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دیر صهیون» محفل سری اروپایی که در سال 1۳9 بنیان گذاری شده تشکیلاتی حقیقی است. در سال 10/5 کتابخانه‌ی ملی فرانسه. نسخه‌هایی 
خطی را موسوم به 66۲615 5 09516۲5 0 65 | یا پرونده‌های سری کشف کرد که هویت بسیاری از اعضای دیر صهیون را فاش می‌ساخت: 
سر آیزاک نیوتن» بوتیچلی ویکتور هوگوء لتوناردو داوینچی. 

خلیفه گری کاتولیک «آپوس دی» که طریقتی شدیداً سختگیر است» اخبراً به دلیل گزارش‌هایی در مورد شستشوی مغزی و عبادات خشونت‌آمیز و 
فریضه‌ای خطرناک موسوم به «تحقیر نفس؟ جنجال فراوانی به پا کرده است. اپوس دئی به تازگی بنای ساختمان دفتر مرکزی چهل و هفت 
میلیون دلاريش را در خیابان لگزینگتون نیوبورک» شماره 3 به پایان رسانده است. 


موزه‌ی لور پاریس,10460 بعدازظهر 
1 0 ۲ : ۵ موه 
رییس پرآوازه‌ی لوور. ژاک سونیر افتان و خیزان در راهروهای طاقدار موزه می‌دوید. به سوی نزدیک‌ترین نقاسی در 
دیدرسش -یکی از آثار کاراواجو*-دست دراز کرد و به قاب مذخب نقاشی جنک انداخت. پیرمرد هفتاد و شش ساله شاهکار هنری را به 
سمت خود کید و به زحمت آن را از دیوار کند. نتوانست تعادلش را حفظ کند. از پست روی زمین افتاد و پارجه‌ی بوم او را پوشاند. 


همان‌طور که انتظار داشت. در پولادین عظیمی در همان نزدیکی‌ها فروافتاد و راه را بست. سرسرای پارکت‌پوش لرزید و آژیری در 
فاصله‌ی دوری به صدا در آمد. 


رییس موزه نفس‌زنان کمی در همان حال ماند تا حالش جا بياید. با خود اندیشید هنور زنده/م, بعد از زير پارچه‌ی بوم بیرون خزید و 


«تکون نخور» صدا از فاصله‌ی بسیار نزدیکی می‌آمد. 
رییس موزه روی دست‌ها و زانوهایش میخکوب شد و سرش را به آهستگی چرخاند. 


پنج متر آن طرف‌تر بیرون محوطه‌ی محصورء طرح کوه‌پیکر و ضدنور مهاجم از پس میله‌های آهنی پیدا بو بلند و چهارشانه بود و 
پوستی سفید و رنگ‌پریده داشت. موهای سپیدش تقریباً ربخته بودند و عنبیه‌ی چشم‌هایش صورتی و مردمکشان سرخ تیره می‌نمود. مرد 
زال از زیر کتش هفت‌تیری را بیرون کشید. لوله‌ی هفت‌تیر را از میان میله‌ها مستقیم به سمت رییس موزه گرفت و گفت؛ «نمی‌بایست فرار 
می‌ کردی» لهحه‌اش را نمی‌شد به آسانی شناخت. «حالا بگو کجاست» 
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* 2۲۷۵990 6 03 اوز۲ع ۱ ۵۱209610 لا نقاش ایتالیایی 1610 -1371) هنرمندی نوآور که با سمت‌گیری واقع‌گرایانه بر بسیاری از هنرمندان 
باروک اثر گذاشت. برخی از نقاشی‌های مذهبیش را مقامات کلیسا به عنوان آثاری عامیانه و اهانت‌آمیز مردود اعلام کردند. ولی او در آثار بعدی نیز روش واقعی نمودن 
ای ی را تا و دا ای تا تا ار و 
خواندند. برخی از آثار او عبارتند از گرویدن پولس قدیس به مسیحیت (الاه ۱ ]۵10 5 07 0۱۷6۲5100 ) تازیانه زدن بر عیسی (۲۱5۲ ۲ ]۵ ۱206۱۵1108 ۳ 
رستاخیز ایلعاذر (220۲05 0۴1 215100 8 مطربان (۷5۱61۵05 4۲ فال‌بین (۵۱۱6۲ ۲ 0۲۲6 ۲) 


رییس موزه که بی‌دفاع روی زمین زانو زده بود با لکنت گفت؛ «بهت که گفتم. نمیدونم چی میگی» 

«دروغ میگی» جز برفی که در چشمان شبح‌گون مرد زال می‌لرزید. او کاملا بود و بی‌حرکت به رییس موزه خیره شده بود. «تو و 

رییس موزه موج آدرنالین را در خود حس کرد. ار کجا فهمیده؟ 

«آمشب اولیای برحق خدا آسوده میشن. بگو کحا پنهانش 0 شاید ژنده بمونی>؟ اسلحد ر به طرف سر رییس موزه نشانه رفت. 
«ارزش داره که به خاطر این راز بمیری؟» 

نفس سونیر بند اس بود. 

مرد سرش را کچ کرد و به لوله‌ی هفت‌تیر خیره شد. 


سونیر دستانش را برای دفاع بالا آورد. اهسته گفت؛ «صبر کن. چیزی که می‌خواهی میگم» کلمات بعدیش را شمرده و با دقت ادا 
کرد. این دروغ را بارها و بارها تمرين کرده بود و هر بار دعا می‌کرد که هیچ وقت مجبور به استفاده از آن نشود. 
حرف‌هایش که تمام شد. مهاجم لبخند متکبرانه‌ای بر لب آورد و گفت: «اوهوم. بقیه هم دقیقاً همین رو گفتند» 


سونیر خود را پس کشید. «بقیه؟» 


مرد تنومند ریشخندی بر لب اورد و گفت: «اونها رو هم پیدا کردم. هر سه تا رو همین چیزی رو گفتند که تو الان گفتی» غیر 

۰ مه و ۰ ۰ اتب نو 1 ۰ أه 5 ۰  ..‏ ۰ مح ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
ممکنه۱ هویت حقیقی رییس موزه و هویت سه مباشرش ‏ به آندازه‌ی خود راز کهن محفوظ نگاه داشته می‌شد. سونیر پی برد که هر سه نفر 
طبق قرار پیش از مرگشان دروغ یکسانی گفته بودند. 

مهاجم اسلحه‌اش را دوباره هدف گرفته بود. «تو که بمیری» من تنها کسی هستم که حقیقت رو میدونی» 


۳۹ 


حفبفت. در کت ان رییس موزه به عظمت این حقیقت هراسناک پی برد. اگر من بمیرم حقبقت از بین میره. بی‌اختیار در صل د یافتن 
جایی برای پنهان شدن برامد. 


هفت‌تیر غرشی کرد و رییس موزه حرارت سوزان گلوله را در شکمش حس کرد. با صورت به زمین افتاد و کوشید با درد مبارزه کند. 
ات ی ی کح و ی مها ماس ح ‏ 


مرد سر او ۲ هدف گرفته بود. 

سونیر چشمانش را بست. سیل ترس و آندوه افکارش را متلاطم کرده بود. 
سای اش تا خی سر زد دلتین اتااعت. 

رییس موزه چشمانش را گشود. 


مرد با نگاهی توام با رضایت به اسلحه‌ی خود نگریست. دست دراز کرد تا خشاب دیگری بردارد» اما نظرش عوض شد. پوزخندزنان به 
سونیر نگاه کرد و گفت؛ «کار دیگه‌ای این‌جا ندارم» 


ها را ار را ۱ را ات ان تا ۱ 
معنای اصلی این واژه به ناظر یا آمری منسوب از فتودال گفته می‌شد که این مقام پس از سلسله‌ی کاپتین (۷۸۵5۲۷ 0 2061120 ) در اوایل قرن یازده تا انقلاب 
فرانسه وجود داشت. هر چند در بخش اعظمی از این سال‌ها اهمیت اولیه‌ی خود را از دست داده بود در این داستان معنای دیگری از آن مقصود است. 


رییس موزه به پایین نگاه کرد. جای گلوله. روی پیراهن کتانش» چند سانتی‌متر پایین‌تر از استخوان جناغ با دایره‌ای از خون محاط 
دیده بود. پانزده دقیقه زنده می‌ماند و در این حین. اسید معده به داخل قفسه سینه‌اش تراوش می کرد و از درون مسمومش می کرد. 

مرد کف ««درد نیکوست. موسیوی؟؟ 

سپس رآهش را کشید و رفت. 


۳۹ 


ژاک سونیر در تنهایی به دروازه‌ی پولادین چشم دوخت. گیر افتاده بود و درها زودتر از بیست دقیقه‌ی دیگر باز نمی‌شدند. پیش از آن 


باید این راز رو زنده نکه دارم 


تلوتلو می‌خورد. تصویر دیگر برادرانش در دهنش زنده شد. به نسل‌های پیش از خودشان اندیشید و به ماموریتی که به آن‌ها محول 
شده بو د. 

زنجیر به هم پیوسنه‌ی معرفت. 

ناکهان» علی‌رغم آن همه رازداری و با وجود آن همه سازوکارهای احتیاطی» ژاک سونیر تنها حلقه‌ی بازمانده‌ی زنجیر و تنها نکهبان 
ارزشمندترین راز تاریخ بود. 

لرزان روی پاهایش ایستاد. 

درون گراند گالری گیر افتاده بود. تنها یک نفر بود که سونیر می‌توانست مشعله‌ی راز را به او بسیارد. به دیوارهای زندان محللش 

با وجود دردی که می کشید همه‌ی توانش ۲ جمع ِِ خوب می‌دانست که تت انحام این وظیفه به تک‌تک ثانیه‌های باقی‌مانده نیاز 


دارد. 


ات لا اما اما حوات حا ۳ 

تلفن در تاریکی زنگ می‌خورد و زنگ زیر ناآشنایی داشت. کورمال دنبال چراغ خواب گشت و روشنش کرد. 

با چشمانی نیمه باز اطرافش را نگریست. تختی پرده‌آویز و بزرگ را از چوب ماهون در اتاقی با مبلمان لویی شانزدهم و دیوارهای 
نقاشی شده دید. 

از خود پرسید کدوم جهنم‌دره‌ای هستم؟ 

بعد روی حوله‌ی پالتوبی و ظریف‌بافت آویزان به پای‌هی تخت این کلمات به چشمش خورد هتل ریتر پاریس 

مهی که دهنش را تیره کرده بود به تدریج از میأن می‌رفت. 

لنگدان گوشی را برداشت و گفت: «بله؟» 

مردی که آن سوی خط بود پاسخ داد «موسیو لنگدان؟ امیدوارم بیدارتون نکرده باشم» 


لنگدان حیران به ساعت کنار تخت نگاه کرد. حَصض بامداد. فقط یک ساعت خوابیده بوده اما مثل خواب مرگ سنگین بود. 


( 


مهمید؟ 


رک فریی ار ارم مک ی تررک یر یرت ای ال تکار دی 
دانشگاه هاروارد. 


لنگدان نالیده سخنرانی آن شب-نمایش اسلایدی درباره‌ی نشانگان پکانی" پنهان در کلیسای جامع شارت" سحضار محافظه کار را 
بر آشفته بوده به احتمال زیاد یکی از همان مذهبی‌ها او را تا آن‌جا دنبال کرده بود تا مشاجره‌ای را شروع کند. 


لنگدان گفت؛ «متأسفم. الان خیلی خستهم..» 
نگیبان اصرار کرد «اما موسیو..» بعد صدایش را تا حد زمزمه‌ای پایین آورد و ادامه داد «مهمان شما مرد مهمیب»> 


لنگدان تردید داشت. کتاب‌هایش درباره نقاشی‌های مذهبی و نمادشناسی آیین‌ها از او چهره‌ای بنامء ولی مخالف‌خوان در میان اهل 
هنر ساخته بوه سال گذشته هم بعد از درگیری با واتیکان صد برابر مشهورتر شده بود. از آن به بعد هجوم مورخان خودپسند و عشاق 
لنگدان نهایت تلاشش را برای رعایت ادب به کار برد و گفت؛ «لطف کنید اسم و شماره‌ی تلفن این مهمان رو یادداشت کنید. بگید 


۳ 


سه‌شنبه, قبل از اين که پاریس رو ترک کنم با ایشون تماس می‌گیرم. متشکرم» و پیش از آن که متصدی بتواند مخالفتی کند گوشی را 


من لکودکی در شهر نو ر ارام بخوابید. برگشت و به ایینه‌ی قدی مقابلش خیره شد. مرد روبه‌رویش غریبه‌ای خسته و ژولیده بود. 


به تعطیلات احنیاج داری» رابرت. 


اک 
می‌درخشیدند آمشب کدر و تیره به نظرش آمدند. ته‌ریشی تیره‌رنگ آرواره‌ی محکم و چاه زنخدانش را پوشانده بود. موهایی سپید هم کنار 
شقیقه‌هایش در آمده بود و به سمت موهای سیاه بالاتر پیش‌روی کرد اگر چه خانم‌های همکارش اصرار داستت اد آن موهای 
خاکستری فقط طظاهر عالمانه‌اش را آراسته‌تر می کند» خود لنگدان دلیلش را بهتر می‌دانست. 


ام ۲ ی ای یی ند مالسا در بای ای ی ی را تب ای ما ای ره ان ار 


در گل و بریتانیا و جز آن. جلوتر با مفهوم کلمه در بطن داستان بیشتر روبرو می‌شویم. لازم به گفتن است که به اعتقاد بسیاری از گروه‌های پگانی امروز نظیر ویکاها؛ 
اعتقاد به کیش ی در تضاد با ی ابرآهیمی 0 و «شما می‌توانید پس از این که در مراسمی ای بای نوی کردید. شمعی در کلیسا به نت مریم باکره 
روشن کنید» 


اه ار ٩‏ کی سک نک مرس رن اک رای سس رل با کی ایس وراک ارس تن 
اصلی معماری گوتیک فرانسه (خاصه گوتیک علیا) دانسته می‌شود. تنها دلیل شهرت آن نوآوری‌های معماری بّنا که تقلیدهای بسیاری از آن انجام دادند نیست. بلکه 
اد ات ات ار ار ۰ 
آن به سبک گوتیک بود. کلیسای شارتر از نخستین بناهایی در اروپا محسوب می‌شود که در ساختار آن از شمع پشتیبان يا پشتبند استفاده کرده‌اند که این امر به نوبه‌ی 
خود سبب شد طراحان در دیوارهای آن از شیشه‌های بیشتری استفاده کننده چه شمع‌های پشتیبان با تحمل بیشتر وزن بنا این بار را از دوش دیوارها برداشتند. کلیسای 
ار سا ی ی تاک ای سا ان ره سر ارت 


1 با ۱ 

اگه عکاس مجله‌ی بوستون من رو می‌دی. 
معرض تمسخر بی‌پایان همکارانش در هاروارد قرار داده بودد آمشب چهارهزار کیلومتر دور از خانه» این موضوع را دوباره پیش کشیدند که او 
را تا ان ار دا 

مجری زن برنامه به رو به پاویون سلطنتی دانشگاه امریکایی پاریس کرده بود و گفته بود: «خانم‌ها و آقایان! مهمان امشب ما نیازی 
عنوان منأبع درسی استفاده می کنید>> 

دانشجویانی که در جمع بودند با علاقه سر تکان دادند. 

«قصد داشتم با برشمردن پیشینه‌ی کاری بی‌نظیرشان ایشان را به شما معرفی کنم امّا» با شیطنت به لنگدان که روی صحنه 
نفسته بود نگاهی انداخت و ادامه داد «یکی از حضار چیزی بهتر از آن به من نشان داد می‌شود گفت راه معرفی جذاب» 


یکی از نسخه‌های مجله‌ی بوستون در دستش خودنمایی می‌کرد. 

لنگدان در خود فرو رفت. این رو دیکه ار کدوم جهنم‌دره‌ای بیدا کرده؟ 

مجری برنامه شروع به خواندن گزیده‌ای از مقاله‌ی ابلهانه کرد و لنگدان هم هر لحظه بیشتر و بیشتر در صندلیش فرو می‌رفت. سی 
انیه بعد جمعیت زیر خنده زد و زن به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن نداشت. ...و به طور حتم امتناع آقای لنگدان از سخنرانی عمومی 
درباره‌ی نقش غیرعادیشان در جلسه‌ی محرمانه‌ی واتیکان باعث امتیاز دادن ما به ایشان در جذابیتسنجمان شب» 

مجری بازارگرمی کرد «دوست دارید بیشتر بشنوید؟» 

محری دوباره به سراغ مقاله رفته بود. لنگدان درون خودش نهیب زدد؛ به نفر به کاری بکنه. 

«گر چه ممکن است پروفسور لنگدان مثل بعضی از برندگان جوان‌تر جایزه‌ی ما بلند بالا و خوش‌ترکیب به نظر نرسند اما این محقق 
چهل و چند تاه مهره‌ی ماری عالمانه دارند 9 حضصور رات ایشان را صدای ره زیر و ره بم» اما گرمشان چشمگیرتر می‌شود؛ دانشجویان 
دختر از این صدا به عنوان راحت‌الحلقوم گوش یاد می کنن» 


غریو خنده‌ی حضار به هوا برخاست. 


یه 5 ۶ ]0 ۷۳۱۵۵۱00۷ 5 ۵ ۲ 


۱ ۱ اج ی ار در با ی ال را وا را ار 
صوفیان اروپا بر خود نهاده‌اند (نظیر روزی کروسیس‌ها که شرح آن‌ها در پانوشتی در فصول بعدی خواهید دید) و مذعی‌اند که درک حقيقت خدا مستقیماً بر آن‌ها تجلی 
می‌کند. بیشترین اشاره‌ی آن امروزه به گروهی آلمانی است که در اواخر قرن هجده سر برآوردند و نفوذ زیادی در برخی کشورها به دست آوردند و سرآخر با لژهای 
فراماسونی مرتبط شدند. از نمونه‌های دیگری از آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد 1 - آلومینادوها (05 ۱0۳0/0230 ۸) که در اسپانیای قرن شانزدهم سربرآوردند و در 
دوران انگیزیسیون نابودشان کردند و عقاید گنوستیکی داشتند 2- در فرانسه‌ی قرن هفده نیز اشراقیونی پدیدار آمدند که تا اواخر قرن هجده بازمانده بودند. 

۵۲6 0 3000898 ]1 051 ۱ ۱6 ز اندیشه‌نگارها به نمایش برخی مفهوم‌ها با عللائمی نقاشی گونه می‌گویند که معنی خاصی را غیر از ظاهر 


نقاشی به دهن متبادر کند؛ برای مثال «قاشق و چنگال» به خودی خود تصوبرنگار محسوب می‌شود اما در طی زمان معنی رستوران را به خود می‌گیرد و بذل به 
ی تا اد ان تا ات 


۳۳۹ 


ِ ۱ 2 
لنگدان به زور لبخند زد. می‌دانست بعد از | 


هه می |ه ۰ ۷ ی م 1 م مه ۰ 
ن چه نوشته‌اند. چند خط خزعبلات بود در مورد هریسون فورد با لباس فاستونی هریس و 
چون آن روز عصر با خودش حساب کرده بود که دیگر پوشیدن کت فاستونی هربس و پولیور بقه‌اسکی زرشکی خطری ندارد تصمیم گرفت 
وارد عمل شود 


لنگدان پیش از موقع به‌پا خاست و مجری را از تریبون دور کرد. «ممنون مونیک! مطمئناً مجله‌ی بوستون استعداد خوبی برای 
اسان رای در ای ارس ری کی ال فسات ی کی کی اسان ار ره ار ی ار 
کشور آخراجش کنه>»> 


«خوب دوستان. همون طور که میدونید من امشب باید در مورد قدرت نمادها صحبت کنم..»» 


صدای زنگ تلفن بار دیگر سکوت اتاق لنگدان را شکست. 

با تباوری غرغر کرد و گوشی را برداشت. «بلد؟» 

همان گونه که انتظار داشت متصدی پذیرش هتل بود. «آقای لنگدان! دوباره معذرت میخوام. خواستم اطلاع بدم که مهمان شما داره 
به اتاقتون میاد. به نظرم می‌بایست به شما می‌گفتمب» 

لنگدان که دیگر خواب از سرش پریده بود گفت. «شما رو به ناش من فرستادید؟> 

«معذرت میخوام موسیو! اما نمیتونستم جلوی کسی مثل ایشون رو بگیرم» 


«حالا کی هست؟» 


اما متصدی تلفن را قطم کرده بود. 
بلافاصله بعد از آن» ضربه‌ی محکمی به در اتاق لنگدان خورد. 
2۰ ۰ ِ یم رد مه ۳ مه س 3 
لنگدان» نامطمتن از تختخواب بیرون خزید. احساس می‌کرد انگشتان پایش در فرش ساونری فرو می‌رود. حوله‌ی پالتویی هتل را 
«آقای لنگدان! باید با شما صحبت کنم» انگلیسی مرد لهجه‌دار بود و صدایش مثل فریاد تیز و تحکم‌آمیزی به گوش می‌رسید. «اسم 
با ۵4 ی ید ۱ 5 
من ستوان ژروم کوله ست. شاخه‌ی مرکزی پلیس قضایی » 


تن مکی کرد بیس تیا رز ری من یی ای در ایکا ند 


1 ۲ 2 2 ۵ + 9 ی 4 ۰ 2 .خِّ میا 2 ۰ 0 رم ۰12 ۰ 
هریسون فورد بازیگر بزرگ آمریکایی که مشهورترین نقش‌هایش هان‌سولم در چندگانه‌ی جنگ ستارگان و ایندیانا جوتر در سه‌گانه‌ای با همین نام بود. 
ِ وررسم : 
نوعی فاستونی 
* ۱ 6 ۲0۲۵ | ۱69۱6030۲ | 
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رنگ‌پریده می‌نمود و خود مرد هم به طرز عجیبی تکیده و لاغر بود و یونیفرم آبی رسمیی به تن داشت. 


پرسید «میتونم بیام تو؟ 

لنگدان تأمل کرد و اين تردید ناشی از نگاه غریبه از پشت چشمان زردش بود که او را ورانداز می‌کرد. «موضوع چیه؟» 
«فغم‌انده‌ی من نظر شما رو درباره‌ی موضوع محرمانه‌ای میخواد» 

لنگدان گفت؛ «حالا؟ الان نصف شبه» 

«شما آمروز بعدازظهر با رییس موزه‌ی لور قرار ملاقاتی نداشتید؟» 


لنگدان ناگپان هجوم تشویش و اضطراب را در خود حس کرد. او و ریس متشخص لوور قرار نوشیدنیی را بعد از سخنرانی آمشب 
لنگدان را هم ار بودند ۳ سونیر نیامده بود. «از کحا میدونید؟> 


«اسم شما رو تو فهرست برنامه‌ی روزانش دیدیم» 

«مشکلی که پیش نیومده؟»> 

افسر آه شومی کشید و عکسی را از میان در نیمه‌باز به داخل فرستاد. 
وقتی لنگدان عکس را دید بدنش بی‌حرکت و سفت ماند. 

«اين عکس رو حدود یه ساعت پیش گرفتند. از داخل لوور» 


لنگدان به آن عکس غریب و حیرت‌انگیز خیره شد. کمی بعد شوک و انزجار اولیه جای خود را به خشمی ناگهانی داد. «کی همچین 
کاری رو کرد 


مار ار ی رای ای ترا تا ار ی سا کی کی ان ال ی 


ننکدان به عکس خیره مانده و ترس او اکنون با نگرانی همراه شده بود عکس خوفانگیز و سخت عجیب بود چیزی در آن عکس 
حس نگران کننده‌ای از آشنایی را در او برمی‌انگیخت. کمی بیش از یک سال پیش لنگدان عکسی از یک جسد و درخواست کمک مشابهی 
دریافت کرده بود. بیست و چهار ساعت بعد نزدیک بود جانش را در شهر واتیکان از دست بدهد. این عکس کاملا متفاوت بوده اما چیزی در 
ای بت که رات اناد هنت ناه تا ات کت مد 


افسر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: «هعمانده‌ی من منتظره آقل» 

لنگدان که چشمانش هنوز مسحور عکس بود به زحمت صدایش را می‌شنید. «اين نماد اين‌جا و این که جسد این قدر عجیب..»» 
افسر پر سید. «قرار دادند> 

لنگدان با تکان سر تصدیق کرد و ناخوداگاه بدنش لرزید. «نمیتونم تصور کنم کسی بتونه هم‌چو کاری رو با جسد بکنه» 


کی ال ی تب تیان رت وت سا رن کد رت ریت ری ای نان ی ند ری سس ره 
مکثی کرد و ادامه داد: «کاریه که خود موسیو سونیر با خودش کرده>> 


۳ ب هه ۲ هه ِ ب ۲ 1 .2 
یک کیلومتر آن‌سوتر زال درشت‌هیکلی که سیلاس نام داشت. به سمت دروازه‌ی اصلی عمارتی مجلل در خیابان لابرویر می‌لنکید. 
پابند میخ‌داری که محکم به دور ران خود بسته بود گوستش را باره کرده بود اما روحش رضایتمندانه از خدمتی که برای خداوند انجام 
داده بود ترانه‌ی سرور سر داده بود. 


درد نیکوست. 


وارد افامتگاه که شدء چشمان سرخش سرسرای ورودی ۲ کاوید. از آن‌جا کد نمی‌خواست هیچ کدام از برادران هم‌مسلکش ۲ از خواب 
اتاق کاملاً بی‌پیرایه و کف اتاق از چوب سخت بود. گنجه‌ای از چوب کاج و زیراندازی کرباسی هم که به جای رختخوابش استفاده 
می کرد به چشم می‌خورد. این هفته در اين‌جا مهمان بود اما سال‌ها بود که مکان مقدس مشابهی در نیویورک به او اعطا کرده بودند. 
پروردگار سریناه و مقصودی برایم فراهم کرده. 
پایبنی پنهان کرده بود برداشت و شماره‌ای ۲ گرفت. 


صدای مردانه‌ای پاسخ داد «بله؟> 


۲ ۱6۵ ۱ 3 ۵ 7 


«استاط من برگشته‌ای» 

تا ۱ که تا 

یر رارسا ارم ره بش سا رس ال ات 

مکث کوتاهی که به مجود آمد» انگار که برای شکر گزاری بود سپس ادامه داد «پس گمان کنم باید اطلاعات را به دست آورده 
باشی>» 

«هر چهار نفر جداجدا حرف‌های یکسانی را گفتند» 

«تو حرفشان را باور می‌کنی؟» 

««یکسان گفتنشان نمی‌تواند تصادفی باشد>»> 

صدای نفس زدن هیجانزده‌ای به کون رسید ««عالی‌ست! نخران بمدم که آوازه‌ی رازداری احمت حفیفت داشته باشتب> 

«هراس از مرگ. انگیزه‌ی قدرتمندیه»> 

«بگذریم شاگرد عزیز! چیزی را که باید بدانم بگو>» 

ریبدت سای کار رن ات ایس کرد اتب یت ان من اد سس ار تن ره که 
درو رت کم ال ای را ارت کر 

صدای حبس سریع نفس را از پشت تلفن شنید و هیحان استادش را حس می کرد. «سنگ تاج. همانی که انتظار داشتیی»> 

مشهور بود که اخوّت نقشه‌ای سنگی -سنگ تاج یا کله دو وو-را ساخته بود که به لوحه‌ای کنده کاری‌شده می‌مانست و محل اختفای 
نهایی بزرگ‌ترین راز اخوت را افشا می‌کرد. رازی چنان نیرومند که حفظ آن تنها دلیل وجود اخوت بود. 

«زمانی که سنگ تاج به دستمان بیفتد» فقط یک قدم دیگر تا هدفمان فاصله داریی»> 


۳۳۹ 


«پاریس؟ باور نکردنی‌ست. کارمان خبلی اسان شب»؟ 


سیلاس وقایع آن روز را بازگو کرد. اين که چه‌طور هر چهار قربانیش لحظاتی پیش از مرگ» سعی کردند زندگی ملحدانه‌اشان را با 
افشای آن راز نحات دهند و این که هر کدامشان به سیلاس موارد یکسانی را گفتند-سنگ تاج راء استادانه. در یکی از کلیساهای کهن 


۱ ۱ 2 
پاریس پنهان کرده بودند در کلیسای سن‌سولپیس . 
استاد با شگفتی فریاد زد «در خانه‌ی خد! ببین چطور ما را به سخره گرفته‌اند» 


قرن‌ها بود که انتظار می کشيديم. باید سنگ را برای من بیاوری. خیلی فوری. همین آمشب. شرایط را که درک می‌کنی؟» 


1 م+( 1 مه 1 4 ٍِِ . ِا 
۵ 6 0 216 در فارسی آن را با نام‌های گوناگون سنگ طاق و آجر تاج و آجر بندی و آجر کور می‌شناسند و به سنگ میانی و مرکزی در طاق می‌گویند. 


7 ۱۵۵ ۵10۲-5 5 06 عوناو ۲ 


ی نیت اه ای را اه هت ار تا 
درم سا سل یر برد دای رس هد 


سیلاس که گوسی و گذاست» پوستش از استیاق به سوزش افتاده بود. 

با خودش گفت؛ یک ساعت. سیپاسگزار بود که استاد پیش از ورودش به خانه‌ی خدا به او فرصت کافی برای طلب مغفرت داده بود. 
باید روحم رو از معاصی امرور پاک کنم, البته گناهانی که مرتکب شده بود در راه رسیدن به هدفی مقدس بود. قرن‌ها بود که ستیز برضد 
دشمنان خدا صورت می‌گرفت 9 بخشایش الهی ۲ هم همواره وعده داده بودند. 


تا همه ای م داست امرس مت با ار 


همه‌ی پیروان راستین طریقت از چنین چیزی استفاده می‌کردند -نواری چرمی» مرصح به دانه‌های نوک‌تیز فلزی که به عنوان یاداور 
مصائب ایدی عیسی در گوشت فرو می‌رفتند دردی که این وسیله به وجود می‌آورد» به مقابله با خواسته‌های نفس کمک می کرد 


اگر چه پابندش را بیش از دو ساعت معمول پوشیده بوده خوب می‌دانست که امروز روزی معمولی نیست. سگک پابند را گرفت و آن را 


ی 


سیلاس نجوا کرد درد فیکوست. داشت ورد مقدس پدر خوزه ماریا اسکریو! -ستاد همدی استادان را تکرار می‌کرد [گر چه اسکریوا 
در سال 19/5 مرده بوده خرد ابش همچنان زنده بود و هنوز کلماتش را هزاران سالک موّمن در گوشه و کنار جهان زمزمه می‌کردند. این 
سالکان بر زمین زانو می‌زدند و فریضه‌ی مقدسی را که «تحقیر نفس می‌خواندند انجام می‌دادند. 

حال سیلاس به طناب سنگین و گره‌داری نگاه می‌کرد که به دقت کنار خود روی زمین به حالت چنبره گذاشته بود. مجازات. خون 
خشک‌شده گره‌های ریسمان را پوشانده بود سیلاس که مشتاق آثار تطهیرکننده‌ی درد و رنج بود به سرعت دعایی زبر لب خواند سپس 
یک سر طناب را چنگ زده چشمانش را بست» طناب را محکم روی شانه‌هایش فرود آورد. ضربه‌ی گره‌ها را بر پشتش عمیقاً حس می‌کرد. 
دوباره تازیانه را روی شانه‌هایش فرود آورد. گوشت تنش شکافت. دوباره و دوباره تازیانه زد 


در حین تازیانه زدن زمزمه می‌کرد 06۷٩‏ 5 60۲۵ 685]00 


سرانجام جاری شدن خون را بر پشتش حس کرد. 


* ۵ ۴ ۳ج ۱۱ 056 ۱ 2۲06۲ ۳ اسقف اسیانبار که د, ساا 1028 | ۱ 
پابیایی ر‌ پوس دنی را ببیان وی در مو ران م 
اعضای این طریقت به شصت‌هزار نفر رسیده بود یاداور می‌شو یم نام اصلی اپوس دتی ««خلیفه گری صا مقدس و9 اپوس دی > می‌باشد. 


عبارتی لاتینی به معنای «نفسم را تزکیه می‌کنم» 


ماسین سیتروئن زد -اکس که به سمت جنوب در حرکت بود از کنار سالن اپرا و میدان وندوم گذست. هوای خشک اخر بهار از میان 
بر تکیت از کنارش می کذرد. دوس گرفتن سریح و اصللاح صورت» جهره‌انس و مرئب ساخنه بود» اما تأثیر جندانی بر نگرانیش نگذاسته 
بود. تصویر هراسناک جسد رییس موزه در مغزش نقش بسته بود و پاک نمی‌نشد. 


زاک سونیر مرده. 


کاری از دست لنگدان ساخته نبود اما عمیقا از مرگ رئیس موزه احساس اندوه می‌کرد. علی‌رغم شهرت سونیر در مردم‌گربزی» 
احساس تعهدش به هنر او را مردی شایسته‌ی تحسین ساخته بود. کتاب‌های او درباره‌ی زبان رمز پنهان در نقاشی‌های پوسن و تنی‌بر 


سونیر او ۲ سخحت ات بود. 


2 ۱۵66 ۷ 6 

ار ها ای رن ی را ۱۵9 ار تشر سس ی ردیر ایکا رت رال در را 
سیزدهم گذراند کارش را در رم به انجام می‌رساند. 

فا ات ۱ 
صحنه‌هایی است که با ظرافت هر چه تمام‌تر از زندگی مردم عادی کشیده است. از آثار اوست؛ سیگار کشان مهمان‌خانه (۱۸ 30 18 ۲۳۵۵۲5 ) و بازار مکاره‌ی 
فلاندری (۵1۲۳ ۴ 0۱۱۲۲۷ ۲ ۱6۴۵۱5۲ ۴) 


دوباره تصویر جسد در ذهنش امد. وافعا اک سونیر اون کار رو با خودش کرده بود؛ لنگدان سرش را چرخاند و بیرون را نگاه کرد. 
کوشید تصویر را از دهنش بزداید. 

بیرون» منظره‌ی شهر پر شده بود از دست‌فروش‌هایی کد گاری‌های بادام شکرزده ۲ هل می‌دادند 9 پیشخدمت‌هایی کد ی 

افسر برای اولین بار پس از خروج از هتل به حرف درامد و گفت؛ «فغمانده وقتی فهمید هنوز در شهر هستید خوشحال شد. تصادف 
خوش‌یمنی بود؟ 

لنگدان هر احساسی داشت مگر خوش‌یمنی, اتفاق هم مفهومی بود که به هیچ وجه مورد قبولش نبود. او به عنوان کسی که عمرش را 
صرف جستجوی رابطه‌ی میان اندیشه‌ها و مظاهر ناهمخوان کرده بو جهان را به شکل رشته‌هایی از رویدادها و تاریخچه‌های سخت 
حضور دارند. فقط زیر سطح مدفون مانده‌اند»> 


لنگدان گفت؛ «گمان کنم دانشگاه امریکایی پاربس به شما گفت کجا اقامت دارص» 
راننده سرش را به علامت نفی تکان داد. «اینتریل>»> 


لنگدان اندیشید اینتریل؟ ۳ فرآموش کرده بود درخواست ظاهرا غیرمغرضانه‌ی همه‌ی هتل‌های ارویا برای دیدن گذدرنامه در وقت 
پذیرش, موضوعی فراتر از فرمالیته‌ای همیشگی و در واقع قانون است. در هر شبی. افسران اینترپل می‌توانستند سر در بیاورند چه کسی 
کجای اروپا خواییده است. پیدا کردن لنگدان در هتل ریتز احتمالا فقط پنج انیه طول کشیده بود. 


با پیش رفتن سریح‌تر سیتروتن به سمت چجنوب» نیمرح درخشان برج ابفل بدیدار شد که در سمت راستش سر به اسمان 0 بود. با 
دی دج اس ان ده اد و و قول بجه‌گانه‌شان افتاد. قرار گذاشته بودند هر شش ماه هم‌دیگر را در یکی از مکان‌های رمانتیک 
کره‌ی زمین ببینند. لنگدان اندیشید که احتمالا برج ایفل هم در فهرستشان قرار می‌گرفت. با تأسف به یاد آورد که آخرین بار سال پیش 


ویتوریا را در میان فرودگاه شلوغ رم بوسیده است. 


افسر نگاهی کرد و پرسید؛ «تا حالا سوارش شدید؟> 

لنگدان که منظورش را نفهمیده بود خیره نگاهش کرد. «ببخشید؟ چی؟» 

افسر گفت؛ «خوشگله نه؟ تا حالا سوارش شدید؟» و از پنجره‌ی جلو به برج ایفل اشاره کرد. 
لنگدان با چشمانی گرد شده گفت؛ «نه, تا حالا ازش بالا نرفتیب»> 

««نماد فرانسه‌ست. به نظر من که خیلی کامله»> 


سر 
۰ 


لنگدان با حواس‌پرتی سرش را تکان داد. میان نمادشناسان مشهور بود که فرانسه. کشوری که به شهوت‌رانی و زن‌بارگی و داشتن 

۰ 1 ۱ ۰ ءِ ۰ ِ 4 م۰ ۰ 0 ی چا ۰ ری مد 
رهبران خرده‌پا و متزلزلی مثل ناپلئون و پپین کوتوله مشهور است. انتظار نیست نماد ملی دیگری به جز آلت دکوری سیصد متری انتخاب 
1 


۷/0۵ 


۲ 5 ۱۱۵ ۵010 2 پپین کوتوله ۸05 714 6) پادشاه فرانک‌ها از سال 791 تا پایان عمر. وی پسر حکمران فرانکی شارل مارتل (۵۳6۱ ۱ 0۵۲۱۵5 6) 
و نوی پپین هرستالی بود تا زمان پادشاهیش قصردار (21266 ۲ 06] ]0 2۷0۲ ۲) حکومت چیلدریک سوم آخرین پادشاه سلسله‌ی مروینجین بود که در سال [75 


زمانی که به تقاطع خیابان ریوولی رسیدند چراغ قرمز بود اما سیتروئن سرعتش را کم نکرد. ماشین به سمت تقاطع سرعت گرفت و 
به تندی از بخش مشجر خیابان کاستیلیون که نقش ورودی شمالی باغ‌های مشهور تویلری را ایفا می‌کرد گذشت. این باغ‌ها نسخه‌ی 
پاربسی سنترال‌پار ی" بودند. بیشتر جهانگردان معنی نام اين پارک را به اشتباه مربوط به کلمه گل لاله در فرانسه بعنی تولیپ می‌دانستند. 
اما تویلری به موضوعی نه چندان رمانتیک مربوط می‌شد. این گردشگاه زمانی مکانی بی‌نهایت کثیف بوده است که پاربسی‌ها از آن‌جا خاک 
رس برای ساخت سفال‌های بام مشهورشان یا توییل ها استخراج می‌کردند 


با ورود آن‌ها به پارک خلوت. افسر دستش را زير داشبورد برد و آژیر را خاموش کرد. لنگدان نفسی بیرون داد و کمی از سکوت 
ناگهانی لذت برد. در بیرون» نور رنگ‌پریده‌ی چراغ‌های جلو باغ‌راه‌های شن‌ریزی‌شده را می‌کاوید و خرخر خشن چرخ‌های ماشین اهنگی 
یکنواخت و خواب‌آور ایجاد می‌کرد. لنگدان هميشه تویلری را مکانی مقدس می‌دانست. این‌جا همان باغ‌هایی بود که کلود كِ فرم و 
رنگ را آزمود و به نوعی این‌جا الهام‌بخش جنبش امپرسیونیست‌ها بود. با این همه آمشب این مکان حال و هوای عجیبی از دل‌شوره در او 
اا ی در 


سیتروئن به سمت چپ پیچید و سپس به سمت غرب و بلوار مرکزی پارک چرخید. پس از چرخشی به دور ابگیری مدور راننده با 
گذشتن از خیابانی متروک» داخل محوطه‌ای چهارگوش و باز شد. لنگدان حالا انتهای باغ‌های تویلری را می‌دید که گذرگاه سرپوشیده‌ای از 
سنگ بزرگ آن را مشخص می کرد: 


4 
طاق کاروسل 


بر خلاف تشریفات غیراخلاقیی که زمانی در طاق کاروسل برگزار می‌شد» اهل هنر اين‌جا را به علت کاملاً متفاوتی محترم می‌دانستند 
از گذرگاه انتهایی تویلری چهار تا از بهترین موزه‌های هنری جهان. هر کدام در یکی از جهت‌های اصلی قطب‌نما دیده می‌شد. 


۱ ۲ 2 ۳ بح را ۸ 9 ۱ 
بیرون پنجره‌ی سمت راست. چبوب سی‌ین و کهولتر » نمای نورانی انس که قطار قدیمی ۲ دید که اکنون نام موره د ارسی را بر خود 
داشت. سمت چیش را که نگاه کرد قسمت بالایی مرکز فوق‌مدرن اج را دید که موزه‌ی هنرهای معاصر را در خود جا داده بوده پشت 


۳ رد ۱ ۷ 7 2 مْ ]۰ مه ۰ 3 ۰ 
آن» در قسمت غرب. آبلیشک کهن رغمسیس از فراز درختان سر کشیده بود که موره دو ژو دو پوم را نشان می‌داد. 


۳۳۹ 


چیلدریک را از مقام خود معزول کرد و خود بر تخت سلطنت جلوس کرد. پاپ استفان سوم او را تاج گذاری کرد و حامی او بود. پیمان پپین ۵0۱0۱ ۳ ]0 00۵1100 لا) 
هم پیمانی بود که در24/ پپین کوتوله بست تا زمین‌های ایتالیا را که لومباردها از چنگ پاپ درآورده بودند باز پس بگیرد. 


را کر خر ری ترا ی در ی سا رال ار ار ار 
* 5 ۲ 


لا و تا را سا تا ار تا ها ار تا 
زندگی مردم طبقه‌ی متوسط و ویژگی‌های همیشه‌درتغییر آفتاب در طبیعت است. از آثار او می‌توان موارد زیر را نام برد کومه‌های علف پایان تابستان, اثر 
صبح(]60] ] 0۲۱۱۱ ۷ ,۷۲۳۵۲ 5 ]0 ۱0 ] ,2۷510015 ۲۱ ناهار در چمن‌زار (۲۵55 6 ۲۳6 00 ۱۷06600 ]) ادراک؛ طلوع :۲ ۲655۱0 0۵/) 
(۷0۲156 5 این آخری همان تابلویی است که این مکتب نام خود را از آن گرفته. 


٩ 1606 200 0 ۱۵۱۷ ۵ 


* ۵۷ 00 05۵6 3 موزه‌ای شامل هزاران مجسمه و نقاشی و عکس که میان سال‌های 108 تا1914 آفریده شده‌اند موزه دارای سه گالری است. آثار 
طبقه هم اختصاص به اواخر امپرسیونیسم و پست‌امپرسیونیسم از جمله آثار پیسارو و سزان و سورات و مهم‌تر از همه سلف‌پرتره‌ی ون‌گوگ دارد 


ما درست روبرویش لنگدان قصر سنگی و رنسانسی را دید که اکنون پرآوازه‌ترین موزه‌ی هنری جهان شده بود. 

شرت بر لور 

زمانی که لنگدان کوشش عبثی کرد تا تمام بنا را در یک نگاه جا دهد رد آشنایی از شگفتی را در خود حس کرد. آن سوی میدان پر 
زرق و برق» نمای باابهت لور همانند قلعه‌ای بزرگ بر زمینه‌ی آسمان پاریس به چشم می‌خورد. لور که شکلی همانند نعل اسب بزرگی 
داشت درازترین ساختمان اروپا بود و سه برج ایفل خوابیده را کنار هم جا می‌داد. حتی میدان صدهزار مترمربعی میان جناحین ساختمان لوور 
نمی‌توانست با وسعت نمای لوور کوس رقابت بزند. یک بار لنگدان تمام محیط لوور را پیاده طی کرده بود که سفری پنج کیلومتری و 
شگفت‌آور بود. 


به رغم پنج روزی که تخمین می‌زنند برای دیدن شصت‌وپنج هزار و سیصد شیئی هنری موزه لازم است. اغلب جهانگردان تجربه‌ی 
کوتاه‌تری ۲ انتخاب رد که لنگدان ۲ دو سرعت لوور می‌نامید. دو سرعت لوور دوی سرعت تمام‌عیاری برای دیدن سه شیء 

ی ۵ ِ 7 ۱ ی کح ۳ ِ 
معروف موره بود. تابلوی مونا لیزاء ونوس دو میلو ء پیکره‌ی نیکه‌ی بالدار . ارت بو چوالد زمانی گفنه بود که او نوانسته اه هر سه شاهکار 
را در پنج دقیقه و پنجاه و شش ثانیه ببیند. 

راننده واکی‌تاکی دستیی بیرون آورد و با فرانسوی بسیار سریعی گفت: ۵ ۳ 3۲۳/۷۵۰ 651 200007 ۱۲ 005/۵۷۸۳ ۸" 


۳ 

صدای نامفهومی دریافت پیغام را تأیید کرد 

افسر دستگاهش را کنار گذاشت و به طرف لنگدان چرخید. «فغمانده رو جلوی ورودی اصلی می‌بینید» 

رآنند» بی‌توجه به علائم ممنوعیت رانندگی در میدان» گازی به موتور داد و سیتروئن را کنار جدول خیابان راند. حالا ورودی اصلی 
لور به چشم می‌خورد. هفت استخر سه‌گوش در اطرافش بود که فواره‌هایی رنگی را به هوا می‌فرستاد. 


۷ پیرامید. 6 ۲۷۲۵۱۲۱۱۵ 2 ) 


1 ۱ ۰ ۰ اً مخ ۰ هه ۰ ِ ۰ + ه اه 9 ۰ ح ‏ 
۱ و هت ی تاه و را سس ی ۱ ده ات ری ای ای سر 
از شيشه و فولاد رنتسو پیانوی ایتالیایی و ریچارد راجرز بریتانیایی بودند. موزه‌ی ملی هنرهای معاصر فرانسه در این مرکز قرار دارد. 


تا 


ار ای و ی ۱ 
* 6۵ ۳ 06 6۷۱ | 0۱ ۷1566 ال معروف به موزه‌ی زمین تنیس (56۱۲0 0۱۲۲۱ 6 60015 ۲) که در نزدیکی لوور قرار دارد 


۱ 566 0۷۱ 0۷۷۵ 


" | ۱۷ 06 6005 ۷ یا آفرودیت‌ی میلوسی (۵۱05 !۲ ]۵ ۵۱۲۵۵۱۲6 ۸۵) پیکره‌ای مرمرین و مشهوری از آفرودیته که در سال 100 در جزیره‌ی ملوس 
اک و و رآ ال تال تا تا ۰ 


۳ با ای بح ار رسد بان رای مش همست در ی ی سک رای اس کم راتسری 


می‌ساختند. عنوان پیروزی‌ها به این مجموعه‌ی پیکره‌ها اطلاق می‌شود. در این مورد خاص نیکه‌ی ساموتراکی 200010۲866 5 0 ۱6 )مد نظر است که 
مجسمه‌اش را سال 1007 در جزیره‌ی ساموتراکی» شمال دریای اژه یافتند و سر و دستان آن گمشده است. 


" ۷۵0 98 ۲۲ 8 آرت بوچوالد هجونویس و سازند‌ی فیلم‌های هجوآمیز سیاسی در امریکا 


۵ و -__ نم -_ 
اقا لنعیا. .سدید نا دم دففه دبچجه ما 
ی دنب و دقیفه‌ی درد بان 


ورودی اصلی لور تقریباً به شهرت خود لور رسیده بود. هرم شیشه‌ای نلومدرن و بحث‌برانگیز آن که معمار امریکایی چینی‌تبار آی.م. 
یی" آن را ساخته بود هنوز مای‌ی تمسخر و تحقیر سنت‌گرایانی بود که احساس می‌کردند شکوه محوطه‌ی رنسانسی لوور از میان رفته 
است. گوته معماری را موسیقی منجمد می‌دانست و منتقدان ه‌یی هرم او را صدای کشیدن ناخن روی تخته‌سیاه توصیف می‌کردند. با این 
همه نوگرایان هرم شفاف و بیست‌ویک متری په‌یی را توافق حیرت‌آور ساختارهای کهن و شیوه‌ی نوگرایانه می‌دانستندس-پیوندی نمادین 
میان کهنه و نو که موزه‌ی لوور را به هزاره‌ی جدید راهنمایی می‌کرد. 

افسر پرسید: «از هرم ما خوشتون میاد؟» 


هرم خوشتان می‌آید آن وقت بی‌ذوق بودید و اگر هم خوشتان نمی‌آمد» به فرانسوی‌ها اهانت کرده بودید. 


سر 
۰ 


لنگدان جواب داد «میتران فرد جسوری بود؟> گفته می‌شد رییس‌جمپور وقت فرانسه که دستور ساخت هرم را داد مبتلا به «عقده‌ی 
م ۰ ۶ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ " ۰ م ]۰ 2 ض 
فرعونی» بوده و به تنهایی مسئول اکندن پاریس از ابلیسک‌ها و هنر و مصنوعات مصری است. فرانسوا میتران علاقه‌ی عجیبی به 
فرهنگ مصر داشت و این موضوع چنان شهره‌ی عام و خاص بود که هنوز هم به او «ابوالهول» می‌گویند. 

لنگدان موضوع را عوض کرد و گفت؛ «اسم فرمانده چیه؟> 

۰۰ ۰۰ ۳۹ .۰ 9 ان 3 ح- ض 4 

راننده کد به ورودی اصلی هرم نزدیک می‌سد کفت. «بزو فاش . اما ما به او میگیم لو تورو >> 

لنگدان به افسر خیره شد و از خود پرسید آیا همه‌ی فرانسوی‌ها لقب عحیب حیوانی دارند. گفت؛ «شماها به فرمانده‌تون میگید 
نرهگاو؟» 

مرد ابروهایش را بالا انداخت. «فرانسوی صحبت کردنتون بهتر از اونیه که نشون میده. موسیو لنگدان>» 


تس 
۰ 


0 ِِ [ ِ 
لنگدان اندیشید: فراسوی من هنوز هم مزخرفه. اما شمایل‌شناسی دایره‌البروج من بد نیست. تأوروس در لاتين به معنای گاو است. 
طالع‌بینی موضوعی نمادین در سراسر جهان بود. 
افسر ماشین را نگه داشت و از میان دو فواره به در بزرگی در یک سمت هرم آشاره کرد «اين هم ورودی. موفق باشید موسیو» 
«شما نماید؟» 
«به من دستور داده‌اند شما رو تا این‌جا بیارم. کارهای دیکه‌ای دارم که باید بهشون برسم» 


لنگدان ای از و از ماشین بیرون اد ین سس از شما. 


ار این مار رت تا سر ی ایا سای ی ری رای 


" 0 ۷ 15 ۲۵6۵ 7 سیاستمدار فرانسوی که دو دوره (16 ) رییس جمهور فرانسه شد و کشورش را با سیاست‌های سیاسی و اقتصادی 
اروپای غربی هماهنگ کرد. او نخستین سوسیالیستی بود که به چنین سمتی می‌رسید. اما سیاست‌های چپ‌گرایانه را به کار نبست و خود را بیشتر میانه‌رو نشان داد. 


۵ ۵7 


۳ 


ار م۱ اس اما دا هر و ار و اد رو وا تا 
آن قرار گرفته و نقش اصلی را در دیدن طالع افراد در طالع‌بینی دارند. برج گاو يا ثور (لاتین: تاوروس) یکی از اين دوازده برج منطقهالب روج و منزل خورشید در ماه 
ات اس 


لنگدان که تنها ایستاده بود و به چراغ‌های ماشین نگاه می‌کرد با خود فکر کرد چه آسان می‌تواند قضیه را فراموش کند. از محوطه 
خارج شود تاکسی بگیرد. بعد داخل رختخواب خودش بخزد؛ اما آن را فکری مزخرف و احمقانه دید. 


ایکا دوباره او ۲ دربر گرفت. بیست دقیقه‌ی پیش در اتاقش خوابیده بود» اما حالا در برابر هرمی شفاف استاده بود کد ابوالهول آن ۲ 


۳۳۹ 


ساخته بود و گاو درون آن انتظارش را می‌کشید. 
تس زک ری ری رل 
به ورودی اصلی رسید که در گردان بسیار بزرگی بود. سرسرای پشت در کم نور و خالی به نظر می‌رسید. 
باید در بزنم؟ 


ی را رد رای ری ی موس مار سای رک سای فا دک رامبیی ی ریا تن ای باه 
بالا می‌آمد. مرذ تقریباً مثل نثاندرتال‌ها چاق و سبزه‌رو بود. کت چهاردگمه‌ی سیاهی پوشیده بود که تا حد امکان کش آمده بود تا شانه‌های 


پهنش را بپوشاند. به وضوح قدرت زیادی در پاهای کوتاه و چاقش نهفته بود. با تلفن حرف می‌زد. اما وقتی نزدیک شد تماسش را قطح 
کرد. به لنگدان اشاره کرد که داخل شود. 

لنگدان از در گردان که وارد می‌شد مرد گفت؛ «بزو فاش هستم. فرمانده‌ی شاخه‌ی مرکزی پلیس قضایی» اهنگ صدایش مثل 
غرش توفانی بود که هر لحظه شدت می‌گرفت. 

لنگدان دستش را جلو برد که دست بدهد. «رابرت لنگدان>» 

دست بزرگ فاش با فشاری شدید دور دست لنگدان پیجید. 


چشمان سیاه فاش بی‌حرکت ماند. سپس گفت: «چیزی که توی عکس دیدید فقط شروع کار سونیر با خودش بودم» 


ار ۵ ای رک ی ی رس سرا ارات ریا سای سک ری رسای ری ات را 
رئال به تصویر کشید. از آثار او است؛ ماندگاری حافظه (6۲00۲۷ ۷ 01 6۲5۱5]6066 ۲ 06 4۲ تصلیب (۲۱6۱۲00 )) آیین شام آخر ]26121060 9 6 ۲) 


۰ + 


(06۲ ۱۷0 و ]25 ۱ ۱6] ]0 زرافه‌ی شعله‌ور. 


فرمانده بزو فاش با شانه‌های عقب‌رفته و چانه‌ی فشرده به سینه‌اش مثل گاو نری خودش را جلو می‌کشید. موهای تیره‌اش که با 
روغن عقب داده بود فرق سرش را بیشتر به چشم می‌آورد و پیشانی برجسته‌اش را که مانند رزمناوی نشان می‌داذش دونیم می‌ساخت. 
انگار چشمان تیره‌اش زمین پیش پایش را به آتش می‌کشنید و سختگیری بی‌چون و چرایش را جار می‌زد. 

لنکدان پشت سر فرمانده» پله‌های مرمری مشهور را به سوی دهلیز زیر هرم شیشه‌ای پایین می‌رفت. با پایین‌تر رفتنشان از مان دو 
پلیس قضایی رد شدند که مسلسل‌هایشان را آماده در دست نکه داشته بودند. بیغام آشکار بود بدون اجازه‌ی فرمانده فاش هیچ کس امروز 
۱ 


در حین پایین رفتن از طبقه‌ی اول لنگدان مجبور بود با نگرانیش دست و پنجه نرم کند. رفتار فرمانده هم هر طوری بود مگر گرم و 
چراغ‌های کوچکی کار گذاشته بودند. لنگدان طنین گام‌های خودش را زیر سقف شیشه‌ای می‌شنيد. بعد نگاهی به بالا انداخت. مه ناشی 

فاش چانه‌ی پهنش را تکانی به بالا داد و گفت؛ ««می‌پسندید؟»> 

لنگدان آهی کشید خسته‌تر از آن بود که این بازی را دنبال کند. تنها گفته «بله» هرمی که ساختید خیلی باشکوهب» 


فاش زير لب غرولندی کرد «مثل یه زخم روی صورت پاریسه» 


کشف شماره یک! راضی کردن این میزبان چندان ساده نیست. از خود پرسید که آیا فاش می‌داند این هرم طبق دستور مستقیم 
میتران در زمان رباست جمهوریش دقیقاً با تکه‌ی شیشه‌ی ساخته شده استدستور غریبی که مدت‌ها نقل مجلس بدخواهانش بود 
۰ ۰ ۰ 
تصمیم گرفت چیزی در این باره نگوید. 


در رآهروی زیرزمینی که پایین‌تر رفتند فضایی باز از میان سایه‌ها پدیدار شد. سه متر زیر زمین» سرسرای دویست‌هزار متری لوور مثل 


«کارمندهای امنیتی خود موزه کجا هستند؟> 
فاش با صدایی که انگار لنگدان صلدافت تیم او ۲ زیر سوّال برده باراد جواب داد؛ <««تحت بازجویی. ا ۳ ۳ اس وارد اين‌جا شده 
فاش پرسید؛ «چقدر ژاک سونیر رو می‌شناختید؟» 
«در حقیقت اصلا نمی‌شناختمش. ما هیچ‌وقت همدیگه رو ندیده بودییب» 
فاش که متعحب به نظر می‌رسید گفت: «امشب قرار بود برای اولین بار همدیگه رو ببینید؟»> 
«بله. قرار بود راجع به سخنرانی امشبم همدیگه رو در پذیرش دانشگاه امریکایی پاریس ببينیم. ولی آون نیومد» 


فاش به سرعت یادداشت برداشت. در حین راه رفتن لنگدان نیم نگاهی به بخش کمتر شناخته‌شده‌ی لوور انداخت؛ هرم واژگون- 
2 م 2 ۳ رو 2 ۰ موه 1 
نورگیر معکوس و بزرگی که مثل قندبلی در میان‌اشکوب لوور از سقف آویزان بود. 


فاش لنگدان را به سمت راه‌یله‌ای هدایت کرد که دهانه‌ی دالانی در انتهایش به چشم می‌خورد. بالای دهانه نوشته بودند 0 

دنون یکی از سه بخش معروف لور محسوب می‌شد. 

ح بت وهای سر ار ال نت لا امه اه وت ات تا هی ی تا را ۱ 
نوشته بود رییس از این موضوع باخبر شده که من این ماه برای سخنرانی به پاریس میام و مسایلی هست که میخواد راجع بهشون با من 
صحبت کندب»> 

«راجع به چی ؟> 


«نمیدونم. شاید هنر. وجوه مشترک زیادی داشتيی>»> 


۹ در مکاشفه‌ی بوحناء باب 13 آیه‌ی 18: در این‌جا حکمت است. پس هر که فهم دارد. عدد وحش را بشمارد. زیرا که عدد انسان 


و و عددش و ۱ و و ار 
۵ ات ها را یا رن تا یت ار ای تا 


3 ۱ [ ۱۳ ۰ ‌ ۰ ۱ ۰ م |[ بر 3 ۸ 
۲ ۸ ۱۷۵۱۲ ۷ 0۲۱۱۱۱0۱۷6 (1 دومینیک ویوان دنون» هنرمند و باستان‌شناس و موزه‌دار فرانسوی که نقش مهمی را در توسعه‌ی موزه‌ی لوور ایفا کرد. 


فاش نگاهی مشکوک به لنگدان انداخت و گفت: «شما نمیدونستید امشب قراره راجع به چی با هم صحبت کنید؟»> 

لنگدان نمی‌دانست. آن زمان هم کنجکاو شده بود» اما خوشش نمی‌آمد از جزئیات بیر سد. ژاک سونیر به ك مشهور بود کد علاقه‌ی 
بی‌حدی به خلوت خود دارد 9 کمتر کسی ۲ به ملاقات 3 به چنگ آوردن چبین فرصتی لنگدان ۲ بسیار خر سند کرده بود. 

ای لا ان هت نا 
شما ممکنه خیلی مفید واقع بشه» 

نیش و کنایه‌ی این پرسش لنگدان را ازار می‌داد. گفت: «واقعا نمیتونم حدس بزنم. نیرسیدم. فقط خوشحال بودم که چنین افتخاری 
رو به دست اوردم. من شیفته‌ی اقای سونیر بودم. اغلب هم از مطالبش نوی کلاس‌هام استفاده میکنی»> 

فاش باز هم یادداشت برداشت. 


در نیمه‌راه ورودی دالان ورودی به جناح دنون بودند. لنگدان بله‌برفی‌هایی را که برای بالا رفتن تعبیه کرده بودند می‌دید. هر دویشان 
بی‌حر کت زا بودند. 


داشت رو بیرون می‌کشیدم» 


«ببخشید؟» 

معنی اصطلاح را متوجه نشده بود. «خیلی دوست داشتم میتونستم در این مورد مفصل باهاش صحبت کنم>» 

«صحیح؛ موضوع کتابتون چی هست؟» 

لنگدان نمی‌دانست چطور باید توضیح دهد. ««راستش دست‌نویس من در مورد شمایل‌شناسی پرستش ربه‌النوع‌هاست. مفهوم مادین‌ی 
مقدس و هنر و نمادهایی که با آون مرتبطه» 

فاش دست گوشتالویش را میان موهایش فرو برد و گفت؛ «سونیر در این مورد چی میدونست؟» 

««کسی بیشتر از اون بلد نیست>» 

9 

اما لنگدان حس می کرد کد فاش اصللا متوجه کته ای اک سونیر مرد اول شمایل‌شناسی ربه‌النوع‌ها در جهان بود. سونیر نه فقط 


بای لس رو تدای رس تالا و سک رملسی مس عک تست کح رن ی سم لاش 
حم ده ۰ 3 ی 1 با که 2 ۰ 5 ۰ ۰ ۰ مم حَ ۲ 
بزرگ‌ترین مجموعه‌ی ربه‌النوع‌های هنر را گرداوری کرده بود: تبرهای دوسر متعلق به قدیمی‌ترین گاهنه‌ها در زیارت‌گاه‌های دلفی > 


1 58 !۰ طریقتی جادو گری که در میان نوپگان‌ها طرفداران بسیاری دارد. این واژه در آنگلوساکسون به معنای «خردمند» است. گاه معنای این کلمه را 


۰ 


توسعه می‌دهند و همه‌ی طریقت‌های پگانی شمال و غرب ارویا را چنین می‌نامند. کتاب اصلی این جماعت ارادباء کناب مقدس جادوگران نام دارد. 


: ۹5 ۸۲ 20۳۷5 8 ی تبرهای 0 تبرهایی با دو لب برای ضربه زدن که در میان چند اسلحه‌ی رایج بین آمازون‌ها بود. در افسانه‌های یونان آمازون‌ها تا 
جنگجو و تیراناز از نژاد سکا بودند که گرد هم زندگی می‌کردند و پس از بچه‌دار شدن از مردان قبایل اطرافشان» نوزادان پسر را پا می‌کشتند و یا به دیگران واگذار 
1 


د ی ۹ ۱ : و ِ 
۱ 0 شهر بزرگ‌ترین معابد یونان» واقع در دامنه‌ی کوه‌های پارناسوس و در نزدیکی خلیج قرنط یا کورنت 


۰ ِ 1 و 9 2 ب در ص 3 ۰ ۲ 1 ی 
۰ ۰ 4 + ۰ 5 مب ۰ ۳ 
از مجسمه‌هایی که ایزیس را در حال پرستاری از حروس به تصویر کشیده بودند. 


لنگدان سرش را به علامت نفی تکان داد. «حقیقتش هنوز هیچ کس چیزی راجع به این دست‌نویس نمیدونه. فعلاً در حد طرح کلیه. 
جز به ویراستار به کس دیگه‌ای نشونش ندادم»> 


فاش خاموش ماند. 


اک0 ای ار سب وان رنب سا دی بش رس ین ععا رای ان کر مرا در سای رت رن 
(مرکوری)» پیامآور خدایان و در مصر ثوت آن را به نشان صلح با خود حمل می‌کرده و تا مدت‌ها نیز در کشورهای زیادی قاصدان و سُفرا آن را به نشانه‌ی صلح‌دوستی 
با خود حمل می‌کردند در مرتبه‌ای آن را مجموعه‌ای از نمادهای باروری هم می‌دانند که نشان از قدرت جادویی خدایان دارد در مدل پونانی» عصا سری گره‌مانند دارد 
و در مدل مصری که قدیمی‌تر است سر عصا سر مار است که از آن دو بال بیرون می‌زند. از اين سره دو سر از دو مار پیچیده به گرد درخت حیات به نشان ذهن و ماده 
منشعب می‌شود. مشابه اس عصا را می‌توان در سا از اسطوره‌های ار اب در آن‌ها ار ۳ از دایره‌ای با ری با تحیی اقا می‌شود که ظلمات آن 
را محاط کرده است و از این هیچستان مدور روح و ماده نمایان می‌شود. 


ی ۱ و ۱ ۵ و 
ای ی ۱ است. در اصل. این هیرو گلیف زهدانی ر با بخش حلقوی بالای آن نشان می‌داده که نماد باروری تلقی می‌شده ان این نماد در بسیاری از 
گورنوشته‌های فراعنه» به ویژه توت‌عنخ‌آمون» دیده می‌شود. گویاه عنخ صورت ابتدایی صلیب مسیحی بوده است. عنخ نماد یگانگی زن و مرد (ازس و ازیریس؛ نگاه 
0 به پانوشت بعن) یا همان ارس و زمین می‌باشد. زمانی که مسیحیان این نماد را دست گرفتند با قطح دایره‌ی اه آن بخش مادینه‌ی نماد را از میأن بردند. این 
موضوع با اين نظریه نیز در تطابق است که می‌گوید مسیحیت ابتدایی شامل تثلیث مقدسی از مرده زن, کودک بوده که بعدها به شکل آشناتر آن یعنی آب. ابن» 
روح‌القدس تبدیل شده است. اما تیت را خون ایزیس نیز می‌خوانند. از لحاظ شکل چیزی شبیه به همان عنخ است. در حقیقت تیت نماد قاعدگی ایزیس است که 
معمولاً بر گردن مومیایی گذاشته می‌شده و مراد از آن برانگیختن نیروی محافظ این الهه بوده است. تیت تقریباً با جسد همه‌ی حکام مصر و همسرانشان مدفون است. 
برخی بر این عقیده‌اند بخش حلقوی عنخ به معنای آن است که عناصر اربعه تحت‌الحفظ حامل هستند و یا آن که دایره‌ی بالا نماد ابدیت است و مابقی نماد جهان 
محدود و يا آن که حامل این صلیب خود جهانی در نهان دارد. به عقیده‌ی برخی نیز عنخ به معنای آن است که بشر و همه‌ی حیوانات از دایره‌ی الهی -روحانی بیرون 
افتاده‌اند و در جهانی که باید به طریق نر -ماده زادوولد کنند هبوط کنند. 


3 ۰ ۰۰ ۱ : + هه ۰ ۰ "۶ ۰ و اج ّ ۰ ۰« 1 ۰ ۰ 
سازی که شکلی همانند عنخ دارد و از آن‌جا که متعلق به حت‌حرت (یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین الهه‌های مصر باستان و تجسد آسمان) و بعد از او ایزیس 
بوده است (پانوشت‌های بعدا آن را عموما زنان می‌نواخته‌اند. سیسترام شبیه به چوب دوشاخه‌ی درخت است و آن را از طلا یا نقره یا چوب یا رس می‌سازند و در قسمت 
تا ای با ده دب فص ها نا یک فا درد کی با کال داد با ب رد اند دصر سا سس تا تا تاک 
می‌شده است. این ساز هنوز هم در برخی ایین‌های جادویی استفاده می‌شود. گویا قرص‌های فلزی این ساز ایحاد حالتی رخوت‌آور و شبه‌روحانی در شنونده می‌نماید؛ 
همان حات که زنحیرهای دک در محافل صوفیان‌ی ایرانی می‌نماید و9 عملا دف ر سازی جدانشدنی از حلقه‌ی درویشان کرده ارت و به گونه‌ای اهمیت بافته که 


مرتبه‌اش را تا حد تجلی خدا بالا می‌برند 


4 ‌ 1 [. ۱ ۱ 
در اساطیر مصر باستان» یکی از دختران نوت (آسمان) و گب (زمین)» همسر و خواهر ازیریس و مادر حروس؛ در اصل ربه‌النوع طبیعت و باروری بود و سپس 
مظهر پاکی و آرزش اخلاقی شد. به دلیل هوشمندیش جادوگری بزرگ به شمار می‌امد. او را گاهی با تاجی متشکل از دو شاخ گاو و خورشید مجسم می‌کردند. گاه نیز 
با بال‌های بزرگ گسترده برای حمایت و محافظت تحسم می‌بافت. 


در اساطیر مصر باستان» فرزند آزیربس و ایزیس فرمانروای اسمان بود و فرعون تجلی زمینی او تلقی می‌شد. او خدای اسمان و نور و نیکی در اساطیر مصربود. 
پس از آن که ازیربس را برادر بدسگالش» ست (خدای ظلمت و پلیدی) به قتل رسانده حروس انتقام خون پدر را گرفت. حروس که در سراسر مصر می‌پرستیدند. معمولا 
به شکل قوش و یا انسانی با سر قوش به تصویر کشیده می‌شده است. گاه نیز به شکل کودکی که که انکشت برلب نهاده و یا اين که از ایزیس شیر می‌خورد تجسم 
می‌بافت. 


لنگدان هم اضافه نکرد که چرا تا به حال آن را به هیچ کس نشان داده است. یک طرح کلی سیصدصفحه‌ای که با تردید نام 


«نمادهای مادینه‌ی مقدس از باد رقته؟ را بر ان گذاشته بود و برداشت‌های سخت نامتعارفی از شمایل‌های پذیرفته‌شده‌ی دینی ارائه می‌داد 
و مطمئنا بسیار بحث‌برانگیز می‌شد. 


به طرف پله‌برقی‌های بی‌حرکت می‌رفت که ناگهان متوجه شد فاش کنارش نیست. چرخید و دید او چند متر آن طرف‌تر نزدیک 

مر ار کت ری تس سا ات ترس یا سر کت ری بیس ا رارسا دای رای دار 

لنگدان اگرچه می‌دانست که آسانسور راه طولانی و دوطبقه‌ای تا جناح دنون را کوتاه می‌کند هم‌چنان ایستاده بود. 

فاش بی‌قراری نشان میداد و در را باز نگه داشته بود. «اتفاقی افتاده؟> 

لنگدان نفسش را بیرون داد و به اسانسور روباز نگاه کرد. به خود تلقین کرد هیچ اتفافی نمیفته. به زور خودش را به طرف اسانسور 
کشاند. پسربچه که بود درون چاه متروکی افتاد و قبل از رسیدن نیروی نجات ساعت‌ها آن‌جا محبوس ماند. بعد از ان دچار ترس شدیدی از 
۱ 


۰ ۰ و ما وه ۱ وه ۰ ۵ ۲ ی ت 
باورش نمی‌شد. یه جعبه کوچیک اهنی و معلق توی به چاه" نفسش را حبس کرد و داخل شد. حس می‌کرد خون درون رگ‌هایش 
می‌جوشد. درها بسته شدند. دو طبفه, ده ثانیه, 


اسانسور شروع به بالا رفتن کرد. فاش گفت؛ «شما و اقای سونیر حتی با هم حرف هم نزده بودید؟ هیچ مکاتبه‌ای بین شما نبود؟ هیچ 
وقت چیزی برای هم نفرستادید؟» 

یک سوال غریب دیگر لنگدان باز هم سرش را تکان داد «انه. هیچ وقت>؟ 

فاش سرش را کج کرد؛ مثل این که دوباره بادداشت برمی‌داشت. چیزی نگفت و مستقیم به درهای کرومی مقابلش خیره شد. 


لنگدان می‌کوشید به چیزی به جز چهاردیواری اطرافش فکر کند. انعکاس گیره‌یکراوات فرمانده را روی درهای براتی آسانسور 
با ی رای بسن ای کار تت از سک رد سای ای اش سک ای ان رانا ای زا ۵ 


2۱۳۱۱۳۳31۹ با «چلیبای مرصع> می‌شناختند کد صلیبی را سیزده جواهر 9 نمادی در دین مسیج از عیسی و دوازده حواریش بو د. لنگدان 
توقع نداشت رییس پلیس پاریس این طور اشکارا دینش را جار بزند. آن‌ها در فرانسه بودند و این‌جا دین حق طبیعی نبود. 

فاش ناگهان گفت: «چلیبای مرصعه>» 

لنگدان یکه خورد. چشمان فاش هم روی همان انعکاس ایستاده بود. 

ای ات اد و ها ۰ 

لنگدان به سرعت بیرون امد و داخل راهرو رفت. مشتاق بودن در فضای بازی بود که سقف بلند و مشهور گالری‌های لوور فراهم 
می‌کردند» اما همان چیزی نبود که انتظار داشت. 

با شگفتی ۵ 

فاش نگاهی به و انداخت. «گمان کنم هیچ وقت توی این ساعت لوور رو ندیده بودید» درسته؟> 

لنگدان با خود اندیشید که نه و سعی کرد بر خودش مسلط شود. 


رای ای ار ات یکی یی ود بت سای ان تفر ی ک ساسا اب وی ایا در ترس 
مرده‌ای از هر قرنیز مثل لکه‌هایی متناوب روی کاشی‌های کف افتاده بود. 


به سرسرای تاریک که نگریست. به نظرش رسید که این صحنه‌ها برایش تا دس لا همه‌ی موزه‌ها از این روش تبعیت 
کارمندان بدهد و هم خطر نورخوردن بیش از اندازه‌ی نقاشی‌ها را به حداقل برساند. امشب موزه حال و هوای غم‌افزایی داشت. سایه‌های 
بلند به همه جا رخنه کرده بودند و سقف کمانی و سر به فلک کشیده‌اش مثل خلاً تاریک و تهی می‌نمود. 

فاش گفت: «از این طرف» و ناگاه به راست. به سمت محموعه‌ای از چندین گالری مرتبط به هم پیچید. 


لنگدان او را دنبال کرد. چشمانش به‌تدریج به تاریکی خو می‌گرفتند. پیرامونش انگار همه‌ی نقاشی‌ها مثل عکس‌هایی که در 
استشمام کرد رایحه‌ی ماده‌ی خشک و یونیده‌ای بود که مقادیر اندکی کرین در خود داشت؛ این ماده» فرآورده‌ی صنعتی‌ای از 
رطوبت‌زداهایی با صافی زغال بود که بازیابی می‌شدند تا جلوی تاثیرات مخرب خورندگی دیاکسید کربن ناشی از بازدم بازدیدکنندگان را 
بگیرد. 

لنگدان اشاره‌ای به دوربین‌ها کرد و گفت: ««بین‌شون دوربین واقعی هم هست؟» 

فاش با تکان سرش نفی کرد ««معلومه که نم» 

لنگدان تعجب نکرد هزینه‌ی مراقبت با دوربین در موزه‌ای به این وسعت» کمرشکن و مضاف بر آن بي‌فایده بود. با مجود هکتارها 
گالری که باید محافظت می‌شدند موزه‌ی لوور عملا نیاز به صدها متصدی داشت که صرفاً به صفحه‌ی تلویزیون چشم بدوزند. اکثر موزه‌ها 
از شیوه‌ی «آمنیت پیش گیرانه؟ پیروی می کردند. بیرون نکه داشستن سارفان را فراموت شکنید. ان‌ها ر/ حیس کنید, اگر متجاوز به یکی از آثار 
هنری دست می‌زد سیستم امنیتی به کار می‌افتاد و سارق» حتی قبل از آن که پلیس سر برسد. بدون این که متوجه شود ناگهان خودش را 
در حبس می‌یافت. 

صداهایی در راهروی مرمربن انعکاس دا به نظر میر سید کد منبع صدا شاه‌نشین دس ام تا ات راستشان بود. 
شعاعی درخشان از آنجا به بیرون می‌تراوید. 

فرمانده به آنجا اشاره‌ای کرد و گفت؛ «دفتر رییس موزم» 

به شاه‌نشین که نزدیک‌تر شدند لنگدان با دقت به راهروی کوچکی نگاه کرد که اتاق مطالعه‌ی سونیر بود؛ اتاقی محلل و گرم- 
+ آ ۰ ه۰ 1 1 9 و 7 ئ لور / ۰۰ 
یکی از آنها پشت میز سونیر نشسته بود و با کامپیوتر لپ‌تاپش چیزهایی را تایپ می‌کرد. به نظر می‌رسید که دفتر خصوصی رییس موزه را 
اد فرماندهی د.س.بی»ز کرده تا 


فاشی صدا زد و همه برگشتند. .0۲۵6/6 30611۳ 50۱5 035 06۲80062 0۱0۷5 6 لا ,655۱6۷۲5 ۷" 
۳ ۳ 


همگی به علامت تفهیم سر تکان دادند. 


۱ 


7 و ۰ ۰ ۳ ۳ ِ ص ۰ 
به فرانسه «اقایون؛ هیچ کس به هیچ وجهی مزاحم ما نميشه. روشنه؟»> 


لنگدان به حد کافی تابلوی ۸ ۶ 6 ۱ ۸ ع 0 5 ۲۸ ] لا یا «مزاحم نشوید» به در اناقش در هتل‌ها آویزان کرده بود که فحوای 

اجتماع ماموران را پشت سر گذاشتند و فاش او را به راهروی تاریکی راهنمایی کرد سی متر جلوتر دروازه‌ی مشهورترین بخش لوور 
قد علم کرد گران گالری" سراهروی بی‌پایانی که پرارزش‌ترین شاهکارهای هنری ایتالیا را در خود داشت. لنکدان به این نتیجه رسیده 
بود. 

جلوتر لنگدان ورودیی را دید که دروازه‌ی اهنی عظیمی ان را مسدود کرده بود. مثل دروازه‌ی قلعه‌های قرون وسطی به چشم می‌آمد 

به دروازه نزدیک شدند. فاش گفت؛ «امنیت پیش گیرانه» 

حتی در تاریکی چنین می‌نمود که قادر به مقاومت در مقابل یک تانک باشد. پشت دروازه» از بین میله‌ها لنگدان به غار ظلمانی گراند 

«اول شما بفرمایید اقای لنگدان>»> 

لنگدان چرخید؛ « کجا؟» 

فاش به پایین دروازه اشاره کرد. 
بودند. 

«کارکنان آمنیتی لوور هنوز اجازه‌ی ورود به این‌جا رو ندارند. کار گروه تحقیقاتی من تموم شدم» 

به دروازه اشاره کرد و گفت؛ «باید بخزید داخل>> 

تیا با صای ای دا ی تا اک و تا درا تا و وا و اه ات فیط دس ۱ 
مهاجمان می‌نمود. 

فاش به فرانسه غرولندی کرد و به ساعتش نگاهی انداخت. بعد روی زانوهايش خم شد تا هیکل چاق و گنده‌اش را از زیر دروازه 
بگذراند. رد شد و از طرف دیگر میله‌ها به لنگدان نگاه کرد. 

اا اه ار ی ی ۰ 
یقه‌ی فاستونی هریسش به پایین تیزی دروازه گیر کرد و سرش به میله‌ها خورد. 


به خود گفت خونسرد باش, رابرت. با دستیاچگی خودش را رد کرد. بعد ایستاد و با خودش فکر کرد که آمشب شبی طولانی خواهد 
بود. 


0 ت) ۲۵006 6 2 ]یا به انگلیسی ۵۱16۲۷ ت) ۲۵۱0 ت) 


مورای‌هیل‌پلیس*-داره‌ی مرکزی و مرکز کنفرانس جدید اپوس دئی-در شماره‌ی 243 خیابان لگزینگتون نیویورک قرار گرفته 
است. نمای این برج 12.350 مترمربعی که قیمتی بالاتر از 47 میلیون دلار برایش تخمین زده‌اند از آجرهای قرمز و سنگ‌آهک ایندیانا 
است. ساختمان و بر عهده‌ی «می و پینسکا»2 بوده است بیش از صد اتاق خواب و شش اتاق ناهارخوری و کتابخانه و اتاق 
نشیمن و اتاق کنفرانس و دفاتر دیکر دارد. طبقات دوم هشتم. شانزدهم هم شامل نمازخانه‌هایی مزین به مرمر و چوب‌های تراش‌خورده 
می‌باشد. طبقه‌ی هفدهم صرفاً مسکونی است. مردان از دری که در خیابان لگزینگتون است وارد می‌شوند و زنان از دری در خیابان کناری. 
چه به لحاظ سمعی و چه بصری. زنان و مردان تمام مدت در ساختمان از هم جدا هستند. 

سر شب اسقف مانوئل رت در مأمن آپارتمان پنت‌هاوسش, کیف سفری کوچکی را بسته و قبای سنتی روحانیتش را پوشیده 
بود. معمولا شال بنفشی را هم دور کمر می‌بست. اما اين بار میان مردم عادی سفر می‌کرد و قصد نداشت توجه‌ها را به رده‌ی بالای خودش 
جلب کند. فقط آن‌هایی که کنجکاو بودند ممکن بود متوجه انگشتری طلا با نگین چهارده قیراطی در کوهی بنفش و الماس‌های ثمین و 
عصای مرصع کار دست او بشوند کیف سفریش را روی شانه انداخت و زیر لب دعایی خواند و از آپارتمانش بیرون رفت. راننده‌اش در 
سرسرا منتظر بود تا او را به فرودگاه ببرد 


1 ۵ ۱۱۲ ۲ ۷۱۲۲۵۷ ۷ 
با ش ر کت معماری بزرکی در نیویورک که به لاعان سایتشان به تشانی ۱۱۵۷۵۱0568۵.60۲ / /:۰ ۱۱۲6۳۵ طراحی ساختمان ایوس دثی را بر عپده داشته‌اند 
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در پروازی تجاری به رم بود و از پنجره به اقیانوس اطلس تاریک نگاه می‌کرد. خورشید غروب کرده بود» اما او می‌دانست که ستاره‌ی 
اقبالش طلوع کرده و بخت به او روی آورده است. امنسب مبارزه / می‌برم, تعجب‌آور بود که همین چند ماه پیش تا به این حد در برابر 
کسانی که امپراتوریش را تهدید می‌کردند احساس ناتوانی می‌کرد. 

به عنوان گرداننده‌ی اپوس دتی» اسقف آرینگاروسا یک دهه از زندگی‌اش را صرف رساندن پیام «کار خدا» با همان اپوس دئی کرده 
بود این جماعت که کشیش اسپانیایی» خوزه‌ماریا اسکریوا" در سال 1608 آن را تشکیل داده بود جان دوباره‌ای به دوران ارزش‌های 
محافظه کارانه‌ی کاتولیک‌ها بخشید این جماعت اعضایش را تشویق می‌کرد که حتی تا سرحد قربانی شدن برای پیشبرد کار خد از خود 
ایثار نشان بد هنلده 

طریقت سنت‌گرای ایوس دئی ابتدای امر در اسپانیای پیش از فرانکو ريشه دوانده بود؛ اما در سال 1024 با چاپ کتاب دبنی خوزه 
یا را ات یه را اه اما ی رت ی ار سا اس از 
چهار میلیون نسخه از صراط به چهل و دو زبان. قدرتی جهانی به شمار می‌رفت. سرسراهای اعتکاف. مراکز تدریس حتی دانشگاه‌هایش را 
در هر کلان‌شهری می‌شد یافت. اپوس دی مطمئن‌ترین و گسترده‌ترین سازمان کاتولیک در دنیا بود. آرینگاروسا آموخته بود که متأسفانه 
در دوره‌ی فرقه‌ها و تلزنجلیست‌ها" و بدیینی مذهبی» ثروت و قدرت روزافزون اپوس دثی سوء‌ظن فراوانی را ایجاد می‌کند 

خبرنگاران اغلب آن‌ها را به دردسر می‌انداختند «خیلی‌ها ایوس دثی رو فرقه‌ی شستشوی مخزی میدونند بقیه معتقدند یه جامعه‌ی 
سری مسیحی و بیش از حد محافظه کاره شما کدوم یکی از این‌ها هستید؟» 

دک پرمرات بسی ید یی کل را کی تاک ی سای ار کشک ی که تیان را در ی 
روزمره» پیروی از آموزه‌های کاتولیکی تا حد ممکن انتخاب کرده‌ايم» 

«آیا اعمال الهی لزوماً شامل پیمان تجرد و دهیک" دادن و کثاره دادن برای گناهان و خودزنی با شلاق و پند میشه» 

«تعریف شما فقط عده‌ی قلیلی از کل جمعیت اپوس دثی را در برمی‌گیرد. در این راه مقامات مختلفی را مطرح می‌کنند. هزاران نفر از 


اعا تا حت تا او وان و او لا يم روا رت تا ی اصا را 


اعمال آلهی در زندگی روزمره. به یقین این تلاش تحسین‌کردنی است» 


دو ماه پیش فاش شد که یکی از گروه‌های ایوس دئی در دانشگاه میدوسترن به اعضای جدید 0 می‌خورانده و القا می کرده که 
حس وجدآمیزی که در نوآیین‌ها به وجود می‌آید نتیجه‌ی دریافت و ادراک تجربه‌ای دینی است. در دانشگاه دیگری یکی از دانشجوبان 
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ات ات آ ارت کب سای یل ری اعا ی کف سس رسای یت بات و سل از ال بر رات 
تلویزیورج 0 ۵16۷۱510 آ و انجیل‌نویس< ]۷۵۱06۱5 ] ساخته‌اند. 
ار ات ارات ی کارا 


نت ٍِ_ِ_ 
نوعی داروی توهم‌زا 


بیش از دو ساعت در روز پابند خاردار را استفاده کرده و عفونت زخم‌هایش او را تا سرحد مرگ پیش برده بود. چندی پیش هم در بوستون 
مرد جوان بانکداری قبل از و ی در سلامت عقل. تمام پس‌انداز زند گی‌اش ۲ به حساب اپوس دئی منتقل کرده بود. 

ری ی ار رت ی رای ار ای سرت 

نهایت شرمندگی زمانی پیش آمد که فاش شد جاسوس اف.بی.ای رابرت هنسن» یکی از اعضای برجسته‌ی پوس دثی, از نظر جنسی 
منحرف بوده و دوربینی را در اتاق خوابنشس جاسازی کرده است تا دوستانش او و همسرش را تماشا کنند. قاضی خاطر نشان کرده بود 
«قاعدتاً وسیله‌ی گذران وقت موّمنان کاتولیک نباید این طور باش» 

وا این ان سرد تیال تفای یس کی ارت پرایرسس سابع ات را این ترا 
0 ۷۷۷۷۷۷۰۵ - - داستان‌های هراسناکی به نقل از اعضای سابق ایوس دثی بیان می کرد که از مخاطرات عضو شدن آگاه بودند. 
آن‌ها اپوس دتی را «مافیای الهی» و «جنون مسیح» می‌خواندند 

ای ۲ رد ی ار تن ی ات دا ی دا تا 
جند نفر ۲ نحات داد ات جماعت. حمایت 9 تفقد واتیکان ۲ پشت سر داشت. ایوس دی خلبفهگری شسحصی باب بود, 

به هر حال اخیرا ایوس دئی تهدیدی تازه و به مرانب قوی‌تر از رسانه‌ها متوجه خود یافته بود. دشمن غیرمنتظره‌ای که ارینگاروسا 
نمی‌توانست پنهانش کند. پنج ماه پیش اساس فدرتشان تکان سختی خورده بود و ارینگاروسا هنوز از آثر ان مبهوت بود. از پنجره‌ی هواپیما 
به اقیانوس تیره‌ی زیر پایش نگریست و با خود زمزمه کرد «آن‌ها نمی‌دانند چه جنگی را شروع کرده‌اند» برای لحظه‌ای چشمانش را روی 
نعکاس صورت بی‌تناسبش متمرکز کرد؛ چهره‌ای سبزه‌رو و کشیده که بینی سرکج و تختی در آن خودنمایی می‌کرد. در اسپانیا که هل 
جوانی بود بینی‌اش بر آثر ضربه‌ی مشتی شکست که چندان اثری از خود به جا نگذاشته بود. عالم اس وتا عالی حا دنس 

هواپیما از فراز ساحل پرتغال می‌گذشت که تلفن همراه ارینگاروسا در سکوت و داخل فبايش شروع به لرزیدن کرد. او از مقررات منع 
استفاده از تلفن همراه در حین پرواز آگاه بود» اما این تلفنی نبود که جواب ندهد. تنها یک تفر این شماره را داشته همان کسی که تلفن را 
با پست برایش ارسال کرده بود. 


+ ه 


هیحجان‌زده و در خفا پاسخ داد «بله؟> 

«سیلاس سک تاج ۲ بیدا کرده. در پاریس ات کی سن سولییس>؟ 
ریرحت رد سر یی سیک 

تا ترا ان را مس بارس اماب در ار مارا تاره 
«حتماٌ بگویید چه کار باید بکنم» 


تلفن را که قطع کرد قلبش به تندی می‌زد. یک بار دیگر به خلا شب نگریست. در مقابل ماجرایی که غرق آن می‌شد خود را حقیر 
حس می کرد. 
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هشتصد کیلومتر دورتر. مرد زالی به نام سیلاس بالای حوضچه‌ی پر از آب ایستاده بود و خون را از پشتش پاک می‌کرد و نقش و 
+ 2 ره 1 من هه که ما م3 و 2 مم ۶ بر مار الم 9 
نکاری را که خون بر آب می‌زد تماسا می‌کرد. دعایی از مزامیر خواند: مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست‌وشس و کن تا از برف 
ِ- 5 
سپیدنر کردم. 
هیحان می‌آورد. در ده سال گدذشته بر صراط گام نهاده بود و خودش را از گناهان تطهیر و زندگیش را از نو بَنا و خشونت را از گذشته‌اش 
پاک کرده بود. هر چند آمشب همه چیز با شبیخونی ناگهانی باز گشت. نفرتی که برای خواباندنش سخت جنگیده بود جان تازه‌ای گرفته بود. 
از بازگشت چنین سریع گذشته يکه خورده بود و البته همراهش, مپارت‌هایش هم آمده بودند؛ کهنه اما مفید. 
رسالت بود کد دشمنان مسیح درصدد نابودیش بودند. آن‌ها کد با خشونت در برابر پروردگار فا با خشونت روبرو خواهند 0 استوار و 


کا بتعد 
" 
۰ ۰ 


دو هزاره بود که سربازان عیسی از ایمانشان در برابر آن‌هایی که مترصد تغییرش بودند دفاع می‌کردند. امشب سیلاس را هم به جهاد 
فراخوانده بودند. 

ی را کت کد ر رواس کار را کت رک مرن ی کر سا بر ار ی ترر ار ی رد بت ای 
مو و پوست سپیدش را دو چندان می‌کرد. بعد کمربند ریسمانیش را بست و کلاه را به سر گذاشت و اجازه داد چشمان سرخش تصویر درون 


" 521715 مزامیر داود نوزدهمین کتاب عهد عتیق و مشمول بر مجموعهی اشعار آکنده از الهامات غنایی و همان کتابی است که مسلمانان به آن زب ور داود 
می‌گویند. 

" گیاهی است از تیره‌ی نعناییان و گلهایش معطر و به رنگ‌های آبی تیره مایل به بنفش و سفید. اسانس آن شبیه نعناست و مصرف طبی دارد. در قامو سکتاب 
مقدس آمده زوفا علفی است که برای تطهیر استعمال می‌شد (لاویان, 44؛ مزامیر 17 زوفا را با سرکه برای رفع عطش عیسی مسیح دادند (یوحناء 99). از 
قرار معلوم مناسبتی هم برای تسکین عطش دارد» زیرا که چون اول به دهان وارد شود و از دندان‌ها خاییده گردد طعمش تند است و شخص جاینده در دهان خود 
احساس برودت نماید و در دشت سینا بسیار و بر دیوارها و صخره‌ها روید و در فارسی آن را آذربه گویند 


رابرت لنکدان که در زیر دروازه‌ی امنیتی فشرده سده بود. درون ورودی گراند گالری ایستاد. به نظرش رسید که به دهانه‌ی دره‌ای عمیق و 
بزرگ خیره شده است. در هر دو سمت گالری دیوارها پس از فاصله‌ای ده متری از زمین. میان تاریکی بالای سر محو می‌شدند. تابشس 
نور سرخ که به بالا پاشیده می‌شد» شعله‌ای کورسوز و غیرطبیعی بر مجموعه‌ی پُرجاه و جلالی از آثار داوینچی و تیسین" و کاراواجو 
می‌انداخت که از سیم‌های سقفی لور آویزان بودند. نقاشی‌های طبیعت بی‌جان و صحنه‌های مذهبی و مناظر در کنار پرتره‌های اشراف و 
اعیان و سیاستمداران به چشم می‌خورد. 

اگر چه. گراند گالری پرآوازه‌ترین نمونه‌های هنری ایتالیا را در خود جا داده بو بیشتر بازدیدکنندگان احساس می‌کردند زیباترین مکان 
در این قسمت از لوون سرسرای پارکت‌پوش معروف آن است. سرسرا که با طراحی هندسی شگفت‌آوری شبیه به چوبه -کرکره‌های بلوطی و 
ضربدری ساخته بودند خطاهای بینایی زودگذری را ایجاد می‌کرد-بازدیدکنندگان شبکه‌هایی چندبعدی را می‌دیدند که آن‌ها را به این 
اشتباه می‌انداخت که بر سطحی شناورند که با هر قدمشان تغییر شکل می‌دهد. 


چپش افتاده بود و نوارهای احتیاط پلیس پیرامونش را بسته بوه سرش را به طرف فاش چرخاند و پرسید: «یکی... یکی از کارهای کاراواجو 
بود؟> 


۳ 


" تیسین يا تیتسیانو وچلیو ( 666۱/0 ۷ 121800 ۲) بزرگ‌ترین نقاش دوران رنسانس در مکتب ونیز. مرتبه‌ی هنری او را تا انداز‌ی میکلآنژ الا می‌دانند وی 
مقام نقاش رسمی جمهوری ونیز را نیز در اختیار داشت و کسی بود که مضمون الهه‌ی برهنه را زنده کرد. از نقاشی‌های او «مریم مجدلیه و باکره‌ی داغدار» و «ونوس 
اوربینویی»» و «باخوس و آریادنه» را می‌توان نام برد 


«رو زمین چه غلطی می‌کنط» 
فاش چشممغره‌ای رفت و ایستاد. «اين صحنه‌ی جنایته» آقای لنگدار.! ما دست به چیزی نزدیم. خود رییس اون رو روی زمین گذاشته. 
سیستم امنیتی هم به خاطر همین به کار افتادب»> 


سس 
۰ 


«توی دفتر کار رییس بهش حمله می‌کنند؛ آون هم خودش رو به گراند گالری میرسونه و با انداختن نقاشی از روی دیوار دروازه‌ی 
امنیتی رو فعال میکنه. دروازه فوراً میافته و دیگه کسی به اين‌جا دسترسی پیدا نمیکنه. اين تنها راه ورود و خروج به گالریف» 


لنگدان که کمی گیج سده بود پرسید. ««پس ربیس باید مهاجم رو تنعل گراند ری محبوس کرده باشه؟»> 


فاش سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: «دروازه‌ی امنیتی سونیر رو از مهاجم جدا کرد. قاتل در سرسرا بوده و از این یکی 
دروازه به سونیر شلیک کردم سپس به شرابه‌هایی نارنجی اشاره کرد که از یکی از نرده‌ها روی دروازه‌ای که چند دقیقه پیش از زیر آن رد 
شدند آویزان شده بودند. ادامه داد «گروه تحقیقات باقی‌مونده‌های شلیک تفنگی رو اونجا پیدا کرد. اون از میون نرده‌ها شلیک کرده. سونیر 
هم آین‌جا تنها مرده بودم؟ 


لنگدان دوباره تصویر جسد سونیر را به خاطر آورد. گفتند که خودش جسدش رو ان طور کرده. لنگدان به راهروی بزرگ روبرویشان 


ای رد کرایات لین را حاکه کرد ورب ران اعا کت ماد وید که کرد کلری ی حالاییه 


ای و ی 
سرسرا هم خیره کننده بود و به آسانی یک جفت ترن مسافربری را پهلو به پهلوی هم در خود جا می‌داد. مرکز سرسرا را با پیکره‌هایی خاص 
و یا خاکستردان‌های چینی بسیار بزرگ پر کرده بودند که مرزهای زیبایی را میان دو سمت سرسرا می‌ساخت و مانع از آن می‌شد که 
مسیرهای حرکت بالا و پایین به هم بریزد 

ی ی 
سرعت از کنار شاهکارهای هنری می‌گذرد و حتی نیم‌نگاهی هم به آن‌ها نمی‌اندازد احساس شرمندگی می‌کرد. 

آندیشید البته د این نور چیزی هم نمیشه دید. 


نورپردازی ارغوانی ملایم در لوور, تجربه اخرش را در بایگانی سری واتیکان در خاطرش زنده کرد. این نورپردازی دومین وجه تشابه 

ات ود که کح و دیا وب تاد و ا فا ی اه چا تن که دی کح حا هی 

لنگدان نزد خود بامر نمی کرد که از آخرین دیدارشان در رم فقط یک سال گذشته است؛ انگار یک قرن گذشته بود به زندکی دیکه. آخرین 
4 ۱ ۳ ِ ۰ 

درگیری" ادامه بدهد؛ چیزی درباره‌ی استفاده از ماهواره برای ردگیری مهاجرت‌های مانتاری" لنگدان هرگز این خبال خام را در سرش 


1 ٍ ‌ چ مه 0 ۰ِ_ م 1 ۰ ۰ ۷ 
تا دس ما ی رس اه اد یر ماش تس سس و کار ۲ ند اس ار وا سا ها تا ارت اه 
ات ار ۱ 
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۰ ۰ ۰ ِ مهم بمب ۰ 1 اص 4 ۳1 ‌ ۲ ۰ ‌ 
نیرورانده بود که ری مثل ویتوریا وترا بتواند با او در پردیس کالج ک اما اشنایی ان‌ها در رم حسربی ۲ در دا او اه بود که 


حتی تصورش رآ نمی کرد روزی دچار آن شود. تمایل همیشگی او برای محرد ماندن و استفاده از ازادی‌های نسبیی که از این رهگذدر 
نصیبش می‌شد هم عوض شده بود... و جای آن را خلایی غیرمنتظره گرفته بود که به نظرش می‌رسید در سال گذشته شدیدتر شده است. 

هنوز به سرعت راه می‌رفتند اما لنگدان جسدی نمی‌دید. «ژاک سونیر تونسته این همه خودش رو بکشونه؟»> 

«گلوله رو به شکم آقای سونیر شلیک کردند و اون خیلی آروم جون دادم شاید بانزده با پیست دقیقه طول کشیده و مشخصه که 
قدرت بدنی بالابی هم داشت»> 

لنگدان با چهره‌ای پر از انزجار چرخید و گفت؛ «پانزده دقیقه طول کشیده تا نیروهای امنیتی برسند؟»> 

«البته که این طور نبوده نگهبان‌های لوور فوراً به آژیر واکنش نشون داده بودند. اما درهای گراند گالری بسته بود. اون وقت از طریق 
دروازه‌ی ورودی می‌شنوند که کسی به سمت انتهای سرسرا حرکت میکنه. اما نتونستند ببینند چه کسی. چون گمان می کردند سارقه» طبق 
تشریفات با پلیس قضایی تماس گرفتند. ما پانزده دقیقه‌ی بعد این‌جا بودیم. وقتی رسیدیم موانع رو آون قدر بالا بردیم که بشه از زیرش به 
داخل سر خورد. بعد من چندتایی افسر مسلح داخل فرستادم. اونها هم توی سرسرا جلو اومدند تا متجاوز رو یه گوشه گیر بندازند» 


«آون وقت؟» 


«هیچ کس داخل نبود» به جز..» و به قسمتی از انتهای سرسرا اشاره کرد «...اون>> 


تا 
می‌کند» اما پیش که رفتند» لنگدان پشت پیکره را هم دید. سی متر پایین‌تر نورافکنی تک روی میله‌ای کف سرسرا را نورانی می‌کرد و 
محوطه‌ای از نور سفید را را میان گالری ارغوانی‌رنگ می‌ساخت. در مرکز نوره جسد برهنه‌ی رییس موزه مثل حشره‌ای زیر میکروسکوپ» 
روی سرسرای پارکت‌پوش افتاده بود. 

فاش گفت: «قبلاً عکس رو دیدید پس نباید حالا اون قدرها متعجب بشید» 


با نزدیک شدن به جسد لنگدان رعشه‌ی شدیدی را در تن خود احساس کرد. در برابرش یکی از عجیب‌ترین صحنه‌هایی قرار داشت 


که تا آن روز دیده بود. 


زد و در همان حال با تعجب به این موضوع اندیشید که چرا سونیر آخرین دقایق زندگیش را صرف آرایش دادن بدنش به این شکل عجیب 
کرده ۳ 
0 9 در گوشه‌ای از سرسر| بود؛ کمرش ۲ هم در مرکز سرسرای ین 9 که هم خط با مجور ۳ اتاق قرار داده بو د. دست 9 
پایش را مانند مردی که نیرویی نامرتی او را می‌کشد و می‌خواهد شقه کند با زاویه‌ای باز به بیرون دراز کرده بود. 

درست در زیر استخوان جناغ سونیر, لکه‌ای خون‌الود جایی را نشان می‌داد که گلوله گوشت را درانده بود. زخم به طرز عجیبی کم 
خون‌ریزی کرده بود و تنها لکه‌ی کوچکی از خون لخته را به جا گذاشته بود. 


" واژ‌ی جدید فارسی به معنای محوطه‌ی دانشگاه 


ازرگشت اشاره‌ی چپ سونیر هم خونی بود. گویا در زخم فرو کرده بود تأ عحیب‌ترین ویژگی بستر مرگ موحشش را خلق کند. او حون 
خود را جوهر کرده بود و شکم‌اش را بوم نقاشی و با آن نشانه‌ی ساده‌ای را بر بدنش کشیده بودپنج خط مستقیم که هم‌دیگر را قطح 


ستاره‌ی خون‌الود که ناف سونیر در مرکز آن بود هاله‌ای هیولابی به جسد می‌داد. عکسی که لنگدان دیده بود به تنهایی مخوف بود. 
اما دیدن جسد با چشمان خود تشویش سختی در لنگدان ابحاد می کرد 
اون اي ن کار رو با خودش کرده؟ 


چشمان سیاه فاش دوباره روی او خبره شده بود. «آقای لنگدان؟» 


لنگدان گفت: «ستاره‌ی پنج‌پرا یکی از قدیمی‌ترین نمادهای جهانه. تقریبا از چهار هزار سال قبل از مسیح استفاده می‌شده» حس 
می‌ کرد صدایش در آن فضای بزرگ پژواک می‌یابد. 
«معناش چیه؟» 


لنگدان هميشه در پاسخ به این سوال تردید داشت. گفتن معنای یک نماد به کسی مانند آن بود که بگویی یک اهنگ چطور در آن‌ها 
ی رد کت رای کی مایت رای ره کی کی رت رتم رات الک قاس یک 

ایا را تا تا سا تا دا تا سح ٩‏ 

فاش با تکان سر اشاره کرد که منظور او را فهمیده است. «شیطان‌برستی» 

تیان ری را تسس کرد رل درا تس که با در ار ات ری که 

امروزه لفظ یگان را تقریبا مترادف با شیطان‌پرستی کرده بودنددرکی نادرست و فاحش. ربشه‌ی این واژه به کلمه‌ی پاگانوس لاتين 
کهن و روستایی طبیعت‌پرستی‌شان چسبیده بودند. در واقع» ترس کلیسا از مناطق روستایی-ویله‌ها ( ۷۱/65)-به قدری بود که یکی از 
معانی بی‌ضرر «روستایی» یعنی ویلن ( ۷۱1210) معنای شخص شرور و خطرناک را به خود گرفت. 


لنگدان توضیح داد «ستاره‌ی پنج‌پر یکی از نشانه‌های پیش از مسیحیته که با طبیعت‌پرستی رابطه داشته. قدما جهانشون رو با دو نیمه 
مجسم می‌کردندسنرینه و مادینه رب‌النوع‌ها و ره‌لنوع‌هایشان هم طوری عمل می‌کردند که توازن قدرتی رو در جهان ایجاد کنند مثل 


" نام هر کدام از دو گروه تروریست و نژادپرست و ضدسیاهان در آمریکا که نخستین گروه بی‌درنگ پس از جنگ‌های داخلی ایجاد شد و تا سال 16/0 دوام 
آورد. دومین گروه در طل ایجاد شد و تا به امروز نیز موجودیت خود را حفظ کرده است. این گروه‌ها مراسم و مناسک ویژه‌ای هم برپا می‌کنند و گردانندگان این گروه 
کلاه‌هایی دراز و نوک‌تیز و سفیدرنگ به سر می‌کنند. 

این تک کی نکن ار رابای سای رسای تفه فش ارت سس رد ال سا یحایر ارات سا اه یم در اه 
جالبی در کتاب جستاری درباره‌ی مهر و ناهید آورده و آن این است که مهم‌ترین لقب مهر با میترا در میان مهرپرستان بَغْ بوده است (به معنای خدا که در چند واژه‌ی 
فارسی تا به امروز هم باقی مانده است: بداد (خداداد باکی طاق بستان با بستان) و از آن‌جا که کلیسا مهم‌ترین کیش دشمن خود را مهرپرستی در رم می‌دیده است 
(درباره‌ی ارتباط بسیار مههم میان مسیحیت و مهرپرستی نک به فصل ) پیروان بَْ یا بُغانی‌ها را مشرک یا 08928 خواند. 


بین و ِ ای که دنه ر ات ۱ لا سعت هتاتی ود و وت ای رن ات ان بت و انار درد و 
ادامه داد: «اين ستاره‌ی پنج‌پر نماد نیمه‌ی مادینه هر چیزیهمفهومی که مورخ‌های مدذهبی به آون «مادینه‌ی مقدس> با «ربه‌النوع الهی>> 
میگن. سونیر بهتر از هر کس دیگه‌ای این مطلب رو میدونست» 


«سونیر نماد یه ربه‌النوع رو روی شکمش کشیده؟» 


شهوانی مادینه‌ها. 


لنگدان نگاهش را از مرد عریان برگرفت و زیر لب نجوا کرد. 


«مذاهب اولیه بر اساس جایگاه الوهیت طبیعت بودند. الهه‌ی ونوس و سیاره‌ی ونوس (ناهید) هر دو یکی بودند. ربه‌النوع زمان خاصی 
یف 1 س ۷ مه ۰ | موه ت ۰ ۰۰ س نت مه 3 مب مه 4 ِ 
رو بوی اسمان سب برای حود دار 9 را اسامی زیادی هم می‌شناختندش سونوس» ستاره‌ی سرو» ایشتار 6 عشتر به . همه‌ی اونها 
مفهوم‌های مادینه‌ی قدرتمندی بودند و با طبیعت و مام زمین رابطه داشتند»> 


فاش اکنون کمی آزرده‌خاطر به نظر می‌رسید؛ انگار همان شیطان‌پرستی را بیشتر می‌پسندید. 


.رح ۰۰ و 0 + 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ات 1 ۰ 3 
لنگدان تصمیم گرفت حیرت‌اورترین ویژگی ستاره‌ی پنج‌پر را بیان نکندیعنی منشا ترسیمی آن را که به سیاره‌ی ناهید 
بازمی گشت. لنگدان که یادگیری ستاره‌شناسی را شروع کرده بود از شنیدن این موضوع بسیار تعجب کرد که هر چهار سال مسیر سیاره‌ی 
ناهید در اسمان ستاره‌ی پنج‌پر کاملی را رسم می‌کند. پیشینیان چنان از دیدن این پدیده حیرت کردند که ونوس و ستاره‌ی پنج‌پرش را 


1 ِ «ِ9 ۱ ی ِ ۲ سا ‌ بت ۳ 
پین و یانگ به بربیب نام اصل‌ها ی نیروهای مکمل مادینه 9 برینه‌ی جهان در فلسفه‌ی دن 9 ناتوییسم می‌باشد که همه‌ی وجوه رس تس ر دربرمی کیرد پین 
د لت به معا دب تاه دفت ی نه اس . بان سم انا و بین معمولا مترادف و و که ات 


داده می‌شود و یانگ مترادف آسمان است و روشن و گرم و خوب شمرده می‌شود. 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ ی ءحِّ ۲ 2 ما ۰۰ ۳ مب ماه ۹1 ۰ ۰۰ ۶ 
ایزدبانوی رومی عسق و تا او در اصلء ایزد گیاهان 9 نگاهبان باغ‌ها 9 موستان‌ها بوده اس اما اسطوره‌اش بعدهاأ بدخت ناثیر افرودیته‌ی یونانی قرار 
می‌گیرد و بسیاری از ویژگی‌های او را به خود می‌پذبرد. او خواهر ژوپیتر بود و مارس» خدای جنگ و وولکان» خدای آتش و اهنگری, از عشافقش بوده‌اند 


3 مه ۰ ۰ . 6 اه ۰ ۰ ۳ ۰ ۰۰ ۰ و ۳ ۰ 
ایشتار ایزدبانوی سومری -بابلی عشق و باروری؛ او را دختر انو ربه‌النوع هوا می‌دانند. در اغلب افسانه‌های مربوط به او او را زنی شیطانی و شقی‌القلب به تصویر 
می‌کشند که همسران و عشاقش را از بین می‌برد. برخی نیز او را ایزد جنگ و عشق شپوانی در ادیان بین‌النهرین می‌دانند که خاستگاهی اکدی دارد. 


0 با را 0 0 4 با ب»ِ 
ربه‌النوع کهن و بزرگ در خاورمیانه و پروردگار بزرگ سه شهر بندری مهم در مدیترانه یننی صور صیدون, الاث. گویا این ایزد خاستگاهی فینیقی دارده اما به 


ناهید یا آناهیتا نیز از اسطوره‌های مهم جهان می‌باشد که نویسنده با وجود نام بردن از بسیاری از ربهلنوع‌ها و نیز ارتباط او با مباحتی که در فصول بعد می‌آید 
او را در نظر نگرفته اس ناه الهه‌ی آب و باروری و جنگ و نیز نگاهبان زنان در ایران باستان بوده که در میان ستارگان اقامت داشته است. نام او به معنای معصوم 
و کال اس ی اه اسر اما یر اس رسای ات در ی لا ارگ اسان برس رب ارات ار ار راز 
ملازمان اهورامزدا نیز تلقی می کرده‌اند همانند معادل هندی خود. کانکا او را نیز به بزرگی تمام آب‌های زمین می‌دانند آتاهیتا در دین زردشتی تکاهبان نطفه‌ی زردشت 
در درباچه‌ی کیانسی است چرا که تنها دوشیزه (لقب آناهیتا) که پاک است می‌تواند آن را نگهبانی کند و یا در خود بپرورد. در آیین مهرپرستی او را مادر مههر دانسته‌اند 
ی ار ای و با ار را ار و ام سا ی 0 مان در ۰ 
دانسته می‌شود. اردشیر سخت این الهه را تکریم کرد و در زمان او معابدی برای آناهیتا در شوش و اکباتان و بابل برپا کردند [ْپس از ظهور اسلام و پذیرش این دین در 
ار مش ااض ۱ فرصت ره کت تا الکو اما و کب ۰ مس تا عت رت وه ی ات ۱ 
لش دی قاط اس ت به سای تاره هي ا لش تناها هون داتا ای هت تام رس در اان اس اه ده ات استار نا 
سپنتاآرمتیتی را که یکی از امشاسپندان بوده است مام زمین و حتی خود زمین دانسته‌اند و پنجمین روز هر ماه در تقویم ایرانی منسوب به او است. در پنجمین روز ماه 
اسفند که روز و ماه هم‌نام می‌شوند زردشتیان جشنی به این مناسبت برگزار می‌کنند و آن روز هنوز هم به عنوان روز زن و روز مادر در مان زردشتیان ایران است. 
جلوتر با رابطه‌ی میان عدد پنج و مادینه‌ی مقدس بیشتر آشنا می‌شوید. 


تبدیل به نماد کمال و زیبایی و ویژگی‌های تناوبی عشق شهوانی کردند. برای سپاس از جادوی ونوس, یونانی‌ها دوره‌ی چهارساله‌اش را 
با رای سک اسب کرت ار فتاه کی مد که وی وی سک سر بش ار ای ری وس 
است و حتی تعداد کمتری می‌دانند نشان رسمی مسابقات المپیک را ستاره‌ی پنج‌پر انتخاب کرده بودند» اما در آخرین لحظات به پنج حلقه‌ی 
درهم‌تنیده تبدیل کردند تا نظم و انسجام بازی‌ها را بهتر بنمایاند 

لس فان تست سای ان اس سای یس بت ریبد ای ات باه فل‌دای تراک سای خن فا ار 
موضوع رو خیلی واضح نشون میده؟ 


لنگدان اخم رد 9 را خود گفت ممنون هالیوود. ستاره‌ی پنج‌پر ۲ حالا به ی فیلم‌های شیطانی 9 قاتلان زنحیره‌ای تبدیل کرده 
بودند که 0 روی دیوار اقامت‌گاه شیطان‌پرست‌ها همراه با چند نماد دیگر حک می‌کردند. لنگدان هميشه با دیدن این نماد در چنان 
موقعیت‌هایی تأسف می‌خورد. منشا حقیقی این نماد کاملا الهی بود. 

لنگدان گفت: «به شما اطمینان میدم برعکس اون چیزی که در فیلم‌ها می‌بینید تفسیر شیطانی از ستاره‌ی پنج‌پر یه اشتباه تاریخیه و 
نمادهای آون رو به دلایل مختلف در عرض یکی دو هزاره عوض کردند. در این مورد خاصء» خون و خونریزی این تعویض رو انجام دادم» 

«» متو جه نم > 

تک که ب ما فا تا وا ردب ات سس اد هی و ی ای فا ها 
کلیسا برای ريشه کنی مداهب طبیعت‌پرستی و گرایش دادن توده‌ها به دین مسیح راه انداخته بود. این کارزار ناجوانم‌دانه بود. کلیسا 
نمادهای الهیشون رو به شکل شیطانی جا زد» 


«ادامه بدید>»> 


لنگدان ادامه داد «در مواقع آشوب این یه امر معمولیه. یه قدرت نویا همه‌ی نمادهای پیش از خودش ره در دست میگیره تا معانی 
ِ .جح ح ح ی ه اب .جح 
اونها رو تغییر بده. در جنگ میان نمادهای پگان و مسیحی, پگان‌ها شکست خوردند؛ نیزه‌ی سه‌شاخه‌ی پوزیدون رو تبدیل به چنگال 


شیطان کردند. کلاه‌های نوک‌تیز گیس‌سفیدها رو نماد ساحره‌ها کردند. ستاره‌ی پنج‌پر ونوس رو هم علامت شیطان کردند» مکنی کرد. 
فاش به جسد دست و پا باز اشاره کرد و گفت: «جالبط و حالت بدن چی؟ راجع به اون چی میگید؟»> 
لنگدان شانه بالا انداخت و گفت: «اين موقعیت ففقط اشاره بد ستاره‌ی پنج‌پر و مادین‌ی مقدس رو پررنگ‌تر میکنه>> 
گفته‌ی لنگدان تنها گره‌ی کلاف را بیشتر پیچاند. «یعنی چی؟» 


«بازنمایی. تکرار نماد ساده‌ترین راه تا تأکید روی اونه, رت سونیر خودش رو به شکل ستاره‌‌ی پنج‌پر قرار داده, همین > اگه یه 
ستاره‌ی پنج‌پر خوبه» دوتاش بهتره. 


1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ص 4 ۰ 4 7 "1 ۹ 5 2 
در کف اقیانوس در قصری از مرجان و سنگ‌های گران‌بها است. 


فاش دستش را دوباره میان موهای نرم و صافش کشید و پنج نقطه‌ی ستاره‌ی سونیر را دنبال کرد دست‌ها و پاها و سر. «تحلیل 
جالبی بود» مکث کرد و بعد ادامه داد ««و برهنگی چی؟ جرا لباس‌هاش ره درآورده؟> وقتی این کلمه را گفت زیر لب غرولند آرامی کردء 
نگار دیدن بدن پیرمرد منزجرش کرده باشد 

لنگدان اه سوّال مع رکه‌ای بود. از همان زمان که عکس ۲ دید تعحب کرده بود. بهترین حدسش بود که انسان برهنه اد 
دیگری بر ونوس-یزد شهوت‌های انسانیباشد. هر چند فرهنگ جدید عمده‌ی رابطه‌ی ونوس با نزدیکی زن و مرد را کنار گذاشته 
تصمیم گرفت وارد این بحث نشود. 

«اقای فاش, روشنه که من نمیتونم بگم چرا آقای سونیر آون نماد رو روی بدنش کشیده یا چرا خودش رو تو این وضعیت قرار داده. 
هر چند میتونم بکم چرا مردی مثل ژاک سونیر ستاره‌ی پنج‌پر را علامت خدای مادینه تلقی میکنه. رابطه‌ی بین اين نماد و مادینه‌ی مقدس 
رو همه‌ی مورخ‌های هنر و نمادشناس‌ها میدونند» 

«باشه... چرا خونش رو به جای جوهر استفاده کرده؟> 

«چون چیز دیگه‌ای نداشته که با اون بنویسم» 
کنه>»> 

«متوجه نمیشی؟ 

«به دست چیش نگاه کنید>»> 

چشمان لنگدان در طول دست رنگ‌پریده‌ی رییس موزه حرکت کرد اما چیزی ندید. با تردیده چرخی به دور جسد زد و خم شد. در 
نهایت تعجب اوء سونیر ماژیک بزرگی را چنگ زده بود. 


فاش گفت؛ «وقتی سونیر رو پیدا کردیم اين رو تو دستش گرفته بود» بعد از کنار لنگدان دور شد و چند متر آن طرف‌تر کنار میزی 
ایستاد که روی آن را با ابزارهای تحقیق و کابل و دستگاه‌های الکترونیکی پوشانده بودند داشت با دقت روی میز را می‌کاوید «همون طور 
که کف ها دنت تب ری و ها تا مس فا تا ٩‏ 


لنگدان زانو زد تا برچسب ماژیک را بخواند 
۴( /(۷ ۱ ۲ ۱۴ ۱ ۱۱ ۴ 0 ۲۷۲۰0 5 
با شگفتی به فاش خیره شد. 


ری ان با تالا ی ای تک ای رس را رت ار اس بل سا رای کرد 
بودند تا علامت‌هایی نامرتی بر اشیاء بگذارند. قلم با جوهر فلوتورسان الکلی و غیرخورنده‌ای می‌نوشت که صرفاً در نور سیاه قابل دیدن بود 


نیاز به مرمت دارند. 


1 * اا. ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 5 ۵ 3 ّ ۰ ۲ 1 ۳ ۰ - 
فرانسوی: قلم نور سیاه؛ نور سیاه به دو نور فرابنفش و فروسرخ که چشم آنسان آن‌ها را اشکار نمی‌کند می‌گویند. 


چشمان فاش در زیر تابش بنفش می‌درخشید. «همون طور که میدونیده پلیس صحنه‌ی وقوع جرم رو با نور سیاه بررسی میکنه تا 
دنبال خون يا شواهد دادگاهی دیکه باشه. پس حتما می‌فهمید چقدر تعجب کردیم وقتی که هم‌چو چیزی رو دیدیم..» و ناگهان نور را به 


جه مممم 


با دی ی ح که حالا روی سرسرای ات 9 در برابر چشمانش می‌درخشید قلبش به تندی به تیش افتاد. اس 
که سرتاسر آامشب او ۲ در بر گرفته بود اکنون ضحیم تر کر ار 


سر 
۰ 


لنگدان پیغام را دوباره خواند و به فاش نگریست. «اين مزخرفات یعنی چی؟» 


چشمان فاش زیر نور سفید درخشیدن گرفت. «شما دقیقا به خاطر همین سوّال این‌جایید. موسیو» 


کمی آن سوتر داخل دفتر سونیر ستوان کوله به لور بازگشته بود و روی میز بزرگ وسایل شنیداری در دفتر رییس موزه خم شده 
بود. به جز عروسک وهمناک و روبوت‌مانند شوالیه‌ای قرون وسطایی که به نظر می‌رسید در تاریکی از گوشه میز سونیر به او زل زده است 
کوله احساس ناخوشایند دیگری نداشت و آسوده بود. هدفون‌های 6۵ 6 ۸را روی گوش‌هایش تنظیم کرد و نگاهی به میزان ورودی‌های 
سیستم ضبط کامپیوتری انداخت. همه چیز مرتب بود. میکروفن‌ها بدون کوچک‌ترین خطایی کار می‌کردند و وضوح صوتی هم کاملا 
مطلوب بود. 


با خود فکر کرد: *۷۵۲[]6 06 ۵۲۱۵۲۲ 6 ] 


با لبخندی چشمانش را بست و به صندلی تکیه زد تا از بقیه مکالمه‌ای که اکنون از گراند گالری ضبط می‌شد لذت ببرد. 


آرام ترین اقامت‌گاه کلیسای سن‌سولپیس در طبقه‌ی دوم کلیساء دست چپ جایگاه کر واقع شده بود؛ سوییتی دواتاقه با کفی سنگی 
و کمترین میزان مبلمان که بیش از ده سال محل زندگی خواهر ساندرین بی" بوده است. البته صومعه‌ی کنار کلیسا اقامتگاه رسمی او بود؛ 
ولی او سکوت کلیسا را ترجیح می‌داد و با تخت‌خواب و تلفن و چراغ خوراک‌پزی اتاق طبقه‌ی بالای آن‌جا را تبدیل به اقامت‌گاهی آسوده و 
مناسب برای خود کرده بود. 


به عنوان مدیر داخلی کلیساه خواهر ساندرین مسئول نظارت بر جنبه‌های غیرمذهبی فعالیت‌های کلیسا بودکارهایی نظیر مراقبت 
عمومی, استخدام کارمندان و مشاوران پشتیبانی» مراقبت از ساختمان خارج از ساعات کاری» سفارش مواد مورد نیاز مانند نان و شراب برای 
سا 


ات در تخت‌خوایش خواییده بود که زنگ تلفن بیدارش کرد. با خستگی برخاست و گوشی ۲ برداشت. 
۳ 210۰ 5 ۵وزاو ,300188 06۷۲5 ۷5 
مرد به فرانسه گفت؛ «سلام خواه» 


خواهر ساندرین نشست. ساعت چنده؟ صدای رییسش را شناخت. اما در پانزده سال گدشته سابقه نداشت که بیدارش کرده باشد. 


"ازع ۵ 200۳86 5 


1 
خواهر ساندرین. کلیسای سن‌سولپیسر! 


با صدایی سست و لرزان گفت: «معذرت می‌خواهم که بیدارتون کردم خواهر. می‌خواستم چیزی رو از شما بپرسم. چند لحظه پیش 
یک اسقف متنفذ امریکایی با من تماس گرفت. شاید بشناسیدش, مانوئل آرینگاروسا؟» 

التی ره ها که سر کی ی تال سس ری ی ری سب ار یساس سا سای اخیر رت 
زیادی پیدا کرده بود. ارتقاء آن‌ها تا به این پایه از سال 19 آغاز شد که پاپ ژان پل دوم آن‌ها را «خلیفه‌گری شخصی پاپ» خواند و به 
طور رسمی بر اعمالشان مهر تأیید گذاشت. از طرفی» این ارتقاء جایگاه زمانی رخ داد که این فرقه‌ی ثروتمند تقریبا یک میلیارد دلار برای 
فعالیت‌های مذهبی به بنیاد واتیکان» معروف به بانک واتیکان, انتقال داد که این کمک مالی آن را از ورشکستگی مالی سختی نحات داد 
این موضوع شک زیادی را برمی‌انگیخت. با حرکت بعدیشان هم همه انگشت حیرت به دهان گزیدند. پاپ نام بنیان گذار ایوس دثی را در 
اولویت فوری قدیس‌شدن قرار داد و انتظاری یک قرنی را برای تقدیس به دوره‌ای بیست‌ساله کاهش داد. خواهر ساندرین نمی‌توانست این 
ترس راب لس رل کت کال یب بر ی بر رن اس این اس بت اس اس کی تا در راد ری ار 
چون‌وچرا کند. 

رییس صومعه با صدایی نگران گفتذ «اسقف آرینگاروسا تماس گرفت و از من درخواستی کرد. یکی از هم‌مسلک‌هاشون امشب توی 

وقتی خواهر ساندرین به آن درخواست عحیب گوش کرد» سردرگمی فزاینده‌ای را در خود حس کرد. «ببخشید. گفتید این پیرو ایوس 
تس نمیتونه تا فردا صبح صبر کنه>»> 

«گمان کنم نمیتونه. هواپیماش خیلی زود حرکت میکنه. آون هم همیشه رژیای دیدن سن‌سولپیس رو داشتم» 

«اما کلیسا توی روز قشنگ‌تره نور خورشید که از روزنه‌ی کنید به داخل میافته و اون سایه‌ای که روی شاخص ساعت آهسته حرکت 
0 اصللا به خاطر همین چیزهاست که سن‌سولییس رو بی‌نظیر کردم 


«درست میگید. خواهر اما اگر اون رو آمشب راه بدید» من اینو لطف شخصی در حق خودم حساب می‌کنم. میتونه ساعت.... یک اونجا 
باشه؟ یعنی بیست دقیقه‌ی دیگه» 


خواهر ساندرین اخم کرد و گفت: «البتط خوشحال میشم» 

خواهر ساندرین تعجب‌زده لحظاتی در تختخواب گرمش ماند و کوشید تارهای خواب را از فکرش بتکاند. هر چند تلفن آمشب بی‌شک 
ات را اه ند تس تا ات کت که بآ ات داشت از جوا نا هد اس نت هم اه ات 
ساخته بود. به جز رابطه‌ی این خلیفه‌گری با عمل سری تحقیر نفسء دیدگاه این گروه درباره‌ی زن» در بهترین حالت» قرون وسطایی بود. 
زمانی که شنیده بود هنگام عشاء ربانی مردان» زنان این گروه سرسرای اقامتگاه مردان را به بیگاری باید نظافت می‌کردند شوکه شده بود؛ 
زنان روی کف چوبی زمین می‌خوابیدنده حال آن که مردان زیراندازهای حصیری داشتند؛ و زنان مجبور بودند تحقیر نفس بیشتری را تحمل 
کی ای با اراس اه 1 را می‌دادند. گویا گاز حوّا از سیب درخت آگاهی» دینی بود که زنان باید تا ابد سزایش را به جان 
می‌خریدند. متأسفانه در حالی که غالب کلیساهای کاتولیک اندک‌اندک به سمت و سوی صحیح یعنی حفظ حقوق زنان گرایش بیدا 
می‌کردند. آپوس دتی خبر از معکوس کردن پیشرفت میداد با این همه خواهر ساندرین دستوراتش را دربافت کرده بود و فصد سرپیچی 


۵ 


0 تا ی ۰ 


2 2 0 .۰ ۰ ۰ 1 ِ 
و اه و ار با ی تا مت را ی 


4 د زنانه | مگ ۳ 


لنکدان چشم از پیغام درخشان و ارغوانی روی سرسرای پارکت‌پوش نمی‌داست. واپسین پیغام ژاک سونیر عجیب‌تر از هر 
یادداست وداعی به نظر می‌رسید که لنگدان تصورش را می کرد. 
پیغام را خواند 
کح ال ال سا رق برد بر اه و سا و و 


ای شیطان اژدهاسا! 0۷۱ ۲۵60۱0۱۵۲ ۵ , 0 


ای ی ۹ ۲۱ 0,۱۵۵ 0 
هر چند لنگدان هیچ عقیده‌ای درباره‌ی معانی این‌ها نداشت حس فاش را درک می کرد که ستاره‌ی پنج‌پر باید رابطه‌ای با پرستن 
ای شیطان ازدهاسان) 
سونیر اشاره‌ای ضمنی به شیطان داشت. اعداد هم به همان اندازه عحیب بودند. «به بخشی از این‌ها مثل کد رمزی میمونه»»> 


1 ۰ ۰ با 9 ۰ ی . . ۰ ض ‌ 1 ۰ مخ ]۰ هم ۰۰ 1 
این معانی تحت‌الفظی هسنند؛ در داستان با موارد دیکری دیز از این دست روبرو می‌سویم تک صرفا باید از روی انگلیسی خوانده سودد 9 برجمه‌ی کی 


فاش گفت؛ «بله. رمزشناس‌های ما کار رو قبلا شروع کردند. عقیده‌ی ما اینه که این اعداد میتونه کلید رمز دستیابی به قاتل اون باشه. 
شاید یه شماره تلفن يا به کد شناسایی. اعداد هیچ معنای نمادینی برای شما ندارند؟> 

لنکدان دوباره نکاهی به ارقام انداخت. حس کرد به دست امردن هر معنای نمادینی از این اعداد ساعت‌ها وفت مي برد تاره اگر سونبر 
خیال رسوندن همچین معنیی رو داشته بوده باشه. به نظر لنگدان که اعداد کاملا تصادفی و کاتوره‌ای چیده شده بودند. او به توالی‌های 
عددیی خو گرفته بود که شباهت‌هایی ظاهری با هم داشتند. اما همه چیز در این‌جا-ستاره‌ی پنج‌پر متن. اعداد-از پای‌بست به هم بی‌ربط 
9 

فاش گفت: «قبلا گفتید که همه‌ی کارهای سونیر در این‌جا به نجوی به.. به الهه‌برستی با جیزی شبیه اون ربط داره. این بیغام آخر 
چطور به اونها ارتباط پیدا میکنه؟» 

لنگدان می‌دانست این سوّال کنایی بود و فاش انتظار جواب نداشت. این گفته‌های عحیب سونیر هیچ با نظریات لنگدان درباره‌ی 
پرستش ربه‌النوع نمی‌خواند. 

0 شیطان ازدهاسان؟ آد» قدیس لگ ؟ 

فاش گفت؛ ««به نظر میرسه این متن به نوع اتهام باشه, قبول دارید؟»> 

لنگدان کوشید دقایق پایانی زندگی سونیر را در حالی که در گراند گالری به دام افتاده و جان می‌دهد تصور کند. منطقی به نظر 
می‌رسید. ««گمان کنم اتهام علیه قاتلش درست به نظر برسه»> 

وا نع هی ان که ات اي ده . تا بت تا با ط ار اس فا لت بط نا بت اب ها حد 
چیزی عحجیب‌تر از همه تو این پیغام وجود داره؟> 

عجیب‌تر ار همه؟ یک مرد رو به موت خود را در گالری محبوس کرده و ستاره‌ی پنج‌پری را روی خودش کشیده و اتهاماتی را 
خر چنگ‌قورباغه روی زمین نوشته است. چه چی زاين داستان عجیب نیست؟ 

خطر را پذیرفت و اولین چیزی را که به ذهنش رسید بیان کرد «واژمی ۲۵601۵0 ۹60 لنگدان تقریاً مطمئن بود هر نوع 
اشاره‌ای به دراکو -سیاستمدار بی‌رحم قرن هفتم پیش از میلاد -فکر غریبی برای فرد روبه‌موت بود. «عبارت شیطان ازدهاسان ترکیب 


عحیبیه؟؟ 


«اژدهاسان؟» اکنون کمی ناشکیبایی در صدای فاش به چشم می‌خورد. «اين که سونیر چه کلماتی رو انتخاب کرده در وهله‌ی اول 
۵ 


لنگدان نمی‌دانست فاش چه چیز پراهمیت دیگری را در ذهن داشت. اما کممکم به این فکر افتاد که فاش و اژدها رابطه‌ی بسیار خوبی 
با هم دارند. 


فاش با صدایی یکنواخت کفت: «سونیر فرانسوی بود. توی پاریس هم زندکی می‌کرد. اما زبانی رو که برای نوشتن پیغامش استفاده 


و 


فاش با تکان سر تصدیق کرد « ۲۵156۳76017 ظ نظری ندارید که چرا؟» 


به فرانسه دقیفا. 


لنگدان می‌دانست که انگلیسی سونیر عالی بود و همین او را از این موضوع که چرا زبان بیغامش را انگلیسی انتخاب کرده غافل کرده 
بود. شانه‌اش را بالا انداخت. 
ی ص ۳۹ ۰ ۳۹ ح مد مر 9 ۰ ۰ 1 
فاش دوباره به ستاره‌ی پنج‌پر روی شکم سونیر اشاره کرد و گفت: «ربطی به شیطان‌پرستی نداره؟ هنوز مطمئن هستید؟؟ 
لنگدان دیگر از هیچ چیز مطمئّن نبود. «نمادشناسی و اون متن بی‌ربط به نظر می‌رسند. متأسفا کمک بیشتری از دستم برنمی‌یاد>> 


«شاید این یکی موضوع رو روشن‌تر بکنه. فاش رویش را از جسد برگردانده نور سیاه را دوباره بالا برد و اجازه داد که با زاویه‌ی بازتری 
نور خود را بتابانب؟ 


در کمال نعحب لنگدان» دایره‌ای ناقص پیرآمون سونیر درخشیدن گرفت. سونیر به ظاهر نشسته بود» قلم ۲ دور خودش به شکل 
کمان‌هایی بزرگ چرخانده بود و خود را درون دایره‌ای محاط کرده بود. 


ناگهان» موضوع روشن شد. 


لنگدان با نفسی بریده‌بریده گفت: «مرد 0 سونیر نسخه‌ای در اندازه‌وی طبیعی از پرآوازه‌ترین طرح لتوناردو داوینجی ساخته 
بود. مرد ویترووین نه تنها صحیح‌ترین طرح از لحاظ آناتومی در روزگار خود بود. بلکه امروزه نیز از شمایل‌های رایج بود که در پوسترها و 


موس‌پدها و تی‌شرت‌های سرتاسر دنیا به کار می‌رفت. این طرح معروف از دایره‌ی کاملی ساخته می‌شد که مرد برهنه‌ای در میان آن محاط 
بود و دست و پایش از هم باز بود. 


دوینچی. سراپای لنگدان از حیرت لرزید. نباید شفافیت اشارات سونیر را انکار می‌کرد. در واپسین لحظات عمرش» رییس موزه 
لباس‌هایش را درآورده بود و بدنش را به شکل مرد ویترووین لئوناردو داوینچی ارایش داده بود. 
سس دایره حلقه‌ی مه 9 بو د. نمادی مادینه از محافظت یعبی دایره که اد بدن برهنه‌ی مرد ار بود» پیغام 


تلویحی داوینچی را کامل می‌کردهماهنگی زن و مرد. با این همه. این پرسش هنوز مانده بود که چر/ سونیر نقاشی معروفی را تقلید 
کرده ات 


فاش گفت: «آقای لنگدان» فردی مثل شما حتماً میدونه که لثوناردو داوینچی تمایل زیادی به جادوی سیاه داشتب» 


طلاعات قاس دربارمی داوج لنکدان را منعسب کرد و این فقتاما از دلایل فرمانده برای مطنون بودن به شیطان پرستی بود 
داوینچی همواره برای تاریخ‌دانان موضوع ناخوشایندی برای مطالعه بوده است به ویژه به عقیده‌ی متداول مسیحیان. به رغم نبوغ بصریش» 
داوینچی هم‌جنس‌باز شهره‌ای بوده و نظم آسمانی طبیعت را می‌پرستیده که هر دوی این‌ها او را در حالت جاودانه‌ی گناهکاری در برابر 
ترا اد ام اس ها ات سب مت تا ها تا ات اه در 
یک تا ناس ان لت کم ار سای ری راب خی اعا و سک بش و ماع ارت ک ارات 
رساترس رای ال سب معا است و حیبست اس ایح اس تکیت رب له ارسته اکرات اف اس 


شامل سلاح‌های شکنجه و جنگی هراس‌آوری می‌شد که پیشتر تصورش هم به دهن کسی نرسیده بود. 


لنگدان اندیشید نفهمیدن سوء ظن مي/ورد. 


البته نویسنده توضیحات مفصلی درباره‌ی شیطانی نبودن نماد ستاره‌ی پنج‌پر داده است اما اين نماد را هم شیطان‌پرستان و هم جادوگران (حتی جادوی سپید) 
ب- کار ی رن این نماد در ندعی جادوی یرای هم ار رد درد وس کنات با ردعانه سب » یک ار افسام اد است که در ان اعتاد بر این است توشته‌ها. حاع 
که غالباً هم با حروفی خاص و نه الفبای معمول نوشته می‌شوند می‌توانند تأثیرات خاصی را به جا بگذارند یکی از این علائم خاص که در سرکتاب‌ها گاه به کار می‌رود 
ستاردی نم اس ستاردي نس ر نا دامدی هی کاررد درد که د دفت ود به ان حداهت داح 


۷ ۱۳۵۷۱۵۱ ۷ 0 * 


حتی آفریده‌های بسیار این هنرمند درباره‌ی هنر مسیحی تنها آوازه‌ی او را در ریاکاری مذهبی بیشتر کرده بود. داوینچی صدها 
سفارش پرمنفعت را از واتیکان پذیرفت و موضوعات زیادی مربوط به مسیحیت را نقاشی کرد؛ اما نه به خاطر عقایدش بلکه بیشتر به عنوان 
معامله‌ای بازرگانی و وسیله‌ای برای گذران زندگی مُسرفانه‌اش. متأسفانه. داوینچی هرزه‌گوی تمسخرگری بود که با گاز گرفتن دست 
تا 
مسیحیتسترویج باورهای خودش بود و دهن‌کجی آشکاری به کلیساء زمانی لنگدان سخنرانیی را در گالری ملی لندن با عنوان ««زندگی 
پنهان لئوناردو: نمادگرایی پگانی در هنر مسیحی» ارائه داده بود. 

ایا را ار ار و را ۱ 
چند هميشه با کلیسا معارضه داشت» به محض این که لنگدان چنین چیزی را گفت فکر عجیبی به دهنش رسید. دوباره به پیغام روی 
زمین نگاه کرد ای شیطان اژدهاسان! آه قدیس چلاق 


فاش گفت: «چی شده؟» 


لنگدان گفته‌هایش را به دقت سبک و سنگین کرد و گفت: «داشتم پیش خودم می‌گفتم سونیر اشتراکات عقیده‌ای زیادی با داوینچی 
داشته» مثل این که کلیسا مادینه‌ی مقدس رو از دین جدید حذف کرده. شاید سونیر با تقلید یکی از نقاشی‌های معروف داوینجی» 
سرخوردگی و نارضایتیش رو از شیطانی کردن ربه‌النوع نشان دادم» 


تسم 
۰ 


لنگدان مجبور بود 1 پیذیرد این عفیده ت دور از دهن ای اما هنوز ستاره‌ی پنج‌پر ۳ حدی بر نظر صحّه می‌گداشت. «تزها 
چیزی که من میگم اینه که آقای سونیر تمام عمرش رو صرف مطالعه‌ی ربه‌النوع کرده بود و هیچ جایی هم به اندازه‌ی کلیسای کاتولیک 
نتونست تاریخ رو تحریف کنه. منطقی به نظر میرسه که سونیر خواسته باشه توی وداع نهاییش پاس خودش رو نشون بدم؟ 


فاش با لحنی که اکنون کمی متخاصم به نظر می‌رسید پرسید: «بأس؟ این پیغام بیشتر خشمگینانه به نظر میرسه تا مأیوسانه. نظر 


کاسه‌ی صبر لنگدان داشت لبریز می‌شد «فرماندهط شما نظر من رو راجع به کاری که سونیر این‌جا انجام داده خواستید» این هم اون 
چیزیه که من به شما میگم» 

فاش با ارواره‌هایی سفت شده از میان دندان‌های به هم فشرده‌اش صحبت می کرد. «اين اتهام برضد کلیساست؟ اقای لنگدان من تا 
به حال مرگ‌های زیادی رو دیدم و بگذارید یک چیزی رو به شما بگم. وقتی انسانی انسان دیگه‌ای رو میکشه» قبول نمی‌کنم آخرین 
افکارش نوشتن یه عبارت گنگ و نامفپوم باشه که هیچ کس چیزی ازش سردر نیاره تصور من اینه که آون فقط به به چیز فکر میکنه» 
مکثی کرد نجوای فاش هوا را به آرامی می‌لرزاند « رم ۲ انتقام. به نظر من سونیر این یادداشت رو نوشت تا به ما بگه 

لنگدان خیره نگریست و گفت:«اما این چیزها بی‌ربط به نظر میان>» 

«بی‌ربط؟» 

کت و مرس دور دی برع و دعوت شده 
بودهی>؟ 


«بلب» 


«پس منطقیه نتیجه بگیریم رییس قاتل رو میشناخته» 


فاش با تکان سر تصدیق کرد و گفت: ««ادامه بدی» 


«پس اگر سونیر قاتل رو می‌شناخته این چه جور اتهام‌نامه‌اییه» به زمین اشاره‌ای کرد و ادامه داد «رمز عددی؟ قدیس‌های چلاق؟ 
شیطان آژدهاسان؟ ستاره‌ی پنج‌پر روی شکم؟ اینها همه‌شون بیش از اندازه رمزی هستند» 


فاش اخمی به چهره آورده انگار این فکر پیشتر به ذهنش نرسیده باشد. «به نکته‌ای رسیدید؟» 


لنگدان گفت؛ «شرایط رو در نظر بگیرید. من این رو در نظر می‌گیرم که اگر سونیر می‌خواست قاتلش رو به ما معرفی بکنه. باید اسم 
یکی رو مینوشت؟ 


لنگدان که این حرف‌ها را زده برای اولین بار در آن شب لبخندی خودبینانه روی لب‌های فاش پدیدار آمد: ]۲۵1560060 ط 
دقیقل» 


من شساهد کار یک اسنناد هستم. ستوان کوله تعجب‌زده پیچ رادیویش را چرخاند و از میان هدفون‌ها به صدای فاش گوش سیرد. 
مأمور ارشد می‌دانست لحظاتی این جنین بوده است که فرمانده فاش را به این مقام بالا در دستگاه قضایی فرانسه رسانده است. 


فا شکاری رو میکنه که هی چ کس جرأت انجام دادنش رو نداره. 


هنر ظریف فریب دادن زبانی» مهارت از بین رفته‌ای در دستگاه قضایی جدید بود؛ مهارتی که نیاز به تعادلی عالی در شرایط تحت فشار 
داشت. افراد بسیار کمی خون‌سردی لازم را برای اين نوع عمليات‌ها داشتند» اما به نظر می‌رسید فاش برای این کار به دنیا آمده است. 
خوددار ی 9 شکیبایی او ماک روبوت‌ها بود. 


به نظر می‌رسید امروز بعدازظهر تنها واکنش احساسی فاش, راه‌حل صحیح ماجرا باشد. انگار اين بازداشت مسئله‌ای شخصی برایش 
باشد. دستور یک ساعت پیش فاش به افسرانش مثل هميشه مختصر و شفاف بود. فاش گفته بود: میدونم کی سونیر ر و کشننه. شما هم 
میدونید چه کا رکنید, امنسب هیچ اشتباهی نباید رخ بده. 


و تا الان هم هیچ اشتباهی انحام داده نشده بود. 


کل ور ار سای که این کی را رای مر رشن کل له ادلی تست الب برع مات کار فرر 
نره‌گاو سوّالی نکند. گاهی الهامات فاش فراطبیعی به نظر می‌رسید. یکی از افسرها پس از دیدن نمایشی عجیب از حس ششم فاش گفته 
بود؛ خد/ د رگوش او زمزمه می‌کند. کوله مجبور بود بپذیرد که اگر خدایی باشد» فاش در فهرست ویژه‌ی او قرار دارده فرمانده با نظمی پرجد 
و جهد به مراسم عشاء ربانی و اعتراف می‌رفت؛ خیلی بیشتر از دیگر مقامات که به خاطر یافتن وجهه‌ی عمومی خوب روزهای تعطیل به 
ین تراسا ملع مت ال بش کات ری ین کرت ماد فای رات کار اف تس نا ری سای را ان سرد 
و حالا تصویری از خودش کنار پاپ در اتاقش آویزان کرده بود. افسرها میان خودشان به آن می‌گفتند: نره‌گاو یی 

کوله این موضوع را طعنه‌آمیز می‌دید که یکی از معدود موارد توافق فاش با عموم مردم. رسوایی تجاوز جنسی به کودکان در کلیسای 
کاتولیک بود. اي ن کشیش‌ها رو باید دوپار دار زد. یک بار برای جنایتشون برضدّ بچه‌ها و یک بار برا ی آلوده کردن اس مکلیسای کانولیک. 
کل این اس ری را ات کف مر دی ی ریت ی کرد 


نمایشگر نقشه‌ای پرتفصیل از راهرویی در جناح دنون ساختمان نشان می‌داد. تصویر را که به صورت یک طرح بود از دفتر امنیتی لوور 
و ها ار ار ار کت ی تا ۱ رت اه 


در قلب گراند گالری نقطه‌ی کوچک و سرخی چشمک می‌زد. 


فاش خردمندانه شکارش را با ریسمانی محکم بسته بود و رابرت لنگدان هم خود را مشتری خوبی نشان داده بود. 


۱ ۲ ۱۱۱ 05۱۲۱0 ۱0021۲ ت يا سامانه‌ی موقعیت‌یابی جهانی؛ سامانه‌ای برای تعیین موقعیت که از مجموعه‌ای از ماهواره‌ها ساخته شده است. 


بزو فاش برای اطمینان از این که صحبتش را با لنگدان قطع نخواهند کرد تلفن همراهش را خاموش کرده بود. بدبختانه گوشیش 
یکی از آن مدل‌های گران‌قیمت بود که به قابلیت ار تباط رادیویی دوطرفه محهز بودند. حالا بر خلاف دستورهایش بکی از افسرها داشت از 
آن استفاده می‌کرد تا او را صدا کند. 

تلفن مثل واکی‌تاکی خش‌خش کرد "20/421061 6" 


فاش دندان‌هایش را از خشم به هم سایید. به نظرش هیچ اه اندازه مهم نبود که کوله به خودش اجازه بدهد نظارت بنهانش را 
آن هم در این مقطع زمانی حساس قطع کند. 


۳۳۹ 


نگاهش به لنگدان ارام و پوزش خواهانه می‌نمود. گفت؛ «معذرت میخوامی»> 
۰ 9 ۰ 7 1 7 ۱ 


"6 201102186: 1۷16 29601 0 9 60۲۳06۳60۲ 06 6 ۳۷۱۵۲۵0۲۵۵۱۵ 


لحظه‌ای خشمش فروکش کرد. رمزشناس؟ بر خلاف همه‌ی شومی‌های آن شب خبر خوشی رسیده بود. وقتی که متن اسرارآمیز 
سونیر را یافت عکسی از تمام صحنه‌ی جنایت گرفت و به دایره رمزگشایی فرستاد بلکه کسی بتواند منظور سونیر را از آن لاطائلات بفهمد. 
اگر افسر رمزگشایی رسیده بود به احتمال قریب به يقین کسی توانسته بود پرده از راز پیغام سونیر بردارد. 

را وا اه ان تا اف وا تا را اه 
توی ستاد منتظرم بمونه. کارم که تموم شد با این آقا صحبت می‌کنم» 

صاحب صدا تصحیح کرد «عانم سرکار نووست» 

فاش هر لحظه بیشتر از مکالمه‌اش ناراضی می‌شد. سوفی نوو یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی بود که ددس,پی.ژی مرتکب شده بود. 
دشفرور جوان پاریسی که در انگلستان درس خوانده بود دو سال پیش به عنوان بخشی از تلاش‌های وزارت برای به خدمت گرفتن تعداد 
بیشتری کارمند زن در پلیس به فاش تحمیل کرده بودند. فاش آن طور که می‌گفتند عقیده نداشت وزارت‌خانه با استخدام زنان در حال 
پیشروی با سیاست‌های صحیح است. زنان نه تنها از فوت تن لازم برای کار پلیس برخوردار نبودنده که باعث حواس‌پرتی مردان هم 


۱ ما ٩‏ رِ - ۰ هب اه ۱۱ ی ی و .۱۰ 
می سدددء تا فاش هم در عمل مشحخص سد ۵ بود سوقفی بوو بیشتر از زنان دیکر پریشان کننده ات 


در سی و دو سالگی. چنان اراده‌ای سرسخت و راسخ داشت که به لجاجت پهلو می‌زد و طرفداری داتمی‌اش هم از شیوه‌های جدید 
رمزشناسی بریتانیاه بالا دستی‌های کارکشته را به ستوه آورده بود. اما آن چه بیشتر از همه فاش را می‌آزرد این حقیقت جهانی و گریزناپذیر 
بود که در اداره‌ای پر از مردان میان‌سال, زنی جوان و جذاب بیش از کار توجهات را به خود جلب می‌کند. 

ای ای سات ح ‏ سر کار نی تا بات که با رت اس ی رل رن ی کر ی 
کی ارت ان تس راک 


فاش ناباورانه خود را عقب کشید. «غیرقابل قبول من اون موقع منظورم رو کاملا واضح.» 


0 


ترا بت ی ای ری ارو 


3 فه ۵ 
رمزشناس 


لنکدان لحظه‌ای گمان کرد فاس دچار سکته‌ی معزی سده است. وسط جمله‌اس بود که دهانش باز ماند و چجشمانش از کاسه بیرون 
زد. نگاه غضبناکش به چیزی پشت سر لنکدان خیره شده بود. قبل از این که لنکدان کار دیکری انجام بدهد صدای زنی از پشت سر به 
گوشش خورد. 

7۰ ,ر 6۱567-1۳0 ۲" 

لنگدان چرخید و زن جوانی را دید که پیش می‌امد و با گام‌های بلند و نرم طول راهرو را به سوی آن‌ها طی می‌کرد. در خرآمیدنش 
نوعی اعتماد به نفس ازاردهنده مشهود بود. لباسی غیررسمی به تن داشت: پلیور کرم‌رنگ که تا سر زانویش می‌رسید و شلوار چسبان 
مشکی, سی‌ساله به نظر می‌رسید و اين لباس جذاب‌ترش کرده بود. موهای شرابیش بی هیچ ارایش خاصی روی شانه‌اش ريخته و گرمی 
اغراق‌نشده‌ای داشت که اعتماد به نفس چشم‌گیری را از خود ساطع می کرد. 


در نهایت شگفتی لنگدان» زن جوان مستقیم پیش او امد و مودبانه دستش را پیش اورد. «موسیو لنگدان. سرکار نوو هستم. از دایره‌ی 
رمزگشایی د.ءس.بی.ژی» لهحه‌ای میان انگلیسی و فرانسه داشت. ادامه داد «از ملاقاتتون خوشحالی»> 


ال ی ی 0 

«فرمانده.. به سرعت شروع به حرف زدن کرد و فرصت را از فاش گرفت؛ «ببخشید مزاحم شدم اما.> 

فاش جوبده‌جویده گفت: 0601( ۱6 035 0۳۵5 ۵ 6" 

«سعی کردم باهاتون تماس بگیرم» انگار که قصد حفظ احترام لنگدان را داشته باشد همچنان انگلیسی صحبت می کرد «اما تلفنتون 
خاموش بود» 

فاش زیر لب غرید «حتمً به یه دلیلی خاموشش کرده بودم. دارم با آقای لنگدان صحبت می‌کنم» 

سوفی اعتنایی نکرد و ادامه داد «من رمز اون اعداد رو کشف کردم 

لنگدان به هیحان آمده بود. رمز رو شکسنه؟ 

به نظر می‌آمد فاش نمی‌داند باید چه پاسخی بدهد. 

«قبل از این که توضح بدم یه پیغام فوری برای اقای لنگدان دارم» 

چهره‌ی فاش یک‌باره علاقه‌مند نشان داد. «برای آقای لنگدان ؟> 


سوفی سرش رابت ات زاره تکان داد و به طرف لنگدان برگشت. «باید با سفارت ایالات متحده تماس بگیرید. براتون از امریکا 


هیجانی که لنگدان به دلیل شکسته شدن رمز داشت بدل به نگرانی شد. پیعام ار امریک؟ کوشید حدس بزند چه کسی می‌خواسته با او 
تماس بگیرد. فقط چند نفر از همکارانش می‌دانستند که او در پاریس است. 


1 ۳ 
تک پون: 


2 7 مب ۰ 7 


شنیدن این خبر دهان گشاد فاش را بست. اما با تردید پرسید: ««سفارت امریکا؟ اون‌ها از کجا می‌دونستند که چطور باید اقای لنگدان 
رو پیدا کنند؟> 

سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: «ظاهر با هتل محل اقامت آقای لنگدان تماس گرفتند و مسئول پذیرش بهشون گفته که 
ایشون همراه یه مامور دی.سی.پی.ژی رفتب» 

سوفی با صدایی مصمم و بدون لرزش گفت: «نه فربان. وقتی که با مرکز تلفن د.س,پی.ژ تماس گرفتم و سراغ شما رو گرفتم آون‌ها 
پیغامی رو که برای آقای لنگدان بود گرفته بودند. از من خواستند اگر شما رو دیدم پیغام رو برسونم» 

فاش چینی به ابرویش انداخت و دهانش را باز کرد تا حرفی بزند. اما سوفی با لنگدان حرف می‌زد. «اقای لنگدان» کاغذ کوچکی از 
جیبش بیرون آورد و ادامه داد «اين شماره‌ی بخش خدمات سفارته خواستند در اسرع وقت باهاشون تماس بگیرید* 


بعد با همان نگاه جدّی و مشتاق کاغد را به دستش داد. «بهتره تا وقتی دارم قضیه‌ی رمز رو برای آقای فاش توضیح میدم تماس 
بگیرید>> 


سس 
۰ 


لنگدان نوشته‌ی روی کاغذ را خواند. شماره‌ی پاریس بود و یک شماره‌ی داخلی هم داشت. گفت؛ «ممنونی» نگران شده بود. «کجا 
میتونم به تلفن پیدا کنم؟» 


سوفی تلفن همراه خودش را از پلیورش بیرون می‌آورد که فاش مانعش شد. از فرط خشم چشمش از حدقه بیرون زده بود. چشمانش 
را به سوفی دوخته بود و در همان حال تلفن همراه خودش را به طرف لنگدان گرفت و گفت؛ «اين خط مطمئنه آقای دای از ات 
استفاده کنید>> 


لنگدان که از خشم فاش نسبت به زن جوان متعحب بود با ناراحتی تلفن فرمانده را گرفت. فاش به سرعت سوفی را چند قدم دورتر 


لنگدان هر لحظه بیشتر از فرمانده بدش می‌آمد. با این حال جلوی خودش را گرفت و تلفن را روشن کرد. بعد نگاهی به برکه انداخت 
زنگ خورد. 
شرت در بات نت اروت 
۲ ۱ 00۱۷۲ 2056016 والاو 6 [ ,۵۷۵۷ ۱ ۵0۳۱۵ 5 60672 0160 ۵165 ۷۵۱۷5 ,0۵0۱۵۱۷۲ 8" 
۱0۵191 


لنگدان گیج و سردرگم به طرف سوفی برگشست و گفت: ببخشید خانم نوو؟ به گمانم شما شماره‌ی.» 


سلات شما با سوفی نوه تماس کرفنتد در حال حاضر امکان باسحکمي به شما را ندارد. اما 


سوفی به سرعت پاسخ داد ««نه. شماره درسته» و انگار انتظار گیج شدن لنگدان را داشته باشد ادامه داد «سفارت سیستم پیغام‌گیر 
خودکار داره. باید یه شماره‌ی رمز رو بگیرید تا پیغام رو بشنویب» 
«اماب»> 


«همون شماره‌ی سهرقمی کد روی کاغد هست>»*> 


بای ای را یار کرد فتاه ریاشع دص لا یی ان رای ید او کرد که سای بب طاول سار 
چشمان سبزش پیام را آشکارا منتقل کرد 


تیور س: ففطط انجامش بده, 
نگدان مات و مبهوت شماره‌ی داخلی را وارد کرد 454 


صدای سوفی فوراً قطع شد. صدای بعدی ماشینی بود و به فرانسه گفت؛ ««یک پیغام جدید دارید» از قرار معلوم 4۳4 کد سوفی بود تا 


دارم پیغام‌های این خانوم رو چک می‌کنم؟ 
صدای عقب رفتن نوار را شنید. بالاخره متوقف شد و دستگاه به کار افتاده صدای آن سوی خط باز هم متعلق به سوفی بود. 


پیغام با زمزمه‌ی ترسناکی شروع شدد ««آقای لنگدان. نسبت به این پیام واکنشی نشون ندید. فقط گوش کنید. شما در خطرید. به دقت 
حرف‌های من رو دنبال کنید>> 


سیلاس پشت فرمان آئودی سیاهی که استاد برایش گذاسته بود نشست و به کلیسای سن‌سولییس جشم دوخت. ردیف نورافکن‌ها 
از پایین نور می‌افشاندند و دو برج ناقوس کلیسا مانند دو فراول تنومند و ستبر بر فراز ساختمان بلند خودنمایی می‌کردند. در هر جناح 
ساختمان» ردیفی سایه گرفته از پشتبندهای براق. مثل دنده‌های جانوری زیبا بیرون زده بود. 

کافرها خانه‌ی خدا رو برای اختفای سنک تاج استفاده کردند. باز هم ات آوازه‌اش را در مورد فریب‌کاری و خدعه به اثبات رسانده 
بود. سیلاس مشتاق پیدا ترس سنک تاج بود تا آن ۲ به ارساه بر ساند 9 بتوانند آن چه اخوّت مدت‌ها پیش از موّمنان ربوده بود باز پس 
بگیرند. 

آپوس دی چقدر متقتدر می‌شود. 

ائودی را جایی خلوت در میدان سن‌سولپیس پارک کرد و نفسش را بیرون داد. می‌خواست افکارش را برای انجام وظیفه‌ای که پیش 


عذابی کد در ی دنه "پیش از اپوس تس سد|[زرن پیش باافتاده می‌نمود. 


هنوز روحش ازخاطرات گذشته‌های دور سرشار می‌شد. 


به خودش فرمان داد نفرت را کنار بگذار, آن‌هایی را که از تو سودجوی یکردند و به حریمت تجاو زکردند عف وکن,. 


در همان حین کد نگاهش ر به برج‌های 3 سن سولییس دوخته بود سعی می کرد با سیلان پنهان احساساتش مبارزه اه همان 
نیرویی که اغلب ذهنش را به گذشته‌ها می‌کشاند و او را باز در زندانی به بند می‌کشید که دنیای دوران جوانیش بود. خاطرات آن دوزخ» 


هميشه باز می آمدند 9 مثل سیل به حواسش هجوم می بر دند... سیلی از بوی خوراک‌های گندبده و بوی عفن مردار 9 تسا انسان. 
سای فازیتاد در برارر اه ری کردای سرت ود رام مر از بل رد 


سس م ىم 


باورنکردنی بود که نجات او در آن سرزمین اربابی متروکه و بایر میان اسپانیا و فرانسه و در آن محبس سنگی که سر تا پایش در آن 
می‌لرزید و آرزوی مرگ می‌کرد میسر شد. 


۳۳۹ 


خودش در آن زمان این را نمی‌دانست. 

آفتاب دیر زمانی پس از توفان به درامد 

ات ار تب اما تا اه اک تال تن اه ات هت ه ناد تم ام صفت ای . کی انب را نک دی در 
دورس کرک بر توی‌هی بو 5 توا پسری زا تمس سح بود و اعل ‏ اد دک دوع 
شرم‌آور کودک را به گردن او می‌انداخت. وقتی که پسرک سعی می‌کرد از مادرش دفاع کند او هم کتک مفصلی می‌خورد. 


۳۹ 


شبی مشاجره‌ی سختی درگرفت و مادرش از آن جان به در نبرده پسرک بالای سر مادر بی‌جانش ایستاد و احساس گناه تمام وجودش 
را انباشت. چرا که اجازه داده بود چنین اتفاقی رخ دهد. 

انگار کد ابلیس جسمش ۲ در چنگ خود گرفته باشد پسرک به آشیزخانه رفت 9 چافوی قصابی ۲ برداشت. مانند خواب‌زده‌ها به اتاقی 
رفت که پدرش در آن از فرط مستی بیهوش شده و روی تخت دراز به دراز افتاده بوده پسرک بی‌هیچ کلامی, چاقو را در پشت او فرو کرد. 
پدر فریاد کشیده و سعی کرده بود بچرخد اما پسرک باز هم چاقو را بر تن او فرود آورده بود؛ دوباره و دوباره تا بالاخره آپارتمان در سکوت 
فرو رفت. 

پسرک از خانه گرپخت. اما خیابان‌های مارسی ۲ هم به همان اندازه خصمانه یافت. ظاهر عجیبش باعث می‌شد بقیه‌ی کودکان 
فراری طردش کنند. مجبور شد در زیرزمین کارخانه‌ی مخروبه‌ای زندگی کند و میوه و ماهی خام از بارانداز بدزدد. تنها دوستانش مجلات 
دیگری سدختری با دو برابر سن خودش -مسخره‌اش کرد و خواست غدایش را بدزدد. آن قدر با مشت او را زد که نزدیک بود بمیرد. پلیس 
ار ار و اد حت رد سا کی کت ۱ ۰ 

پسرک به تولون رفت. کم‌کم نگاه‌های ترحم‌امیز مردم به نگاه‌هایی از سر هراس تبدیل شد. پسرک مرد جوان نیرومندی شده بود. 
وقتی از کنارش رد می‌شدند زمرمه‌هایشان را می‌شنید" شبح. وقتی به پوست سپیدش نگاه می‌کردند چشمانشان از ترس کشاد می‌شد. 
شبحی با چشم‌های شیطان,. 


باور کرد که شبح است... شفاف و بی‌رنگ.. و سرگردان از بندری به بندری دیگر می‌رفت. 


بط ما که 


0 : 1 


3 ۱ 
بندری در فرانسه 


هجده ساله که بوده در شهری بندری خواست بسته‌ای گوشت خوک خشک‌شده را از کشتی باربی سرقت کند. دو نفر از خدمه‌ی 
کشتی او را گرفتند و شروع به کتک زدنش کردند. هر دو بوی آبجو می‌دادند؛ درست مثل پدرش, خاطرات ترس و تنفر هیولاوار از عمق 
وجودش سر برآورد. گردن ملوان اول را دست خالی شکست و تنها رسیدن پلیس, دومی را از دچار شدن به فرجامی مشابه نجات داد. 

دو ماه بعد با غل و زنجیر او را به زندانی در آندورا منتقل کردند. 

وقتی که نگهبانان او را عریان و سرمازده به داخل بردند هم‌بندش به تمسخر گفت: تو یه شبح سفیدی, 65066607 ۵۱ ۲۵ ۸ 
شبح میتونه از دیوار رد بشه, 

در دوازده سال بعد جسم و جانش چنان خشکید که به راستی گمان برد شفاف و بی‌رنگ شده است. 

من شبحمل 

بدون ورن» 

2 ۲۱۷۴۱۵ 6516 681088000 :20۲85108 ۷۵۵ 6۵۱0۵ او ,650666۲۵ ۷8 50۱ 0 ۲ 


تا ی حم ها وا دا را د دا ۱ 
سلول سنگیش را می‌جنباند. اما به محض این که به پاخاست. تخته‌سنگی بر جایی که لحظاتی قبل خواپیده بود سقوط کرد. سر بلند کرد تا 
ببیند سنگ از کجا افتاده و آن گاه حفره‌ای را در دیوار لرزان دید ده سال می‌شد که منظره‌ی پیش رویش را ندیده بود؛ ماه. 


زمین می‌لرزید» با این حال شبح خودش را از داخل نقب باریکی بالا می‌کشید. سخت تقلا می‌کرد تا به دورنمای گسترده‌ی پیش 
رویش بر سده بر دامنه‌ی بی‌حاصل کوه افتاد 9 به سمت جنگل ات خورد. بعد تمام شب در سرازیری دوید؛ هدیان گویان» گرسنه. درمانده, 


سپیده‌دم در مرز آگاهی و ناآگاهی خودش را در میدان‌گاهی باز یافت که خط آهن در آن جا به داخل جنگل می‌پیجید. همانند 
خواب‌گردها خط آهن را دنبال کرد واگنی باری را دید و داخلش خزید تا پناه بگیرد و استراحت کند بیدار که شد قطار راه افتاده بود. حه 
مدت بود؟ چه مساقتی ر/ طی کرده بودند؟ شکمش درد گرفته بود. دارم می‌میرم؟ بار دیگر خوابید. این بار کسی فریادزنان و با کتک 
بیدارش کرد و از واگن بیرونش انداخت. خون‌آلود و در حومه‌ی دهکده‌ای کوچک بیهوده دنبال غذا گشت. سرانجام بدنش آن قدر ضعیف 
شد که دیگر نتوانست قدم از قدم بردارد. کنار جاده دراز کشید و از هوش رفت. 


مه 


ای تا و ار ود ارت تب رد ور تا ات 
غلنبده و نو اه دویار ۵ باقنه‌ای, 

به خواب رفت و برخاست. مه افکارش را مستور کرده بود. هرگز بهشت را باور نداشت اما مسیح هنوز بالای سرش بود و به او 
نگاه می‌کرد فرزندعا تو نجات پیدا کردی, خوشا آنا که واه مرا بپیمایند 


باز هم خوابید. 


۳ 
سبج رو بیین. 


دك حٍّ م ۰ ۳-۰ ۰ ۰ 
سبحی 9 هسیم. توهمی که به تنهایی در این دنب می جر حد. 


فریاد دردآلودی شبح را از خواب براند بدنش را از تخت به بیرون سراند و تلهتلوخوران دنبال صدا رفت. وارد آشپزخانه شد و مرد 


غول‌پیکری را دید که مرد ریزنقشی را کتک می‌زده شبح بی ان که بداند چراء به مرد تنومند چنگ انداخت و به طرف دیوار پرتش کرد. مرد 
گریخت. شبح. بالای سر مرد جوانی که ردای کشیشی پوشیده بود تنها ماند. بینی‌اش بدجوری شکسته بود. کشیش خونین و مالین را روی 
کانایه گذاشت. 


کشیش با لهجه‌ی فرانسوی عجیبی صحبت می‌کرد. «ممنون دوست من. پول اعانه دزدها را وسوسه می‌کند. در خواب فرانسه 

شبح سرش را تکان داد 

با فرانسه‌ی شکسته بسته‌اش ادامه داد «اسم شما چیه؟> 

نامی را که پدر و مادرش بر او گذاشته بودند به خاطر نداشت. همه‌ی آن چه به یاد می‌آورد طعنه‌های تمسخرآمیز نگهبانان زندان بود. 

کشیش لبخند زد "0۲۵۱6۲0۵ ۱8۷ ۵0 ال اسم من مانوئل آرینگاروسا است. مبّفی هستم از مادرید. من را اینجا فرستادند تا 
برای آٌبرا د دیوس" کلیسا بسازم» 

صدایش پژواک داشت؛ «من کحام؟»> 


و شمال اسیانیا»» 


۳۳۹ 


«چطور از اين‌جا سر دراوردم؟» 

«یک نفر شما را روبروی خانه‌ی من گذاشت. بیمار بودید. من به شما غدا دادم. چندین روز است که اینحایید»»> 

شبح» محافظ جوانش را با دقت نگریست. سال‌ها گذشته بود و کسی به او محبتی نشان نداده بود. گفت؛ «ممنون پدر>> 
کشیش لب خون‌الود خود را لمس کرد و گفت: «من باید سپاسگزار باشم» دوست من>؟ 


صبح که شبح بیدار شد دنیا را واضح‌تر می‌دید. از روی تخت به صلیب روی دیوار نگریست. کرچه دیگر با او حرف نمی‌زد هاله‌ی 
آرامش‌بخش حضورش را احساس می‌کرد. بلند که شد از دیدن روزنامه‌ی کنار تختش تعجب کرد. به فرانسه بود و چاپ هفته‌ی پیش آن را 
که خواند بیم و هراس او را آنباشت. نوشته بود که زمین‌لرزه‌ای در کوهستان» زندان را خراب کرده و بسیاری از مجرمان خطرناک 
گر يخته‌اند. 

قلبش به تندی می‌تیید. کسیش میدونه ۳ حسی به سراغش آمد که مدت‌ها درخود ندیده بود شرم. گناد. همراه با ترس 
کر ار و و ۱ 


صدایی از میان در کفته « کناب اعمال>» 


مه 


شبح 9 حشتر ده سرش ۲ بر گر داند. 


۲ 1 

اتادی تا 
آبرا د دیوس به اسپانیولی همان پوس دئی یا کار خدا می‌شود 
* ۷۵00 0 


* کتاب اعمال یا اعمال رسولان (215 000۴۸ 8 ۱6 ) پنجمین کتاب از عهد جدید کتاب مقدس می‌باشد 


کشیش جوان» لیخند بر لب» تال اتاق تسده بینی اش ۲ به طرز عر پانسمان کرده بود و کتاب مقدسی قدیمی در دس ان 
«#یکی ار مقدس به فر انسه ترا شما بیدا کردم. ۲ هم کد باید بخوانید مشحص کرده‌ا»> 

شبح» مرذدانه ار مقدس ۲ گرفت و به فصلی کد کشیش مشخص کرده بود نگاهی انداخت. 

کتاب اعمال. باب 16. 

1 حج با که میم موی اه ۰ 1 + ی > ا 

ایات سرگذشت زندانیی را به نام سیلاس بازگو می‌کرد که عربان و فرسوده در محبس خوابیده بود و برای پروردگار شعر می‌خواند. 
شبح که به آیه‌ی20 رسید نفسش بند آمد. 

«...وناگاه زمین‌لرزه‌ای هائل رخ داد؛ آن سا نکه شالوده‌ی محبس به لرزه د رآمد و درها دفعتاً گساده گشتتند..»* 

کشیش به گرمی لبخند زد. «من‌بعد دوست من, اگر نام دیگری نداری شما را سیلاس می‌خوانم» 

شبح در سکوت سری تکان داد. سیللاس:. جسمی دیگر به او بحشیده بودند. اسمم من سیلاسه. 


شش هزار متر بالاتر از سطح دریای مدیترانه پرواز شماره‌ی 1618 آلیتالیا در جریان آشفته‌ی هوا بالا و پایین می‌رفت و مسافران از 
روی نارضایتی» خود را بیوسته جابه‌جا می‌کردند. اسقف آربنگاروسا متوجه این آشفتگی نشد. افکارش متوجه آینده‌ی آپوس دئی بود. 
مشستاق بود بداند برنامه‌ها در پاریس چقدر پیش رفته‌اند و به همین خاطر دلش می‌خواست به سیلاس تلفن بزند» اما نمی‌توانست. استاد 
او را از این کار بر حذر دانسته بود. 

اس که سای فا ح ی ما ود کت وا ات مدا ات ار نها ارات الک نی انا حت اه 
بدانم می‌شود آن‌ها را استراق سمع کرد. نتیجه برایتان مصیبت‌بار خواهد بود» 


رارسا ات کح بات لس سا مد ری رت تس رابرای اسرسا ای رد من ان 
او ی ای ای اد انا هی ادا ی ی اه و ار 
ارشد /اخوت. این کار او یکی از موفقیت‌هایی بود که اسقف را متقاعد می‌کرد که استاد حقیقتاً قادر به تحویل غنیمت حبرت‌انگیزی است که 
ادعای کشفش را می کرد 

استاد گفته بود «اسقف. من تمامی برنامه‌ها را چیده‌ام. برای موفقیت نقشه‌ی من باید بگذارید سیلاس چند روز فقط به شخص من 
پاسخ بدهد. شما دو نفر با هم صحبت نمی‌کنید. من از مجاری امنی با او تماس می‌گیرم» 


«با او با احترام برخورد می‌کنید؟» 


" سیلاس کوتاه‌شده‌ی عبارت سوائس است (اعمال, 154) در همان کتاب 122 او را پیشوای برادران خوانده‌اند و در رساله‌ی اول پطرس رسول ما" او را 
داد ام حطا يب تما کت موی د انطانه ود ود سسافرت‌های رسالتی نا بولس رقافت تمد در اعمال فطل اد نب حطات نت ات لک ندش 
معلوم نیست چرا منصب نبوت به وی نسبت داده‌اند. 

ان دا زا اه ها ها ی ی ار داد دحا | 
تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌ننيدند. که ناگاه زلزله‌ای عظیم حادث گست به حذی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً 
همه‌ی درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. 


«مرد موّمن شایسته‌ی والاترین احترام است»؟ 
«سرمایدگذاری شما؟» 


۳۹ 


«اسقف. اگر اشتیاق شما به دانستن پیشرفت کار ما باعث حبس شما در زندان شود ان وقت قادر نیستید حق‌الزحمه‌ی مرا بیردازید»> 
اسقف لبخند زد: «نکته‌ی خوبی بود. خواسته‌های ما با هم منطبق هستند. خدا به همراهتان>» 


اندیشید: بیست میلیون بورو. از پنجره بیرون را نگاه کرد. مبلغی تقریبا برابر با دلار آمریکا می‌شد. برای چیزی به آن ارزرش مبلع 
ناچیزی است. 


دوباره اطمینان پیدا کرد که استاد و سیلاس شکست نخواهند خورد. پول و ایمان انگیزه‌های قدرتمندی بودند. 


بزو فاش با ناباوری و چهره‌ای کبود از فرط خشم به سوفی نوو خیره می‌نگریست. «به شسوخی عددی؟ تشخیص کارسناسانه‌ی سما 
از رمزهای سونیر اینه که فقط یه شوخی ریاضیاتی بوده؟» 


فاش اه این زن را درک نمی‌کرد. نه تنها بی‌اجازه میان جلسه‌ی او مداخله کرده بوده که حالا می‌ کوشید قانعش کند سونیر 
در اخرین دقایق عمرش بک شوخی ریاضیاتی نوشته ار 


سوفی با فرانسوی سریعی توضیح داد: ««اين رمز خیلی ساده و چرنده. ژاک سونیر احتمالا میدونسته ما فورا میتونیم پیداش کنیم>»> 
کی اعد را حب انش ری ورد وا را قاس داد وا کت مر سم ۳ 


فاش به کاغذ نگریست. 
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ناگبان با صدای بلندی گفت؛ «همین؟ تمام کاری که کردید اینه که اعداد رو از کوچیک به بزرگ چیدیی» 
سوفی آن قدر جسور بود که لبخند رضایت‌آمیزی بر لب بیاورد و بگوید «دقیقل»> 


فاش حالا داشت از گلویش با صدای آرامی می‌غری «سرکار نووا من هیچ جور حدسی نمیتونم بزنم که شما می‌خواید با این به چی 
برسید» اما میخوام کد هر چه سریح‌ثر بیردازی به اصل مطل > نگاهی ناارام به لنگدان اداحت که اس طرف‌تر ااده و گوشی ۲ نگد 
ری ار را ی کر ی ار ار را کی ای 


سوفی با صدایی که سخت جسورانه می‌نمود گفت؛ «فرمانده این رشته از عددها که توی دست شماست. از قضا یکی از معروف‌ترین 

فاش نمی‌دانست تصاعدی وجود دارد که مشهور باشد و ۳ از آهنگ بی‌ادبان‌ی سوفی هم خوشش نیامده بود. 

سوفی با تکان سر به بر گه اشاره کرد و گفت؛ «اين دنباله‌ی 0 دنباله‌اییه که در آون هر عدد مجموع دو عدد قبلی خودشه»> 

فاش روی اعداد تأمل دِِ واقعاً هم هر عدد محموع دو عدد پیشین بود؛ آما هنوز نمی‌فهمید که رابطه‌ی این‌ها با مرگ سونیر چیست. 

«لتوناردو فیبوناچی ریاضی‌دان این دنباله رو توی قرن سیزدهم درست کرد. واضحه که نميشه همه‌ی عددهایی که سونیر روی زمین 
نوشته تصادفا متعلق به دنباله‌ی مشهور فیبوناچی باشه>»> 

فاش چند لحظه‌ای به چهره‌ی زن جوان خیره ماند و سرانحام گفت؛ «باشه. اگر تصادفی در کار نیست ميشه به من بگید که جر ژاک 
سونیر باید چنین کاری رو انجام بده چی میخواسته بکه؟ غرزضش چی بوده؟» 

شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت؛ «هیجی. نکته همین جاست. این کارش یه لطیفه‌ی ساده‌لوحانه‌ی رمزنگاریه. مثل اینه که کلمات 
یک بیت شعر معروف رو بردارند و به هم بریزند که ببینند کسی میتونه ربط کلمه‌ها رو تشخیص بده با نه> 

فاش گام تهدید کننده‌ای به جلو برداشت. صورتش تنها چند سانتی‌متر با صورت سوفی فاصله داشت. «جدا امیدوار بودم که توضیحی 
بهتر از این یکی برای من بیارید» 

سوفی خودش را با حالتی عبوسانه بر چهره‌اش به جلو کشید و گفت: «با وجود مواردی که آمشب در چنته دارید گمان می‌کردم 
فهمیدید ژاک سونیر شما رو به بازی گرفته. اما این طور به نظر نمیرسه. من به رییس دایره‌ی رمزنگاری اطلاع میدم که شما دیگه نیازی 

با گفتن این حرف روی پاشنه‌هايش چرخی زد و از همان سمتی که امده بود بیرون رفت. 

فاش تعجب‌زده سوفی را نگاه کرد که در تاریکی نایدید می‌شد. دیوانه شده؟ انگار می‌خواست خودکشی شغلی انحام دهد. 

فاش به سمت لنگدان چرخید که هنوز در حال گوش دادن به تلفن بود و نگران‌تر از پیش به پیغامش گوش می کرد. سفارت امریک. 
بزو فاش از چیزهای زیادی حالش به هم می‌خورد. اما فقط چندتاییشان مثل سفارت امربکا غیظ و غضبش را برمی‌انگیخت. فاش و سفیر 
متناوباً بر سر مسائلی به جان هم می‌افتادنده معمول‌ترین عرصه‌ی منازعه‌شان هم اجرای قانون برای امریکایی‌های بازدیدکننده از فرانسه 
بود. تقریبا روزی نبود که دس.پی.ژ دانشجویان تبادلی آمریکا را به خاطر حمل مواد مخذر و تجار امریکایی را به خاطر ارتباط با روسپی‌های 
صعیر 9 جهان گردان امریکایی ۲ برای ۳ تن جنس از مغازه‌ها ۳ تخریب اموال عمومی دستگیر كِِِ به لحاظ قانونی هم سفارت 
بالات تیه منت با ما ی اش ی تا ات تا تام کر که در ار اش ی ار 

۳۹۳ 7 ۰ ۰ ی 17 ۰ 1 .۰ هه 

فاش ماجرا را این طور عنوان می‌کرد: عفیم کردن پلیس قضایی, پاری‌ماش اخیرا کارتونی را چاپ کرده بود که فاش را به عنوان 
سگ پلیسی در تعقیب محرمی امریکایی نشان می‌داد اما هرگز به او نمی‌رسید چرا که به سفارت امریکا زنحیرش کرده بودند. 


شتا ای رین ای الا کال ک وراد سار سای ته من ام ریسا ری در الا انس در یت سای 
به الجزیره مهاجرت کرد و آموختن ریاضی را آغاز نمود آثار مکتوب اندکی از او در زمینه‌های تخصصیش نظیر چبر و نظریه‌ی اعداد و مساحی و غیره به جا مانده است. 


فاش به خود گفت امشب دیگر نه* موضوع مهمت را زاين حرف‌هاست. 


فاش پرسید: «همه چیز مرتبه؟؟ 


۳۹ 
سر 
۰ 


لنگدان ارام سرش را تکان داد 

فاش حس می کرد اخبار بدی از وطن رسباده۵. با ت دقت ی درد وقت پس دادن تلفن تدای عرق بر پیشانی لنگدان تس اس 
لنگدان با سیمایی غریب به فاش نگاه کرد و با زبانی الکن گفت؛ ««يه تصادف. یکی از دوستانم..» کمی تردید کرد و ادامه داد؛ «باید با 
اولین پرواز برگردم» 

فاش شکی تدان که 1 شفتگی چهره‌ی لنگدان حقیقی است و در عین این» حس اد هم در آن بود؛ انگار که بیج نامده‌ها آهسته 
در چشمان این آمریکایی پدیدار می‌شد. فاش کمی پیش امد و گفت؛ «متاسفم این رو می‌شنوم. می‌خواهید بنشینید؟» و به یکی از 
نیمکت‌های ابر اشاره ک ‏ 

کت ان تا تا هد اه و وت ود اس این ی و 
میخوام برم دستشوپی؟ 
هستند» و به جهت راهروی درازی اشاره کرد که از آن‌جا آمده بودند. 

لنگدان مردد بود. به سمت دیگر گراند گالری آشاره کرد و گفت؛ «به نظرم یکی نزدیک‌تر این اطراف هست>» 

فاش فهمید که حق با لنگدان است. ان‌ها در دوسومی مسیر بودند و گراند گالری در هر دو سویش دارای سرویس بهداشتی بود. 
«میتونم همرآهیتون کنم؟؟ 


لنگدان به راه افتاد و سرش را به علامت نفی تکان داد «اگر ممکنه خیر. میخوام چند دقیقه‌ای تنها باشی>»> 


فاش هراسی از تنها پرسه زدن لنگدان در بافی‌مانده‌ی مسیر گراند گالری نداشت؛ خیالش از این بابت راحت بود که گراند گالری 
بن‌بستی است که تنها راه خره‌جش در سوی دیکر آن بود-همان دروازه‌ای که آن‌ها از زیرش به داخل آمدند با این مجود آیین‌نامه‌های 
آتش‌نشانی فرانسه وجود چندین پلکان را برای فضایی به این وسعت اجباری می‌ساخت که آن‌ها نیز وقتی سونیر سیستم امنیتی را به کار 
ار یا تا 
نداشت. درهای خارجی اگر باز بشوند آژبرهای خطر را به کار می‌اندازند و افسران دس,پی.ژ هم از بیرون مراقب درها بودند. لنگدان 
نمی‌توانست بدون این که فاش بو ببرد از لوور خارج شود. 

خان که رو ات نی اد دض فا سر سس ای و تا و ار فا تا ار 


ادامه بدیی»> 


لنکدان سری جنباند و در تاریکی از دید پنهان شد. 


0 ۷ 2۲/5 2 هفته‌نامه‌ای تصویری که از سال 1218 و در دنباله‌ی لاالوستراسیون 194 ) در فرانسه چاپ می‌شود مطالب این مجله بیشتر 
درباره‌ی مسائل عمومی و سیاسی است. 


فاش دور زد و با عصبانیت در جهت مخالف به راه افتاد. به دروازه که رسید خوابیده از زیر در رد شد و از گراند گالری بیرون زد. به 
سمت پایین سرسرا رفت و به ستاد فرماندهی در دفتر سونیر یورش برد. 

۳ ی ۳ 5 ِ ِ ۰ ۶ ۰ ری 1 5 ۱ 

فاش مثل گاوی ماغ می‌کشید و می‌غرید: «کی اجازه داد سوفی نوو وارد ساختمون بشب» 

کوله نخستین کسی بود که پاسخ داد: «به مأمورهای دم در گفته بود که رمز رو پیدا کردم» 

فاش نگاهی به گالری تاریک انداخت و گفت: «از اين‌جا رفته» علی‌الظاهر سوفی حوصله‌ی ان را نداشته که بایستد و با افسرها موقع 
بیرون رفتن کمی گپ بزند. 


۳۳۹ 


برای لحظه‌ای فاش خواست که به نگهبانان میان‌اشکوب بی‌سیم کند و بگوید پیش از آن که سوفی محوطه را ترک کند به این‌جا 
کات ی یت نادس ار شا هی وهی مرو ات حرف دی ۱ ری اف ام درد ات 


یی را تک رین کدالم‌الس کت با سید کت با کرت رطس رک ردیر رن کر 


سوفی را از خیالش بیرون کرد و لحظه‌ای به شوالیه‌ی کوچکی خیره شد که روی میز سونیر ایستاده بوده سپس به سمت کوله برگشت 
و پرسید؛ ««هنوز داریش؟» 


کوله تکان مختصری به سرش داد و لپ‌تاپ را به سمت فاش چرخاند. نقطه‌ی فرمز به وضوح روی نقشه‌ی سرسرا معلوم بود و 
متناوباً در اتاقی که اسم "۷0/065 0 0۱61165 ۲ را داشت چشمک می‌زد. 


فاش گفت: «خوبه» سیگاری آتش کرد و آرام در راهرو به راه افتاد ادامه داد «باید به تلفن بزنم. حواست جمح باشه که لنگدان از 


دستشویی جنب نخورمی؟ 


0 
ری ۳ 


رابرت لنگدان خسته به سمت انتهای گراند گالری راه را طی می‌کرد و احساس گیجی شدیدی داشت. بیغام تلفنی سوفی بیاپی از 
خاطرش می‌گذشت و آرامقش نمی‌گذاشت. در انتهای سرسراء علامت‌های نورانی آدمک‌های چوب‌کبریتی را به نشانه‌ی سرویس بهداشتی 
از میان هزارتوی پارتیشن‌ها دید. وظیفه‌ی این هزارتو به نمایش گذانستن نقاشی‌های ایتالیایی و مخفی کردن سرویس بهداشستی از انظار 
وی وت 

در دستشویی مردان را یافت. داخل شد و چراغ‌ها را روشن کرد. محوطه خالی بود. 


به طرف سرشویی رفت» کمی آب سرد به صورتش پاشید» کوشید که دهنش را بیدار کند. تشعشع زننده‌ی فلوئورسان بر کاشی‌های 
خشک و سرد می‌تابید و بوی آمونیاک در فضا پیجیده بود. صورتش را که با حوله خشک می کرد ی عزغژ درب پشت سرش برخاست. 


سرش را برگرداند. 


سوفی نوو با چشمانی که ترس از آن‌ها می‌بارید داخل آمد. «خدا رو شکر که اومدید. فرصت زیادی نداريم» 


تسم 
۰ 


لنگدان کنار سرشویی‌ها ایستاده بود و به سوفی نوو رمزنگار ددس,پی.ژ خیره شده بود. تنها چند دقیقه‌ی پیش, لنگدان داشت به پیغام 
تلفنی او گوش می‌کرد. آن لحظه گمان می‌کرد این اقسر تاه‌آمده به حتم دیوانه استه اما هر چه بیشتر شنیده بیشتر حس کرد که سوفی 
تدم حلی حرف م لد ار ام و و لا فا ۱ حطر نا 2 لافت حرف ها من رو تا تن نار اد اکن از 
تردید» تصمیم گرفته بود طبق گفته‌های سوفی عمل کند. به فاش گفت که تلفن درباره‌ی یکی از دوستان صدمه‌دیده‌اش در امریکا است. 
سپس خواسته بود که دستشویی انتهایی گراند گالری را استفاده کند. 


اکنون سوفی جلوی او ایستاده بود و داشت پس از این که به سرعت به دستشویی برگشته بود نفسی تازه می‌کرد. لنگدان در شگفت 
بود که چطور جزییاتی لطیف ظاهر قدر تمند سوقی نوو ۲ تشکیل دا ی تزها نگاهش زرف 9 ناف بود و تصاویر سحر کننده‌ی نقاشی 


چندلایه‌ای از رنوا را بر روی چهره‌اش می‌ساخت... در پرده و مستور اما منحصر به فرد و همراه با بی‌باکیی که چهره‌اش را در لفافه‌ای از 
رمز و راز می‌پوشاند. 


سوفی صحبتش را شروع کرد اما هنوز داشت نفس می‌زد. «بایست به شما اخطار می‌دادم که 686666 5۱۲۷۵۱۵۲۱66 50۷5 


هستید... تحت نظارت پنهان» زمانی که صحبت می‌ کرد انگلیسی لهحه‌دارش میان دیوارهای کاشی‌شده پژواک می‌یافت و کیفیتی پوچ و 
دور از حقیقت به صدایش می‌داد. 


لنگدان پر سید «اخد.... چرا؟»> الیته توضیحات مفصلی ۲ پشت تلفن بیان کرده بود» ما دوست و با تس خودش 0 


قدمی به سمت او برداشت و گفت؛ «به خاطر اون که مظنون اصلی فاش توی این قتل شا هستید>»> 


سر 
۰ 


لنگدان خودش را برای شنیدن این حرف آماده کرده بود» اما حالا به گوشش سخت خنده‌دار می‌آمد طبق ادعای سوفی, اه به عنوان 
نمادشناس به لوور دعوت نشده بود؛ بلکه مظنون ماجرا بود و اکنون هم نااگاهانه هدف یکی از مطلوب‌ترین شیوه‌های بازپرسی د.س.پی.ز 
بودع 6 6 63 3066/// 5۷۲۷۵ 5 50؛ نیرنگی استادانه که در آن پلیس مظنون را به محل وقوع جرم دعوت می‌کرد و به این امید 
که او عصبی شود و خود را به اشتباه گرفتار سازد با او گفتگوی مفصلی را آغاز می‌کرد. 


سوفی گفت؛ «به جیب چپ کتتون که نگاه کنید مدرکی رو پیدا می‌کنید که اثبات میکنه مراقب شما هستنت» 


لنگدان حس می‌کرد هراسش هر آن بیشتر می‌شود. به جیبم نگاه کنم؟ برایش مثل حقه‌ی شعبده‌بازی کثیفی می‌نمود. 


«نگاه کنید» 


۳۹ 
سر 
۰ 


لنکدان سردرگم دست در جیب چپ کت فاستونیش کردجیبی که رت وقت استفاده‌اش نمی کرد. این 7 ان ور جیبش را گشت 
و چیزی نیاأفت. انتظار چی رو داری؟ کم کم به این فکر می‌افتاد که سوفی باید ناقص‌عقل باشد. بعد انگشتانش تند از روی چیزی گذشت که 
کرش را کرک رت با رک کی ی ۱ رت ربررن ایرد و سود تکاس کرد ترس ری ر ۳5۵ 
به اندازه‌ی باتری ساعت بود. هیچ‌وقت ندیده بودش. این دیگه..»» 


سوفی گفت؛ «یه ردیاب ۴5 ه که پرتوهایی رو به ماهواره‌ی سیستم موقعیت‌یابی جهانی میفرسته و ددس,پی.ژ هم میتونه آون رو 
تب اف هفتاد سانت مد ق تا دی کا کت الا تسا رب بان ات من تت اد که شم روا هل ادرد 
قبل از این که هتل رو ترک کنید آون رو توی جیب شما انداخت» 


تس 
۰ 


لنگدان ماجرای هتل را مرور کرد.. سریع دوش گرفت و لباس تن کرد و افسر ددس.پی.ژ هم مودبانه کتش را هنگام خروج از اتاق در 
ها درس افسر گفند بود ۱ بهار پاریس چنلان خوشایند نیست. لنگدان هم با امتنان کت ۲ به تن کرده بود. 


نگاه سبز سوفی تیز و نافد بود. «زودتر از دستگاه ردیابی حرفی به میون نکشیدم که یک وقت جلوی فاش جیبتون رو نگردید. نمیتونه 
بفیمه که شما پیداش کردید>»> 


دهان لنگدان برای هر حرفی بسته بود 


۵ 0 ۵ ۱۳۱۵ ار رب ۳ لا ی رس رس رت تا ت مت ار را دا 
خطوطء درخشش رنگ» فریبندگی صمیمانه‌ی سوژه‌هایش بود. صحه‌ی بار کافه 2۱6116 ت) ۱۵ 06 ۵۱۷۱ ۷ ۵0 اج 8 6 ایا 2 0 96606 0060-21 ٩0‏ 
6 پرتره‌ی ان ساماری 8۳02۲ 5 63۱06 ل مادام شاریتیه و فرزندانش ۱۱0۲60 ) ۵۲ ۲ 200 ۱۵۲۵60۱۲۱۵۲ ) 308196 4 زن بادبزن‌به‌دست 
0 ۲ ۷۱۲۱ 07160 ۷۷ از جمله‌ی آثار او هستند. اشاره‌ی لنگدان به تصویر رنوار از زن به این نکته بازمی‌گردد که رنوار مدتی دست به ترسیم مجموعه‌ای از زنان 


برهنه زد که ظرافت زنانه را به نحو پرشکوهی بازتاب می‌دادند و او را در این زمینه در تاریخ نقاشی مدرن بی‌رقیب کرد. 


«به این خاطر با ۳5 ه دنبالتون هستند که گمان می‌کنند شاید فرار کنید» مکثی کرد. «در واقع. امیدوارند که شما فرار کنید. این 
کار ظن‌شون رو تقویت میکنه» 

ار کید کی ی 

«فاش جور دیگه‌ای خیال میکن» 


سوفی بازویش را گرفت و او را متوقف کرد. گفت: «نه بگذارید توی جیبتون بمونه. اگر بندازیدش دور علامت دیگه حرکت نمیکنه و 
اون میفهمه که پیداش کردید. فاش فقط به خاطر این کاری با شما نداره که می‌بینه شما کحا هستید. اگر بو ببره شما فهمیدید اون چه کار 


۳۳۹ 


«ردیاب هنوز با شماست. دست کم فقط یه مدت کوتاب»> 


چهره‌ی سوفی عبوس می‌نمود. «دلایل نسبتاً قانع کننده‌ای داره مدرکی هست که شما هنوز ندیدید. فاش با ظرافت اون رو از چشم 
شما پنهان کرده>> 


ان ار 
«سه خطی رو که سونیر روی زمین نوشته یادتون میاد؟» 
ات تس ای تا ار اعا ‏ مس ها ام هت ی اه 


لحن سوفی به اندازه‌ی پجیجه ارام گرفت: ««متاسفانه» چیزری کد دب تمام پیغام نبود. خط چهارمی هم بود فاش از ار عکس 
گرفت و پیش از رسیدن شما پاکش کرد» 


گرچه لنکدان می‌دانست پاک کردن جوهر حل‌پذیر قلم فولادی کار دشواری نیست. تعجب می‌کرد که چرا فاش باید مدرکی را پاک 
کر 


سوفی گفت؛ «اخرین خط ییغام چیزی بود که فاش نمی‌خواست شما چیزی از آون بدونید..» پس از مکثی گفت؛ «دست کم تا وقتی 
که کارش رو با شما انحام ندادی> 


سوفی برگه‌ای چاپی را از جیبش بیرون ورد و شروع به باز کردنش کرد. «فاش تصاویر محل جرم رو به دایره‌ی رمزگشایی فرستاد. 


لنگدان با گیجی به برگه نگاه کرد. تصویر از نمای نزدیک بود و پیغام درخشان را روی سرسرای پارکت‌پوش نشان می‌داد. خط اخر 
مثل پتکی روی سر لنکدان فرود آمد. 
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لنگدان چند دقيقه به پی‌نوشتی که سونیر به جا گذاشته بود خیره ماند. 50900 ]1 ]0067 ۱0 : ۲.5. حس کرد زمین زیر 
پایش دهان باز می کند. سونیر روی زمین یه بی‌توست به اسم من نوشتنه؟ به هیچ وجه دلیلی برای اين کار پیدا نمی کرد. 


جح ان سوفی مضطرب بود. «حالا متوجه شدید چرا فان شما رو آمشب به این‌جا کشوند و چرا شما مظنون اصلی هستید؟»> 


تنها چیزی که لنگدان می‌فهمید دلیل نگاه متکبرانه‌ی فاش در آن وقتی بود که پیشنهاد کرد سونیر ممکن است اسم قاتل را نوشته 
باشد. 


رابرت لنکدان را پیدا کن, 
«چرا سونیر باید این رو بنویسه؟» بعد تعحبش به خشم تبدیل شد و گفت؛ «چرا من باید بخوام ژاک سونیر رو بکشم؟»> 
«فاش هنوز انگیزه‌های احتمالی‌تون رو پیدا نکرده» اما تمام مکالمات آمشب رو ضبط کرده بلکه بعداً چیزی از اونها متوجه بشه» 


لنگدان دهانش را باز کرده اما کلامی از آن خارج نشد. 


سوفی توضیح داد «میکروفون خیلی کوچیکی همراهشه که به یه فرستنده توی جیبش وصله و اون هم سیکنال‌های رادیویی برای 
مقر فرماندهی میفرستم» 


1 0 یم 
ار تا ۱ ال 
جک [ ال اه 


لنگدان با لکنت گفت؛ «غیرممکنه. من عدر موجه دارم. بعد از سخنرانی مستقیم برگشتم هتل. میشه این رو از مسئول پدیرش 
پرسید؟» 


«فاش این کارو کرده. گزارش اون میگه شما حدود ساعت ده و نیم کلیدتون رو از پذیرش گرفتید. متأسفانه زمان جنایت نزدیک یازده 
پرکنه میترتسیت یی واکت و بلرون ای که کب ک رو بیسته از صی پسریرن رعفه افیذ۱۳ 

«اين حرف‌ها ابلهانه‌ست! فاش هیچ مدرکی ندار» 
جنایت با اون قرار ملاقات داشتید؟»> مکث کرد «فاش دست کم اونقدر مدرک داره که شما رو برای بازجویی ببره زندان موقت>؟ 

لنگدان متوجه شد که به وکیل نیاز دار «من این کار رو نکردم» 

سوقفی آه کشان گفت؛ «اين‌جا تلویزیون امریکا ی لنگدان. در فرانسه قانون از پلیس حمایت میکنه. نه از محرم. متأسفانه در 
این مورد پای رسانه‌ها هم در میونه. ژاک سونیر شخصیت برجسته و محبوبی توی پاریس بود. خبر فتلش آمروز صبح توی روزنامه‌ها چاپ 


ی نی نس هار تار معی فا ار فا کی ات یت رش سس دا اه رال یی هرد کار بای ره 
و ات ار 


ان ای محر با اس رات سرا ار رن مک 

«برای این که مطمئنم شما بی کناهید. اقای لنخدان> برای لحظه‌ای جهت نخاهش را تغییر داد ه بعد دوباره در جشمان اه خیره شد 
«و همین طور به خاطر این که من هم توی به دردسر افتادن شما مقصرم» 

««سونیر قصد نداشت این کار رو بکنه, به اه بوده. آون پیغام در واقح خطاب به من بودی؟؟ 

لنگدان به زمان کوتاهی احتیاج داشت تا این حرف ۲ حات «بعنی جی ؟» 


«پیغام برای پلیس نبود. برای من بود. تصور می‌کنم مجبور بوده با چنان عجله‌ای بنویسه که متوجه نشده آون جمله برای پلیس چه 
معنایی دارم» مکثی کرد و ادامه داد: «رمز عددی بی‌معناست. سونیر اونها رو نوشته که مطمثن بشه پای رمزنگارها به میون کشیده ميشه و 
من خیلی زود متوجه میشم چه اتفاقی براش افتادم» 

لنگدان حس کرد که تاب و توانش را از دست می‌دهد. چه سوفی نوو عقلش را از دست داده بود يا نه این حقیقتی بود که نمی‌شد 
نادیده‌اش گرفت. حداقل لنگدان متوجه شد که چرا سوفی در صدد کمک به او برآمده بود 20000 ]006۲ ۱00 ۰ ۲.9 این 
زن علی‌الظاهر خیال می‌کرد رییس موزه نوشته‌ای سری خطاب به او نوشته تا لنگدان را پیدا کند. «حالا چرا خیال می‌کنید پیغام رو برای 
شما نوشته؟> 


به نرمی گفت: «به خاطر مرد ویترووین, آون طراحی مورد علاقه‌ی منه. آون طرح رو پیاده کرده تا من رو متوجه کنه» 
«صبر کنید. می‌خواید بگید رییس موزه میدونست طراحی مورد علاقه شما چیه؟» 


ناگهان سکوت کرد و لنگدان افسردگی عمیقی را در صدایش حس کرد؛ درد گذشته‌ها بود که زیر پوستش در استانه‌ی غلیان قرار 
داشت. به نظر می‌آمد که سوفی و ژاک سونیر به‌نجوی با هم رابطه داشته‌اند لنگدان نگاهی جستجوگرانه به زن جوان روبه‌رویش کرد. 


سوفی زمزمه کرد «ده سال پیش ما با هم یه مشاجره داشتیم و از اون زمان تقریبا با هم حرف نزدیم. آمشب وقتی خبر قتلش رو 
شنیدم و اون یک و نوشته رو دیدم متوجه شدم سعی داشته برای من پیغام بدارم» 


«به خاطر مرد ویترووین؟؟ 

«بله و اون 5. ل» 

«پ.ن؟ پی‌نوشت؟؟ 

خی سر را رات ی ری تال سر بد ۲ رت ول اس ی 

با ای ات ری مره 

نگاهش را دزدید. صورتش گل انداخته بود «اسمی بود که وقتی باهاش زندگی می‌کردم من رو با آون صدا می‌زد پرنسس سوفی» 
ری 

«احمقان‌ست. میدونم. اما مال زمانیه که من دختربجه بودی»> 


«از وقتی بچه بودید اونو می‌شناختید4 


«اری حال حشمانشس عمق احساسی را که داشت منتال مي کرد «راک سوتیر بدربررک من بدی؟ 


فاش آهسته به سمت مقر فرماندهی گام برمی‌داشت. آخرین سیکار یاکتش را ببرون کسید و گفت: «لنگدان کجاست؟» 
ستوان کوله که انتظار این پرسش را داشت پاسخ داد ««هنوز توی دستشویی مردانه. قربان>» 
فاش غرولند آرامی کرد: ««انگار عحله‌ای ندارم» 


ات ب ددال تا معاری مه در و لت ها دنت بت ان ارات ات اج ان اه 
القا شود. لنگدان باید به میل خودش برمی‌گشت. با این همه الان ده دقیقه گذشته بود. 


«احتمال داره بدونه ریگی تو کفش ماست؟» 


کوله سرش را تکان داد. «هنوز تو دستشویی حرکت میکنه. ۳ 5 مت همراهشه. به نظرتون متوجه‌اش شده؟ اگر پیداش 
کرده بود برش می‌داشت و سعی می کرد فرار کنه>> 


اس اه ب ساعس با در رو ٩‏ 


ال اند هک و ار تا دا 


مورد روش‌های پرخاشگرانه‌ی فاش و برخوردهای تندش با سفیران قدرتمند خارجی و ولخرجی‌هایش برای فن‌اوری روز بیشتر و بیشتر 
ع و ی ا ات تب تا تا دسا متا ا ۳ ات بر از که ات ۳ ۳ 


سال دیگر با شغلی داشته باشد و سپس با حقوق نان آب‌داری بازنشسته شود کوله با خودش اندیشید فقط خدا مي‌داند فاش حقدر به 
این مستمری نیار رد. شور و شوق آو برای فن‌آوری هم در زندگی حرفه‌ای و هم خصوصی به او صدمه زده بود. شایعه‌ای در موردش بود 

امشب» هنوز زمان باقی بود. دخالت عحیب سوفی نوو گرچه بدموقع» مشکلی جزئی به حساب می‌امد. حالا او رفته و فاش هنوز 
لا و ۱( 
0 م واکنش آمریکایی به اين مدرک خرد و کوچک باید دیدنی باشد. 


تک ار را در ان طت ند تا و مات دا کت ان ار تا ات ی ی در 
بود و نگران نشان می‌داد. 
«کی هست؟» 


> 9 » 


«راجع به سوفی نووست قربان. گویا مشکلی در بینم» 


زمانش فرا رسیده بود. 

ار ی اه که هو اش اسان فد هر یت شات ای اد را شش سس دا 
دگ رگونی در راهند. می‌دانست وظیفه‌ای که بر عهده‌اش نهانده‌اند بیش از زور به ظرافت نیاز دارد. به همین دلیل اسلحه‌اش را که هکلر کوخ 
0 4 و سیزده‌تیره بود و استاه برایش فراهم کرده بود دا ماشین تب 


میدان مقابل کلیسای بزرگ در این ساعت کاملا خالی بود. تنها جنبندگانی که کمی آن‌ورتر از میدان سن‌سولپیس پرسه می‌زدند 
مشتی فاحشه‌ی نوجوان بودند که کالای خود را به آخرین جهان گردان رهگذر عرضه در اندام ۳ و لوندشان حسرت ای ار 


شهوت از میان رفت. ده سال می‌شد که سیلاس از روی ایمانی ریشه‌دار هر گونه سهل‌گیری نفسانی را بر خودش حرام کرده بود. این 
ی ی با تا رد ات ها ی و و در ما ار ۱ 
ایثار چندانی هم به شمار نمی‌امد. با در نظر گرفتن فقر و فاقه‌ی زندگی پیشینش و هراس‌های جنسیی که در زندان متحمل شد تجرد 
دگرگونی خوشایندی بود. 


۲ 06۲۷۵۵۵ 1 0 


حال که برای اولین بار بعد از بازداشت و انتقال به آندورا به فرانسه برگشته بود حس می‌کرد سرزمین مادری امتحانش می‌کند و 


ک 0 ۱ ۱ 
۳ 0 06 00۲8 و به سمت ورودی کلیسا به راه افتاد 

در ای ی درل مکی کل ری ی کیت تا ان ات ان ره کت عیاش وان لکیس تا را کی 
پی نبرده بود. 

و ها 

مشت سفید و شبح‌گونش را بالا برد و سه بار دق‌الباب کرد. 


چند دقیقه بعد لولاهای هشتی چوبین و بزرگ کلیسا به حرکت افتاد. 


" به اسپانیایی: کار خدا را انجام می‌دهم, 


سوفی از خودش پرسید جقدر طول می‌کنسد تا فاش خبردار شود که او از ساختمان خارج نسده است. دیدن لنگدان با آن حال 
درسنی بوده با نه. 
باید چه کار می‌کردم؟ 


جسد پدربزرگش را به یاد آورد؛ برهنه و با دست و پایی باز بر روی زمین. زمانی او تمام دنیای سوفی بود اما امشب در نهایت تعحبش 
دریافت که حزنی از فقدان او حس نمی کند. ژاک سونیر برایش غریبه بود. تمام رابطه‌شان الا یک اه مارس وقنی او بپییست و دو 
ماجرایی دید که آشکارا نمی‌بایست می‌دید. صحنه‌ای بود که تا به امروز به سختی باورش می کرد. 

اگر با چشم‌های خودم ندیده بودم... 

بیش از آن خحالت‌زده و بهت‌زده بود که تلاش دردالود پدربزرگ را برای توضیح دادن تحمّل کند و بیرون زد. پولی را که پس‌آن داز 
کرده بود برداشت و با چند نفر در آپارتمان کوچکی هم‌تاق شد. با خود هم عهد کرد هرگز در این مورد با کسی حرف نزند. پدربزرگ بارها 
تلاش کرده بود با او تماس بگیرد. برایش کارت ارسال کرد نامه فرستاد. التماس کرد یکدیگر را ببینند تا او توضیح بدهد. چطور توضیح 
بده؟ سوفی جز یک مرتبه هیچ وقت پاسخ ندادآن یک بار هم برای این که بگوید دیگر هبچوقت به او زنگ نزند یا سعی نکند او را در 
اماکن عمومی ببیند. می‌ترسید توضیحش بیشتر از خود رخداد تحمل‌ناپذیر باشد. 


داشت. 
پدربزرگش هرگز درخواست سوفی را زیر پا نگذاشت و به او تلفن نکرد. 
تا امروز بعدازظهر, 


«سوفی؟> صدایش روی بیغام‌گیر تلفن سخت پیر به گوش می‌آمد. «مدت‌ها به خواسته‌ات احترام گذاشتم... برام دردآوره که تماس 
بگیرم. اما باید با تو صحبت کنم. اتفاق بدی افتادم> 


سوفی میأن آشیزخانه‌ی آپارتمانش در پاریس اسستاه بود. بعد از این همه سال ای او ننش ۲ ۱ 9 ار آنء سیل 
شادی‌های دوران بچگی را با خود می‌اورد. 


را کر 
انگلیسی. «نميشه هميیشه ناراحت بمونی. نامه‌هایی رو که همه‌ی این سال‌ها برات فرستادم نخوندی؟ هنوز متوجه نیستی؟ مکثی کرد و 
ادامه داد؛ «باید صحبت کنیم. خواهش می‌کنم این به خواسته‌ی پدربزرگت رو برآورده کن. با لوور تماس بگیر. فوری. هر دوی ما در 
خطریم>؟ سوفی به پیغام‌گیر خیره شد. خطر؟ راجع به چی داره حرف میزنه؟ 


«پرنسس» صدای پدربزرگ لرزشی داشت که سوفی علتش را درک نمی کرد. «میدونم حقایقی رو از تو پنهان کردم و این به قیمت 
محبّت تو به من تموم شد. اما فقط به خاطر ایمنی خودت بوده. حالا باید حقیقت رو بهت بگم. خواهش می‌کنم. باید در مورد خانوادهت 
حقیقتی رو بهت بگي» 

سوفی صدای ضربان قلب خودش را می‌شنید خانادهم؟ چهارساله که بود والاینش مردند. اتومبیل آن‌ها از بالای پل داخل رودخانهای 
با جریانی تند سقوط کرد. مادربزرگ و برادر کوچکترش هم داخل ماشین بودند. همه‌ی خانواده‌ی سوفی در یک آن از بین رفته بودند و او 
جعبه‌ای پر از بریده‌ی جراید برای اثبات این داستان خر 

کلمات سونیر موجی از حسرت و آرزو در تنش دواند. خانواده‌م! در آن لحظه. تصاویر کابوس‌هایی که بارها در کودکی او را از خواب 
پرانده بود جلوی چشمانش آمد؛ خانوادهام زنده‌ند. دارن میان خونه! اما مثل آن چه در ریا می‌دید تصاویر به بوته‌ی نسیان سپرده می‌شدند. 


خانواده‌ات مردند» سوفی, نمیان خونه, 


««سوفی..؟ صدای پدربزرگ روی پیغام گیر ادامه داد ««چند سال منتظر موندم تا بهت بگم. منتظر فرصت مناسب بودم. اما حالا فرصتم 
تموم شده. به محض این که پیغام رو گرفتی با من تماس بگیر. شب این‌جا منتظر میمونم. هر دوی ما در خطريم. خیلی چیزها هست که 
باید بدونی» 


پیغام پایان گرفت. 


سوفی چند دقیقه‌ای لرزان و خاموش ایستاد و به پیغام فکر کرد. فقط یک امکان معقول می‌نمود و نیت واقعی سونیر به تدریج برایش 


ای مد 


این حرف‌ها دام بو د. 


۳۹ 


برد پدربزرگ ناامیدانه می‌خواست او را ببیند و برای این هم که شده بود به هر وسیله‌ای متوسل ۹ نفرتش از آن مرد 
ریشه‌دارتر شد. پنداشت که شاید پیرمرد رو به مرگ بوده و به هر بهانه‌ای که توانسته چنگ زده تا برای ان بار او را ببیند. پس انتخاب 
عاقلانه‌ای کرده بود. 


خانواده‌ام, 


حالا که در تاریکی دستشویی مردانه‌ی لور ایستاده بود انعکاس صدای روی پیغام گیر را می‌شنید. سوفی» هر دوی ما در خطریم, با 
من تماس بگیر. 

با او تماس نگرفته بود. حتی تصمیم هم نداشت چنین کند. حال, با این اوصاف به تردید اولیهاش ظن برده بود. پدربزرگش در موزه‌ی 
خودش به قتل رسیده و روی زمین رمزی را بادداشت کرده بود. 


سوفی علی‌رغم این که معنايش را نمی‌فهمید. مطمثن بود ماهیت رمزی بودن پیغام هم دلیلی بر اثبات این موضوع است. دوق و 
استعداد سوفی برای رمزنگاری ثمره‌ی بزرگ شدن در دامان ژاک سونیر بود. خود سونیر هم شیفته‌ی رمز و بازی با کلمات و معما بود. چه 
یک‌شنبه‌ها که همه‌ی وقتمون رو برای بازی‌های رمزی و حل جدول روزنامه‌ها صرف نکردیم 

۳ ۱ ۲ ۲ ۷" ِِ ۲ بت 

وقتی سوفی دوازده سالش بود تمام جدول لوموند را بدون کمک حل می‌کرد. پدربزرگ کمک کرد تا در حل جدول‌های انگلیسی و 
معماهای رباضی و رمزهای جانشین هم پیشرفت کند. سوفی همه‌ی آن‌ها را با ولع می‌بلعید. سرانجام شور و شوقش را با شروع به کار به 
عنوان رمزنگار برای پلیس قضایی بدل به حرفه کرد. 

مشب آن رمزنگار درون سوفی مجبور بود به قابلیت و کفایت پدربزرگ اقرار کند و احترام بگذارد. او صرفاً با استفاده از رمزی ساده دو 
نفر غریبه را درگیر یک ماجرا کرده بود -سوفی نوو و رابرت لنگدان. 

سول این بود که چر؟ 

متاسفانه» سوفی از نگاه مات و متحیر لنگدان می‌فهمید که اين امریکایی هم چیزی بیش از او در مورد انگیزه‌های پدربزرگ برای 
ملاقات آن دو نمی‌داند. 

ار اک 


سس 
۰ 


لنگدان که حیران به نظر می‌رسید گفت: «منشی‌اش قرار رو تنظیم کرد. هیچ دلیلی هم ارائه نداد من هم نپرسیدم. خیال کردم شنیده 
ئ _ 2 ح ‏ اه اد ۰ ۰ ۵ ۷ ت ح. ۰ ۰ ۰ 
در مورد شمایل‌نگاری پگانی در کلیسای جامع فرانسه سخنرانی دارم موضوع توجهش رو جلب کرده و با خودش گفته بد نیست به بهانه‌ی 
به نوشیدنی بعد از سخنرانی همدیگه رو ببنیی>»> 
سوفی نمی‌پذیرفت. بی‌ربط بود. پدربزرگش بیش از هر کسی در جهان در مورد شمایل‌نگاری پگٌانی می‌دانست. از این گذشته او 
مردی سخت منزوی بودء نه کسی که بتواند گاه 9 بی‌گاه با هر ات ای کد از راه می ر سد گپ بزند؛ مگر این کد بت موضوع مهمی 
سوفی نفس عمیقی کشید و کمی بیشتر تأمل کرد. «پدربزرگم امروز بعد از ظهر با من تماس گرفت و گفت من و اون هر دو در 
خطریم. حالا میتونید حدس بزنید چی می‌خواسته بگه؟» 


چشمان لنگدان از نگرانی سرشار شد. «نه. اما با در نظر گرفتن اتفاقات..» 


ها 
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این نوع بررسی را پیش نهادند. اینان تحول مضمون‌های مورد استفاده‌ی هنرمندان را مورد مطالعه قرار دادند. مثلا استفاده از اساطیر کلاسیک در هنر قرون وسطاء در 
رک آن برد که راما مان نت ر صریر بل ر سل کرت ری رر صاالعاری کی است بای نی سر سشانی کر دض آثر ددری 
مژثرند 


سوفی با سر تصدیق کرد. با در نظر گرفتن وقایع آمشب اگر دچار ترس نمی‌شد ابله بود. با احساس خستگی شدیدی به سمت پنجره‌ی 
تخت انتهای دستشوبی گام برداشت و در سکوت از خلال شبکه‌ی آژیر جاسازی‌شده در پنجره به بیرون خبره شد. دست‌کم دوازده متر 
بالاتر از سطح زمین بودند. 

آهی کشید و به چشم‌انداز خیره‌کننده‌ی پاریس نگاه کرد سمت چپ آن طرف رود سن, برج ایفل غرق در نور می‌درخشید؛ مقابلش 
طاقی نصرت" قرار داشت و سمت راست بر فراز بلندی پرشیب مون‌مارتره* گنبد آرابسک ساکره‌کور" که سنگ‌های جلاداده‌اش به‌سان 
حریمی قدسی سپید و پرتلألو می‌نمود 


این‌جا در غربی‌ترین گوشه‌ی جناح دنون بزرگراه شمالی -جنوبی میدان کاروسل هم‌تراز با دیوار بیرون لور و تنهابه فاصله‌ی 
چراغ‌های روشنشان انگار با تمسخر به سوفی چشمک می‌زدند. 

تا تا او تا ۱ ۳ ری رن ماع بیس به سای ار کت یت ال ار 
دستم ساخته نیست»؟ 


سوفی پشت به پنحره کرد. تا صادقانه‌ای در صدای بم لنگدان حس می کرد. او با وجود تمام مشکلات پیرآمونش آشکارا در صدد 


کمک به او بود. اندیشيد معلم درون /و. و به یاد اعمالی افتاد که د.ءس.یی.ژ برای تحریک مظنون انجام می‌داد. اين کاری همیشگی بود که 
تنفر ر برمی‌انگیخت 9 راه به جایی نمی بر د. 

اند بشید؛ ما در این مورد مشتترک هستیم. 

به عنوان رمزنگاره سوفی زندگیش را وقف بیرون کشیدن معنا از اطلاعات بی‌معنی کرده بود. آمشب بهترین حدسی که می‌زد این بود 
واضح‌تر نمی‌شد. سوفی باید زمان بیشتری با لنگدان می‌گذراند. زمان برای فکر کردن. زمان برای هویدا کردن این راز. بدبختانه» وقت رو به 

به لنگدان خیره شد و تنها حقه‌ای را که می‌توانست سوار کرد «بزو فاش هر لحظه ممکنه شما رو به زندان موقت بفرسته. میتونم شما 


رو از موزه خارج کنم اما باید الان دست به کار بشییب»> 


چشمان لنگدان گشاد شد؛ «از من میخوای فرا رکنم؟»> 


1 مج مه ۰ ۰ ۰ ۰ ت ۳ ۰ ی ار س ِ ِ ۰ 
بزرگترین طاق نصرت در دنیا و یکی از مشهورترین بناهای یادبود در پاریس در میان میدان شارل دو گل واقع شده که انتهای غربی خیابان شانزه‌لیزه است. 
۳ طاق له متر ارتفاع و 40 متر عرض دارد و آن را به تأاسی از طاق 3 2 قسطنطنبه در رم ساختند 


2 ۳ 
۶۵ ا[ منطقه‌ای در شمال پاریس بر فراز تبه‌ای که به دلیل کلیسای سپید ساکره‌کور و میکده‌ها و رستوران‌ها و باشگاه‌های شبانه نظیر مولن روژ 
را تا 0۱ ۱۱ ات بت داد وا کات که ها سا دا ۱ تا رو هت سا ار 


ات الا( اه دون د اعت با متا عم ات ام کت کات با ای سا 


+ مه 


3 2 " ۱ 0 تب 
اصطلاحی که به طور عام در مورد نقوش گیاهی در هم بافته یا طوماری به کار می‌رود و به خصوص یکی از نقش‌مایه‌های شاخص در هنر اسلامی است. در 
قرون وسطای متأخر اين گونه نقش‌ها را مغربی می‌نامیدند. ولی از سده‌ی شانزدهم که اروپاییان به هنر اسلامی توجه پیدا کردند واژه آرابسک به کار رفت آن را 
جوا ای ای اه یه دراه ده ی نت ان ب س عرک حا رس ات ده ات تا 


«عاقلانه‌ترین کاریه که میتونید انجام بدید. اگر بگذارید فاش شما رو زندانی کنه چند هفته رو باید توی زندان فرانسه سر کنید تا 
و ارت امریکا برای انتخاب دادگاهی که به پرونده‌ی شما رسیدگی کنه به توافق بر سندء اما ار الان شما رو از اینحا ار 
کنیم و برید سفارت. دولتتون شما رو حمایت میکنه و من هم در این فاصله ثابت می‌کنم شما دخالتی در قضیه‌ی قتل نداشتید»> 

به نظر نمی‌رسید این حرف‌ها لنگدان را حتی اندکی قانم کرده باشد. «فراموش ک.۱ فاش یه ارتش دم هر در گذاشت ار رن 
این که به ما شلیک کنند خارج بشیم فرار فقط من رو مجرم جلوه میده. باید به فاش بگید پیغام روی زمین خطاب به شما بوده و اسم من 
به عنوان متهم آونجا نیست» 

سوفی با عجله گفت؛ «اين کار رو می‌کنم. اما بعد از این که شما به سلامت در سفارت امریکا باشید. فقط یک کیلومتر با اين‌جا فاصله 
داره, ماشین من بیرون موزه‌ست. صحبت کردن با فاش این جا خطرناک‌تر از قماره. متوجه نیستید؟ فاش آمشب ماموریتش رو ان میدونه 
که ثابت کنه شما محرم هستید. تنها دلیلی که بازداشت شما رو به تعویق انداخته اینه که مترصده شما خطایی بکنید تا ادعاش رو محکم‌تر 
کنه>»> 

«حرفی نیست! خطایی مثل فرار باید انجام بدم» 

تلفن همراه داخل جیب سوفی ناگهان شروع به زنگ زدن کرد. احتمالا فاش بود. سریع تلفن را بیرون آورد و خاموش کرد. 

اس اقا تا ات وا ات ما ۳ ار اه 


زمین به طور قطع نشونه‌ی جرم شما نیست؛ اما فاش به تیم ما گفته مطمّنه شما مردی هستید که آون دنبالش میگرده. میتونید دلیل 
دیگه‌ای پیدا کنید که اون رو قانع کرده باشه شما محرمید؟> 


ان تساه ریت کرد رس 


فاش می‌ خواست به هر قیمتی آمشب رابرت لنگدان را پشت میله‌ها بیندازده سوفی هم با لنگدان کار داشت و این دوراهی تنها یک 


باید لنگدان رو ببرم سفارت امریکا, 


به طرف پنجره چرخید و دوباره از میان پنجره به منظره‌ی سرگیجه‌آور پایین خیره شد. پریدن از این‌جا در بهترین حالت هر دو پای 
ای ی ۰ 


چه می‌خواست و چه نمی‌خواست. رابرت لنکدان باید از لور فرار می‌کرد. 


ناباوری در چهره‌ی فاش موج می‌زد. «منظورت چیه که جواب نمیده؟ مکه به تلفن همراهش زنک نمی‌زنی؟ مطمئنم که تلفن 


دسشه» 
چند دقیقه بود که کوله می‌کوشید با سوفی نوو تماس بگیرد. «شاید باتری‌هاش تموم شده یا زنگ تلفن رو قطع کردم» 


صحبت با مسئول رمزنگاری هم فاش را پریشان‌تر کرده بود. پس از قطم تلفن. چند گام به سمت کوله برداشته بود و از او خواسته بود 
که سرکار نوو را پیدا کند. حالا هم که کوله موفق نمی‌شد. مثل شیری اسیر ففس به خود می‌پیچید. 


کوله خطر را به جان خرید و پرسید: «چرا از رمزنگاری تماس گرفتند؟» 

فاش چرخی زد. «برای این که بگن منظور از 06۷۱۱ ۲۵60۲۱۵0 او ]5810 2۳06 ارو نفهمیدند» 
«همین؟» 

«نط گفتند که اعداد کنار دست سونیر دنباله‌ی فیبوناچی بوده اما به نظرشون این عددها بی‌معنیند»» 

کوله گیج شده بود. «مگه اونها سرکار نوو رو نفرستاده بودند که همین‌ها رو به ما بگه؟» 

فاش سرش را به نشانه‌ی نفی تکان داد. «اونها نوو رو نفرستاده بودند>> 


6 0 


«آون طور که مستول دایره می‌گفت طبق دستور من آون همه‌ی گروهش رو احضار کرد تا عکس‌های ماجرا رو بپهشون نشون بده. 


آون سوّال نکرده. چون کد مشخص بوده عکس‌ها نوو رو ناراحت کردند>»> 


«ناراحت؟ مگه تا به حال عکس مرده ندیده بوده؟> 


فاش تأمل کرد. «من از این قضیه خبر نداشتم. به گمانم مسئول دایره هم تا وقتی که یکی از همکارهاش نگفته بود نمیدونست. انگار 
سوفی نوو نوه‌ی ژاک سونیر بودم؟ 
را هویدا می‌ کرد که یکی از اعضای مرده‌ی خانواده نوشته است. با این همه کارهایش بی‌معنی می‌نمود. «اما آون هم گفت عددها دنباله‌ی 
فیبوناچیند. به خاطر این که اومد این‌جا و به ما گفت. نمی‌فهمم چرا باید دفتر رو ترک کنه و به هیچ کس نگه که از موضوع سر در آوردم» 


۳۳۹ 


کوله فقط یک داستان را برای توجیه این همه کار ازاردهنده تصور می کرد سونیر به این امید رمزی عددی را روی زمین نوشته که 
فاش رمزنگارها را هم در تحقیقات دخیل کند و به این شکل, پای نوه‌ی خودش هم به قضیه باز شود. ایا در بقیه‌ی پیغام هم مثل آغازش 
به نوعی نوه‌اش را مخاطب قرار داده بود؟ لنگدان چطور در این میان جا می‌گرفت؟ 

پیش از آن که کوله بتواند بیشتر در این مورد تعمق کند. آژیری سکوت موزه‌ی متروک را شکاند. به نظر می‌رسید صدای زنگ آژیر از 
داخل گراند گالری می‌آید. 

بکی اراکسسا مرک ای لس میس رل یکی ف 0 ز بای کا ۵۵ ۵ 
۷ 


فاش به سمت کوله چرخید و گفت؛ «لنگدان کحاست؟» 


کوله به سرخی چشمک‌زن لپ‌تایش آشاره کرد و گفت؛ «هنوز توی در باید پنحره رو را کوله می‌دانست لنگدان 
نمی‌تواند چندان دور شود. علی‌رغم آن که طبق دستورالعمل آتش‌نشانی پاربس» پنجره‌های اضطراری مورد نیاز در ارتفاع پانزده متری 
ساختمان‌های عمومی باید به آسانی شکسته شوند. خروج از پنجر‌ی طبقه‌ی دوم لوور بدون کمک قلاب و نردبان خودکشی بود. افزون بر 
ان هیچ درخت يا سبزه‌ای در انتهای غربی جناح دنون نبود تا ضربه گیر سقوط از آن فاصله باشد. درست زیر پنجره‌ی آن دستشویی. میدان 
دولاینه‌ی کاروسل چند متری تا دیوار بیرونی فاصله داشت. کوله با تعجب فریاد زد «خدایا! داره میره سمت لبه‌ی پنحره» 

فاش زودتر به راه افتاده بود. به سرعت از دفتر بیرون زد و در همان حال هفت‌تیر مانورهین ام.آر 93 اش را از جلد چرمی شانه‌اش 
بیرون آورد. 

کوله با اشفتگی بر روی نمایشگر دید که لکه‌ی چشمک‌زن به لبه‌ی پنجره رسید و سپس کاری سخت پیش‌بینی‌ناپذیر انجام داد. لکه 
به بیرون محیط ساختمان ر دت ِِ" چی شد؟ لنگدان روی لبه‌ست را 


«خرای» و از فرط تعحب سرایا ۱ لکد بیشتر و بیشتر از دیوار فاصله می گرفت. ات ی لد و بح ده ار سوتر از 
ساختمان توقفی ناگهانی کرد. 


کورکورانه با دگمه‌ها ور رفت نقشه‌ی خیابان‌های پاریس را آورد. ۲5 6 را دوباره تنظیم کرد. بعد زوم کرد و موقعیت دقیق علامت را 


دیگر حرکت نمی کرد. 


لنگدان پریده بو د. 


فاش به سرعت در گراند گالری می‌دوید و رادیوی کوله در میان سر و صدای آزیر فریاد می‌کشنید. 

کوله جیغ می کشید «پرید علامت روی میدان کاروسلا بیرون پنجره‌ی دستشویی‌ه! اصلا حرکت نمیکن گمان کنم لنگدان 
خودکشی کرده» 

فاش این‌ها را می‌شنید» اما برایش اهمیتی نداشتند. به دویدن ادامه داده سرسرا بی‌پایان به نظر می‌رسید. از کنار جسد سونیر گذشت و 
نگاهش به پارتیشن‌های انتهای جناح دنون افتادد صدای آژیر حالا بلندتر به گوش می‌رسید 


اف وا سس او اه ۰ ی ان دا ۹ 
فاش به دویدن ادامه داد و با هر قدمش ناسزایی را نثار سرسرای طولانی می کرد. 


کوله هبور فر یاد می کشید. «لنگدان حالا سریح نر حرکت کل داره به سمت انتهای کاروسل مید و ۵ هی».. سرعت گرفته. خیلی سریع 
حرکت میکنیل» 


۳ 3 + ۰ ی ي 3 ۱ ی 5 ما مه ۰ ۱ و ی بط 
صدای وا تدای به دشواری در میأن اژیر سنیده می‌ سد. ««باید سوار ماشین سده۵ باشط گمان بت بوی ماشینه دمینونم ۳ 


تا فا اه ی و ات ای ای له ان ی یا ی تا ات ار ی را 
هم کشیده بود و در همان حال محوطه را می‌گشت. 


محوطه خالی بود و کسی در دستشویی به چشم نمی‌خورد. چشمان فاش فورا به سوی پنجره‌ی شکسته‌ی انتهای سرسرا چرخید. تا 
دهانه‌ی پنحره دوید و از روی لبه بیرون ۲ نگاه کرد لنگدان دیده نمی شد. در مخیله‌ی فاش نمی گنحید کسی مخاطره‌ی چنین نمایشی ۲ 
بیذی د قطعاً اگر او چنین فاصله‌ای ۲ پر یده بود» به شدت اس می د بد. 

ای سای از مس اد و ای کال زرا موواان مد ار پاک ای یه 

فاش نگاهی به سمت چیش انداخت. تنها وسیله‌ی نقلیه‌ی روی پل تریلر حمل و نقل کابین‌داری بود که به سمت جنوب می‌رفت و از 
لور دور می‌شد. بررنتی پلاستیکی و ضذاب اتاقک روباز تریلر را پوشانده بود که آن را مانند ننوبی بزرگ ساخته بود. فهمیدن ماجرا لرزه‌ای 
ار ی را لا تا 


فاش به خود گفت احم‌قانه ریسک کرد. لنگدان به هیچ وجه نمی‌دانست بار تریلر چیست. چه می‌شد اگر فولاد حمل می‌کرد؟ یا 
سیمان؛ یا حتی زباله؟ پرش پانزده متری؟ کار احمقانه‌ای بود. 


کوله گفت: «لکه دور زد به سمت راست» روی پل سن -پرط» 

مطمئناه تریلر که پل را رد کرده بود سرعتش را کم کرده و روی پل سن -پره پیچیده بود فاش اندیشید به دَرک! تعجب‌زده تریلر را 
دید که سر پیچ از دید نایدید شد. کوله زودتر با رادیو به افسرها اعلام کرده بود تا از محدوده‌ی لوور بیرون بکشند و تریلر را با ماشین پلیس 
تعقیب کنند. در همان حال» پیوسته موقعیت در حال تغییر تربلر را می‌گفت؛ کارش بیشتر به گزارش لحظه به لحظه‌ی عجیب و غریبی 
ات بر 

فاش می‌دانست کار نام شده. افراد او تا چند دقیقه‌ی دیگر تریلر را محاصره می کردند و لنگدان نمی‌توانست جایی بگریزد. 

۶ می مه ح ی ۰ مه ّ ۲ ۰ ی ۲ ۱ ۸ بح ر 

هفت تير را سر جایش گداشت و از دسنسویی بیرون امد و به کوله بی‌ سیم کرد «ماشینم رو اماده 0 میخوام موقع دستیریش 
اونجا باشم» 

فاش که گراند گالری را دوباره طی می کرد با خود می‌اندیشيد آیا لنگدان از سقوط جان سالم به در برده است یا نه. 


اهمیت چندانی نداشت. 


لنکدان فرا رکرد. متهم و به همان اندازه مجرم 


تنها پانزده متر آن طرف‌تر از دستشویی. لنگدان و سوفی در تاریکی گراند گالری ایستاده بودند و کمرهایشان را به یکی از 
پار تیشن‌هایی چسبانده بودند که سرویس را از دید گالری مخفی می‌ساخت. به زحمت کوشیده بودند تا خودشان را پیش از آن که فانش 
از کنارشان بگذرد و با اسلحه‌ی کشیده به دستشویی‌ها وارد شود پنهان کنند. 


سص 
۰ 


لنگدان در دستشویی مردانه ایستاده بود و نمی‌خواست از محازات گناهی بگریزد که مرتکب نشده بود. تا این که سوفی به تدریج جلو 
رفت و از میان پنجره‌ی تخت به بیرون نگریست و شبکه‌ی آژبرهای تنیده در آن را بررسی کرد سپس نگاهی به خیابان زیر پنجره 
انداخت. انگار که بخواهد فاصله‌ی سقوط را اندازه‌گیری کند. 

ی ای 


کمک؟ با خاطری ناآسوده به به بیرون نگاه تِِ 


از بالادست خیابان» هجده‌چرخی بزرگ به سمت چراغ قرمز زیر پنجره می‌آمد. برزنتی آبی‌رنگ و ازاد و سست را روی بار سنگین 
کی ت بت لت اما ت تیف ها ری که اف ۱ 

«سوفی! امکان نداره من بتونم بیر» 

«ردیاب رو بنداز بیرون٩‏ 

لنگدان با گیجی و آشفتگی جیبش را جستجو کرد تا این که سرانجام قرص فلزی و کوچک را یافت. سوفی آن را گرفت و با گام‌هسای 
ار و ان ال تا( 

صدای چندین دسی‌بل آژیر گوش‌خراش همه جا پیچید. 

سوفی فریاد کشید؛: «صابون رو بده مد4» صدایش به زحمت در میان آژیر شنیده می‌شد. 

سوقفی قالب صابون ۲ در دست گرفته بود و از میأن شیشه‌ی تس تریلر هحده‌چرح زبر پنجره ر می‌دید که هنوز ایستاده بود. هدف 
به اندازه‌ی کافی بزرگ بود -برزنتی پهن و ساکن که کمتر از سه متر از دیوار فاصله داشت. رنگ چراع‌های راهنمایی که عوض می‌شدند. 
سوفی نفس عمیقی کشید و قالب صابون را ارام به درون سیاهی شب پرتاب کرد. 

صابون روی کامیون افتاد و بر لبه‌ی برزنت فرود امد و درست زمانی که چراغ سبز شد ارام وسط بارها لغزید. 

سوفی گفت؛ «تبریک میگ تو همین الان از لوور فرار کردی4» 


از دستشویی مردان گریختند و فاش که از کنارشان گذشت میان سایه‌ها پناه گرفتند. 


حال با خاموشی آزیر لور لنگدان آزیر ماشین‌های د.س.بی.ز را می‌سنید که از لور دور می‌شىدند. همجرت پلیس‌ها. فاش به همان 
اندازه شتاب داشت" و به همین دلیل گراند گالری را بی‌نگهبان گذاشته بود. 
میتونیم از اين‌جا بریم بیرون» 


بسص 
۰ 


لنگدان تصمیم گرفت آن شب دیگر هیچ حرفی نزند. سوفی نوو حرف‌های هوش‌مندانه‌ی بیشتری در چنته‌اش داشت, 


در این‌جا نویسنده واژ‌ی 700115 ] را به کار برده است که به معنای خروج قوم بنی‌اسراییل از مصر به کار می‌رود و در عهد عتیق کتاب مقدس نیز سفری 
به نام سفر خروج در شرح این واقعه موجود است. به دلیل بار مذهبی و ثقیلی که این واژه به دهن متبادر می‌کند و نیز به دلیل آشاره‌ی ضمنی این کلمه به حرکتی 


شایع است کلیسای سن‌سولییس خارخ‌العاده ترین گذشته را در میان آبنیه‌ی پاریس دارد. کلی‌سا را بر مخروبه‌ی معبد باستانی 

۱ ۱ 0 ۲ "1 ۵ ۱ 1 ۱ ۱ 
ربه‌النوع مصریی ایزیس ساخته‌اند و رذ پای معماری نوتردام در هر وجب از آن خودنمایی می‌کند. این حرم قدسی میزبان مراسم عسل 
2 ی ۱ ‌ 4 ‌ "۳ ٩‏ اه ۰ َ 
تعمید مارکی د ساد و بودلار و نیز مراسم ازدواج ویکتور هوکو بوده است. حوزه‌ی علمیه‌ی وابسته به آن نیز تاریخ مستندی دال بر 
فعالیت‌های غیرمتعارف دینی دارد و زمانی مکان جلسات مخفیانه‌ی چندین انجمن سری به شمار می‌رفت. 

امشب شبستان غارمانند تسم سن‌سولییس و مقبره‌ای ی می‌نمود. تنها نشانه‌ی حیات در 1 رایحه‌ی خفیف بخوری بود کد 
رفتارش به چشم می‌خورد. سیلاس تعجبی نمی‌کرد. به معذب بودن مردم از ظاهرش خو کرده بود. 


تللاء تا خرن با سای ی تشک ربارات ‏ صران ری اش ای ترش تس ی بای تزا اطب رت بر ماد 
شهرت این کلیسا بیشتر مربوط به بزرگی و قدمت و معماری خاص آن است. 

۰ تا با ما اب با دای ی تساه هر ی ی ترا ی مر ری را ای رم 

۱ 6 8 ۱۵۲۱65 1 شارل بودلار (/186 -121)؛ شاعر و مترجم و منتقد هنری و ادبی فرانسوی؛ شهرتش را عمدتاً مدیون کتاب شعر «گل‌های 
شر» (۲۱۵۱ 06 ۱6۱1۲5 ۲ 65 ا) می‌دانند که به اعتقاد بسیاری تأثیرگذارترین کتاب شعر اروپا در سده‌ی نوزدهم بود. 


۱00 ۲ 60 ۳ شاعر ۳ رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی و مهم دربن رمانتیسیست فرانسه ()18 نا طگل)؛ مسهو ر رین اثر وی ««بینوایان»> یا 
۵5 ۷ ۵5 ]است. در فرانسه اشعار وی از شهرت بیشتری برخوردار است. اما خارج از فرانسه او به رمان‌نویسی شهره است. 


گفت؛ «شما آمریکایی هستید؟»> 

سیلاس پاسخ داد «ف انسه به دنیا اومدم در اسپانیا نام گذاری شدم حالا هم در ایالات متحده درس میخونی>»> 

خواهر ساندرین که زنی ریزاندام با چشمانی آرام بود سری تکان داد «شما هیچ‌وقت سن‌سولپیس رو ندیده بودید؟» 

«فهمیدم که این فی‌نفسه اشتباهست» 

«کلیسا توی روز زیباترم» 

«اطمینان دارم, با این همه سپاسگزارم که آمشب این فرصت رو برای من فراهم کردید» 

ی ان یر رت مسا رای ی ریت 

سیلاس با خود اندیشید: حتی از تصورت خارج است. 

همان طور که به دنبال خواهر ساندرین راهروی اصلی را طی می‌کرد سادگی آن حرم قدسی شگفت‌زده‌اش کرد. برخلاف نوتردام با 
دیوارنگاره‌های رنگارنگ و محراب مذهب و چوب گرم سن‌سولپیس سرد و خشک بود و فضای زاهدانه‌ی کلیساهای جامع اسپانیا را به یاد 
می‌آورد. نبود تزیینات هم در آن فضای داخلی را گسترده‌تر نشان می‌داده سیلاس به تاق قوسی و سربه‌فلککشیده و طرح راه‌راه آن 
نگربست و به نظرش رسید که بدنه‌ی واژگون کشتی کوه‌پیکری بالای سرش است. 

با خود اندیشید چه استعاره‌ی مناسبی, عن‌قریب بود که کشتی /خوّت الی‌الابد واژگون شود. مشتاق شروع کار بود و آرزو می‌کرد خواهر 


ساندرین تنهايش بگذارد زن کوچکی بود که سبلاس به آسانی از عهده‌اش برمی‌آمد. اما عهد بسته بود جز به وقت ناچاری از زور استفاده 
نکند. این زن د رکسوت روحانیت است. گناه از او نیست که اخوت کلیساش رو برای اختفای سنگ تاج اتتحاب کرده, نباید به گناه دیکران 


مجااتشکرد. 

«شرمسارم خواهر که به خاطر من بیدار شدید>؟> 

«هیچ ایرادی نداره شما مدت کوتاهی در پاریس هستید. نباید سن‌سولییس رو از دست بدید. بیشتر به تاریخ کلیسا علاقمندید بابه 
معماری آون؟» 

«حقیقتش خواهر» علایق من بیشتر روحی هستند» 

خنده‌ی دلپذیری کرد و گفت: «نیازی به گفتن نبود. فقط می‌خواستم بدونم باید از کجا گشت رو شروع کنیم» 

چشمان سیلاس روی محراب بی‌حرکت مانده بوده «گشت لازم نیست. مهربانی رو به نهایت رسوندید؛ خودم میتونم که گشتی بزنم» 

«مشکلی نیست. من هم که بیدار»> 

سیلاس ایستاد. به اولین نیمکت رسیده بودند و محراب فقط پانزده متر از آن‌ها فاصله داشت. تمام هیکل بزرگش رابه طرف اندام 
کوچک زن چرخاند و وقتی زن در چشمان قرمز او خیره شد سیلاس عقب‌نشینی را در نگاهش دید. «اگر حمل بر گستاخی نمی‌کنید خواهر. 
من عادت ندارم در خانه‌ی خدا صرفاً گردش کنم. از نظر شما ایرادی داره اگر قبل از دیدن اطراف زمانی رو در تنهایی به عبادت بگدرونم؟> 

کی ای را با ۰ 


شما احساس گناه می کنم. بیدار نگه داشتن شما دیگه بیش از تحمله. خواهش می‌کنم به تختتون بر گردید. خودم میتونم به تنمابی از حرم 
قدسی شما بهره‌مند بشم و بعد از اين‌جا بر» 


۱ 

«ابدا عبادت لذتی شخصیی» 

«هر طور میل شماست» 

سیلاس دستش را برداشت و گفت؛ ««خوب بخوابید خواهر. رحمت خدا همراه شما>» 

«همین طور هم شما» 

در کب را رات ارس لا در و 

«حتر»> 

نگاهش کرد تا بالای پله‌ها از دید محو شد. سپس برگشت و کنار اولین نیمکت زانو زد. پابند خاردار در پایش فرو رفت. 


خدای عزیزه کرده‌ی امروزم را به تو پیشکش می‌کنم... 


خواهر ساندرین در تاریکی جایگاه گر بالای محراب به کمین نشست و در سکوت از خلال نرده‌ها به راهب رداپوش خیره شد که به 
تنهابی زانو زده بود. وحنستی که ناگهان در وجودش دویده بود خاموش ماندن را دشسوار می‌کرد. بک آن اندیشند که مبادا این 
بازدید کننده‌ی مرموز همان دشمنی باسد که در موردش هشدار داده بودند و آمشب می‌بایست دستورهایی را اجرا می‌کرد که همه‌ی این 
سال‌ها بنهان داشته بود. تصمیم گرفت در تاریکی بماند و تک‌تک حرکات او را دنبال کند. 


لنگدان و سوفی بی سر و صدا از تاریکی بیرون آمدند و به سمت راهروی خالی گراند گالری و پلکان خروج اضطراری به راه افتادند. 


فرمانده‌ی یلیس فضایی میخواد تا من پرونده‌ی قتل درست کنه. 


زمزمه کرد: «به نظر شما ممکنه فاش آون پیغام روی زمین رو نوشته باشه؟» 
سوقفی حتی سرش ۲ برنگ داند و گفت؛ «غیرممکنه» 


پرونده‌اش کمک کنب» 


«دنبال‌ی فیبوناچی؟ ۰ 5. 0؟ داوینچی و نمادگرایی‌های ربه‌لنوع؟ باید کار پدربزرگم باشف» 


حتی دنباله‌ی فیبوناچی. شمایل‌شناس‌ها به این می‌گفتند مجموعه‌ی مسجم نمادین. همگی آن‌ها با گرهی کور و ناگشودنی به هم پیوند 
خورده بودند. 


سوفی اضافه کرد «و تلفن امروز عصرش به من, گفت باید چیزی رو بهم بکه. مطمتنم پیامش از لور آخرین تلاشش برای گفتن 
مساأله‌ی مهمی به من بوده. مساله‌ای که تصور کرده شما میتونید در فهمش به من کمک کنید>»> 


لنگدان اخم کرد !]5810 ۱۵۱6 , 06۷/۱0 ۲260/3۲ ۳( , 0 آرزو داشت معنای پیام را درک می‌کرد. هم برای سوفی 
خوب بود و هم برای خودش, اوضاع از زمانی که برای اولین بار رمز را دید به مراتب بدتر شده بو پرش دروغینش از پنجره‌ی دستشویی 
وجهه‌اش را نزد فاش بهبود نمی‌بخشید. شک داشت فرمانده‌ی پلیس فرانسه بتواند تعقیب و بازداشت قالب صابون را صرفا شوخی تلقی 
تک 

«به نظر شما اعداد نوشته شده در رمز به نحوی به حل بقیه‌اش کمک میکنه؟»> 

رت ]ه می ٩ ٩‏ بر 1 ص ص‌ ص 1 ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ی 

لنگدان زمانی روی دست‌نوشته‌های بیکن کار کرده بود کد شامل 0 می‌ سد کد در سك جند خط رمر سریح با بعیههی نونسته 
بود. 


«تمام شب راجع به اعداد فکر کردم. جمع بستن» تقسیم. حاصل ضرب. هیچی پیدا نکردم. از نظر ریاضی اونها رو تصادفی چیده. 
خزعبلات رمزشناسی» 


«اتفاقی نیست. استفاده از اعداد فیبوناچی روش پدربزرگم برای جلب توجه من بودهمنل نوشتن پیغام به انگلیسی, یا درآوردن 
خودش به شکل آثر هنری مورد علاقه‌ی من یا کشیدن یه ستاره‌ی پنج‌پر روی خودش. همه‌ی این‌ها برای جلب توجه من بودم» 


«ستاره‌ی ینج‌پر برای ۳ معنایی داره؟> 


«بله. فرصت نشد برآتون بکم. زمان بچگی ستاره‌ی پنج‌پر نماد خاصی بین من و پدربزرگم بود. عادت داشتیم برای سرگرمی تاروت" 
بازی کنیم. نشانه‌ی من همیشه از خال ستاره‌ی پنج‌پر بود. مطمئنم دست من رو از فبل می‌چید. اما ستاره‌ی پنج‌پر شوخی بین ما شده بود» 

لنگدان به خود لرزید. اونها فال تاروت میگرفتند؟ این بازی ایتالیایی از فرون وسطی چنان مملو از نمادپردازی‌های رافضانه و پنهانی 
بود که لنگدان در دست‌نویس کتاب جدیدش یک فصل تمام را به آن اختصاص داده بود. بیست و دو کارت تاروت نام‌هایی مانند پاپ زن هو 
امیراتریس و ستاره داشت. در اصل, تاروت را برای انتقال اندیشه‌ها و مکاتبی ابداع کردند که کلیسا ممنوع‌شان کرده بود. امروزه 
خصوصیات استعاری و رمزآلود تاروت را فالگیرها منتقل می‌کردند. 


خال نشانه‌ی تاروت تا آلوهیت مادینه ستاره‌ی پنج‌پر بود. لنگدان اک کد اگر سونیر در دسته‌ی ورق نوه‌اش برای تفریح دست 
می بر ده» ستاره‌ی پنج‌پر انتخاب منأسبی ترا این شوحی بوده ی 


به پلکان خروج اضطراری رسیدند سوفی با دقت در را هل داد تا باز شود هیچ آژیر خطری به صدا نیامد فقط درهای خروجی دزد گیر 
داشتند. سوفی لنگدان را از میان پلکانی پر پیچ و خم پایین می‌برد هر لحظه بر سرعت خود می‌افزودند. 


رد ی ای ی ی ایا 


" 05 ) 8۲01 آ نام دسته‌ای از ورق‌های بازی که در اصل برای پیش‌گویی به کار می‌رود. خاستگاه تاروت معلوم نیست. یحتمل کولیان اروپا در اوایل قرن 
4 میلادی آن را ساخته باشند. تاروت هنوز در اروپای مرکزی بازی می‌شود. یک دست کامل تاروت شامل 70 ورق است: آرکانای کوچک (د ورق خال) و آرکانای 
بزرگ (صه ورق تصویری). آرکانای کوچک که شبیه به دسته‌ای ورق امروزی است» شامل خال‌های گرز (خاجا؛ ساغر (دل» شمشیر (پیک)» ستاره‌ی پنج‌پر (خشت) 
می‌باشد. هر خال دارای 14 ورق است: چهار ورق صورت (شاه» بی‌بی» سرباز» اشراف‌زاده) به‌علاوه‌ی ورق‌هایی شماره‌دار از تک تا ده آرکانای بزرگ شامل یک دلقک 
ار شا تا وه ۱ تا ار 


لنگدان با عجله پشت او می‌رفت. «وقتی که پدربزرگتون از ستاره‌ی پنج‌پر می‌گفت به پرستش الهه یا هیچ نشونه‌ی بیزاری از کلیسای 


سس راگن خی ریات سالگ دای وت ای ی سای رای ارات سر را 
لنگدان تعجب کرده بود: «پدربزرگتون فی رو بهتون یاد داد؟» 
ری با رسای بت رالات یت الا رای مت داتس ی من الا انب را سر ارس ند 
ای ا و ۱ 
س- و- فی. 
پایین که می‌رفتنده دهن لنگدان دوباره به فی مشغول شده بود. تازه متوجه شد نشانه‌هایی که سونیر به جا گذاشته بسیار منسجم‌تر از 
ان ات که انا ص مر 
داوینچی.. دنباله‌ی فیبوناچی. ستاره‌ی پنجیر, 
همه‌ی آین‌ها به شکلی باورنکردنی و با مفهومی واحد چنان با تاریخ هنر پیوند خورده بودند که لنگدان چندین جلسه کلاس را صرف 
آن‌ها ی درد 
فی. 
ناگاه حس کرد به هاروارد برگشته و در کلاس «نمادیردازی در هنر» ایستاده است و اعداد مورد علاقه‌اش را روی تخته می‌نویسد. 
7/615 
برگشت تا خیل شاگردان مشتاق را ببیند. «کی میتونه بگه این عدد چیه؟»> 
یک دانشجوی بلندقد ریاضی از انتهای کلاس دستش را بلند کرد و گفت؛ «عدد فی>»> 
و آن رافیی تلفظ کرد 
«آفرین استتنر, میخوام همگی با فی آشنا بشید» 
استتنر با خنده اضافه کرد؛ «با عدد پی اشتباه نشه. ما ریاضی‌دان‌ها میگیم؛ فی فقط دو تا نقطه از پی راحت‌ترط» 
انکا. حندین اما به نظ نی امد کس دیدر ی معنای ان شرت را دنم باس 
استتنر ساکت شد. 
لنگدان ادامه داد «اين عدد. فی یک -ممیز -ششصد و هیحده در هنر عدد بسیار مهمیه. کی میتونه بگه چرا؟> 


أ ۰ کد 1 ۱ جبران تا گر ت۰ ««چون خر 1 رکه >> 


همه خندبدند. 


9 ۱۷۵ ۵۸ 


را 


«در واقع استتنر دوباره درست میگه. فی ۳ زیباترین عدد جهان تلقی ميیشه»> 
خنده‌ها ناگهان متوقف شد. استتنر نگاهی از سر غرور و فخرفروشی به بقیه انداخت. 
لنگدان همان طور که دستگاه اسلایدش را روشن می‌ کرد توضیح داد که عدد فی از دنباله‌ی فیبوناچی مشتق شده-تصاعد مشهوری 


که شهرتش تنها به دلیل برابری هر جمله با محموع دو جمله پیشین نبود؛ بلکه به دلیل این که خارج قسمت هر دو جمله‌ی کنار هم 
خاصیت حیرت‌انگیز نزدیکی به عددصل1/0 را داردسعدد فا 


لنگدان توضیح داد علی‌رغم این که به نظر می‌رسد فی از رباضیات ۳ دای ات ای ۰ هت اب را ۳ 
اول طبیعت است. گیاهان. حیوانات» حتی انسان‌ها همگی با دقتی بسیار بالا وجوهی از ضرایب فی ی 


سس 
۰ 


لنگدان ۳ «نسبت بت در همه جای طبیعت به چسم میخور > چراغ‌ها ۲ خاموش ِ" 9 ادای دا «به وصوح با رو از دایره‌ی 
ان دا ۰ 
الهی عنوان می‌کردند» 

زن جوانی در ردیف جلو گفت؛ «صبر کنید. من زیست‌شناسی میخونم» ولی هیچ‌وقت چیزی از نسبت آلهی توی طبیعت نشنیدم» 

لنگدان خندید: «نشنیدی؟ حتی چیزی راجع به رابطه‌ی تعداد زنبورهای عسل مذکر و موّنث در جامعه‌شون نخوندی؟» 

«مسلمه که خوندم. تعداد زنبورهای ماده بیشتر از نرهاستب» 


«درسته. و میدونستی اگر تعداد زنبورهای ماده رو به نر تقسیم کنید» در هر کندویی در هر گوشهی دنيا یه عدد ثابت به دست 
می‌ارید؟» 


«واقع این طوره؟» 

«بله فی» 

دختر به او خیره شد بو «غیرممکنی» 

لنگدان مشتاقانه گفت؛ «ممکنه» و لبخندزنان اسلاید صدف مارپیچ حلزونیی را روی پرده انداخت و ادامه داد «اين رو می‌شناسی؟» 
«ناتیلوس . یه نرم‌تن از دسته‌ی سرپایان" که هوا رو داخل صدف خودش میکشه تا شناوریش رو تنظیم کنه» 

«درسته. میتونید حدس بزنید نسبت قطر هر مارپیچ نسبت به بعدی چقدره؟» 

نگاه خیره‌ی دختر به قوس‌های هم‌مرکز صدف ناتیلوس نامطمئن می‌نمود 

لنگدان تأیید کرد «فی. نسبت الهی. 1/618 به 4 

دختر حیرت‌زده بود. 


لنگدان اسلاید بعدی را نشان دادنمایی نزدیک از سر دانه‌ی گل افتابگردان. «تخمه‌های افتابگردان به شکل مارپیچ‌های روبروی 


هم رشد می‌کنند. میتونید نسبت قطر هر دایره به دایره‌ی بعدی رو حدس بزنید؟> 


۰ 


ها تا را 


همه گفتند؛ «فی؟» 
«احسنت» 


۳۹ 
سر 
۰ 


لنگدان پی در پی اسلاید نشان می‌داد-مارپیچ گل‌برگ‌های مخروط کاج. ارایش برگ‌ها روی ساقه‌ی گیاهان» بندهای 


اه ۱ 
یک نفر فریاد زد «خیلی عجیبه» 


کس دیگری گفت: «آره ولی چه ربطی به هنر داره؟> 

لنگدان گفت؛ «آهان! خوشحالم که پرسیدی» 

اسلاید دیگری گذاشت -کاغذ پوستی و رنگ و رو رفته‌ای که مرد برهنه و معروف داوینچی را نشان می‌داد: مرد ویترووین؛ این اثر را 

۰ 1 

از روی نام مار کوس وینروویوس معمار برجسنته‌ی رومی کد در کتابنش ۱09۱۱۱:۹4 ۸ 6 ( با «در باب معماری»» نظریه‌ی نست 
الهی را ستوده بوده نام گذاری کرده بودند. 

«هیچ کس بهتر از داوینجی تناسبات الهی بدن انسان رو درک نکرد. راستش داوینجی اجساد مرده‌ها رو از قبر بیرون می/ورد تا نست 
دقیق استخوان‌های انسان رو اندازه بگیره. اولین کسی بود که ثابت کرد تمام تناسبات استخوان‌های بدن انسان هميشه ضریب عدد فی 
هست>> 

همگی با چهره‌هایی مرذد و پرسوال به او نگاه می‌کردند. 

لنگدان به مبارزه طلبیدشان: «باورتون نمیشه؟ دفعه‌ی بعد که دوش می‌گیرید یه متر با خودتون ببرید» 

چند بازیکن فوتبال پوزخند زدند. 

لنگدان تشویقشان کرد: ««نه فقط شما ورزشکارهای نامطمتن. همتون» دخترها و پسرهاء امتحانش کنید. فاصله‌ی سرتون تازمین رو 
اندازه بگیرید. بعد اون رو تقسیم بر فاصله‌ی شکمتون تا زمین کنید. حدس بزنید چه عددی به دست میاد>> 

یکی از ورزشکارها با ناباوری فریاد زد «فی نیست» 

لنگدان پاسخ داد «بله. فی. 1/6018. یه مثال دیگه میخواید؟ فاصله‌ی شانه‌ها تا نوک انگشتتون رو اندازه بگیرید» تقسیم بر فاصله‌ی 
آرنج تا نوک انگشت کنید. باز هم فی به دست میاد. یکی دیگه؟ باسن تا زمین تقسیم بر زانو تا زمین. باز هم فی. مفاصل انگشت» شصت. 
تقسیمات ستون فقرات. فی. فی. فی. دوستان من» هر کدوم از شما مظهر متحرکی از نسبت الهیه»> 


«دوستان من. همون طور که می‌بینید» پریشانی عالم نظمی پنهانی داره وقتی قدما فی رو کشف کردند ایمان داشتند پا به ساختمان عالم 
الهی گذاشتند. به همین دلیل طبیعت رو می‌پرستیدند و هر کسی میتونه بفهمه چرا دست خدا در طبیعت هویداست. و حتی امروز هم 
پگان گری وجود داره؛ مذاهبی که مام طبیعت رو می‌پرستند. خیلی از ما طبیعت رو به اندازه‌ی پگان‌ها تحسین می‌کنیم و حنی به این 


۷ ۳۵۶۱۷ ۱۳۵۷۵ 


موضوع واقف نیستیم. اول ماه می" نمونه‌ی بارز این مسأله است. جشن بهار.. زمین تجدید حیات میکنه تا نعماتش رو ببخشه. جادوی 
مرموز نسبت الهی از آغاز تاریخ وجود داشته. انسان خیلی ساده با قوانین طبیعت بازی میکنه و چون هنر تلاش انسان برای تقلید زیبایی 
قلم صنع است میتونید تصور کنید این ترم تا چه حد میتونیم نمادهای نسبت الهی رو در هنر ببنیم» 

در نیم ساعت بعدء لنگدان اسلایدهای میکلانژ" و آلبرشت دورر" و داوینچی و بسیاری دیگر را نشان داد و وفاداری بسیار دقیق و 
تعمدی هنرمند به نسبت الهی را در هر آثر بیان کرد. لنگدان در مبحث آندازه‌های معماری از عدد فی در پارتتون" پونان» اهرام مصرء حتی 
ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک پرده برداشت. فی در ساخت سونات‌های موتسارت" و سمفونی پنجم بتهوون" و نیز آثار بارتوک و 


1 ۳ . ۰ ۰ و د ۰ ۰ 6 ما مه 0 
در آروپای قرون وسطی و آمروزی روز جشن بهاره که یحتمل در مناسک کشاورزی پیشامسیحی ریشه دارد؛ به ویژه در سنت تجلیل از فلور؛ الهه‌ی بهار در 
اساطیر روم, این جشن را اکنون بیشتر کودکان به افتخار ظهور دوباره‌ی گل‌ها اجرا می‌کنند. از گذشته رقصی نیز ویژه‌ی این روز بوده که در آن رقاصان با در دست 
گرفتن نواری به گرد میله‌ای از گل, به نام دیرک میء پای‌کوبی می‌کنند. هم چنین است جشن نوروز در ایران که با پدیداری بهار انجام می‌گیرد. 
0 «اول ماه هك ر کد نوشتیم» به مطلب جالب نوجهی در ماهنامه‌ی اه "فرهنگی کارنامه, شماره‌ی 33 اسفند 1391 برخوردیم. مصاحبه‌ای بود با 
دکتر کتایون مزداپور تحت عنوان «رازگشایی اسطوره‌ی حاجی فیروز». چند جمله‌ی زیر اقتباس آزادی است از این گفتگو که مطالب جالبی را در بر دارد 


خاستگاه جشن نوروز را به احتمال در دوران پیش‌آریایی باید جست. هر چند اسناد و مدارک در اين زمینه گاه از بین‌النهرینی بودن ریشه‌ی آن سخن به میان 

می‌آورنده به نظر می‌رسد این رسم به فرهنگ غنی و ریشه‌دار اقوام پیش‌آریایی در ایران بازگردد. ایرانیان دست کم از بیش از سه هزار سال پیش نوروز را جشن 
می‌گرفتند و ممکن است نوروز با آیین‌های «زناشویی مقدس» [همان هیروس گاموس در فصل 0م] در ارتباط باشد. گمان بر این است که الهه‌ی مادر باید شاه را برای 
پادشاهی می‌گزیده و با او پیمان زناشویی می‌بسته است که برای حصول این مطلب کاهنه‌ای به نیابت از الهه با شاه ازدواج می‌کرد. بر طبق تصور دکتر مزداپور نوروز از 
این زاویه جشنی متعلق به عصر کشاورزی باشد. مردم معتقد بودند این ازدواج مایه‌ی باروری درختان» و گیاهان» و انسان‌ها و حیوانات می‌شود و گوبا طبقه‌ی آخر زکوره 
(یا زیگورات) ویژه‌ی آن بوده است. اين الهه را با اسم کلی «ننه» در سراسر ایران می‌پرستیدند و برخی امروزیان به آن «ننه خاتون» می‌گویند که معادل «نانه‌ی 
سومری و «ایشتر» بابلی [و دیگر خدایان مادینه‌ی اقوام مختلفأً بوده است چه او نیز اله‌ی جنگ و باروری بوده دکتر مزداپور بر اين باور است که او همان آناهیتا 
است و هر چند اسناد و مدارک وجود او غالبا در بین‌النهرین است» خاستگاهی در آن‌جا ندارد در سراسر منطقه پیکرک‌هایی را کشف کرده‌اند که زنانه است و سابقه‌شان 
تا هزاره‌ی هفتم پیش از میلاد نیز می‌رسد. به هر روی, روز ازدواج ننه با شاه یکی از دوازده روز جشن بوده که یحتمل نوروز از آن آمده است. [اين گفته‌ها در واقع 
نشان‌دهنده‌ی وجود سنن و مفاهیمی نظیر جشن بهاره و زناشویی مقدس و الهه‌پرستی و مادینه‌ی مقدس در ایران است. بر این‌ها اضافه کنید مادرسالار بودن 
هندواروپاییان اولیه را (نظیر همه‌ی اقوام بشری) و معنای واژه‌ی مادر در زبان هندواروپایی کهن که ریس و سرور است.] 

* ۱۳۵۸۱ 5 ۱۵۵۵۲۲۵۱۱ 8 ۵00۷6۵ 0۱۱ 1006۱۵896۱0 34 میکل‌آنجلو دی لودوویجو بوئونارتی سیمونی (پیکره‌ساز, نقاش» معماره شاعر ایتالیایی 
1304 </14)؛ یکی از مهمترین شخصیت‌های دوران رنسانس و نیز از پیشگامان منریسم (2006۲510 /۲) به شمار می‌آید معاصرانش او را میکلآنژ ملکوتی 
ار تا ار تا ی را تا ار ی ۱ 
دیوارنگاره‌هایی که برای نمازخانه‌ی سیستینی کشید (خاصه تابلوی آفرینش) و پیکره‌ی حضرت موسی بیش از دو متر). 

ان در فا را ی ار ار ای را را ار ای 
عبارتند از سر حواری (005]16 ۸ 20 0 680 ۳۱ گراور آدم و حوا (۷6 ۴ 200 08۳ ۸ ماخولیا ((۵۱2060۱1 4 مشهور است که او کوشش بسیاری در 
شناخت هنر رنسانس ایتالیا نمود 


نا و تا 
محبوب زتوس بود. جعد ر پرنده‌ی موقوف او می‌دانستند. 
۷ ۱۱۵06۷۷5 ۸ ۵۱/0300 1۷ ولفگانگ آمادیوس موتزارت (1791 126): یکی از بزرگ‌ترین آهنگ‌سازان تاریخ. این اتریشی به همراه بتهوون و 
هایدن مکتب کلاسیک ونیز را به اوج خود رساندند وی بر خلاف سایر آهنگ‌سازان در همه‌ی ژانرهای عصر خود آهنگ ساخت. 
] جح ۲ 0 با ۱ 
۲ ۶ ۷۵۱ و۷0۷۱ 1 لودویگ ون بتهوون 1027 (17/0)؛ آهنگ‌ساز آلمانی که سمفونی پنجمش بسیار مشهور است و به سبب ساختن چند 


8 ۰ _ ۳ ...2 ۰ ۰ ِ ۰ ‌ ۳۹ م اج ده ۲ که مه ء مه ۰ ۰ 
برای ارکستر» است. آثاری نیز در زمینه‌ی کوارتت سازهای زهی و سولوی پیانو و کارهای نمایشی و کانتات و چند اواز فولکلور برای پیانو دارد 


9 1 ظاهر می‌شد و گفت عدد فی را حتی ۳ هم مورد استفاده قرار داد تا مکان دقیق سوراخ 1 را در ساخت 
ویولن‌های مشهورش محاسبه کند. 


لنگدان به طرف تخته رفت و گفت؛ «برای خاتمه به نمادگرایی بر می‌گردیم» پنج خط متقاطعم کشید که ستاره‌ی پنج‌پری را شکل 
داد: «اين نماد یکی از قدرتمندترین تصاویریه که این ترم می‌بینید. رسما به عنوان ستاره‌ی پنج‌پر یا اون طور که قدیمی‌ها می گفتند 
پنج‌راس -می‌شناختندش, این نماد در بسیاری از فرهنگ‌ها هم آون رو هم آلهی و هم جادویی در نظر گرفتند. کسی میتونه بگه چطور 


ار نشجوی ریاضی در رال ند 9 گفت: «به ان دلیل که وقتی اون خطوط رو رسم هی سا اونها خود به خود خودشون رو 
به شکلی قسمت می‌کنند که مطابق با نست الهی باشه»> 


لنگدان با سر حرف جوانک را تا کرد. « آفرین. نسبت همگی خطوط ستاره‌ی پنج‌پر مطابق بر فی هستند و نمود غایی نسبت الفی 
رو می‌سازند. به همین دلیل ستاره‌ی پنج‌پر هميشه نماد زیبایی و کمال مربوط به ربه‌النوع‌ها و مادینه‌ی مقدس بودم» 


دختران کلاس تبسم کردند. 


««یک نکته رفقاء ما امروز به داوینجی فقط اشاره‌ای کردیم؛ اما این ترم خیلی بیشتر ازش صحبت مي‌کنيم. لتونارده هواخواه جدی 
« ۰ مرا م .حّ 11 7 «.. ‌ که حه ماه مه ۰ ۰ 
طریقه‌ی ربه‌النوع‌های باستانی بو د۵. فردا دیوارنگاره‌ی شام |خر ون رو شوون میدم. در آون ۳ شگفت‌انگیز ترین ستایش بست به 
مادینه‌ی مقدس رو خواهید دید>> 


او و کر ر در اه تا ی رس ی ار ۱ 
قمحا ها ای ات ار و که اي تا بات اد ها د تب انا ها ار 


می‌پرورآندند 
۱۱ ۵ دا لا ار با را( ی ار ی ار 
هارمونی در آوازها و موسیقی مجلسیش شهره است. از کارهای دیگر او می‌توان موارد زیر را نام بر سمفونی در سی ماژور ( کبیر 0 سمفونی در بی مینور (ناتمام. 
صص ‏ ها ی کار 
3 0 + ّ ۰ + مه ای 6 ۰ ۰۰ ی ۰ ۰ 
آنتونیو استرادیواری (1/37 10 و مشهور به نام لاتینش آنتونیوس استرادیواریوس؛ او به جز ویولن دست به ساخت ویولا و ویولنسل هم زد. او شیوه‌ی 


ویولن‌سازی کرمونس (656 ۲6۲۱۵ ) را از استادش نیکولو آماتی (0۵]1 ۸ ۱60۱0 لا) فرا گرفت و آن را به اوج خود رسانید برخی راز ویولن‌های وی را به نوع 
لاک با حاای به کار رده در آن‌ها ی دنت رین سارهاش راسان تا ها لا احصا بات که دص ویولن از آن ناف مانده است و کمن از ان ونوا و 
ویولنسل. دو تن از فرزندان آنتونیو به نام‌های فرانچسکو و آوموبونو استرادیواری نیز در ساختن ساز به او کمک می‌کردند. ویولن استرادیواریهس همان قدر در اروپا 
مشهور و مهم و گران‌بهاست که تار یحیی در ایران: 

4 اس ۰ ی ۰ ۲ 

و اه ی سرت ات یر کی سا مرا هی ترا در سای الا یت فش رد ای رای ای رز کرت 


عیسی با حواریون خورده است به تصویر کشیده. در متن داستان توضیحات بیشتر درباره‌ی این نقاشی خواهد امد. 


سوفی زمزمه کرد: «یالاه چی شده؟ داریم می‌رسیم. عجله کن» 

لنگدان نگاهی به او نداخت و از افکار دوردستش به واقعیات بازگشت. الهامی ناگهانی او را در بن‌بستی روی پلکان فلج کرده بود. 
1۷ ۱۵6 ,۷ 0۵ 06۷/۷ ۲۵60۱۵۲ (ا, 0 

سوفی برگشته بود و به او نگاه می‌کرد. 

لنگدان اندیشید نمیتونه به همین سادگی باه 

دا تن ور ات 


آن‌جا در اعماق لوور... با تصاویر فی و داوینچی که در دهنش می‌چرخیدند. رابرت لنکدان ناگهان و به دور از انتظار رمز سونیر را کشف 
کرده بود. 


گفت: «50۱0]۱ ۷,۱۵6 06۷/۱0 ۲2600۱20 2۳ , 0 /ين ساده‌ترین رمزیه که دیدعل» 


سوفی روی پله‌های پایینی متوقف مانده بود و با تحیر خیره به لنگدان نگاه می‌کرد. یه رمنر؟ تمام شب راجع به کلمات فکر کرده بود. 
هیچ رمزی ندیده بود؛ به خصوص رمزی ساده را. 

لنگدان گفت؛ «تو خودت گفتی»» صدایش از هیحان می‌لرزید. ادامه داد «اعداد فیبوناچی فقط در ترتیب خاص خودشون معنا دارند 
وگرنه چرندیات ریاضی‌اند>> 

سی ال مش اه یی مسمین بره ارجام ای ارس و سس اب لی ار ان رات ارت وا یی 
مأموران اداره‌ی رمزگشایی به آن‌جا کشیده شود. هدف دیگری هم داشت؟ دستش را درون جیبش فرو کرد و نسخه‌ی چاپی را بیرون کشید. 
پیغام پدربزرگش را دوباره خواند. 


13-3-2-21-1-1-8-5 
0 , ۳ ۲260۱۵۱ 06۷۱۱ 


)0 ۱ ۲۱ 


اعداد چطور؟ 
لنگدان کاغد را گرفت و گفت: «دنباله‌ی فیبوناچی به هم ريخته به سرنخه. اعداد به راهنما برای کشف بقبه‌ی رمزند. اون اعداد رو به 
صورت در هم ريخته نوشته تأ بگه باید با بقیه‌ی متن هم همین طوری رفتار کنییه ۱,۱۵۳ 0 06۷۱ ۲۵6۵۲۱۱۵۱ 0 , 0) 


47 اين‌ها بی‌معنی هستند. اونا خیلی ساده فقط یک مشت حروف به هم ریختداندب» 


سوفی فقط به یک لحظه برای حلاجی حرف‌های نیاز لنگدان داشت. ساده و خنده‌دار به نظر می‌رسید. «شما تصور می‌کنید پیغام فقط 
با ای ماک بسا سین ص نحص بت ین کات ی ری رد 


۸ 


به شمار می‌رفت. تاریخ باشکوهی در نمادشناسی مدذهبی داشت. 


۰ 1 1۳ 1 1 

اموزه‌های رمزالود و استعاری قباله سخت بر جمله‌های قلب استوار بود-بازارایی حروف واژه‌های عبری برای استخراج معانی جدید. 
ان تافص ری ساب رت ری کب بیان ال کمایس ارات رای رت کی ری اس کر 
بت قادر قب ار شسیال کاوات اسان او کیک فرع ی ان ار تم رت کر 

لنگدان به سوفی نگاه کرد. نگاه‌هایشان در هم گره خورد. «منظور پدربزرگت تمام مدت جلوی روی ما بو بیشتر از آون چه لازم بود 

لنگدان بی هیچ حرف دیگری قلم را از جیبش بیرون آورد و حروف هر خط را مرتب کرد. 


۲۲ ۱,۱۵ 0 06۷۱۱۲ ۲۵60۱۱۵۱ شا , 0 


مقلوب بی‌نظیری بود از.. 


اه 1 008 ۷ ۲۵ ۲ ۱۱۵۱۲ 03۷ 60۱۵۲00 ) 


لئوناردو داوینچی! مونا لبز! 


اه تس رسای ریت سفن کب ای یواست کب و ارس ۳ را ین ارم این فرست سا مارا 
و از قول تفاسیر موسی نقل می‌شد. 


۸ 0۳۵۵ 


259 2 


مونا لیزا: 


کنار پلکان خروجی لوور ایستاده بودند و سوفی لحظاتی فراموش کرد که باید آن‌جا را ترک کنند. شوکی که جمله‌ی مقلوب بر او وارد 
کرده بود تنها با خجالت‌زدگیش از بابت این برابری می‌کرد که پیغام را خودش رمزگشایی نکرده است. کار کشتکی سوفی در رمزکاوی 
بسیار پیچیده باعث آن شده بود که چشمش بر بازی با کلمات ساده‌ای بسته بماند. با این وجود هنوز می‌دانست که باید آن را زودتر 


می‌دید. هر چه باشد او به هیچ عنوان با قلب بیگانه نبود-به ویژه در انگلیسی. 

ال ار تا تا ات او رن ی ار ات ۱۳۱۵ ۱ 
نوشت و به سوفی گفت که می‌توان شصت و دو واژه‌ی انگلیسی دیگر با طول‌های مختلف و همین حروف نوشت. سوفی سه روز وقت 
صرف کرده بود با استفاده از واژه‌نامه‌ای انگلیسی همه‌ی آن‌ها ۲ استخ اج ۹ 

لنگدان خیره به کاغذ چاپی گفت: «نميتونم تصور کنم که پدربزرگت چطور توی آخرین دقیقه‌های عمرش چنین مقلوب بفرنجی رو 
درست کرده>> 

سوفی جواب را می‌دانست و همین موضوع احساسش را برانگیختهتر کرد. باید خودم می‌فهمیدم. حالا یادش امد که 
پدربزرگش -هنردوست و عاشق بازی با کلمات در جوانی. خودش را با ساختن مقلوب نام آثار هنری بزرگ سرگرم می‌کرده است. یک بار 


دب رد 1 1 ۰ مه ت 2 ی 5 2 0 
امریکایی» بی‌رغبتیش را به جنبش مدرن کوبیسم با یادآوری این نکته بیان کرده بود که شاهکار پیکاسو یعنی دوشیزگان آوبنیون یا 
۲0 ۸ 0 ۱56/65 6000 لا ۵5 أ مقلوب کاملی از عبارت انگلیسی 0000165 620۱001655 ۷۱/6 به معنی ابله‌های پست 
بی‌معنی است. طرفداران پیکاسو به هیچ وجه از طرح این موضوع خوششان نیامد. 
عنوان تنها راه چاره آزش استفاده ببره. صدای پدربزررگش با دقتی دلسردکننده در دهنش پیچیدن گرفت. 

وناردو داوینچر | 

موذا لبز/! 

سا ی دا تا ماس کات تن نات مرف انا ات اس ساسا او دص ات ها ۱ 

ار ۳ 

یا او باید تابلوی موزا لیر را می‌دید؟ پدربزرگش پیغامی آن‌جا گذاشته بود؟ کاملاً پذیرفتنی می‌نمود هر چه باشده اين نقاشی معروف را 
در فاد ما در ای ای ای ان کش بت که یا از در ری بعان ردبت در اس اه حرش اه 
ای ری تا ات ۱ و 

خیلی راحت میتونسته قیل از مرگ مونا لیزا رو دیده باشه, 


خواسته‌ای معکوس داشت. سوفی با به یاد آوردن نخستین ملاقاتش در بچکی از جناح دنون» پی برد اگر پدربزرگش می‌خواسته رازی را به 
او بگوید. اندک مکان‌هایی در جهان به اندازه‌ی مونا لیزای داو ی بنجی میعادگاهی مناسب بود. 


پدربز رکش که دست کوچک سوفی را محکم چنک زده بود و او را پس از ساعات کاری در میان موزه‌ی متروک راهنمایی می‌کرد 
گفت: «یک کم دیکه بریم بهش می‌رسیم» 

سوفی شش ساله بود و به سقف‌های بلند و زمین‌های سرگیجه‌اور که چشم می‌دوخت خود را کوچک و ناچیز حس می‌کرد. موزه‌ی 

به مشهورترین آتاق لوور که نزدیک می‌شدند پدربزرگش گفت: «یک کم جلوتر تالار ملله» بر خلاف هیجان اشکار پدربزرگش» 
سوقفی دوست داست دهد به خانه برود. قبلا تصویر مونا لیز/ ۲ در کتاب دیده بود و ۸ از ان خوشش 0 هیچ سك اشتیاق را ۲ 


سوفی غرلندکنان گفت: *,۱ 60۷۷6 ]65 " 


سونیر تصحیح کرد؛ «باید بگی کسالت‌آورط فرانسه در مدرسه. انگلیسی برای خانه»> 


1914۲ پدید آمد حجم‌گرایی بر سطوح تخت و دوبعدی از تصویر تأکید دارد و تکنیک‌های سنتی نظیر پرسپکتیو و کوچک‌نمایی (0۲۵500۲۲۵0۱89]) و 
مدل‌سازی (0 06110 ۱0) و سایه‌روشن (6۱1۲0561170) و جز آن را نمی‌پذیرد در حجم‌گرایی بیشتر تصاویر با احجام هندسی کشیده می‌شود. 


" پاباو پیکاسو نقاش و مجسمه‌ساز اسپانیایی و از بنیان گذاران سبک حجم‌گرایی (1851 1973) 
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سوفی بهانه آورده بو */ 00 662 025 ]2185 ,0۷۷۳۵ 1 ۵ ]* 


خنده‌ای ارام زد و گفت. «حق با توئه. پس با فقط برای تفریح از؟ نگلیسی حرف بزنیمی؟ 

سوفی لوچه ورچید اما راهش را ادامه داد. وارد تالار ملل که شدند. سوفی چشمانش را در اطراف اتاق باریبک چرخاند و نکاهش بر 
روی مایه‌ی افتخار پدربزرگ ثابت ماند در میان دیوار سمت راست پرتره‌ای تنها در پشت دیواره‌ی محافظی از پلکسی گلاس قرار داست. 
بدربزرگش کنار دیوار ار 9 را دست به نقاشی اشاره درد 

«برو جلو سوفی. هر کسی فرصت دیدن تنهایی آون بهش دست نمیده» 


سوفی که دهنش و وقایع بود» آسته در اتاق به راه افتاد. با این که درباره‌ی مونا لیر/ بسیار شنیده بود» احساس می‌ کرد که 
درحال رک فش ی زا سای ان مات ات سای ایحا که رس سس را یس کر رازه 
نگریست و همه‌ی تصویر را یک‌جا در دیدش جای داد. 


۱ را 


پدربزرگش نجوا کرد: «نظرت چیه؟ قشنگ نیست؟» و خود را پشت سر او رساند. 

«خیلی کو چیکه>؟ 

سونیر لبخند زد و گفت: «خودت هم کوچیکی, اما خشکلی» 

سوفی آندیشيد من خشکل نیستم, سوفی از موهای سرخش و کک‌ومک‌هایش نفرت داشت و می‌دانست که از همه‌ی پسرهای کلاس 
هم بلندتر استه دوباره به مون لیر/ نگاه کرد و سرش را تکان داد «حتی از کتاب‌ها هم زشت‌تره صورتش.. ۲۷/۲180 (لب» 

پدربزرگش مثل معلم‌های سرخانه تصحیح کرد «تیره و تار» 

سوفی تکرار کرد «تیره و نار می‌دانست تا زمانی که واژمی تازه را تکرار نکند مکالمه در این مورد لدامه مي باب 


۰ ۰ ۳ ٍ_._ ۰ ۳ 2 ۰ + ۵ 4 ۰ ۰ ۰۰ ۰ 
به سوفی گفت. «به این میکّن 9 سقومانو . 9 انحام دادنش هم 0 سجن لموناردو داو د ببچی بهتر از هر اس این ار رو بلد 
بودی؟؟ 


سوفی هنوز هم از نقاشی خوشش نمی‌آمد. گفت: «انگار چیزی رو میدونه... مثل وقتی که بچه‌ها توی مدرسه از یه راز خبر دارند> 
پدربزرگش خندید؛ «اين یکی از دلیل‌هابی که معروفه. همه دوست دارند حدس بزنند اون چرا داره می‌خندم>» 

«نو میدونی جرا داره لیخند میزنب> 

پدربزرگش چشمکی زد و گفت. «شاید یه روزی بهت بگم» 

سوفی پایش را بر زمین زد «بهت گفتم که از راز خوشم نمیا» 


«شاهزاده خانم زندگی پر از اسراره. نمیتونی همشون رو یک‌جا یاد بگیری» 


ِ که خونه نیست! 
را ۱ ی ای 


نامحسوسی را میان رنگ‌ها و سایه‌روشن‌ها موجب می‌شود. 


سوفی با صدایی که در پلکان طنین می‌انداخت گفت: «من برمی‌گردم» 

لنگدان خود را پس کشید و گفت: ««اتاق مونا لیزل؟ اون هم حالا6» 

سوفی خطر را پذیرفته بود «من مظنون به فتل نیستم» پس بختم رو آمتحان می‌کنم. باید بفهمم پدربزرگم چی می‌خواسته بکم» 
«سفارت‌خونه چی میشه؟> 


سوفی از این که لنگدان را به گریزی کشانده بود که تنها منحر به بازگشت او به خانه می‌شد عداب وجدان داشت. اما چاره‌ی دیگری 


هم نبود. «از آون در برو بیرون و علامت‌های نورانی خروج رو دنبال کن. پدربزرگم معمولا من رو از این‌جا می‌برد. علامت‌ها به یک نرده‌ی 
گردون آمنیتی می‌رسند. یک‌طرفه‌ست؛ فقط به بیرون باز میشه» بعد کلیدهای ماشینش را به سمت لنگدان گرفت و گفت؛ «ماشین من به 


اسمارت قرمزه. توی بخش کارمندها پار کش کردم؛ درست بیرون تأق‌نماء میدونی چطور خودت رو به سفارت برسونی؟» 

لنگدان سری تکان داد و به کلیدهایی که در دست گرفته بود نگاه کرد. 

سوفی با صدایی که هر آن آرام‌تر می‌شد گفت: «ببین! گمان کنم پدربزرگم پیغامی برای من در اتاق مو لیر گذاشته باشه. یه سرنخ 
در مورد این که کی به قتل رسوندش یا این که چرا جون من در خطره؟ یا اي ن که چه اتفافی برای خانواده‌ی من افتاده. «باید برم و خودم 


«اگر می‌خواسته بگه که تو در خطری چرا خیلی راحت پیغام رو کنار بدنش ننوشته؟ چرا باید همچین بازی با کلمات پیچیده‌ای رو 
بسازه؟» 


«به گمانم نمی‌خواسته بقیه از چیزی که به من میگه سر دربیارند. حتی پلیس پدربزرگش آشکارا تلاش کرده بود تا پیغامی سری را 
به /و برساند. و به همین دلیل, پیغام را به رمزی نوشته بود که شامل حروف اول اسم او می‌شد و به او می‌گفت که رابرت لنگدان را 
بیابد که با نگاه به رمزگشایی او از پیغام. پیشنهادی خردمندانه بود. «شاید عجیب باشه. اما از من میخواد که قبل از هر کس دیگه‌ای به 
اتاقق موف لیر برم» 

«من هم میام» 

«ند نمیدونیم گراند گالری تا چند دقیقه‌ی دیگه خالیه تو باید بری» 

لنگدان مردد بود؛ انگار کنجکاوی محققانه‌اش قضاوت صحیحش را به اشتباه می‌افکند و او را به مان دستان فاش برمی‌گرداند. 

سوفی لبخند حق‌شناسانه‌ای به او تحویل داد و گفت: ««برو. همین حالاء در سفارت می‌بینمت. آقای لنگدان»> 

لنگدان نگاهی ناراضی به سوفی انداخت و با صدایی استوار پاسخ داد" «من فقط به به شرط تو رو اونجا می‌بینم>> 

سوفی از سر تعجب مکثی کرد؛ «چی؟» 


«که دیگه من رو صدا نزن ی آقای لنگدان» 


به انتهای بله‌ها که رسید بوی روغن برزک و گرد و غبار گج مشامش را آزرد. روبرویش, پیکان روی یک علامت 
۳ ۲ ۲۱۶ 0 5 به سمت راهرویی دراز نشانه رفته بود. 


مراحل مختلف مرمّت بودند از داخل آن به او می‌نگریستند در سمت چپ لنگدان ردیفی از کار گاه‌هایی را دید که که شبیه به کلاس‌های 
هنر هاروارد بودند -ردیف‌هایی از پالت‌ها و تابلوها و سه‌پایه‌های نقاشی و ابزارهای قاب‌بندی در هر کدامشان به چشم می‌خورد؛ یک خط 
تولید هنری. 
بیدارش کنند. سرتاسر شامگاه آمروز برایش مثل رویایی غربب می‌نمود. من دارم از لوور در میرم مثل یه فراری. 

یفام مقلوب و هوش‌مندانه‌ی سونیر هنوز در ذهنش جولان داشت و لنگدان به اين فکر می‌کرد که سوفی در آن‌جا چه می‌یابد.. البته 
اگر چیزی می‌یافت. سوفی مطمتن بود منظور پدربزرگش ان بوده که یک بار دیگر نقاشی مشهور را ببیند. آن قدر این موضوع پذیرفتنی بود 
که احساس تناقضی آزاردهنده لنگدان را فرا گرفت. 

۲۰5 ۲ ۱۱0 ۲ 00 5۳ 0 0 


سونیر نام لنگدان را روی زمین نوشته بود و از سوفی خواسته بود تا او را پیدا کند. اما جرا؟ آیا صرفاً به این سبب که لنگدان بتواند 
جمله‌ی قلب را رمزشکنی کند؟ 
سونیر از کجا می‌دانست لنگدان هم در جملات قلب تبحر دار هیچ وقت همدیگه رو ندیده بودیم, از آن مهم‌تر سوفی آشکارا گفته 


بود خحودشضس باید رمر جمله‌ی قلب ۲ می‌یافت. سوفی بود که دنباله‌ی فیبوناچی را تشخیص داده بود و بی‌نردید» ار هد بیشتر فرصت 


مد 


/ر بوده که خود سوفی رمز فلب ر/ بشهمد. ناگهان, اطمینان لنگدان از بابت این موضوع بیشتر شد و این نتایج رخنه‌ی واضحی را در 
این بود که نوه‌ی دل‌بریدهاش من رو پیدا کنه؟ سویر تصور می‌کرده من چی رو میدونم؟ 


لنگدان با تکانی ناگهانی و چشمانی گشاد شده توقف کرد جیبش را به تندی کاوید و برگه‌ی چایی را بیرون کشید. به خط اخر ییغام 
سونیر خیره نگاه کرد. 

۵ ۰ 

ناگاه در لحظه‌ای. لنگدان احساس کرد ملغمه‌ی گیج کننده‌ی نمادهای سونیر وضوح می‌یابد. آرزش حرفه‌ای نمادشناسی و تاریخ مانند 
های‌وهوی توفانی روی سرش خراب شد و ناگهان هر آن چه سونیر آن شب انجام داده بود معنی گرفت. 

اککا تن ا تا و ات تا مان امس اه دص ور ۱ ها ند که ۰ 


فرصت هست ؟ 


1 0 ۳۳ 
به دو زبان انگلیسی و فرانسه: خروج 


می‌دانست کد مهم نیست. 


بی‌لحظه‌ای تردید» با سرعتی زیاد مسیر پله‌ها را بازگشت. 


سیلاس کنار نخستین نیمکت زانو زد و در حالی که طرح حرم قدسی" را زیر چشم می‌نگریست وانمود کرد که مشغول نیایش است. 
سن‌سولپیس را هم مانند اغلب کلیساها به سکل صلیب رومی بسیار بزرگی ساخته بودند. بخش مرکزی و دراز آن سشب‌ستان 
کلیسا "-مستقیماً به محراب" می‌رسید که در آن‌جا با بخش کوچک‌تری به نام بازوی عرضی"* متقاطع می‌شد. تقاطع شبستان و بازوی 
عرضی درست در زیر گنبد" اصلی رخ می‌دهد و آن را قلب کلیسا می‌دانند... قدسی‌ترین و رازآمیزترین جایگاه آن. 


سیلاس اندیشيد امشب نه! سن‌سولپیس اسرارش را جای دیگری پنها نکرده. 


۳ 


سرش رآ به سمت راست چرخاند و به بازوی جنوبی کلیساء به سمت فضای باز ان سوی نيمکت‌هاء به جسمی که قربانیانش توصیف 
کرده بودند خیره شد. 


/9 9 5 اين واژه در انحیل به معنای مکان مطهر آمده است و برخی در جایگاه‌های دیگر آن را به حریمء قدس» حرم بُست نیز ترجمه کرده‌اند 
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باریکه‌ی صیقل‌خورده‌ای از فلز برنج که در زمین خارا و خاکستری کلیسا فرو رفته بود میان سنگ‌ها می‌درخشید... خط ززینی که 
رای کت لیا روا میس ود رس کی سای رم دادعت مس کت رک این ساعت عای سای 
نگاهی به خط معروفش بیندازند. 

0 

حطط .۰ 


۳۳۹ 


چشمان سیلاس ارام مسیر باریکه‌ی برنجی را بر روی زمین و از سمت راست به چپش دنبال کرد. روبرویش باریکه با زاویه‌ای بسیار 
تندی شکسته می‌شد که به تمامی با تقارن کلیسا مغایرت داشت. خط در طول محراب اصلی فاچ خورده بود که به نظر سیلاس مانند زخم 


شمالی ختم می‌شد. بعد در آن‌جا به پایه‌ی نامتناسب‌ترین و غیرمنتظره‌ترین بنای کلیسا می‌رسید. 


یک آبلیسک غولآسای مصری. 


خط رز درخشان در این‌جا جرخشی نود درجه‌ای و قاثم می‌خورد و مستقیما بر روی ابلیسک مسیرش را ادامه می‌داد تا این که سرانحام 
پازده متر تا تارک ستون صعود می‌کرد و سپس پایان می‌گرفت. 


و 
سیلاس اندیشید خط رز,. اخوّت سنگ تاج را در خط رز نها ن کرده. 


سر شب» زمانی کد سیلاس به استاد طفت سنیگ تاج دیر صهیون در سن‌سولییس پنهان ار ات با دیده‌ی تردید بنه ابن حرف 
نگریسته بود. اما سیلاس که اضافه اعضای اخوت بالاتفاق مکان دقیق مشک ر نسبت به خطی برنحین در سن‌سولییس فاش کرده‌اند. 
موضوع را ناگهان دریافته بود و با صدایی بریده فریاد کشیده بود: «خط رز را می‌گویی4» 


استاد به سرعت از غرابت معماری مشهور سن‌سولپیس حرف زده بود از باریکه‌ی برنجینی که در محوری شمالی -جنوبی حرم فقدسی 
را دوتکه می‌کرد و از ساعت خورشیدی نه چندان دقیقی که از یادگارهای معبدی پگانی که زمانی در همین مکان قرار داشت بوده و همین 
طور از پرتوهای خورشید که از پنجره‌ی گردی روی دیوار جنوبی به داخل می‌تابیدنده وهر روز بر روی خط پایین‌تر می‌رفتند و گذران زمان 
را میان ۳ نشان می‌دادند 

نوار شمالی -جنوبی ۳ هم به نام خط رز شناخته می‌ شده از ۲ قرن‌ها از رد ۰ رز با نقشه‌ها 9 راهنمایی انسان‌ها به سمت و 


ار ار را و ار ۱ 
به معنای دوم آن بعنبی شاخص ساعت‌های آفتابی 0 میأن تداع آفتابی که سایه ها به کار می‌رود؛ اما مد نظر نویسنده در داستان همان معنای خر 9 
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" ۵۱5/685 5 در نجوم به روز اول تیرماه که در آن مسیر خورشید بر دایرهالبروج از استوای سماوی بیشترین زاویه را در راستای شمال دارد و زمان تغییر 
فصل از بهار به تابستان است انقلاب تابستانی گفته می‌شود و به روز یکم دی‌ماه که خورشید بیشترین زاویه را در راستای جنوب دارد و زمان تغییر فصل از پاییز به 
زمستان است انقلاب زمستانی. به این دو رخداد آنقلابین می‌گویند. در هر دو انقلاب موضوع مهم تغیبر جهت حرکت خورشید بر روی دایره‌البروج است که واژه‌ی رایج 
در فارسی «انقلاب» نیز ناظر به همین معنای تغییر و تحول است. در بیشتر زبان‌های اروپایی نیز واژه‌ی 0۱5]166 5 به کار می‌رود که به معنای ایستایی و سکون 
خورشید است؛ چرا که کمی پیش از تغییر جهت به ظاهر توقفی کوتاه کند. 


به نام رز بادها" شناخته می‌شده است. برای مشخص ساختن جهت سی و دو باد به کار می‌رفته است که شامل راستای هشت باد غالب" و 
بت باه راک رو سر واه مر ی اه ی رف تا ان در سای کشت ی کل رال ی ای 
غنچه‌ی رز در می‌آمدند. هنوز تا به آمروزه مهم‌ترین ابزار دریانوردی را قطب‌نمای ۳ می‌نامند و هنوز شمالی‌ترین نقطه‌ی آن را با یک 
پیکان نمایش می‌دهند.. و یا کمی رایچ‌تر با نماد زنبق" 


بر کره‌ی جغرافیایی» خط رز که نصف‌النهار يا طول جغرافیایی هم می‌نامند هر خط فرضیی بود که از قطب شمال به قطب جنوب 
کیان ری اب تیان توت زورب ار ره را کل درف ری که ات ارس تست که وان رم کرد تین را 
یک ان ی ین بتک کیک ار ای و زاس رما تال رای سس ار ره ۳ 
موقعیت دیگر نصف‌النهارها را با توجه به آن بسنحند. 

۱ 

اما همیشه آن‌جا نبوده است. 

مدت‌های مدیدی پیش از پذیرش گرینویج به عنوان نصف‌النهار مبد؛ طول صفر زمین مستقیما از میان پاریس و از میان کلی‌سای 
سن‌سولپیس می‌گذشت. نشانگر برنجین سن‌سولپیس, یادبود نخستین طول مبداً جهان بود و اگر چه گرینویج در سال 1000 پاریس را از 
این افتخار محروم کرد خط رز اصلی را هنوز می‌شد دید. 

استاا به سیلاس گفند بود. «پس افسانه حفیقت دار کت تاج صومعه و3 زیر نشان رز قرار دارد>> 

ای رو کار هکت را تبرت حول ورس تا کنر بیس رلک برد ۵ ان رز کي ام 
دای رک ایس ی راازرارای کر کی و اس بر کت رب بای انار کرم زا دی زرد 

تنها 0 


ایستاد» رو به محراب چرخید. سه بار کرنش‌کنان کمر خم کرد. سیس به سمت چپ چرخید و خط برنحی را به سمت شمال تاستون 


دنبال کرد. 


0 ۷ 056 4 نموداری در هواشناسی که توزیع جهات و سرعت بادها را در مکانی خاص در دوره‌ی زمانی معینی نشان می‌دهد. 
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۱۵۱۲۰۵06-5 "3 نمادی که در تزیینات و به طور خاص در نشان‌های خانوادگی نجبای اروپا (مهم‌ترین آن‌ها خاندان سلطنتی در فرانسه) به کار می‌رود. این 
تیال | به ‏ ک ۲ ک سک شت که رک مان افانته اس ردو رف دید ده جح وا جح ۵ 
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۰ 
فن از استفاده از آن پرهیز اد 


در همان لحظه. در فرودگاه بین‌المللی لئوناردو داوینچی رم برخورد لاستیک‌های هواپیما با بانده اسقف آرینگاروسا را از جا پراند و 
چرتش را پاره کرد. 

اندیشید خوابم برده بود. در تعجب بود که چطور با خیالی آسوده استراحت می‌کرده است. 

بلندگوها اعلام کردند: ",  008*‏ 3 60۷۵0۷60 8" 

ال و ات راصات درد یی ارآ ادها انش مار رابه ال اد | تسام داد اس سف حشنید ود ماه نود 


که تنها دفاع م کردم با این همه آمشب قوانین بازی تغییر یافته بود. تنها پنج ماه پیش بود که آینده‌ی مومنان به پروردگار آرینگاروسا را 
بیم‌ناک کرده بود. اما اکنون» گویی که اراده‌ی خدا بر این باشد. راه چاره خود را نمایان ساخته بود. 


دنیای مسیحیت می‌ساخت. 


۳ 
فرودگاه رم 


سوفی نفس‌زنان به درهای چوبی و بزرگ تالار ملل» که اتاق مونا لیز/ بخشی از آن بود رسید. پیش از ورود» نگاهی از سر بی‌میلی به 
پایین‌دست سرسراء بیست متر آن طرف‌تر انداخت و جسد پدربزر گس را دید که هنوز در زیر نورافکن‌ها به زمین افتاده بود. 
تماس بگیرد» اما سوفی سرسختانه ایستاده بود و نامه‌ها 9 بسته‌های ارسالی او ۲ نا گشوده در کشویی بو د. این چنین» سعی او ۲ برای 
دیدنش انکار می‌کرد. به من درو غگفت! اسرار بزرگی داشت؟ باید چ یکار می‌کردم؟ و اين طور بود که او را از خود راند 


حال» پدربزرگش مرده بود و سوفی از ورای گورش با او حرف می‌زد. 
مونا لیزا, 


ید ها ی رن ت فا شا داب ورد ده کی توت کی ۱ ای و تاد اتاعیک ی ار ۳ 
کاوید. آتأق ملل یکی از معدود بن‌بست‌های این موزه بود و تنها آتاق محصور در گراند گالری. این در هم که تنها نقطه‌ی ورودی به اتاقک 
بود به نقاشی پنج متریی از بوتیجلی بر روی دیوار روبرو باز می‌شد. در زیر آن» بر روی سرسرای پارکت‌پوش» تخت‌های هشت‌گوش بسیار 
بزرگی چیده بودند تا پذیرای بازدید کنندگان خسته‌ای باشد که قصد دارند دقایقی به قصد استراحت بنشینند و از دارایی‌های پرارزش لوور 


دمجند 3 
۰ موف 


حتی پیش از ورود به اين‌جاه سوفی می‌دانست که چیزی را کم دارد. نور سیاه. به سرسرا و جسد پدربزرگش نگاه کرد که محصور در 
میان ابزارهای الکتریکی افتاده بود. اگر او چیزی را می‌خواسته بنویسد حتما ان را با قلم‌های فولادی و مرئی در نور می‌نوشت. 


نفس عمیقی فرو داد و به سمت محل غرق در نور وقوع جرم به راه افتاده نمی‌توانست به پدربزرگش نگاه کند و فقط نگاهش را بر 
باز تالار ملل بازگشت. 


ار کات وب سای ترس بان ح ‏ رن بارش ای رشان ر ای ار یرای ری را ی 
عجله از اناقک به سمت او می‌آمد کسی داره میاد این‌ج! پیکری روح‌مانند ناگهان از میان تاریکی سرخ سر برآورد. سوفی به عقب پرید 

«تو اونجایی؟» نجوای خشن لنگدان با پیش آمدن سایه‌اش به سمت سوفی هوا را می‌لرزاند 

آسودگی سوفی تنها لحظه‌ای به درازا کشید. «رابرت! بهت گفتم از این‌جا بری؛ اگر فاش » 

«چرا این‌جایی6» 

بجیجه کنان گفت: ««باید نور سیاه برمی‌داشتی» و در همان حال آن را بالا گرفت. ادامه داد «اگر پدربزرگم پیغامی گذاشته باشه-* 


وقتی لنگدان با چشمان سوقفی ۲ زگاه ی افتاده بود. گفت؛ «گوش کن» سوف | حروف و. م. هیچ 
معنای دیگه‌ای برای تو ندارند؟> 


سوفی از این موضوع می‌ترسید که صدایشان در راهرو طنین بینداز به همین دلیل, لنگدان را به سمت تالار ملل هل داد و درب 

««میدونا اما تا به حال. آونها رو جای دیگه‌ای ندیدی؟ هیچ وقت پدربزرگت ِ رو به معنای دیگه به کار می‌برد؟ یه جمله‌ی 
مقلوب با یه چیز شخصی دیکه؟» 

سوال او را ترساند. رابرت ار کجا میدونه؟ در واقع. سوفی یک بار دیگر این حروف را جایی به شکل مقلوب دیده بود. یک روز قبل از 
تولد نه سالگیش. اه مخفیانه به خانه آمد و به دنبال هدایای قایم‌شده‌ی تولاش گشت. حتی آن زمان با سن اندکش اسراری را که از او 

بر 1 ۰ ی 2 5 س ۰ 1 

مخفی کرده بود تآب نیاورد. گران‌پر امسال برای من چی خریده؟ درون کشوها و قفسه‌ها را گشته بود, همون عروسکی ر وکه می‌خواسنم 
حریده؟ کج فایمن کرد ؟ 

وقتی که در تمام خانه چیزی نیافت» همه‌ی شجاعتش را جمع کرد تا دزدکی به آتاق خواب پدربزرگش برود. ورود به آن‌جا برایش 
ممنوع بود» اما پدربزرگش طبقه‌ی پایین روی کاناپه ارام خوابیده بود. 

با خود گفته بود ققط یه نگاه کوچولوا 

پاورچین روی راهروی غزغژکننده تا گنجه‌ی پدربزرگ رفت و به قفسه‌های پشت آن نگربست. چیزی نبود سپس زیر تخت را نگاه 
کرد. باز هم چیزی نبود. به دفتر کارش رفت و یکی‌یکی کشوهای پدربزرگ را وارسی کرد. یه چیزی این‌جا مال منه! تا وقتی که به کشوی 
پایین نرسیده بود هیچ آثری از عروسک نیافته بود. افسرده آخرین کشو را باز کرد و لباس‌های سیاهی را بیرون کشید که هیچ وقت بر تن او 
و اک ی و ار تا و را دا یا ها ۱ 
که بر نس را ها اناد نی کت اف دی ار که اه ح مات اش تن ۳ 


1 


* ۲۵0-8 در فرانسوی به معنای پدربزرگ 


سوفی به ارامی زنجیر را از کشو بیرون کشید. در کمال تعجبش کلید طلایی و درخشانی در انتهای کشو بود؛ سنگین و پرتلالو, مفتون 
از شکوه کلید» آن را جلمی جشمانش گرفت. اغلب کلیدها تخت و دندانه‌دار بودند اما این یکی بدنه‌ای مثلثی داشت و نقاط آبله گونی روی 
آن ۲ پوشانده بود. سر طلایی 9 بزرگ آن به شکل صلیب بود» ایا ند صلیب معمولی. این صلیب بازوهای همان دازه دار ات مثشل را 


بعلاوه صلیب را با نمادی عحیب در وسطش مزین کرده بودند <دو حرف که همراه با طرح گل‌مانندی در هم تنیده بودند. 
ابرو در هم کشید و نجوا کرد " د. ۲" ینی چی؟ 


«سوفی؟؟ صدای پدربزرگ از میان درب می‌آمد. 

با وحشت از جا پرید و کلید از دستش با صدای بلندی به زمین افتاده خیره به کلید ماند. می‌ترسید به چهره‌ی پدربزرگش نگاه کند. 
گفت؛ «من... دنبال هدیه‌ی تولدم می‌ گشتی» و سرش را پایین نگه داشت. می‌دانست که به اعتماد پدربزرگ پشت پا زده است. 

برای دقایقی که به نظرش تا ابد طول کشید پدربزرگش در چارچوب در ایستاده بود. سرانحام. با رنجیدگی نفسی بیرون داد و گفت: 
«کلید رو بردار سوفی4 

سوفی کا ۲ برداشت. 

پدربزرگش داخل آمد. «سوفی! تو باید به حریم خصوصی دیگرون احترام بگذاری» آرام زانو زد و کلید را از دستش گرفت. «این به 
کلید خاصه. اگر تو گمش کرده بودی..»» 

صدای آرام پدربزرگ بیشتر شرم‌زده‌اش کرد. «متأسفم گران‌پر! من واقعا.. من خیال کردم گردنبند تولامه» 

کی دار تا رات لا نی تا ی سس بح مب اد تاد مه ان ی را ارام 
بگذاری» 

«بله» گران‌پ» 

«بعداً درباره‌ی این موضوع بیشتر حرف می‌زنيم. اما الان باغچه باید رس بشه» 

سوفی با عجله از اتاق بیرون زد تا به کارهای طاقت‌فرسای روزانه‌اش برسد. 

صبح روز بعد» سوفی هیچ هدیه‌ای از پدربزرگش نگرفت. بعد از کاری هم که کرده بود انتظار چیزی نداشت. حتی افسوس روز تولاش 
گذشته نیز برایش انحام داده بود. 

جستجوی گنجا 
معمایی دیگر بود. این یکی را هم حل کرد تا به کارت بعدی برسد. دیوانه‌وار این طرف و آن طرف خانه می‌دوید تا این که سرانحام به 
سرنخی رسید که به رختخواب خودش برش می‌گرداند. سوفی بله‌ها را به سرعت طی کرد و خود را به اناقش رساند و ناگهان متوقف شد. 
در وسط آتاق دوچرخه‌ی فرمزی به چشمش خورد که روبان قرمزی هم به فرمانش گره خورده بود. سوفی از فرط اشتیاق جیغ بلندی کشید. 

در گوشه‌ی اتاق پدربزرگش لبخندی زد و گفت: «میدونم عروسک می‌خواستی اما گفتم شاید از این بکی بیشتر خوشت بیاد>» 


روز بعد» پدربزرگش به و یاد داد که چطور سوارش شود و خودش همراه با او در پارک حرکت کرد سوفی دوچرخه را روی چمن‌ها 
ات دب ات را داد هر ار ها ار 


سوفی او را در آغوش گرفت و گفت: «گران‌پر به خاطر کلید معذرت میخوام» 
«مهم نیست. عزیزم. بخشیدمت. آخه نمیتونم از دستت عصبانی باشم. پدربزرگ‌ها و نوه‌ها هميشه همدیگه رو می‌بخشند» 


سوفی می‌دانست که نباید سوال کند. اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد. «چی رو باز میکنه؟ هیچ وقت کلیدی مثل اون ندیدم. خیلی 
5 ۰ 5 بود 4 


پدربزررگش کمی سکوت کرد و سوفی فهمید که او مطمئن نیست چطور باید جواب بدهد. گران‌پر هیچ وفت دروغ نمیکه. «اون یه 
جعبه رو باز میکنه>»> 9 بالاخره 2 «من نوی اون جعبه به عالمد راز دارم> 


سوفی لوچه ورچید و گفت: «من از راز بدم میاط» 

«میدونم اما این‌ها اسرار مهمی هستند و یه روزی تو هم یاد می‌گیری که مثل من اونها را ستایش کنیب؟ 

«روی کلید دو تا حرف بود... و به گل>» 

«آرد اون گل مورد علاقه‌ی منه به اسم 6-115 0-]۱۵۱1 توی باغ هم نوع سفیدش رو داریم. در انگلیسی به اون ۳ ۹ 
«می‌شناسمش. من هم گل زنبق دوست دارع» 


«پس با تو یه معامله می‌کنم» ابروهای پدربزرگ درست مثل مواقعی که می‌خواست ذهن سوفی را به بازی بگیرد بالا رفت. «اگر 


بتونی کلید من رو مثل به راز نگه داری و هیچ وفت دیکه با من با کس دیکه‌ای راجع بهش صحبت نکنی» من هم یه روزی آون رو به تو 


سس ار تا سک ک ی رس ی ارس اس 
«قول میدم. وقتی زمانش برسه. کلید مال تو میشه. اسم تو روی آونه» 

ّ ۰ ۰ ۳ ۳ و ۰ 5 ۳ م أ : 5 ۳ ۳ 
سوفی اخم کرد و گفت: ده بیست» روس بوسته : , حروف اسم من ٍ دیستا 


ات را ار ات بباطاف تا انار که واه ی ت ا اطا را ۱۳۰ 
کرد ی رت تس ای 1 یه رمزه. اول اسم رمزی تو> 


چشمان سوفی از تعجب گشاد شد. «من اسم رمزی دارم؟» 

«البتط نوه‌ها همیشه اسم‌های رمزی دارند که فقط پدربزرگ‌ها از اون خبر دارند> 
۳ 

سوفی را غلغلک داد و به فرانسه گفت: «,ع// 00 5 ۲۱06556 

سوفی با خنده گفت؛ «من که پرنسس نیستم» 

چشمکی زد «برای من هستی» 


از ان روز به بعد آن‌ها هرگز درباره‌ی کلید صحبت نکردند و نام او هم شد پرنسس سوفی. 


گل زنبق 


لنگدان با شگفتی به سوفی نگاه می‌کرد. «آون حروف رو تو هیچ وقت دیدی؟» 


سوفی احساس کرد صدای پدربزرگش در راهروهای موزه می‌چرخد و در گوشش نجوا می‌کند. هیچ وفت ا زکلید صحبت نکن, نه با 
می رف کت کی ری مات از رای لس اما نی اس م نات بارش اد و را یر تاره بات ر ۳ 
0 ۵6۲ ۷ ۱0 * پدربزرگش خواسته بود که لنگدان به سوفی کمک کند سوفی با تکان سر تصدیق کرد «ارط د. ۲ 
رو یک بار دیگه هم دیدم. وقتی که بچه بودم» 


«کحا>» 


سوفی تردید داشت؛ «روی چیزی که خیلی براش مهم بود» 
لنگدان به سوفی چشم دوخت و گفت؛ «سوفی, خیلی مهمه. میتونی بگی این حروف همراه با یه نماد بود؟ یه گل زنبق؟» 

سوفی با شگفتی به عقب پرید...تو از کجا فهمیدی؟» 

لنگدان نفسی بیرون داد 9 با صدایی که پایبن اورده بود گفت؛ ««تقریبا مطمئنم بر را تو عضو به انجمن سری بوده. به انحمن 
اخوت پنهانی» 

سوف دل حه‌اي راد خود احساس کرد حود اه ثبر از این امر لاه بود. ده سال هد م ود باقع های را که ار این «اقعیت 

لنگدان گفت؛ «گل زنبق و حروف . ۲ طرح رسمی این اخوته. نشان اونهاست» 

سوفی پرسید: «تو از کجا میدونی؟> سوفی خداخدا می‌کرد لنگدان نگوید چون خودشس هم یکی از اعضای آن‌هاست. 

لنگدان با صدایی که از هیحان می‌لرزید گفت: «من راجع به این گروه مقاله نوشتم. تحقیق درباره‌ی نمادهای انجمن‌های سری 
تخصص منه. اونها به خودشون میگن 0 5 06 ۲۱6۷۸۲۵ ۲ دير صهیون. پایگاه اونها اين‌جا توی فرانسه است. اما اعضای قدرتمندی 
از کل اروپا دارند. در واقع» اونها یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های باقی‌مونده روی زمین هستند» 

سوفی هیچ وقت چیزی از آن‌ها نشنیده بود. 
ویکتور هوگو>> مکثی کرد. صدایش سرشار از اشتیاق یک محقق بود. «لنونارده داوینجی>> 

سوفی خیره به لنگدان نگاه کرد. «داوینچی هم عضو انجمن بوده؟> 

«داوینچی بین سال‌های 15160 تال به عنوان استاد اعظم به دیر ریاست می‌کرده که اين احتمالا دلیل علاقه‌ی پدربزرگت به 
کارهای اون بوده هر دو نفرشون یه پیوند برادرانه‌ی تاریخی با هم داشتند. این موضوع به پگانیسم و خداهای موّنث و تحقیر کلیسا که بین 
این دو فرد مشترک بوده مربوطه. دیر سابقه‌ی خوبی توی احترام گذاشتن به مادینه‌ی مقدس دارم» 

«میخوای یکی این گروه فرفه‌ی الهه‌پرستی پکانیه؟» 


«بیشتر شبیه به فرقه‌ی الهه‌پرستی پکانیه. اما مهم‌تر از اون اونها به خاطر پاسداری از یه راز کهن شهرت دارند. رازی که اونها را به 
تا قدر تمند کردم> 


بر خلاف تمام قدرت ایجابی که در چشمان لنگدان بوده واکنش سوفی ناباوری سرسختانه‌ای بیش نبود. یه فرفه‌ی سری پکانی؟ یه 
ده سال پیش باز می‌گرددسبه شبی که که او به اشتباه پدربزرگش را غافل‌گیر کرده بود و چیزی را دیده بود که هنوز نمی‌توانست به خود 
بقبولاند. این چیزها میتونه توضیح بده که چرا -؟ 

«هویت اعضای زنده‌ی دیر رب رات سر تس ریا تاو کل ی که تم فلا دی مدرک‌های خوبی هستند. این‌ها 


فقط میتونن به دیر ربط داشته باشند>»> 


سوفی فهمید که بر خلاف تصورش لنگدان بیشتر از خود او درباره‌ی پدربزرگش می‌داند. این امربکایی به وضوح اشتراکات زیادی با او 
داشت. اما این‌جا جایش نبود. «نميتونم خطر کنم که تو رو بگیرند» رابرت. باید راجع به چیزهای زیادی صحبت کنیم. تو باید بری!» 


لنگدان تنها زمزمه‌ای ضعیف از صدای سوفی را می‌شنید. او نمی خواست جایی برود. او جای دیگری گم شده بود. جایی که رازهای 
کهن از آن سر بر می‌آوردند. جایی که تاریخ گذشته از ظلمت سر به بیرون می‌زد. 


لنگدان ارام انگار که بخواهد سرش را زیر آب ببره سرش را چرخاند و به تیرگی سرخی نگربست که به موف لیر ختم می‌شد. 
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این‌ها همه در هم تنیده بودند؛ سمفونی خاموشی» ژرف‌ترین آسرار دیر صهیون و لثوناردو داوینچی را فرباد می‌زد. 


چند کیلومتر آن سوتر نزدیک رودخانه‌ی پشت اینوالیدس" راننده‌ی سردرگم تریلر با اشاره‌ی هفت‌تیر ایستاد و فرمانده‌ی پلیس 
قضایی را تماشا کرد که نعره‌ای غضب‌آلود کشید و قالب صابونی را میان آب‌های متلاطم سن انداخت. 
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چاره‌ای جر برجمه تخرد این جمله دبود. اولین عبارت واژه‌ی فرانسوی تس ربق ات که در انگلیسی بیز کاربرد دار دومی صورت انگلیسی سده‌ی آن 
ات مصاف با که نی ند اب صت موس اه 


۰ 0 


سیلاس به ابلیسک سن‌سولپیس چشم دوخت و کوشید درازای تنه‌ی عظیمش را در دید خود جا بدهد. عضلاتش از فرط وجد و 
سعف منقبض نسده بودند. بار دیگر نگاهش اطراف را کاوید تا از تنها بودنش اطمینان حاصل کند. بعد کنار پایه‌ی بناء نه از سر احترام. که 
از سر ناچاری, زانو زد. 

در پایه ی ابلیسک سن‌سولییس: 

تمام اعضای اخوت در اين مورد اتفاق نظر داشتند. 

روی زانوانش نشست و دستانش زمین سنگفرش شده را کاوید. هیچ ترک يا علامتی حاکی از متحرک بودن کاشی ندید. بابند 
انگشتانش روی زمین ضربه زد و خط برنجینی را که سمت ستون می‌رفت دنبال کرد. روی تمام کاشی‌های مجاور خط ضربه می‌زد. 
سرانجام یکی‌شان صدای غریبی از خود ساخت. 

یه فضای خالی زیر زمینه! 


بالای سر سیلاس, در ایوان, خواهر ساندرین نفسش را حبس کرده بود. شوم‌ترین ترس‌هایش بدل به حقیقت سده بودند. این 
مهمان آن کسی نبود که وانمود می‌کرد. راهب مرموز اپوس دئی از پی مقصود دیگری به سن سولپیس آمده بود. 


قصدی پنهانی. 
انديشید تو تنها حامل راز نیستتی, 


خواهر ساندرین ِ بیش از سرایدار ساده‌ای برای ۳ بود. او نگهبان بود و امش چرخ‌های کین به گردش در ار بودند. امن 
این غریبه تا پایه‌ی ستون نشانه‌ای از جانب 0 بود. 


ندای خاموش دردسر, 


خاک ابالات متحده محسوب می‌کنند؛ به آن معنا که هر چیز یا هرکس که در آن است. تحت قوانین آمریکا قرار دارد. 


متصدی شب سفارت» نسخه‌ی بین‌المللی تایم را می‌خواند که صدای تلفن مطالعه‌اش را قطع کرد. 
پاسخ داد «سفارت ایالات متحده بفرمایید>»> 


تماس گیرنده که انگلیسی را با لهحه‌ی فرانسوی صحبت می کرد گفت؛ «عصر بخیر. به مساعدتتون احتیاج دارب» علیرغم نزاکت 
مرد» صدایش طنینی خشن و رسمی داشت. «به من گفتند به پیغام تلفنی روی سیستم خودکار شما دارم؛ به اسم لنگدان. 0 
سه‌رقمیام رو فراموش کردم. اگر بتونید کمک کنید سپاسگزار میشم» 


متصدی حیرت‌زده بعد از کی أقاء پیام شما باید خیلی قدیمی باشه. سیستم را دو سال پیش به دلیل مسایل آمنیتی 
برچیده بودند. از این کگدشته. همهوی کدها پنج رقمی بودند. ت بهتون کفت پیغام دارید؟»> 


«شما هیچ سیستم پیغام‌گیر خودکاری ندارید؟» 
«خیر آقد هر پیغامی برای شما به صورت متن در بخش خدمات نگهداری میشه. ممکنه محددا اسمتون رو بفرمایید؟> 


بزو فاش مات و ممهوت در ساحل رودخانه‌ی سن قدم می‌زد. دید که لنگدان شماره‌ای محلی را گرفت و کدی سهرقمی را وارد کرد و 
به پیامی ضبط سده گوس داد. اگر لنکدان به سفارت زنک نزده پس با کدوم جهنم دره‌ای تماس گرفنه؟ 


در همان حین که به تلفن همراهش خیره شده بود» دریافت پاسخ در مشتش است. لنگدان از تلفن من استفاده کرد. 
فهرست گوشی را باز کرد. آخرین تماس‌های گرفته شده را بیرون کشید. شماره را پیدا کرد. 

تلفنی در پاریس و به دنبالش کد سدرقمی مگ 

شماره را دوباره گرفت و منتظر برفراری تماس ماند. 
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فاش خونش به جوش اه بود 9 را عصبائیت شماره‌ی بعد ر وارد کر د...ب4...ط..4. 


به رغم تصور عموم. مونا لیز/ اندازه‌ای حدود 79 در 35 سانتی‌متر دارد-حتی کوچک‌تر از پوسترهایش که در فروشگاه لور 
می‌فروختند. مونا لیز/ روی قابی چوبی از سپیدار نقاشی شده و بر دیوار شمال غربی تالار ملل پس جداره‌ای بنج سانتی‌متری از 
پلکس یگلاس آویزان است؛ فضای اثیری و مه‌آلود حاکم بر آن را به مهارت و استادی داوینچی در سفوماتو سبکی که در آن اشکال درون 
یکدیگر نابدید می‌سوند نسبت داده‌اند. 


از زمان خانه کردنش در لور مونالیزا-یا آن طور که فرانسوی‌ها می‌گفتند ژکوند -دو بار به سرقت رفته بود؛ در آخرین مرتبه‌ی آن 
در رال تاکن که زارد یی او ی قاری ارف ار تام یی امک رت در در روا 
مقاله نوشتند و به دزدان التماس کردند تا نقاشی را بازگرداننده سپس دو سال بعد از ان مونا لیر/ را جاسازی شده داخل چمدانی در یکی از 
هتل‌های فلورانس پیدا کردند. 

لنگدان که اکنون سوفی را متقاعد کرده بود به هیچ وجه سر رفتن ندارده هم‌پای او در تالار ملل راه می‌رفت. مونا لیر بیست متر جلوتر 
بود که سوفی نور سیاه را روشن نمود و نور هلالی‌شکل و آبی‌رنگ چراغ‌قوه‌ی مدادی را روی زمين مقابلشان پهن کرد. سوفی شعاع باریک 
نور را مانند دستگاه مین‌روبی برای پیدا کردن اثری از جوهر شب‌تاب جلو و عقب می‌برد. 
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نصا کت تن او وا تا نا تن رح ای ار ای با ود ۳ ۳ ۱ ۳ 
فراتر از پیله‌ی نور قرمزرنگ ساطع‌شده از چراغ سوفی رآ ببیند سمت چپش, نیمکت تماشای آتاق هشت‌گوش پدیدار شد که مانند جزیره‌ای 
تاریک داخل دریایی پارکتی و تهی از هر چیزی به نظر می‌رسید. 

قاب شیشه‌های تیره را روی دیوار می‌دید و می‌دانست در پس آن» پرآوازه‌ترین نقاشی جهان در سلول انفرادیش قرار دارد 

لنگدان می‌دانست که مقام و منزلت مونا لی/ به عنوان مشهورترین اثر هنری در جهان نه ارتباطی به لبخند اسرارآمیزش دارد و نه به 
ات ترس ری ات که ترستالی ری رای مارا تدای پاک مرت ای این سس مر که ار 


داه‌نیجی آن را ناب‌ترین دستاوردش خوانده بود هر بار که سفر مي‌رفت نقاشی را همراه مي‌برد ه افر دلیلش را جویا مي‌شدند باسح میداد 
که جدایی از والاترین تعریف زیبایی زنانه دشوار است. 


به همین دلیل بسیاری از تاریخدانان هنری پنداشتند حرمتی که داوینچی برای مونا لیر قائل می‌شد ارتباطی با مهارت هنری به کار 
رفته در آن در ار فی‌الواقع نقاشی به طرز حیرت‌آوری نمونه‌ی ساده‌ای از پرتره‌ای سفوماتو بود. بساری ادع۳ ۳ حرمتی کد 
داوینچی بر این اثر قابل بوده» از منبعی عمیق‌تر نات گرفته است: پیامی پنهانی در لایه‌های رنگه مونا لیر در حقیقت بدل به مشهورترین 
شوخی درون‌گروهی جهان شد. این نقاشی را به عنوان کولاژی از ایهام و کنایه‌ی آميخته با شوخی در بسیاری از کتاب‌های تاریخ هنر 
می‌شناختند. و خارق‌العاده این که هنوز توده‌ی مردم آن لبخند را اسرارآمیز تلقی می کردند. 

اخیرا لنگدان راز مونا لیر را با گروهی دور از تصور قسمت کرده بود -ده‌دوازده هم‌بند در ندامتگاه شهر ی سمیناری که لنگدان 
در زندان برگزار کرد بخشی از برنامه‌ی امدادی هاروارد در جهت آموزش در محموعه‌ی زندان‌ها بود همکاران لنکدان دوست داشتند آن را 
فرهنگ برای مجرمین بنامند. 


۰ 


شرکت کرده بودند در میان گذاشته بود. مردانی که در کمال تعحب شلوغ و خشن. اما تیزبین بافت. همان طور که به طرف تصویر مونا لین 
بر دیوار گام برمی‌داشت گفت؛ «احتمالا متوجه شدید که پس‌زمینه‌ی کار یکدست نیست» و به تفاوت اشکار آن اشاره کرد؛ «داوینجی افق 
چپ رو به طرز معناداری پایین‌تر از افق راست کشیده» 


یکی از زندانی‌ها پرسید؛: «خیط کاشته؟> 
لنگدان پیش خود خندید 9 : ««زیا داوینجی به ندرت بت کار رو می کرده. در واقح این به حقهوی و بوده. با با ارت 
تصویر حومه‌ی شهر داوینچی باعث شده موز لیر از سمت چپ به نظر بزرگ‌تر بیاد تا از راست. یه شوخی کوچک داوینچی. از نظر تاریخی» 


مفاهیم مرد و زن دارای جهت بودند. چپ موّنث و راست مذکره. چون داوینچی یکی از بزرگ‌ترین طرفداران اصول موّنث بوده کاری کرده 
تا مونا لیر از سمت چپ باشکوه‌تر به نظر بیاد تا از راست>»> 


مرد ریزاندامی که ریش بزی داشت گفت؛ «شنیدم مفعول بودم»> 
لنگدان اخم کرد و گفت: «تاریخ‌دان‌ها معمولا به این صورت بیانش نمی کنند؛ اما اره. داوینجی هم‌جنس‌باز بودم> 


«واسه همین قضیه‌ی نسوان راست کارش بوده؟> 


۱ ۱ دا 


«در اصل داوینچی با توازن بین زن و مرد موافق بود. معتقد بود روح انسان از گمراهی نجات پیدا نمیکنه مگر این که هر دو وجه 


کسی گفت: «مث تیکه‌میکه‌هایی که معامله داشته باشن؟» 
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خنده‌ی شادمانه‌ای برخاست. لنگدان فکر کرد داستان مکمّلی از ریشه‌شناسی کلمه‌ی هرمافرودیت و ارتباطش با هرمس و افرودیته 
بگوید. اما چیزی در گوشش زمزمه کرد که حرفش در این جمعیت بی‌ارزش خواهد بود. 


مرد تنومندی گفت: «آقای لنگدان! دذُرسه که مونا لیر عکس زنونه‌ی خود داوینجیه؟ میگن این طوریاست» 


«ممکنه. داوینچی اهل شوخی بود و تجزیه و تحلیل کامپیوتری موا لی/ و سلف‌پرتره‌ی داوینچی نقاط تناسب عجیبی رو بین 
صورت‌هاشون تأیید میکنه داوینجی هر قصدی که داشته مونا لیز/ نه مذکره و نه مونث. به طرز زیر کانه‌ای دوجنسیه. ادغام شده‌ی هر دوی 
اونهاست>؟> 
«خاطر جمعید اینا یه مشت خزعبلات هارواردی‌ها نیس واسه این که نگن مونالیزا یه زن ایکبیریه؟»» 
لنگدان هم خندید: «ممکنه شما درست بکید. اما در واقع» داوینجی سرنخ بزرگی به جا گداشت که نشون میده نقاشی دوجنسیتی بوده. 
1 
کسی تا حالا چیزی از آامون خدای مصری شنیده؟»> 


مرد درشت اندام گفت: «آر خدای مذکر باروری» 


مرد درشت‌اندام که نیشش باز بود ادامه داد «رو جعبه‌ی کاندوم آمون نوشته. همون پارو که با کله‌ی قوچ عکسش جلو جعبهاس. 
روش نوشته خدای مصری باروری» 


7 8 ل1 موجود دوجنسه یا نرماده 


ِ 5 ا1 در یونان قاصد خدایان المپ و فرزند زئوس و مایا؛ وی ایزد شبانان» مسافران» بازرگانان» اوزان و مقیأس‌هاء» سخنوری» ادبیات» قهرمانان. دزدان 
بود شهرتش به سبب زیرکی و فریب‌کاریش است. او را در یونان» به ویژه در آرکاد می‌پرستیدند و جشن خاص او هرمیویا نام داشته. برابر رومی او همان مرکوری است. 
در هنر وی را معمولاً با بدنی نرم و چالاک در جامه‌ی سفر و کلاهی بر سر نشان می‌دهند که پای‌افزاری بالدار پوشیده و عصای معروف چاوش را در دست گرفته 
است. به دلیل سرعت بسیارش, اروپاییان سیاره‌ی عطارد (تیر) را که سریعالسیرترین سیاره‌ی آسمان است با توجه به وی نام‌گذاری کرده‌اند 


ی 


0 ای ی رای ری ری را ی نات یی ترس در بای رس اس اس رم اس 
تولد او از کف دریا و از ریختن نطفه‌ی آورانوس بر دریا باز می‌گردد. هیئت او در هنر به ویژه پیکره‌تراشی» زنی جوان و خوش‌اندام است. در فلسفه‌ی یونان باستان پس 
دیونه و ایزد عشق عام یا شهوانی. 


رای ی ی ی ی ایس مس ای ند ال ی ی ای ی ی را تا ی ری ار 
است. بعدها او را با رع یکی شمردند و با عنوان آمون -رع پرستیدند. پرستش آمون از زمان سلسله‌ی دوازدهم تا زمان فراعنه‌ی سلسله‌ی بیست و یکم ادامه داشت. بر 
پایه‌ی کیهان‌شناسی شهر بُعلبک (یا هلیوپولیس) او خود را از تل آب‌های آغازین» نون» و يا از گل نیلوفری آفرید. (نون: ازلی‌ترین خدای مصر که نامش به معنای آب 
است و نمایانگر آشفتگی و تاریکی. وی را به صورت آب آغازینی مجسم می‌کنند که در آغاز جهان را در بر گرفته بود و رع خلقت را از آن شروع کرد.) سپس شو (هوا) 
و تفنوت (رطوبت) را آفرید که آن‌ها ایزد زمین» گب و الهه‌ی آسمان, نوت را به وجود آوردند (اين یکی از معدود افسانه‌ها است که زمین را نرینه و آسمان را مادینه 
می‌داند) خورشید را گاهی تن و گاهی چشم او می‌دانند. او ایزدبانویی با نام موت (به معنای مادر) را به همسری برگزید و صاحب فرزندی با نام خن (خدای ماه و به 


یمه مه 


ال ای بر ری بر رای تا را ات رس و 


لنگدان با تام تجاری محصول آشنا نبوده اما از این که می‌دید تولید کنندگان داروهای پیش گیرنده هیره گلیف را درست متوجه شده‌اند 
1 
۱ ۱ 


«جدّی؟> 

«بی کلک. میدونید همتای آمون کی بود؟ یعنی ربه‌النوع باروری؟» 

پرسش لحظاتی سکوت به دنبال داشت. 

2 حِِ هه م9 ۷ ۳ 7 ۰ ی ی بح 2 

«ایزیس بودم> قلم روعبی ۲ برداشت و لوست. «پس خدای مد کر آمون 9 خدای مودت ایزیس رو قاررس ص بنه نقش‌نگاشت های 
ار ار 

لنگدان دیگر ننوشت و گامی به عقب به سمت نورافکن برداشت. 

امون ‏ لایز 

«آشنا به نظر نمیاد؟» 


کی ی بت ی را ی 


لنگدان سر تکان داد 9 1 «آقایون. ره تنها چهره‌ی مونا لیزا دوجنسی بوده» بلکه سمش هم مقلوبی از ای مقدس مرد 9 [ 


سوفی گفت: «پدربز رگم این‌جا بوده» و ناگهان با زانو بر زمین نشسست. سه متر با مونا لیز/ فاصله داستند. محتاطانه نور سیاه را به 
سمت لکه‌ای روی سرسرای پار کت‌پوش هدایت کرد. 

ابتدای آمر لنگدان چیزی ندید. بعد کنار او زانو زد و قطره‌ی کوچکی را دید که برق می‌زد. جوهر؟ ناگهان به یاد آورد نور سیاه را در 
اصل به چه منظوری استفاده می‌کنند. خون. اعصابش متشنج شد. سوفی حق داشت. ژاک سونیر به طور حتم قبل از مرگ سراع مونالین 
آمده بود. 

سوفی زمزمه کرد؛ ««بدون دلیل این‌جا نیومدم» ایستاد و ادامه دادء «میدونم این‌جا یه پیغام برام گذداشته» به سرعت گام‌های 
بافی‌مانده تا مون لیر را طی کرد. سوفی زمین مقابل تابلو را روشن کرده بود و نور را روی پارکت‌های لخت جلو و عقب برد. 

«هیجی نیست» 


طرف بالا روی خود نقاشی می کشاند به پایین سر داد. 


در یی ی اه اه 


"6009720 2 نقش حاصل از چکیده‌نگاری صور طبیعی که نمایانگر فکر یا انگه‌ای باشد مثلاً برخی از آثار نقاشی و طراحی پیشاتاریخی و نیز نوشتار 
متشکل از این گونه نقش‌ها مئل هیروگلیف‌ها 


م۸ 5" ] 


هر دو میخکوب 0 


ستوان کوله که پشت میز سونیر نشسته بوده گوشی را با ناباوری به گوشش چسباند. حرف‌های فانس رو درست می‌تسوم؟«یه قالب 
صابون؟ چطور ممکنه لنکدان موضوع ردیاب رو فهمیده باشه؟» 


فاش پاسخ داد «سوفی نوو بهش گفتم» 
«چی! جرا» 
«چه سوّال خوب ! من همین الان یه نوار گوش دادم که ثابت میکنه اون فراریش دادم 


کوله دهان بسته بود. نوو چ ی کار می‌خواسته بکنه؟ فاش مدارکی داشت که اثبات می کرد سوفی در عملیات مهم د.ءس.بی.ژ دخالت 
کرده بود. سوفی نوو نه فقط اخراج می‌شد. که زندان هم می‌رفت. «چی بگم. فرمانده... لنگدان حالا کحاست؟» 

«هیچ کدوم از آژیرها خاموش شدند؟» 

«خیر قرباد4» 

«هیچ کس هم از دروازه‌ی گراند گالری بیرون نیومده؟» 

«نه. ما یه افسر امنیتی اونحا گذاشتيم. همون طور که شما دستور داده بودین» 

«خوبه. پس لنگدان هنوز باید داخل گراند گالری باشه. نگهبان امنیتی مُسلحه؟» 


«بله» قربان. نگهبان ارشدم» 


فاش دستور داد «بفرستش داخل. نمیتونم افرادم رو تا چند دقیقه‌ی دیگه جمع کنم. در ضمن. نمیخوام لنگدان از یه خروجی فرار 
کنه» فاش مکنی کرد و ادامه داد «پهتره بپهش بگی که سرکار نوو احتمالا همراه اونف» 


«گمان می‌کردم نوو رفته باشه» 

«تو دیدی که آون بره؟> 

«نه قربان. اماب 

«پس هیچ کسی ندیده که آون بر همه فقط ورودش رو دیدند» 
کوله از شجاعت سوفی نوو حیرت کرد. هنوز داخل ساختمونه؟ 


فاش دسئنور داد «حواست رو جمع ک.! میخوام ۳ برمی گردم نوو 9 لنگدان دست بسته اونجا باشند>»> 


تریلر که دور شد. فرمانده فاش افردش را جمع کرد. رابرت لنگدان امشب خودس را صید گریزپایی نشان داده بود و الان هم که 
سوفی نو کمکش می‌کرد شکار کردنش دشوارتر از حد انتظار می‌شد. 


فاش تصمیم گرفت که فرصتی به لنگدان ندهد. 


پس حلقه را تنگ‌تر کرد نیمی از مردانش را به لوور فرستاد و نیمی دیگر را به تنها جایی در پاریس که رابرت لنگدان ماوای امنی 
۳۳ 


ی 
۰ 


تم ۰ بر ار ۰ 2ج هه ۰ ۱ 
لنگدان نحوا در ۶«دیر. این تابت میکنه بدربزرکت که دير بودم؟؟ 


سوفی سردرگم او را نگاه کرد و گفت: «تو چیزی سر در میاری؟» 


لنگدان گفت؛ «بی‌نقصه» و در همان حال افکارش دائما این سو و آن سو می‌رفت. «اين عبارت یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های 


سوفی با افکاری مغشوش به درخشش پیغام بر روی صورت مونا لیر نگاه کرد. 

۰ 6000۳ 106 ۱5 00۲ 0 و 

تا را ار اد ۱ 
جهان رو با اشاعه‌ی دروغ‌هایی فریب دادند که منجر شده تا ارزش مادینه از بین بره و کفه‌ی ترازو به نفع نرینه بالا بیاد» 


«عقیده‌ی دیر اینه که کستانتیه 1 و اخلاف مردش با به راه انداختن جنگ تبلیغات که چهره‌ی مادینه‌ی مقدس رو اهریمنی نشون 
داد. دنیا رو از بگان کیشی مادرسالار به مسیحیت پدرسالار گردوند و این طوری الهه رو برای همیشه از دین جدید محو کردند>> 

سوفی هنوز نامطمئن بود. «پدربزرگم من رو این‌جا کشونده که این رو بفهمم. حتما می‌خواسته چیز مهم‌تری بکه» 

لنگدان منظورش را می‌فهمید گمان میکنه این هم به رمز دیکه باشه. چه معنای دیگری داشته باشد و چه نه لنگدان نمی‌توانست آن 

ار ری تا ارس مر ی و سر را 


هیچ کس انکار نمی‌کرد که کلیسای جدید کار خود را خوب انجام می‌دهد؛ با این همه کلیسا تاریخ خشن و پرنیرنگی پشت سر داشت. 


۳۹ 


جهاد سبعانه برای «هدایت دوباره؛ی ادیان مادینه‌پرست و پگان کیش سه فرن به درازا انجامید و روش‌های به کار رفته در آن به همان 
اندازه کد آسمانی 9 وحیانی بود» مخوف بود. 


تفتیش عقاید کاتولیک کتابی را چاپ کرد که به ظن قوی. «غرقه در خون؛ترین کتاب تاریخ بشر است. 21615 / 
0 ۷ با ینک ساحره‌هاء جهان را درباره‌ی «مخاطرات زنان آزاداندیش» تعلیم می‌داد و به روحانیان می‌آموخت چگونه آن‌ها را 
پات ر کت روز سای بر اترای رات کاس ماو مس تست ال دانی سای رن کاس رل ار سر 
طبیعت‌دوستان و گردآورندگان گیاهان دارویی و هر زنی می‌شد که «احتمال آن برود با طبیعت پیوندی داشته باشد» قابله‌ها را نیز به سبب 
عمل بدعت‌آمیزشان در استفاده از مب برای تسکین درد زایمان می‌کشتند-دردی که کلیسا بیان می‌کرد کیفر حقّه‌ی خداست که به سیب 
شراکت حوّا در خوردن سیب آگاهی نازل کرده‌اند و اين چنین» کلیسا اندیشه‌ی گناه جبلی را پایه‌گذاری کرد در طی سه فرن کشتار 
ساحره‌هاء پنج میلیون زن ره بسته به دیرک‌هایی چوبی. سوزاندند. 


تبلیغات و خون‌ریزی کار خود را به انجام رساند. 

جهان آمروز مصون از اين موارد می‌زیست. 

زنان راه که زمانی به عنوان نیمه‌ی لاینفک تجلی ملکوت تکریم می‌کردند از پرستشگاه‌های سراسر جهان راندند. نه خاخام 
ارتدو کس زن ماند» نه کشیش کاتولیک» نه روحانی مسلمان زن. فریضه‌ی مقدس هیروس مس وس لس و یس ان رن و 
مرد را که از طریق آن هر کدام به لحاظ روحی تبدیل به یک کل می‌شوند-در طرح نوبی که کلیسا درانداخته بود مبدّل به عملی شرم‌آور 


اه نان ( ادا را ات ار را را 


امیراتوری مقدس روم تشکیل شود. او تا بستر مرگ خود غسل تعمید ندیده بود. 


" ممکن است مقصود نویسنده از این عبارت این باشد که عرفان به طور عام در هر دینی به طریقتی گفته می‌شود که عشق را بر ایمان و (پوسته‌ی) مذهب 
مقدم و از آن برتر می‌داند و در مقایسه با دیگر وجوه دین, نظیر شریعت یا فلسفه‌ی دین» انعطاف بیشتری در پذیرش عقاید از خود نشان می‌دهد. از سوی دیگرء در 
عرفان (دست کم. در مورد عرفان اسلامی که مطمئنیم) پروردگار دارای دو وجه است: وجه عاشقی (نرینه) و وجه معشوقی (مادینه) که ناگفته پیداست وجه دوم را 
اعتبار بیشتری زب ار به همین سبب است که فقه ادیان گوناگون به طور معمول با عرفان سر ناساز گاری دارند, باید اشاره کنیم در این میان استاد ادیان هندویی 
است؛ چه در فرهنگ آن‌ها به اعتقاد بسیاری جامعه‌شناسان (برای نمونه» ژولیا کریستوا در کتاب 0۵۲۲۵۱1۲ ۱ 06 0۷۷۵1۲5 ۲ یا قدرت‌های وحشت. به نقل از مقاله‌ی 
«بالاتر از سیاهی رنگ نیست»» آتوزد میرالپ ماهنامه‌ی کارنامه, شماره‌ی 34) هنوز نشانه‌های سترگی از وجه مادینه‌ی خدایان به چشم می‌خورد که در دیگر جوامع 


موجود در ۰ ِ 


غلات بنا می‌شده است؛ به ویژه در خاور میانه. دست کم یک بار در سال انسان‌های مقدسی (برای نمونه» انسان‌های که نماینده‌ی خدایان بوده‌اند: پادشاهان و کاهنه‌ها) 


محامعه‌ای انحام می‌داده‌اند که حاصل‌خیزی سرزمین‌شان ر تضمین ِ 


و دا مق که تب دا مایا دا دا تا فا | مات ۲ تا کت ات در 
هراس از این بودند که خواسته‌ی جنسی طبیعی‌شان» خواسته‌ی شیطان باشد که آن را به یاری هم‌دست محبوبش. زن» به مرد تحمیل 
لد 

حتی رابطه‌ی مادینه با سمت چپ از افترای کلیسا دور نماند. در فرانسه و ایتالیاء کلمات اشاره کننده به «چپ>»> - ۱921۷11 
9 مفبوم فرعی سیار پستی به خود کرفت؛ در حال معادل سمت راست آن‌ها معانی راستی و مهارت و صحت را در بر گرفت. تا 
به امروز هم. اندیشه‌های تندرو جناح چپ تلقی می‌شوند. افکار احمقانه فکر چپ و هر چیز بدی "501516۲ 


روزگار الهه به سر آمده بود. چرخ گردون گردید و مام زمین را دنیای مردان کردند و اکنون خداوندان جنگ و نابودی باجشان را 
می‌ستأندند. نفس نرینه ده هزاره را افسار کسیخته و جدا از نفس مادینه‌اش گذرانده بود دیر صهیون بر آن بود امحاء مادینه‌ی مقدس از 


زندگی جدید منجر به چیزی شده است که سرخ‌پوستان هوپی" به آن کویانیسکوانسی-زندگی بی‌موازنه -می‌گفتند؛ موقعیت ناپایداری که 
بت تن تفر رو لا ری ( رزیت ره رت رت را ی 
سوفی نور سیاه را خاموش کرد. نور انگار جلوی چشمان لنگدان بخار شد. «از اين طرف» 


تام مای د را کاما تیا ی کرت کر رت رس که راخم مه سای یی رات کب مرک ات ی کت 
پشت نیمکت‌های هشت گوش از دید پنهان می‌شد. می‌خواست او را دنبال کند که صدایی غرش‌مانند متوقفش ساخت. 


« ۴ 4 صدای مردی بود که از میان در فرمان می‌داد. 
ترا لور ار ریصب اد ال ان رس رسای سس ای تا ترا 
لنگدان احساس درد دست‌هایش ۲ از روی غریزه بالا می بر د. 


نگهبان دستور داد «51لا 0۷/62-۷۵ ..» بخواب رو زمیردل» 


چند انیه بعده لنگدان روی زمین بود. نگهبان بالای سرش آمد و با لگد دست‌ها و پاهایش را از هم باز کرد. 
نگهبان تفنگ را محکم به کمر لنگدان فشار داد و گفت: 20۷2/56 .30900 005/6۷۲۱ ,۱0۵6 20۷۵156 ۸" 
0999 
لنکدان با دست و پای باز روی سرسرای پارکت‌پوش افتاده بود و طنزی ظریف و کنایه‌وار را در موقعیتش می‌دید. با خود اندیشید مرد 
ویترووین! فقط صورتش رو به زمینه. 


و 
ِ- ۰ ۰۰ 2 ۶ ی 

گروهی از سرخ‌پوستان قبیله‌ی پوتبلو [060۱0) در شمال آریزونا 

6 ا: هورمون جنسی مردانه؛ وظیفه‌ی این هورمون رشد موهای صورت و بم کردن صدا و.. است. 
‌ ۳ 


لس 


ِ 
فکرهای تدای داشتی. موسیو تا فکرهای ۳ 


داخل سن‌سولییس. سیلاس سمع‌دانی‌های سنگین و آهنی نذری را از محراب پشت ستون برداست. این میله کارش رابه خوبی 
دژکوب انجام می‌داد. بعد نگاهی به صفحه‌ای مرمرین و خاکستری انداخت که گودی آشکاری را روی زمین می‌پوشاند و فهمید نمی‌تواند 
بی‌سر و صدا پوشش را بشکند. 


آهن به روی مرمر؛ به حتم» صدایش در سقف‌های گنیدی طنین می‌انداخت. 

راهبه صدایش را می‌شنید؟ به احتمال اکنون خوابیده بود. ولی اگر هم چنین می‌بود» سیلاس ترجیح می‌داد این خطر را نیدیرد. به 
دا ای نت ار ات ده مت اه اند اما بح دای تا ما سر نات تحت ۰ 
تار و پود پشمیش زخم‌های کمر سیلاس را به سوزش انداخت. 

اکنون جز در میان‌تنه‌اش, برهنه بود. ردايش را به دور میله‌ی آهنی چرخاند. سپس روی کاشی کف زمین خم شد و میله را به آن 
کوباند. صدایی حفه برخاست. ی دوباره مبله ۲ کوباند. دوباره صدایی حفه برخاست. اما این بار با ترک 9 همراه بود, در 
سومین ضربه. سنگ سرانجام خرد شد و پاره‌های سنگ به گودی عمیقی در زیر زمین ربخت. 

یه فضا ی کوچیک! 

به سرعت تکه‌های باقی مانده ۲ از حفره برداشت و به فضای تهی نگاه درد جلوی حفره که زآنو زد خون تنش بیرون زد دست برهنه 
و بی‌رنگش را داخل حفره برد. 


٩‏ ار هی ای کت و اس هرا سار تس ۱ یک لوح سنگی 
ب ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳۹ ۲ ۰ ۰ 1۱ 
خوش‌تراشیده‌ای با حروفی حک شده بر آن بود. لحظه‌ای حود ر همچون موسایی امروزی حس کرد. 

سای کات را که با ای ی سکن ار سیک ری ی سای اامم ای از رای ی را که 
به احتمال به رمز هم نوشته باشند. با این همه. سنگ تاج ساده‌ترین نوشته‌ی ممکن را بر خود داشت. 


ی کآیهی انجیل؟ سیلاس از این سادگی شیطانی حیرت‌زده شد. مکان سری آن چه آن‌ها جستجویش می‌کردند آیه‌ای از انجیل بود؟ 
اخوت ح استهزای صالحان راه در دس 


کناب ایوب. وه یارده, 
اگر چه» سیلاس مضمون آیه‌ی یازده را از حفظ به یاد نمی‌آورد می‌دانست کتاب ایوب داستان مردی را بازگه می‌ کرد که ایمانش به 


جلد چرمی قرار داشت. 


در جایگاه کر. خواهر ساندرین از حیرت و ترس می‌لرزید. لحظاتی پیشتر او می‌خواست بکریزد و دستوراتی را که به او داده بودند 
اجرا کند. اما آن مرد ناکهان ردایش را از تن بیرون آورد. تن زال مرد را که دید. بهت و حیرتی هول‌آور او را در بر گرفت. کمر بی‌رنک و 


پبد خونین را هم به دور رانش دید که خون از زیر زخم آن چکه می‌کرد. کدوم خد/ دوست داره بد ن این طور تبیه بشه؟ خواهر 
را هر ی هک کت ار اه تا ۵ ۱ 
دنبال سنگ تاجه. هیچ حدسی به ذهن خواهر ساندرین نمی‌رسید که آن‌ها چطور از ماجرا بو برده‌اند؛ با این همه» فرصتی برای فکر کردن 
نداشت. 

راهب سراپا خونین اکنون در حال پوشیدن ردایش بود. هدیه‌ای را که به دست آورده بود در چنگ داشت و به آرامی به سوی کتاب 
مقدس محرأب می‌رفت. 


خم شد و دست زیر تنه‌ی چوبی تخت برد و بسته‌ی مهر و موم‌شده‌ای را بیرون کشید که سال‌ها پیش آن‌جا پنهان کرده بود. 


۳۷۹ 


سر پاکت را پاره کرد و چهار تلفن پاریس را در آن یافت. 


با تنی لرزان شماره‌ها را گرفت. 


مان یت باصن ان ار ان وس رد 


در طبقه‌ی پایین» سیلاس لوح سنکی را روی محراب گذاست و دستان پراشتبافش را به سمت کتاب مقدس چرمی دراز کرد. 
انکشتان سفید و کشیده‌اش زمانی که کتاب را ورق می‌زد عرق کرده بود. 


آیه‌ی یازده را یافت و متن را خواند. متحیر شد. دوباره آن را خواند و حس کرد که جایی از کار سخت می‌لنگد. آیه تنها می‌گفت: 


1" 0 ّ‌ِ 7 


0۷ اهاز ۱۵۳۵ 200 :8 ۴ ۲ ۲ ۴۱ ۱۷۵ ۲ لا 5 , ۴ ۱ 60 لا 0 ۲۷ ۲ ۱۲۲ ۷۸ 5 0 ۲۲ ۴ ۲ ۱۲۲ ۲۷ ,5۵10 00 ۸ 
0 06 ۷۵۷65 0۲0۷0 آن بخش از آیه را که در متن آمده با حروف بزرگ نوشتيم و مابقی از انحیل نقل شده. در ترجمه‌ی مصوب فارسی این آیه این گونه 
آمده است: و گفتم تا به این‌جا بیا و تجاوز منماء و در این‌جا امواج سرکش تو بازداشته می‌شود. 


ربیس گارد امنیتی» کلود گروارد بالای سر اسیر به خاک افتاده‌اش که رسید خونش به جوش آمد. این مادربهخطا زاک سونیر رو 
2 سونیر برای او و گروهش در حکم بدری دوست‌داستنی بود. 
نگهبانانی بود که اسلحه‌ی پر حمل می‌کردند با این وجود» به خودش یادآوری کرد کشتن لنگدان در مقایسه با مواجه‌اش بابزه فاش هو 
نظام زندان فرانسه تقدیر جوانمردانه‌ای خواهد بود. 

گروارد واکی‌تاکیش را از جلد کمری بیرون کشید تا نیروی کمکی تقاضا کند. امّا همه‌ی آن چه شنید مشتی نوفه بود. ابزارهای آمنیتی 
همچنان به سمت لنگدان قراول رفته بود. از رت در ورودی عقب رفت. در سومین گامش چیزی دید که محبورش کرد توقف کند. 

این دیکه چه کوفتبه! 

سرابی توجیه‌ناپذیر میان اتاق شکل می‌گرفت؛ یک سایه. کس دیگری در اتاق بود؟ زنی با چالاکی به طرف دیوار سمت چپ به راه 
افتاد. مقابلش شعاعی ارغوانی از نور پس و پیش می‌رفت. گوبی در جستجوی شیثی نورانی باشد. 

ِ 1 ِ مر [۱ 7 1 

گروارد حس کرد میزان ادرنالینش برای مرتبه‌ی دوم در این نیم دقیقه بالا می‌رود. پرسید ۶ ۷ 0 


نمی‌دانست کجا را هدف بگیرد یا به کدام جهت حرکت کند. 


۰ 


سم 


ون ارات ام دی تیاس رون برس ین با عراعی ادا اد 

گروارد عرق کرده بود. پلیس علمی و فنی؟گمون میکردم همه‌ ی افسرها رفته ُند. حال پرتوی ارغوانی فرابنفش را که برای 
بی.تی.اس بود تشخیص می‌داد» اما هنوز نمی‌فهمید چرا دءس.پی,ز باید اين‌جا دنبال مدرک باشد. 

گروارد فریاد کشید: "00/7 0۲6 ۷" غریزه‌اش می گفت جایی از کار ایراد دارده "1 6000067۴ ۸8" 

صدا با آرامش و به فرانسه گفت؛ «اسمم سوفی نووئب» 

نام او جایی در اعماق ذهن گروارد صدا کرد سوفی نوو؟ اسم نوه‌ی سونیر نبود؟ وقتی دختربچه بود این طرف‌ها می‌آمد؛ اما این 
موضوع برای سال‌ها پیش بود. اون این‌جا چ یکار میکنه! و حتی اگر سوفی نو هم بود دلیلی برای اعتماد به او نداشت؛ گروارد داستان 
دردناک جدایی سونیر و نوه‌اش را شنیده بود. 

زن گفت: «شما من رو می‌شناسید. رابرت لنگدان پدربزرگم رو نکشته. باور کنید» 

نگهبان گروارد نمی‌خواست باور کند. به نیروی کمکی احتیاج دار دوباره واکی‌تاکیش را به کار انداخت. فقط نوفه بود. ورودی هنوز 
سس مرا انا فاصله داشت. گروارد با اسلحه‌ای هدف گرفته سمت مرد روی زمین آرام عقب رفت. همان طور که گروارد ذره‌ذره عقب 
می‌رفت طرف دیگر اتاق» نور فرابنفش را می‌دید که با وسواس تابلویی را روی دیوار تالار ملل و مقابل موتالیر/ٌ بررسی می‌کند. 

متوجه شد کدام تابلو است. نفسش بند آمده بود. 


آن طرف اتاق» سوفی نوو عرق سرد را روی پیشانی خود حس می‌کرد. لنگدان هنوز روی زمین دراز کشیده بود. طاقت بیار» رابرت. 
بغهمی نفهمی رسیدم. می‌دانست نگهبان به هیچ کدام از آن‌ها شلیک نخواهد کرد. تمام توجه‌اش را معطوف بررسی زمین اطراف شاهکار 
هنری کرد-اثر دیگری از داوینچی. اما نور فرابنفش هیچ چیز غیرعادی را آشکار نکرد. نه روی زمین, نه روی دیوارهاء نه حتی روی خود 
بوم. 


باید یه چیزی اینجا باشه! 
سوفی مطمئن بود منظور پدربزرگش را صحیح درک کرده است. 
چی دیگه در نظرش بوده؟ 


شاهکاری که معاینه 0 روی بومی به بلندی یک متر و نیم کشیده شده بو د. این نقاشی صنه‌ ی غریبی بود که داوینچی از مریم 
1 ِ و۰ 
باکره در حالتی عخیب و بی‌تناسب همراه با 0 کودک و بحیای ی خی رح‌نموده از ند رمین و در 


"هر وزناجعان 6۱5 عناونوطعع ۲ ععزاو 0 < 5. ۲ 2 


اسمتون؟... جواب بدیا 

ای سا سای یس ریک ی 2 ی بان تال اس را سس ری یر سس رن کر ی 
متولد بهودیه است. وی هرود را از ازدواج با فرزند برادر ناتنیش منع کرد و موجبات خشم و محبوس شدنش را فراهم ساخت (لوقاه باب 3 در اناجیل درباره‌ی 
موعظه‌های وی در بیابان و تعمید عیسی و اعدام وی بر دست هرود و به درخواست 0 (انجیل متیء باب14, آیات 11 3۳) سخن رفته است, یحیای معمدان را در 
کودکی و جوانی و سالمندی مجسم کرده‌انده ولی معمولا به صورت پارسایی سیه‌موی و ريشدار و دلق‌پوش آمده است. غالبا بره و طوماری را حمل می‌کند و بر این 


۳ 


موقعیتی غریب ترسیم کرده بود. سوفی که دختر کوچکی بود هیچ بازدیدی از موتالیر به پایان نمی‌رسید مگر این که پدربزرگ او را به 
طرف دیگر اتاق بکشاند و این تابلو را تماشا کند. 

۱ 0 

گران‌بره م ناین‌جام, ولی نمی‌بیمشن 

فکرت رو به کار بندازا 

پیغام نو شته شده روی شیشهی محافظ مونالیر/ را در دهن محسم کرد. 0۱۱ ۷ 0 0۱۱ ( ۱ 5 84 0 0 دیس تما 
/است مکر/دمی, نقاشی مقابل رویش هیچ شیشه‌ی محافظی نداشت تا پیام روی آن نوشته شود و سوفی هم می‌دانست پدربزرگش هرگز با 
نوشتن روی نقاشی آن را ضایع نمی کرد مکث کرد دست کم نه جلوی تابلو. چشمانش به سرعت بالا را نگریست؛ زنجیرهایی که از سقف 
اویزان بودند تا بوم را نگهدارن. 

بعنی خودشه؟ سمت چپ قاب کنده کاری‌شده را چنگ انداخت و به طرف خودش کشید. دیوار پشتیبان نقاشی بزرگ بود. با فاصله 
گرفتنش از آن پیچ و تاب خورد. سر و شانه‌اش را پشت نقاشی کشاند تا با نور سیاه پشت آن را بررسی کند. 

فقط چند لحظه طول کشید تا بداند غریزه‌اش بر خطا بوده است. پشت نقاشی رنگ‌پریده و خالی بود. هیچ نوشته‌ی ارغوانی‌رنگی آن‌جا 
نبود. فقط بوم کهنه و تیره‌شده و 


ی ری ریت تا رای بات سس رک ی یساس کی رد ی کیک ردتقم 


در نهایت حیرت سوفی, زنجیر به کلید طلایی و اشنایی متصل بو سر پهن و تراشیده‌ی آن به شکل صلیب بود و مهر 
کنده کاری‌شده‌ای همراه داشت که سوفی از نه سالگی به بعد ندیده بود زنبقی با حروف ۳ برای لحظه‌ای روح با در 
گوش‌هایش زمزمه می کند. وفنثش که برسه کلید مال تو میشه. وقتی که فهمید پدربزرگ حتی دم مرگ هم به پیمانش وفادار بوده بغض 
گلویش را فشرد. صدای پدربزرگ ادامه داد این کلید صندوفی رو باز میکنه که من رازهای زیادی رو نوی اون نکه می‌دارم, 


سوفی فهمید که تمامی بازی با لغات امشب برای دست‌یابی به این کلید بوده است. بدریزرک که زمان مرگ آن را همراه داشته, 


مهم 


نمی‌خواسته به چنگ پلیس بیفتد و آن را پشت این نقاشی پنهان کرده است. سپس نقشه‌ی هوشمندانه‌ای ریخت تا اطمینان حاصل کند 
تنها سوفی آن را پیدا می‌کند. 


نگهبان فریاد کشید " 5660۷۳5۴ ۱ ۸" 


ابو کریفا (ملحقات جعلی و یا مورد اختلاف کتاب مقدس)] به معنای مذکور آمده است. نام وی به عبری ««خدا نور من است» و یا «شعله‌ی خد» معنا دارد و از همین رو 
در سنت یهودیان فرشته‌ی تندر و زمین‌لرزه است. در برخی ایات کتاب خنوخ» اوربئیل جای خود را به فرشته‌ی فنوئیل می‌دهد. او را در جایی «فرشته‌ای فراز بر دنیا و 
بر هاویه (2۲]۵۲5 * می‌نامد و در جایی دیگر از زبان او سرنوشت فرشتگان هبوط کرده بیان می‌شود در کتاب یکم مدرزش را تفسیر تورات)ء ایا ار 


۳ 


سر کات فا وه اه ای ات از تا ان را 
استفاده از واکی‌تاکی کسی را به آن‌جا بخواند. به سمت ورودی می‌رفت و اسلحه را قاطعانه به لنگدان نشانه رفته بود. 


دوباره در رادیویش فریاد زد !56000۲5 ۷ ۸" 

نوفه. 

نمیتونه ارنباط برفرار کنه. به یاد جهانگردانی افتاد که می‌خواستند با تلفن همراهشان با خانه تماس بگیرند و به دیدن مونالیر/ بنازند؛ 
رکه تام رز مراکیت ره در سس کی یراع ارال اه را رس ما ید مر ان که ار انا ی برس 
بگذارند. نگهبان به سرعت به سمت خروجی می‌رفت و سوفی می‌دانست که باید سریع عمل کند. 


به نقاشی که تقریبا پشت آن از دید مخفی شده بود نگریست. لثوناردو داوینجی امشب دوباره به کمک آمده بود. 


گروارد به خودش گفت چند منر دیکه. و اسلحه‌اشس را نشانه فته نگه داست. 

صدای زن از آن سوی اتاق طنین افکند " 06۳0/5۴ ۱2 ع ۷ ۲۳۵۲۵2۱0 ۸" 

گروارد نگاهی انداخت و در جایش ایستاد. " 000۴ ,0/6۷ 0 ۸" 

از خلال مه رقیق و سرخ‌رنگ دید که زن نقاشی را از کابل‌هایش جدا کرد و روی زمین گذاشت. ارتفاع بیش از یک متر و نیم بوم 


۳ او را پشت خود پنهان کرده بود. گروارد برای لحظه‌ای تعحب کرد که چرا زنگ خطر به صدا درنیامده است. اما متوجه شد که حس‌گر 
کابل‌های نقاشی امشب باید از نو تنظیم می‌شدند. داره چه کار میکنه؟ 


و وقتی متوجه شد خون در رگ‌هایش از حرکت ایستاد. 

بوم در میانه‌اش شکم داد. خطوط ظریف مریم باکره و مسیح کودک و یحیای معمدان کژ و مژ شدند. 

گروارد جیغ زد؛ 01 ۸۷" 

وقتی دید اثر ذی‌قیمت داوینچی زیر فشار است از وحشت فلج شد. زن از پشت زانوانش را به بوم می‌فشرد. گفت: 00 ۰۸۷ 


تیمت هبش میلیون دلا 
نمیتونم به کار داوینچی ول 


زن به فرانسه و با آرامش گفت؛ «سلاح و رادیوت رو بگذار زمین و گرنه زانوهام رو به نقاشی فشار میدم. گمان کنم بدونی پدربزرگم 
راجع بهش چه احساسی داشت» 


تاره مره ره ره سرا مکی اون رای راوس 


1 و 
وایسا... وگرنه خرابش می‌کنم! 
" خدایا... نبا 


۷ 200002 0۱۶ ۵ 


زن گفت: «ممنون. حالا دقیقاً همون کاری رو انجام بده که میگم. بعدش همه چیز درست میشه» 


چند دقيقه بعد لنکدان پابه‌بای سوفی می‌دوید و پله‌های اضطراری را به سمت طبقه‌ی همکف پایین می‌رفت و نبضش به تندی می‌زد. 
از زمانی که نکهبان لرزان لور را در تالار ملل ترک کردند هیچ کدام حرفی نزده بودند. تبانچه‌ی نکهبان در چنک لنخدان بود و برای 
خلاصی از آن ناشسکیبی می کرد. سلاح برایش سنگین و بیگانه بود. 


پله‌ها ۲ دوتایکی طی ند 9 لنگدان از خود می پر سید کد آیا سوفی می‌داند چه آثر پربهایی ۲ تباه کرده ی انتخایش در مورد 
هنر سخحت مناسب ماجرای ات بود. روی اثری از دأوبنجی ار بود کد بین تاریخدانان هنر به اندازه‌ی مونالیزا به دلیل 0 
نمادهای پنهانی پگانیش انگشت‌نما بود. 


همان طور کد می‌دو بدند 0 «گروگان پرارزشی انتخاب کردی»» 


پاسخ داد 065 ۸ ۲۳6 0۲ 30000 ؛ اما من انتخابش نکردم. پدربزرگم اين کار رو کرد به چیز کوچیکی پشت نقاشی 
برام گذاشته بودی؟؟ 


لنگدان نگاه بهت‌زده‌ای به او انداخت: «چی؟ ولی از کحا میدونستی کدوم نقاشی؟ چرا عدرای صحخره‌ها؟» 


لبخند پیروزمندانه‌ای زد 30 ۲ 01 600 ۲06 15 2۲ (ا ۵ 5 دو تا قلب اوّل رو از دست دادم» رابرت. نمی‌بایست سومی رو 


هم از دست می‌دادی»> 


خواهر سندرین با لکنت پشت تلفن اقامتگاهش در سن‌سولییس گفت: «اونها مردند» روی پیغام گیر تلفن گفت: «گوشسی رو بردار بدا 
همه‌شون مردند» 
شا ی ک را نو هد مد از که فا رت ی تاه ات با تاه ای ماه ت ۱ ۳ ناه 
هیچ اسمی را نمی گفت. صرفا از تلفن کننده درخواست گذاشتن پیامش را می کرد. 

التماس کرد «قاب کف زمین رو شکستند! سه نفر دیگه هم مردند» 

خواهر سندرین از هویت چهار مردی که از آنها دفاع می‌کرد اطلاعی نداشت. اما از شماره‌های تلفن اختصاصی که زیر تختش پنبان 
کرده بودند تنها تحت یک شرط می‌بایست استفاده می کرد. 

تاعای انشا کته ی فا کت ام سنا له ار مات که میا مرا رح کر کی ار نا 
مرگ نهدید کرده‌اند و مجبور به گفتن دروغ. با دیگران تماس بگیر. به ان‌ها هشدار بده. ما را ناامید نکن, 
می گفت و سازو کاری را باعث می‌شد تا به دیگران هشدار بدهد. با این همه. آمشب چنین می‌نمود که بیش از یک نفر به خطر افتاده است. 

با صدایی سرشار از ترس زمزمه کرد: «خواهش می‌کنم جواب بدید. کجایید؟» 


صدای بمی از آستانه‌ی در گفت؛ <گوشی رو بگذار»> 


با وحشت چرخید و راهب غول‌پیکر را دید. پای‌ی آهنی و سنگین شمعدان را در دستش می‌فشرد. لرزان» گوشی را سر جایش گذاشت. 
راهب گفت؛ «اونها مردند. هر چهارتاشون. من رو فریب دادند. بگو سنگ تاج کجاست؟» 

خواهر سندرین صادقانه گفت: «من نمیدونم راز رو دیگران حفظ می‌کردند» دیگران ی که مرده بودن! 

ی ات ی ها ۳ 

خواهر سندرین جسورانه گفت؛ «مسیح جز پیغام حقیقت چیزی نداشت. چنین چیزی توی اپوس دثی نمی‌بینم» 


موج خشم و غضب پس چشمان راهب شعله کشید. ناگهان شمعدان را مثل گرزی تکان داد و حمله کرد. خواهر ساندرین که بر زمین 
افتاد وایسین احساسش استیصال و دلهره بود. 


هر چهار نفر مر دواند. 


حقبفت ارزنده دیک راز بین رفت 


سوفی و لنگدان که باستاب از میان تاق‌نما به درون شب پاریس قدم گذاشتند. کبوتران مقیم در کاشی‌پزخانه‌های اطراف لوور از 
ترس آزیر امنیتی در جناح غربی دنون در حال گریختن بودند. از میان میدان به سمت ماشین سوفی حرکت کردند. لنگدان صفیر آزیرهای 
پلیس را از دوردست می‌سنید. 


سوفی گفت؛ «اونجاست؟ و به آتومبیل دوسرنشینه و نوک‌پهن قرمزی اشاره کرد که در میدان پارک کرده بود. 

حتمٌ شوخی میکنه!؟ اين وسیله کوچک‌ترین ماشینی بود که لنگدان تا آن زمان دیده بود 

سوفی گفت؛ «ماشین ی به لیتر به ازای صد کیلومتر>» 

لنگدان به زحمت خود را در صندلی سرنشین جا داد. بعد سوفی اسمارت را به حرکت انداخت و از کنار جدول به روی معبری شنی 
راند. ماشین که با حالتی جهش‌مانند از پیاده‌رو رد شد و با پیچی تند و ناگهانی به سوی میدان کوچک کاروسل دو لوور دور زد لنگدان 
داشیورد را محکم چنگ زد 

لحظه‌ای به نظر رسید سوفی می‌خواهد با حرکت مستقیم و گذر از میدان از طریق حصار میان راه» محوطه‌ی چمن‌کاری شده را رد 
کند و میان‌بر بزند. 

تا راد در م اس ار رس مات ارات کاروسا دراو رایع و سکاف ای اس تب د در 
میدان کار گذاشته‌اند؛ یعنی هرم واژگون -پنجره‌ی سقفی هرم‌مانند و معکوسی که او پیشتر از درون موزه دیده بود این شکاف آن قدر 


0 2 : 
اتومبیلی کوچک‌جنه و پرطرفدار به ویژه در اروپا 


بزرگ بود که اسمارت کوچکشان ۲ در خود بگیرد. خوش‌بختانه» سوفی مسیر معقولانه‌تری در تس دا به تندی به سمت راست پیجید 
و دور زد تا راه خروج را بیبد بعد به سمت چپ رفت و وارد لاين شمالی شد و با سرعت به طرف خیابان ریولی راه افتا 


ازیرهای دونواختی ماشین‌های پلیس پشت سرشان زوزه می کشید و لنگدان نورشان را از اینه‌ی بغل می‌دید. سوفی فشاری به پدال 
گاز اورد تا از لوور سریع‌تر دور شوند و با این عمل. موتور اسمارت غرشی از سر اعتراض کرد. پنجاه متر جلوتر چراغ راهنمایی خیابان ریولی 
ق ‏ ار ها ها رت مس دای اد رن که اه ۰ 


«سوفی ؟> 


به چهارراه که رسیدند. سوفی تنها اندکی از سرعتشان کاسته بود. چراغ‌های جلو را روشن و خاموش کرد و پیش از آن که دوباره به 
پدال فشاری بیاورد و پیچ تندی به سمت چپ تقاطع ریولی بزند نگاهی مختصر به هر دو طرفش انداخت. نیم کیلومتر به غرب راند و سپس 
به سمت راست میدانی بزرگ گرفت. خیلی زود به خیابان پهن شانزه‌لیزه رسیدند. 


لنگدان در صندلیش چرخید و گردنش را از پنجره‌ی کنار بیرون کشید. به نظر نمی‌رسید پلیس تعقیبشان کند. نورهای آبی‌رنگ 
ماشین‌های پلیس در کنار موزه جمع تسده بودند. 


سرانجام ضربان قلبش اندکی آرام‌تر شد و سرش را به اطراف چرخاند. «جالب بود» 


انگار سوفی نشنیده بود. چشمان او بر شاهراه بزرگ شانزه‌لیزه خیره مانده بودسبه خطی دومایلی از وبترین‌های مت آن ر 
خیابان پنجم پاریس می‌نامیدند. سفارت‌خانه فقط یک‌ونيم کیلومتر آن سوتر بود لنگدان آرام در جایش نشست. 60۲ ۳6 03۳6 0 و 
۲ 0۳ سرعت فکر سوفی تحسین‌برانگیز بود 065 ٩‏ ۱6] ]0 20000۵ ال 


که مخفی‌گاه حیرت‌آور سونیر را تحسین کند. عذرای صحره‌ها نیز حلقه‌ی وصل دیگری در زنجیر درهم تنیده‌ی نمادپردازی‌های ان روز 
عصر بود. انگار سونیر در هر مرحله علاقه‌اش را به جنبه‌ی سیاه و بدسگالانه‌ی لثوناردو داوینجی تشدید می کرد. 


1 ۰۰ ۰ دِ ۳۹ / ِ همم ۰ ۰ ‌" موس 1 ۰ 
درخواست اصلی از داوینجی رت تر ح ار صحره‌ها از نشکیلاتی بود که «انجمن معصومیت مریم مفدس٩‏ نامیده می نسد. 
آن‌ها این نقاشی را به عنوان گل سرسبد نقاشی سه‌لته‌ای در محراب کلیسایشان. سن رک در میلان می‌خواستند. رآهب‌ها اندازه‌های 
خاصی را به لثونارده دادند و درون‌مایه‌ی دلخواهشان از آن را نیز مشخص کردند -مریم باکره» یحیای تعمیددهنده‌ی کودکه» اورتیلء 


۱ ۱ ان 0 ک ‏ تا ۱ 
آموزه‌های کلیسای کاتولیک است و به معنای آن است که مریم مقدس از بدو تولد معصوم بوده و فارغ از گناه جبّی, (وجه نخست این آموزه با میلاد مسبح ۲911 ۷) 
ات تا در اک ارت ات رت مت بح اهاط د ص ‏ تم ار ی سار ها تا ای کی مس 
یافت که دلالت بر این امر دار اما به نظر می‌رسد چنین باور و آموزه‌ای تأثبر پذیرفته از مکاتب صوفیانه‌ای باشد که برخی از پدران روحانی صدر مسیحیت در آن تمد 
کرده‌اند در اين مکاتب تثلیثی به نام تثلیث کیهانی برقرار بوده است شامل پدر مادر, پسر. در اين تثلیث آن اصل که با نام مادر می‌خوانندش باید چه در توانایی 
زادآوری و چه ماهیتی معصوم باشد. سبب هم آن که از این باور کیهانی باور دیگری نشأت می‌گیرد که چنین تثلیثی را در خود انسان پیاده می‌نماید. تثلیث آنمان - 
تا انا تب ار ات کی ات ان مت کب نب د سا داد انا در نفس اس اه ما متا ای اب هی ار ای ات ۳ 
که انسانیت فرد در ماناس او متجلی است و می‌تواند روحانی یا فننپذیر, به عبارتی کریستوس يا مسیحایی, شود. اين باور تدریجاً این گونه شکل یافت که فرزندی از 
انسان از مادری معصوم به دنیا آمده است که او به نوبه‌ی خود بی هیچ گناهی باردار شده است. جشن معصومیت مریم در هشتم دسامبر برگزار می‌شود. 


* ۵0 ۳ 80 5 فرقه‌ی فرانسیسی که کار خود را پس ار تقدیس سن فرانسیس آسیسی (5515 ۸۵ ۵۴ ۲۵065 ۲.۳۴ 5) در سال 1228 آغاز کرد 


در آن مدفون است دیوارنگاره‌هایی از نقاشان بزرگی همچون پیسانو و جوتو و لورنتستی و مارتینی دارد 


ای کیک کی ی در کارمی له در ری ارس سای کرد ک ان دای تا ری که کرد کار را تیال رن 


سم 


واکنشی از روی هراس نشان داد. لوناردو نقاشی را با جزییات آزاردهنده و بسیار زیادی پر کرده بود. 
نشسته بود که او نیز کودکی» به احتمال بحیای تعمید دهنده‌‌ی کودک را در بغل گرفته بود. به طرز ی داستان همیشگی 
تبرک شدن یحیی به دست عیسی, در این نقاشی یحیی بود که گویا با کشیدن صلیب نام عیسی را متبرک می‌کند... و عیسی به قدرت او 
کب م دص تک دب ای رد که مک دی را سس تا وروی یه دا رم و 
ره اسان ما ال دای ی بسن که ری سم رادر بت ترا لت دنبای اسکارترس ر رات رونت در 
زیر انگشتان چنی‌زده‌ی مریم اورئیل حالت برنده‌ای به دستش داده بود-انگار که بخواهد گردن سری را بزند که در دستان جنگال‌مانند 
ایا لصا شتا ای مرح دحا ست که دار اه امس ایا اش دم ی ٩‏ 
نسخه‌ای «آبکی» از 0 صحرهها کد در آن همه ۲ در موقعیتی منأسب‌تر قرار داده بود. نسخه‌ی دوم اکنون در ری ملی 9 با نام 
باکره‌ی ۰ ی با این همه لنگدان همواره نسجخه‌ی اصل لوور ۲ جداب‌تر می‌یافت. 
هنوز خیابان شانزه‌لیزه ۲ می‌پیمودند. لنگدان گفت. «اين نقاشم ! چی پشتش بود؟> 


«به من نون میدی؟ مگه شیئی رو برات گذاشته بود؟>> 
سوفی مختصر تکانی به سرش داد و گفت: «شیئی که روی اون گل زنبقه و حروف د, 4۲ 


لنگدان باور نمی‌کرد چه می‌شنود. 


۰ ‌ اس 0 ۳ :۰ ِ 1 ۰ 1 0 ۳ 
سوفی ماسین را به سمت راست گرداند. به سرعت از کنار هتل مجلل کریلون کدذست و وارد محله‌ی دیبلمات‌نشین و مشخر پاریس 
شد. سفارت حالا کمتر از یک کیلومتر فاصله داشت. بالاخره سوفی حس کرد دوباره می‌تواند نفسی از سر آسودگی بکنند. 


۳۷۹ 


یک که رای میی‌کره دنن سرت اي ید شون ری و رای از شییی ان در کین سل بش بو سر زریرد 
کلید که مثل صلیبی با بازوهای برابر بود و بدن‌ی سه‌گوش و مُهر گل‌مانند بر روی آن و حروف .٩‏ 8 

اگر چه در این سال‌ها کلید را به زحمت به یاد آورده بوده کار او در ادارات اطلاعاتی به اندازه‌ی کافی درباره‌ی امنیت به او آموخته بود 
و حالا شکل عجیب و غریب کلید دیگر برایش گیچ‌کننده نبود. یک قالب شکل‌دهی متفاوت و غیرممکن برای نموفنه‌برداری, به جای این 
که دندانه‌ها دنده‌ی واگردان قفل را حرکت بدهند» رشته‌ی پیچیده‌ی سوراخ‌های روی کلید که لیزر ایجاد کرده چشمی الکترونیکی را به کار 
می‌انداختند. اگر چشم تشخیص میداد که سوراخ‌های شش‌ضلعی در جای خود هستند و آرایش صحیحی دارند و درست بر محور کلید 
چرخیده‌اند قفل باز می‌شد. 


۲ ۵6۷ ۱۳0۱ 


۲ ۵۵۱06 ۱ * 


سوفی هیچ حدسی نمی‌زد که کلیدی مثل این چه چیزی را می‌گشود اما حس می‌کرد رابرت می‌تواند به او بکوید. هر چه باشد او 
تا ی ی ره ۱ بلاج ات اد دوه تا مت تا 
هیچ کلیسایی را نمی‌شناخت که کلیدهایی با قالب متفاوت و لیزری را به کار ببرد. 


2 ار اون پدربز رگ م که مسیحی نبود..» 


سوفی شواهد چنین موضوعی را ده سال پیش دیده بود.ه شگفت آن که آن هم کلید دیگری بود<-کلیدی با شکل طبیعی‌ترحکه 


عصر گاهی که اه در فرودگاه شارل ده کل فرود آمد و تأکسیی به سمت خانه کرفت» وقت کرمی نود با خود گفتد کران‌بر از دیلنم 
تعجب میکنه. برای گذراندن تعطیلات بهاره چند روزی زودتر از بریتانیا برگشته بود و مشتاقانه می‌خواست برای او از روش‌های کشف 
رمزی بگوید که آموخته بود. 

با این همه وق به خاله رسید بذریررف ان جا نود تاراحت شد مي دانست که بدربرر ک انتظارش رانمی کشیده و احتمالا رای کار 


1 م۰ 9 ‌ ۰ ۰ 1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ممهه 
رایحه‌ی طبیعت بود و می‌توانست تعطیلاتش را همان جا شروع کند. هنوز اوایل عصر بود و او قصد داشت فورا به آن‌جا برود و پدربزرگ را 


غافل گیر کند. ماشین یکی از دوستانش را قرض گرفت و از میان تبه‌های مهتاب‌خورده و خالی از سکنه‌ی اطراف کریولی به سمت شمال 
رانده کمی پس از ساعت ده به آن‌جا رسید و داخل ورودی اتومبیلی پیچید که به سمت خلوتگاه پدربزرگش می‌رفت. جاده‌ی آن‌جا نزدیک 
به دو کیلومتر بود و در نیمه‌ی راه بود که خانه را از میان درختان دید حویلابی سنگی و قدیمی و بزرگ که در میان جنگلی بر دامنه‌ی تبه 
ِ بو د. 
تبدیل به شگفتی شد. ورودی خانه پر از ماشین‌های پارک شده بود-چند مرسدس بی‌امو» اتودی» یک رولزرویس. 

سیف لحطهای رواد ور سس ری یله زد در مر توس مرول از شا میتی رای سین کب ان که تطاهر 
می‌ کرد به کنج خلوتش علاقه داشت. واضح بود که وقتی سوفی به سفر رفته» او میزبان جشنی بوده است و این طور که از ظاهر اتومبیل‌ها 
برمی‌آمد» مهم‌ترین ادم‌های پاریس هم در آن حضور داشتند. 

مشتاق غافل گیری پدربزرگ» به سمت در جلویی به راه افتاد به آن که رسید دید درب قفل است. در زد هیچ کس پاسخ نداد با 
شگفتی خانه را دور زد و در عقبی را امتحان کرد. آن هم قفل بود. هیچ جوابی نیامد. 
چه می‌دید برايش بی‌معنی بود. 


۱ ۱۷ 7 


«هیچ کس 0 

سرسرای اول خانه متروک می‌نمود. 

این همه آد مکجا رفتند؟ 

با قلبی که به تندی می‌زد» به انبار هیزم دوید و کلید یدکیی را برداشت که پدربزرگش زیر جعبه‌ی آتش‌زنه‌ها پنهان می‌کرد. به سمت 
در جلویی دوید و داخل رفت. داخل سرسرا که رفت» صفحه‌ی فرمان سیستم امنیتی با چراغی قرمز شروع به چشمک زدن کرد -اخطاری 
که به فرد ناوید ده تاه هف حت مي داد تا سس | به کار افناد ار رم متاس ‏ را هار کنا 

موقع مهمون یآزیر رو روش نگذاشته ؟ 

سوفی به سرعت رمز را وارد کرد و سیستم را از فعالیت بازداشت. 

تمام خانه حتی طبقه‌ی بالا خالی بود دوباره که به اتأق نشیمن بازگشت لحظه‌ای در سکوت ایستاد تا فکر کند واقعاً چه اتفاقی ممکن 
است افتاده باشد. 

و آن لحظه بود که سوفی چیزی شنید. 

صداهایی خفه که به نظر می‌رسید از زیر پایش بياینده سوفی تصورش را هم نمی‌کرد. دولا شد و گوشش را به کف زمین چسباند. بله, 
صدا به وضوح از زیر پایش می‌آمد. گویی که در حال آواز خواندن باشند و یا. سرود خواندن؟ سوفی ترسیده بود. وهمناک‌تر از خود صداء 
اس سر بت که این سس زیر تاد 

دست کم زیرزمینی که من دیده باشم. 

چرخید و نگاهی به اتاق نشیمن انداخت. چشمانش تنها به یک شیء برخورد که نابجا به نظر می‌رسید -عتیقه‌ی محبوب پدربزرگ» 
یک فرش اوبوسون ‏ پهن که معمولاً از دیوار شرقی خانه و در کنار شومینه آویزان بود اما امشب آن را از روی میله‌ی برنجیش چرخانده 


بودند کد این کار دیوار پشت ِ ۲ نمایان ساخند بود. 


به سمت دیوار چوبی رفت و به نظرش صدای سرودخوانی بلندتر شد. مرددانه گوشش را به دیوار چسباند. حالا صداها واضح‌تر شده 


بت ره شری ارم ای با ای ان یکت و یات ره که سس حفی راار ان رس ناد 
فضای پشت دیوار خالیها 


می تیید» انگشتانش ۲ روی تورفتگی قرار داد و ان را کشید. دیوار سنگین را با کمترین 9 از میان ظلمت پشت ان صداها 


ب‌ ۳ ِِ ی ۱ 
حتی روحش هم از وجود چنین پلکانی بی‌خبر بود 


را ۱ لا 0 ها ان تا ی 


مارپیچ بسته بود اما پله‌ی اخر کم‌کم به دیدش وارد می‌شد. پشت آنء بخش‌هایی از کف زیرزمین را دید کفی سنگی که شعله‌ی لرزان و 

رایس که باس ست با ره تفای سل ره بت ای ال کسس انب ید فطیل 
ِِ 

نی حلات ر داست نعای سای مار کر مر رسای خی قه کاس ات روا نب سا از 
مشعل‌های روی دیوار تأمین می‌شد. در میان تابش مشعل‌هاء تقریبا سی نفر در مرکز اتاق ایستاده بودند. 

۰ ِ ۳ ۱ 7 ۲ ۲ همه ص ۱ 
سوفی با خودش گفت؛ دارم خواب می‌بینم, این چیزا ققط نو خواب میان 
همه‌ی اف اد اتاق نقاب به چهر ه او ٩۷‏ زنان خرفه‌هایی سفید 9 بسیار نازک همراه با کفش‌هایی طلایی پوشیده بودند. نقاب‌هایشان 
۰ مم + ی س 1 چم ح_ّ و ۰ ۰۰ مه ۰ 2 1 ۰ و ۰ 

سفید بو ۵ 9 در دستانشان گوی‌های مرصح رریبی نکه دا بو دندء نقاب مردان سیاه نود 9 تونیک‌های تاد 9 سیأهی به ن‌ تا ان ۱ 
مهره‌های غولاسایی در عرصه‌ی شطرنج بودند. همه‌ی افراد حلقه خود را به احترام چیزی که روبرویشان بود و سوفی نمی‌دید عقب و جلو 
می بر دند. 

آواز دوباره یکنواخت شد. بالا گرفت. بدل به غرش شد تندتر پیش رفت. حضار قدمی پیش رفتند و زانو زدند. سوفی سرانجام آن چه 
همه‌ی آن‌ها می‌دیدند دید. حتی زمانی که از هراس خود را افتان و خیزان پس کشید. می‌دانست که داغ این تصویر تا ابد بر لوحم ضمیرش 
گریخت و اشک‌ریزان و هاج‌وواج به پاریس برگشت. 


ناهارخوری یادداشتی به جا گداشت: 
من آن‌جا بودم. سعی نکن پیدایم کنی. 


کنار یادداشت. کلید یدکی و قدیمی ویلا را گذاشت. 


صدای لنکدان رشته‌ی افکارش و پاره کرد. «سوفی! وایسا! وایسا» 
از خاطراتش بیرون آمد و محکم روی ترمز فشار داد و ماشین را پس از کمی سر خوردن متوقف کرد. «چی شده؟» 
لنگدان به خیابان دراز روبرویشان اشاره کرد. 


سوفی که به آن سمت نگاه کرد تنش بخ زد. صد متر جلوتره یک جفت ماشین پلیس د.س.پی.ژ چهارراه را بسته بود. اریب به هم 


لنگدان آه شومی کشید و گفت: «به گمانم امشب سفارت خارج از دسترس باشب؟ 


۱ ۷ (1 گویی جواهرنشان که بر روی میله‌ای نصب و در دستان پاپ يا پادشاه یا ملکه نمادی از قدرت شمرده می‌شود. ی گوی وجود دارد. 


2 : 7 ۹ 0 اب ۰ ۰۰ 7 رج مه 
۱۱1۵ لباس ویژه‌ی رومیان باستان که معمولا بی| ستین بوده و تا سر زانو می‌رسیده و میأن رن و مرد مشتر ک بوده اه 


پایبن دست خیابان» دو افسر د.س.بی.ز کد کنار ماشینشان ار بودند به سمت آن‌ها خیره شده بودند 9 با کنحکاوی ا ار به 
چراغ‌هایی نگاه می‌کردند که چنین ناگهانی در برابرشان توقف کرده بود. 
خب» سوفی؛ خیلی اروم بچرخ. 


سر اسمارت ۲ چرخاند و دوری دوفرمانه زد و جهت ماشین ۲ عوض رد دورتر که شدند جیخ کشیده شدن اک ماشین پلیس را 
به روی زمین شنیدند. آژیرها دوباره به کار افتادند. 


سوفی » نفرین کنان» پايش را روی پدال گاز فشار داد. 


اسمارت سوفی در محله‌ی دیپلمات‌نشین شتاب گرفت. از کنار سفارت‌خانه‌ها و کنسول گری‌ها گذشت. داخل خیابانی فرعی ثسد» 
سرانجام به شاهراه شانزه‌لیزه بازگشت. 

ان ان از کی کب ای مارد ی ند بر بر برد و بت مرها رلا ال خلامی از سس مس 
ناگاه آرزو کرد که ای کاش فرار نکرده بود. به خودش یادآوری کرد تو فرار نکردی. سوفی با بیرون انداختن ردیاب ۲5 ۵ از پنجره‌ی 
دستشویی این تصمیم را برای او گرفته بود. حال که با دور شدنشان از سفارت‌خانه در میان ترافیک پراکنده‌ی شانزه‌لیزه مارپیچ می‌رفتند 


لنگدان حس می کرد انتخاب‌هايیش از بین رفته است. گرچه به نظر می‌رسید سوفی پلیس را دست کم برای مدتی» پشت سر گذاشته است. 
لنگدان شک داشت بختشان افول نکند. 


سوفی» پشت فرمان» جیب ژاکتش را جستجو می کرد. کمی بعد» شیتی فلزی و کوچکی را بیرون ورد و آن را به سمت او گرفت: 
«رابرت» نگاهی بهش بنداز. همون چیزبه که پدربزرگم پشت عدرای صخره‌ها برای من گذاشته بود» 
تدای تس ار ار ان تن ای را ات ی رادرس تت رن رای کی سا بر کل ای 
ب ۰ ی له ]مرح 1 ۰ 1 رن صّ ۰ ۰ هه ۰ 
7 نخستین شم لنگدان آن بود که میخ صلیبی ددفینی ۲ در دست گرفته لست ح ی مینیاتوری میخ بادبودی که روی رمین کنار 


کت لاس رابب آررد کی رن داز علی ری سس اه من سای کل راز رو 
شش گوش آبله گون کرده بودند که علی‌الظاهر حفره‌ها را موشکافانه ایجاد و به تصادف روی کلید پراکنده بودند. 


روز ۱۵۲۵۱0 ۲ 


سوفی به او گفت: «برش این کلید لیزربه. اون شش‌گوش‌ها رو چشم الکترونیکی میخونی» 

کلید؟ لنگدان هیچ‌وقت چیزی مثل آن ندیده بود. 

سوفی گفت؛ «به اون طرفش نگاه کن» و پس از تغییر لاین» تقاطعی را رد کرد. 

لنگدان کلید را چرخاند و احساس کرد که دهانش را تا جای ممکن باز کرده است! زنبقی مصنوعی با حکاکی پیچیده‌ای بر میان 
صلیب همراه با حروف د. ۲ روی کلید بو «سوفی! این همون مُهریه که راجع بپهش صحبت کردیم؟ نشان رسمی دیر صهیون» 

سوفی با سر تصدیق کرد «قبلاً هم گفتم» من کلید رو مدت‌ها قبل دیدم. اما اون به من گفت هیچ وقت صحبتش رو نکنم» 

چشمان لنگدان هنوز روی کلید نقش‌برجسته میخکوب مانده بود و تکان نمی‌خورد. شکل‌دهی امروزی و نمادهای کهن آنء آمیزش 
وهم‌ناکی از دنیاهای قدیم و جدید بود. 

«به من گفت کلید در جعبه‌ای رو باز میکنه که توی آون رازهای زیادی رو حفظ میکنه» 

لنکدان با تصور این که مردی متل ژاک سونیر چه رازی را نکه می‌دارد تتش از سرما لرزید. لنگدان هیچ نظری نداست که أَخوّتی 


کهن با کلیدی آمروزی چه می‌تواند بکند. دیر تنها به منظور حفظ یک راز که با خود قدرتی بی‌پایان می‌آورد وجودش الزامی بود. ای نکلید 
ربطی به اون راز داره؟ اندیشه‌ای تأمل‌برانگیز بود «چی رو ميشه با اون باز کرد؟» 


سوفی مایوس شد. «امیدوار بودم تو بدونی» 


۳۹ 


سوفی گفت؛ ««مسیحی به نظر میاد>> 
بود-صلیبی با چهار بازوی برابر که هزار و پانصد سال پیش از مسیحیت هم موجود بوده است . اين نوع صلیب هیچ دلالتی بر تصلیب 
مربوط به اِ- با بازوهای 1 تات که از ابزارهای ی رومی‌هاأ بوده ات لنگدان هميشه از این موضوع در نعجب بود 
که مسیحیان چه خواهند گفت اگر بفهمند تاریخ خشونت‌بار نمادشان حتی در نامش نیز پیداست؛ واژه‌های صلیب "۵(«:9( و تصلیب 
0" هر دو از فعل لانین 6۲۷/2۲6 می‌آید-یعنی شکنجه کردن* 
بی‌فایده‌شون کرده و عناصر عمودی و افقی متوازن اونها تداعی به اتحاد طبیعی رو بین نرینه و مادینه میکنه, این صلیب از لحاظ 
نمادشناسی کاملا با فلسفه‌ی دیر صهیون ساز گارم» 


سوفی نگاه خسته‌ای به لنگدان انداخت و گفت: «پس هیچ نظری نداری» آره؟» 


لنگدان اخمی کرد و گفت؛ «حتی به سرنخ>»> 


ای سای ری ی ی با سار ان ی سا ای ار ای ی ای اس ی رت ار را درد 
ارس رس ارم سل بای اش رای ری بای عبت اس رات سای رس اما اس ک ره رای 
صلیب در زبان عربی از واژه‌ی فارسی «چلیپه» گرفته شده است. در دین مهرپرستی (نک فصل 2) صلیب گویا نمادی از چهار گوشه‌ی جهان بوده است و صلحی که 


مهر در در نظر داشته در میان مردمان برقرار نماید 


سوفی نگاهی به اینه‌ی بغل انداخت و گفت: «باید از خیابون خارج بشیم. بعد یه جای امن رو پیدا کنیم تا ببینیم این کلید چی رو باز 
0 


لنگدان حسرت‌مندانه به اتاق راحتش در هتل ریتز انديشید. تا بود که گزینه‌ی خوبی را انتخاب نکرده است. «میزبان‌های من توی 
دانشگاه امریکایی پاریس چی؟» 


«تو باید کسی رو بشناسی. این‌جا زندگی می‌کنیب» 

«فاش تلفن و ایمیل من رو تحت نظر میگیره. تماس‌های من از هر نوعی خطرناکه. پیدا کردن یه هتل هم هیچ خوب نیست چون 

لنگدان باز هم اندیشید شاید بد نباشد که بختش را امتحان کند و به لوور بر گردد و بگدارد که فاش دستگیرش کند. «چطوره به 
سفارت زنگ بزنیم. میتونم موقعیت رو شرح بدم و از سفارت بخوام که کسی رو برای ملاقات با ما بفرسته» 

سوفی چرخید و نگاه عاقل اندر سفیهی به لنگدان انداخت. «ملاقات با ما؟ رابرت» خواب و خیال به سرت زده؟ سفارت هیچ نوع 
اختیارات قضایی به جز توی قلمروی خودش نداره فرستادن یه نفر برای گرفتن ماء کمک به به فراری از دست دولت فرانسه تلقی میشه. 
هیچ وقت این کار رو نمی کنند. اگر با پاهای خودت به سفارت بری و درخواست پناهندگی موقت کنی چیز دیکه‌ایه. اما درخواست از اونها 
برای اقدام بر ضدٌ اجرای قانون دولت فرانسه؟> سرش را به علامت نفی تکان داد و ادامه داد: «به سفارت زنگ بزن تا خودت ببینی, اونها 
فقط بهت میکن که از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کن و خودت رو به فاش تسلیم کن. بعد به تو قول میدن که تمام مجاری قانونی رو 


داری ؟> 


«البتب» 

سوفی که به پدال گاز فشار آورد. لنگدان حس کرد او در حال کشیدن نقشه‌هایی است. روبرویشان. در انتهای شانزه‌لیزه طاق نصرت 
قرار داشت -تجلیل 4دمتری ناپلئون از قوای نظامی خودش که گرد آن بزرگ‌ترین میدان فرانسه با نه لاين قرار گرفته بود. 

با تک ای به اف ات ره اف ی ک ‏ من ۱ تا ۱۱ 

سوفی به سمت میدان به راه افتاد و گفت؛ «به من اعتماد کن>»> 

لنگدان واکنشی نشان نداد. اعتماد تا الان چیز زیادی نصیبش نساخته بود. استین کتش را بالا زد و به ساعتش نگاه کردسیک 
ساعت‌مچی کهنه‌ی میکی‌ماوس از نوع کلکسیونرها که پدر و مادرش روز تولد ده سالگیش به او داده بودند. هر چند ساعت دوران بجگیش 
اغلب دچار مشکلات عحیبی می‌شد و به هم می‌ربخت. لنگدان هیچ گاه ساعت دیگری نخرید. انیمیشن‌های دیسنی نخستین اشنایی او را 


با جادوی فرم و رنگ فراهم کردند و میکی‌ماوس هميشه در قلب لنگدان باداور کودکیش بود. با این همه آن لحظه عقربه‌های میکی 


1 صبح 


سوفی گفت؛ «ساعت قشنگی داری» به مج او خیره شد و اسمارت را اطراف میدان پهن و پادساعتگرد حرکت داد. 


سص 
۰ 


تا ای ات ره ان ات اس را ای تا 

لبخند سریعی به او تحویل داد و ماشین را به سمت شمال از میدان خارج کرد و از مرکز شهر دور شد. دو چراغ سبز را رد کردند. به 
۱ ۱ ۳ 
تقاطع سوم که رسیدند. سوفی پیج تندی به سمت بلوار مالشربه زد. خیابان‌های مشجر و اعیان‌نشین دیپلمات‌ها را ترک کردند و وارد 
محله‌های صنعتی و کثیف‌تر شدند. سوفی به سمت چپ پیچ تندی زد و لحظه‌ای بعد لنگدان فهمید که ان‌ها کجا هستند. 

اس اک 


روبرویشان پایانه‌ی قطار که سقف شیشه‌ای داشت. شبیه به فرزند ناخلف آمیزش آشیانه‌ی هواپیما و گلخانه می‌نمود. ایستگاه‌های 
فطا را هم مت از 5 ماتتادت ن و ار تا ان دا اه اه بت تک ات اد ۱ 


نگاهشان ۲ این سو و ان سو میگ داندند؛ گوبی که می کوشیدند به یاد پیاورند اکنون در چه شهری ی بالا دست خیابان هم دو پلیس 
روی جدول ایستاده بودند و چند جهان گرد راه‌گم کرده را راهنمایی می کردند. 
فک از تا ان مت ای ات توت ار ی و نت زا تا تا ار تا( 
سر صحبت را باز کرد. 
نهایت تعجب لنگدان بدون آن‌ها دور شد. 
تاکسی که از دیدشان نایدید می‌شد لنگدان به سمت سوفیء کنار جدول خیابان رفت و پرسید؛ «چی کار کردی؟» 
سوفی به سمت ورودی است‌اه قطار به راه افتاد. <«عحله ک.ا ما دو تا بلیت برای قطار بعدذی به سمت حومه‌ی پاریس می‌گیریم؟> 
نکدان با شتاب او را دبال کرد آن چه با نام سفری دو کیلومتری نا سفارت آغاز کردنه حال تبدیل به خروجی تمام عبار از باریس 
رد ره ری وان یلعای کر سر آزاین ترش خی مارد 
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آرینگاروسا زمانی را به یاد آورد که همه‌ی حمل و نقل‌های واتیکان را ماشین‌های مجلل و بزرگی انجام می‌دادند که بلاک‌های حفاظدار 
علائم و پرچم‌های مزیّن به نشان قلمروی مقدس پاپ با خود داشتند.ا زآن روزها دیکر خبری نیست. اتومبیل‌های واتیکان دیگر پر زرق و 
برق نیستند و اغلب بی‌نشانه‌اند. واتیکان اعلام کرد این کار برای کاهش هزینه‌های اضافی و خدمت بهتر به واتیکان است؛ اما | ینگاروسا 
بیشتر را موضوعی امنیتی می‌دانست. جهان عقلش را از کف داده بود و در بسیاری از مناطق اروپاء بیان عشق به عیسی مسیح مانند 
گذاستن سیبل تیراندازی روی ماشین بود. 
پنج ماه پیش نیز طی کرده بود. 

اهی کشید و با خود گفت سفر پارسال به رم طولانی‌ترین شب زندگیم بود. 
مقام مقدس پاپ تصمیم تا حتی برای روحانیان بلندمرتبه اش پرده از ای بردارد. 

آرینگاره‌سا می‌پنداشت احضاریبه‌ی اراد به احتمال فرصتی درخشان برای پاپ و دیگر صاحب‌منصبان واتیکان بود تا از موفقیت 

4 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ی رآ ۰ ۶ 

اخیر اپوس دتی یعنی اتمام مرکز جهانیشان در نیویورک» کمال بهره را ببرند. مجله‌ی /رکیتکچرال /یجست ساختمان اپوس دتی را«برج 


7 0 8 25061 نام قلعه و روستایی در رم» مرکز ایتالیا؛ این روستا بر لبه‌ی دریاچه‌ی آلبنو (۱۵800 ۵) قرار گرفته است. کاخش از آن جهت 
معروف است که یبلاق پاپ‌ها بوده اب 


رسای کیک که آن رابب سل رن سا اس دروب تفر مت ایا اکن برع به ما ای سره 
باید بت مارد 


آرینگاروسا چاره‌ای جز قبول دعوت» هر چند بااکراه» نداشت. آرینگاروسا هم‌چون اغلب روحانیان سنتی» هواخواه ولایت امری پاپ 
جدید نبود و در این یک سال گذشته از جلوس وی با حیرت و نگرانی او را نظارت کرده بودند. عالی جناب پاپ که روشن‌فکر بی‌مانندی 
بو مقام پاپی را در طی یکی از جنجالی‌ترین و نامعمول‌ترین جلسات محرمانه‌ی تاریخ واتیکان به دست آورده بود اکنون هم پدر مقدس 
پیش از آن که از بابت خیزش نامنتظره‌اش به این پایه از منزلت. خضوع و فروتنی از خود نشان بدهد» مشغول قدرت‌نمایی در والاترین مقام 
دنیای مسیحیت بود. پاپ که موج نگران کننده‌ای از حمایت بی‌دریغ را در میان شورای خبرگان کاردینال‌ها" با خود به همراه داشت» رسالت 


خود را در این مقام «تجدید حیات اموزه‌های واتیکان و به‌روزسازی کاتولیک گری برای هزاره‌ی سوم» بیان می کرد. 
را ایکا سس نب ی حا کیب ار هک مت سار ی ای تسا ای رازکان 
مان که ویرانگری برایشان به جا گذاشته بود* حضور و تا کلیسا اکنون کمتر از هميشه بود» پیشکشی‌ها و نذورات به کلیسا داده 
ترت سل کین کیک ی خی ان فر ند ری نارای عم در 

ار تحت سر سای رس ی ار ری 0 رب رت را 


ان شب در پنج ماه پیش» فیات که فرودگاه را ترک کرد ارینگاروسا حیرت کرد که چرا به شهر واتیکان نمی‌روند؛ بلکه در عوض از 
میأن جاده‌ای پیجاییچ به سمت شرق رفتند. از راننده‌اش پر سید. « کحا می‌رويم ؟> 


«نیه‌های آلبان : جلسه در قلع‌ی گاندولفوست» 
یبلاق ياپ‌ها؟ آرینگاروسا هیچ وقت آن جا نرفته بود و هیچ وقت هم علاقه‌ای به دیدن آن نداشت. آن‌جا علاوه بر آن که اقامتگاه 
تابستانی پاپ در تعطیلات بود. ارگ فرن شانزدهمی اسیکو لا کات رای اک را اد در ی خی لا کت بی از 


وا ۲۵۵۱۲۵۵۲۵۲۵۱۵ ۸ 
ات ان ای سر سا اس بت ای بت سر اب ی رن 


یا شورای دوم واتیکان؛ بیست و یکمین شورای وحدت جهانی کلیساها که آن را نماد ورود کلیسای کاتولیک به دنیای مدرن تلقی می‌کنند. این شورا را پاپ 
وا تا تا اد تا یا ال تا تا ات 0 ۱ تا ای اد از 
شرکت داشتند. از جمله موضوعاتی را که در این اجلاس بررسی کردند عبارت بود از: رسانه‌های جمعی مدرن,» روابط بهودیان و مسبحیان» آزادی‌های مذهبی, نقش 
غیرروحانیان در کلیساء روابط کلیسا با غیرمسیحیان» چه خداپرستان و چه کافران. پاپ جان هدف خود را از برگزاری شورای بیست و یکم به‌روزرسانی (آجورنامنت: 
0 ۸ کلیسای کاتولیک و موفقیت مسیحیان و جامعه‌ی بشر عنوان کرد و پس از مرگ او در میان اجلاس پاپ پل ششم که به جای او نشست به آن 
دو گفتگوی کلیسا و دنیای مدرن را هم افزود. نتایج این شورا مخالفان بسیاری داشت. از جمله اسقف اعظم فرانسوی مارسل لفوره (۵60۷۲6 ]۵۲6611 ) که 
بحست د سار 9ات حل لاستش کردند و در سال نت کف 


5٩ 060۷۱۵ ۷ ۵ 


و ایمان با هم آمیخته شوند؟ انسانی که به خداوند ایمان دارده نمی‌تواند دانشی دور از تعصب و جانب‌داری از خود نشان دهد. افزون بر آنء 
ایمان هم نیازی به تصدیق ماذی باورهایش نداشت. 


مه 


جاده. گاندولفو به غول سنگی و کوه‌پیکری می‌مانست که می‌خواهد خیزی به قصد خودکشی بردارد. قلعه که بر لبه‌ی پرتگاه قرار داشت. 


خود را به روی مهد تمدن ایتالیا خم کرده بود -دره‌ای که اقوام کوریاتسی و آوراتسی مدت‌های مدید پیش از بنای رم با هم در آن 
جنگیدند. 


حتی تصویر ضدنور قلعه» تصویر چشمگیری بود -نمونه‌ی گیرایی از معماری لابه به لایه و دفاعی که توان این مجموعه‌ی 
حیرت‌انگیز لب پرتگاه را نشان می‌داد. آرینگاروسا با ناراحتی می‌دید که اکنون واتیکان با برپایی دو گنبد تلسکوپ بزرگ و آلومینیومی بر 
روم اد نت ری ای عا رت را بات ار سک ات رن که کت رده ی باس تلا راو 

ك 2 ۰ ِ ۲ وه 2 ۰ ۰ ۳۹ ون 1 مه ۰ ۰ ۰ 5 

ارینگاروسا کد از ماشین بیرون امد کشیش پسوعی جوانی پیش دوید و از او استقبال در «خوش امدید» اسقف. من بدر مانی‌انو 
هستم. اين‌جا ستاره‌شناسی»> 

حوش به حالت! آرینگاروسا زیر لب سلامی داد و به دنبال میزبانش به مرکز اجتماعات قلعه رفت -فضای بازی که تزیینات آن 
ملغمه‌ی بی‌ظرافتی از هنر رنسانس و تصاوبر نجومی بود. همراهش را که تا پلکان وسیعی از مرمر تراورتن دنبال می‌کرد» علاتمی را از 
مراکز کنفر انس 9 تالارهای سخنرانی علمی 9 مرکز اطلاعات جهان گردان دیده برایش تعجب‌آور بود که چطور واتیکان که ناتوان از اراکه‌ی 
راهنمایی‌های منسجم و قانع کننده برای تعالی روحی انسان‌ها است» هنوز به نحوی برای ارائه‌ی سخنرانی‌های اخترفیزیک به جهان‌گردان 
فرصت می‌یابد. 

ارینگاروسا به کشیش جوان گفت: «بگو ببینم اول مرغ بود با تخم‌مرغ؟» 

کشیش نگاه غریبی به او انداخت و گفت: «بله, عالی‌جناب؟» 

رس سا اد مات اد تا اد دا دا ات ان ۵ برد راب ند ی 
د/ده, مانند بدری کاهل سب ات اند اسان‌تر می‌بیند به هوی و هوس‌های فر زند نازیرورده‌اش نن در دهد ت این که محکم ایستادگی 9 
و ارزش‌ها را بیاموزاند. کلیسا با هر گام تساهل بیشتری از خود نشان می‌داد و می‌کوشید خود را به گونه‌ای بازافرینی کند که بتواند فرهنگی 
به کژراهه رفته را به راه راست هدایت کند. 

راهروی طبقه‌ی بالا پهن و سرشار از تجمّلات بود و تنها به یک جهت منتهی می‌شد سبه سوی مجموعه‌ی بزرگی از درهایی از چوب 
بلوط که علامتی برنجی بر روی هر کدام از آن‌ها وجود داشت. 

8 ۱8 10 ۲ ۴ 0۸ ۸ 5 ۲ ۵ ۱ ۵ ۷ ۱ ۸ 


۰ ۱۵۶۱ ( ۱۱۱ هلا 0 


ات ریک ار افعای سای ی سس ی ری تالک که یس الا ای اس ره ای ای یر 
24ص بنیان نهاد و به بها دادن به دانش و برپایی خیریه مشهور است. پاپ پاول سوم در 40 آن را به رسمیت شناخت. شعار اینان 61 0 ۵0۲6۳ ۷ ۵ ۸ 
۲ تم پا «به سوی شکوه والاتر پروردگان» است. 
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بر بای از کرک الا کل یسیع ام ارجا سکانی ات که راد رین امین سای ات 
این اخبار چه زنجیره‌ی وقایع مرگباری را موجب خواهد شد. یک ساعت بعد بود که آو حیرت‌زده از مداکرات جلسه. پی برد چه موج 
ویرانگری در راه ات ان بود شش ماه و 


حال. در فیات نشسته بود و ناگاه پی برد که مستش را از فکر کردن به اولین جلسه گره کرده است. مستش را باز کرد و نفسی آرام 
فرو داد و عضللاتش را رها کرد. 

با نزدیک شدن فیات به کوه با خود گفت همه چیر درست می‌شود. با این همه امیدوار بود که تلفن همراهش زنگ بزند. چرا استاد به 
من زنگ نمی‌زند؟ سیلاس باید الان به سنگ تاج رسیده باشد. 


اسقف به در کوهی بنفش در انگشترش تمرکز کرد و کوشید اعصایش را آرامش ببخشد نشان عصا و کلاه اسقفی انگشتر و نیز وجوه 
لمات ات ام کت به حود ادا ی که بان حف ما ق ‏ ات نهد بر ام بسا را کش دس( 


7 ۵ 6 ۱315 ۱60 ا نیکلای کیرنیک (192 <17) ؛ ستاره‌شناس لهستانی و بنیان‌گذار نظریه‌ی خورشیدمرکزی (اين نظریه که سیارات به دور 
خورشید می‌چرخند.) 

۵ ای و ار ان اف ها تا ی را ار 
استفاده کرد و به طور عملی صحت نظریه‌ی خورشیدمرکزی را تأیید کرد و تحقیقات بنیادین بسیاری در زمین‌ی حرکت و لختی و سقوط آزاد اجسام و مسیرهای 
هذلولی انحام داد 

را و یا ار ۱ 
به دور خورشید را تدوین کرد. 

"1 و ۸06۱۵ ۸ ۱6۱۳۵ ۲ بیترو اتجلو سشی کشیش و اخترفیزیکدان بسوعی ایتالبایی که نجستین تحفیفات را درباره‌ی طیف ستارگان انجام داد و 
پیشنهاد کرد که ستارگان بنا بر رده‌ی طیفی‌شان دسته‌بندی شوند. 


داخل ایستگاه سن لازار مانند دیکر ایستکاه‌های قطار اروپا بود؛ حفره‌ای دهان کشاده و دارای ورودی -خروجی که بیکاره‌های 
درا رد ایا ها مها سای از و دا ی ها ار ار رد 
کوله پشتی‌هایشان خوابیده بودند و به دیسک‌من‌هایشان گوش می‌کردند. گروه باربران آبی‌پوش که سیکار دود می‌کردند. 

سوفی چشمانش را روی تابلوی بزرگ حرکت قطارها چرخاند. جداول سیاه و سفید به هم ریختند و با اطلاعات جدیدی که روی آن 


نوشته می‌شد به پایین موج برداشتند. تمام که شد. لنگدان نگاهی به آن‌ها انداخت. بالای فهرست نوشته بود لیون -سریح‌السیر 30 


می‌افتاد و آن‌ها حتی بلیت نخریده بودند. 


هک ی ۲ب یت اه من ات سای وت را قاتا نت دی ای بح 
سوقی كِِ پشه‌ی فروس بل 9 با کار باریت دو تا بلیت بحر 
«مکه رد کارت اعتباری رو نمیتونند بگیرند؟» 
«دقیق» 


لنگدان تصمیم گرفت ساز مخالف با سوفی نوو نزند. با ویزاکارتی که همراه داشت ده بلیت به مقصد لیون خرید و آن‌ها را به سوفی 
داد. 

به مت ها که ب اه افتات ای مات و ی ارآ ای ینوی رال ات و تین که اح ‏ اعای عس ۳ 
برای حرکت قطار لیون انجام می‌داد. شانزده خط آهن جداگانه پیش روی آن‌ها بود سمت راست» روی سکوی شماره‌ی سه. قطار لیون 


خس خس می کرد و آماده را 0 بود؛ اما سوفی دس در دس لنگدان انداخند بود 9 او ۲ درست به سمت مخالف آن می در د. با ی 


تاکسی تنهایی در نزدیکی در ایستاده بود. 

راننده‌اش سوفی را دید و چراغ‌هايش را روشن و خاموش کرد. 

سوفی به صندلی عقب پرید و لنگدان هم پشت سر او وارد شد. 

مض ۰ ۰ مف 1 ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۰ 1 + ۰ ی 4 1 ۳ 1 ۲۳ ۰ ۰ 
پنجره‌ی سمت راستش» مون‌مارتر و گنبد زیبای ساکره‌کور را می‌دید. تصویر زیبا را درخشش نورهای پلیس که از کنار آن‌ها و در جهت 
مخالف حرکت می کردند به هم ریخت. 


سوفی تنها به راننده گفته بود که از شهر بیرون برود و حالا لنگدان از دندان‌های به هم فشرده‌ی سوفی می‌فهمید که می‌کوشد 


لنگدان دوباره کلید صلیبی را امتحان کرد؛ آن را به سمت پنحره برد و نزدیک چشمانش آورد و کوشید علامتی را روی ان بیابد که 
نشان بدهد کلید را کجا ساخته‌اند. در میان نورهای هر آز گاهی خیابان» هیچ علامتی به جز نشان دیر را ندید. 


سرانجام گفت: «معنی ندارط» 

«چی» 

« که پدربزرگت خودش رو آون همه توی دردسر بندازه تا کلیدی رو به تو بده که ندونی با آون چی کار کنی؟» 

«موافقی» 

«مطمئنی هیچ چیز دیکه‌ای پشت تابلو ننوشته بود؟> 

«من همه جا رو گشتم. فقط این بود. این کلید رو به زور پشت نقاشی جا داده بود. نشان دیر رو دید کلید رو توی جیبم گذاشتم بعد 
با هم اونجا رو ترک کردیم» 


به‌ی نوک آن را امتحان کند. این‌جا هم چیزی نبود. «به گمانم اين کلید رو جدیداً تمیز کردند» 


«چرا؟»> 


«بوی الکل صیقل رو میده» 


سوفی سر را چرخاند و گفت: «چی؟» 


۱ ۷ ۵ 06 ۷6 3 کلیشی از منطقه‌های صتعتی حومه‌ی پاریس است. 


۳۳۹ 


«بویی رو میده که انگار کسی اون رو با به پاک کننده تمیز کرده باشه» لنگدان کلید را نزدیک بینی‌اش برد و ان را بو کشید. «بو این 
سمت شدیدترم» کلید را چرخاند و ادامه داد «بله, الکل هم داره. انگار که با پاک کننده جلا دادند یا با» لنگدان ادامه نداد. 


«با جی؟» 
باشد. «قبل از این که کلید رو توی جیبت بگذاری هیچ به پشتش نگاه کردی؟» 
«چی؟ نه چندان. عحله داشتمم>> 
سوفی دست در جیبش برد و نور فرابنفش را بیرون آورد. لنگدان آن را گرفت و روشن کرد و به پشت کلید تابان. 
پشت کلید به سرعت درخشیدن گرفت. با خطی خوش چیزی را آن جا نوشته بودند که به‌همريخته اما هنوز خوانا بود. 


لنگدان با لبخندی گفت: «خوب شد به گمانم حالا بدونیم بوی الکل از چی بود» 


سوفی با تعجب به نوشته‌ی ارغوانی پشت کلید خیره نسده بود. 
ارم ای را 


۰ ۰ ۱ رح و ۰ ۰ هر ۱ 
یه نشونی! پدربزرگ من یه نشونی ر و اونجا نوشتنه! 


ی اه دا ۳۰ را : "20*9 ۲ ۷6 6 00015567-۷05 6" 
سوفی نمی‌دانست. سرش را جلو برد و با هیجان از راننده پرسید. ؛ 
راننده کمی فکر کرد و سپس به نشانه‌ی تصدیق سر تکان داد. به سوفی گفت که کنار ورزشگاه تنیس در حومه‌ی غربی پاریس است. 
سوفی از او خواست که فورا به آن‌جا ببردشان, 
۳ ِ ۲ 0 ۵ ۲ ۱ 
راننده به فرانسه با سوفی صحبت می‌کرد: «از بوا دو بولونی سریع‌تر می‌رسیم. خوبه؟؟ 


سوقفی اخم راه‌های آبرومندانه تری به دهنش می ر سید اما نمی‌خواست امشتب سخت‌گیری «بلیل» امشب این امریکایی یک 
و ۱ 


سوفی دوباره به کلید نگاهی انداخت و به این موضوع اندیشید که چه چیزی را در شماره‌ی 24 خیابان هاکسو خواهند دید. به کلیسا؟ 
ٍ یک نوع دیر؟ 


" مرج ۲ ۵ ۲ ,24 
ان ار بر 


* ۵ 8 16 015 8 جنگل بولوژ* 


دهنش را دوباره تصاویر آن ایین سری که ده سال پیش در آن غار زیرزمینی دیده بود مشغول کرد. بعد اه بلندی کشید و گفت: 
وا ها اد ات رت ۳ ی و را ی ار ار 
باید هر چیزی رو که راجع به دیر صهیون میدونی به من بگی» 


بیرون تالار ملل بزو فاش با چهره‌ای برافروخته و غضب‌آلود حرف‌های نگهبان لوور گروارد» را می‌شنید که توضیح میداد چطور 


ستوان کوله از مقر فرماندهی به سمت آن‌ها می‌آمد. «فرمانده؟ فرمانده» خبر رسیده که ماشین سرکار نوو رو پیدا کردند» 
«نبا ایستگاه قطار بودند و دو تا بلیت خریدند قطار حالا حرکت کردم» 


فاش با حرکت دست نگهبان گروارد را مرخص کرد و کوله را به شاه‌نشینی در آن اطراف برد. با صدایی زمزمه‌مانند گفت؛ «مقصدشون 
کحا بوده؟> 

«لیون>؟ 

«احتمالا دام فاش نفسی بیرون داد و در دهنش شروع به طرح‌ریزی نقشه‌ای کرد. «باشه به ایستگاه بعدی اعلام کنید که قطار رو 


متوقف کنند و بگردند؛ فقط محض اطمینان. بگدارید ماشینش همون جا باشه و یه پلیس لباس‌شخصی برای مراقبت از آون تعیین کن. 
شاید به اونجا بر گردند. چند نفر رو هم بفرست ۳ خیابون‌های اطر اف ایستگاه رو جستحجو نت مه بت پیاده فرار تک رده 0 آتوبوس 
این ساعت از ایستگاه حرکت میکنه؟» 


«الان نه قربان! فقط تاکسی هست» 


«خوبه. از راننده‌ها سوّال کنید» ببینید چیزی دیدند يا نه. بعد با شرکت فرستنده‌ی تاکسی‌ها هم تماس بگیر و ماوقع رو شرح بده من 
هم با اینترپل تماس می‌گیرم» 

کوله که متحیرانه نگاه می کرد گفت: «می‌خواهید جریان رو روی تلگر/م بفرستید؟»> 

فاش از دست‌پاچکی پنهانش احساس شرمندگی کرد اما چاره‌ی دیگری هم پیش پایش نمی‌دید. 

دام رو سریع په نکن خیلی هم محکم آماده‌اشکن. 

ساعت اول ساعت بسیار مهمی بود. فراری‌ها یک ساعت اول گریزشان پیش‌بینی‌پذیر بودند. همه‌شان به چیزهای یکسانی نیاز پیدا 
اپدید کند. با فکس کردن عکس‌های لنگدان و سوفی به مستولان مسافرت پاریس و هتل‌ها و بانک‌ها اینترپل هیچ گزینه‌ی دیگری برای 
آن‌ها باقی نمی‌گذاشت -هیچ راهی که شهر را ترک کننده هیچ مکانی که در آن پنهان شوند» هیچ راهی که بتوانند بدون شناسایی شدن 
می‌دزدیدند» به مغازه‌ای دستبرد می‌زدند با در کمال ناامیدی کارت اعتباریشان را استفاده می کردند. هر اشتباهی که مرتکب می‌شدند. حدود 

فاش با لحنی تند گفت؛ «معلومه که لو میدها چه فایده‌ای داره که لنگدان رو به همه بگیم اما اون دختره بتونه هر غلطی دلش 
میخواد یکنه؟ میخوام همه‌ی پرونده‌ی استخدام نوو رو ببینم <دوست‌هاش» خانواده تماس‌های شخحصی هر کسی که مه ت کج 
خواستن پیش اون بره نمیدونم میخواد اون بیرون چی کار کنه, اما هر چی هست انگاری بیشتر از شغلش اهمیت دارط» 

«حالا من این‌جا کنار تلفن باشم یا برم دنبال کار؟» 

کوله گفت: «بله, قربان» و با شتاب بیرون دوید. 

فاش در شاه‌نشین ایستاده بود و احساس ۱ ننش سفت 9 ب رت ببرون پنجره» هرم سای نور می‌تاباند 9 بازتاب 
نورش در ۱ ستخجری ِ باد سطحش ۱ ۲ تکأن می‌داد موحع می خور د. در کمال ارامش با خود گفت از توی مد مسئم در رفتندء 

کت ات اي ند توا هم ت فلا ها را تا مارد که ات با اد 

یه رمزشناس زن با یه معلم مدرسه‌ای؟ 


تا صبح هم دوام نمی‌آورند. 


پارک پُردرختی که به نام جنگل بولونی شناخته می‌شد. القاب زیادی با خود داشست؛ اما متخصصان آنار هنری در پاریس به آن 
«بهشت لذات دنیوی» می‌گفتند. این عنوان هر چند گزافه‌گویی بود؛ اما به آن می‌خورد. هر کسی که نقاشی ترسناک بوش" با همین نام را 
دیده بود نوک تیز این کنایه را می‌فهمید. اين نقاسی همانند جنکل بولونی» تاریک و در هم پیچیده و برزخی برای هم‌جنس‌بازها و 
فتیشیست‌ها" بود. مسیرهای پیچاپیج جنگل پر از تن‌های سیمین برای خودفروشی و پر از لذّات دنیوی برای ارضای شهوت‌آلودترین هوی 
و هوس‌های ناگفته-زن و مرد و هر آن چه در اين میان است بود. 


لنگدان که افکارش را مرتب می‌کرد تا برای سوفی از دیر صهیون بگوبد» تاکسی از ورودی پر از درخت پارک گذشت و بر روی 
بای امیش سس و رش راابات د اکان میات ی را رک ترا کت رای ار ان 


شبکرد آن‌جا از تاریکی بیرون خزیده بودند و کالای خود را در زیر نور چراغ‌های ماشین به معرض تماشا می‌گذاشتند. روبرو دو دختر 


ان ۵ یا له ی بش فاص فاد شا برت صاص که ای رای ال ای عیی ار سای سس 
منحصربه‌فرد است و موضوعات مذهبی را با تصویرسازی رویایی و گاه شیطانی نقاشی می‌کرد. شمایل‌نگاری او به درون‌مایه‌هایی نظیر طالع‌بینی و کیمیاگری و 
جاده کری و فولعله همراه با دحال اخرالرمان و برداست‌هايی از رید قلیسان امیخته شده اس هی ناش ها که امصای او را بت خود دارند آثر ار لت 
نمی‌شوند. چرا که بسیای بعدها از سبک او تقلید کردند. از کارهایی که هنرشناسان متفق‌القولند که بوش آن را رسم کرده است. موارد زیر را می‌توان نام برد بهشت 
لذّات دنیوی (6۱۱015 0 ۵۲0۱۷ ] 0۴ 2۳060 6 06 4/۲ هفت گناه کبیره (105 5 6۵0۱ 0 6۷60 5)» تصلیب (0 ۲6۱0 )4 مرگ دنیادار 6 ۲) 
(۱5۵۲ ۱۷ 0۱6] 01 6۵10 ۵ وسوسه‌ی قدّیس آنتونی (0۱۲000۷ 2101۸ 5 0 6۳۵1۵1100 ۲ 06 4۲ پرستش مان (۵01 ۲ 07106 00۲۵1100 ۱6۸ ۲ 
مسیح صلیب بر دوش (۲۵55 ) ۲06 2۳۳۷۱۸9 ۲ ]۱۲۱5 46 سبک نقاشی او آلا پریما (0۲۱08 2118) نام داشت که نوعی نقاشی رنگ روغن است که در آن 


رنگ‌ها آزادانه بر پس‌زمینه‌ای از رنگ قهوه‌ای به کار می‌رود. 


2 ۰ ۰ ۰ شه که ۰ ۰ 1 ۰ 0 ۰ مب ۰ ۰ 1 ی می مه ۰۰ 


نوجوان» بدون لباس بالاتنه. نگاه‌های سوزانی به تاکسی می‌انداختند. پشت سرشان» سیاه‌پوستی مست که تنها شورتی به پا داشت. چرخید و 
باسنش را خم کرد. پشت سر اوء زنی بور و جذاب مینی‌ژوپش را بالا زد تا نشان بدهد که او در واقع زن نیست. 


ان قیرط ای رت رس و ید 


سوفی گفت: «از دیر صهیون بگو» 


لنگدان سری تکأن دا قادر نبود که پشت پرده‌ای نامنسجم تر از آن چه می‌خواست بگوید برای این افسانه تصور ۹« نمی‌دانست از 
کحا شروع تاریخ اخوّت بیش از یک هزاره به درازا می‌کشید... و تاریخی حیرت‌انگیز از اسرار و تهدید و خیانت و حتی شکنجه‌های 
وحشی‌صفتانه در دستان سك خشمگین بود. 


.ح_ّ ۰ ۳۹ ۰ حَ 1 ۰ ۳۹ 
لنگدان شروع کرد «دیر صهیون رو سال 10۳99 یه پادشاه فرانسوی به اسم گودفروا دو بوالون توی اورشلیم درست کرد؛ یعنی 


سوفی با چشمانی دوخته شده به لنگدان سرش را تکان داد. 


«شاه گودفروا گویا صاحب رازی عجیب بوده که از زمان مسیح بین خانواده‌اش نقل می‌شده, گودفروا از ون می‌تر سیده که راز بعد از 

مرگش از بین بره و به همین خاطرء انجمن اخوّت سریی رو تأسیس میکنه -دیر صیهیون و این راز رو به آونها می‌سپره تا نسل به نسل از 
0 ۰۰ مه 4 ۰ 4 ۰ ح-َ 0 ً ۰ 2 ۰۰ 

اون مراقبت کنند. مدتی که در اورشلیم بودنده دیر از وجود نهان‌گاهی مطلع ميشه که در زیر خرابه‌های هیکل هیرودیس قرار داره و خود 


* 0۷00 6 06 0061۲01 6 و یا 0۷100 8 0۶ 00۲۲6۷ 15 دوک لورن سفلی (0۲۲۵106 ۱ 0۷6۲ 1 منطقه‌ای در شمال‌شرق فرانسه» با عنوان 
گودفری چهارم. از 1099 تاللل) و رهیر نخستین جنگ صلیبی که بعدها نخستین حاکم رومی فلسطین پس از گرفتن اورشلیم از مسلمانان شد 


" 00 ال هیرودیس کبیر؛ تیترازخ بهودیه که والاینش هر دو عرب بودند و حضرت عیسی در زمان فرمانروایی او به دنیا آمد و بر طبق انجیل متی 216 و 
فان تراد سس راد تس سم کشت راجت 1ص واعمال ال با سارک ارفا لش با ونان ۱۱۵ ول مات ی ا بارش 
روم باستان را می‌گفتند. در عربی این کلمه را رئیس ربع ترجمه می‌کنند,] در این‌جا لازم است درباره‌ی هیکل هیرودیس و تفاوت آن با هیکل سلیمان بگوییم؛ اما پیش 
از آن درباره‌ی خود واژه‌ی هیکل باید گفت که این کلمه در ترجمه‌ی کتاب مقدس به جای 160016 آمده است. بر طبق لغت‌نامه‌ی دهخدا گویا واژه‌ای فارسی با 
ریشه‌ی پهلوی باشد. چنان که عنصری گوید: چنان دان که این هیکل از پهلوی بود نام بت‌خانه ار بشنوی. اين واژه در این معنا به عربی نیز راه یافته 
است و آن را به هیاکل جمع می‌بندند در فارسی آن را به معانی زیر آورده‌اند بتخانه (برهان قاطع و مهذب‌الاسماعا؛ عبادت‌خانه‌ی ترسایان که در آن صور و تمائیل 
پا ال میتی ات ا: ای رسای که آن بت مر سا با مت ال سای رسای اند تک تراسا با 
(منتهی‌الارب)؛ بیت‌الناره آتشکده. معبد (مفاتیح خوارزمی)؛ لبییی گوید: 
تو گفتی هیکل زرتشت گشته است ز بس لاله همه صحرا سراسر. در غیاث‌اللغات و منتهی‌الارب و اقرب‌الموارد آمده است؛ هر بنای بلند و در برهان 
قاطع هر بنایی که عظیم و رفیع باشد. [البته در فارسی معانی خاصی در علوم غریبه نیز دارد که به آن نمی‌پردازیم] اما در مورد هیکل در معنای کتاب مقدس از 
دی ی ات ای ال کی سس از لش ای ای ی ی رای ات ی کی را تست اس را 
چادر جماعت می‌داشت. در کتاب مقدس سه هیکل مذکور است؛ اول هیکل سلیمان می‌باشد. داود اراده داشت که هیکلی از برای خداوند بسازد اما خداوند وعده فرمود 
پسرش سلیمان آن هیکل را اتمام خواهد نمود (یکم تواریخ, باب 17). [چرا که بر طبق عهد عتیق, داود «خون بسیار بر زمین ريخته بو6] بدین استصواب داود همواره 
در پی آن شد که اموال بسیاری از برای انجام این مقصود جمع نماید. از آن جمله صدهزار وزنه طلا و یک میلیون وزنه نقره و مس و آهن را بدون وزن فراهم کرد... و 
مقدار بسیاری هم چوب سرو آزاد فراهم کرد و هر کس را در هر شغل که استاد بود به کار داشته و بر حسب فرمایش خدای تعالی هیکل را طرح کرده. محلش را معین 
نمود (یکم پادشاهان,2:3). اما سلیمان در سال چهار سلطنت خود بنای هیکل را شروع نمود و 102000 نفر در آن‌جا مشغول بود. از این‌ها ل301 از بهود بودند که به 
بت کار کر مت ده ها نش ده له لت | انا ست دس مت هف سل را ای تست تاد تا ال ما از ام 
يافته نیکوترین بنای دنیا و فخر اورشلیم گردید [سی سال بعد. شیشقی, پادشاه مصری بر رَحْبْعام پسر سلیمان حمله برد و گنجینه‌های هیکل را غارت نمود و سرانجام 
در سال 28 پیش از میلاد نبوکدنصّر آن را زمان حکمرانی صدفیّا به تمامی ویران ساخت. هستند کسانی که بالکل منکر وجود چنین پرستشگاهی هستند و از جمله 
دلایلشان یکی آن است که هرودوتس یونانی. پدر تاریخ‌نویسی, لا سال پس از وبرانی هیکل سلیمان از شهر صور و هیکل اشتارته (عشتورت) دیدن می‌کند اما 
کوچک‌ترین اشاره‌ای به هیکل سلیمان نمی‌نماید. مسلمانان عقیده دارند حضرت سلیمان کار ساخت آن‌جا را با کمک دیوان و اجنه به پاین رساند] [دوم هیکل زرتّابل 
ما تس اه زا دسا تا ای ار ۱ را ایا را تا دا دا 


اون هیکل روی خرابه‌های پیشین هیکل سلیمان بوده. اونها گمان می‌کردند این مدارک راز بزرگ گودفروا رو تایید میکنه و ماهیتشون 
چنان زیر و زبر کننده است که کلیسا دست به هر کاری میزنه تا جلوی اوزها رو بگیره>> سوقفی نامطمئن می‌نمود. 
«دير پیمان بست که مهم نیست چه مدت طول میکشه اما اونها باید این مدارک رو از ویرانه‌های زیر هیکل نجات بدن و تاابد 
حفظش 1 حفیقت از بین نره. 0 بازیابیی مدارک از بین ویرانه‌ها؛ دیر به شاخه‌ی نظامی درست میکنه <-گروهی از ِ شوالیه به اسم 
۴ ت 1 ات ۰ ۱ ح هد موا* ضً مه وه ِ 7 


۳۹ 


ی با ای ی ار در تفس ما اس تب ان آن راز مالساب یک رن تسرد که اه 
تقریباً همه نام آن‌ها ره دست کم پراکنده شنیده‌اند. در میان تحصیل کردگان تاریخ شوالیه‌ها دنیای تردیدآمیزی از حقیقت و داستان‌های 
تا دا ی عا درف ره برس کین ی کر ارس ان خر سک تست امرن عفر طت که 
هنگام سخنرانی‌هايش حتی اشاره‌ای به شوالیه‌های هیکل بکند؛ چرا که موضوع همواره به سدّی درهم‌تابیده در میان نظریه‌های شکاکان 
مور ایا 


سوقی پیشاییش به دام تحیر افتاده بود. ««تو میگی کد شوالیه‌های هیکل رو دیر صهیبون تأسیس درد ۳ مدارک سری رو حفظ کند؟ 
گمون می‌کردم شوالیه‌ها محفل‌شون رو برای پاسداری از ارض مقس" درست کردند» 


در راتس سر ات ار رای بتک ری ان لب ری را ماس ع ی ار ۳ 
در ارض مقدس پیدا کردن مدارک از زير خرابه‌های هیکل سلیمان بود» 
«بالاخره پیداش کردند؟» 


ص 
۰ 


لنگدان اخمی کرد 9 ۳ هیچ کس درست نمیدونه. اما یک چیز هست که همد‌ی محقق‌ها روی اون توافق دارند. شوالیه‌ها چیزی 
رو اون پایین زیر خرابه‌ها پیدا کردند.. چیزی که اونها رو ثروتمندتر و قدرتمندتر از آونی ساخت که به خیال کسی بکنجف» 


لنگدان به سرعت به سوفی طرح پذبرفته شده‌ی میأن محققان ۲ از تاریخ شوالیه‌های هیکل به تصویر توصیح داد که شوالیه‌ها 
اس بر ها ها و می کردند و سوگند فقر و مسکنت خورده بودند. به شاه گفتند که نیاز به سرپناهی دارند و 


ای صک ی را تا تا ی اف که دا اهاز تا مر ات مت له سا در اي ار معا هی تا که در 
سال صلّد قبل از مسیح به اتمام رسید. اما هیکل ثانی را تابوت عهد و کروبیان جلال نبود و اوریم و تمیم و روح نبوت نیز نداشت و بیشتر اندازه‌هایش از هیکل سلیمان 
بزرگ‌تر بود [سوم هیکل هیرودیس بود] پس از آن که هیکل زربابل تخمیناًلللا سال برپا بود آثار خرابی در او پیدا شده باعث آن گردید که هیرودیس اعظم آن را 
ی ای ها ال تا ار سا ای یر ایا تک با وهای ات بر اش با با ی ار 
4 میلادی انجام یافت یعنی در زمان هیرودیس اغریپاس ثانی و هیکل در ایام مسیح در محلی بود که فعلاً قدس شریف در آن‌جا می‌باشد و بر اطراف تلی که هیکل 
بر آن بنا شده بود حجره‌های صرافان بود و قصرهای سلطنتی در طرف جنوبی و رواق سلیمان در مشرق بود و ستون‌ها به طوری بزرگ و ستبر بودند که سه نفر 
تا ها هی ان ٩‏ 
ِ 10 ۶ ]0 ۶۳۱۵۱۵ ۲ ۲0۶ 300 ۲۱۹۲ ۲ ]0 00۲۲۱۱0۱۲5 ۲ 06 0۴ ۲06۲ 0 ۸6۵ ۲ 


۲ ۲ ۱0۱۲ 06 ۲ 
اقا ۲ یی ک در کاب یب سین این دای مش ات 
* ا| 2۱0۷10 8 09 ا شاه بالدوین دوم که در آغاز کنت ادسا (06552 ع شهری در مقدونیه‌ی امروزی) بود و بعد از آن از 1118 تا 1121 پادشاهی 


درخواست کردند که به آن‌ها اجازه داده شود در اصطبل‌های زیر ویرانه‌های هیکل اقامت کنند. شاه بالدوین خواست شوالیه‌ها را اجابت کرد 
و شوالیه‌ها زندگی دشوارشان را در پرستش‌گاه مخروبه آغاز کردند. 

لنگدان توضیح داد انتخاب غریب این مأوا نمی‌بایست اتفاقی بوده باشد. شوالیه‌ها باور داشتند مدارکی که دیر در طلب آن است. در 
ژرفای ویرانه‌ها پنهان است-درست زیر قدس‌الاقداس» فضایی مطیر که باور بر این بود خدا خود در آن‌جا اقامت گزیده است". دقیقا در 
اس ی وا ای رات وا ی کر در ارت زا ی رت را 


سوفی به او نگاه کرد و گفت؛ «تو میگی که اونها چیزی بیدا کردند؟> 


لنگدان گفت؛ «حتما» و توضیح داد که چگونه نه سال گذشت. اما سرانحام شوالیه‌ها ان چه می‌خواستند یافتند. آن‌ها گنحینه را از 
هیکل بیرون کشیدند و به اروپا رفتند که در آن‌جا قدرتشان یک‌شبه سر به اسمان کشید. 


اد را ۱ ۳ 
باشد پاپ اینوسنت دوم" فورا فتوایی بی‌سابقه مبنی بر اختیارات بی‌پایان شوالیه‌های هیکل صادر کرد و آن‌ها راقانونی بر خودشان» 
و را ی تا ۱ 


٩ 
از لحاظ تعداد و نیز املاک بهناوری را در کشورهای زیادی گرد آوردند شروع به دادن اعتبار به خانواده‌های سلطنتی ورشکسته کردند که‎ 
در قبال آن بهره‌ی گزافی نیز گرفتند و به این ترتیب. بانکداری مدرنی را پایه‌گذاری کردند و ثروت و نفودشان را بیش از پیش توسعه دادند.‎ 


درک سال اف را ری رفکی ان ری با ات بت کباب کت ی یس رت کاری مرت و 
پاپ با همیاری پادشاه فرانسه, فیلیپ چهارم» نقشه‌ی رشته‌عملیات زیر کانه‌ای را ریختند که شوالیه‌ها را در هم بکوبند و گنجینه‌ی آن‌ها را 


۳۷۹ 


زا ار ۱ ان ها ها و ها تا یا ار ۱ 
و رت تا ها ی ی تا ۱ 
کر ات اس د اه ام مت هم ناف کد حست قرو در ار هب ح ات ار ات در دس و اس و مات ح ۳ 
سح به میان می‌این و آن مکاني ده که تابوت عید در آن جای داشته است زسفر حرمح. باب حص. در هکل سلیمان هم کاهن اعظم فقط سالی یک مرنبه در برم 
اک ار و دا شاب صا اضا فحای در حر ان ان ات کی تدارا خ تا ۱ 
تابوت‌مانند دارد» اما از آن بهتر فضای درونی خانه‌ی کعبه را می‌توان گفت که تنها سالی یک بار در روز هفتم ماه دی‌الححه گشوده می‌شود. واژه‌ی دیگری مترادف آن 
به یونانی 201105 است که از فعل ««وارد نشدن» گرفته شده است. 


ا| ۱00۱۵660۲ 006 3 پاپ واتیکان از 1130 تا1143 


۱ ۷ ۵ 006 3 کلمنت پنجم 1214 (120)؛ پاپ کلیسا از 12۳ تا1314 که با انتخاب شهر آوینیون فرانسه برای اقامت‌گاه پاپ» نخستین پاپ 
آوینیونی شد. 

* ۱۷ 2اا[۱ ۲ 109 # با فیلیپ عادل 1314 120) که به دلیل تعارضاتش با پاپ‌ها مشهور است, در زمان پاپ بنیفاس هشتم (۱۱ ۷ 001۶۵66 8) او برای 
روحانیان نیز وضع مالیات کرد که اين امر اعتراض شدید پاپ را برانگیخت. پاپ طی فرمانی روحانیان را از پرداخت مالیات به حکومتی بی‌دین منع کرد و در تلافی آن 
فیلیپ نیز خروج سکه از فرانسه را ممنوع کرد و به این ترتیب پاپ از عوایدی فرانسه محروم شد. مدتی بعد سربازان فیلیپ بنیفاس را حبس کردند. وی گریخت. اما 
کمی بعد مرد. در 13 فیلیپ یکی از هوادارانش یعنی کلمنت پنجم را در مقام پاپی پذیرفت و او را وادار کرد در آوینیون فرانسه و تحت انقیاد و نظارت خود زندگی 
کند که به این شکل دوره‌ی اسارت بابلی‌گونه‌ی پ‌ها (اشاره به در بند بودن یهودیان در بابل) آغاز شد. وی به دلیل نیاز به پول برای جنگ با فلاندری‌ها و انگلیسی‌ها 
چشم طمع به دارایی‌های شوالیه‌های هیکل دوخت. استاد اعظم ژاک دو مولای (0۱2۷ ۷ 06 260165 ل) از شوالیه‌های هیکل را دستگیر کرد و پاپ را تحت فشار 
گذاشت تا آن‌ها را سرکوب کند این بخش از تاریخ اندکی با گفته‌های داستان در تطابق نیست. 


سی.آی.ای» پاپ کلمنت فرمانی سر به مهر و سری را فرستاد تا سربازانش همه آن را در سراسر اروپا هم‌زمان بخوانند؛ روز جمعه, 13 اکتبر 
1237 

در بامداد روز سيزدهم نامه‌ها را گشودند و مضامین دهشتناک آن بر همه معلوم شد. نامه‌ی کلمنت بیان می‌ کرد که پروردگار در عالم 
وطی بهائم و دیگر رفتارهای کافر کیشانه می‌باشد. پروردگار از کلمنت خواسته بود تا با دستگیری همه‌ی شوالیه‌های هیکل و شکنحه‌ی 


۳۳۹ 


ان‌ها تا هنگامی که به گناهانشان در برابر پروردگار اعتراف کنند زمین را از لوث وجودشان پاک کند. عملیات ماکیاولی کلمنت را موبه‌مو 
اجرا کردند. در آن روز شوالیه‌های بی‌شماری را دستگیر کردند و بی‌رحمانه زیر شکنجه فرستادند و سرانجام هم‌چون مرتدان» بسته به 
دیرک‌های چوبی سوزاندند. طنین این محنت هنوز در فرهنگ جدید به گوش می‌رسد؛ تا به آمروز هم جمعه‌ی سیزدهم را روز نحسی 
می‌شمر دند. 
سوفی که متحیر به نظر می‌رسید گفت: «شوالیه‌های هیکل از بین رفتند؟ گمان می‌کردم انجمن‌های شوالیه‌ها هنوز هم هستند؟؟> 
ار ی اک 
قدرتمندی داشتند و بعضی‌هاشون ترتیبی دادند که از تصفیه‌ی واتیکان نجات پیدا کنند. گنج پنهانی شوالیه‌ها هم که ظاهراً منبع قدرتشون 


بود 9 که در اصل اوزها رو می‌خواست از دستش در رفت. مدارک رو از اون به بعد به سازنده‌های پشت پرده‌ی شوالیه‌ها بعنی دیر 
صهیون. دادند که رازداریشون اونها رو از سلاخی واتیکان نحات داده بود. با نزدیک‌تر شدن واتیکان به مدارک اونها مدارک رو قاچاقی از 
پاریس به کشتی‌های شوالیه‌های هیکل در لاراشل" انتقال دادنب» 

«مدارک کجا رفت؟» 
حدیثت‌های زیادی بوده. به نظر میرسه که اون مدارک رو چندین بار جابه‌جا و مخفی کردند. الان تصور اینه که مدارک جایی توی بریتانیا 
باش» 

سوفی ناارام می‌نمود. 
میکنه فقط با ِ اسم می‌شناسند. 200۳69۱ 5 صدها ۳ راجع به ی نوشتند و کمتر رازی نوی تاریخ به ابن اندازه نوجه 


<« ال هیچ ارتباطی با واژه‌ی فرانسوی 52/0 يا واژه‌ی اسپانیایی 20076 5 به معنی خون نداره؟» 


لنگدان با تکان سر تصدیق کرد. خون رکن اصلی سنگریل بود؛ اما نه آن طور که سوفی ار می‌کرد. «افسانه خیلی 
پیجیده‌ست. اما مهم‌ترین چیزی که باید یادت باشه اینه که دیر از مدرک محافظت میکنه و گوبا منتظر زمان مناسبی در تاربخه که از این 
0 بردارم> 


«چه سری؟ چه رازی میتونه این قدر بزرگ باشه؟» 


" ۱6 3 8 4 شهری بندری در فرانسه 


لنگدان نفس عمیقی کشید و از میان پنجره به به فسمت‌های پایینی شهر پاریس نگریست که کویا در میان تاریکی به او خیره شده 
بود. «سوف | کلمه‌ی سنگریل به کلمه‌ی قد بمیه, بعد از 0 این همه سال. به عبارت دیگه‌ای تحول بیدا رد به اسم نو. ۸ 
می‌فهمی که قبلا هم چیزهای زیادی راجع بهش میدونستی. در واقع تقریبا هر کسی داستان سنگریل رو شنیده» 


سوفی مردد بود #من چیزی نشنیدم؟ 


سص 
۰ 


نان باس تقوم یی اما اس ام ی 


۱ ا۵]) 6 0۱۷ ال جامی که مسیح شراب شام آخر را در آن می‌نوشد اعتقاد بر این است که این جام قدرت‌های جادویی و فراطبیعی در خود دارده جستجوی 
جام مقس از مضامین رایج و مکرر در فولکلور و ادبیات اروپا است؛ به ویژه در مورد شاه ارتور و شوالیه‌های میزگردش و معروف‌تر از همه شوالیه پرسوال 
(۱ 6۲66۷۵ ۳) بر طبق روایات» یوسف اهل رامه (۲۳۵]۱6۵ 0۴۸ 0560 ) جام را پس از شام آخر نزد خود نگه داشت و مسیح که بر صلیب رفت» خون وی را در 


آن جمع کرد. در اروپا مشهور است پس از آمدن وی به بریتانیه این جام نسل به نسل در خانواده‌ی وی می‌گردد. این جام نزد غربیان بسیار شناخته شده است و از 


سوفی نگاه موشکافانه‌ای به لنگدان انداخت و با خود گفت سوخی میکنه! «جام مقدس» 


لنگدان با تکان سر جذّیت حرفش ۲ تصدیق کرد. «جام مقدس معنای دقیق 0 ان عبارت از 200۳39۱ 9 فرانسوی مشتق 
شده که بعدها به 3001681 9 تبدیل میشه و بالاخره به دو کلمه قسمت ميشدء ۲۵8۱ تا 21 ک» 


جام مقَلّس, سوفی نمی‌دانست چرا زودتر متوجه روابط زبان‌شناختی نشده بود حتی اگر هم این طور می‌بود» نظر لنگدان برایش 
بی‌معنی بود. «تصور می کردم جام مقدس به ییمانه باشه. اما به من گفتی سنگریل به محموعه از مدارکه که یه راز نهفته رو افشا میکنه» 
مدارک به این دلیل اون همه قدرت رو به شوالیه‌های هیکل دادند که ماهیت واقعی جام رو نشون میدن» 

ماهیت وفعی جام؟ سوفی حالا سرگردان‌تر از پیش بود. گمان می‌کرد جام مقدس, پیمانه‌ای بود که عیسی در شام اخر از آن نوشید و 

لنگدان اندکی خود را به سوی او خم کرد و نحواکنان گفت: «سوف ! دير صهیون میگه که جام مقدس اب پیمانه نیست. اونها 
میگن افسانه‌ی جام سرا همون ساغر یه تمثیل فریب‌دهنده 9 تاد بعنی» ون که داستان جام ساغر رو به عنوان استعاره برای چیر 
دیگه‌ای به کار میبره؛ چیزی واقعاً مهم‌تر؟ مکنی کرد. «چیزی که کاملا مطابقت داره با هر چی که پدربزرگت سعی داشته به مابگه از 
جمله اون نمادها که به مادینه‌ی مقدس اشاره داشتند»> 


سوفی هنوز پرتردید بود و با دیدن تبسم صبورانه‌ی لنگدان» حس می‌کرد که او حیرتش را درک می‌کند. چشمان لنگدان هنوز مشتاق 


لنگدان می‌دانست که این سژّال را خواهد پرسید. اما هنوز مطمئن نبود چطور پاسخ آن را بدهد. اگر پاسخ را با پیش‌زمینه‌ی ساریخی 
می نی تست سرت رانا ال تک سرت را ات ی ان رات لا ری ی را ری دا رد رن 
زمان که دست‌نویس کار در حال انجام دادنش را به او داد. 


ویراستار با صدایی خفه گفته بود «اين نوشته‌ها یعنی چی؟» لیوان نوشیدنیش را روی میز گذاشت و از پشت ناهار نیم‌خورده‌اش به او 
هک رای ارو کی ی 


«آون قدر جذیه که یک سال فقط تحقیقشون طول کشید» 


۰ م ۰ ۰ 1 ۰ .. 2 ی 2 ۰ ۰ مر 
ویراستار برجسته‌ی نیوبورکی» جوناس فوکمن با عصبانیت چنگی به رش بزیش زد. بی‌تردید» در دوران کاری درخشان خود ایده‌ی 
کتاب‌های عصیانگرانه‌ی ولا به گوشش خورده بود» اما این ت_ به نظر می‌رسید سست مبهوتش کرده ات 
فو کمن سرانحام گفته بود؛ «رابرت. به اشتباه نیفت. از کارت خیلی خوشم میاد؛ تا امروز هم با هم خوب کار کردیم. اما اگر من موافقت 


کنم همچین چیزی رو چاپ کننده کاری کردم که در دفترم رو چند ماه تخته کنند. گذشته از آون. شهرت تو رو هم خراب می‌کنم. تو رو 
خداء رابرتا تو تاریخدان هارواردی؛ نه یه ُنحل‌فروش که دنبال یه پول قلنبه میگرده. آخه از کجا میتونی مدرک قانح‌کننده واسه نا کت 


نظریه بیاری؟» 

لنگدان با لبخند سریعی تکه‌ای کاغد از جیب کت فاستونیش بیرون کشید و آن را به فوکمن داد. روی کاغد نام بیشتر از پنجاه عنوان 
پرفروش‌های دانشگاهی بودند. همه‌ی این کتاب‌ها فرضیه‌ای ۲ بیان رد کد لنگدان پیش 0 بود. فو کمن کد قپرست ۲ می‌خواند» 
چهره‌اش را شبیه به کسی کرده بود که ناگهان فهمیده زمین واقعا تخت است. ««من بعضی از اين‌ها رو می‌نناسم. اونها.. واقعاً تاریخدانن» 

لنگدان پوزخندی زد و گفت؛ «می‌بیننی که جوناس ! این فقط نظریه‌ی من نیست. مدت‌هاست وجود داره من فقط دارم حرفم رو روی 
آون بنا 0 هیچ سس ۳ به ال افسانه‌ی جام مقدس رو از زاویه‌ی نمادشناسی بررسی نکرده. شواهد شمایل‌شناسی کد من برای قا ۰ 
نظریه پیدا کردم 0 

ین ۳ می و ۰ ۰ ۰ .2 گِ ون ب ۰ م۰ 

فوکمن هنوز به فهرست نگاه می‌کرد. «خدای! یکی از اين کتاب‌ها رو سر لی تیبینگ" نوشتهستاریخدان سلطنتی بریتانیل» 

«تیبینگ بیشتر عمرش رو راجع به جام مقدس تحقیق کرد. من ملاقاتش کردم. راستش عمده‌ی الهامم حرف‌های اون بود. اون به 
همجین چیزی اعتقاد داره» جوناس؛ البته همراه با بقیه‌ی کسایی که توی آون فهرست هستند»> 

«میخوای بگی همه‌ی این تاریخدان‌ها اعتقاد داشتند که.» جوناس آب دهانش را فرو داد انگار که نمی‌توانست حرف بزند. 

لنگدان دوباره پوزخندی زد و گفت؛ «جام مقدس» مشخصا پرطالب‌ترین گنج تاریخه. جام بدر افسانه و جنگ و جستجوهای درازی رو 
یم خر ی ریت فا ی رازن دی تس ی فرش ال ی ای ی ری و ی کر 


۲ ۴ 0۱25 | 
7 0109 ۲ واه ۱۲۱ 5 


ات ۲ تا 6 تیاعر رازن رت تاه ای بر رت دس تا ای فرص ری ار 
باق بر در تا ند رب دس اس ار دادن ما تن ان نا ار ات اما اه ی 


فوکمن هنوز سرش رآ به علامت نفی تکان می‌داد. «با این همه کتابی که راجع بهش نوشتند. چرا قبلا کسی این نظریه رو بیشتر 
نمی‌شناخت؟» 

«اين کتاب‌ها نمیتونند با چند قرن تاریخ جا افتاده رقابت کنند. علی‌الخصوص» وقتی پرفروش‌ترین کتاب تاریخ هم روی آون صحه 

چشمان فو کمن از تعحب گرد شد و گفت؛ «نگو که هری باتر راجع به جام مقدسه> 

«منظورم کتاب مقدس بودی؟؟ 


فو کمن شانه خالی کرد ه فد «امی‌دونستم» 


۳ ۶۱۲ ۲ 5 ۱5 ۸" صدای سوفی بود که در تاکسی طنین انداخت: «بگذارش زمین» 
لنگدان از جا پرید. سوفی به جلو خم شده بود و سر راننده فریاد می‌کشید. لنگدان می‌دید که راننده دهنی رادیو را در دستش چنگ زده 


بود و با ان حرف می‌زد. 


سوفی چرخید و به داخل جیب فاستونی لنگدان چنگ زد. پیش از آن که لنگدان بفهمد چه اتفاقی افتاده» سوفی هفت تیر را شید و 


صدای لنگدان گویی از ته چاه در می‌آمد. «سوفی ! چه اتفاقی.» 


سوفی به راننده دستور داد ۲۲۵۱27۳ ۸" 


راقس با کی وان اساعت کرد و سایی راتت داست رک کرد 


بعد از آن بود که لنگدان صدای مکانیکی شرکت توزیع تاکسی‌ها را از داشبورد شنید. رادیو با خرخر می‌گفت: 6816 5۰20 الا 00..." 
06۲۱ ۱ ,6۲6۵۱0 ۱۸ ۵۷۵۸۵۰ ۱ 00۱6 06015 ۸ 


ان سای رااس ریسفت کرن یکره 


سوفی دستور داد: ", 673 656600 0" 


۲ 6 ]0 ۲0۵55 ) ۲۷6 آ: صلیبی که به باور مسیحیان مسیح بر آن رفت. نخستین کسی که ادعای دیدن آن را (در عالم رویا) کرد مادر امپراتور 
کنستانتین» قّیس هلنا ((321 -/2) بود. فرد بعد امپراتور هراکلیوس (041 </2) بود که سال 630 در جنگ با ایرانیان توانست صلیب راستین مسیح را از چنگ آنان به 
در آورد و با پیروزی به اورشلیم بازگرداند. گوبا پادشاه لوبی نهم نمازخانه‌ی سن‌شاپل را در پاربس به نیت حفظ یادگارهای مقدس مسیحیت نظیر تاج خار و تکه‌هایی از 
صلیب راستین در فرن سیزدهم بنا کرده است. 

تا ای یر ی سا ی اس رس تسا ی رها ک رای کب ار سس را ری ای 
می‌باشد که بر بالای صلیب عیسی نصب کردند و در اتحیل انکلیسی 2000581101 و ۲۱۳6 و 5۱186۱56۲۱۵۲۱۵ آمده است. مابقی را از اناجیل نقل می کنيم منی» 
2.37 و تقصیرنامه‌ی او را نوشته» بالای سرش آویختند که «اين است عیسی, پادشاه یهود». مرقس.10260؛ و تقصیرنامه‌ی وی این نوشته شدد «پادشاه یهوه». لوقاء 
تحص رز راو ی ای تست بد حط ات رت وتا ای اس تاه بت اف ای تم یتح تا 
نوشته این بود* «عیسی ناصری پادشاه پهوه». 


وایسا 


رات ک ار ای برس ما لسن سای رای سر دا رن ی ی را 


سوفی پنجره‌اش را پایین کشیده و سر تفنگ را به سوی تاکسی‌ران گرفته بود به تندی گفت؛ «رابرت! پشت فرمون بشین, تو 
رانندگی کن>» 


لنگدان در وضعی نبود که بخواهد با خانمی اسلحه به دست جر و بحث کند. از ماشین بیرون رفت و پشت فرمان پرید. راننده بلند 
دشنام می‌داد و هنوز دستش را بالای سر گرفته بود. 

سوفی از صندلی عقب گفت؛ «رابرت» مطمثنم تا همین جاش هم یه عالمه از جنگل جادویی ما رو دیدی» 

تا ات 

«خوبه. حالا از این‌جا ببرمون بیرون؟؟ 

لنگدان مرددانه به فرمان ماشین خیره شد. مرده‌سور! کورمال به دنبال ترمز و کلاج جستجو کرد «سوفی؟ شاید تو» 

سوفی فریاد زد «برو» 


بیرون» چند روسیی به ان سمت می‌آمدند تا ببینند چه خبر است. سك شماره‌ای ۲ روی تلفنش گرفت. لنگدان تارج ۲ فشار داد و روی 


کلاج را رها کرد. با جهش رو به جلوی تاکسی. ۷7استیک‌ها ناله‌ی بلند و کشداری سر دادند و تاکسی پیچ و تاب افسارگسیخته‌ای خورد 
و جمعیت گردامده را پراکنده کرد زنی که تلفن دستش بود. تنها با سر مویی فاصله قبل از برخورد خود را به داخل جنگل پرت کرد. 


«*1 ا چی کار می‌کنی؟» ماشین با چرخشی ناگهانی به جاده بازگشت. 


لنگدان در میان صدای ساییده شدن دنده‌ها به هم فریاد کشید «خواستم بهت اخطار کنم. آخه من فقط یه ماشین دنده اتوماتیک 


دارحل» 


1 ۱ 
برو بیرون: 


آروط 


اگر چه. اتاق مجلل واقع در خانه‌ی خیابان لابرویه که نمایی از سنگ قهوه‌ای داشت شاهد درد و رنج بسیاری بوده است. سیلاس 
شک داست هیچ دردی بتواند با نگرانی و اضطرابی مقابله کند که اکنون سرایای اندام رنگ‌پریده‌اش را فرا گرفته بود. فریب خوردم. همه 
چی از دست رفت. 


۳۹ 


سیلاس ر فریب داده بودند. اخوت دروغ گفته و مرگ را به عوض افشای حقیقت رازشان برگزیده بودن!1. سیلاس ان توانایی ۲ در 
خود نمی‌دید که به استاد زنگ بزند. او نه فقط چهار نفری را که نهان گاه سنگ تاج را می‌دانستند به قتل رسانده بوده که راهبه‌ای را 
نیز درون کلیسای سن‌سولپیس کشت. او ضدّ خدا بوداً اپوس دئّی رو به استهز/ گرفته بودا 

مرا رن کب ای با ری انب ی وا یس سس در ای ی اسف مد ی ۳ 
سن‌سولپیس راه بدهند؛ رییس کلیسا چه گمانی می‌برد اگر می‌دید راهبه مرده؛ هر چند سیلاس او را روی تخت خودش خواباند. زخم روی 
ایا ی ی ی ور ان ات را ای رد دا ها را تا تا ی کا 
تخس ار خا بوده ات 


3 


سیلاس اوج سعادتی بیشتر از این به خیالش راه نمی‌داد که عمری را در راز و نیاز و تقرب‌جویی در میان دیوارهای ساختمان اپوس دثی در 


نیویورک بگذراند. بعد از ان دیگر پا بیرون نمی گذاشت. هر چه می‌خواست در آن مکان مقدس فراهم بود. هی چخکس دلش برای من تنک 
نمیشه. سبللاس می‌دانست که متأسفانه مرد مهمی چون اسقف آرینگاروسا نمی‌تواند به آسانی مخفی شود. 


من زندگی اسقف رو به خطر انداختم, سیلاس بی‌هدف به زمین خیره شد و بر زندگی خودش تأمل کرد. هر چه باشد این اسقف 
نمایانده بود. 


ار سا ات رن سرت مر وال با ای ار رن سای یل مسرت کت ی اس را 
اندازه خاص ساخته؟ نمی‌دانستی نوح پیامبر هم زال بود؟> 


سیلاس هیچ وقت چنین چیزی نشنیده بود. «نوح کشتی‌ساز؟»> 


ارینگاروسا لبخندی زده و گفته بود «بله. نوح کشتی‌ساز. مثل توء آو هم پوستی سفید مثل فرشته‌ها داشت. تصورش را بکن. نوح 
ی بات رای ری یقت اه ستت تر بر ی سر سر یی سس دار یراب لا اراد کرت ترا 


با گذشت ایام سیلاس آموخت تا خودش را در پرتوی تازه‌تری نگاه کند. من پاکم, سفید. زیبا. مثل فرشنته, 
با این همه در آن لحظه او در اقامتگاهش تنها نحوای مأیوسانه‌ی پدرش را از گذشته می‌شنید. 
۱ لا .06535۴۳2 ۷ 65 ۷ 7 


بر رو رس ی زانو زد و طلب استغفار کرد. سپس ریسمانش ۲ بیرون آورد و دوباره به قصد تنبیه بالا برد 


1 ِ ۰ ۵ مه بح ۰ ۹ 


لنکدان کلنجاری با دنده رفت و هر چند دو بار مجبور به توقف شد. تاکسی ربوده را به سمت دیکر جنکل بولونی هدایت کرد. 
متأسفانه» طنز لاینفک موقعیتشان را توزیع کننده‌ی تاکسی‌ها با صدا کردن آن‌ها از رادیو پیوسته تشدید می‌کرد. 


٩۷ ۵۱۲۵۲۵ ۰0-5۱۲۰۲0۱5. 0 ۷ ۵65-۷0۷57 ۲ ۳ 


لنگدان به خروجی پارک که رسید» مردانگیش را زیر پا گذاشت و محکم روی ترمز فشار داد. «بهتره خودت برونی» 

دنیوی را پشت سر نهاد. 
لنگدان به سوفی نگاه کرد که عقربه‌ی کیلومترشمار را به صد کیلومتر در ساعت رسانده بود و پرسید: «خیابون هاکسو کدوم طرفه؟» 
چشمان سوفی روی جاده حیره سده بود. «راننده تاکسی گفت که نزدیک استادیوم بیس رولاند گارو تب 0 اون اطر اف رو 


می‌شناسم» 


تیال میس کیطا دی راب دراه 
7 0 1 ۱6۵ ۸ 


2 0۱800 6 2۳۳05 7 608۱ 


لنگدان ۳ سنگین ر دوباره از چیبش بیرون اورد. سنگینی ۲ کف دستش حس ۱ چیزی به او می گفت کد ان شیئی 
پیامدهای زیادی به دنبال خود دارد. کاملا ال ات ی و ی ار ۱۰ 


چند دقیقه‌ی قبل که لنگدان درباره‌ی شوالیه‌های هیکل با سوفی صحبت می‌کرد. متوجه شد کلید به جز نشان دیر که روی آن با 
بر جسته کر بود» رابطه‌ی محکم‌تری را دیر صهیون درز مربعی به جر تعادل 9 هماهنگی. اد شوالیه‌های هیکل نیز بو د. 
همه نقاشی‌های شوالیه‌ها ۲ با تونیک‌های سفیدشان دیده بودند کد صلیب‌های مربعی سرحی روی 1 ۲ نزیبن کرده بود. البته» بازوی 

یه صلیب مریعی. درست مثل همین ی که رو ی کلیده. 

لنگدان از خیال این که آن‌ها ممکن است چه يافته باشند در پوستش نمی گنحید. جام مقدس. تقریبا داشت به این خیال خام خود 


می‌خندید. عقیده بر این بود که جام جایی در انگلستان باشد؛ مدفون در اتافکی پنهان در زیر یکی از چندین و چند کلیسای شوالیه‌ها و 
مت ار ال را ار را 


دوره‌ی استاد اعظمم داوینچی, 


دیر برای ایمن نکه داشتن مدارک قدر تمندش» محبور شده بود بارها در چند قرن اخیر ان‌ها را جابحا کند. اکنون تاربخدان‌ها تصور 
اتشی را توصیف کردند که بیرون زده بود و مدارک را پیش از انتقال به چهار صندوق بزرگ که برای جابجایی هر کدام نیاز به شش مرد 
دنه و ب اراس ما هم کی دنت کی ادن اه ۲ همه‌ی آن چه که به گوش می‌رسید. شایعاتی گاه و بیگاه بود که 
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جام را در بریتانیای کبیر پنهان کرده‌اند؛ در سرزمین شاه ارتور و شوالیه‌های میزگرد . 

جام هر کجا که رفته باشد» دو وافعیت مهم در دست بود 

آن نهانگاه تا به امروز تغییری نکرده است. 

به این سبب جام‌دوست‌ها به مطالعه‌ی دقیق هنر و نوشته‌های داوینچی می‌پرداختند تا مگر سرنخی پنهان را بيابند که آن‌ها را به 
بکان ال سا با رای کت ری مت سر سای ری رن ان رای بر از خر را رکه 
نشان می‌دهد. برخی دیگر اصرار داشتند جایگاه مشکوک حواریون در ام /خر نوعی رمز است. با این همه بعضی اظهار می‌کردند تصاویر 
ری الک اد مس اشکار کین که طرش لو راشای با فد ایرد اش یی کر ای که ار سوه 
تصمیم می‌گیرد روی آن را نقاشی کند. لنگدان نه تنها هیچ‌گاه مدرکی بر وجود گردنبند ندید» که نمی‌دانست چطور چنان چیزی راز جام 
مقدس را افشا می‌کند. با این همه هواداران جام هنوز با ابرامی دیوانه‌وار در فروم‌های اینترنتی و آتاق‌های چت وب در این مورد بحث 
می کر دند. 


ه رکسی به یک نوع نوهم توطئه دچاره. 


" شاه آرتور نام پادشاه افسانه‌ای بریتانیا است که داستان‌هایش با افسانه‌های جستجوی جام مقدس گره خورده او پس از رسیدن به پادشاهی حکومتی سراسر 
ای و سا را را ار فا را ها ٩‏ 
ساخت. وی به این سبب شوالیه‌ها دور چنین میزی می‌نشاند که کسی گمان برتری بر دیگر اعضا نبرد. نخستین بار واژه‌ی میز گرد را ویس اهل جرسی 0۳ 366 ) 
((6۲56 [ در کتاب ۲۲ 8 06 0۲08۲ 4 نوشته به سال حصلل. آورد. خود افسانه‌ی شاه آرتور را نخستین بار گئوفری اهل مونموت 0 60]1۲6۷ 6) 
(00۲00۱0۱۳ اا در کتاب تاریح بادشاهی بریتانه (۲۵۲۱۳۱۵6 90۳۲ 8 1510۲12 ۲۱ نوشته به سال 11360 نقل کرده است. 


9 این توهمأت هنوز هم ادامه داشت. آخرین آن‌هاء این کشف تکان‌دهنده بود کد داوب بنجی در زیر لابه‌های نقاشی پرستنس ۳ 
مشهور حود رای ۲ پنهان کرده زر متحخصص هر ایتالیا؛ ماریتسیو سراأچینی از این راز عجیب پرده بر انداخته بود و محلهوی نیوبورک 
تایمز عمده‌ی آن را در داستانی با نام «مخفی‌کاری لتوناردو» آورده بود. 


سراچینی بی‌هیچ شبهه‌ای فاش کرد که زیرساخت طراحی‌شده و سبز -خاکستری پرستش مان داوینچی آثر اصلی است و نه نقاشی 
روی آن. حقیقت آن بود که نقاش گمنامی سال‌ها بعد از مرگ داوینچی روی کار او را پر می‌کند. اما آزارنده‌تر همانی بود که در زیر این 
نقاشی شیادانه قرار داشت. عکس‌هایی که توسط بازتاب‌نگاری‌های فروسرخ و پرتوی ایکس از نقاشی تهیه کردند نشان می‌داد که این 
کی ریم ی راک تا ی را رس را اک 
داوینچی را واژگون بنمایاند. ماهیت زیرساخت هر چه بوده است آن را موضوعی عمومی ساخت. با این وجود. مسئولان سرخورده‌ی گالری 
اوفیتسی فلورانس" فورً نقاشی را به انباری در آن سوی خیابان انتقال دادند. بازدید کنندگان تانق لتوناردو در اين گالری اکنون با پلاکی 
غلطانداز و بدون توضیح کافی و عذرخواهی در محل سابق نصب پرستش معان روبرو می‌شوند. 


۳۳۹ 


در دنیای زیرزمینی و عجیب جستجوگران جدید جام. لثوناردو داوینچی معمای بزرگ این جستجو بود. به نظر می‌رسید همه‌ی آثار 
هنری او رازی را در خود دارد و آن راز را هر جایی ممکن بود مخفی کرده باشد؛ شاید زیر یکی از لایه‌های نقاشی. شاید در یکی از 
منظره‌ها به شکل رمز پنهان کرده باشده شاید هم هیچ کجا نباشد. شاید فراوانی سرنخ‌های حسرت‌آور داوینچی چیزی نبود مگر نویدی پوج 
برای دلسرد کردن کنجکاوان و نشاندن پوزخندی بر چهره‌ی مونا لیزای آگاه بر اين راز 


سوفی پرسید؛: «ممکنه که کلیدی که نگپش داشتی مخفیگاه جام مقدس رو باز کنه؟» و لنگدان را به دنیای خودش بر گرداند. 


خنده‌ی لنگدان حتی به گوش خودش هم اجباری بود. «واقعا نمیتونم تصورش رو بکنم. از اون گذشته» همه تصور می‌کنند که جام 
جایی توی بریتانیاست نه فرانسه» و تاریخ آن را سریعاً برایش بیان کرد. 


سوفی اصرار کرد: «اما جام مقدس تنها نتیجه‌ی منطقی به نظر میرسه. ما یه کلید بی‌نهایت سری دستمونه که روی آون نشان در 
صهیونه و به عضو دیر صهیون به ما تحویلش داده-<اخوّتی که خودت گفتی محافظان جام مقدس هستند»»> 


۳۹ 


که روزی جام را به فرانسه به جایگاهی نهایی برگرداند. اما هیچ استناد تاریخی نبود که بیان کند چنین اتفاقی رخ داده است. حتی اگر دیر 
راب ترا توالت بو ار ک ان اک تیک ار فیس کی سر تفای بای آن تس ی رد 
من نمیدونم این کلید چه ربطی میتونه به جام داشته باشه»> 


را ار ار که ی سا وی و 


۳ ۱ 

این‌جا به ان سه موبد زردشتی آشاره دارد که در روایات دینی» تولد مسیح را پیش‌بینی می‌کنند و با آوردن هدایای بسیاری پیش او می‌ایند. در ادبیات غرب این‌ها به 

مردان خردمند (۵0 /ا 56 ۷۷) هم معروفند. به هر روی» این تابلو نخستین کار داوینجی در ابعاد بزرگ بود که در سال 1401 کشیدن آن را شروع کرد دو راز نهفته 
در این تابلو وجود دارد که در ضمایم به آن خواهیم پرداخت! 


زو 6۳۵ 5 2۱0زباج ۷ 


۷ ۲۲۱2۱6 لا ۱۵۲6۱۲۵5 7 موزه‌ی هنری که بیشتر آثار نقاشان رنسانس, به ویژه مکتب فلورانسی را در خود جای می‌دهد به جز آن؛ دارای اشیاء 
عتیقه و مجسمه و بیش از صدهزار طراحی و چاپ است. این موزه را جیورجیو واساری در سال 12۳9 به دستور دوک بزرگ توسکانی چازیمو د مدیچی اوّل طراحی 
درد 


«نه فقط آون. مخفی‌گاه جام یکی از بهترین رازهای محفوظ تاریخه. اعضای دیر چند دهه باید صبر می‌کردند تا خودشون رو برای 
رسیدن به بالاترین مقامات اخوّت شایسته نشون بدن و بفهمند که جام کجاست. سیستم پیچیده‌ای از دانسته‌های منفک از راز محافظت 
می‌کرد. هر چند آنجمن دير صهیون خیلی بزرگه» در هر زمان فقط چهار نفر از مخفیگاه جام خبر داشتند -استاد اعظم و سه مباشر. احتمال 
این که پدربزرگت یکی از آون چهار عضو بالادست باشه خیلی کمه» 

سوفی فشاری روی پدال گاز داد و اندیشید پدربزرگ من یکی از اونها بود. او تصویری حک شده در دهنش داشت که جایگاه 
پدربزرگش را در اخوّت بی هیچ تردیدی ثابت می‌کرد. 

«حتی اگر پدربزرگ تو یکی از مقامات بالا بوده. هیچ وقت اجازه نداشته که چیزی رو به هر کسی خارج از اخوت بکه. باور نمی‌کنم 
ای ور راد 

سوفی اندیشید من قبلا اونجا بودم, و تصویر آن مراسم در زیرزمین به خاطرش آمد. نمی‌دانست آیا حالا زمان مناسبی است تا آن چه 
ان اد بای تو رای شاه رده با دی کند با ب. ده ال مد که تشر انم نت ال مش تا اد ی اه ان تسش ال 
آزیرهایی در دوردست به صدا در آمدند و او سایه‌ی سنگین خستگی را بر خود حس کرد. 


سس 
۰ 


لنگدان گفت: «اونجاست» از دیدن مجموعه‌ی بسیار بزرگ رولان گارو که از دور سر برمی کشید هیجان‌زده شده بود. 

سوفی مارییچ به سمت استادیوم حرکت کرد پس از چند گذرگاه به تقاطع خیابان هاکسو رسیده بودند داخل آن پیجیدند و در سمت 
کاهش شماره‌ها به حرکت ادامه دادند. اطراف جاده صنعتی‌تر شده و پر از کارگاه بود. 

لنگدان با خودش گفت دنبال شماره‌ی2 هستیمم و متوجه شد که با گوشه‌ی چشم» افق دیدش را دنبال مناره‌ی کلیسا می‌گردد. 
مزخرف نگو, یه کلیسای فراموش شده‌ی شوالیه‌های هیکل توی این محله؟ 

سوفی فریاد کشید و اشاره کرد «اونجاستا» 

لنگدان با چشم دنبال ساختمان گشت. ساختمان مدرنی بو آرگی چنبره‌مانند که صلیب مربعی نثونی و بسیار بزرگی بر نمای آن 


می‌در خشید. زیر صلیب هم این واژه‌ها ر نوشته بودند. 


بانک سپرده گذاری زوریخ 
لنگدان خرسند بود که افکارش را درباره‌ی کلیسای شوالیه‌ها با سوفی در میان نگذاشته است. یک خطر حرفه‌ای برای نمادشناسان آن 
ات 
و مربعی را به عنوان نمادی سخت متناسب برای پرچم سوییس همیشه‌بی‌طرف اختیار کرده بودند 
دست کم پاسخ راز به دست آمده بود. 


سوقفی 9 لنگدان اد صندوق امانتی ۲ در بانک سوپیس در ی 


بیرون قلعه‌ی گاندولفی جریانی از هوای کوهستانی بر بالای تبه وزیدن گرفت و آن سوی پرتگاه بلند. سرما را به تن اسقف 
آرینگاروسا که از فیات بیرون می‌آمد دواند. سعی کرد با لرزش بدنش بجنگد و با خود انديشید باید بیفت را زاين یسک قبا می‌پوسیدم. 
بدترین حالتی که آن شب می‌توانست از خود بروز دهد. ضعف بنیه يا ترس بود. 

به جز پنجره‌های بالای ساختمان که مشئومانه می‌در خشیدند» قلعه در ظلمت بود. آرینگاروسا اندیشید توی کتایعانه هستند» بیدار و 
منتظر, سرش را در برابر باد پس کشید و بدون حتی نیم‌نگاهی به گنبد رصدخانه راهش را پیش گرفت. 

کشیشی که جلوی در به او خوشامد گفت. خواب‌الود به نظر می‌رسید. همان کشیشی بود که پنج ماه پیش به استقبال او آمده بود؛ اگر 
ایا کار ما را اه دا تس تاه ات ی را وا ۱ 
رنجیده‌خاطر می‌نمود تا نگران. 

«تأسف من را بپذیرید. دیگر خطوط هوایی قابل اعتماد نیستند» 

کشیش چیزی نامفهوم را زیر لب نجوا کرد وسیس گفت؛ «بالا مننتظرتان هستند. تا آن‌جا همراهی‌تان می‌ کنیب»> 

کتابخانه اتاق مربعی و وسیعی بود کد چوب‌های تیره‌رنگی کف تا سقف آن ۲ می بو شاند. در همه سوء قفسه‌های راد کار با چندین و 


چند جلد در هر کدام سر بر کشیده بود. کف کتابخانه از مرمر کهربایی همراه با تزییناتی از بازالت سیاه بود؛ تا زیبا اراس حت که ار 
ساختمان زمانی ی بوده ی 


صدای مردی از آن سوی اتاق گفت: «خوش آمدید اسقف» 


آرینگاروسا کوشید که تشخیص دهد چه کسی این حرف را زد اما نور اتاق را به نحو تمسخرآمیزی کم کرده بودند-بسیار کمتر از 
جلسه‌ی اول که در آن همه با صورت‌های درخشان معلوم بودند. شب بیداری دردآور به حای خواب خحوش. آمشب» این مردان انگار که از آن 


چه باید فاش می‌شد شرم داشته باشند در سایه نشسته بودند. 
ار 
فربه وانیکان و ارباب قَدر قدرت امور قانونی شهر وانیکان. دو تای دیگر کاردینال‌های ردهبالای ایتالیایی بودند 


مختلفی هستیم. احتمالا خستهاید» 


اه ی تک نا هه تا ۱ 
کم کار که تسا سس ات تا ی تا تما و ی ما دا ۲۰ 


«ترجیح می‌دهم تظاهر نکنيم در مهمانی دوستانه‌ای هستیي. به اصل مطلب برسیم؟> 

دبیر 0 «حنم بسیار سریح‌ثر از تصور ما اقدام کردید>»> 

«هنوز یک ماه فرصت دارید>» 

آرینگاروسا گفت؛ «شما پنج ماه پیش مسائل را بیان کردید. چرا باید منتظر می‌ماندم؟» 

««در واقع» ما از اقدام مفتضی ۳ خیلی خر سند یم 

دبیر با نگرانی گفت: «همان است. اگر چه. باید بیذیرم از این درخواست کمی نگرانيم. به نظر میرسد..>» 

یکی از کاردینال‌ها حرف او را تمام کرد: «خطرناک باشد. اطمینان دارید که نمی‌توانيم تلگرافی حواله‌اش کنیم؟ مبلغ گزافی است>؟ 
و ار را و ۲ 

مردان حاضر در آن‌جا مردد نگاه می کردند. 

«وجوه همان مقداری است که گفتم؟> 

«اوراق فرضه‌ی بی‌نام و با مقادیر درشت که از بانک واتیکان برداشت کرده‌ايم. هر جای دنیا هم قابل تبدیل به پول نقد است» 


آرینگاروسا به سوی دیگر میز رفت و کیف را باز کرد درون کیف دو دسته سهام بود که مُهر واتیکان داست و روی آن نوشته بودند 


دبیر که بی‌تاب می‌نمود گفت: «اسقف باید اضافه کنم اگر وجه نقد می‌بود همه‌ی ما خیال آسوده‌تری داشتیم» 


در کیف را بست و اندیشید نمی‌توان مآن همه پول ر با خودم حم لکنم, «اوراق قابل تبدیل به پول هستند. مگر خودتان این طور 
نگفتید؟> 


کرد>> 


۱ خلیفه گری شحصی واتیکان است 9 ما هر طور که مصلحت‌دیدشان باشد پول‌ها ۲ می‌دهند. هیچ قانونی این جا زیر " کات اس 


۱ سس ؟؟ 


یر کدی انا وت کی رد راب جرخ کرد ی تربار و ار به شور اقا را میم ار دب مرای ان 


آرینگاروسا پاسخ تلافی‌جوبانه‌ای داد «با توجه به آن چیزی که از من خواستید. آن چه من با این پول می‌کنم کاری به شما ندارد»» 
سکوتی طولانی پدید آمد. 

می‌دانند که حق با من است. «حالا» گمان کنم باید چیزی را برای شما امضا کنیب»> 

همه مشتاقانه و به سرعت پیش آمدند تا برگه‌ای را به سوی او بفرستند. گویی آرزو می‌کردند که او هر چه سریع‌تر آن‌جا را ترک کند. 


آرینگاروسا نگاهی به برگه‌ی پیش رویش انداخت. مهر پاپ را بر خود داشت. «اين با رونوشتی که برای من ارسال می‌کنبد برابر 


«کاملك» 
دی و ها حدت تب ای اه ۳ 


برای گفتن مانده باشد» اما نمانده بوده آرینگاروسا چرخید و به سمت در به راه افتاد. 


آرینگاروسا مکنی کرد و چرخید؛ «بله؟» 
««ره کحا می‌روبد؟> 


زا قاطا تس ات تا فا ات تا سح دا ات( 
ِ «پاریس>؟ و9 از در بیرون زد. 


بانک امانی زوریخ بانکی کلدسرانک" و شبانه‌روزی بود که مجموعه‌ای تماماً مدرن از خدمات بی‌نام به شیوه‌ی سنتی حساب 
گسترش داده بود و برای شماره‌های ناشناس کامپیوتری هم خدمات سندی و پشتیبانی‌های بی‌نام دیجیتالی انجام می‌داد. 


عملا منبع درآمد این عملیات قدیمی‌ترین و ساده‌ترین خدمتش بود سلاگر ناساس بعنی خدمات پنهان و کور کورانه و صندوق امانات 
ناشناس. مشتریانی که می‌خواستند هر چیزی را از اوراق سهام تا نقاشی‌های پرارزش اندوخته کنند. متعلقاتشان را به طور ناشناس و از 
طریق مخفی کاری‌های پیشرفته‌ای به ودیعه می‌گذاشتند و می‌توانستند هر زمان که بخواهند آن‌ها را باز هم بی‌دکر نام بیرون بکشند. 

سوفی که تاکسی را در محل پارکی جلوی مقصدشان نگه داشت. لنگدان به معماری قرص و محکم ساختمان خیره شد و حس کرد 
که بانک امانی زوریخ» تجارت‌خانه‌ای با کمترین سمل گیری در آن است. ساختمان بانک» مکعبی بدون پنجره بود که انگار از فولاد تیره 
ساخته بودند. عمارت به آجر فولادی کوه‌پیکری با یک صلیب متساوی‌الاضلاع نئونی و پنج‌متری می‌مانست که کنار جاده تکیه زده ۷ 

اوازه‌ی سوپیس در پنهان کاری بانکداریش رن بود کد اکنون آن ۲ بکی از پرمنفعت‌ترین صادراتش محسوب می کنند. امکاناتی نظیر 
این بحث و جدل‌های فراوانی میان اهل هنر برانگیخته بوده جرا که بانکدارها مکان امنی را برای دزدان آثار هنری فراهم ساخته بودند تا 
کالاهای مسروقه‌شان راء حتی سال‌ها پنهان کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. از آن‌جا که امانات تحت قوانین حامی امور شخصی از تفتیش 


7 ۷ 1 ولژه‌ای آلمانی به معنای بانک آمن. 


۱ ای در ای ایا را ار ی ات 


ای تا دا ۲( و سا ۳ 


۳۳۹ 


زیر ساختمان می‌رفت. دوربینی بر فراز آن مستقیم به سویشان هدف گرفته بود و لنگدان مطمئن بود این یکی بر خلاف دوربین‌های لوور 
سوفی پنحره را پایین کشید و سکوی الکترونیک طرف راننده را برانداز کرد. صفحه‌نمایش کریستال مایم راهنمایی‌هایی را به هفت 
زبان ارائه می کرد. بالاترین نوشته در فهرست انگلیسی بود. 


کلید را وارد کنید. 


فف 


سوفی کلید لیرزی آبله‌رو را از جیبش بیرون آورد و دوباره به سکو نگاه کرد پایین صفحه‌ی نمایشگر حفره‌ای مثلثی وجود داشت. 

لنگدان گفت: «یه چیزی بهم میکه به این میخوره» 

سوفی میل ملئی کلید را با حفره تراز کرد و به داخل فرو داد و آن قدر سُر داد تا میل کاملا ناپدید شد. از قرار معلوم نیازی نبود کلید 
را بچرخانند. دروازه چرخید و باز شد. سوفی پایش را از روی ترمز برداشت و با دنده‌ی خلاص به سوی دومین دروازه و سکو ران پشت 


سرش» دروازه‌ی نخست بسته شد و آنان را مانند کشتی به گل نشسته‌ای حبس کرد. 


سس 
۰ 


سکوی دوم هم دستورالمعل‌های مشابهی داشت. 
5 ۳ وارد 


سوفی کلید را داخل کرد و دروازه فورا باز شد. لحظاتی بعد در سراشیبیی در دل عمارت پیچ می‌خوردند. 
پارکینگ اختصاصی کوچک و کم‌نوری بود با فضایی برای ده‌دوازده ماشین, لنگدان ورودی اصلی ساختمان را در انتهای سالن دید. 
فرش قرمز پهن شده روی کف سیمانی مهمانان را به سمت در عظیمی هدایت می‌کرد که به نظر از فلز یکپارچه ساخته بودند. 


لنگدان اندیشید چه پیام دوگانه‌ای! هم خو ش/مد میگه و هم از ورود منع میکنه. 


سوفی تاکسی را نزدیک در ورودی نگه داشت و موتور را خاموش کرد. «بهتره تفنگ رو بگداری همین جا»» 
لنگدان با خود اندیشید با کمال میل. 


+ آه ۰ ه ِ ۰ 
تپانچه را زیر صندلی سراند. 


۳۹ 


بار هیچ دستورالعملی به نمایش درنیامد 
سوفی خندید» اما عصبی نشان می‌داد «اين هم از این> کلید را در سوراخ فره برد و در به آرامي به داخل کشوده شد. سوفی و لنخدان 


نگاهی به هم انداختند و داخل رفتند. پشت سرشان در با صدای خفه‌ای بسته شد. 


در سا ای ات ار را ان تا تا تا تا ده اوه وم در ۳ 0 
سنگ‌های مرمر و گرانیت پرداخت‌شده قیاع کرده بودند» اما این بانک هر دیوار را با فلز و پرچ آکنده بود. 


لنگدان به این فکر مشغول بود که طراح داخلی آن چه کسی بوده است: تماه‌فلر؟ 
فلز خاکستری همه جا به چشم می‌آمد -زميین» دیوارهاء پیشخوان‌هاء درها؛ انگار حتی صندلی‌ها را هم با فلز قالب ريخته بودند با این 


مرد درشت‌هیکلی که پشت پیشخوان نشسته بود هنگام ورود آن‌ها سرش را بالا آورد. تلویزیون کوچکی را که تماشا می‌کرد خاموش 
کرد و با لبخند خوشایندی از آنان استقبال کرد. به رغم عضلات درشتش و سلاح کمری اا ‏ طرز بیانش باادب و وقار یک 


پیش خدمت سوییسی جور می‌آمد. 

گفت:«بنزوا میتونم کمکتون کنم؟» 

استقبال دوزبانه جدیدترین ترفند مهمان‌نوازی میزبان اروپایی بودد هیچ فرضی را مسلم نمی‌دانست و به مهمان اجازه می‌داد تا به هر 
زبانی که خوش دارد پاسخ بدهد. 

سوفی با هیچ کدام پاسخ نداد صرفاً کلید طلایی را روی پیشخوان مقابل مرد گذاشت. 

مرن کرد ارات اراد تسس سس ای سرساست رد سا ی رل نی 

سوفی سر تکان داد و کلیدش را برداشت؛ ««کدوم طبقه؟> 


مرد نگاه عجیبی به سوفی انداخت: « کلید راهنماییتون میکنه که کدوم طبقه؟> 


سوفی لبخند زد: «آخ) بلم» 


نگهبان آن قدر نگاهشان کرد که راهشان را به سمت آسانسور کشیدند و کلید را وارد کردند و پس از سوارشدن در آن از دید پنهان 
شدند. به محض این که در بسته شد. تلفن را قایید. قصد نداشت به کسی رسیدن آن‌ها را اطلاع دهد. نیازی نبود. افراد استقبال کننده از 


مشستریان گاوصندوق به محض این که کلید را در آستانه‌ی دروازه‌ی اول وارد کرده بودند به طور خودکار از ورود آن‌ها مطلع شده بودند. 


در عوض نگهبان با مدیر شبانه‌ی بانک تماس می‌گرفت. تلفن زنگ می‌خورد که نگهبان تلویزیون را روشن کرد و به آن خیره شد. 
برنامه‌ی خبریی که تماشا ما تازه تمام شده بود. آهمیتی نداشت. نگاه دوباره‌ای به دو چهره‌ی روی صفحه‌ی تلویزیون انداخت. 


مدیر پاسخ برد 0۳ 20 
«این‌جا وضعیت خاصی پیش اومده؟ 
مدیر پرسید: «چی شده؟»> 

«پلیس فرانسه دنبال دو تا فراریه»> 
«خب. دیگه؟» 


#هر دوتا اومدند بانک ماک> 


بله؟ 


مدیر زیر لب فحشی داد. «باشه. فورا با موسیو ورنه تماس می‌گیرم» 


نگهبان گوشی را آزاد کرد و دوباره شماره گرفت. این یکی با اینترپل بود. 


لنکدان از این که حس می‌کرد عوض بالا رفتن پایین می‌روند متعجب بود. پیش از آن که در مقابل‌شان باز شود اصلاً نمی‌دانست 
چند طبقه را بعد از سرسرا پشست سر گذانشته‌اند. اهمیتی نمی‌داد. خوشحال بود که از آسانسور ببرون آمده است. 


میزبان در انتظار آن‌ها شور و شوق تحسین‌برانگیزی نشان می‌داده مسن و خوش‌مشرب می‌نمود و کت‌وشلوار فلانل تمیزی پوشیده 
بود که به طرز غریبی متفامت از فضای اطراف نشانش می‌داد-کارمند قدیمی بانک در دنیای فن‌آوری. 

گفت: ««بن‌ژو. وقت به خیر. خواهش می‌کنم دنبالم بيایید 08167 ۷۵۷5 » 

بدون آن که منتظر پاسخ باشد روی پاشنه‌هايش چرخید و با چالاکی در راهروی فلزی باریک به راه افتاد. 

لنکدان و سوفی از راهروهای متعددی و از اتاق‌های بزرگی گذشتند که پر از کامپیوترهای بزرگ چشمک‌زن بود. 

میزبان ی ادف رس ۳ 

لنگدان و سوفی به دنیای دیگری گام گذاشتند. اتاق کوچک پیش رویشان مانند اتاق نشیمن هتلی پرتکلف و پرزرقوبرق بود. فلز و 


پرچ جای خود را به فرش‌های شرقی و مبلمان بلوطی تیرهرنگ و صندلی‌های راحتی داده بود روی میز عریض میان اتاق هم دو گیلاس 
۰ ۰ هه 2 2 مه كت + ۰ 1 ۰ 0 ت‌ 2 ۰ س ۷ ۰ لِ 
کریستال کنار بطری بازشده‌ی پری قرار داشت. حباب‌هایش هنوز بالا می‌آمدند. از قوری پیوتر قهوه‌ی کنارش هم بخار بلند می‌شد. 


سوفی نر دید رد 9 بالا خره سر تکان داد. 


«متوجه‌ام. کلیدها معمولا نسل به نسل می‌چرخند و ارباب,رجوع‌های جدید ما بدون استثناء از تشریفات بی‌اطلاعند» به نوشیدنی‌های 
روی میز اشاره کرد و ادامه داد؛ «تا وقتی بخواهید از این اتاق استفاده کنید در اختیار شماست>» 


سوفی پرسید: «شما گفتید کلیدها به ارث می‌رسند؟» 


«مسلماء. کلید شما مثل یه حساب رمزدار سوییسیه که معمولاً از طریق وصیت‌نامه به نسل بعد انتقال داده میشه. کوتاه‌ترین 
تدای سای علی ما تساه ارست کل سل رات مب مین یل مارشترا ای ار تس 
هستییی؟ 

لنگدان به او خیره شد و پرسید: «گفتید پنجاه سال؟> 

میزبان پاسخ داد «دست‌کم. البته شما میتونید اجاره‌نامه‌های بلندمدت‌تر هم امضا کنید. اما اگر طی پنجاه سال هیچ کاری با حساب 
امانی انجام نشه محتویات اون به طور خودکار منهدم ميشه. اجازه میدید بپردازم به عملیات باز کردن جعبه‌ی شما؟» 


سوفی سر تکان داد: «خواهش می‌کنم» 


1 
ر سید یم. 


ِ 4 + 2ج + 
نوعی مشروب که از گلابی تهیه می‌شود. 


میزبانشان با حرکت دست به سالن محلل اشاره کرد و گفت؛ «اين نمایی از اتاق اختصاصی شماست. وقتی اتاق رو ترک کنم میتونید 
حداکنر استفاده رو از زمان ببرید. محتویات درون صندوقجه‌ی امانی خودتون رو بازبینی کنید با اصلاحش کنید که میاد... این‌جا»> همراه 
آن‌ها به طرف دیگر اتاق که تسمه‌نقاله‌ی بهنی با انحنایی زیبا به اتاق وارد می‌شد رفت. کماپیش غلتک‌های بار فرودگاه را به یاد می‌آورد. 


به و الاک رن مقابل تسمه اشاره و گفت؛ << کلیدتون رو داخل این شکاف می گذارید..>> س سکو هم سوراخ ات م شاه ۳ 
هر که کار ای یک وا وا را را و کر تا ار 


که آون پایینه بیرون میاد و برای وارسی در اختیار شما قرار میگیره. وقتی که کارتون رو با صندوق تمام کردید بگداریدش روی تسمه و 


کارمندان بانک هم تضمین کردند. اگر به چیزی نیاز داشتید فقط باید زنگ اخبار رو که روی میز وسط اتاقه فشار بدید» 


سوفی قصد داشت سوالی بیرسد که تلفن زنگ زد. مرد که سردرگم و شرمسار می‌نمود گفت: «ببخشید» به طرف تلفن روی میز کنار 
قهوه و پری رفت. 

پاسخ داد ۱۱۲۳ 0" 

ای رد ۱ ات لا ی ۱ 
«متاسفم. باید تنهاتون بگذارم. این‌جا رو خونه‌ی خودتون بدونید» 

ی ی ار ی بر ۱ که و 


مرد با چهره‌ای رنگ‌پریده میأن چارچوب در ار «درسته. مثل اعلب بانک‌های سوپییس صندوق‌های امانات ما هم بر ی شماره 
هستند نه اسم افراد شما به کلید و به شماره‌حساب شخصی دارید که فقط خودتون از اون آگاهید. کلید در حکم نیمی از هویت شماست. 
نیمه‌ی دیگرش شماره‌حسابه. وگر نه چنان چه کلیدتون رو گم می کردید هر کسی میتونست ازش استفاده کنه>> 


سوفی مردد بود» <<و اگر حامی من شماره‌ی حساب رو به من نداده باشه6» 


قلب بانکدار به تندی می‌تیید. پس این‌جا هیچ کاری نداریاا لبخند سردی تحویلشان داد. «در این صورت میگم که به کمکتون بیان. 
زود می‌رسندی؟؟ 


بانکدار رفت و در را پشت سرش بست. بعد هم قفل محکمی به آن زد و حبسشان کرد. 


آن طرف سپ کوله در ایستگاه قطار زاره دو نور ایستاده بود که تلفن زنگ زد. 


فاش بود. گفت؛ «اینتریل به سرنخ به دست آورده. قطار رو فراموش کن. لنگدان و سوفی رفتند بانک امانی زوریخ. میخوام افرادت 


«هیچ سر نخی به دست آوردید که سونیر چی می‌خواسته به سرکار نوو و رابرت لنگدان بگه؟» 


کوله منظورش را فهمید 9 یات دا «خیابان هاگزی شماره‌ی پیست و چهار, الساعه فر ماندم> گوشی ۲ قطح اد و به افرادش بی‌سیم 


زد. 


آندره ورنه -رییس شعبه‌ی پاریس بانک امانت‌گذاری زوریخ -طبقه‌ی فوقانی بانک در آپارتمان مجللی زندگی می‌کرد. علی‌رغسم 
حقیقی هنر هم‌نشین باشد؛ نه اين‌جا که فقط ثروتمندان خرپول را ملاقات می‌کرد. 
ِ رآ اه 1 ِ ۰ ۰ 1 ِ بر رد ِ 
به خودش گفت بارنئستته که شدم سردابه‌ی شرابم رو با بوردوی نایاب پر می‌کنم و سالن پدیراییام رو با یه تابل و از فراگونار با شاید 
هم از بوشه تزیین میدم و هر روز میرم محله‌ی لانين_ دنبال مبلمان آنتیک وکتاب‌ها ی کمیاب. 


اط ارات شش اه ۲ برق انداخند بودند. سر تا پا ابریشم پوشیده بود و همان طور که به رآهش ادامه دح درک افشره‌ی 
تنفسی در دهانش پاشید و کراواتش را محکم کرد. از آن‌جا که بیداری به دلیل سررسیدن یکی از اربابرجوع‌ها از مناطق زمانی متفاوت 


7 6 | ۵۱۵۲6 ۲ 630 از زان اونوره فراگونار 100 -172) نقاش فرانسوی برجسته‌ی روکوکو که در دربار لوبی پانزدهم و شانزدهم هنرمند 
می‌توان نام برد. نام چند اثر از او «تاب»> «بوسه‌ی دزدانه» «قو». [روکوکو: سبکی پر زرق و برق که در برابر شیوه‌ی رسمی خشک و رسمی دربار لوبی چهاردهم سر 
بر آور.] 


۱ ای را تا سا ۱ در 
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برایش ارت داست عادت خواینش ۲ مانند جنگجویان قبیله‌ی ماسایی تنظیم کرده بود -قبیله‌ای افریقایی مسهور به ان که می‌توانند در 
عرض چند انیه از خواب سنگین بیدار و برای جنگی تمام‌عیار آماده شوند. 


ورنه اند بشید آماده‌ی مبارزه, نگران بود مقایسه‌ی امشب درخور شخحصیتش با رسیدن مراجع 1 طلابی همیشه سیل توجه 
دیگران ر به راه می‌انداخت. اما 0 مراجعان اد کد تحت تعقیب پلیس قضایی ۳ ی حساسی بود. بانک در 


حالت عادی هم بیش از اندازه با مقامات برای حفظ حریم خصوصی موکلینی که مدرکی مبنی بر مجرمیتشان نبود مشکل داشت. 

ورنه به خودش گفت پنج دقبقه لازم دارم تا اي نآدم‌ها روقبل از رسیدن پلیس از بانکم بیرون بندازم 

اگر به سرعت دست به کار می‌شد دردسری را که در راه بود با زیرکی حل می‌کرد. می‌توانست به پلیس بگوبد که فراری‌ها داخل 
بانک آمدنده اما چون مشتری نبودند و شماره‌ی حساب نداشتند بیرونشان کردند. آرزو می‌کرد نگهبان ملعون با اینترپل تماس نگرفته بود. به 
طور حتم بصیرت در لغت‌نامه‌ی نگهبان ساعتی پانزده یورو جایی نداشت. 


گفت: ««وقت به خی جشمانش مراجعان را می‌جسته ««من آندره ورنه هستم. چه کاری میتوت» بقیه‌ی جمله‌اش جایی زیر سیب آدم 


گلويش گیر کرد. زن پیش رویش تنها مشتریی بود که توقتش را نداشت. 


سوفی پرسید: «ببخشید! قبلاً همدیگه رو دیدیم؟» بانکدار را نمی‌شناخت. اما لحظه‌ای به نظر رسید که او روح دیده باشد. 
رییس بانک با لکنت زبان گفت: «نه... گمان... نکنم. خدمات ما بی‌نام هستند>»> 


نفسش ۲ بیرون داد و لبخند آرامی زد. «دستیارم گفت 1 به کلید طلایی دارید» اما شماره‌ی سا ن۵ ممکنه از تون بیرسم چطور 


کلید رو به دست آوردید؟» 


+ 


سوفی به دقت مرد را نگاه می‌کرد. «پدربزرگم آون رو بهم دادم» تشویش‌آش اکنون بیشتر به چشم می‌آمد. 
سوفی گفت؛ «گمان کنم فرصت کافی نداشت. اون امشب به قتل رسید>»> 

کلماتش مرد را بهت‌زده کرده بود ««ژاک سونیر مرده؟> هراس چشمانش را انباشته بود «آخد... جطوری؟» 
حالا سوفی گیج بود. بهت زده گفت: «شما پدربزرگم رو می‌تناخنید ؟* 


اندره ورنه‌ی بانکدار هم به همان میزان گیج به نظر می‌امد. خود را به طرف میز خم کرد و کوشید به خود بیاید. «ژاک سونیر و من 
دوستان نزدیکی بودیم. چطور این اتفاق افتاد؟> 


«آمروز عصر توی لوور» 


252۵۱ 1 قبیله‌ی کوچ‌نشین که هم اکنون در جنوب کنیا و شمال تانزانیا زندگی می‌کند و به زبان ما (۵2 ) از زبان‌های خانواده‌ی نیلی (۱0] ۱۱0۵ ل) 
صحبت می کنند. پیشه‌ی اصلی آن‌ها دامداری اس اعضای قبیله به بلندقامتی شهره‌اند. 


ورنه به طرف صندلی چرمیی رفت و روی آن نشست. «باید از هر دوی شما سوّال مهمی بپرسم» به لنگدان و سوفی نگاه کرد «شما 
که توی مرگش دست ندارید؟»> 
۱ 
سوفی با تاکید گفت: ««نه به هیچ وجهط» 
صورت ورنه عبوس بود. مکثی کرد و جوانب را سنحید. «اینتریل عکس شما رو پخش کرده. برای همین شما رو شناختم. به عنوان 


قال تحت تعقیبید» 


۳۷۹ 


و 
است. به سرعت برای ورنه تعریف کرد لنگدان چه کسی است و داخل لوور چه اتفاقی افتاده. 


ورنه که شگفت‌زده نشان می‌داد گفت؛ «یدربزر گت در حال احتضار پیامی برات گذاشته تا بگه آقای لنگدان رو پیدا کنی؟» 

«بله. و این کلید رو» 

سوفی کلید طلایی را روی میز پیش‌دستی مقابل ورنه طوری قرار داد که نشان دیر صهیون رو به او باشد. 

بر ای بت کی ات ادا دید کی برش ردص ای سای کل بت ات سس ود رای 


منلا>> 


سوفی می‌دانست که داخل لوور عحله داشت. اما مطمئن بود هیچ چیز دیگری پشت عدرای صحره‌ها ندیده است. «نه. فقط کلید 
بودب> 

مرنه آهی از سر ناامیدی و هر با شماره‌ی حساب ده‌رقمی جفت ميشه که به عنوان رمزواژه عمل می‌کنند. 
بدون اون شماره کلید به هیچ دردی نمیخوره» 

ده رقم. سوفی با اکراه احتمالات رمزشناسی را حساب کرد. بیشتر از ده میلیارد امکان. حتی اگر قوی‌ترین کامییوترهای پردازنده‌ی 
موازی د.س.یی.ژ را نیز می‌آورد هفته‌ها طول می کشید تا رمز را پیدا کنند. «به طور حتم» موسیوء با توجه به وقایع شما کمکمون می‌کنید>> 

«متاسفم. واقعا هیچ کاری از دستم برنمیاده مشتری‌ها شماره‌ی حسابشون رو از طریق پایانه‌ی مطمئنی انتخاب می‌کنند. یعنی اون که 
شماره‌ی حساب رو فقط کامپیوتر و مشتری میدونند. این راهیه که با آون بی‌نام بودن و آمنیت کارمندانمون رو تضمین می‌کنیم» 
را اک ات دا ای اد او تا ای ۰ 

سوفی کنار لنگدان نشست و به کلید و بعد به ورنه نگاه کرد. «نظری درباره‌ی چیزی که پدربزرگم توی بانک شما پنهان کرده 

«به هیچ وجه. معنی بانک گلدنشرانک همیند»> 
ا ر ‏ دات ب ات ها کال ک مت دس را استها ما و بت تا مد ی ی کات ره 


ی و کات و اک شا تا رن ها ات ها اه 3 


سوفی آهی کشید. با این همه زیر چشمی مرد را می‌پایی. «اين مهر نشانه‌ی به جمعیت پنهانی به اسم دیر صهیونه» 


ورنه باز هم واکنشی نشان نداد. «من چیزی از این موضوع نمیدونم. پدربزرگت دوست من بود» ولی ما بیشتر راجع به کارمون حرف 
می‌زدیم»؟ کراوانش را میزان کرد. اند کی عصبی نشان می‌داد 
با صدایی محکم اصرار کنان ادامه داد «یدربزرگم امشب با من تماس گرفت و گفت هر دوی ما در معرض خطری جدّی هستیم. گفت 


باید چیزی رو به من بده. کلید بانک شما رو بهم داد. اون حالا مرده. هر چیزی شما بگید میتونه به ما کمک کنه>؟> 


عرق از سر و روی ورنه پایین می‌ریخت. «باید از ساختمون خارج بشیم. گمان کنم پلیس خیلی زود سر برسه. نگهبان باید اینترپل رو 
خبر می‌کرده؟ 

سوفی که نگران این موضوع بود تیر آخرش را پرتاب کرد و گفت «پدربزرگم گفت باید حقیقتی رو در مورد خانواده‌م بهم بگه این 
حرف برآتون مفهومی داره؟» 

و تا ود ار در ای اد ی و رح را 
چندین مرتبه به من گفت که از جدایی بین شما خیلی عداب میکشه» 

سوفی مطمئن نبود چه پاسخی باید بدهد. 

لنگدان پر سید. «محتویات این حساب ارتباطی با جام مقدس داره؟> 

ورنه نگاه غریبی به او انداخت و گفت: ««من چیزی نمیدونی» همان لحظه تلفن همراه ورنه به صدا در آمد آن را از کمرش قاپید و 
اب ها اه ۵ ای یش سرب ال کات ارت رای رب درس ین عس ۱ و 0 ام 1 
7 زیر لب ناسزایی داد و به سرعت به فرانسه دستورهایی را صادر کرد و گفت که چند دقیقه‌ی بعد در لابی خواهد بود 


تلفن را قطع کرد و به طرف سوفی برگشت و گفت؛ «پلیس سریع‌تر از هميشه واکنش نشون داده. همین حالا که با هم حرف می‌زنيم 


سوفی به هیچ وجه قصد نداشت دست خالی برگردد. «بهشون بکید ما آومدیم و رفتیم. اگر خواستند بانک رو بگردند حکم بازرسی 
بخواهید. معطلشون میکنه» 

ورنه گفت: «گوش کنید. ژاک دوستم بود و بانک من نباید زیر این قبیل فشارها باه. به همین خاطر اصلاً قصد ندارم اجازه بدم 
بازداشت در ساختمان من انجام بشه. چند دقیقه به من فرصت بدید تا ببینم چطور میتونم کمکتون کنم و بدون لو رفتن از بانک خارج 
بشید. من نمیتونم بیشتر از این درگیر بشمب» بعد برخاست و با شتاب به سمت در رفت. «همین جا بمونید. ترتیب کارها رو میدم و سریع 
برمیگردم» 

سوفی گفت: «مّا جعبه‌ی امانات چی. ما نميتونيم همین طوری بری» 

ورنه با عجله به سمت در می‌رفت. «متأسفم. در این مورد کاری از دستم ساخته نیست» 

پس از رفتن او سوفی چند لحظه بی‌حرکت ماند. از خود می‌پرسید که شاید شماره‌ی حساب جایی میان نامه‌ها و بسته‌های بی‌شماری 
که پدربزرگ طی این سالها برایش فرستاده و او هیچ وقت نکشوده بود مدفون باشد. 

لنگدان ناگهان ایستاد و سوفی درخشش آنی رضایت را در چشمانش دید. 


«رابرت! می‌خندی؟» 


1 ٍِ_ ۳ 
پلیس؟ چقدر سریع رسیدنا 


««پدربزرگت نابغه بودم> 
«جی؟» 


«ده رقما؟» 
سوفی اصللا نمی‌دانست او راجع به چه صحبت می کند. 


0 «شماره‌ی حساب>» نیشخند اشنایی با لبان کج‌شده روی صورتش بیدا تسد ه بود. «مطمئنم شماره رو برامون گداشته »> 


«کحا>» 


13-3-2-21-1-1-8-5 
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۵ , .۳ ۱0۱0 ۲ 006۲ ۷0 


سوفی گفت: «ده رقم» کاغذ را که می‌خواند. احساسات رمزشناسانه‌ای که داست در فکرش طنین می‌انداخت. 
اد رد( 1۳ 
گران‌پر شماره‌ی حسابش ر وکف زمین لور نوشتته! 


سوفی مرتبه‌ی اول که دنباله‌ی در هم ریخته‌ی فیبوناچی را روی زمین دید تصور کرد تنها منظور آن وادار کردن د.س,پی.ژ به خبر 
ال هه ات سل که مد اد ای مت و با ها وا اک ۱ 
مرموز پدربزرگ بودند. 


سوفی به سمت لنگدان چرخید و گفت: «اون استاد ایهام بود. عاشق هر چیزی بود که چند لایه معنی داشته باشه. رمز اندر رمر>» 

لنگدان به سمت سکوی الکترونیکی نزدیک تسمه‌ی نقاله رفت. سوفی کاغذ را برداشت و دنبال لنگدان راه افتاد. 

رح بان دا ی اش رت ای وا دا اه تا ۱ 
روزنه‌ای مثلثی به چشم می‌خورد. سوفی وقت تلف نکرد و دسته‌ی کلید را داخل روزنه کرد 

فوراً صفحه‌ی نمایش تغییر کرد 


نشانگر صفحه‌ی نمایش به حالت انتظار چشمک می‌زد. 


ده رقم, سوفی اعداد را بلند می‌خواند و لنگدان آن‌ها را تایپ مي کرد. 
شماره‌ی حساب: 132411160 


آخرین رقم را که وارد کرده صفحه دوباره تغییر کرد پیغامی به چندین زبان ظاهر شد. انگلیسی بالای فهرست بود. 
هشدار: 
پیش از فشردن دگمه‌ی ۰ ۲ ۷۲ » لطفاً بار دیگر از صحت شماره‌ی حسابتان اطمینان حاصل کنید. به سبب حفظ امنیت خودتان» 
اگر کامپیوتر شماره‌تان را شناسایی نکند. این سیستم به طور خودکار خاموشس خواهد سد. 

سوفی اخم‌آلود گفت: ««قطع کننده‌ی عملکرد. انگار ما فقط یه بار فرصت امتحان داریم» ماشین‌های خودیرداز استاندارد پیش از توقیف 
کارت بانکی‌شان سه مرتبه به کاربران اجازه‌ی تایپ شماره‌ی شناسایی شخصی را می‌دادند. به وضوح این یکی ماشین پرداخت عادیی نبود. 

لنگدان به دقت آن چیزی را که تایپ کرده بودند نگاه کرد و با کاغذ مقایسه کرد. تأییدکنان گفت: «عدد درست به نظر میرسه» و با 
وت کل ۲ 2 الا تا در 9 

سوفی انگشت اشاره‌اش را به سمت صفحه‌کلید برد. اما تردید کرد. فکر غریبی به سرش زده بود. 

لنگدان اعتراض کرد «ادامه بده, الان ورنه برمیگردم» 

ی ی وا کی مر ال رای در 

۱ ده رقمه. چی دیگه میتونه باشه؟> 

«بیش از حد تصادفیه»> 

بیش از حد تصادفی؟ لنگدان اشکالی در آن نمی‌دید. هر بانکی به مشتری‌هایش سفارش می‌کند که شماره‌های شناسایی‌شان را 
تصادفی انتخاب کنند تا کسی نتواند آن‌ها را حدس بزند. قطعاً به مشتریان این‌جا هم توصیه کرده بودند تا شماره‌ها را تصادفی انتخاب کنند. 

سوفی هر چه را که تایپ کرده بودنده پاک کرد و با نگاهی حاکی از اعتماد به نفس لنگدان را نگریست. «خیلی اتفاقیه که این شماره 
حساب مثلا تصادفی بتونه دوباره چیده بشه و تشکیل دنباله‌ی فیبوناچی رو بدم» 

لنگدان فهمید که سوفی نکته‌ای در دهن دارد. پیشتر سوفی این اعداد را به صورت دنباله‌ی فیبوناچی چیده بود. اما تفاوت این یکی با 
قبلی در چه بود؟ 


سوفی دوباره پشت صفحه کلید قرار گرفت و عدد دیگری را گویا از حفظ وارد کرد. «از اون گذشته با عشقی که پدربزرگم به 
نمادگرایی و رمزها داشت. باید شماره‌حسابی رو انتخاب کرده باشه که معنی خاصی براش داشته باشه؛ چیزی که بتونه خیلی راحت به خاطر 
بیارم* وارد کردن عدد را تمام کرد و لبخند شیطنت‌آمیزی به لنگدان تحویل داد. «چیزی که ظاهرش تصادفی باشه... اما ی 
لنگدان به صفحه نگاه کرد. 

شماره‌ی حساب: امد ما1 

کی طظ کت تا تا از ار دص ها ا را که کرد ی ار 

دنباله‌ی فیبوناچی. 
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دنباله‌ی فیبوناچی اگر به شکل عددی ده‌رقمی نوشته می‌شد. عملا تشخیص ناپذیر بود. راحت به خاطر میمونه و هنوز هم اعدادش 
زا هت ری درف سح اه سل خح تاه فراسن ی برد ار از کته اس ام تدم اد که جرا هه 
ريخته روی زمین لوور به شکل دنباله‌ی مشهوری چیده می‌شدند. 


سوفی دست پیش برد و کلید ] ۲ لا ۴ فشار داد. 
اتفاقی رخ نداد. 
دت ی تا حا ها ات سا اک 


در آن لحظه زیر پای آن‌ها در گاوصندوق زیرزمینی و غارمانند بانک» پنجه‌ای روبسوتی به کار افتاد. پنجه روی سیستم حمل 
دومحوره‌ای که به سقف متصل بود لغزید و در جستجوی مختصات مناسب چرخید. بر روی زمین سیمانی زیر آن» صدها صندوق پلاستیکی 
همسان مانند ردیف‌هایی از تابوت‌های کوچک را در دخمه‌ای زیرزمینی با نظم و ترتیب بر روی توری بزرگی چیده بودند. 


پنجه بر نقطه‌ای صحیح روی زمین توقف کرد و پایین رفت و چشمی الکترونیکی روی آن بارکد جعبه را بازبینی کرد. سپس با تایید 
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کامپیوتر دسته‌ی سنگین ۲ چنگ زد و صندوق ۲ عمودی بالا برد. دنده‌های جدیدی به کار افتادند 9 پنحه جعبه را به سوی دیگر 
بازوی بازیابی صندوق را پایین گداشت و خود را پس کشید. 


بازه که آرام گرفت» تسمه با صدای وزوزی به راه افتاد... 


در طبقه‌ی بالا» سوفی و لنگدان با دیدن حرکت آهسته‌ی تسمه نفسی از سر آسودگی کشیدند. کنار تسمه ایستاده بودند و احساس 


و جعبه‌ی پلاستیکی بسیار بزرگی پدیدار شد که از انتهای تسمه‌ی انتقال شیب‌دار بیرون می‌آمد. جعبه سیاه‌رنگ و از پلاستیک سنکین و 
قالب‌گرفته بو سوفی انتظار نداشت تا این حد بزرگ باشد. همانند صندوق‌های حمل و نقل هوایی حیوانات بود که منفذ ورود هوا نداشته 


باشد. 
جعبه آرام در برابر آن‌ها توقف کرد. 
لنگدان و سوفی خاموش ایستادند و به صندوق مرموز نگریستند. 


ار ی ات ال که رز 


و کناری پرت کردند. 


بعد قدمی به جلو گذاشتند و درون صندوق خیره شدند. 


جعبه‌ی چوبی و صیقل خورده‌ای کد به اندازه‌ی نصف جعبه‌ی کفشی بود و لولاهایی اضافی بر خود دا چوب بنفش سیر و برأق 
ی ۰ 1 ۳۳ 1 ما تب ه ۰ ‌ 1 مج مه 
با رگه‌های برجسته‌ای در آن بود. سوفی آن را شناخت. چوب صندل سرخ . چوب محبوب پدربزرگش. درپوش دارای طرح منبت کاری‌شده و 


خدایاء حقدر ۳ 


شده بودند که پدربزرگ سوفی ظاهرا آن دو ۲ را برداشتن آن فرستاده بود. 
پنج گلبر گه نماد دیر صهیون برای جام مقد سه,>> 


سیگ ری رت ارت یت ای ات ک سب سس رب کی ی دا ان ۱ اد یر رن 
ظاهری محتویات 9 نماد دیر دک جام همگی تنها یک معنای در رد ۲ به دهن متبادر کر پیمانه‌ی مسیح در این جعیه‌ی 
چوبی است. لنگدان دوباره به خود نهیب زد کد غیرممکن اس 

سوفی زمزمه کرد؛ «اندازه‌اش درست مطابقه با.. با به پیاله‌ی شر اب>»> 

سوفی جعبه را روی میز به سمت خود کشید و خواست آن را باز کند با این همه جعبه که تکان خورد. اتفاق دور از انتظاری رخ داد. 
جعبه نوسان پیدا کرد و صدای غرغره‌ی عجیبی از خود ساخت. 

لنگدان با ناباوری نگاه می کرد. به مایع توشه؟ 

سوفی هم به همان اندازه گیج شده بود: «تو هم شنیدی.» 

لنگدان با آاشفتگی سر تکان داد و گفت: «مایم>» 

سوفی پیش رفت و آهسته سکک این یکی را هم شل کرد و درش را کشود. 

شیء درون آن بی‌شباهت به هر آن چه بود که لنگدان تا به حال دیده بود. با این همه نکته‌ای همان لحظه بر هر دوی آن‌ها روشسن 


ت این شیئی جام مسیح لبود. 


۲" 0 


ورنه داخل اتاق شسد و گفت:«بلیس خیابون رو بسته. این کارشسون بیرون بردن شسما رو خیلی سخت کرده» ورنه در را که بشست 
سرش بست. جعبه‌ی پلاستیکی و سنگین را روی تسمه‌ی انتقال دید و درنگ کوتاهی در مسیرش کرد. خدایا! اونها به امانتی سولیر 


سوفی و لنگدان پشت میز روی چیزی خم شده بودند که شبیه به جعبه‌ی جواهری چوبی و بزرگ بود. سوفی فورا در آن را بست و به 
او نگاه کرد؛ «شماره‌حساب رو داشتیی>»> 

ورنه چیزی نگفت. این موضوع همه چیز را تغییر می‌داد. محترمانه چشمش را از جعبه برداشت و کوشید حرکت بعدیش را تعیین کند. 
باید از بانک ببرمشون 9 ۳ پلیس از بازرسی اص بود 9 ورنه تنها تک راه ترا فراری داد ان‌ها می‌دانست. «مادموازل نوو 
اگر من شما رو به سلامت از این‌جا بیرون ببرم» شما آون رو با خودتون می‌برید يا قبل از رفتن برش میگردونید همین جا؟» 

سوفی نگاهی به لنگدان انداخت و سپس به ورنه نگاه کرد. «باید همراهمون باشه»> 

ورنه سری تکان داد و گفت: «پس در این صورت اون شیء هر چی که هست به شما پیشنهاد می‌کنم موقع حرکت توی راهروها زیر 
لباستون مخفی کنید. ترجیح میدم هیچ کس نبیندش» 

لنگدان که کتش را در می‌آورد. ورنه با شتاب به سمت تسمه‌ی انتقال رفت و درب صندوق خالی را بست و چند دستور ساده را تایپ 
کر تب تال تما ه ب مت فاد مسما ی ارت انا وی با کت و و تن وا ۳ 
سوفی داد. 


«اين طرفی لطفاٌ عجله کنیب» 


را هم بسته بودند. وافع میحوام با وجود این همه مشکل اي ن کار رو ادامه بدم؟ به عرق کردن افتاده بود. 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ ه ۷ ۰ حَُ ۰ ۰ ۰ 

ورنه به سوی یکی از کامیون‌های کوچک و زره‌پوش بانک اشاره کرد. حمل و تقل ایمن هم یکی از دیگر خدماتی بود که بانک 
برمیگردم» 

سوفی و لنگدان که داخل کامیون می‌شدند» ورنه به سوی دفتر ناظر بارانداز به راه افتاده داخل آن‌جا شد و کلیدهای کامیون را برداشت 
و یونیفرم و کلاه راننده را پیدا کرد کت و کراوات خود را در آورد و لباس راننده را به تن کرد. بعد کمی تأمل کرد و جلد تپانچه‌ای را زبر 
یونیفرمش یوشید. بیرون که می‌آمد. تیانجه‌ای ویژه‌ی راننده‌ها از 0 برداز ۳ ار در در ی 
تا مس ارم ان ستد ب سمت کامی رح ء کالاه ده ای کشت به توف لا ناه کر که درس ح جر 
فولادی خالی ایستاده بودند. 

ورنه گفت: «باید این چراغ رو برآتون روشن بگذار» داخل شد و کلیدی را روی دیوار زد تا چراغی تنها را روی سقف محفظه‌ی بارها 
روشن کند. ادامه داد «و بهتره بنشینید. وقتی هم که بیرون میریم هیچ صدایی نباید ازتون دربیاد»» 
سنگین آن را پایین انداخت و آن‌ها را داخل محبوس کرد سپس پشت فرمان ننشست و موتور را روشن کرد. کامیون زره‌پوش که به بالای 
س ان سیبی به راه ای ورنه ق همید عرق راد زیر کلاهش جمح ی به سهولت می‌د بد بیشتر از 1 چه انتظار دا ات ار ها 
پیش رفت و صبر کرد تا دروازه‌ی پشت سرش بسته شود. سپس به حرکت ادامه داد و سنسور دروازه‌ی دوم را فعال کرد. دروازه‌ی دوم باز 

فقط ماشین‌های بلیس مینونند ازش بگدرند. 

مارا ت ارت کت و هت ام دا 


افسر دیلاقی قدم پیش گذاشت و با دست به او اشاره کرد که چند متر جلوتر از ایست بازرسی توفف کند. چهار ماشین پلیس بیرون 
پارک کرده بودند. 


ورنه ایستاد. کلاه رانندگیش را پایین‌تر کشید و تا آن‌جا که تربیتش اجازه می‌داد و از دستش برمی‌امد حالتی خشن به صورتش داد. از 
ورنه با صدایی خشن پرسید * 085567 01156 5-66ع چا" 


افسر گفت: ".۷0۱6121۲6 | 0۱/66 ۲ ]۱6۵۱۵030 ,0۱/61 ) ۵۲06 | ٩۷/5‏ 6 | و با دست اشاره‌ای به جایگاه بار 
کامیون کرد: "06020577 ۵ 2 "0۷ ۷۱25-66 " 


۳ 


«من ژروم کوله هستم. افسر پلیس قضایی. چی اون توئه؟» 


ورنه با فرانسوی زننده‌ای پاسخ داد «به من چه من فقط رانندگی می‌کنم» 

کوله بی آن که اهمیتی به این حرف داده باشد گفت: «ما دنبال دو تا محرم هستیم» 

ورنه خندید و گفت: «درست زدی تو خال! بعضی از این حرومزاده‌هایی که واسشون رانندگی می‌کنم» اون قدر پول دارند که باس 
مجرمی» چیزی باشن» 

افسر گذرنامه‌ای با عکس رابرت لنگدان را بالا گرفت و پرسید: «اين مرد رو آمشب توی بانک ندیدی؟» 

ورنه شانه بالا انداخت و گفت: «چه میدونم, من فقط تو بارانداز می‌پلکم. اصلا نمیذارن ماها نزدیک مشتریا بشیم. شما بایس بری تو 
و از پذیرش بپرسی» 

«بانک شما گفته ما قبل از ورود باید حکم تفتیش داشته باشیی>»> 

ورنه نگاهی سرشار از انزجار انداخت و گفت؛ «حالم از رییسا به هم میخورم» 

کوله به سمت بارها اشاره کرد ««لطفاً قسمت بار رو باز کن» 

ورنه به افسر نگاه کرد و به زور خنده‌ای از سر تنفر تحویل داد «بارو باز کنم؟ گمونت کلیدش تو جییمه؟ مگه به ما اعتماد میکنن؟ 
باس یه نیگا به شندرغازی که می‌گیرم بندازی» 

افسر با دودلی آشکاری سرش را به سویی چرخاند. «داری میگی کلید کامیون خودت رو نداری؟» 


میکنن. بعد کامیون همونحا میمونه تا یکی کلیدای بارو ببره. وقتی تماس بگیرن و بگن کلید دست مشتربه. به من اجازه میدن راه بيفتم. 
ولی یه ثانیه قبل ونم اجازه نمیدن. من هیچ وقت سر درنمیارم چی با خودم می‌برم» 


«اين کامیون رو کی مهر و موم کردند؟» 
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«باس چند ساعت پیش, من آمشب میخوام تا سن‌توریال برونم. کلیدای بار قبلا رفته اونجا» 
افسر پاسخی نداد. تنها با نگاهش ورنه را می‌کاوید تا مگر فکر او را بخواند. 


قطره‌ای عرق از روی بینی ورنه به پایین لغزید. گفت: «مشکلی مونده؟» با ستین بینی‌اش را پاک کرد و به ماشین پلیس اشاره کرد 
کد راهش ۲ بسته بود. «آمشب جدولم ِِ پرم> 


افسر پرسید: «همه‌ی راننده‌های این‌جا رولکس می‌بندند؟» و به مچ او اشاره کرد. 


اه ای ات فا ی ۱ ۱ 
یورو از یه دست‌فروش تایوانی تو سن‌زرمان دس‌پره خریدم. اگه بخوای چهل تا می‌فروشمش؟ 


افسر مکثی کرد و سرانجام کنار ایستاد. ««نه, ممنون, سفر خوش» 


نفس ورنه تا وقتی که کامیون پنجاه متر از آن‌ها دور شد بیرون نیامد. و حالا مشکل دیگری را باید حل می‌کرد. کجا ببرمشون؟ 


سیلاس مر روی بوریای کرباسیش افتاده بود تا خون زخم تازیانه‌هایی که بر پشتش زده بود در معرض هوا لخته شود. دومین نوبت 
تنبیه مسب ضعیف و گیجش ساخته بود. پابند را باز نکرده بود و اکنون خون را احساس می‌کرد که روی رانش می‌چکد. هنوز خود را 
راضی نکرده بود که آن را بکساید. 

من باعث ثبک ‌ کلیسا شدم, 
فهمیده بود که سخت متغیرش کرده بود و پس از چند هفته افسردگی. آرینگاروسا سرانحام آن را به سیلاس با زگو ّ 

سیلاس فریاد زده بود. ««غیرممکنه نميیشه قبول کرد 


آرینگاروسا گفت: «حقیقت دارد. تصورناپذی اما حقیقت دارد. فقط شش مام» 


۳۹ 


گفته‌های اسقف سیلاس را ترساند. او برای رهایی دست به دعا بلند کرد و حتی در آن روزهای صعب ایمانش به خدا و صراط متزلزل 


اسقف که تا نحستین بار امیدوار به نظر میر سید گفت: «سیلاس ! پروردگار محال دا برای حفظ صراط به ما ارزانی کرده. تبرد 
ماه مثل هر نبرد دیگری به ایثار احتیاج دارد. می‌خواهی سرباز پروردگار باشی؟» 


سیلاس در برابر اسقف آرینگاروسا -مردی که زندگی دوباره‌ای به او اعطا کرده بود-زانو زد و گفت: «من بره‌ی پروردگار هستم. مرا 
آن طور که دلتان گواهی می‌دهد شبانی کنید» 

آرینگاروسا که فرصت به دست داده را تشریح کرد» سیلاس هم پی برد که این مجال جز دست خلدا نمی‌تواند باشد معجره‌ی قضا و 
قدر! آرینگاروسا سیلاس را با مردی آشنا ساخت که طرح را ريخته بود-مردی که خود را استاد می‌نامید. اگر چه سبلاس و استاد هیچ گاه 
هم‌دیگر را رویارو ندیدنده هر بار که با هم تلفنی صحبت می‌کردند» هیبت ایمان زرف و حیطه‌ی قدرت استاد سبلاس را می‌ترساند. گویا 
۱ 
دست اورده است اما ارنکاروسا اعتماد بسیاری به اه داشت و ب سیلاس هم کفته نود که جنین کند ««همان کاری رایکن که استاد به و 
دستور می‌دهد. آن وقت ما پیروز می‌شویم» 

پیرو! حال سیلاس به زمين برهنه خیره شده بود و از آن ترس داشت که پیروزی از چنگشان گريخته باشد. استاد را فریفته بودند. 
سنگ تاج بن‌بستی گمراه کننده بود و همه‌ی آمیدها بر باد رفته می‌نمود. 

رت ات ار را رن را ای اد ی ی را ی ری 
بسته بود. برا ی ایمنی خودمان. 

سرانجام بر رعشه‌ی سخت تنش فاتق آمد و روی دست و پایش خم شد و ردایش را که بر زمین بود یافت» تلفن را از جیبش بیرون 
آورد. با سری افکنده از شرم. شماره را گرفت. 


ما هر ۳ 1 ی 1 ح.» ۰ 1 
سیلاس بجیجه کنان گفت. ««استا همه چیز از دست رفت>> و صادقانه به مرد گفت که چگونه به او نبرنک زده‌اند. 


استاد پاسخ داد «ایمانت را زود از کف می‌دهی. اخباری به من رسیده. خبری خوش و دور از انتظار. از افراد پنهانیم. ژاک سونیر پیش 
از مرگش اطلاعات را منتقل کرده استه با تو تماس می‌گیرم. کار امشب ما هنوز تمام نشدم» 


حرکت در محفظه‌ی کم‌فروغ بار در کامیون زره‌پوش مانند آن بود که در سلولی انفرادی حمل شوند. لنگدان با بیم همیشگی‌اش که 
در فضاهای بسته به سراغش می‌آمد در ستیز بود. ورنه گفت که ما رو به فاصله‌ی امنی از سهر میرسونه. کجا؟ چقدر دور ؟ 


پاهای لنگدان از چهارزانو نشستن روی کف فلزی آن‌جا زقزق می‌کرد. جايش را عوض کرد و احساس کرد که خون دوباره به 
پایین‌تنه‌اش می‌دود. لنگدان هنوز آن گنجینه‌ی عجیب را که از بانک بیرون آورده بودند میان بازوهایش گرفته بود. 


سوفی زمزمه کرد: «گمان کنم الان توی بزرگراه باشیم» 


لنگدان هم همین احساس ۲ تا کامیون پس از ان مکث مرعوب کننده بالاای سرآشیبی بانک» راهش ۲ بی توقف ادامه داده بود. 
هد جند کمی در ان دی 3و دقیقه‌ی اول زیاد به چپ و راست منحرف شسده بودند» اما حالا با بیشترین سرعت پیش می‌رفتند. تایرهای 
ضد گلوله بر سطح هموار خیابان صدای هوم خفیفی می‌ساختند. لنگدان توجهش را به جعبه‌ی صندل سرخ که در دستش بود معطوف کرد. 


جعبه‌ی گران‌بها را روی زمین گذاشت. و کتش را کنار زد و جعبه را بیرون کشید و سمت خودش اورد. سوفی جایش 
رح دا کد کنا هت ایا ی اب نات دا که ار ها تال تک مستاقات م ص ‏ تا اه 
خم شده‌اند. 


بر خلاف رنگ‌های گرم جعبه‌ی صندل سرخ. گل رز منبت کاری‌شده را از چوب کم‌رنگی ساخته بودند. شاید از درخت زبان گنجشک 
کد به وصوح در 1 روشنایی اندک می‌در حن حسیده زر نماد همه‌ی ارتش‌ها و9 ادیان را مات انحمن‌های 0 از این ماد تا ی بودند. 


۱ 0 
رز یکروسی‌ها. شوالیه‌های صلیب گل‌سرخ . 


سوفی گفت: ی بازش کن» 


سس 
۰ 


لنگدان نفس عمیقی کشید. دستش را به سمت درپوش برد و نگاه ستایش‌امیز سریعی به کار چوب پیجیده انداخت و سگک‌ها را باز 
کرد بعد دريش را کشود و شیئی درونش را بیرون آورد. 

لنگدان خیالات زیادی در سر پرورانده بود که آن‌ها چه در جعبه می‌باینده اما سخت به خطا رفته بود. در بطن سنگین و لایه به لایه‌ی 
یه که | ارم اعوات د شت حا حعشس رده نود که نار سح نی انس خی با ا ارت د او 


استوانه‌ای سنگی به ابعاد تقریبی محفظه‌ی توپ تنیس که از مرمر سفید و صیقل‌خورده ساخته شده بود. با این همه پیچیده‌تر از 
استوانه‌ی سنگی ساده‌ای می‌نمود و گویا از چندین قطعه تشکیل شده بوده شش فرص مرمرین به اندازه‌ی شیرینی‌هایی کوچک که روی 
هم سوار کرده و درون قاب برنجین و ظریفی به هم متصل کرده بودند. همانند زیبانمایی توخالی و چندوجهی به نظر می‌رسید. هر انتهای 
استوانه را کلاهکی, آن هم مرمری پوشانده بود که دیدن درون آن را غیرممکن می‌ساخت. از آن‌جا که صدای مایعی را شنیده بود. تصور 
کر 

با این همه چیزی که به اندازه‌ی حود استوانه عجیب می‌نمود. حکاکی‌های پیرآمون لوله بود که در همان آغاز توجه لنگدان ۲ به خود 
جذب کرده بود. بر روی هر شش قرص رشته‌ی یکسان و غریبی از حروف الفبا را حک کرده بودند. استوانه‌ی پر از حرف لنگدان را به یاد 


یک راشای وان کدی ات ای تا سای ری ر ان سم ی هرا رای 


سوفی نحوا کرد ««عجیبه» نیست؟» 


لنگدان به او نگاه کرد و گفت: «نمیدونم. این دیگه چیه؟> 
درخششی آنی در چشمان سوفی پدیدار شد. گفت: «سرگرمی پدربزرگم ور رفتن با این بود. لئوناردو داوینجی اختراعش کردهم» 


حتی در آن نور کم سوفی تعجب لنگدان را می‌دید. 


لنگدان زیر لب گفت؛ «داوینجی؟» و دوباره به قوطی نگاه کرد. 


۲ 5 ۰ 2 ۰ خّ ۰ بت سم 3 
«اره و اسمش کرییتکسه . طبق حرف‌های پدربزرگم طرح اون از یکی از نوشته‌های سری داوینجی به دست آومده»> 


* 0516۳06205 8 ۱۵ ۲: دو سازمان اخوت بین‌المللی با نام‌های «محفل صوفیانه و کهن روزی‌کروسیس (صلیب گل‌سرخ4» ۷5۲۱6۵۱ ۲ 06۱60۲ ۸) 
(۲۷65 ) 0586 ۲06۲ 0 و «محفل يا اخوت رزی‌کروسی» (۲۵]6۵۲۲۱۲۷ ۴ 0۲ ۲۵6۲ 0 0516۲۱۱6180 ) را گویند که علاقه‌مند به مطالعه‌ی آموزه‌های کهن 
و سری صوفیانه» فلسفی» دینی و علوم خفیّه نظیر گنوستیسیسم (0051161510 46 مکتب حروفیون یهودی (2۵011510 46 هرمتیسم مصری (6۲۳06)[5۲۳ ۲) و جز 
آن هستند و خود نیز از ترکیبی از آن‌ها ساخته شده‌اند. مقر بین‌المللی اولین محفل که با نام مخفف ) 8 0 ۲ ۸ هم شناخته می‌شود سن‌خوزه‌ی کالیفرنیا می‌باشد و 
مقر گروه دوم در کواکرتاون پنسیلوانیا هر دو گروه اتفاق نظر دارند که محفل از گذشته‌ی دور در مصر کار خود را آغاز کرده است و در نهایت پنهان کاری به حیات خود 
ادامه داده است. اکثر محققان بر این باورند این محفل در آلمان و پس از چاپ ۲۵16۲0۱]۵]5 ۴ 2۳2 ۲و ۲615 6 0986 8 00۲65510 )6 در 4لم1 و حلم با 
گرفت. (اين دو جزوه در کل و با نام آوازه و اعترافات صلیب گل‌سرخ به انگلیسی ترجمه شد) اين نوشته‌ها درباره‌ی سفری به مشرق‌زمین در سده‌ای پیشتر است که 
آن را فردی با نام مستعار کربستین روزن کرویتز (0560۷۲6۱012 8 ۱۲۱5۱1۵0 :1 به معنای تحت‌اللفظی ترسلی صلیب گل‌سرخ) نوشته. گفته می‌شود روزن کرویتز این 
محفل را بنیان نهاد تا معرفت سری کسب‌شده‌اش را به دیگران برساند نماد روزی‌کروزی‌ها ترکیبی از گل سرخ و صلیب است. (در نظر داشته باشید واژه‌ی 
]5 !| در انگلیسی هم به معنای رازورزانه و سری و هم به معنای صوفیانه و عارفانه است که معمولاً هر دوی آن‌ها مذ نظر است و ما بر سبیل تسامح صوفیانه 
نوشتیم) 


0۵ ۷ * 


«کارش چیه؟» 

با توجه به اتفاقات امشب» سوفی می‌دانست که جواب آن باید معانی جالب توجهی داشته باشد «برای ذخیره کردن اطلاعات سری» 

چشمان لنگدان از فرط تعحب گشاد ماند. 
بااستعدادی بود که ساعت‌ها در کارگاه چوب و فلز وقت صرف می کرد و از تقلید کار صنعتگران بزرگ لذّت می‌برد؛ از کارهای ها استاد 
میناکاری کلویزن » و کارهای کمتر هنری آما کاربردی‌تر لوناردو داوبنچی. 

حتی نگاهی سرسری به نوشته‌های داوینجی روشن می کرد که چرا این شخصیت برجسته به اندازه‌ای که برای استعدادش مشپور بود. 
ی از مشغولیات مورد علاقه‌ی ژاک سونیر احیای دوباره‌ی افکار بکر 9 فرآاموش‌شده‌ی دأوبنجی بود -ساعت» پمپ آب» کریبتکس. ی 
مدلی مفصّل از یک شوالیه‌ی قرون وسطای فرانسه که اکنون روی میزش قرار داشت. این شوالیه را که لثوناردو داوبنچی در سال 1۳ 

+ مهم ۰ ۰1 ف‌ ۰ ۰ 3 ۰ مف ۰ ِ 

طراحی کرده بود نتیجه‌ی مطالعات اولیه‌ی او درباره‌ی اناتومی و کینسیولوژی بود. سازوکار داخلی شوالیه‌ی روبوتی شامل مفاصل و 
زردپی‌های دقیقی بود و به گونه‌ای طراحی کرده بود تا برخیزد و دستانش را تکان دهد و يا سرش را با باز و بسته کردن ارواره‌ی مناسب از 
طریق گردنی انعطاف‌پذیر بجنباند. سوفی همواره عقیده داشت این شوالیه‌ی زره‌پوش زیباترین شیئی بوده که پدربزر گش ساخته است... البته 
تا زمانی که کریپتکس را در این جعبه‌ی صندل سرخ ندیده بود. 

سوفی گفت: «وقتی که بچه بودم» یکی از این‌ها رو برام ساخت. اما هیچ‌وقت چیزی به اين بزرگی و با این تزیینات ندیده بودم» 

لنگدان هنوز چشمانش را از روی جعبه برداشته نشده بود. «اسم کرییتکس رو تا به حال نشنیدم>»> 

سوفی تعحب نکرد. بیشتر اختراعات ناساخته‌ی داوینجی را هرگز نه مطالعه کردند و نه نام گذاری, عبارت کرییتکس تا ی 
ی دا ای و را ایک ی 0۱۱0 ات ا ۲ ار ف ایا ی 
طومارها یا نسخ خطی ( 1 0۲ 60) به کار می‌برد. 


سوفی می‌دانست اگر چه داوینجی اعتبار برای رمزشناسی قائل بود» تِ_ از پیشگامان ان تلقی می‌شد. استادان دانشگاه سوفی» 


* ۲6 ۵۲۱۴ 6 ۵۱6۲ 2 پیتر کارل فابرژه (1۳26 1846): یکی از بزرگ‌ترین زرگران و جواهرسازان در هنر تزیینات غرب و اهل روسیه و متولا 
ور وت زد ال لت ات حاوا ی رادرس را ات تن وا ار طا ی سا هت شا و ای اد ار 

ات و 
شامل باریکه‌هایی فلزی است که بر طبق الگوی خاصی با لحیم و پا خود مینا بر سطح فلزی ثابت می‌شوند. کلویزن معمولا بر نقره و گاهی طلا و مس به کار می‌رود. 

" 0۷ 0651010 4 یا تناورزشناسی؛ علم مطالعه‌ی حرکات بدن به ویژه ماهیچه‌ها 

" 1۳006۲۲00 2 ۱۱۱/0 2 فیلیپ زیمرمان سیستم رمزگذاری (۲۷۵6۷ ۲ 000 6 ۳۲۵۲۵۷) ۳ 6 0 را در سال 1901 ابداع کرد که یکی از معمول‌ترین 


تست ها تا ان ۱ 


۰ 1 ۰ 5 ۷ 1 ۶ ۰ ۰ 2 ‌ کس و ۰ 2 2 9 
اشنایر ستایش ی رن حال ا که این لوناردو داوینجی بود که قرن‌ها پیش بجستین اشکال ابتدایی رمزگذاری زر عمومی ر اختراع 
کرد. البته» این پدربزرگ سوفی بود که همه‌ی این‌ها را به او گفته بود. 


کامیون زره‌پوش که در بزرگراه به مسیرش ادامه می‌داده سوفی به لنکدان توضیح داد که کریپتکس راه حل داوینچی برای معضل 
فواصل دور بفرستد. چاره‌ای نداشت مگر نوشتن پیغام و اعتماد به قاصدی برای بردن نامه. بدبختانهه اگر قاصدی حدس می‌زد که نامه 


دارای اطلاعات ارزشمندی است. می‌توانست با فروش نامه به دشمن پول بیشتری به چنگ بیاورد تا با تحویل نامه 


با نام جعبه‌ی سزار ساخت": ماری» ملکه‌ی اسکاتلند » رمزی با جابه‌جایی حروف اختراع کرد و با آن بیانیه‌هایی مخفی را از زندان می‌فرستاد 


تابور شرت یر وال ال اتکی سم اش را رس ای ای رار ای ی رد 


خرن ی تس ار رای رای عراز ره راحلی ی ار دای کرک ارت ال سب تب ار 
نقشه‌ها و نمودارها و هر چیز دیگری را محافظت می کرد. تنها کسی به اطلاعات مهر و موم شده درون کرییتکس دست می‌یافت که 


سوفی با اشاره به صفحات پر از حروف گفت؛ «احتیاج به کلمه‌ی رمز داریم. کریبتکس مثل قفل‌های رمزی کار میکنه. اگر صفحات 
جای مناسبی قرار بگیرند. قفل باز میشه. این کرییتکس بنج صفحه‌ی حروفدار داره. وقتی اونها را به ترتیب صحیحشون بچرخونی. 
دنده‌های واگردان داخل هم‌تراز میشن و همه‌ی استوانه از هم باز میشب»> 


و داخلش؟»> 


٩ 7 7‏ ۲۷6۵ 7 بروس اشنایر رمزشناس کامپیوتری و نویسنده‌ی کتاب ۲۳6 ۵6 00۷0۲06015 0 :206۲5 ۲ ۲۷۵۵۷ ۱۵۵۲۵0۵۱6۳ ۴ ۲۵ ۲ 
۲6 0۳ 06 ۸ 06 ۱0 ۲۱۷۵6۷ ۲ 10۲ 21116 8 


* 6۷ ۱0۵1/6 7 کلید عمومی مقداری است که کاربر در اختیار عام قرار می‌دهد و برای رمزگذاری پیغام‌ها استفاده می‌شود و همراه با کلید خصوصی (کلیدی 
که کاربر نزد خود نگه می‌دارد و برای رمززدایی پیغام‌ها و امضاهای دیجیتالی شخص به کار می‌رود) سیستم رمز کلید عمومی ۵۱۱6-6۷ابا ۳< 6 ۲ ۴) 
ایا تا و با را ات سا ص و ی و اب ی یا از ها 
گویند که با استفاده از الگوریتمی در یک رشته و یا بلوک متنی رمزگذاری نشده‌ای متنی رمزگذاری شده را می‌سازد. طول کلید معمولا نشان‌دهنده‌ی میزان دشواری 
رمزگشایی متن است.] کاربر کلید عمومی را به دیگر کاربران اعلان می‌کند و آن‌ها کلید عمومی را برای رمزگذاری پیغام‌های فرستاده به کاربر استفاده می‌کنند. کاربر 
کلید خصوصی را مخفی نگه می‌دارد و از آن برای رمزگشایی پیغام‌های رسیده بهره می‌گیرد. 


جعبه‌ی سزار (01 8 2658۲ 16 جعبه سزار به نوعی رمزگذاری جایگشتی می‌گویند که در آن به جای هر حرف پیغام حرف ام بعدی را می‌گذارند. برای 

* 6 5 0۶ ۷6۵۵0 0 ,2۲۷ اژ يا !۱۷۵۲ 5 20۷ !۲ ماری استوارت (87 12/2 فرزند جیمز پنجم و متولد لینلیتگو و ملکه‌ی اسکاتلند در بازمی 67 - 
و شهبانمی فرانسه در 600 19. فعالیت‌های سیاسی و ازدواج نابخردان‌ی او (با پسرعموی کاتولیکش هنری استوارت) نارضایتی اشراف اسکاتلند را موجب شد و 
او را وادار به گریز به انگستان کرد که سرانجام او را در آن‌جا به سبب توطئه‌چینی برای مرگ ملکه الیزابت و به عنوان تهدیدی برضد کیان انگلیس گردن زدند. 

" یعقوب ابن اسحاق ابن صباح ابن عمران ابن اسماعیل الکندی حکیم ملقّب به فیلسوفالعرب و مکی به ابویوسف؛ از اعاظم فلاسفه و اشهر اطبا و ریاضی‌دانان 
عرب بود. نیاکان او در جاهلیت همه از پادشاهان عرب و در اسلام از رسا و فرمان‌روایان مسلمانان بودند. در علوم مختلف از منطق و فلسفه و هندسه و حساب و 
موسیقی و نجوم و طب قریب به 2/00 تألیف دارد. تألیفات او در منطق مشکل و در برخی علوم سست است. ولی به سب تبحر او در علوم و کثرت تألیف او را در عداد 
ارسطو و این‌سینا شمرده‌اند. (حاشیه‌ی علامه قزوینی بر چهار مقاله. ص 0 و طبقات /۷امم از قاضی صاعد اندلسی» منقول در لغت‌نامه‌ی دهخدا) دایره‌المعارف انکارتا 
دوره‌ی زندگی او را3/ 4 میلادی می‌نویسد و او را نخستین فیلسوف مهم عرب مسلمانان و نخستین مترجم آثار ارسطو به عربی و فیلسوفی نوافلاطونی می‌خواند 
که افکارش شالوده‌ی فکری مکتب مُعتزله را بنیان نهاد. گویا برخی از آثار او را در قرون وسطی به لاتین برگردانده‌اند 


«استوانه که باز بشه تو به محفظه‌ی توخالی وسطش دسترسی پیدا می‌کنی» که ممکنه به طومار کاغدی باشه که اطلاعاتی که 
میخوای خصوصی نگه داری روی اونه»» 


سر 
۰ 


لنگدان که هنوز ناباورانه نگاه می‌کرد گفت: «پدربزرگت وقتی بچه بودی این‌ها رو برات می‌ساخت؟» 

«کوچکتر از این رو, چند بار برای تولدم به من یه کریپتکس می‌داد و یه معما می‌گفت. جواب معما کلمه‌ی رمز کریپتکس بود. اگر من 
جواب رو حل می‌کردم» میتونستم آون رو باز کنم و کارت تولدم رو پیدا کنم» 

«کلی ار 

«فقط این نبوط کارت همیشه یه معما یا سرنخ دیگه داشت. پدربزرگم عاشق ساختن نقشه‌های دقیق گنج برای اطراف خونه بود؛ یک 


مهم 


سری سرنخ که بالاخره من رو به هدیه‌ی واقعیم میرسوند. هر نقشه‌ی گنج آزمایش شخصیت و شایستگی من بود تا مطمئن بشه که به 


۳۳۹ 


پاداشم می‌رسم. آزمایش‌ها هم هیچ وقت ساده نبودند» 


لنگدان با نگاهی هنوز مردد به دستگاه نگریست. «پس چرا بازش نکنیم؟ پا تکه‌تکه؟ فلزش ظریف به نظر میرسه. مرمر هم که سنگ 
۳ 


سوفی لبخندی زد و گفت: «چون داوینچی فکر این‌جا رو هم کرده. آون کریپتکس رو به شکلی طراحی کرد که اگر سعی کنی به هر 
صورتی بازش کنی, اطلاعات خود به خود از بین برن. نگاه کن>» سوفی دست داخل جعبه برد و به ارامی استوانه را بیرون کشید. «هر 
اطلاعاتی که بخواد حفظ بشه باید اول روی به طومار پاییروس نوشته بشه» 


«کاغد پوستی نه؟> 

سوفی سرش را تکان داد. «پاپیروس. ماندگاری پاپیروس بیشتره و در آون مواقع هم معمول بوده. اما باید پاپیروس باشه. چون هر چی 
نازک‌تر بهتر؟» 

«اوهوم» 


«قبل از این که پایبروس به محفظه‌ی کریبتکس وارد بشه» دور به شیشه‌ی ظریف پیجونده میشه» بعد کریبتکس را تکان داد و مایع 
داخل آن به صدا درآمد. «یه شيشه مایع» 


«چه مایعی ؟> 

سوفی لبخندی زد و گفت: «سرکه» 

لنگدان لحظه‌ای تردید کرد و سپس سری به نشانه‌ی تصدیق تکان داد «معر که‌ست» 

سوفی آندیشید سرکه و پاپیروس, اگر کسی می‌کوشید کریپتکس را به زور باز کنده شيشه فی‌الفور می‌شکست و سرکه به سرعت 
پاپیروس را حل می‌کرد. قبل از آن که دست کسی به پیغام سری برسد. تبدیل به کّهای از خمیر بی‌مصرف می‌شد. 


«همون طوری که می‌بینی تنها رسیدن به اطلاعات این تو اینه که کلمه‌ی عبور پنج حرفی رو بدونی, و با داشتن پنج صفحه که روی 
هر کدوم سی و شش حرفه» میشه بیست و شش به تون پنج و به سرعت 1 ۲ محاسبه کرد. «تقریباً دوازده میلیون احتمال>» 

لنگدان گفت؛ «با این حساب به نظرت چه اطلاعاتی ممکنه این تو باشه؟» و به نظرش رت که یا ار میلیون سوّال در سرش 
چرخ می‌خورد. 


«هر چی که هست پدربزرگم می‌خواسته شدیدا مخفی نگهش دارم» مکثی کرد و در جعبه را بست و به رز پنج گلبرگه که روی آن 
3 ۰ ی 2 2 كِِِ ۳ 
بود خیره شد. چیزی دهنش را قلقلک می‌داد. «گفتی که رز نماد جام مقدسه؟> 


«دقیقاء در نمادشناسی دیره رز و جام با هم مترادفند» 
سوفی ابروانش را بالا انداخت و گفت: «عجیبه. چون پدربزرگم همیشه به من می‌گفت رز نماد رازداریه. عادت داشت وقتی تلفن 
محرمانه‌ای بهش زده می‌شد و نمی‌خواست من مزاحمش بشم» یه گل رز رو روی دفتر کارش تو خونه آویزون کنه. من رو هم تشویق 
می‌کرد که این کار رو بکنم» پدربزرگش می‌گفت عزیزمْ به جای اي نکه در رو روی هم قف لکنیم, وقتی احتیاج به خلوت داشتتیم هر 
۲ و ۰ 1 ِ 0 ار ۰ 
کدوممون به رز روی د رآوبزون می‌کنیم>گل اسرار . این طوری یاد می‌گیری م که به هم اعتماد کنیم و احترام بگداريم. اویزو ن کردن رز 
په رسم قدیمی رومیه. 
لنگدان گفت؛ «ساب رزرا. رومی‌ها در جلساتشون یه گل رز آویزون می کردند تا نشون بدن که جلسه محرمانه است. شرکت کنن ده‌ها 
می‌فهمیدند که هر چیزی که تحت ریا ساب زر -گفته ميشه باید سری باقی بمونم» 
لنگدان توضیح داد که مفهوم فرعی رز پنهان کاری -تنها دلیلی نبود که دير صهیون گل رز را نماد جام مقدس در نظر گرفت. 
7 ۰ صِ 9 سس 
رز ویژگی شمایل‌شناختی را ۲ میداد عالاوه بر ان» رز پیوندهای محکمی با مفهوم ص و سوی صحیح؟؟ 9 هدایت در راه صحیح 
دارد. همانند خطوط رزء خطوط طول جغرافیایی بر روی نقشه, قطب‌نمای رز هم به هدایت مسافران کمک می‌کرد. به این سبب رز را 
مبدل به نمادی کردند که در مراتب بسیاری از جام مقدس صحبت می کرد-ز رازداری و زنانگی و هدایت و از ساغر مادینه و ستاره‌ی 
وقتی لنگدان صحبتش را تمام کرد ناگهان چهره‌اش سخت در هم فرو رفت. 
«رابرت؟ حالت خوبه؟> 
چشمانش به جعبه‌ی صندل سرخ میخکوب شد و گفت: «نحت.. رّر, نیل» 
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ان اراد ی رال ارت رس در سر ار ای ک بر ان کرک 


7 566۳۵15 065 ۲۱6۱۷۱۲ ه| 


" هر کدام از انواع ژزهای خانگی که از اخلاف رزهای ژاپنی هستند 


3 ۰ . رن ۰ اخ ۰ ۰ 
مهم‌ترین وسیله‌ی جهت‌یابی در کشتی‌رانی قطب‌نمای رز ایب ند 


لنگدان به زحمت حدس خود را باور می‌کرد. با ابن همه. با در نظر گرفتن آن کسی که این استوانه‌ی سنگی را به آن‌ها داده بود و این 
که چکونه آن را به دستشان رسانده بود و اکنون با دیدن رز منبت‌کاری‌شده بر محفظه یک نتیجه بیشتر به ذهنش نمی‌رسید. 


9 تاج دیر نوی دست‌های منه, 

افسانه دقیق بود. 

سنک تاج سنکی رمزدا راست که در زیر علامت رز فرار دارد. 

سوفی به او می‌نگربست. «رابرت؟ چی شده؟» 

لنگدان احتیاج به لحظاتی فرصت داشت تا افکارش را سامان دهد. «پدربزرگت هیچ وقت صحبت از چیزی به اسم کله دو وو نکرد؟» 
سوفی واژه را ترجمه‌ی تحت‌اللفظی کرد: «کلید سردابه؟» 


««زبا این ترجمه تحت‌اللفظیه. کله دو وو توی معماری به عبارت معموله. وو به سردابه اشاره نمیکنه. منظورش تاق یا گنبد توی به 
قوسه. مثل به سقف گنبدی»؟ 


«سقف‌های گنبدی که کلید ندارند»» 
مر واقع دارند. هر تاق بت احتیاج به به مت گوه‌شکل مرکزی در بالاش داره کد نکه‌ها رو به هم وصل ۰ 9 همه‌ی ورن 


ری ات رای ارس ای رت کل ی ی ات بای ی ی ولاف ی اس ی تا اس 
سوفی نگاه کرد تا ببیند که او چیزی فهمیده است يا نه. 


سوفی شانه بالا انداخت و به کرییتکس نگاه کرد. «اما این مشخصه که سنگ تاج نیست» 


نکدان نمی‌دانست موضوع را از کجا توضیح دهد سنگ تاج به عنوان شگردی بتّایی در ساخت تاق‌های سنگی یکی از محفوظاترین 
اسرار در میان أَخوت‌های ماسونی" اولیه بود مقام تاق سلطنتی, معماری, سنگ‌های تاج همه‌ی اين‌ها به هم مربوط بود دانش سری 
استفاده از سنک ناج کوهشکل برای ساخت فای فوسی بحشی از آکاهی‌هایی برد که ماسون‌ها را چنین صنعتکران فرونمندی ساخته ب ود و 
زرا تک ارآن سای رت رای بل ار سا کی رل ما را اراس رس 
درون جعبه‌ی صندل سرخ قرار داشت آشکارا شیء متفاوتی بو سنگ تاج دیر-اگر همانی باشد که در دست آن‌ها بود-به هیچ وجه 


محموعه‌ی اطلاعات راجع به پیدا کردن جام چشم‌پوشی کردم 
ابروهای سوفی از تعجب بالا رفت؛ «پید/ کردن جام مقدس؟» 


سر 
۰ 


لنگدان مرددانه سر تکان داد و محتاطانه کلمات بعدیش را بر زبان آورد. «سوف ! طبق حرف‌های دیره سنگ تاج یه نقشه رمزیه... 


حالت چهره‌ی سوفی گنگ می‌نمود. «تو تصور می‌کنی این همونه» 


" 500 در لغت به معنای بنّا است و لفظ انجمن‌ها یا اخوت‌های فراماسونی یا ماسونی را از اين واژه گرفته‌اندد ماسون‌ها گسترده‌ترین و بانفوذترین انجمن 
سری جهان هستند در آغاز آن‌ها گروه‌هایی از بایان و سنگ‌تراشان بودند که اسرار کارشان را میان یکدیگر حفظ می‌کردند و در قرن هفده کم‌کم تبدیل به افراد 
تا تا را را تا 
اجتماعی شد تا جلساتی کاری. از میان آن‌ها چهار جمعیت یا لو در 24 ژوتن سال 1717 در لندن گرد هم آمدند که شش سال بعد تبدیل به گراندلژ انگلستان شدند اين 
گراندلژ مادر تمام لژهای جهان است. فراماسونرها در میان خود تشکیلات خیریه و حمایتی دارند و حتی گاهی مدارس ویژه‌ی فرزندان اعضا. با پاگیری گروه‌های 
ماسونی در امریکا تعدادشان در آن‌جا فزونی گرفت و در حال حاضر قریب دوسوم اعضای آن در امریکا هستند. از قرن هفده به بعد در گروه‌های ماسونی مراتبی نیز 
برای اعضا تعیین شد که در حال حاضر دو گروه عمده‌ی آن عبارتند از آیین بورک و آیین اسکاتلند (1165 ۵۲۴ ۲ ۵ 60۲1۱50 و) که نامشان هیچ گونه ارتباطی با 
مناطق یورک و اسکاتلند نداردد هر چند نام ماسون‌ها اغلب با پنهان کاری همراه بوده است. امروزه در بسیاری کشورها ساختمان‌های آنان علنی است و گاهی جلساتشان 
نیز اعلان عمومی دارد؛ آما این موضوع در هر کشوری متفاوت است و تابع شرایط محلی. آمروزه اکثریت قریب به اتفاقق اخوت‌های فراماسونری در دستان سیاستمداران 
ها وا ار فا ار سا تا و را ای راخ 
جهان را در دست گرفته‌اند. از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین لژهای جهان لژهای متنوع و گوناگون بهودیان است. دردوره‌ی پیش از انقلاب در ایران هم لژهای فراوانی 
وجود داشتند که قدرتمندترین آن‌ها لژهای بهاییان بودند که در دولت آن زمان نیز نفوذ داشتند. ایدئولوژی ماسون‌ها: آرمان ای ٩‏ 
آرمان‌های اخلاقی و ماوراءالطبیعه و در اغلب لژها باور به وجودی با نام کلّی باری‌تعالی (6۱09 8 ۱۱0۲۵۲۳6 5) است. اعضای لژهای فراماسونی از هر دینی می‌توانند 
باشند و از هر عضوی هم انتظار می‌رود که چه در زندگی شخصی و چه در لژ تساهل و سهل‌گیری بسیاری داشته باشد. در لزهای مشتق از فرانسه بی‌دینان و لاآدریان 
ات ار تا الا ها عا ها تا ای ها ات 
پرگار» استفاده می‌شده است و این دو با هم تشکیل چهارگوشی را می‌داده‌اند. گفته می‌شود که مربع نماد ماده است و پرگار نماد روح یا دهن و گاه گفته می‌شود مربع 
نماد عالم عینیات و پرگار نماد عالم محرذات. در میان مربع و پرگار غالباً حرف ۵ را نوشته‌اند که عقیده بر این است به 00 6 یا 60۲061۲۷ 6(خدا یا هندسه) اشاره 
دارد. گاه به جای ت) ستاره‌ای به نشانه‌ی آگاهی یا حقیقت می‌نشیند. در هنگام برگزاری جلسات لژ این نماد همراه با کتاب مقدس و یا قرآن (و با حتی کتابی فلسفی 
در برخی لژها) حضور دارد که با عنوان کلی ««کتاب معرفت یا قانون قدسی» (0۲6 ۵۲۱ 20 1 ۵6۲60 5 06 0۱۳6 ۷) شناخته می‌شود. این کتاب نه تنها نماد 
خرد و وحی مکتوب شمرده می‌شود که کتابی است که اعضا به آن سوگند می‌خورند. غالب نمادگرایی ماسون‌ها هندسی و رباضیاتی است و شاید به همین دلیل باشد 
که بسیاری از خردگرایان بزرگ تاریخ فراماسون بوده‌اند (گوته» ولتر بنيامین فرانکلین» مارک تواین» فیخته ۱6016 ۲ [فیلسوف ایده‌آلیست آلمانیل). این تقیّد به هندسه 
تا آن‌جا پیش می‌رود که آن‌ها باری‌تعالی را با نام‌هایی هم‌چون «مپندس کبیر» (60۳061۲۱61۵۲ 6 ۲6۵1 6 16]) و یا «معمار کبیر عالم» ۲۵00 6 /]۲6۵ 6) 
( ل. ۲. 0 ۰.۸ 0۱۷۵۲5۵6 1 106 0۴ ۲۲۱۲۱6۵۲ ۸ /۲6۱۱۱۲۵6۲ ۸ هم می‌خوانند مراتب:1 - شاگرد تازه‌وارد2 - عضو3 - ماسون استاد 


لنگدان نمی‌دانست چه بگوید. حتی برای خودش هم باورنکردنی بود. با این همه. سنگ تاج تنها نتیجه‌ی منطقیی بود که به دهنش 
می‌رسید. سنگی رمزی» پنهان در زیر علامت رز. 


این موضوع که کریپتکس را لثوناردو داوینچی -استاد اعظم پیشین در دیر صهیون -اختراع کرده بود نشانه‌ی وسوسه‌انگیز دیگری 
بود که این سنگ تاج دیر باشد. طرح استاد اعظم سابق... که چند فرن بعد یکی دیگه از اعضای دير اون رو میسازه. پیوندی مشهودتر از آن 
که بخواهد نادیده گرفته شود. 

در دهه‌ی گدشته. تاریخدانان سنگ تاج را در کلیساهای فرانسه جستحو می کردند. جستجوگران جام هم که با دویهلو گویی رمزی در 
تاریخ دیر ارت بودند. به این نتیحه رسیدند کد ممکن اس 9 دو وو به معنای واقعی ب 9 تاج ار کف تِ معماری <سنگی 

‌ 4 )۰ ممر نو ۰ ۳ 0 ۰ ۰ 3 7 مر و 

ررماند. و البته تعداد زیادی اک دای تزیینی و پنج گلبرگه که اغلب بالای تاق‌هاء درست بالای سنگ تاج وجود دارد. نهانگاه 
سخت ساده می‌نمود. نقشه‌ی جام مقدس بالای تاقی در کلیسایی فراموش‌شده است و همیشه به کلیساروهای کوری که در زبرش 
سرگردانند می‌خندد. 

سوفی گفت؛ «اين کریپتکس نمیتونه سنگ تاج باشه. اون‌قدرها قدیمی نیست. مطمثنم که پدربزرگم آون رو ساخته و فسمتی از 
افسانه‌ی کهن جام نیست>» 

لنگدان که سیل هیحان را در خود حس می کرد پاسخ داد «راستش این طور میکن که سنگ تاج رو دیر تو بیست سال گذشته 
ساختدب»> 

چشمان سوفی با ناباوری می‌درخشید. «اما اگر این کریپتکس مخفی‌گاه جام رو فاش میکنه» چرا باید پدربزرگم آون رو به من بده؟ من 
هیچ نمیدونم چطور بازش کنم یا با اون چی کار کنم. من حتی نمیدونم جام مقدس چیه» 

لنگدان در کمال تعحجب دریافت که حق با سوفی است. او هنوز فرصت نکرده بود به سوفی ماهیت واقعی جام را بگوید. آن داستان 
فعلا باید مسکوت می‌ماند. در آن لحظه آن‌ها توجه‌شان به سنگ تاج متمرکز بود. 

در میان سر و صدای چرخ‌های ضدگلوله‌ی ماشینء لنگدان به سرعت هر چیزی را که درباره‌ی سنگ تاج شنیده بود توضیح داد. 
علی‌الظاهر تا چند قرن بزرگ‌ترین راز دیر مکان جام مقدس -نوشته نشده بود. به دلایل آمنیتی» اين راز در مراسمی سری شفاها به مباشر 
جدید انتقال داده می‌شد. با این همه. در فرن گدشته شایعاتی پخش شد که سیاست دیر را تغییر داده‌انده شاید این موضوع به دلیل ابزارهای 
استراق سمع الکترونیکی بوده است. دیر پیمان بست دیگر هرگز نهانگاه مقدس رابر زبان نیاورد. 


سوفی پرسید: «پس راز رو چطور انتقال می‌دادند؟» 


کسی رو از مرأتب پایین‌تر برای نامزدی ارتقاء به مقام مباشر انتخاب می‌کنند. و برای این که به آون بکُن جام رو کجا پنهان کردند 


۳۳۹ 


ازمایش‌هایی رو برای آون وضع می‌کنند تا شایستگیش رو نشون بدم» 


1 99 ۰ ‌ 1 ۰ ۰ ۰ ِ ِ ۲ 
این نام در فارسی معمول نیست و به آن پنجره‌های چرخی پا خورشیدی می‌گویند. 


" از 0100۷06۴۵ 


این حرف برای سوفی کمی عجیب بود و ناگهان او را به یاد اين انداخت که پدربزرگش چطور نقشه‌های گنج برای او می‌ساخته 
می‌یافتند و باید مناسک و امتحانات مختلف شایستگی را در طول سال‌ها از سر می‌گذراندند. وظایف رفته‌رفته دشوارتر می‌شد تا آن که به 


اوج انتصاب می‌انجامید؛ ماسون درجه‌ی سی و دوم. 

سوفی گفت؛ ««پس سنگ تاج به اثبات شایستکیه. اگر یه مباشر دیر بتونه آون رو باز کنه» خودش رو شابسته‌ی دریافت اطلاعاتی 
نشون میده که سنگ با خودش دارم>> 

لنگدان سر تکان داد و گفت؛ «فراموش کرده بودم تو قبلا با این‌ها کار کردی>؟> 

۳ ِ_- ِ ار 0 ۳ 

«فقط با پدربزرگم نبود. توی رمزشناسی به آون میکن زبان خوداعتبار . یعنی اگه بتونی بخونیش اجازه داری که بفهمی چی می‌گفتم» 

لا اد ۱ ۳ کرد «سوف | می‌فهمی که اگر این واقعا سنگ تاج باشه. دسترسی پدربزرگت بهش به این معنیه که اون واقعا 
توی دیر صهیون فرد قدرتمندی بوده. به حتم یکی از چهار عضو برتر بوده» 

سوفی آهی کشید و گفت: «اون توی یه انجمن سری فرد قدرتمندی بود. از این حرف مطمئنم. و اون انجمن فقط میتونه دیر باشه>»> 

لنگدان نگاهی از ناباوری انداخت؛ «تو میدونستی که آون عضو به انجمن سری بوده؟> 

۱ اپ( ۰ ۱بد9پ9«-«-«-«-«-«-«-«-«-«ِ«-«-#«_«_«_«_«_«_«__ 
چهار عضو برتر نبود... به گمانم آون عضو برتر بود» 

اک نب تا ار و و یت لاک ت اع ۱ اما اما تا ی اد ۹ 

سوفی به سمت دیگر نگاهش را چرخاند. چهره‌اش تنها رنج را نشان می‌داد. ««ترجیح می‌دادم راجع بهش صحبت نکنی» 

لنگدان در سکوتی ناشی از بهت نشست. اک سونیر؟ استاد / عظم؟ علی‌رغم نتایج مبهوت کننده‌اش اگر این داستان حقیقت داشت. 
ری رحس ای بت ات این حت سل ای شر کاس سل ترس رای که اکن بت اه را 
ار زرد رت اه 

۲ ۱ ِ 1 ۱ 5 ۲ ۱ مر 0 ِ 

هر مورخ دیر و هر علاقه‌مند جام پرونده‌ها را خوانده بوده صحّت پرونده‌های سری را که تحت شماره‌ی 249 ۰۱ 4 طبقه‌بندی 
کرده بودند» بسیاری از متخصصان تأیید کرده بودند و بی چون و جرا ظن درازمنات تاریخدانان را اثبات می کرد؛ استادان اعظم دیر شامل 

۰ ۰ اع ۰ مه 3 « مه ی ۳۷ ۰ هه ت ‌ 1۱ ۰ ۰ * ۲ 
این افراد بود لئوناردو داوینچی, بوتیجلی » سر ایزاک نیوتن» ویکتور هوگو و فردی آمروزی‌تر ژان کوکتو » هنرمند مشهور پاریسی. 


ات اک 

5 ۵۱۲-۵۷0 ۲۱2۱۴۱ 6 

۵ ۱ ۱0۱۱0۲0۵0۷۶ 8 ۳5ج 2 
* 5 5 05516۲5 9 65 ] 


1 اااع)۵۱11 8 200۲0 5 ساندرو بوتیجلی 1510 144؟)؛ از پیشگامان هنرمند رنسانس ایتالیایی که نام واقعی وی آلساندرو دی ماریانو فیلییپی 


([ ۱۲۵60 ۴ 2۲1200 0۱۲ ۱65300۲0 ۸) بوده سبکی ویژه‌ی خود با آفرینش‌های شکوهمند و حسی ماخولیاگونه و تأکید بسیار بر خط داشت. وی متولد فلورانس و 
دیّاغ‌زاده بو بوتیجلی در سال 14/0 کارگاه خاص خود را ساخت و سفارش‌هایی را از خاندان مدیچی دریافت کرد از جمله پرتره‌ی جیولیانو د مدیچی ۱۷۱۵0 6 


چرا ژاک سونیر باشد؟ 


ملاقات رو با من داد. چرا؟ برای اي که گپ هنری بنیم؟ ناگهان چنین چیزی درنظرش بعید امد. هر چه باشد اگر غریزه‌ی لنگدان درست 
می گفت استاد اعظم دیر سنگ تاج افسانه‌ای اخوتشان را به نوه‌اش داده است و به او دستور داده تا رابرت لنگدان را بیابد. 


قانع کل 


دلیل این رفتار سونیر در خیال لنگدان نمی گنجید. حتی اگر سونیر از مرگ خودش می‌ترسید» سه مباشر دیگر بودند که بر راز اگاه 
بودند و آمنیت دیر را تضمین می‌کردند. چرا سونیر باید چنین خطری را بپذیرد و سنگ تاج را به نوه‌اش بسپارد به ویژه آن که آن دو با هم 
رابطه‌ای نداشتند؟ و چرا پای لنگدان را به ماجرا تر ‏ فردی به تمامی غریبه؟ 


لنگدان اندیشید بحش یاز جورچی نکم شده. 
سیس رآهش را بر زمین پردست‌اندازی پیش گرفت. سوفی نگاهی از سر ناراحتی به لنگدان انداخت و عحولانه جعبه‌ی کرییتکس را بست و 


منطقه‌ای جنگلی و دور از جاده توقف کرده‌اند شگفت‌زده شد. ورنه با نگاهی پرتنش و عصبی وارد میدان دیدشان شد. در دستش هفت‌تیری 
گرفته بو د. 


را رات ات ای ٩‏ 
7 سعفم. چاره‌ی دیبه‌ای بدارم 


(60۱0۱ ۲ "06 پرستش معان» پریماو/ ۲۱۵۷6۲۵۱ ۳) تولد ونوس (0۷5 0۴۷ ۱۲۲۱ 48 وی نقاشی‌هایی مذهبی نیز در کارنامه‌ی خود دارد؛ برای مثال» عذرای 
سُرود (]۵001۳16۵ ۲ ۲۳6 0۴ 200008 4 عذرای انارها (0۳۵0۲۵00]6 ۴ 106 ]0 200002 4 تاجگذاری مریم باکره ۲۳ ]0 0۲00۵]10 ) 
(۱۲۵۱۲ ۸۷ عذرا و کودک و دو قدذیس (۵۱015 5 ۷۵ ۲ 200 ۱۵ ) 200 200088 ) بوتیجلی یکی از چندین هنرمندی بود که برای نقاشی دیوارهای 
نمازخانه‌ی سیستن به رم رفت. در آن‌جا او به آفربنش شباب موسی و مجازات پسران کوراه و وسوسه‌ی مسیح همت گماشت. در سال 1490 که مدیچی‌ها را از 
فلورانس بیرون راندند و راهب دومینیکی‌مسلک جیرولامو ساونارولاء از پارسایی و اصلاح نفس موعظه کرد وی دستخوش دگرگونی مذهبی شد و آثار بعدیش بازتاب 


موجووو 
ح 


* 06060۱ 6 620 اٍ (1962 1602) شاعر, رمان‌نویس, آپرانویسء بازیگر» کارگردان نقاش که تنوع مهارت‌هایش شهرتی جهانی برایش به ارمغان آورد. با 
این همه بر شاعر بودن خودش و شعر بودن همه‌ی کارهایش اصرار داشت. او از پیشگامان نقاشی سوررتالیسم بود. پدرش زمان کودکی وی خودکشی کرده بود و 
مادرش هم کاهل و لوس بارش آورده بود و همین سبب اخراج وی از مدرسه شد. در جنگ جهانی دوم در صلیب سرخ به رانندگی پرداخت. بعدها با از مرگ دلخراش 
شریک زندگیش, ریموند رادیکه» به تریاک روی آورد که حاصل آن دوران در کتاب افیون خاطرات یک معاد 0651010681100 0۱۷10 0۷۲۵۸۵۱ [ :۵۱0۲ 0) 
باب بات برس از ری ار ار ار توت در سای نا ی بش اس ای ارت اور 0 ای ی ری در سل 
0 6۵5۱ 8 6( 200 6۵01۷ 5 <0۵16 ۱ ۵۲ 06۱6 2 ]1 


هفت‌تیر در دستان آندره ورنه عجیب می‌نمود. اما چشمانش چنان مصمم می‌در خشید که لنگدان امتحان میزان آن را نابخردانه دید. 

«نمیخوام حتماً اصرار کنم, جعبه رو بگذارید زمین» 

سوفی جعبه را به سینه‌اش چسباند. «تو گفتی با پدربزرگم دوست بودی» 

ورنه پاسخ داد «وظیفه‌ی من اینه که از دارایی‌های پدربزرگت محافظت کنم. الان هم دارم درست همون کار رو می‌کنم. حالا جعبه 
رو بگذار زمین» 

سوفی گفت: «پدربزرگم به من سپرذش!» 

ورنه دستور داد «بگذارش زمین؟» و تفنگ را بالا آورد. 

سوفی جعبه را جلوی پایش گذاشت. 

لنگدان لوله‌ی تفنگ را تماشا کرد که به سمت او می چر خبد. 

«آقای لنگدان! شما جعبه رو برای من بیارید. هشدار هم میدم که گفتم شم بیارید چون اون موقع برای شلیک تردید نمی‌کنم» 

لنگدان با ناباوری به بانکدار خیره شد و پرسید: «واسه چی این طوری می‌کنی؟» 


رش رای ی رش کرد ال کی رد ری وال ری 


چهره‌ی ورنه ناگهان تغییر ترسناکی کرد و خشک و سرد شد. «مادموازل نو من نمیدونم چطور امشب دستتون به کلید و شماره‌ی 
حساب رسید اما به نظر میرسه که ربطی به اون جنایت داشته باشه. اگر جرم شما رو میدونستم هیچ وقت کمکتون نمی کردم که از بانک 
فرار کنید>> 

سوفی گفت؛ «بهت گفتم ما هیچ دستی توی قضیه‌ی قتل پدربزرگم نداشتیم» 

ورنه به لنگدان نگاه کرد و گفت؛ «اما رادیو میگه که شما فقط برای قتل ژاک سونیر تحت تعقیب نیستید. مسئله‌ی سه نفر دیکه هم 
هست>> 

تا ات ه ۱ اناد ما تا ار ای تا ها اد 
داده بوده سخت نامحتمل به نظر می‌رسید که این همسانی اتفاقی باشد. سه مباشر؟ چشمان لنگدان به سمت جعبه‌ی صندل چرخید. اگر 
مباشرها هم به قتل رسیده باشند» سونیر چاره‌ای نداشته, باید سنگ تاج رو به کس یآنتفال می‌داده. 

ورنه گفت؛ «وقتی برتون گردوندم» پلیس خودش به قضیه رسیدکی میکنه. تا همین جا هم بانکم رو خیلی درگیر ماجرا کرد» 

سوفی به ورنه خیره شد. «مشخصه که تو نمیخوای ما رو برگردونی. میتونستی ما رو راحت برگردونی به بانک» اما در عوض مارو 

««پدربزرگ تو من رو به به دلیل استخدام کردحبرای امن و مخفی نگه داشتن اموالش. توی این جعبه هر چی که باشه. ی 
ندارم بگذارم که یه مدرک کلاسه‌شده‌ی تحقیقات پلیس بشه. آقای لنگدان! جعبه رو برای من بیارید» 

سوفی با سرش اشاره کرد «اين کار رو نکن» 

صدای غرش تفنگ امد و گلوله‌ای دیوار بالای سرشان را شکافت. پژواک ان پشت کامیون را تکان داد؛ انگار که گلوله‌ی تویی به 

فان کی ودره مر 

ورنه حالا با اعتماد به نفس بیشتری صحبت می کرد «اقای لنگدا.! جعبه رو بردارید>> 

لنکدان جعبه را بلند کرد. 

«حالا بیاریدش برای من>> پشت سیر ایستاده بود و تفنگش ۲ به سمت محفظه‌ی بار گرفته بود. 

لنگدان جعبه در دست پیش رفت تا به در باز برسد. 

با خود اند بشید باید یه کاری کنما دارم دودستی سنگ تاج دیر رو تحویل میدما لنگدان که به سمت در به راه افتاده موقعیت 


بالادستانه‌اش بیشتر به چشم امد و به اين فکر افتاد که چطور از این برتری سود جوید. تفنگ ورنه اگر چه بالا بود. تنها تا زانوی لنگدان 


کشید. دست کم دو متر تغییر موقعیت داده بود و دور از دسترس رفته بود. 
ورنه دستور داد «جعبه رو بگدار کنار در>» 
لنگدان که چاره‌ای نمی‌دید زانو زد و جعبه‌ی صندل سرخ را لب محفظه‌ی با ۳ جلوی درهای باز گذاشت. 


«حالا بلند شی» 


لنگدان ی برخاست» اما مکث کرد. چشمش به آستانه‌ی درب فلزی کامیون افتاده بود. برخاست و هنگام بلند شدن مخفیانه 
پوکه‌ی فشنگ را در لبه‌ی پایین در گداشت. بت کی تیار اسان قدمی به عقب برداشت. 


«برگرد سمت دیوار و بچرخ» 


لنگدان اطاعت کرد 


ورنه تبش قلب خود را حس می‌کرد. تفنک را با دست راست نشانه رفته بود و دست چپش را دراز کرد تا جعبه‌ی صندل سرخ را 
بردارد. فهمید که سنگین است. به هر دوتا دست ماحتیاج دارم, نگاهی به اسیرانش انداخت و خطر آن را بررسی کرد. هر دو بنج متر آن 
سوتر در انتهای محفظه‌ی بار ایستاده بودند و رویشان هم سمت دیگر بود. ورنه کمی این دست و آن دست کرد. به سرعت. تفنگ را روی 
سپر گذاشت و جعبه را با دو دستش برداشت و آن را روی زمین گذاشت. فوراً بار دیگر به تفنگ چنگ زد و به سوی محفظه نشانه گرفت. 
هیچ کدام از زندانیانش تکان نخورده بودند. 


بی‌تقص بود. حالا فقط باید در را می‌بست و قفلش می کرد. جعبه را روی زمین گذاشت و در را گرفت و هل داد تا بسته شود. در که 
بسته می‌شد ورنه یکی از دستگیره‌های در را گرفت که باید جایش می‌انداخت. در با صدای بلندی بسته شد و ورنه به سرعت دستگیره را 
چنگ زد و به سمت چپ فشار داد. دستگیره چند سانتی‌متری داخل رفت و ناگاه با صدای قرچی متوقف شد. دستگیره در فرورفتگیش داخل 
درونش را می‌انباشت» فشار شدیدی به بیرون در وارد کر اما در از جایش نمی‌جنبید. چیزی جلوش ر وگرفته! ورنه چرخید تا با شانهاش به 
کشید. ورنه دستش رآ به سمت صورتش برد و خون گرمی را که از بینی‌اش بیرون می‌زد حس کرد و در همان حال هفت‌تیر از دستانش 
افتاد. 


رابرت لنگدان جایی همان اطراف پایین آمد و ورنه کوشید برخیزد اما نتوانست. چشمش سیاهی رفت و دوباره به پشت افتاد. سوفی 
نو فریاد می‌کشید. چند لحظه بعد» ورنه ابری از گردوخاک و دود اگزوز را حس کرد که بالای سرش به هوا خاست. صدای کشیده شدن 
تایرها را روی قلوه‌سنگ‌ها شنید و درست زمانی نشست که به چشم خود دید فاصله‌ی محوری پهن چرخ‌ها نتوانستند با ماشین پیچ بزنند و 
سپر جلویی کامیون به درختی برخورد کرد. بعد موتور غرشی کرد و درخت خم شد. سرانجام سپر پیروز شد و خود را کند. ماشین زره‌پوش 
که سپر جلويش روی زمین کشیده می‌شد چرخشی ناگهانی کرد. کامیون که داخل ورودی سنگ‌فرش جاده شد. سیل جرقه‌هارا در میان 


۳۳۹ 


شب پاشید و آن را که دور می‌شد در خود گرفت. 


ورنه چشمانش را به سمت زمینی که کامیون را در آن پارک کرده بود گرداند. حتی در آن مهتاب کم‌فروغ نیز دید که چیزی دیگر 


جعبه‌ی چوبی را از کف داده بود. 


فیات چهارذر و بدون علامت. از دز گاندولفو بیرون آمد و تیه‌های آلبان را تا دره‌ی یایین‌دست جاده. ماربیج رفت. اسقف آرینگاروسا 
در صندلی عقب با خود لبخندی زد. کیف اوق قرضه روی پایش سنگینی می‌کرد. از خود پرسید چه مدت دیگر برای رد و بدل کردن 
این‌ها با استاد باید انتظار بکشند. 

بیست میلیون بورو. 

این مبلغ قدرتی فراتر و ارزشمندتر از خود پول برای ارینگاروسا می‌آورد. 
همراهش را از جیب قبای کشیشی‌اش بیرون اورد و نشانگر آنتن آن را بررسی کرد. سخت ضعیف بود. 

راننده که در آیینه‌ی عقب به آو خیره شده بود گفت: «تلفن همراه این بالا خوب سرویس نمیده. تا بنج دقیقه‌ی دیگه از کوه‌هارد 
میشیم. آون موقع بهتر میشه» 

«ممنونیب؟ سیل نگرانی درون آرینگاره‌سا ۲ آکند. وسط کوه‌ها سرویس نمی داد ؟ ار استاد سعی دا تمام مدت را او تماس 
شا ص ی سا 

آرینگاروسا به سرعت پست صوتی تلفن را چک کرد. هیچ. سپس به خاطر آورد که استاد هرگز پیام ضبطشده نمی‌گذارد؛ او مردی بود 
کرد رعاش اامت بای میراد می کس نانوی امد کر اروردررر یاب عسیت تردن را درک نکن انترای دی 


به همین خاطر فووالعاده احنباط می‌کند. 


متأسفانه توافق‌نامه‌ی آرینگاروسا با استاد شامل حق امتناع از دادن هر شماره‌ای به او می‌شد. استاد او را مطلع ساخته بود که تنها 
خودش تماس خواهد گرفت. به همین خاطر گفته بود تلفن ر/ دم دست خودتان نگه درید. اکنون که تلفن همراهش خوب عمل می‌کرد 
نگران بود که استاد پس از تلاش بیپوده‌اش برای تماس گرفتن چه خواهد اندیشید. 

خیال م یکند انفاقی ناخوشایند افتادم 

يا من نتوانستم اوراق را نهیه کنم. 

اسقف ناگهان اندکی عرق کرد 


ٍ بدتر.» پول را برداشتتمم و فرا رکردع 


حتی با سرعت اندک شصت کیلومتر در ساعت. سیر جلویی ماشین که آویزان بود با صدای گوش خراشی به جاده‌ی متروک خارج 
شهر برخورد می‌کرد و جرقه‌هایی را روی کاپوت ماشین می‌پانسید. 


لنگدان اندیشید باید از جاده خارج بشیم, 


حتی به زحمت می‌دید که رو به کدام سو دارند. تنها چراغ جلوی ماشین که سالم مانده بود از جايش تکان خورده بود و نوری کج را 


سوفی روی صندلی کنار راننده نشسته بود و با بی‌اعتنایی به جعبه‌ی صندل سرخ می‌نگریست. 
به نظر سوفی یکه خورده بود. «حرف‌هاش رو باور می‌کنی؟» 


و ابرام فاش برای دستگیری من» 
چنیا منظورم تلاش ورنه برای حفظ وجهه‌ی بانکشه» 
لنگدان نگاهی انداخت و گفت: «مگه این حرفش با چی منافات داره؟> 


این موضوع حتی به فکرش خطور نکرده بود. «از کجا خبر داشته چی توی این جعبه‌ست؟» 


«جعبه پیش بانک اون بوده پدربزرگم رو هم می‌شناخت. شاید چیزهایی رو بو برده و خواسته جام مقدس برای خودش باشه» 


لنگدان سرش را به نشانه‌ی نفی تکان داد. ورنه این چنین فردی نمی‌نمود. «تجربه به من نشون داده مردم فقط به دو دلیل دنبال جام 
هستند. یا ساده‌لوحند و خیال می‌کنند به جستحوی پیاله‌ی مسیح که مدت‌هاست گم شده مشغولند..» 


«را6»> 


صدای سپر ازجا درامده سکوت میان‌شان را تشدید می‌کرد. چند کیلومتر دور شده بودند که لنگدان نگاهی به جرقه‌های جلوی کامیون 


انداخت و نگران شد که مبادا خطرناک باشند. اگر هم که ماشین‌شان را عوض می کردند. توجه بیشتری را به خود جلب می کردند. لنگدان 
افکارش را جمع و جور کرد. 

«میرم ببینم میتونم سپر رو برگردونم یا نم» 

کامیون را متوقف کرد. سرانجام سکوت برقرار شد. 

لنگدان سخت گوش‌به‌زنگ و مراقب به سمت جلوی کامیون به راه افتاده آمشب روبرو شدنش با دو لوله‌ی تفنگ نگاه تازه‌ای به او 
داده بود. با نفس عمیقی هوای شبانه را فرو داد و کوشید موقعیتش را بسنجد. به جز مشفت‌هایی که تحت تعقیب بودن به همراه دا 

انگار که این مسئولیت تا به اين‌جا چندان سنگین نبوده است که لنگدان پی برد احتمال یافتن راهی برای پس دادن سنگ تاج به دیر 
از بین رفته است خبر سه قتل دیگر معانی نگران کننده‌ای داشت. به دیر نفوذ کرده‌اند. آن‌ها در خطرند. يا اخوّت را تحت نظر گرفته بودند و 
یا عاملی نفودی در بین رذه‌های بالا رخنه کرده بود. این موضوع روشن می کرد که چرا سونیر قصد کرده بود سنگ تاج را به لنگدان و 
سوفیء به افرادی خارج از اخوّت بسیارد؛ به افرادی که تحت نظر نیستند. ما نمیتونيم سنگ تاج رو به اخوّت برگردونيم. حتی اگر لنگدان 
باشد. دست کم به نظر می‌رسید در حال حاضر سنگ تاج در دستان سوفی و لنگدان است؛ چه بخواهند و چه نخواهند. 

جلوبندی ماشین بدتر از آن بود که لنگدان تصورش را می کرد؛ چراغ سمت چپ از بین رفته بود و چراغ سمت راست شبیه به کره‌ی 
چشمی شده بود که از جا درامده باشد و لق بخورد. لنگدان صافش کرد اما دوباره بیرون زد. تنها نکته‌ی مثبت آن بود که سیر کاملا از جا 

زمانی که پیوسته به فلز پيچ‌خورده لکد می‌زد به یاد مکالمه‌ی پیشینش با سوفی افتاده سوفی گفته بود پدربزرگم یه پیغام تلفنی برام 
گذاشته. گفت که باید حقبقت رو راجع به خانواده‌ام به من بگه آن زمان این حرف هیچ معنایی نداشت. اما اکنون با دانستن نقفش دیر 
صهیون» لنگدان حس کرد احتمال تازه و عجیبی خود ر نمایان می‌سازد. 

2۰ ۰ 4 .حِّ میا و۰ ۰۰۰ : چم ی ۳ ی ۰ ی 1 

ناگهان سیر با صدای 0 سکس لنگدان مکت کرد تا نفس تازه 0 دست کم کامیون دیگر مثل فشفشه‌های رور استقلال بنه 
ی ار تست تا کتان از اه دا تا اما دب یت ما با کت ان نت 3 
هیچ نمی‌دانستند چطور باید کرییتکس را باز کنند و یا جرا سونیر کریپتکس رابه آن دو داده بود بدیختانهه امشب نجات آن‌هابه پاسخ 
همین دو پرسش بسته بود. 


‌ ۰ ۱ ِ ۰ 0 4 ۰ 9 ۰ ِ 1 


اسان یس که کی دای کیک ظرس کت را 


و ای هر ما ار کت فا ان کی ان د ار 


در کامیون زره‌پوش» سوفی که به انتظار با ز کشت لنگدان نشسته بود. سنگینی جعبه‌ی صندل سرخ را روی دامنش حس می‌کرد و 
احساس آزردگی از آن به او دست داد. چرا پدربزرگ این رو به من داد؟ اصلاً نمی‌دانست باید با آن چه کند. 

فک رکن» سوفی! فکرت رو به کار بنداز, گران‌پر میخواد چیزی بهت بکگها 
میأن کریپتکس به گوشش می‌رسید. سنک تاج نقشه‌ایه که تنها باید با داشتتن شایستگ یاون رو دنبال کرد. 

کتک ار ار و تسس ار سس مات سب حرف بتک ات تا اه ۱ ۱ 
افتاده قرص‌ها را به گونه‌ای و کرد که حروف انتخابیش بین پیکان‌های برنجی ردیف‌ها که در دو سر استوانه بودند قرار بگیرده صفحات 
اکنون کلمه‌ای پنج‌حرفی را نشان می‌داد که به طرز مضحکی ساده می‌نمود. 

) 28-۸ ۱-۱ 
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ارای دو سر استوانه را گرفت و با فشار اندکی کشید. کربیتکس کمترین جنبشی از خود نشان نداد. صدای تکان خوردن سرکه را شنید 
و دست از کشیدن برداشت. سپس دوباره امتحان کرد. 


مه 


۷-۱-۱ - ۰۱ 


باز هم حرکتی به چشم نخورد. 
۴ ۲- ل۱- 0- ۷ 


هیچ. کرپتکس سربسته ماند. 
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با اخم» آن را به جعبه برگرداند و درش را بست. به لنگدان در بیرون کامیون خیره شد و از این که او در کنارش است احساس 
خرسندی کرد پ.ن, رابرت لنگدان ر/ پید/ کن. حال علت درخواست منطقی پدربزرگش را برای دخالت دادن او درک می‌کرد. سوفی آن قدر 
آکاه ند کی شا ها بر نس ای دا ی س ار تلا رابب ان اما تا را ارت ب در ی 
کی اک رف ۱ مارا ات ای ا ‏ از تا را ها ۵ ها 
نادیدنی که مصمّم به تصاحب جام مقدس بود. 


جام هر چ یکه میحواد باشه, 


و تا اه اب با ی اد 


کامیون زره‌پوش که دوباره به راه افتاده بود» لنگدان از این که این قدر آرام‌تر رانندگی می‌کنند خنسنود بود. «میدونی چطور میتونیم 
1 
بریم ورسای ؟» 


بت اه بارس ید اسان میت که تیک رسای ای کی مت الم فاد که ام ام خی ای ری 
سم 

چند باری پیشش بودم, اسمش ك تیبینکه . سابق بر ات تاریخدان سلطنتی بریتانیا بودم> 

«آون وقت توی پاریس زندگی میکنه؟» 

«سودای ۹ جام مقدس بوده. پانزده سال پیش کد شایعاتی درباره‌ی بت تاج دیر پخش شد» اومد فر انسه ۳ کلیساها رو به ۳ 
پیدا کردن آون بگرده. چند کتاب هم راجع به سنگ تاج و جام مقدس نوشته, شاید کمک کنه آون رو باز کنیم و بفهمیم با اون چه کار 
1 

چشمان سوفی نگران نشان می‌داد. «میتونی بهش اعتماد کنی؟> 


«اعتماد کنیم که چی؟ که اطلاعات رو ندزده؟> 


«و ما رو هم تحویل نده>> 
«قصد ندارم بهش بگم که پلیس ما رو تعقیب میکنه. امیدوارم که ما رو بپذیره و آون قدر پیشش بمونیم که از همه چیز سر دربياريم» 


«رابرت» هیچ خبر داری الان همه‌ی شبکه‌های فرانسه حاضرند تصویر ما رو پخش کنند؟ فاش همیشه رسانه‌ها رو به نفع خودش به 


لنگدان انیشید وبا اولین اجرای من توی تلویزیون فرنسه توی برزامه‌ی «افراد تحت ننقیب»! دست کم جوناس فوکمن خوشحال 


سوقفی پر سید. «اين مرد قابل اعتماده »>> 


لنگدان شک داشت تیبینگ کسی باشد که تلویزیون تماشا کند آن هم در این وقت شب. اما هنوز این پرسش جای تامل داشت. 
غریزه‌ی لنگدان می گفت که ۹ ند قابل اه خواهد بود و پناهگاهی مطلوب 9 امن برایشان دست 9 پا خواهد ۰ با در نظر 
گرفتن اوضاع. تیبینگ باید تا جایی که در توانش باشد به آن‌ها کمک کند او نه تنها مدیون لنگدان بودء که خود نیز جستجو گر جام بود. 
سوفی هم گفته بود که پدربزرگش به راستی استاد اعظم دیر ان از رات ان ات اد اناد نا ۳ 
رها کا ست مک کل 


لنگدان گفت؛ «تیبینگ میتونه حامی خوبی باشه> الیِته بستگی داره که چقدر بهش اطلاعات بدی, 


" 1581165 کاخ ورسای مشهورترین کاخ سلطنتی اروپا در جنوب غرب پاریس است که لویی چهاردهم آن را در قرن هفدهم ساخت. نخست معمار بزرگ 
فرانسوی لویی لووا (210 ۷ 6 5لا۵ ا) در 1 طراحی آن را بر عهده گرفت و به وبلایی که پیشتر در آن‌جا بود باغ وحش و نارنجستانی افزود و سپس در سال 
98 ویلا به بنایی کاملاً متفاوت تبدیل شد. مرحله‌ی سوم ساخت بنا را با به خدمت‌گیری سی هزار کارگر و صنعتگر در سال 16/0 آغاز کردند که ده سال ادامه 
یافت. در این مرحله ژول هارودین -مانسار (8053۲1 23۳00010-1 ۲ 0۱0165 () جناحین شمالی و جنوبی کاخ را ساخت. آخرالامر در سال 102 لویی چهاردهم مقر 
پادشاهی را از پاربس به ورسای انتقال داد. مهم‌ترین وجهه‌ی قرن بیستمی کاخ ورسای انعقاد پیمان ورسای در سال 1919 بود که به جنگ جهانی اول پایان داد. اين 
کاخ هم اکنون موزه‌ی ملی به شمار می‌رود. شهر ورسای نیز بعد از ساخت کاخ در کنار آن ایجاد شد. 


* 20109 ۲ واه | 


«فاش احتمالا به جایزه‌ی نقدی تعیین میکنه» 


لنگدان خندید؛: «باور کن پول اخرین چیزیه که این بارو بهش احتیاج پیدا میکنه»؟ لی تیبینگ به اندازه‌ی کشور کوچکی ثروت داشت. 
تیبینگ که از اخلاف دوک اول ۳ در بریتانیا بود مال و منالش وا ی ی آورده بودحیعنی به ارث گرفته بود. 


املاکش در حوالی پاریس کاخی قرن هفدهمی بود که دو دریاچه‌ی اختصاصی داشت. 


ننکدان اولین بار تیبینگ را چند سال پیش در بتگاه سخن‌پراکنی بریتنیا" دیده بود تیبینگ درباره‌ی طرحش برای صستندی تاریخی 
گتتگو کرده ود که در آن تاریخ جنجالی جام مقدس را برای مخاطبان معمول تلویزیون نمایش می‌دا. تهیهکنندگان بی‌بیسی از مفروضات 
جنحالی و تحقیقات او و مدارک تیبینگ خوششان آمده بود» اما نگران بودند که قضیه آن چنان تکان‌دهنده باشد و پذیرشش دشوار که 
شبکه‌شان باید آوازه‌اش را در کیفیت خبررسانی خدشه‌دار کند. طبق پشنهاد تیبینگ بی‌بی‌سی ترسش از صحت مطالب را این چنین حل 
کرد که سه نوشته را از تاریخدانان معتبر درخواست کرد که همه‌ی آن‌ها ماهیّت غریب جام مقدس را که با تحقیقات خودشان به دست 


آورده بودند تأیید کردند. 

لنگدان یکی از آن سه تن بود. 

۱ ترتیب پرواز لنگدان ر به املاک 9 برای فیلم‌برداری داد. او هم در اتاق محلل ۹ روبروی دوربین‌ها نشسست 9 
ترا ای ک رد ااعا ‏ تن ام یود بت دا دبت ام ضت اعد اف تا و داد کت ۳ د3ا 
پژوهشش او را قانع ساخت شق دیگر صحت دارد. سرانجام. لنگدان برخی از تحقیقاتش را رو کرد سمجموعه‌ای روابط نمادشناختی که قویاً 
بر اظهارات ظاهراً بحثانگیز مهر تأیید می‌گذاشت. 

برنامه که در بریتانیا روی آنتن رفت. به‌رغم عوامل سازنده و مدارک مستدلشء چنان به افکار عمومی مسیحیان پهلو زد که فورا با 
موج عناد و ستیز روبرو شد. هر چند برنامه هیج‌گاه در امریکا پخش نشد. نتایج آن تا ان سوی اقیانوس اطلس نیز رسید. کمی پس از آن» 
دای کارت ل ار کی ردان ی ار کار رلک تراد ارات کرد که رس کارت را بو را با 3 
"#۲ 

« کاملا. ما همکاريم و آون هم احتیاجی به پول نداره و خاطرم اومد که از مقامات فرانسه هم بدش میاد. دولت فرانسه برای این که 
اون یه منطقه‌ی تاریخی رو خریده مالیات سنگینی به اموالش بسته. هیچ خوش نداره با فاش همکاری کنه>» 

سوفی به جاد‌ی ظلمانی خیره شد. «اگر بری پیشش چقدر بهش میگی؟» 

لنگدان مرذد می‌نمود. «باور کن لی تیبینگ بیشتر از هر کس دیکه‌ای توی دنیا درباره‌ی دیر صهیون و جام مقدس میدونه؟ 

سوفی به او نگاه کرد و پرسید: «بیشتر از پدربزرگم؟» 


«منظورم بیشتر از هر فرد عارج از دیر بود» 


7 ۲ 06۱ ۱۷8۵ 2 جان گونتی (۵۷101 6 0 0۲ () متولد170 میلادی و چهارمین فرزند ادوارد سوم؛ در 1329 با بلانش» دختر هنری دوک 
لا ای رد و ۱ مت هر تا رت سس ار را تسا بر ها تا ات وت اس و | ۱۱۳۳ 
مرد. لانکستر منطقه‌ای در شمال انگلستان و نزدیک دریای ایرلند است. 


8 ۲۱۸۱۹۲ 8 ۲۵806851100 6 0۲00۲301002 8 8 6 ۱ 


3 ما مه ۳ ما مه ۰ هه ۰/۰۰/۸۵ ار 
حنی نو رایرت؟ اشاره به حتی توء بروتوس؟ وا ۱ ۲ کا واپسین جمله‌ای که جولیوس سزار خطاب به دوستش بروتوس که از قاتلانش بود گفت. 


«از کجا مطمئنی تیبینگ خودش از اعضای اخوت نیست؟» 


دارم> 


«به گمانم سر دوراهی موندم» 


لنگدان منظور او را می‌فهمید. سونیر کریپتکس را مستقیما تحوبل سوفی داده بود و اگر چه او نمی‌دانست درون آن چیست و پا باید با 
آن چه کند. تردید داشت پای فرد کاملا بیگانه‌ای را به وسط بکشاند. با در نظر گرفتن اطلاعات بالقوه» آن چه غریزه‌اش می‌گفت احتمالا 


فکر خوبی بود. «لزومی نداره که بی‌درنگ راجع به 9 تاج صحت با حتی اصللا صحت 0 خونه‌ی 0 محل خوبیه را 
اختفا و فکر کردن ماء. و شاید وقتی ما داریم درباره‌ی جام مقدس صحبت می‌کنيم. به دهنت برسه که چرا پدربزرگت این رو به تو دادم> 

سوفی خاطرنشان کرد «به ما» 

احساس غروری خاضعانه به لنگدان دست داد و دوباره از این موضوع تعحب کرد که چرا سونیر او را داخل ماجرا کرده بود. 

سوفی پرسید" «میدونی آقای تیبینگ کمابیش کجا زندگی میکنه؟» 

«منزلش معروفه به شاتو وی » 

سوفی با نگاهی ناباور چرخید و گفت: «همون شاتو ویله؟» 

«فقط به‌دونه هست»؟ 

«چه دوست نازنین 4» 

«منزلش رو می‌شناسی؟» 

«از کنارش رد شدم. در محدوده‌ی یه قلعه‌ست. بیست دقیقه هم از اين‌جا فاصله دارم> 

لنگدان اخم کرد و گفت: «اين قدر فاصله‌ست؟» 

«بل و این یعنی اين که زمان کافی داری تا به من بگی جام مقس واقعٌ چیه» 


لنگدان مکثی کرد. «توی منزل تیبینگ بهت میگم. من و آون توی دو مقوله‌ی متفاوت از افسانه تخصص داریم و اگر میون ما جریان 
رو بشنوی داستان رو کامل می‌فهمی» لنگدان با لبخندی ادامه داد «از اون گذشته. جام تمام زندگی تیبینگ بوده. شنیدن داستان جام 


مقدس از زبان لی تیبینگ مثل اینه که نظریه‌ی نسبیت رو از خود اینشتاین بشنوی؟ 
«آمیدوارم ك از مهمون دیروقت ناراحت نشه,>> 


«برای باداوری باید بحم که اون سر لي هسته لنخدان اشتیاه ندانستن این موصوع را فقط یک بار انحام داده بود. «نیبینتی به دم 
کار سک رم سکس اعیس سل اش بت زاین ای رسای از ان بر وت ان رو ال کر 


۱ ۵ ۱۵1620 .6 شاتو در لغت به معنای دژ است و به کاخ‌های دوره‌ی ملوک‌الطوایفی فرانسه می‌گویند. در فرانسه طی قرون سیزده و چهارده شاتو 


ال تلا لد حاا رک دودا سلطت اس فا ی دا و اد تب تا وت ای با ایا تحت هر و 
خاندان شاخه‌هایی از خاندان سلطنتی پلانتاجنت (۱۵01206061 ۲) بودند نشان خانولدگی یورکی‌ها رز سفید و نشان لانکستری‌ها رز سرخ است و اختلاف آن‌ها در 
جنگ‌های رزها (0565 8 06] 07 2۲5 /۷) پاگرفت. عنوان «دوک یورک» را در 139 برای ادموند لانگلی (200161 ]0 00000 4 پنجمین پسر شاه ادوارد 


سوفی نگاهی انداخت و گفت؛ «شوخی می‌کنی؟ ما داربم میریم به شوالیه رو ملاقات کنیی»> 


لنگدان لبخند غریبی تحویل داد و گفت: ««ما دنبال جام هستیم سوفی! کی بهتر از یه شوالیه میتونه به ما کمک کنه؟» 


سوم ساختند. نوه‌ی آدموند ربچارد پلانتاجنت. سومین دوک یورک مدذعی کیان انگلستان شد که هنری ششم از اعقاب جان گونتی که سرسلسله‌ی دوک‌های لانکستر 
بوده قلمرویش را اشغال کرد. ربچارد اذعای سلطنت را از طریق پدربزرگ مادریش, راجر دو مورتیمر چهارم (0۲61۳06۲ ۲ ۱06 096۲۷ 8) ارل چهارم مارج و اولستره 
بیان کرد. شاه ربچارد دوم پسر راجر را وارث مُقذّر خود شناخت (وارئی که در صورت به دنیا آمدن فردی با ا3عاهای قوی‌تر از میراث خود برکنار می‌شود). پارلمان 
اذعای ریچارد پلانتاجنت را به‌حق شناخت و موافقت کردند که خاندان یورک پس از مرگ هنری تخت و تاج را به دست گيرند. با اين همه همسر هنری» مارگارت 
آنجویی (۱[0۷ ۸ ]0 2۲98۲61 )4 مدعی شد پسرش ادوارد شاهزاده‌ی ولز باید پس از پدر بر سریر سلطنت بنشیند و در سال حا ارتشی را برای دفاع از این ادعا 
ایجاد کرد و جنگ‌های رزها آغاز شد. ریچارد را در جنگی در سال 12400 کشتند. اما مدتی بعد پسرش ادوارد چهارم. به عنوان نخستین شاه از خاندان یورک برتخت 


۰ ۰۰ 
تسسبت. :۰ 


ال خرس 6۱۱0۲۱۷۱ 10 در انگلیسی به معنای اعطای لقب سر الا داب ده همان گونه که خواهید دید چاره‌ای از ترجمه‌ی آن به صورت 


ناآشنا و نه چندان درست نبود. 


ملک وسیع 749 کیلومتر مربعی شاتو ویله با فاصله بیست و پنج دقیقه‌ای از شمال غربی پاریس در حومه‌ی ورسای واقع بود. 
فرانسواً مَنسار این بنا را در سال 10608 برای کنت آفلای" طراحی کرد که یکی از چشم‌نوازترین شاتوهای تاریخی باریس محسوبش 
می کنند. با دو دریاچهه‌ی مستطیل‌سکل 9 باغ‌هایی که لونو تر طراحی کرده بو ۵ تکمیلش کرده بودید و اکنون بیس به ات معمولی می‌ماند 


تا خانه‌ای اعبانی. ملک را از روی علاقه لا پَتی ورسای يا ورسای کوچک می‌خواندند. 
لنگدان لرزلرزان کامیون زره‌پوش را پایین راه ورودی یک کیلومتری متوقف کرد. پشت دروازه‌ی پرصلابت امنیتی, اقامتگاه سر لی 
تیبینگ در میان مرغزاری دوردست قد براف اشته بود. روی نشان دروازه به زبان انگلیسی نوشته بودند ملک خصوصی. ورود ممنوع. 


تیبینگ گویی که بخواهد اعلام کند خانه‌اش قلمرویی انگلیسی و خودمختار است. نه تنها پلاک‌های خانه را به انگلیسی نوشته بود که 
آیفون دروازه را نیز سمت راست کامیون تعبیه کرده بود-سمتی که در همه جای ارویا به جز انگلیس طرف کمک‌راننده محسوب می‌کنند. 


ای ۱ ری ترا ار ای ترا تا کاس رسای ارت ار ی را 
بود که در برخی کارهایش نظیر هتل دو لا وریلیر ۲۱۱6۲۵۱ ۷ ۱۵ 06 016۵۱ ۲) مشهود است ساختمان‌های وی از جهت ظرافت و زیبایی و هماهنگی‌شان مثال‌زدنی 
هستند. کامل‌ترین اثر به جا مانده از او شاتو ماسون (215005 ) در کنار رود سن است. 


۸ ۴۱۵۷ 7 


0 ۱ وا تا 
گردشگاه‌های شاتو دو وو -لو -ویکنت (6]] 60 2007-16-۷ ۷ 06 ۱۵16۵۱۷ ب)) و قصر ورسای که آکنده از جلوه‌های معماری نظیر مجراها و فواره‌ها و پیکره‌ها و 
خاکستردان‌های تزیینی از 


سوفی نگاه عخیبی به آیفون انداخت 9 پر سید. «اگر کسی بدون همراه تاد چی ؟> 


هست »> 

سوفی شيشه را پایین کشید و گفت: «رابرت» خودت صحبت کن» 

لنگدان جايش را عوض کرد و به سمت سوفی خم شد تا دکمه‌ی آیفون را فشار دهد. رایحه‌ی دل‌انگیز عطر سوفی بینی‌اش را 
انباشت. چقدر به هم نزدیک بودند. همان جا در حالت غریب و دراز منتظر ماند. آیفون زنگ می‌خورد. 

بالاخره آیفون خش‌خشی کرد و صدایی آزرده با لهجه‌ی فرانسوی گفت: «شاتو ویله بفرمایید؟» 

لنگدان که خود را روی دامان سوفی خم کرده بود فریاد زد «من رابرت لنگدان هستم؛ از دوستان سر لی تیبینگ. به کمکشون احتیاج 
دارم> 

«ارباب خواب هستند. همون طور که من بودم. چه کارشون دارید؟» 

«مساله خصوصیه. به این موضوع علاقه‌ی زیادی دارند» 

«پس اطمینان دارم با کمال میل صبح فردا شما رو می‌پذیرند» 

تا وش الا کین سر ی سس 

«خواب سر لی هم همین طور. اگر دوستشون هستید باید بدونید که حالشون مساعد نیست؟ 


سر لی تیبینگ در کودکی مبتلا به فلج اطفال شده و حالا بست‌هایی را به با می کرد و با عصا راه می‌رفت. اما در آخرین ملاقاتشان او 
را مردی چنان سرزنده و پرشور دیده بود که این موضوع را نقطه‌ضعف نشمرده بود. «اگر ممکنه بگید اطلاعات تازه‌ای در مورد جام مقدس 
به دست آوردم. نباید تا فردا منتظر شد>»> 


مکثی طولانی به وجود آمد. 

سوفی و لنگدان منتظر شدند. اتومبیل ذرجا و پرصدا کار می کرد. 

دقیقه‌ای گدشت. 

سرانجام کسی گفت: «مرد عزیز! به خیالم هنوز با ساعت هاروارد این ور و اون ور میری» صدايش مصمم و واضح بود. 

لنگدان با شناختن لهجه‌ی غلیظ بریتانیانیش نیشخندی زد و گفت: «لی» معذرت میخوام تو این ساعت عجیب‌غریب بیدارت کردم» 
«پیشخدمتم میگه نه فقط توی پاربسی, که از جام مقدس صحبت می‌کنی»» 

«گمان می‌کردم از تخت بیرونت بکشه» 

««پس درست زدی تو هدف»؟ 

«ميشه در رو برای یه دوست قدیمی باز کنی؟» 

«اونهایی که دنبال حقیقت باشند بیشتر از دوست هستند. برادرند>> 


انکدان به سوفی نگاه کرد آو بد اشتانی تیبینگ برای آودگی‌های نمایشیلشس خو کرده بود 


تیبینگ ادامه داد «البته که در رو باز 0 اما اول باید از صداقت قلبیت اطمینان پیدا کنم. پس شرافتت رو امتحان 0 باید به 


سه تا سوّال جواب بدی>؟ 
لنگدان نالید و رو به سوفی زمزمه کرد «صبر داشته باش. بهت گفتم که برای خودش شخصیت خاصیه» 
تیبینگ با صدایی پهلوان گونه اعلام کرد «سوّال اول! باید با چای پذیرایی کنم يا قهوه؟» 
لنگدان می‌دانست تیبینگ نسبت به پدیده‌ی امریکایی قهوه چه حسی دارد. پاسخ داد «چای. چای ارل گری» 
«عالیه سوال دوم. شیر یا شکر6» 
لنگدان مردد بود. 
سوفی در گوشش زمزمه کرد «ثمیر, گمان کنم انگلیسی‌ها یا چای شیر می‌خورند» 
لنگدان گفت: «شیر» 
سکوت. 
«شکر؟» 
تیبینگ باز هم پاسخی نداد. 
صب رکز! نوشیدنی تلخی را که در آخرین دیدارشان خورده بود به یاد آورد. سوّال انحرافی بود«لیمو ارل گری با لیمی» 


تیبینگ که به خنده افتاده بود گفت؛ «مسلما. و بالاخره باید بزرگترین سوال رو مطرح کنی» مکثی کرد و با صدایی جدی پرسید: «در 
چه سالی قایقران هارواردی در هنلی قایقران اکسفوردی رو بُرد؟» 


تا ی ی تا و ی 


دروازه صدایی کرد و باز شد. «قلبت صادقه. دوست من. بیا تو>» 


«موسیو ورنه!» مدیر شبانه‌ی بانک سپرده‌گذاری زوریخ از اين که صدای رییس بانک را پشت تلفن می‌شنید احساس آسودگی 
می‌کرد. «شما کجا رفتید. قربان؟ پلیس این‌جاست و همه هم منتظر شما هستند» 


مدیر بانک با صدایی آشفته گفت: «مشکل کوچیکی پیش اومد. همین الان احتیاج به کمکتون دارب» 


فا 2 ار ۱ ات ای ان تا دی تا دا ده که و 
فرمانده‌ی د.ءس.بی.ژ را به عنوان مجوزی که بانک درخواست می کرد می‌اورد. ««چه کاری از دستم برمیاد» قربان ؟> 


«کامیون زره‌پوش شماره‌ی سه. باید پیداش کن» 

مدیر با گیجی جداول تحویل بار را نگاهی انداخت و گفت: «همین‌جاست. طبقه‌ی پایین توی باراندازم» 
۵ هب که ی دا هک 5۳ 

«چی؟ چطور خارج شدند؟»> 

«نمیتونم پشت تلفن بکم؛ اما الان درگیر اوضاعی هستیم که بالقوه برای بانک نامطلوبه» 

«از من می‌خواهید چی کار کنم» قربان؟» 


««میخوام فرستنده - گیرنده‌ی اضطراری کامیون رو فعال کنی» 


چشمان مدیر شبانه به سمت جعبه‌ی کنترل لوجک در آن سوی اتاق چرخید. منل همه‌ی کامیون‌های زره‌پوش. هر کدام از 
کامیون‌های بانک هم به دستگاه هدف‌یابی رادیویی محهز بودند کد از راه دور از بانک فعال می‌شدند. مدیر فقط یک بار این دس گام ۲ به 


تا مت با ص ات سا هک ی ی رد ان ای دار تا 
لوجک رو فعال کنمء فرستنده هم‌زمان مقامات رو هم مطلع میکنه؛ اون وقت می‌فهمند ما دچار مشکل شدیی> 

ورنه لحظاتی سکوت کرد سس ترا میدونم» اما کاریش نميیشه کرد؛ انجامش بده. کامیون شماره‌ی سه رو پیدا کن. من 
گوشی رو نگه می‌دارم. به محض این که مختصات رو به دست آوردی به من بگی* 


«الساعه» قربان» 


سی ثانیه بعد. چهل کیلومتر آن‌سوتر. فرستنده -گیرنده‌ای که زیر کامیون زره‌پوش مخفی کرده بودند شروع به کار کرد. 


۱ 


لنگدان و سوفی که کامیون زره‌پوش را میان ورودی پر پیج و خم و پُر از سبیدار هدایت کردند. سوفی پیشاپیش حس می‌کرد تنش 
آرام گرفته است. بیرون بودن از جاده احساس رهایی و آسودگی به او می‌داد. اندک مکان‌هایی به ذهنش می‌رسید که بتواند به اندازه‌ی 
ملک خصوصی و دروازه‌دار این خارجی خوش‌طینت آن قدر امن باشد که آن‌ها فارغ‌بال بنشینند. 

به داخل ورودی مدور و گسترده‌ی دیگری پیجیدند و شاتو ویله در سمت راستشان خود را نمایاند. عمارت با سه طبقه ارتفاع و دست 
کم شصت متر طول, نمایی از سنگ خاکستری داشت و پروژکتورهایی از بیرون به آن نور می‌دادند. نمای خشن بنا در تقابلی اشکار با ابگیر 
زلال و باغ خوش‌منظره بود. 

چراغ‌های داخل اندک‌اندک روشن می‌شدند. 

لنگدان به جای آن که به سمت در ورودی برود» کامیون را به منطقه‌ی پارک ماشین بُرد که در میان درختان همیشه‌بهار قرار داشت. 
«نباید خطر کنیم که کسی این رو از جاده ببینه یا لی رو نگران کنیم که چرا ما با یه کامیون زره‌پوش تصادف‌کرده اومدییب»> 

سوفی با تکان سر کار لنگدان را تصدیق کرد. «با کریبتکس چی کار کنیم؟ احتمالا نباید بگذاریمش این‌جاء اما اگر لی ببیندش» حتما 
میخواد بدونه آون چیه>> 

تا کف ما تا ۳ ار ان که ای تت راد دا دف ی ند ات 


«تیبینگ هیچ وقت خودش استقبال نمیاد. ترجیح میده که اجازه‌ی ورود بده. قبل از این که پیش ما بیاد اين رو به جای آمنی مخفی 
می‌کنم» بعد مکثی کرد و گفت: «احتمالا باید قبل از این که ببینیش یه اخطاری کنم. سر لی حس شوخ‌طبعیی داره که ممکنه از نظر 


بفیه... عخبب باشه>»> 


که چکش دری برنحینی به اندازه‌ی پرتقال روی خود دار پیش از ان که سوفی کوبه را بزند» در را از داخل باز کردند. 


پیشخدمتی باوقار و رسمی پیش روی آن‌ها ایستاده بود و آخرین مرتب‌سازی را روی کراوات سفید و لباسش که مشخصا تازه پوشیده 


چندان دل خوشی ندارد 

با لهجه‌ی غلیظ فرانسوی اعلام کرد «سر لی تا چند لحظه‌ی دیگر به اين‌جا می‌آیند در حال پوشیدن لباس هستند ایشون خوش 
ندارند که با تی‌شرت به استقبال مهمان‌ها بيایند. کت‌تون رو به من می‌دهید؟» و به سمت کتی که لنگدان در دستانش تا زده بود اخم کرد. 

«نب راحتی» 

«البته که راحتید. از این طرف لطف» 

پیشخدمت در سرسرای مرمرین و مجللی به اتاق پذیرایی راهنماییشان کرد که به طرز بی‌نظیری تزیینش کرده بودند و چلچراغ‌های 
زنگوله‌ای ویکتوربایی آن را روشن می‌کرد. هوای اتاق بوی کهنگی شدیدی و یا شاید شاهانه‌ای می‌داد که رگه‌هایی از رایحه‌ی تنباکو و 


ی ‌ ‌ 1 5 رت ۰ 4 خِّ ۰1 فد ۰ ۰ 
برگ چای و شراب شری خاص پخت‌وپز و بوی خاکی معماری سنگی این خانه در خود داشت. بر دیوار روبرو, میان دو دست لباس زرهی 


پیشخدمت کنار شومینه رفت و زانو زد و کبریتی را به سمت آتش‌زنه و کنده‌هایی از چوب بلوط گرفت. اتش بلافاصله برپا شد. 


مرد برخاست و کتش را مرتب کرد. «اقا تقاضا کردند این‌جا رو منزل خودتون بدونید» و پس از این که این را گفت. لنگدان و سوفی 
را تنها گذاشت. 


سوفی نمی‌دانست روی کدام یک از عتیقه‌های کنار آتش بنشیند تخت مخملی دوره‌ی رنسانس یا صندلی ننویی ساده و پنجه‌عقابی 
ای تن که تا از اس ۱ 


تا کرک زار تس رن اور و تا نت و تا ی و( ات تا ی که 


۳۹ 


را تکان داد و آن را دوباره پوشید. یقه‌اش را که برگشته بود صاف کرد و وقتی که روی تخت. درست بالای سر گنج پنهان‌شان نشست به 


سوفی اند ین ۳ روی " ۹ ِ 9 کنار او ۳ 


* 567۷ نوعی مشروب قوی 


سوفی به آتش رو به گسترش نگربست و از گرمای آن لذت برد و احساس کرد که پدربزرگش احتمالا از این اتاق خوشش می‌امده 

ات قاب‌بندی‌های چوبی و تیره‌ی اتاق مزین به ی از کهن‌نقاشان بود کد سوفی تشجیص داد یکیشان پوسن ان دومین نقاش 
. 2ج ۳۹ ۰ ۳ ۰ رم و , 1 7 1 و 0 ص .۰ 
محبوب پدربزرگ. بر روی پیش‌بخاری بالای شومینه. نیم‌تنه‌ای رخامی از ایزیس اتاق را زیر نظر گرفته بود. 
۰ 2 ۳۹ ۰ 2 2 7 7 ۰ ۰ ِ ۱۰ 2 حقْ 

در زیر ربه‌النوع مصری و درون شومینه» دو گارگویل کار سه‌پایه‌های هیزم‌ها را انجام می‌دادند و دهانشان باز بود تا گلوهای تهی و 
تهدیدامیزشان را نشان دهد. گارگویل‌ها در بجگی سوفی را می‌ترساندند. این ترس تا زمانی بود که پدربزرگش ان را بالای کلیسای نوتردام 
و در میان توفان از بین برد سونیر به او گفته بود «پرنسس! به اون موجودات مسخره نگاه کن» و به ناودان‌های گارگویلی اشاره کرد که 
اب از میان دهان‌های بازشان بیرون می‌ریخت. «صدای خنده‌دار گلوهاشون رو می‌شنوی؟» سوفی سری از سر تصدیق تکان داد و مجبور 
ن 1" ۰ هو " ۹ 1 كَ 0 نهر ۰ پر 7 ۰۰ هت : ۰ 
شد به صدای اروغی که از غل‌غل اب در گلوهایشان ساخته می‌شد بخندد. «اونها غرغره می‌کنند. ی اسم مسخره‌شون هم از 
همین کلمد آومده>> سوفی در از آن‌ها تثر سید. 
مرده. تصویر کریپتکس را در زیر تخت در نظر اورد و از خود پرسید که ایا لی تیبینگ هیچ نظری درباره‌ی چگونگی باز کردن آن دارد. با ما 
اصلا باید از اون بيرسیم, آخرین جملات پدربزرگ سوفی از بافتن رابرت لنگدان می‌گفت. چیزی درباره‌ی دخالت دادن دیگر افراد نگفته 

سر زاره سای ار رت رای با داد اد تس که اک رس سا را کر 

لنگدان ایستاد سوفی هم همان کار را کرد. صدا از بالای پلکانی مارپیچ می‌آمد که در میان تاریکی طبقه‌ی دوم محو می‌شد بالای 
پله‌هاء شکلی میان سایه‌ها حرکت کرد که تنها تصویر ضدنورش پیدا بود. 

تا دا ی لا او در ۹ 

سوفی گفت؛ «متشکرم که ما رو پذیرفتید» حالا می‌دید که مرد بست‌های فلزی به پایش بسته است و عصا استفاده می‌کند. پله‌ها را 
یکی‌یکی پایین می‌آمد. «میدونیم که دیروقته» 

«خیلی دیره عزیزم. راستش» صبح زودم؟ بعد خندید و گفت: ۱۵۲/63۱06٩"‏ ۸ 025 0۵165 005 ۷" 

سوفی با تکان سر نفی کرد ".6 ۵۲/5/60 ۲" 

«انگلیسیت عالیی» 


«متشکرم. در روبال هالووی درس خوندم» 


۰ ی ی رن 


6۵ در فرهنگ باطنی ناودان کله‌اژدهایی ترجمه شده است که افاده‌ی معنا نمی کند. واژه‌ی گارگویل بیشتر به ناودان‌هایی اشاره دارد که به شکل سر 
انسانی بدریخت و یا دیگر موجودات زشت‌رو ساخته می‌شوند و به ویژه در کلیساهای گوتیک به کار می‌روند. اما همان گونه که می‌بینید این‌جا تنها در معنای پیکره‌ی 
کوچکی از موجودی زشت و ترسناک به کار رفته است. یکی از کاربردهای گارگویل دور نگاه داشتن شیاطین از ساختمان است. 
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«دلیل خوبیه» تیبینگ راهش را لنگان از میان سایه‌ها ادامه داد. «شاید رابرت بهت گفته باشه من هم دور و ور اکسفورد تحصیل 
کدم بر با دی سطت‌امی لفیا رامحعت درد «راسسش نوی هاروا > 


| ۰ م مه ۰ 1 ۰ 4 1 ۰ 

میزبانشان به پایین پله‌ها رسید. به نظر سوفی بیشتر از سر التون جان شبیه به یک شوالیه نبود. کمی شکمش برامده و پوست 
صورتش سرخ بود. موهای پرپشتش سرخ و چشمان شادش فهوه‌ای با ته‌رنگ سبز بود چشمانش انکار هنگام صحبت چشمک می‌زد. 
شلواری پیلی‌دار و پیراهن آبریشمی گشادی زیر جلیقه‌ای بته‌جقه‌ای به تن داشت. به‌رغم داشتن بست‌هایی الومینیومی روی پاهایش» خود را 
راست و اتعطاف‌پذیس اما باه‌قار حرکت می‌داد که به نظر می‌رسید بیشتر نتیجه‌ی اشراف‌زادگیش باشد تا هر کوشش آگاهانه‌ای. 

تیبینگ رسید و دستش را به سمت او دراز کرد. «رابرت» وزن کم کردی>» 

دا و از تا ره ها ی تا اک وا 
سمت سوفی چرخید و ارام با و دست داد و سرش را اندکی خم کرد سپس بوسه‌ای ارام بر دستان سوفی زد و چشمانش را چرخاند. «بانوی 
من4» 


سوقفی به لنگدان نگریست؛ نمی‌دانست در لحظه‌ی مناسب خود ۲ کنار گس و نا 2 


پیشخدمتی که در را باز کرده بود با سرویسی چای بازگشت و آن را روی میزی جلوی شومینه گذاشت. 

تیک موی تک سامت مرو 

پیشخدمت باریک‌اندام تکانی رسمی به سرش داد و دوباره رفت. 

تیبینگ انگار که بخواهد نام بیماری بدیمنی را بیاورد نحواکنان گفت؛ «رمی مبتلا به لیوناستت ری ی رت رک 
کر کی ی و رت نان کر ار ای ی ار را 


«خدایاه نا هیچ وقت یه سرآشپز انگلیسی رو به یکی از اين مالیات‌جمع‌کن‌های فرانسوی ترجیح نمیدم» سپس به سوفی نگاهی 
انداخت. «پاردن مادموازل نوا خیالتون راحت که بیزاری من از فرانسوی‌ها فقط به سیاست و زمین فوتبال محدود میشه. دولت شما پول 


من رو به جیب میزنه و تیم فوتبالتون هم اخیرا ما رو درهم کوبید>»> 
سوفی لبخندی بی‌اعتنا تحویل داد 


بسص 
۰ 


««شک ندارم. نصف شب. بی‌خبر پشت در خونه‌م رسیدید و صحبت از جام می‌کنید. بگید ببینم واقعاً درباره‌ی جام مقدسه با این که 


شما میدونید این تنها موضوعیه که به خاطرش حاضرم وسط شب از رختخواب بیام بیرون؟» 


سوفی آندیشید هر دو و به کریپتکس اندیشید که اکنون زیر تخت پنهان است. 
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رس سر مر ای ی 


لنگدان گفت: «ل | می‌خواهیم درباره‌ی در صهیون باهات صحبت کنیی»> 

ابروهای سرخ تیبینگ با کنجکاوی بالا پرید و گفت: «نگپبانان ؟ پس واقعاً درباره‌ی جام صحبت می کنیده اطلاعاتی دارید؟ خبر 
جدبدیه رآبرت؟> 

«شاید. چندان مطمئن نيستیم. اما اگر اطلاعات از تو بگیریم شاید حرف بهتری داشته باشیی>»> 

دستش را تکان داد و گفت؛ «امریکایی حیله گرا معامله‌ی پایاپای؟ باشه. در خدمت شما هستم. چی باید بکگم» 

لنگدان آهی کشید و گفت: «امیدوار بودم مهربانی کنی و به دوشیزه نوو ماهیت واقعی جام مقدس رو توضیح بدی» 

تییینگ متعجب شد «ایشون نمیدونند؟» 


سصر 
۰ 


لنگدان سرش را به نشان نفی تکان داد 


لنگدان اخم‌های خود را درهم کشید و به سوفی نگاه کرد و گفت؛ «اصطلاح دوشیره رو جام‌دوست‌ها در مورد کسی استفاده می کنند 

تیبینگ مشتاقانه به سوی سوفی بر گشت و گفت؛ ««جقدر درباره‌ی جام میدونی» عزیزم»> 

سوفی به تندی رئوس اصلی آن چه لنگدان برايش توضیح داده بود بیان کرد -دیر صهیون» شوالیه‌های هیکل» اسناد سنگریل جام 
مقدس کد بسیاری عفیده دارند پیمانه نیست... بلکه چیزی بسیار قدر تمندتر ان 

«فقط همین تیبینگ نگاهی شره‌آور به لنگدان انداخت و گفت؛ «رابرت! کمان می کردم آدم درست‌کاری باشی. از اوج قضیه 

۱ ۲ 

محرومش کردی» 

اما تیبینگ زودتر به سمت سوفی چرخیده بود و با نگاه‌های چشمک‌زنش او را می‌نگربست. ««تو دوشیزه‌ی جامی» عزیزم. به من اعتماد 
کن. هیچ وقت مرتبه‌ی اولت از خاطرت نمیره؟ 


سر لی تیببنک که با کمی دست‌یاجکی در برابر آتش قدم مي ز ۵» بست‌های پایش روی کف سنکی تک‌تک صدا می‌داد. 


تیبینگ با لحنی موعظه‌مانند گفت: «جام مقدس, معمولا مردم از من جای اون رو می‌پرسند. می‌ترسم که به جوابش نرسم» چرخید و 
ار ی صر را نی سس ال رات کت بل ی یه 

سوفی جوّ روبه‌فزونی از احساسات دانشگاهی را در هر دو مرد همرآهش حس می کرد. 

تیبینگ ادامه داد «برای درک کامل جام باید در آغاز کتاب مقدس رو بفهمیم. چقدر عهد جدید رو می‌شناسی ؟» 

سوفی شانه بالا انداخت: «راستش هیچی! من رو مردی بزرگ کرد که لئوناردو داوینچی رو می‌پرستید» 

تیبینگ هم شگفت‌زده و هم خرسند به نظر می‌رسید. «ایه فرد روشن‌اندیش, عالیط پس لازمه بدونی که لثوناردو یکی از نگهبانان راز 
جام مقدس بوده و سرنخ‌هایی رو هم در آثار هنریش مخفی کردم» 

«رابرت چیزهایی در این مورد به من گفته» 

«درباره‌ی دیدگاه داوینجی درباره‌ی عهد جدید هم گفته؟> 

«چیزی نمیدونب» 


وقتی که چشمان تیبینگ به سمت کتابخانه‌ی آن طرف اتاق اشاره می‌کرد سرشار نشاط بود. «رابرت! میشه زحمتش رو بکشی؟ توی 
قفسه‌ی پایینی. 6008۲00 ]011 0۲۱۵ 9 2 1 داستان لوناردی» 


لنگدان به آن سمت اتاق رفت و کتاب هنری بزرگی را پیدا کرد و برای آن‌ها آوردد کتاب را روی میز بین آن دو قرار داد تیبینگ آن را 
را و ی را تا نس تا و اه 
داوینجی»* سپس نقل‌قولی خاص را نشان داد و گفت؛ «به گمانم این یکی به درد صحبت ما بخوره>> 

سوفی کلمات را خواند. 

لتوناردو داوینچی 


تیبینگ گفت؛ «یکی دیگه اینجاست» و به جمله‌ی دیگری اشاره کرد. 


و ]۰ کر ار ۰ / ۳ ۰ ۰ / 

جهل کورکورانه به گمراهی میکشاندمان, ای فانیان فلکزدط چشم با رکنیث 

لئوناردو داوینچی 

سوقفی احساس لرزه‌ای در ننش تِ «منظور داوینجی ۳ مقدسد6>> 
نقاشی کرده که من به زودی نشون میدم. اما اول باید درباره‌ی کتاب مقدس صحبت کنیم» تیبینگ لبخندی زد و ادامه داد «همه‌ی اون 
گفت؛ «کتاب مقدس را ا زآسمان فکس نکرده‌اند» 

«چی ؟> 

«کتاب مقدس محصول انسان ی عزیرم. نه خدا. کتاب مقدس با معحزه از آسمون نیفتاده تا انسان اون رو به شکل سندی 
تاریخی از زمان‌های پرهیاهو ایجاد کرد کتاب در طی چندین و چند ترجمه و اضافات و بازبینی تحول پیدا کرده تاریخ هیچ‌وقت نسخه‌ی 
معینی از کتاب مقدس سراغ ندارم> 

«اوهوع» 

«عیسی مسیح شخصیتی تاریخی با تأثیر بهت‌اور بود؛ شاید یکی از مرموزترین و الهام‌بخش‌ترین رهبرهایی که جهان تا به حال دیده. 
عیسیء به عنوان مسیح موعود پادشاهان رو به زیر کشید» میلیون‌ها نفر رو الهام داد فلسفه‌های جدیدی رو پایه گذاشت. به عنوان فردی از 
اعقاب سلیمان 9 شاه دآوود» عیسی ادعایی برحق برای تصاحب تاج 9 تحت یهودیان در بعدش هم چنان كِ انتظار می‌رفت» زندگیش رو 
هزاران پیرو آون در سرزمین فلسطین ثبت کردند» تیبینگ مکث کرد تا کمی چایش را مزه‌مزه کند. سپس فنجان را سر جایش برگرداند. 
««بیشتر از هشتتاد انحیل برای عهد جدید نوشتند. اما تعداد 0 از اونها رو در نهایت انتخاب کردندحمتی و مرقس و لوقا و بوحنا هم 


از اونها هس 


سوفی پرسید" «کی انجیل‌ها رو انتخاب کرد؟» 


و کافره کنستانتین کبیر تنظیم کرد» 


سوفی ۳ «گمان کر کنستانتین مسیحی بودهی>؟ 


۷ ۵۲۷۱ ۵ 


تیبینگ با لحنی مسخره گفت؛ «نه چندان, آون تمام عمرش مشرک بود و در بستر مرگ غسل تعمید دادنش. ضعیف‌تر از آونی بود که 
مخالفت کنه" در روزگار کنستانتین» دین رسمی رم خورشیدپرستی بود -پرستش سل ِ پا خورشید شکست‌ناپذیر و کنستانتین 
راهب اعظم آون بود. در زمانه‌ی آون, اغتشاش دینی روم فرا گرفته بوده سه فرن بعد از تصلیب عیسی مسیح, پیروان مسیح به نحو 
یی بل که مس ها و مرها باس میج رب ات رده ر مفارعات ازرن در زراله ند که امکاش رف زرم بله ند بارد تس 
شه کسانس تصمی رو اتحاا کرد که بان انا مم‌شت در سال ست دار ملد اه دعر نج یک ی درار ند مس 


تیبینگ با دهان بسته خندید و گفت. «کنستانتین یه سوداگر تمام‌عیار بود. دید که مسیحیت در حال گسترشه و اون هم خیلی راحت 
جهت باد رو در نظر گرفت و از موقعیت استفاده برد. تاریخدان‌ها هنوز از هوشمندی کنستانتین برای ایمانآوری مشرک‌های خورشیدپرست 
به مسیحیت مبهوت هستند. با ادغام کر نمادها و ایام 9 سنن پگانی در سنت‌های روبه‌رشد مسیحی یک نوع دین دورگه ساخت که برای 
هر دو گروه پذیرفتنی بوب» 


لنگدان گفت: «بهش میگن ترادیسی؟ رة پای دین پگانی در مسیحیت انکارکردنی نیست. قرص خورشید مصری رو تبدیل به هاله‌ی 
چهره‌ی قذیس‌ها کردند. تصویرنگاره‌های حروس در آغوش مادرش ایزیس که آبستنی معجزه‌آسایی داشته» تبدیل به طرح تصاویر مدرن ما 
شد که مریم باکره» عیسای کودک رو در آغوش گرفته عملاً همه‌ی اجزای سنت‌های کاتولیک رو-کلاه اسقفی» محراب» سرودهای 
مذهبیء عشاء ربانی یا همان تناول القربان -مستقیماً از ادیان پررمز و راز و پگانی اولیه گرفتند» 


تیبینگ غرغر کنان گفت. ««یه نمادشناس میتونه بیشتر از این حرف‌ها درباره‌ی شمایل مسیحی صحبت کنه. هیچ چیز در مسیحیت 
۰ ِ حر 5 1 _ ۰ 
اصیل نیست. ایزد پیشامسیحی ۰ پسر خدا/ و فروع کیتی نامیده می‌شده -روز 2 دسامبر به دنیا آومد» مرد در مزار سنگی دفنش 


ی ان که تفه ب فا روت با اعافه درد که ری حفی دارن ار بآ دل سا تم نورد نا نا مت ناه عم ورد سس س در 
صمن نا آن‌جا که شنیده شده عسل تعمید لزوما به معنای مسیحی بودن نیست: 


ان دس سید ای کی را تکاس سس ی سا کر ی خر ای ان دا کار 
(۱۱۷۱6۲5 را در اروپا متفاوت از مهرپرستی نشان و راک به پانوشت میترا در همین صفحد) اساسا ی که یت تا ار ها تا تا ۱ 
که این قبیل نظریات را جتی گرفت. 

ای ال 


رای شا کی سر ی کی ی را رد ما فا ابا مرت ار 


یامن کی از بان ایرای ک قاس سای بر یت اسان کات رصر سال ها ار سا رانا ری ی کر در ارب رولیت ماه 
یافت. میترا در ایران خدای نور و خرد بود و در آوستا به شکل فرمانروای گیتی نیز می‌اید. پس از اشغال آشور و بابل میترا تبدیل به خدای خورشید شد شباهت‌های 
مرت و مت تا ات را مت سا تت اس شا ناسا میت سنا تام ملد متا تسا تس ارم 
دی به عنوان روز مقدس (روز تولد میترا باور به جاودانگی روح» روز جزا و رستاخیزء در چند پیکره که تولد میترا را نشان داده‌اند او از میان گل نیلوفر یا صدف به دنیا 
می‌آید و در یک دست مشعلی فروزان به نشان فروغی که بر دنیا می‌تاباند و یا کره‌ای به نشان فرمانرواییش بر عالم دارد و در دست دیگر خنجری برای کشتن گاو 
نخستین, گاو مهم‌ترین قربانی در مهرپرستی است و بر طبق افسانه‌های آفرینش میترایی از خون و دیگر اندام همین گاو بود که گیاهان و جانوران پدید آمدند البته 
زمانی به دلیل مخالفت زردشت با قربانی کردن گاو و نیز جنبه‌ی اقتصادی سنگین گاو حیوان دیگری را به جای آن برای قربانی انتخاب کردند و نام آن را گاو مقدس 
سا اک را ۲ 
باقی مانده و آن این است که در روز عید قربان مردم دسته‌جمعی فربانیی ره خاصه گاو انجام می‌دهند؛ حتی در روستای نیاسر کاشان قربانی گاو را در عید قربان در 
کلمه در عربی به قربان تبدیل شده است. در بعضی از تصاوبر ناهید و مهر» مهر کودک را سوار بر دلفین نشان می‌دهند, چرا که دلفین حیوان ویژه‌ی ناهید بود و تولد او 


۰ ۰ رد ۰ ر و هم ۰ و 2 ۰ 3 ۰ ود 4. ۰ 
کردند. سه روز بعد رستاخیز کرد. از اون گذشته» ظ دسامبر روز تولد ازبریس و آدونیس" و دیونیسوس هم هست. به کریشنای نوزاد هم 
۳ ِ و ۰ ۰ 0 ۰ ۰ اس ۰ ۰ 0 
طلا و کندر و مر پیشکش کردند. حتی روز مقدس مسیحیت رو هم از پگان کیشی دزدیدند؟ 
«منظورتون چیه؟» 
لنگدان گفت؛ «در ابتدا؛ مسیحی‌ها شنبه‌ی سبّت بهودیان رو احترام می‌گذاشتند. اما کنستانتین اون رو تغییر داد تا باروز تکریم 
خورشید یکی بشه» مکثی کرد و با خنده ادامه داد «امروزه هم بیشتر کلیساروها صبح‌های یکشنبه به مراسم میرن و نمیدونند که برای 
ح ۰ 7 
ستايش خدای خورشید اونجا هستند- ۷03۷ 9 روز خورشید » 


۳۳۹ 


سوفی که سرش را از فرط تعجب این ور و آن ور می‌چرخاند گفت: «و همه‌ی این‌ها به جام مقدس مربوطه؟» 


نیز در میان آب انحام پذیرفت. برخی قائل به وجود شخصیتی تاریخی برای مهر هستند و زمان تولد او را «نیمشب میان شنبه بیست و چهارم و یکشنبه بپیست و پنجم 


1 
برابر چهارم دی 


ارات دص رای ی سای سار کت ش ی را کل ار ی ار ای رنه واه ری اقا 
دخترش بود که پس از تولد شرم‌آورش در صندوقی پنهان شد و سرپرستیش را به پرسفونی سپردند. پس از آن که گرازی آدونیس را در حین شکار کشت پرسفونی از 
زلوس درخواست کرد که او دوباره زنده شود زتوس دستور داد آدونیس زمستان‌ها را با پرسفونی در عالم ارواح و تابستان را با آفرودیته بگذرانده داستان او نماد مرگ و 
زندگی در طبیعت است. ریشه‌ی نام او در زبان سامی به معنای «خداوندگار» است که در عهد عتیق به شکل ادْنی (00021 « نک به پانوشت حروف اربعه در فصل 


دیونیسوس هر زمستان می‌میرد و هر بهار دوباره زنده می‌شود. 


تا کاس تس صر ی را با ای سرا رت رس سا اراد رت درکن ترس سر ی ۶ 
جهان را از فساد شاه ستمگری به نام کاسما-فرزند یک دیو-پاک کند. 


7 ۸ ۱ 370 ۲۵0۱۷/8۵66056 ۶ کندر و مر را مغان پارسی به عیسای نوزاد پیشکش می‌کنند. (متیء باب 2 آیدی 11) 


6 1 : ۲ ۳ 1 ِ ح ۰ ِ" ۰ ما ِ ۲ ِ ۰ مه ۰ 1 1۳ 2 
همه‌ی آن چه دن برآون از تاثیرات پکانیسم بر مسیحیت می‌نویسد تأثیرات مهرپرستی بر آن است و به لحاظ تاریخی بسیاری بر آن مهر تایید می‌زنند. اما 


مشخص نیست چرا پای پگانیسم مصری را نیز به ميان آورده است. در مورد مهرپرستی دلابل چنین تاثیرپذیری متقن و فراوان است اما در مورد پگانیسم مصری این 
خن نیس ار سوی دیگره مشابه دو مورد هاله‌ی چهره‌ی قدیسان و مادر و کودک مصری در مهرپرستی نیز بوده و بخردانه‌تر آن است که تصور کنیم این دو نیز بنا 
گرد چهره‌اش که فره ایزدی می‌دانند تصویر کرده‌اند. همان طور که پیشتر نیز گفته شد ناهید مادر مهر هم باکره تلقی می‌شده است و از قضا نقوش بسیاری از ناهید 
هیا ی تک ب اما اسب ات کت ی دا هت ار تس از عم تا اد تک ار حت که در 
بودند و نه دوازده نفره شامی ر به نام بگماز می‌خورد و در چند اثر به جامانده از مهریرستان روی نانی که بر سر میز او هست علامت صلیب کشیده‌ان پیش از این 
درباره‌ی مفهوم صلیب نزد مهرپرستان نوشتیم. 


" در فرهنگ ایران و بسیاری از ملل دیگر نیز یکشنبه روز خورشید محسوب می‌شود؛ چرا که در شنبه خداوند هنوز آفرینش آغاز نکرده و زمان چیرگی ظلمت بود 
و یکشنبه یعنی روز دوم خلقت نور پدید آمد در ضمن باید افزود شواهدی در عهد جدید وجود دارد که نشان می‌دهد خود عیسی (ع) هم حرمتی را که بهودیان برای 
شنبه قاتل می‌شدند و به بهان‌ی آن از کردارهای نیک دیگری هم‌چون کمک به دیگران دست می‌ثستند زیر پا گذاشته بود و چنین چیزی یکی از دلایلی بود که در 
شورای نیقه (پانوشت بعد) رآی به چنین چیزی دادند. از این که بگذریم باید افزود در ایران پیش از اسللام (خاصه در میان رزتشتیان) مفهوم هفته وجود نداشته و هر روز 
ماه نامی برای خود ار را به سبب آن که تقویم ایرانیان همواره با آسمان و رویدادهای نجومی هماهنگ بوده, کما این که هم اکنون دقیق‌ترین تقویم دنیا 
تقویم ایرانیان است و هفته هیچ مفهومی نجومی نیست). هفته مفهومی سامی است که به عقیده‌ی آفرینش جهان در شش روز و استراحت خدا در روز هفتم در عهد 
عتیق بازمی‌گردد و مترجمان نمی‌دانند چنین مفهومی در میان مهرپرستان بوده است یا نه. 


تیبینگ گفت؛ «یک کم صبر کن. در اين ادغام ادیان» کنستانتین احتیاج به قوی‌تر کردن سنن جدید مسیحی داشت و برای همین 
مجمع مشهوری برای وحدت کلیساها تشکیل داد که اسمش رو گذاشت شورای نیقل» 


سوفی تنها به اندازه‌ی آن شنیده بود که بداند آن‌جا زادگاه اصول اعتفادی نبقه‌ای است. 


تیبینگ گفت؛ «در این مجمع خیلی از جنبه‌های مسیحیت رو به بحث گداشتند و از تصویب گذروندندستاریخ عید پاک و نقش 

«نمی‌فهمم. ربانیت عیسی؟» 

تیبینگ توضیح داد؛ «عزیزم تا لون لحظه در تاریخ. پیروان عیسی او رو یه پیامبر انسانی میدونستند... یه انسان بزرگ و قدرتمند اما 
انسان. به انسان فانی >> 


«درسته. تعیین عیسی به عنوان پسر خدا رو به طور رسمی در شورای نیقه پیشنهاد و تصویب کردند» 
ای کاس سس ی را ترس رود 


«با وجود اين» رأی نسبتاً مخفی تأیید الوهیت عیسی برای یکپارچگی امپراتوری روم و پایگاه قدرت جدید واتیکان لازم بود. با تأیید 
رسمی عیسی به عنوان پسر خدا» کنستانتین عیسی رو به خدایی تبدیل کرد که بیرون از عالم انسان‌ها بود؛ ذاتی که به قدرتش نمی‌شد پهلو 
زد. این موضوع نه فقط مانع درگیری‌های پگان‌ها با مسیحیت شد. بلکه حالا پیروان عیسی میتونستند اعمال خودشون رو فقط از طریق 
مجرای مقدس و رسمی -کلیسای کاتولیک رم -انجام بدن» 


سوفی به لنگدان خیره شد و او سری بد تایه با تا داد 


تیبینگ ادامه داد «همه‌اش بحث قدرته. عیسی به عنوان مسیحای موعود برای گردانندگی کلیسا و کشور مهم بود. خیلی از محقق‌ها 
اعتقاد دارند که کلیسای صدر به معنای واقعی کلمه عیسی رو از پیروان اصلیش ربود. پیغام انسان‌دوستانه‌ی او رو دزدید و اون پیغام رو در 


لفافه‌ی نفودنایذیری از الوهیت پیجوند 9 اون رو برای توسعه دادن قدرتش استفاده 3 من چندتایی کتاب در این مورد نوشتی؟؟> 
«احتمالا مسیحی‌های موّمن هر روز نامه‌های تنفر امیز براتون نوشتند»»> 


تیبینگ اعتراض کرد «چرا این کار رو بکنند؟ اکثریت زیادی از مسیحی‌های تحصیل کرده تاریخ مذهبشون رو میدونند. عیسی در واقع 
انسان بزرگ و قدرتمندی بود. حرکات سیاسی و مخفیانه‌ی کنستانتین» عظمت زندگی مسیح رو از بین نبرده هیچ کس نمیگه که مسیح 
شیاد بود یا انکار نمیکنه که او بر زمین کام گذاشت و الهام‌بخش میلیون‌ها نفر برای زندکی بهتر بود. تنها چیزی که ما ميکیم اینه که کلیسا 
از مهم‌تر و موّثرتر کردن ماهیتی عیسی استفاده برد و برای انجام دادن این کار» چهره‌ی مسیحیت رو به شکل آمروزه تغییر داد» 


1 ۱ ۱ ۰ ‌ رو ۰ و را 1 1 ‌ ها ۵ سیب ۰ 

۵ 0۱0۱۵ لا تام شرا رب وت با اه که در سا س کسن ان تا کرد و کت کنن کانی تفت اسعف رود 
که اصول اعتقادیی را به نام اصول نیقه‌ای (۲66۵0 6 ۱6606 لا) تصویب کردند؛ از جمله این که پسر را با پدر هم‌جوهر (هومواوسیوس) دانستند و پا جشن عید پاک 
(عید رستاخیز مسیح) را در یکشنبه‌ی پس از عید فصَح یهودیان [ (8550۷6۳ ۲ 0۲ 65361 ۲) عیدی که به مناسبت گریز یهودیان از مصر است.] قرار دادند شورای 
قی در ی ار تا اه سس ای و بت ها ۱ کی را سا ت ‏ وت ترا ات ار 
داشته‌اند و به اصطلاح وضع نشدند. که استحراج شدند. علت اصلی تشکیل این شورا به روایت تاریخ آن بود که پس از پیروزی کنستانتین بر امپراتور لیسینوس که 
شرایط برای بحث‌وجدل فلسفی در میان مسیحیان فراهم سس آریوس: متأله‌ی اهل اسکندریه, بیان کر که اقنوم پسر» محلوق پدر ی و وجودی قائم‌به‌دات بیست و 
ارم بر کتا لاح وا ات سورای نه در باسم به ماد ی مکت ارس کر ۱۱۵۳ شاتکا نت ان را همان شرا میدن که د تا اما 
رسولانء باب 1۳5 آیات 22 ۲ توصیف شده است. در آغاز ۸0 تن از اسقفان با امضای اصول نیقه مخالفت ورزیدند که نهایتاً تتها سه تن قانع نشدند 


سوفی به کتاب هنری پیش رویش نگاه کرد و مشتاق بود پیش بروند تا نقاشی داوینچی از جام مقدس را ببیند. 


تیبینگ حالا سریع‌تر صحبت می کرد «تحریف همین جاست. از اونجا که کنستانتین جایگاه عیسی رو تقریباً چهار قرن بعد از مرگ 
عیسی ارتقا داده بوده هزاران مدرک وجود داشت که زندگیش رو به عنوان انسانی فانی ثبت کردند. برای بازنویسی کتب تاربخی» کنستانتین 
میدونست که به لاپوشانی احتیاج داره. از اين‌جا به بعد دردناک‌ترین زمان در تاریخ مسیحیت شروع میشه» تیبینگ مکنی کرد و به سوفی 
چشم دوخت. «کنستانتین انجیل جدیدی سفارش داد و منابم مالیش رو تأمین کرد اون دسته از انجیل‌هایی که از خصیصه‌های انسانی 
مسیح صحبت به میون می کشیدند کنار رفتند و انجیل‌هایی که به او وجهه‌ای خداگونه رو می‌دادند» شاخ و برگ دادند. انحیل‌های اولیه رو 
هم ممنوع و جمع‌آوری کردند و سوزوندند» 

لنگدان افزود «یک نکته‌ی جالب. هر کسی که انجیل‌های ممنوعه رو به نسخ کنستانتین ارجحیت می‌داد» بدعت‌گذار یا هرتیک تلقی 


می‌شد. واژه‌ی هرنیک رو از همون زمان گرفتند. واژه‌ی لاتین 26۲6/65 به معنای حق انتتعاب است. کسانی که تاریخ اصیل مسیح 


تیبینگ گفتذ «از خوشبختی تاربخدان‌هاء بعضی از اتحیل‌هایی که کنستانتین قصد امحاهء‌شون رو داشت باقی موندند نسخ خطی 
بحرالمیت رو دهه‌ی 16500 توی غاری نزدیک فُمران "در صحرای بهودیه پیدا کردند و البته نسخ خطی قبطی رو هم سال 1945 در 
نجع‌حمادی . این اسناد علاوه بر بیان داستان حقیقی جام. از وجه روحانی مسیح با عباراتی انسانی حرف می‌زنند. البته واتیکان برای حف.ظ 
روایات نادرستش خیلی سعی کرد تا از انتشار این مدارک جلوگیری کنه. چرا باید این کار رو می‌کردند؟ نسخه‌ها داستان‌های جعلی و 
تناقصات تاریخی و فاحش رو برجسته می‌کردند و اثبات می‌کردند انجیل جدید رو کسانی گردآوری و تدوین کردند که مقاصد سیاسی 
داشتند -ارتقای الوهیت عیسی مسیح انسان و تأثیر او برای استحکام پایگاه قدرتشون» 


لنخدان مخالفت کرد «راستش باید بدونيم تلاش کلیسای جدید برای جلوگیری از انتشار اسناد ناشی از باور صادقانه‌ی اونها به نگاه 
ی سب ات ای بر او سای رای فا بر ال کی اس نیع رک رت ارت که 


همه درباره‌ی این که روحانی‌های جدید اسناد رو کذب میدوند راست میگه. پذیرفتنیه. سال‌های سال انحیل کنستانتین منبع حقیقت اونها 


بوده. هیچ کس بیشتر از تلقین کننده تلقین رو باور نمیکنه» 


لنگدان گفت. «منظورش اینه که ما خدایان نیا کان‌مون رو می‌پرستیمب؟> 


و لا ی سا یا اک در تا تک رن ی ی ی اس و ار 


مجموعه‌ای کتب خطی معروف به تومارهای بحرالمیت (6۲0۱/5 5 62 5 680 0) از چرم و مس و پاپیروس (مربوط به قرن اول یا دوم پیش از میلاد) در آن یافتند. 
برخی عقیده دارند یحیای تعمیددهنده به این فرقه نزدیک بوده است. آیین‌های این فرقه با فریسیان و صدوقیان که عیسی مسیح سخت با آنان مخالفت می‌ورزید 
تفارت داست این تومارها شامل متن عید عنیق بود که شامل ملحفات ابوک بها نظی کناب استر نید و قدمت برحی منون عهد عتیق را نا سال صد پیش از میلاد بد 
عقب برد» خاصه کتاب اشعیا که آن را قدیمی‌ترین متن بهود نشان داد ( کمی بیشتر از صد پیش از میلاد؛ گویا تورات اصل در پادشاهی نبو کدنضر و چند حاکم دیگر از 
چندانی با عهد جدید نداشته باشد. 


" 20080 ۲ 80 الا شهری در کرانه‌ی غربی رود نیل در مصر که به کشت پنبه‌ی مرغوب مشهور است. کتب نجع‌حمادی را گویا دو برادر چوپان در سال 
یا ها ال اد ترس متا ترا ی دس رب هی تا کت ان ا اد بت ار تا یا در 
صحفی است که با عقاید گنوستیک‌ها می‌خواند. در اطراف محل یافتن این متون در گذشته صومعه‌ای مسیحی وجود داشته است که تصور بر این است افرادی از این 
صومعه این نسح وا در آن‌جا پنهان کرد تا از دسترسی کسانی که می خواستند اناجیل ناسره را از میان ببرند در امان بماند. متون قبطی ترجمه‌ای از روی متون 
اصل یونانی بوده است 


«منظور من فقط اینه که هر چیزی که اجدادمون راجم به مسیح به ما یاد دادند علطه. همون طور که داستان‌های جام مقدس غلطه» 

سوفی دوباره به جملهی داوینچی که در برابرش بود نگاه کرد جه لکورکورانه به گمراهی می‌کشاندمان, ای فانیان قلک‌زدظ چشم باز 

تیبینگ کتاب را برداشت و چند صفحه‌ای ورق زد. «و در نهایت» قبل از این که من نقاشی داوینچی از جام مقدس رو نشونت بدم 
بشناسی»» 

جدی که نمیکه؟ سوفی به معروف‌ترین دیوارنگاره‌ی تاریخ نگاه می‌کرد شام /خر -نقاشی افسانه‌ای داوینچی بر دیوار سانتا ماریا دله 
به او خیانت خواهد کرد. «بله. می‌شناسمش؟ 

«پس این بازی کوچیک من رو می‌پذیری؟ چشم‌هات رو ببنلب» 

«وسط» 

«درسته. آون و حواریونش چی می‌خورند؟» 

«نان>» مشحصه. 

«عالیه و چی می‌نوشند؟» 


«رال را ی خووو 
«می رکهست. و سوال آخر چند تا جام روی میزم6» 
۲ ‌ ۳ ِ ۰ - و ۶ 4 ی چم ۰ و ‌ 1 
سوفی مکث کرد و فهمید این سوال انحرافی است. بعد ار شام عیسی ساغر شراب را برگرفت و با حواریاتش نسهی مکرد. «یک جام. 
تیبینگ آهی کشید. «چشم‌هات رو باز کن» 


سوفی این کار را کرد. تیبینگ متکبرانه نیشخند می‌زد. سوفی به نقاشی نگاه کرد و در تهایت تعحب دید که ه رکسی پشت میز یک 


کار نبود. 


ای ی تا ی ۱ تا ار در تا هه 
زیرف فص رال برفته فی نود دانسا دد ‏ هی از ار ام فا #صه سر له دنت ی ود کف باس را تکرب ود ما حود 
تفسیم کت 


رسیدن جام مقدس میدونند. اين‌جا داوینچی انگار به طرز غریبی فراموش کرده جام عیسی رو نقاشی کنم» 

ك هنرشناس‌ها این نکته رو متوجه شدند؟>> 

«شوکه میشی اگر بدونی داوینجی چه ناهنجاری‌هایی رو داخل نقاشی کرده که محقق‌ها یا نمی‌بینند یااز دیدنش چشم‌پوشی 
می‌کنند. در واقعء این نقاشی کلید رسیدن به راز جام مقدسه. داوینچی همه‌ی اون راز رو بی‌پرده توی شام/خر اورده» 

سوفی مشتاقانه اثر را نگاه کرد. «اين نقاشی میکه که جام مقدس وافعا چیه؟» 


تیبینگ نحوا کرد «نمیگه چبه. میگه کیه. جام مقدس شیء نیست. در واقع انسانه»> 


سوفی زمان درازی به تییینگ خیره ماند. سبس به سمت لنکدان جرخید و گفت: «جام مقدس انسانه؟» 


لنگدان با تکان سر تصدیق کرد. «در واقع» زنه» لنگدان از روی نگاه بی‌احساس چهره‌ی سوفی می گفت که آن‌ها شکستش داده‌اند. 
یادش می‌آمد که خود نیز نحستین بار که آن را شنید احساس مشایهی دا و تا زمانی که نمادشناسی مخفی در جام ۲ نفهمیده بود همین 
طور ماند. 


علی‌الظاهر تیبینگ نیز همین تصور را داشت. «رابرت» شاید این لحظه مخصوص نمادشناس‌ها باشه تا قضیه رو توضیح بدن>؟ سپس 
به سم دی م اف بای اعد رات یراع لا ان 


3 ۰ 5 1 را > | - 1 ۰ ۰ 

لنگدان خودکاری را از جییش بیرون آورد و گفت: «سوفی! تو شمایل مدرن زن و مرد رو می‌شناسی؟» و سپس نماد معمول مرد 6 و 
نماد زن ۶ را کشید. 

سوفی گفت: «آرط می‌شناسی»> 


۳ 
بسص 
۰ 


لنگدان ارام گفت؛ «این‌ها نمادهای اصیل زن و مرد نیستند. خیلی‌ها تصور می کنند نماد مرد تصویر به سیر و نیزه‌ست و نماد زن 
اینه‌ای که زیبایی رو نشون میده. در واقع این نمادها رو به شکل نمادهایی نجومی برای رب‌النوع -سیاره‌ی بهرام و ربه‌النوع -سیاره‌ی ناهید 
تب و او کت وهای اع حا اد ب تا تا دی ار اعد سس 


«اين نماد شمایل اولیه‌ی تا مرده؛ یه قضیب با شکلی سادم>> 


سم 


سوقفی گفت. «مناسه>»> 
تیبینگ هم گفت؛ «همین طوره>»> 


لنگدان ادامه داد «اين شمایل به طور رسمی سمشیر نامیده میشه و نماد ستیزه‌خوبی و مردانگیه. در واقع» این نماد قضیب هنوز هم 


0 با حنده بیان کرد: «راستش» هر چی آلت بیشتری ده باشی درجه‌ی تا در هم دار پسرها همینند دیگ» 


اسان ی دس ح ین ال نینط کف مکی ی تال او ر فان شی راد که کی سای 


اين یکی ساغره» 


سوفی نگاه کرد و تعجب کرد. 


لنگدان متوجه بود که او ارتباط قضیه را درک کرده است. گفت: «ساغر شبیه به جام یا ظرفه. و مهم‌تر از اون شبیه به رحم زن, این 
نماد معنی جنس زن و زنانگی و باروریه» لنگدان حالا مستقیم به سوفی خیره شده بود. «سوف | افسانه به ما میگه که جام مقدس 
ساغره -پیمانه. اما توصیف جام به شکل ساغر تمثیلیه برای حفظ ماهیت واقعی جام مقدس. بعنی این که افسانه ساغر رو به عنوان 
استعاره‌ای برای چیزی بسیار مهم‌تر به کار میگیرم» 


سوفی گفت؛ «به زن>» 


لنگدان لبخند زد «دققا جام فی‌الواقع نماد کهنی برای زنانگیه و جام مقدس نمایانگر مادینه‌ی مقدس و الهه که البته الان از بین 
رفته یا اگر بهتر بگیم کلیسا نابودش کرده. نیروی زن و توانایی اون برای زندگی‌بخشی زمانی خیلی مقدس بود. اما تبدیل به تهدیدی برای 
بنا گذاشت که به استناد اون» حوا سیب رو خورد و موجب هبوط بشر شد. زن رو که زمانی بخشنده‌ی زندگی بود» تبدیل به دشمن کر دزی[ 


تیبینگ گفت؛ «باید اضافه کنم مفهوم زن به عنوان زندگی‌دهنده اساس دین کمن بود. تولد بجه پر از قدرت و راز بود. بدبختانه» 
قلسفه‌ی مسیحی تصمیم گرفت تا با چشم‌پوشی از حقیقت زیست‌شناسی قدرت آفرینندگی زن رو به نفع خودش استفاده کنه و مرد رو 
۰ ۰ . سس س‌ 1 : 2 ۰ ۲ ۲ 
افریننده معرفی کنه. سفر پیدایش میگه که حوا از دنده‌ی ادم خلق شد . زن تبدیل به اضافه‌ای از مرد شد. به این موضوع زن گناه‌کار همم 
اضافه کن, سفر پیدایش شروع پایان برای الهه بود» 


1 ۰ ۰ مب اه ی و ۰ چم را 1 ۰ ۰ 
بعض اهل حق مدعی‌اند نشانه‌ی هفت‌شکل را بر سینه‌ی فرشتگانی که بر آنان متجلی می‌شوند می‌بیننا 


ی را ای ار رم رت سل ای رن بآ ی ری اس ی اراس رت ار ره 
خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و گوشت در جایش پر کر». این باور به شکل اسرائیلیات (احادیث و عقاید جعلی و موّثر از روایات یهودیان و با 


لنگدان گفت: «جام مقدس نمادی از الهه‌ی گمشده‌ست. مسیحیت که پیشروی کرد ادیان کهن پگانی به اين راحتی‌ها از بین نرفتند. 
افسانه‌های جستجوی شوالیه‌ها تت جام گمشده در واقع داستان جستحوهای قدغن‌شده را مادینه‌ی مقدسه. شوالیه‌هایی از 
«جستجوی ساغر؟ حرف می‌زدند در پرده صحبت می کردند تا زندگیشون ره از دست کلیسایی حفظ کنند که زن ره تحت انقیاد درآورده بود 
و آلهه رو به دیار فراموشی فرستاده بود و غیرموّمنان رو سوزونده بود و ستایش پگانی از مادینه‌ی مقدس رو ممنوع کرده بود» 

سوفی سرش را تکان داد و گفت: «ببخشید من خیال کردم وقتی میگید جام یه شخصه منظورتون شخص حقیقیه» 

لنگدان گفت؛ «هست>» 

تیبینگ روی پاهایش ایستاد و بی‌مقدمه گفت: ««و نه هر کسی. زنی که با خودش رازی رو داره؛ رازی چنان بزرگ که اگر فاش بشه, 

سوفی مبهوت به نظر می‌رسید. «اين زن توی تاریخ شناخته‌شده است؟» 

تیبینگ عصایش را برداشت و در سرسرا به راه افتاد « کاملا. دوستان مد اگر به اتاق مطالعه‌ی من تشریف بیاورید مفتخر خواهم شد 


که نقاشی داوینچی از این زن رو به شما نشون بدم» 


دو اتاق آن‌سوتر در آشیزخانه. پبنشخدمت رمی لگالودک در سکوت در برابر تلوبزیون نشسته بود. ایستگاه تلویزیونی تصاویر زن و 
مردی را نشان می‌داد... همان دو نفری که رمی چای به آن‌ها تعارف کرده بود. 


ستوان کوله که بیرون ایست بازرسی کنار بانک سیرده‌گذاری زوریخ ایستاده بود» نمی‌دانست چه عاملی فاش را تا این حد در آوردن 
مجوز بازرسی به تأخیر انداخته بود. بانکدارها به وضوح چیزی را مخفی می‌کردند. گفته بودند لنگدان و نوو پیش از این رسیده بودند و از 
بانک بیرون رفته بودند» چرا که شماره‌ی شناسایی صحیح و ندانستند. 


پس چرا نمی‌گذارند بکردیم؟ 

سرانجام تلفن همراه کوله به صدا درآمد. از ستاد فرماندهی لوور بود. کوله پرسید: «مجوز تفتیش داریم؟» 

افسر پشت خط به آو گفت: «بانک رو ول کن» ستوان. به کمک داشتيم. مخفی‌گاه دقیق لنگدان و نوو رو به ما گفتند»> 
کوله روی سیر ماشیتش شست.«جدی میگ 6» 

«نشونی اطراف شهره» نزدیک ورسای» 

««فرمانده فاش میدونه؟> 

«نه هنوز, پشت خط با یه تلفن مهم صحبت میکنه» 


بادش آمد که نیرسیده کی جای لنکدان رابه دس.بی.ز له داده است. مهم نبود بخت به کوله روی آورده بود تا تردیدهایش را برطرف کند 
و اشتباهات فاحشش را جبران کند. او گامی دیگر به این نزدیک شد تا برجسته‌ترین بازداشت دوران کاریش را انحام دهد. 


کی بیس هقی امین دس اس کت را رش با سا تن ای اس ار و 


چهل کیلومتر آن‌سوتر آئودی سیاهی کنار جاده‌ای خاکی کنار زد و در میان سایه‌های نزدیک به مزرعه‌ای پارک کرد. سیلاس بیرون 
آمد و از میان نرده‌های حصار آهنی و پرداخت‌شده که بهنه‌ی پیش رویش را در برگرفته بود» به داخل نگریست. به راه شیب‌دار طولانی و 
مهتاب‌خورده که به قلعه‌ی دوردست می‌رسید چشم دوخته بود. 

چراغ‌های طبقه‌ی پایین همه روشن بودند. سیلاس اندیشید تو این ساعت عجییه, اطلاعاتی که استاد داده بود همه دقیق بود. با خود 
پیمان بست ا زاين خونه بدون سنگ تاج بیرون نمیام, نم یگلارم اسقف و استاد شکست بحورند, 


خشاب سیزده‌تیره‌ی هکلر کوخش را نگاه کرد 9 ان طرف میله‌ها روی زمین خزه‌گرفته‌ی محوطه پرتابنش ِِ سپس بالای نرده‌ها را 


چنگ زد و خود را به زحمت بالا کشید و روی زمین طرف دیگر پایین امد. درد جان‌فرسای پابندش را فراموش کرد. سپس تفنگش را 


اتاق مطالعه‌ی تیبینگ شباهتی به هیچ کدام از دیگر اتاق‌های مطالعه‌ای که سوفی دیده بود نداشت. دفتر کار سر تیبینگ هفت‌هشت 
برابر بزرگ‌تر از مجلل ترین دفترهای کاری بود که سوفی دیده بود و به آمیزه‌ای از آزمایش گاه‌های علمی و کتابخانه‌های بایگانی و بازار 
کهنه‌فروش‌ها می‌مانست. سه چلچراغ سقفی آن‌جا را روشن می‌کردند و کف کاشی کاری‌شده و وسیع آن را میزهای کاری پوشانده بود که 
زیر خروارها کتاب و آثار هنری و مصنوعات و مقادیر معتنابهی ابزارهای الکترونیکیکامپیوتر نورافکن» میکروسکوپ. ماشین کی 
اسکنرهای رومیزی -مدفون بودند. 

تیبینگ که داخل اتاق می‌شد اندکی دستپاچه به نظر می‌رسید. گفت؛ «سالن رقص رو تبدیل به این‌جا کردم, آخه فرصت زیادی برای 


رقصیدن ندارم» 


برای کار شماست؟» 


«دونستن حفیقت عشق 0 من بوده و سنگریل معشوقه‌ی محبوب من>؟ 
سوفی آندیشید جام مقدس زنه. افکارش تکه‌پاره‌هایی از آندیشه‌های درهم تنیده بود که بی‌معنی می‌نمود. «شما گفتید یه تصویر از این 
زن دارید که طبق اذعاتون جام مقدسه>» 


تیبینگ تظاهر به فراموشی کرد و گفت: «ا... جام مقذس. سنگریل. ساغر» ناگهان چرخی زد و به دیوار روبرو نگاه کرد روی آن 
تصویری دو متر و نیمی از شا مآخر آویزان بود؛ همان تصویری که سوفی قبلا نگاه کرده بود. «اونجاست» 

سوفی مطمئن بود که چیزی را ندیده گرفته است. «همون نقاشی که نشونم دادید>> 

چشمکی زد و گفت: «درسته. آما به نظرت بزرگنمایی آون هیجان‌برانگیزتر نیست؟» 

بر کیک رب بت تا رت ری رد 

لنگدان تبسمی کرد. «خواهی دید که جام مقدس در شام /خر آمده. لوناردو به وضوح نمایشش دادم 

سوفی گفت. ««ببینم شما گفتید جام مقدس زنه اما شا م/خر نقاشی سیزده‌تا مردم» 

تیببنگ ابرو بالا انداخت. «اين طوره؟ نگاه دقیق‌تری بنداز>» 

سوفی نامطمتن به نقاشی نزدیک شد و سیزده پیکر را از نظر گذراند -عیسی مسیح در میان» شش حواری در چپ شش حواری در 
راست. سوفی تأکید کرد: «همه مردند» 


ده و ۰۰ رت درا که ناه اتتاای ‏ تس رت ال سح ۰ ۲ 


۳۹ 


درنوردید. موهایی سرخ و لخت داشت و دستانی که با ظرافت خم کرده بود و آثر ظریفی از پستان. بی‌شک... زن بود. 


۳ ۰ ۰ .۰ ۱ 
سوفی با تعجب اظهار کرد «آون زنب» 
سح ی 3 «عحر | عحر | باور كت کد اشتباهی در کار نیست. لوناردو توی تفاوت‌های جنسیتی چیره‌دست بود>> 


سوفی چشم از زن کنار عیسی برنمی‌داشت. همه تصور می‌کنند شا مآخر سیزده‌تا مردند. اما این ز نکیه؟ هر چند سوفی این تصویر 
کلاسیک را بارها دیده بوده هرگز متوجه این تضاد نشده بود. 

تیبینگ گفت؛ «هیچ کس این رو نمی‌بینه. عقاید پیش‌پنداشته‌ی ما درباره‌ی این صحنه چنان قدرتمنده که ذهنمون این ناهماهنگی 
رو در نظر نمیگیره و چشم‌هامون آهمیتی نمیدنب» 

لنگدان افزود «به این قضیه اسکیتوما میگن. مغز گه‌گاه این کار رو با نمادهای قدرتمند انحام میدم» 

وا تا کل تا یا ۱ اکتا ها ای ار تا دا ۱ 
زمانی که جزییات زیر چندین لایه چرک و ترمیم نقاش‌های بی‌عرضه‌ی قرن هیجده پنهان بوده. حالا دست کم حالا نقاشی رو تا لایه‌های 
و و دب و او را 


سوفی به تصویر نزدیک شد. زن سمت راست عیسی جوان بود و پرهیزگار به نظر می‌رسید. نگاهی محجوب و موهایی سرخ و زیبا 


سوفی پرسید: «آون کیه؟» 


نا ۳ 
تیبینگ پاسخ داد «عزیزم. آون مریم مجدلیه ست؟ 


* 8 / 207 ا زنی که در انجیل لوقا (62) عیسی از ارواح خبیثه نجاتش می‌دهد و در انجیل مرقس (15740) در پای صلیب شب را به بیداری 
گذراند و در متی (۵0) عیسی پس از رستاخيزش خود را به او نمایاند. پاپ گرگوری اول (یکی از قدرتمندترین پاپ‌های تاریخ معروف به گرگوری کبیر . از سال 30 


داستانیه که کلیسای صدر مسیحیت سر هم کرده. کلیسا احتیاج داشت اون رو بدنام کنه تا راز خطرناکش رو لاپوشانی کنه <نقش اون به 

دار *. اون ؟» 

تیبینگ توضیح داد «همون طور که گفتم کلیسای صدر مسیحیت می‌بایست جهان رو قانع می‌کرد که عیسی. پیامبر فانی» وجودی 
کی کت تا اه بک م و ا ست دانسا ها زها نت مس مت ار زا ۱ 

«چی؟» چشمان سوفی روی لنگدان و تیبینگ می‌چرخید. 

«اين و سند تاربحی داره و دأوینجی هم از این واقعیت اگاه بوده. شام /خر عمللا به بیننده نشون میده که عیسی و مریم محدلید 
زن و شوهر بودند؟ 

سوفی دوباره به نقاشی نگربست. 
ٍِِ 

سوفی هیپنوتیزم شده بود. بی‌تردید» لباس آن‌ها رنگ‌هایی معکوس هم داشت. عیسی جامه‌ای سرخ و عبایی آبی به تن داشت. مریم 
جامه‌ای ابیی 9 عبایی سرح پوشیده بود. متثل یین و بانک. 

«نکته‌ی عجیب‌تری رو به خودم جرئت میدم و میگم. دقت کن عیسی و همسرش از پایین نیم‌تنه به هم متصلند و از هم فاصله 


ی از کد این ۲ به او بگوید. سوقی متوجه‌اش وا 7 -مانند اشکاری در نقطه‌ی کانونی نقاشی و جود دا 
همان نمادی بود که لنگدان پیشتر برای جام و ساغر و زهدان زن کشیده بود. 


تیبینگ گفت: «و آخرالامر اگر عیسی و مریم رو به شکل عناصری ترکیبی ببینی و نه انسان‌هایی در نقاشی» شکل واضح دیگه‌ای به 
چشمت میاد» مکث کرد. ««بک حرف الفبا>» 

سوفی ناگهان آن را دید. گفتن عبارت به چش مآمدن موضوع را بی‌اهمیت جلوه می‌داد. حرف ناگهان همه‌ی آن چیزی شده بود که 
سوفی می‌دید. در مرکز نقاشی» طرحی بی‌چون و چرا از حرف بزرگ و شکیل ‏ بود. 

تیبینگ پرسید؛ «کامل‌تر از اونه که تصادفی باشه. نه؟> 


سوقی شگفت‌زده بو د. «معناش چیه؟»> 


تا 004 پاپ بود) او را همان زن گناه‌کاری اعلام کرد که پاهای عیسی را با آب دیده شست (لوقا 37) و نیز همان مریم خواهر مرتاه که پاهای عیسی را مسح کرد 
راصح با حب سس اس دنا ی ادا و اد ار یا با اس تا دح ۱ 
این را نمی‌پذیرند. 


تیبینگ شانه بالا انداخت: «نظریه‌پردازهای همیشه‌شکاک میکن که اشاره به 30100010 ۲(ازدواج) با 2۲۷ ۷ 
دب مت ده اس کت هب هی میت سس ان حرف فا هت سا ادا انار 
هنری مربوط به جام شامل حرف مستتر ] هستندچه به شکل ته‌نقش, یا نقاشی در لایه‌های زیرین رنگ یا اشارات کمپوزی‌سیونی. 


فاحش‌ترین ا روی محراب بانوی ما ار پُریس در لندنه که یکی از استادان اعظم دیر صهیون» ژان کوکتو آون رو طراحی کرده » 


سیسات را کی ترس ی که ای رن کیک سس لا نان کم دک بت که را اه 
ازدواج عیسی با مریم مجدلیه باشنب؟ 


ترس رو سین کب‌ ای شرب ی کرد ار این ری سای ال بش باعل مس دراه نا کی سار کات ی را 
شکل عیسای مجرد» 


سوفی پرسید: «چرا؟» 


لنگدان به جای تیبینگ که در حال جستجوی کتاب‌هایش بود گفت: «چون عیسی میان قوم یهود بود و ادب اجتماعی در آون زمان 
عملاً نمی‌گذاشت که بهودی ازدواج‌نکرده بمونه. طبق رسوم بهودی» تجرد مورد ملامت بود و وظیفه‌ی پدر این که همسر مناسبی رو برای 
پسرش پیدا کنه. اگر عیسی ازدواج نکرده بوده دست کم یکی از انجیل‌ها به آون اشاره‌ای می‌کرد و توضیحاتی برای وضعیت غیرطبیعی 
تحردش می‌داد>> 


۳۳۹ 


داشت. روی جلدش نوشته رس که تیبینگ بازش کرد و لنگدان و سوفی هم به او ملحق شدند. سوفی دید که کتاب شامل 
عکس‌هایی از چیزی است که به نظر عباراتی بزرگ‌نمایی‌شده از اسنادی کهن می‌رسید -پاپیروس‌هایی ازهم‌پاشیده که دست‌نوشته‌هایی 


«آین‌ها تصاویر یه از نسح خطی بحرا لمیت 9 نجع‌حمادی که قبلا صحبتشون رو کردم -قدیمی ترین رد 1 این‌ها به نجو 
نگران کننده‌ای با انجیل‌های کتاب مقدس همخوانی ندارم» تیبینگ چند صفحه‌ای به جلو ورق زد و عبارتی را آورد «بهترین جای شروع 
همیشه انحیل فیلیپوس بودم» سوفی عبارت را خواند: 


۱ مطلبی درباره‌ی این بنا يا اثر هنری پیدا نکردیم. 


* 065 6 ۱051/6 8 0051161500 6 را در معنایی معرفت‌گرایی ترجمه می‌کنند و آن فلسفه‌ای آميخته از اصول عرفان شرقی و فلسفه‌ی یونانی و نهایتاً 
اک بر نجات انسان از راه عرفان دارده در معنایی نیز اصول غنوصیه می‌گویند که معتقدان به آن مدعی بودند شناختی به غایت کمال از طبیعت و 
خالق دارند غنوصی‌ها به واقع فرقه‌ای در مسیحیت هستند. آن‌ها خدای عهد جدید پدر حضرت عیسی را نمی‌پذیرند و خود نیز برداشتی از الوهیت عیسی دارند و 
انجیل‌هایی ابوکریفایی (کذب) [از دیدگاه مسیحیت معیار] نوشته‌اند که از آن جمله می‌توان به انجیل توما یا انجیل مریم اشاره کرد از جمله عقاید غنوصی‌های مسیحی 
آن است که می‌گویند روح الهی مسیح در کالبد عیسای انسان ساکن شد و او بر صلیب نرفت. بلکه به ملً اعلی جایی که از آن آمده بود پرواز کرد. غنوصی‌ها به مرگ 
وا ار سا تا به تا ری انا تا ار تا را تا را ها ا تا 
مات دار ود میا حبد نی کل دبا حت ره داد سس سم ار ناه ات بد به نی نات حل ‏ را این عقیده نزد 
مسلمانان در مورد پیامبر این گونه است که می‌گویند جسم پیامبر آن اندازه لطیف بود که با تن خود به معراج رفت و این سفر صرفاً روحی نبود) اين مکتب به پیروانش 
معرفتی سری از ملا اعلی (6۵1۳ 8 ۱۷۳6 0) [یا به روایت این‌نديم از مانی: جنان‌النور (بهشت روشنی)] را بشارت می‌دهد که شعشعه‌های پروردکار از آن حرم 
ملکوتی به عالم ناسوت که «عرصه‌ی به پلیدی آلوده» است سرازیر است و با بیدار کردن گنوسیس يا معرفت باطنی» مایه‌ی الهی در انسان به منزلگه مقصود در آن‌جا 
باز می‌گردد. اعتقاد به دو نیروی نیکی و پلیدی در اين اصول آن را مهم از زردشتی‌گری و میتراپرستی می‌نمایاند و بد نیست بدانیم آیین مانی از فرق غنوصی است. 
این مکتب بر فلسفه‌های بسیاری از جمله اگزیستانسیالیسم» نهیلیسم. قباله‌ی بهودیان. کیمیاگری دوران رنسانس» تثوسوفی سده‌ی نوزده و جز آن تأثیر گذاشته است. 


ح- ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ی اه ۰ 1 در مر ۰ ی 9 1 

جملات سوفی را در حیرت فرو برد اما چندان قاطح نبودند. «چیزی از ازدواج نمیگ»> 
معنای همسر بوده>؟> 

سوقفی خط نخست ۲ دوباره خواند. و همنشین مسیحای نجات‌بحش مریم مجدلیه است. 
کوبانده بود. 

کشیش پرسیده بود «این‌جا منزل ژاک سونیره؟» و به سوفی که در را باز می‌کرد چشم دوخته بود. «میخوام درباره‌ی این مقاله که 
نوشته صحبت کنم؟ کشیش روزنامه‌ای را بالا گرفت. 

سوفی پدربزرگش را صدا کرد و دو مرد در آتاق مطالعه‌ی سونیر را بستند و ناپدید شدند. پدربزرگ چیزی توی روزنامه نوشنه؟ سوفی 
فورا به آشیزخانه دوید و روزنامه‌ی صبح را ورق زد. نام پدربزرگش را در صفحه‌ی دوم یافت و آن را خواند. همه‌ی مقاله را نفهمید امابه 
نظر می‌رسید که دولت فرانسه تحت فشار کشیش‌ها پذیرفته بود که فیلمی امریکایی را به نام اخرین وسوسه‌ی مسیح ممنوع کند. فیلم 
درباره‌ی رابطه داشتن عیسی با زنی به نام مریم محدلیه بود. مقاله‌ی پدربزرگش می گفت که کلیسا پرنخوت است و در ممنوع کردن فیلم 
راه به خطا می در د. 

سوفی آندیشید الکی نیست که کشیش خون خونش رو میحوره. 

کشیش فریاد کشید؛ «اين فیلم هرزه‌نمایی هتک حرمتی» و از اتاق مطالعه بیرون زد و به طرف در هجوم برد. ادامه داد «چطور 
میتونید تصدیقش کنیل اين مارتین اسکورسیزی امریکایی کُفرگویی میکنه و کلیسا هیچ تریبونی به اون در فرانسه نمید» کشیش هنگام 
خروج در را محکم به هم کوباند 

بدربزر گش که به آشپزخانه آمد» سوفی را موقع خواندن روزنامه دید و اخم کرد گفت؛ ««زود دست‌به کار میش 4» 

سوفی 7 «خیال مک عیسی دوست‌دختر داشتد6> 


«نه, عزیز! من گفتم کلیسا نباید به ما بگه که حق داریم عقایدی رو بپذيريم یا نف 
«عیسی دوست‌دختر داشت؟> 


سوفی کمی فکر کرد و بعد شانه بالا انداخت و گفت: «برام مهم نیست» 


1 ۰ ۳ ۰۰ ی ۰ 1 ۰ ِ ۰ 1 ۰ و ۰ ِ ۷ ۰ ۷ 
توجه به ادامه‌ی جمله می‌توان منظور را فهمید حضرت عیسی در ادامه می‌گوید: نجات‌بخش به آنان پاسخ گفت چرا شمایان را همانند او دوست بدارم؟ زمانی که نابینا 
ماند. 


سر لی تیبینگ هنوز صحبت می‌کرد: «حوصلهت رو با اسم بردن این همه مرجع برای ازدواج عیسی و مریم سر نمی‌برم. این موضوع 
رو به کرات تاریخدان‌های جدید بررسی کردند. با این همه» دوست دارم این یکی رو بهت نشون بدم» و به عبارت دیگری انساره کود. 
«اين یکی از انجیل مریم مجدلیه است» 


سوفی نمی‌دانست انجیلی از سخنان مریم محدلیه هم هست. متن را خواند 


و پطرس" گفتذ«آیا مسیح به راستی بی‌اطلاع ما با زنی سخ نگفته است؟ آیا ما باید پس بنشینیم و به ا و گوش بسپاریم؟ آیا مسیح 


ِ ِ کحم 2 / ِ موی ۰ كِ مد و۰ ۵ ِ ۰ ح مه ه 
و لبی پاس ح گفت؛ء «پطرس/ تو همواره تندخویی, اکنون می‌بینمت که با زنی هم‌چون خصم عناد می‌ورزی, اگر مسیح ارزش شگدارده 


«چون که عیسی» مریم رو ترجیح می‌داده؟» 


«فقط آون نبوده, مسائل بیشتر از دلبستگی و محبته, در ی انحیل‌هاء عیسی پیش ‌ببنی میکنه که عن‌فریب دستگیر 9 مصلوب 
میشه. به همین دلیل دستوراتی رو به مریم محدلیه میده که چطور کلیسا رو بعد از مرگش اداره کنه. ار ابراز نارضایتی میکنه 
که چرا باید شخص فرعی و بعد از یک زن باشه. به جرأت میگم که پطرس طرفدار تبعیض جنسی بودم» 


ِ مر تک ِ 4 
سوقفی می کوشید ادامد دهد؛ «اين فر د پطرس قلّیسه. سنگی که عیسی کلیساش رو روی اون بنا کرد > 


«همون. به جر در به را طبق این انحیل‌های سلاخی‌نشده» پبطرس نبود کد عیسی بهش راهنمایی‌های بریایی ام مسیحی 
رو داد؛ بلکه مریم محدلید بودی؟؟ 


2 ۱۵( 7 


ای وا ان ۱ ات کر از را ار 0 ات ۰ 
کتاب مقدس او لبی معروف به تتّی (متی» 10) و تثی (مرقس. 219) و بهود برادر بعقوب [برای جدا دانستن او از پهودای اسخریوطی خائن] (لوقاء 6016؛ اعمال» 
هت او ی ات سا ار ی سح که رن ای ان ار تال ات )۳ 
ات لا را ۵ ار 
است و یهودا پسر یعقوب است. نه برادر او و اين اشتباه دوم را ناشی از ترجمه‌ی نادرست در ترجمه‌ی معتبر کتاب مقدس به انگلیسی 6۲5۱0۲۱ ۷ 2۳65 [ ۱۸9 6) 
می‌داند. اما به نظر نمی‌رسد این عقیده صحّت داشته باشد؛ چه در ترجمه‌ی فارسی نیز که از یونانی انجام داده‌اند همان‌ها آمده است. 


و 
مریم بگریست و به پطرس گفت پطرس, برادرم! چه خیال می‌کنی؟ گمان می‌بری این گفته‌ها را از خود ساخته‌ام. يا این که به کذب از 
نجات‌بخش سخن می گویم؟ و مریم از این گفته‌ها اشاره به نقل داستانی دارد که پیش از اين برای حواریون نقل می‌کرده است. شایان ذکر است انجیل مریم 
مجدلیه همراه با دو متن غنوصی دیگر در سال 1606 در قاهره به دست آمد که نام دو متن دیگر عبارت است از /بوکریهون (این‌جا به معنای کتاب پنهانی) یوحن و 
حکمت ی سوفیلی) عیسی مسیح. از این دو متن در نجع‌حمادی نیز نسخه‌ای به دست آمد. اما از انجیل مریم مجدلیه تنها یک نسخه موجود است. 

پطرس قلدّیس مهم‌ترین حواری در دوازده نفر و سخن‌گوی آنان است و نخستین پاپ تاریخ محسوب می‌شود. نام واقعی پطرس که شغلش ماهیگیری و اهل 
تن رد یبد سردا ار ای ۲ سای یی باق رال ات ی را ی اتشاری با رای ۲ کر رای سای رت 


سوفی به او خیره شد. «کلیسای مسیحیت رو یه رن می‌بایست می‌چرخوند؟» 
«برنامه این بوده. عیسی به قمنیست حقیفی بود. نیتش این بود کد آینده‌ی کلیساش رو به یک رت بسیر >> 
۰ ار هه ّ 7 ح 9« ۰ 7 ۰ ک ن مرا ی مح ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 
لنگدان اشاره‌ای به شام /خر کرد 9 9 بطرس از این بابت دل حوسی تا نگاه تِ این جاست. می‌بیبی کد دأوبنجی 
خوب از احساس پطرس به مریم آگاه بود>» 


سوفی بار خر خاموش ماند. پطرس با حالتی تهدیدآمیز به سمت مریم محدلیه خم شده بود و دست شمشی مانندش ۲ نزدیک رن 
او نگه داشته بود. همان حالت تهدیدکننده در عذرای صحخره‌ه!! 


سوفی چشمانش را تنگ کرد تا دقت کند و دستی را دید که از میان حواریون بیرون زده است. «اين دست یه خنجر داره؟> 

«بله, اما غریبه‌ست. اگر دست‌ها رو بشماری» می‌فهمی که این دست برای هیچ کس نیست... هیچ کس. بدون تنه. ناشناس>» 

سوفی کم کم حس می‌کرد که از تعجب شاخ درمی‌اورد. «متاسفم؛ هنوز نفهمیدم که همه‌ی این‌ها چطور مریم مجدلیه رو جام مقدس 
کرده>> 

کی وان رازه کی سار دی رن هک پر بت ری ار کر ی رد 
شحجره‌ی خانوادگی مفصلی بود. ««افراد ح مید‌ونند که مریم محدلیه به چز این در راست عیسی بوده» زن قدر تمندی هم محسوب 
می‌شد >> 

سوفی حالا عنوان شجره‌ی خانوادگی را می‌دید. 

1 ۰" 1 

ال بنيامین . 

تیبینگ گفت؛ «مریم محدلیه این‌جاست» و به جایی نزدیک بالای شحجره اشاره کرد. 

سوفی تعجب کرد «مریم از خاندان بنیامینه۹» 


«در واقع مریم از تبار سلطنتیی» 


«من خیال می‌کردم مریم مجدلیه فقیر بود؟ 

تیبینگ با تکان سر نفی کرد. «مریم رو به این دلیل بدنام و بدکاره نشون دادند تا شواهد روابط خانوادگی بزرگش رو مخفی کنند»> 

سوفی متوجه شد که دوباره به لنگدان چشم دوخته است و او هم با اشاره‌ی سر تصدیق می‌کند. به سمت تیبینگ برگشت و گفت: 
«چرا باید برای ی اولیه مهم باشه که مریم از سلالوی سلطنتیه؟»»> 

مرد انگلیسی لبخندی زد و گفت: «فرزند عزیز تبار شاهانه‌ی مریم نبود که کلیسا رو نگران کرد یا حتی همسری او با عبسی که او 
هم از خاندان سلطنتی بود. میدونی که انحیل متی میگه که عیسی از خاندان دآوود بود» از اعقاب شاه سلیمان شاه ۱ 


بهودا ات شاوّل. نخستین شاه بهودیان» از آل بنيامین بود. 


ار دا را را ار هر 


تاج رو داشته باشه و دودمان پادشاهان رو مثل سلیمان ادامه بدم> 

سوفی احساس 1 کد سرانحام منظورش ۲ فهمیده رت 

تیبینگ حالا هیجان‌زده می‌نمود. «افسانه‌ی جام مقدس افسانه‌ای درباره‌ی تبار سلطنتیه. وقتی که افسانه‌ی جام از «ساغری که خون 
عیسی را در خود دارده صحبت میکنه» منظورش در وأقع مریم مجدلیه است -زهدان زنی که خون و تبار سلطنتی عیسی رو در خودش 


دارم> 


انگار واژه‌ها در ان سالن بزرگ پژواک می‌یافتند و پس و پیش می‌رفتند تا سوفی بتواند آن‌ها را هضم کند مریم مجدلیه خون عیسی 
رو داشت؟«<اما چطور ميشه که مسیح یه تبار داشته باشه» جز این که..؟> 


۳۳۹ 


لنگدان ارام لبخند زد: «جز این که اونها بجه داشته باشند>»> 


تیبینگ گفت: ««بزرگ‌ترین مخفی کاری تاریخ بشر رو نگاه کن! عیسی نه تنها ازدواج کرد که پدر هم بود. عزیزم» مریم مجدلیه ظرف 
مقدس بود ساغری بود که خون عیسی مسیح رو در خودش داشت. زهدانی بود که تبار او رو نگه داشت. تاکی بود که میوه‌های پاک از اون 


سوفی حس کرد که موهای تنش سیخ شده ات پرسید؛ «چطور ممکنه راز به این در این همه سال مخفی بمونه؟> 


تیبینگ گفت: «خدایا این راز هر صفتی داشته, مگر معفی! تبار سلطنتی عیسی منشاً ماندگارترین افسانه‌ی تاریخه-جام مقدس. 
داستان مریم مجدلیه رو قرن‌ها با همه‌ی استعارات و زبان‌ها سر هر کوی و برزنی گفتند. چشم‌هات رو که باز کنی این داستان رو همه جا 
می‌بینی؟؟ 


سوفی گفت: ««و اسناد سنگریل چی؟ انگار اونها ثابت می‌کنند عیسی سلال‌ی سلطننتی داره؟» 
«همین طوره» 


«اگر تحت‌اللفظی بگیم ولژهم‌ی 200۲61 داز ۲6۵۵۱ 6 2۱ 2 مشتق شده-یا همون جام مقدس. اما در قدیمی‌ترین صورت 
واژه به شکا دیگه‌ای ۱ 3 چیزی ۲ روی تکه‌ای کاغذ نوشت و به سوفی داد. 
سوفی آن را خواند. 


٩ 6‏ 200 و 


ار ۵ 0 ار ۰ 


می‌شد. با این همه چنین امری میسّر نبود و ما در موارد محدودی خون را به معنای تبار گرفتیم. فی‌الواقع باید این بازی با کلمات را (چرا که به جمع شدن خون عیسی 
ی کی ری ار را 


مرد متصدی در سرسرای ساختمان مرکزی اپوس دئی در خیابان لگزینگتون شهر نیوبورک از شنیدن صدای اسقف آرینگاروسا در 
پست خط متعجب شد. «سلام عالی‌جناب» 


اسقف پرسید؛ «پیغامی برای من گذاشته‌اند؟»> 

رل عا تا تال که تای د فت درآ انیت حد ی اب ی ای تا فا ۳ 
ترا لس که انار مش ان رادار وی دی سار ی ار یس سا ده 
«نه., عالی‌جناب. فقط شماره‌ی تماسب؟ متصدی شماره را خواند. 

«پیش‌شماره‌ی سی و سه. فرانسه است» درست می‌گویم؟»> 

«بله» عالی‌جناب. و گفتش مهمه که خیلی فوری با اون تماس بگیرید» 

«متشکرم. منتظر تماس بودم» و به سرعت تلفن را قطع کرد. 


مت که نع در که تا ای تا ا تا ار هه دا اه ۵۵ 
تا داد که اه ان هنت د نم کت ات اه بط مت هار ار طرف هي مس تمس دفده ات حاسمت ۱ 


فیات که به سمت در خروجی فرودگاه پیامیینو چار تر رم حرکت می کرد آرینگاروسا با خود اندیشید احتمالاً تلفن همراهم زنک 


برومم 


تخورده. اسنناد سع یکرده بوده با من تماس بکیرد. علی‌ر عم نکرانی آرینگاروسا برای دریافت نکردن تلفن ی امیدوار ده بود» جرا که 
استاد آن قدر احساس امنیت می‌کرده که مستقیماً با ساختمان مرکزی تماس گرفته است. 


با اتفاقات خوبی در پاریس افتاده باشسدء 


ارینگاروسا که شروع به گرفتن شماره‌ها کرد از این که به زودی در پاریس فرود خواهد امد هیجان‌زده بودد قبل از طلوع فرود می/یم, 
هواپیمای توربوی دربستی این‌جا انتظارش را می‌کشید تا او سفر کوتاهش را تا پاریس انجام بدهد. پرواز با شرکت‌های مسافربری خصوصی 
گزینه‌ی منأسبی ات این ات شبانه‌روز نبود؛ آن هم با نوجه به محتویات چمدانش. 


تلفن آن سوی خط زنگ خورد. 

صدای زنی پاسخ داد "0۱0۵1۳6 [ ۵۱۱66 ۲ 60۲۲۵۱6 6 ۱۲۵6۲۱00 (" 

آرینگاروسا احساس تردید کرد. انتظار چنین چیزی را نداشت. گفت: «ا.. به من گفتند با این شماره تماس بگیرم» 
زن گفت: «۱5۲ ۵65-۷0 الا ما اسم شما چیه؟» 

آرینگاروسا مطمئن نبود نامش را بگوید يا نه. پلیس قضایی فرانسه؟ 

زن دوباره پرسید: ۲/سم شما چیه, موسیو؟» 

«اسقف مانوئل آرینگاروس>» 

«چند لحظه» صدای ترقی پشت تلفن آمد. 


پس از انتظاری طولانی» برد رسست حعا زرد صدایش تند و دلوایس به نظر می‌رسید «اسقف خوشحالم که بالاخره تونستم شما رو 
پیدا کنم. کلی موضوع هست که باید من و شما راجع بهش صحبت کنیم» 


جام مقدس خون سلطننی» 1 ۶۸ 6 ۷ ۸ گس ۱ ۸ ۴ ۸6 ۸ که ۱ ۸ 6 ۸۷ ۸ 5 


همه در هم تنیده‌اند. 

چام مقس مریم مجدلیه است... مادر تبار سلطتتی عیسی مسیح, سوفی که مین سالن رقص اه بود و رابرت لنگدان ۲ نگاه 
می‌ کرد موج دیگری از آشفتگی را در خود حس کرد. آمشب هر چه تیبینگ و لنگدان تکه‌های بیشتری از پازل را کنار هم می‌گداشتند. پازل 

تیبینگ لنگان کنار قفسه‌ی کتاب رفت و گفت؛ «همون طور که می‌بینی» عزیزم لنوناردو تنها کسی نبود که سعی کرد حقیقت جام 
مقدس رو به جهان بکه. تاریخدان‌های زیادی تبار سلطنتی عیسی مسیح رو با جزییات جامع بیان کردند» و انگشتش را روی ردیفی از 

سوفی سرش را خم کرد و عنوان کتاب‌ها را مرور کرد. 


راز گشایی شوالیه‌های هیکل 
نگهبانان پنهان شحصیت راستین مسیح 


زنی با کوزه‌ی مرمرین: 
مریم مجدلیه و مادینه‌ی مقدس 


ربه‌النوع در اناجیل 


احیای مادینه‌ی مقدس 


تیبینگ گفت: «اين یکی شاید مشهورترین مجلد باشه» و کتاب زرکوب و پاره‌ای را بیرون کشید و به او داد روی جلد آن نوشته بود. 


خون مقدس. جام مفدس 
کناب پرفروش و تحسین‌برانگیز در جهان 
سوفی با تعجب نگاه کرد و گفت؛ «به کتاب پرفروش جهانی؟ هیچ وقت اسمش رو نشنیدم» 


«تو بجه بودی. این کتاب بلوای زیادی توی دهه‌ی هشتاد به‌پا کرد. عقیده‌ی من اینه که نویسنده‌ها توی تحلیل‌هاشون جهش‌های 
اعتقادی سوال‌برانگیزی انحام دادند» اما فرض پایه‌ی اونها پدذیرفتنی بود. خوبی آثرشون هم این بود که تبار عیسی رو وارد ادبیات رایج 
کردند>» 

«واکنش ۳ به کار جی بود؟> 


«تخطئه و خشم اما انتظارش می‌رفت. هر چی باشه واتیکان سعی کرده بود این راز رو قرن چهارم از بین ببره بخشی از جنگ‌های 
داشت ویرانگر بود. نه فقط عیسی بریایی کلیسا رو به عهده‌ی او گذاشته بود بلکه مدارکی داشت که /لوهیت جدید و مورد ادعای کلیسا 
تباری فانی رو به وجود آورده. کلیسا برای دفاع در برابر قدرت مریم مجدلیه اون رو به عنوان روسپی نشون داد و مدارک ازدواج او رو با 
عیسی مخفی کرد تا از این رهگذر هر ادعای ممکنی رو درباره‌ی این که مسیح تباری ازش به جا مونده و يا پیامبری انسانی بوده خن 
کنه>»> 

سوفی به لنگدان نگاه کرد که باز هم سرش را به نشانه‌ی تصدیق تکان می‌داد. «سوف | مدارکی که این حرف رو اثبات میکنه خیلی 
زیاده>> 

تیبینگ گفت؛ «می‌پذیرم که اين ادعا خیلی عظیمه اما باید انگیزه‌های قدرتمند کلیسا رو برای لاپوشانی این قضیه درک کنی. اونها 
نمیتونستند از آگاهی عمومی درباره‌ی تبار عیسی جون سالم به در ببرند. وجود فرزند از عیسی تصور لوهیت او رو سست می‌کرد و همین 
طور کلیسای مسیحیت رو تضعیف می‌کرد که خودش رو تنها محملی اعلام کرده بود که انسان‌ها از طریق آون به پروردگار می‌رسند و به 


سوفی گفت؛ «گل رز پنج گلبر گط» و ناگهان به عطف یکی از کتاب‌های تیبینگ اشاره کرد. همون طرح ی که روی جعبه‌ی صندل 
سرخ منبت شسده. 
تیبینگ به لنگدان نگاهی انداخت و نیشش باز شد. «چشم‌های تیزی دارم» و به سمت سوفی برگشت. ادامه داد «ابن نماد دیر 


دارد از اون گذشته» واژه‌ی زر در زبان‌های انگلیسی و فرانسه و آلمانی ه خیلی دیکه از زبان‌ها یکسانم* 


۰ ک ک هی لب فا حي ایا ای ات وه ح اد نت که در آ با ای و 
فرقه‌های غنوصی (گنو ستیک) نیز یکی از اهداف جنگ‌های صلیبی بودند. 


لنگدان افزود 056 ۲ قلب واژه‌ی 5 ۲0 (اروس 6" هم هست -خدای عشق شهوانی در یونان>»> 

«رز همیشه نماد خصوصیات جنسی زن بوده. در المه‌برستی‌های بدوی. رز پنج‌گلبر گه پنج مرحله‌ی زندگی زنان را نشون 
می‌داده -تولد» قاعدگی. مادری» بائسگیء مرگ. در روزگار جدید. روابط رزهای شکوفان بیشتر به چشم میاد» بعد به رابرت نگاه کرد و 
ادامه داد؛ «اینجاش رو نمادشناس بهتر میتونه توضیح بده> 

رابرت تردید داشت. لحظاتی طولانی گذشت. 

تسیک خاش کنان کفبتد «حدانا تما اد کاب ها حفد حشکه‌معدسیت» رو کرد به سمتی و ادامه داد «جیری که رابرت از کش 
اب داره اينه که گل رز شکوفان شبیه به اندام های جنسی زنه -شکوفه‌ی کبریایی که همه‌ی انسان‌ها از طریق اون پا به دنیا می‌گذارت! 9 
0 ۱ 2 ۲ ِ 
اگر نقاشیی از جورجیا آوکیف دیده باشی منظورم رو دفیقا می‌فهمی» 

لنگدان آشاره‌ای به قفسه‌ی کتاب‌ها کرد و گفت؛ «نکته این‌جاست که همه‌ی این کتاب‌ها اون ادعای تاریخی رو به اثبات رسوندند>»> 

«اين که عیسی فرزند داشته؟» سوفی هنوز نامطمتن می‌نمود. 

تیبینگ گفت: «بله. و این که مریم محدلیه زهدانی بوده که تبار سلطنتی عیسی رو در خودش نکه داشته. دیر صهیون» تابه امروزه 
هنوز مریم مجدلیه رو به عنوان ربه‌النوع و جام مقدس و گل رز و مادر اسمانی می‌پرسته» 

سوفی دوباره به یاد مراسم زیرزمین افتاد. 

تیبینگ ادامه داد «طبق ادعای دی مریم محدلیه زمان تصلیب عیسی باردار بوده و برای حفظ جان فرزند نیامده‌ی عیسی محبور شد 
از قوم گل جا میزنه و به شکل پناهنده‌ای دور از خطر میون جامعه‌ای بهودی زندگی میکنه. در فرانسه دختری رو به دنیا میاره. اسم آون 


سوقفی با نعحب نگاه اد «اونها واقعا اسمم بجه رو میدونندی؟ 


«حتی بیشتر از آون. زندگی مریم و سارا رو محافظان یهودیشون با دقت کامل نوشتند. یادت باشه که فرزند مریم مجدلیه متعلق به 
تباری از پادشاهان بهودی بود-داود و سلیمان. به همین دلیل» بهودی‌های فرانسه به خانواده‌ی سلطنتی و مقدس اون احترام گداشتند و به 
عنوان والد تباری شاهانه عزیز دونستند. محقق‌های زیادی در اون دوره وقایع زندگی مریم محدلیه رو در فرانسه از جمله تولد سارا و 


شجره‌ی خانوادگی بعد از او رو نوشتند» 


1 ۰ ۰ مه ۰ 6 9 ۰ ِ ی در آه «..حج سٍ 
اروس» همتای کوپیدون رومی» رب‌النوع عشق در یونان؛ در اساطیر اولیه او یکی از نیروهای بنيادین طبیعت بود. او فرزند خائوس (آشفتگی) و تجسم 
هماهنگی و نیروی خاقه در جهان بود با این همه, اندکی بعد به عنوان مردی جوان و خوش‌سیما در نظر گرفته شد که ملازمانش پوتوس (حسرن 0۲005 ۲ و 
هبمروس (آرزد 5 ۱۲06۲۵ ۳۲ بودند. بعدهاء در اساطیر ملازم همیشگی مادرش آفرودیته شد. در هنر به شکل جوانی بالدار و زیبارو به تصویر کشیده می‌شود که 
چشمانش به نماد کوری عاشقان بسته است. 
" ۵ لا ۰0۱۵۱۵ ٩‏ 1۳۳0 حل) ناش ابستره‌کر امریکای که شهرتشی به دلیل کارهای وی دربارهی طبیعت بی‌جان است که ار جملدی آن 


موضوعات می‌توان به نقاشی‌های بزرگ او از گل‌های صحرایی و جمجمه‌های رنگ‌پریده در برابر افتاب و مناظر نیومکزیکو اشاره کرد 


"۳ ۳ 
از اقوام هندواروپایی ساکن در فرانسه 


«بله. و گفته میشه که یکی از اصلی‌ترین اسناد سنگریل» نسب‌شناسی کاملی از اعقاب اولیه‌ی مسیحه>»> 
سوفی پرسید: «نسب‌شناسی تبار مسیح چه به‌درد میخوره؟ چیزی رو اثبات نمیکنه. احتمالا تاریخدان‌ها صختش رو تأیید نمی کنند»> 
تیبینگ با خنده گفت: «صحت کتاب مقدس رو هم نمیتونند تأیید کنند» 


«یعنی جی؟» 
«بعنی این که تاریح را هميشه برنده‌ها می‌تویسند. وقتی دو فرهنگ با هم برخورد می‌کنند بازنده از بین میره و برنده کتاب‌های 


تاریخی رو مینویسه -کتاب‌هایی که ارمان خودشون رو تمجید میکنه و دشمن مغلوب رو حقیر جلوه میده. ناپلئون گفته تاریع چیست, مکر 


سوفی هیچ وقت این چنین چیزهایی را نشنیده بود. 


تحقیقات شخصی خودت داره» اما دست کم اطلاعات باقی میمونند. اسناد سنگریل شامل چند ده‌هزار صفحه اطلاعاته. شاهدهای عینی 
گزارش دادند که اسناد توی چپار چمدان بزرگ حمل می‌شده. معروفه که در اون چمدان‌ها/سناد سره هست -هزاران صفحه مدارک قبل 
ميشه بخشی از گنحینه مدرک افسانه‌ای 0 باشه <دست‌نوشته‌ای که حتی واتیکان وجودش رو پذیرفته و علی‌الظاهر کتابی از تعلیمات 
اس ها خودش وش 


«خود مسیح نوشته؟» 


تیبینگ گفت؛ «البت چرا نباید عیسی وقایع زندگی معنویش رو بنویسه؟ اکثر مردم در اون روزگار این کار رو می‌کردند. مدرک مهم 


دیگه گنجینه‌ایه که اسمش خاطرات مریم مجدلیه ست -گزارش خود مریم مجدلیه از روابطش با عیسی و مصلوب شدنش و زندگیش در 
ف انس»> 


سوفی زمانی طولانی در سکوت فرو رفت. سپس گفت؛ «و این چهار صندوق سند همون گنجینه‌ایه که شوالیه‌ها زیر هیکل سلیمان 
پیدا کردند؟»> 


«بله. اسنادی که شوالیه‌ها رو تا اون اندازه قدرتمند کرد. اسنادی که موجب جستجوهای بی‌شمار جام در تاریخ شد» 


«اما شما گفتید که جام مقدس مریم مجدلیه بو د۵. اگر دنبال اد می گشتند» چا شما اسم ات رو جستجو برای جام مقدس 


1 3 ۰۰ ۳ 4 ۰ 1 ض ِ 3 2 ضَ ۰ ی ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ + مه 

بر ات ار سس هی فراران راما مس رها د وان مان انا نا مت رتاو رس تب ات ها اوات الا کات شا 
ار اه با ات نم تا تا ایا ری ات اه در تا ی اد 
متی و لوقا می‌داند. اما تشابهات متی و لوقا گاه از حوزه‌ی انجیل مرقس نیز فراتر می‌رود. نظریه‌ی دیگر سخن از انجیلی قدیمی‌تر از اناجیل اربعه به میان می‌کشد 
انجیلی که يا خود به تنهایی و با همراه با انجیل مرقس منبع نگارش اناجیل عهد جدید است. محققان آلمانی آن را ۱6۱/6 0 به معنای منبع می‌خوانند که کوتاه‌شده‌ی 
لس همان انحیل 0 است. النته آن گونه که دن براون تصور کرده است نوپسنده‌ی آن را حضرت عیسی نمی‌دانند و9 زمان نگارش 1 ر حول‌وحوش سال 6 پس از 
ای ی ی ات ها ات ی هو ی از تا ت ‏ ار تا تا 1 ای 
مشابهت‌های مذکور را زیر عناوین فرعی در هر باب اورده‌اند 


تیبینگ با چهره‌ای انعطاف‌پذیر به او نگاه کرد. «برای این که مخفی‌گاه جام مقدس یه تابوت 0 دارم» 


بیرون» باد در میان درختان زوزه می‌کشید. 


مه 


تیبینگ حالا آرام‌تر صحبت می کرد «جستجوی جام مقدس یعنی جستجو برای این که در برابر تن مریم مجدلیه زانو بزنی؛ سفر برای 


سوفی که انتظار این را نداشت گفت: «محفی‌گاه جام مقدس واقعأ.» یه مقبره است؟» 
در مرکز قبر جستجوی جام هميشه جسنجویبی برای مریم محدلید بوده -برای شهبانوی ستمد ید۵ اک اد رد خانوادگی و صحیح اون 
رو همراه با خودش دفن کردندب»> 

سوفی چند لحظه‌ای مکت کرد تا تیبینگ به خود برگردد. هنوز خیلی از مسائل پدربزرگش با هم جور درنمی‌امد. سرانحام گفت: 
«اعضای دیر صهیون. این همه سال. قبول کردند که از اسناد سنگریل و قبر مریم محدلیه مراقبت کنند؟»> 
کلیسای اولیه از این می‌ترسید که اگر تبار گسترش پیدا کنه» راز عیسی و مریم بالاخره رو ميشه و اساس اموزه‌های کاتولیک رو بر هم 
میزنه <یعنی مسبحای الهی که همسری اختیار نکرد و با کسی رابطه نداشت» مکنی کرد و ادامه داد «با این همه خاندان عیسی مخفانه 
در فرانسه گسترش پیدا کرد تا این که فرن پنجم تغییر مهمی در مسیرش انجام داد و با خاندان سلطنتی فرانسه ازدواج کرد و تباری رو به 

۳ 
اسم خاندان مرووینحین ایحاد کرد>» 

این حرف سوفی ۲ شگفت‌زده کرد. هر دانش آموز فرانسویی این کلمد ۲ شنیده بو د. سوقفی 7 «مرووینحین‌ها همون‌هایی همسند 

۲ ۰ مک ۰ ۰ - ۰ ی ِِ ۰ 

ماموریت‌های بی‌سرو صدایی ترا کشتن اعضای تبار سلطنتی بود. اسم شاه داگوبرت رو شنیدی > 

سوفی این نام را که در داستان فجیعی در کلاس تاریخ شنیده بود به طور مبهمی به یاد می‌آورد. «داگوبرت یکی از پادشاه‌های 
مرووینجین بود؟ همونی که وقت خواب خنجر به چشمش فرو کردند» 

۰ - ۰ ۰ 4 ۰ ‌ # ۰ 1 ۰ ِ ۰۰۵ ى ی 

«دفیقاء آواخر فرن هفتم بود که واتیکان با هم‌دستی پپین هرستالی این ترور رو انجام داد قتل داگوبرت خاندان مرووینجین رو 
تقریبا از صفحه‌ی روزگار محو کرد. خوش‌بختانه. پسر داگوبرت» سیگیبرت. مخفیانه از این حمله جون به در برد و تبار ادامه پیدا کرد که 
بعدها به گودفروا دو بوالون رسید -بنیان گذار دیر صهیون» 


همان طور که قبلاً اشاره رفت تابوت سنگی در ادیان کهن نمادی موّنث است و نشان زندگی دوباره 

" ۲0۷۱00120 ال سلسله‌ای از شاهان که از 461 تا 71 میلادی بر فرانک‌ها حکم راندند. آن‌ها از اخلاف سلطان فرانک‌های سالیّن (۲۵0۸5 ۴ 2120 45 
مرووک يا مروویگ (6۲0۱۷۱۵ ۲۷ 6۲0۷66 ) بودند. کلوویس اول (۱ ۱0۷۱5 )4 نوه‌ی مرووک» نخستین شاه مرووینجین بود که هم بر فرانک‌های سالین و هم 
بر ریپورین (۱0۷2۲1۵0 ) حکومت کرد پیین کوتوله (۱۵۲۲ 5 ۲۱6 60۱0 ۳) به عمر این سلسله پایان داد 

۱ ار هر اف ار ی را و رت دا 


مرووینجین بتونه توارتش رو از عیسی مسیح اثبات کنه» 


کی با شا تاد اش ط رو دا رد هو ح ما ی ای بت از اف ها و ۱۳ 
اسناد سنگریل رو حفظ کنه. باید از مقبره‌ی مریم مجدلیه مراقبت کنه. صد البته باید تبار عیسی رو هم پرورش بده و حفاظت کنه -یعنی از 


که تا امروز باقی موندند. صدای پدربزرگش دوباره در گوشش صدا کرد پرنسسر! باید چیزی رو درباره‌ی خانوادهات بکمم 


لرزه‌ای سخت تنش را زیر و رو کرد. 

باورش نمی‌شد. 

پرزنسس سوفی. 

«سر لی؟» صدای پیشخدمت از بلندگوی دیوار می‌آمد. سوفی از ترس بالا پرید. «چند لحظه میتونم آشپزخانه در خدمت شما باشم؟» 

تیبینگ از این دخالت بی‌موقع روی در هم کشید. به سمت بلندگو رفت و دگمه‌ای را فشار داد «رمی! همون طور که میدونی من با 
مهمانانم مشغولم. اگر امشب چیز دیگه‌ای از آشپزخانه خواستیم» خودمون برمی‌داريم متشکرم و شب به خیر» 

«قبل از این که استراحت کنم» حرف کوتاهی دارم. خواهش می کنم>» 

تیبینگ غرغری کرد و دگمه را فشار داد «سریع بگوء رمی4» 

«مسئله‌ی خانگیه» آقا مودبانه نیست مهمان‌ها رو اذیت کنیم» 

تیبینگ شکاک می‌نمود. «و نميشه تا صبح منتظر موند؟» 

«نهء آقا سوال من یک دقيقه هم وقت شما رو نمی‌گیرم» 


چشمان تیبینگ گرد شد و به سوفی و لنکدان نگاهی انداخت. گفت: «گاهی وفت‌ها یادم میره کی به کی خدمت میکنه؟» دوباره 
دگمه را فشار داد و گفت: الان میام اونجاء رمی. چیزی میخوای از اینجا که برات بیارم؟» 


«فقط زنهان آقل» 
«ری! اطلاع داری که تنها دلیلی که تو هنوز برای من کار می‌کنی استیک با فلفل‌هاییه که درست می‌کنی ؟» 


«هر چی شما بگید. آقا هر چی شما بگید» 


* 6۳51 0۲ ۲۵0۱0 و یا 6۳516۱ ۷ ]0 ۵010 2 پپین هرستالی 714 <02)» پدربزرگ پپین کوتوله که در اواخر دوره‌ی مرووینجین‌ها قلمرو فرانک‌ها را 
دوباره متحد کرد. سرانجام در جنگی داخلی مرد و پسر نامشروعش» شارل مارتل جانشین او شد 


پرنسس سوقفی! 
ترق‌ترق عصای تیبینگ که در راهرو آهسته‌تر می‌شد» سوفی احساس عحیبی را در خود یافت. بی‌گفتن چیزی. به سمت لنگدان 
لنگدان با چشمانی خاطرجمع نجوا کرد: «نه. سوفی! وقتی فهمیدم پدربزرگت جزو دیر صهیون بود و می‌خواسته رازی رو درباره‌ی 
خانواه‌ات بگه همین فکر به دهن من هم خطور کرد. اما غیرممکنه» لنگدان مکثی کرد. «سونیر یه اسم مرووینحین نیست؟ 
۰ د / ض_« ۰ 1 
سوفی نمی‌دانست باید ناامید شود با اسوده. پیشتر لنگدان سوالی غیرمعمولی درباره‌ی اسم پیش از ازدواج مادرشء شاول » پرسیده بود. 


ماع ات بای ی برس تال 


لنگدان باز هم سرش را تکان داد و گفت: «متأسفم. میدونم همچین چیزی خیلی از سوّال‌ها رو راجع به تو جواب میده اما فقط دو 
خاندان مستقیماً از مرووینجین‌ها باقی موندند. اون هم با اسامی خانوادگی پلانتارد و سن‌کلر» هر دو خانواده مخفيانه زندگی می‌کنند و 
احتمالاً دیر صهیون از اونها مراقبت میکنه» 

سوفی در سکوت نام‌ها را در دلش تکرار کرد و سرش را تکان داد. هیچ کس در خانواده‌شان با نام پلانتارد و سن‌کلر نبود. احساس 
خستگی نهفته‌ای در او پدیدار شد. فهمید که بیش از آن چه در لور می‌دانسته به حقیقتی که پدربزرگش می‌خواسته به او بگوید نزدیک 


) 0۷۵۱ 
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نشده است. سوفی ارزو کرد که پدربزرگش امروز بعدازظهر به خانواده‌اش اشاره‌ای نکرده بوده سونیر سر زخم‌هایی کهنه را باز کرده بود که 
حالا هم به آندازهی کذشته دردناک بمدند بونما مردیت سوق ا ده برنم کردم بلا ماد سس افناد که س‌ها برایش اواز می‌خواند ء برش 
که روی دوشش سوفی را سوار می‌کرد و مادربزرگ و برادر کوچکترش که با چشمان سبز و پرحرارتشان به او لبخند می‌زدند. همه‌شان را از 


۳۹ 


او گرفته بودند و تمام آن چه برایش مانده بود پدربزرگش بود. 
او هم حالا مرده. من تنهام, 


سوفی به سرعت به سمت شام /خر برگشت و به موهای بلند و سرخ و چشمان ارام مریم مجدلیه نگاه کرد. چیزی در رخساره‌ی مریم 
بود که از دست دادن عزیزی را به ذهن متبادر می‌کرد. سوفی هم آن را حس می‌کرد. 


۳۹ 


ارام گفت. «رابرت؟> 


«لی گفت که داستان جام همه جا اطراف ما هست. اما امشب اولین باری بود که من می‌شنیدی»> 


کسی شنیده. فقط وقتی می‌شنویم آون رو نمی‌فهميم» 


ی منظورت 1 نمی‌فهمم» 
می‌بایست از طریق محراهایی رازدارانه‌تر پخش می‌شد... محراهایی که استعاره و نمادگرایی بیشتری داشنتند»»> 


«قبوله. بعنی هنرهای مختلف»» 


تا و اه ردو و و کام تا ان ارب هش ها رالات و موی ای ار یا 
از مریم مجدلیه و عیسی می‌کنند» 


.خّ مب ا ۸ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰۰ ۳ ی ۰ ۰ ۰ ۰ 
لنگدان به سرعت از آثار داوینچی و بوتیچلی و پوسن و برنینی و موتزارت و ویکتور هوگو صحبت کرد که همه پنهانی مادینه‌ی 


۰ / ۰ ۰ ۰4 ۰۰۰ 4 ۰ : حم ی و 7 ۰ ی‎ )٩ 
بودند. گوزپشت ننردام ویکتور هوگو و فلوت جادویی موتزارت سرشار از نمادپردازی‌های ماسونی و اسرار جام مقدس بودند.‎ 


فا ۱ اقا ها ی تا 
صنعتگری و طراحی صحنه‌های نمایش نیز ید طولایی داشت. آثار او نمونه‌ی بارز انرژی و قدرت است. پیکره‌های اولیه‌ی او ملهم از هنر یونانی است. آمالتتا در حال 
مراقبت از زئوس نوزاد و سانی رکودک یکی از مشهورترین کارهای کلاسیک او است. وی نخستین هنرمندی بود که نقش نور در پیکره‌ها را شناخت و پیکره‌ی جدبه‌ی 
ترسای فدیس مشهورترین آثر وی است که پیکره شعاع‌های نور نیز دارد. او طراح کلیسای قلعه‌ی کاندولفو نیز می‌باشد. 

* ۲ 0 6 ۲06 200 2۷۵10 ۲6 5 گاوین از شوالیه‌های افسان‌ی شاه آرتور که به مهارت در سلحشوری مشهور بود. گاوینء خواهرزاده‌ی شاه 
آرتور, غالباً فرد غیرمسئولی به تصویر کشیده می‌شد که تنش برای جنگیدن می‌خارط او نخستین بار در داستان‌های قرن یازده فرانسوی پدیدار شد و از جستجوگران 
جام بود. او سرانحام در جنگ با لانسلوت (]206610 1 دوست قدیمی و قاتل دو برادرش» کشته می‌شود که طبق برخی روایات جسدش برای خاک‌سپاری به قلعه‌ی 
شاه ارتوره کاملات (۱۵۲ ۵۱06 4۵ با گردانده مي‌شود سر کاوین و موالدی سبر نام توشته‌ای به زان انکلیسی کین از نویسنده‌ای ناساس است که داسان عشتی 
گاوین و یکی از بانوان قلعه‌ی کاملات را بازگو می‌کند. 

| ۱000۵060۴۱ ۲۵0۵ ۵ 
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لنگدان 2 «به محض این که چشمت به روی جام مقدس باز بشه, اون رو همه جاأ 0 نقاشی‌ها. موسیقی. کتاب‌ها. وی 
5 ۲ 1 . 
کارتون‌ها. پارک‌های موصوعی 6 فیلم‌های مردم‌پسندی؟ 


ای سا ی ری راید ترش ری کر ی ی ری را ان کر ار ای 
مقدس را به نسل‌های آتی انتقال بدهد به دیسنی در طول دوران کاریش «لوناردو داوینچی امروزی» لقب داده‌اند. هردو مرد قرن‌ها جلوتر 
دیسنی هم مانند داوینحی عاشق آن بود که نمادها و بیفام‌های بنیان در آتارش بگنحاند اگر نمادشناسی متبحر فیلم‌های اولیدی دیسنی را 


۳۹ 


کالب ای ان دی اساسا بای و تس ی ایس سسکا دا شک که ما 
داستان‌هایی مانند سیندرلا و زیبای خفته و سفیدبرفی را بازگویی می‌کرد که موضوع همه‌ی آن‌ها حبس مادینه‌ی مقدس بود. نیاز به 
پیشینه‌ی زیادی در نمادشناسی برای فهمیدن داستان سفیدیرفی نیست -شاهدختی که پس از خوردن سیب مسمومی زیباییش را از دست 
ی اه تا و 0 ٩‏ 
و در اعماق جنگلی پنهانش می‌کنند تا از چنگال ساحره‌ی پلید حفظ شود داستان جام مقدس برای کودکان است. 


دیسنی به‌رغم وجهه‌ی کار جمعیش, هنوز افراد شوخ‌طبع و باشعوری در میان کارمندانش داشت و هنرمندان آن‌ها هنوز خود را با وارد 
کردن نمادهای پنهان در محصولات دیسنی سرگرم می‌کردند لنکدان هرگز فراموش نمی‌کرد که یکی از دانشجویانش دی‌وی‌دی فیلم 
شیرشاه را آورد و فیلم را نگه داشت تا فریمی را نشان دهد که در آن واژه‌ی ۷ ۶ 5 به وضوح معلوم بود و بر روی ذرات غبار شناور بر 
بالای سر سیمبا" نوشته شده بود اگر چه لنگدان تردید نداشت این موضوع بیشتر تلاش یک کارتونیست برای مسخرگی یک بچه‌دانشجو 
انا ای ات ان تا با ات ح یا تا ارت ی یا تا ار ها ار 
بری درای ی کوچولو تابلویی مسحورکننده از نمادهای مذهبی داشت و چنان به ره‌نوع مربوط بود که نمی‌توانست تصادفی باشد 


وقتی که لنگدان نخستین بار پری دریایی کوچولو را دید و متوجه شد نقاشی موجود در خانه‌ی زیرابی اریل تابلوی مریم مجدلیه‌ی 
»| 7 ۰ ۰ ۰ ِ ۱ ج هه ت 6 4 2 ‌ ۰ 1 ۰ ۰ ‌ سّ موجه ۰ 
ناتب از هبرمند فرن‌هعدهمی فرانسوی» ررر دو ۷ تور انست نفسش بند ام ت تابلو که از مسهور دربن تقدیرها از مریم محدلیهی 
رهاط با هی با فا اس ان تن هل ص ‏ را ار را 


ی لا ز ار ایک ریب ی سس ی ربا ترس سا ان 

" 1506۷ 0 211 #۷ بزرگ‌ترین کمپانی انیمیشن‌سازی جهان که مهم‌ترین مقرهای آن در پارک دیسی‌لند در آنهايم کالیفرنیا است و دنیهی دیسنی در 
اورلاندوی فلورید! بنیان گذار این مجموعه که عمدتاً محصولات ویژه‌ی کودکان را تولید می‌کند والتر الیاس دیسنی (1586۷ ۵ ۱25 ۴ ۵106۲ ۷۷) 196060 -1901) نام 
داشت. وی بزرگ‌ترین کارتون‌ساز و تهیه کننده‌ی انیمیشن جهان بود و در شیکاگو به دثیا آمد و تحصیلاتش را تا شانزده سالگی بیشتر ادامه نداد وی در دوران کاریش 
بیش از بیست جایزه‌‌ی هنری دریافت تِِ 

0 اشرف درویشیان و رضا خندان نسخه‌ای از اين داستان را در جلد یکم «فرهنگ افسانه‌های مردم ایران» نقل کرده‌اند که به جای هفت کوتوله. هفت 
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ات ها خن فرنا رو ۱۱۵226 ده ای دای ی در رای سای فا و ای ات که در ان زار 
زمان زندگیش شهرت تا ات 


ازمیان رفته‌ی ایزیس و حوا و ربه‌النوع ماهی‌مانند پایسیس و مکررا مریم مجدلیه بود. نام پری دربایی کوچولو اریل » هم پیوندهای 
قدرتمندی با مادین‌ی مقدس دات و در ار اشعیای سس مترادف با «شهر مقدس محاصر ه‌شده> آزین تا الیته موهای 9 سرح پری 
دریایی هم نمی‌توانست تصادفی بوده باشد. 

ترق‌ترق عصای تیبینگ در راهرو نزدیک‌تر می‌آمد اما گام‌هایش به طرز نامعمولی جالاک بود میزبانشان که وارد اتاق مطالعه شدء 


با لحنی خشک گفت؛ «بهتره توضیح بدی رابرت. با من صادقانه رفتار نکردی>> 


1 ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ اه ۳ 
نام پایسیس در ات به معنی ماهیان ات جرا که كت موجود اسطوره‌ای ر به صورت دو ماهی. تت کوچک 9 دیکری بزرگ» تصويیر م ح که به هم 
متصلند و همان موجودی است که در بسیاری از داستان‌های قدیمی گنجی را که در دریا با رودخانه گم می‌شود در شکم او پیدا می‌کنند او را تقریباً معادل اوآنس 


آشوری وت 9 داجون عبری -فینیقی می‌دانند که خدایانی نیمه انسان و نیمه ماهی بودند. 


لنگدان گفت:«برای من پاپوش درست کردند. لی» و کوشید خونسرد بماند. تو من رو می‌تسناسی. کسی رو نکشننم. 

ی ی ال ی ی رت سس رای ات سس وه 

«رلب»> 

«پس از اعتماد من سوءاستفاده کردی, تعجب می‌کنم! من رو درگیر خطر کردی و اومدی این‌جا از من میخوای درباره‌ی جام 
خزعبلات سر هم کنم تا تو بتونی توی خونه‌ی من مخفی بشی» 

«من کسی رو نکشتم» 


هبر رو..ی>> 
«ق» پیشخدمت حالا آمده بود و دست به سینه کنار در اتاق مطالعه و پشت تیبینگ ایستاده بود ادامه داد «راه خروج رو نشون 


«خودم اين کار رو می‌کنم» تیبینگ لنگان اتاق مطالعه را پیمود و قفل چند در شیشه‌ای را گشود و آن‌ها را رو به باغچه‌ی بیرون هل 
داد. «لطفا ماشینتون رو بردارید و برید» 


سوفی تکان نخورد. «ما چیزهایی راجع به کله دو وو فهمیدیم؛ سنگ تاج دیر صهیون» 


تیبینگ لحظاتی به او خیره شد و پوزخندی زد؛ ««یه دستاویز مدبوحانه‌ی دیگه. رابرت میدونه من چقدر دنبالش گشتی>» 


لنگدان گفت؛ «راست میگه. برای همین امشب آومدیم این‌جاء تا با تو درباره‌وی سنگ تاج صحبت کنیی»> 
پیشخدمت دخالت کرد و گفت: «برید و گرنه پلیس رو خبر می‌کنم» 

لنگدان نحوا کرد «لی! ما ميدونيم کجاست» 

به نظر رسید تعادل تیبینگ اندکی به هم خورد. 

رمی با جذیت از آن سوی اتاق به سمتشان آمد و گفت: «سریع برید بیرون: و گرنه به زور -» 

ی را ره 

پیشخدمت از فرط تعحب خشکش زد. «آقا؟ اعتراض دارم. این‌ها-» 

تیبینگ به سمت راهرو آشاره کرد و گفت: «به من بسپار» 

پس از لحظاتی سکوت توّام با بهت» رمی مانند بچه‌ای که بغض کرده است آرام از اتاق بیرون زد. 


تیبینگ» در میان نسیمی که از میان درهای باز به داخل می‌وزید. به سمت سوفی و لنگدان چرخید و با لحنی که هنوز بیمناک بود 
گفت؛ «بهتره این یکی به درد بخوره. از سنگ تاج چی میدونید؟»> 


در میان بوته‌های بیرون اتاق مطالعه‌ی تیبینگ» سیلاس هفت‌تیرش را بیرون آورد و از میان درهای شیشه‌ای به داخل خیره شد. تنها 
چند لحظه پیش. خانه را دور زده بود و لنگدان و آن زن را دیده بود که در آن اتاق بزرگ با هم صحبت می‌کردند. قبل از آن که بتواند 
حرکت کند. مردی عصا به دست وارد شد و به لنگدان عتاب کرد و درها را باز کرد تا آن‌ها خارج شوند. بعد ز ن از سنک تاج اسم برد و 
همه چیز عوض شد. فریادها تبدیل به نجوا شد و تندخویی‌ها آرام شد و درهای شیشه‌ای را به سرعت بستند. 


حالا سیلاس که هم‌چنان در میان سایه‌ها کز کرده بود به آن سوی شیشه‌ها خیره می‌نگریست. سبلاس حس می‌کرد سنگ تاج جایی 


در میان تاریکی به جلو خزید و به پنجره نزدیک‌تر شد. مشتاق بود آن چه می‌گویند بشنود. پنج دقیقه به آن‌ها مهلت داده بود. اگر 


داخل اتاق مطالعه. لنگدان سردر گمی میزبانشان را آشکار! حس می کرد. 

زبان تیبینک بند آمده بود «استاد اعظم:.. ژاک سوتیر؟» 

ربتکا دی ار ماکان در ی کرد 

«امکان نداره شماها از این موضوع سر درآورده باشیب» 

«زاک سونیر پدربزرگ من بود؟ 

خ ری تاش فا دورن رای ره یقت که درک رش را یی کرد تست سس یبرم 
«دوشیزه نو من قادر به حرف زدن نیستم, باید اذعان کنم» من فهرستی رو از مردان پاربسیی که احتمال می‌دادم نامزدهای خوبی برای 


عضویت در دیر صهیون باشندء برای تحقیقاتم زکد می‌داشتم. ژاک سونیر همراه خیلی‌های درکه جزو آون قهرست بود. اما تس ی 


پدربزرگ شما استاد اعظم دير بوده و خودش سنگ تاج رو ساخته باشه هیچ‌وقت به شما نمیگه کجا پیداش کنیدا سنگ تاج راه رسیدن به 
والاترین گنجینه‌ی دیر رو افشا میکنه. نوه‌اش باشید يا نه. واجد شرایطی نیستید که چنین چیزی رو بدونید» 

لنگدان گفت: «آقای سونیر وقتی که می‌مرد اطلاعات رو واگذار کرد و اون موقع شق‌های انتخاب کمی داشست» 

تیبینگ استدلال کرد:«نیاری به انتخاب نداشت. سه تا مباشر هستند که اونها هم راز رو میدونند. این زیبایی نظام اونهاست. یک نفر 
استاد اعظم میشه و اونها مباشر جدیدی رو انتخاب می‌کنند و راز سنگ تاج رو با آون در میون می‌گذارند» 


سوفی گفت: ««گمان می‌کنم همه‌ی خبر رو ندیدید. به جز پدربزرگم» سه پاربسی برجسته‌ی دیگه رو هم آمروز کشتند؛ همه به یه 
شکل. انگار از هر سه‌تاشون قبل از مرگ بازجویی کرده باشند» 


3 خن خشکش ۱ زد. و ها تصور میی کنیده>> 


لنگدان گفت: «مباشرها باشند» 


«اما چطور؟ یه قاتل نمیتونه مشخصات همه‌ی چهار عضو برتر دیر صهیون رو بفهمه من رو نگاه کنیدا تمام عمرم رو تحقیق کردم و 
حتی اسم یکی از اعضای دیر رو نمیدونم. باورکردنی نیست هر سه مباشر و خود استاد اعظم پیدا بن و در به روز به قتل برسند» 

سوفی گفت؛ «شک دارم اطلاعات رو یک‌روزه جمع‌آوری کرده باشند مثل یه 6680116۳ 0 یا گردن زدن برنامه‌ریزی‌شده میمونه. 
شگردیه که ما برای جنگ با گروهک‌های جنایتکار و سازمانی استفاده می‌کنيم. اگر د.س.بی,ز بخواد گروه خاصی رو از بین ببره» پنهانی 
گرفته باشه و بعد به این امید که اعضای رده‌بالا محل سنگ تاج رو افشا کنند حمله کردم 
نمیگن»؟ 

٩ تا(‎ 


مس ی ۳ سا 2 + 
تیبینی شگفت‌زده گفت: «مکان سنگ تاج گم میشب» 


۳ 


انداخت و به بیرون پنحره نگربست. 

سوفی نزدیک او شد و با صدایی ارام گفت: «با در نظر گرفتن مخمصه‌ای که بدربزرگم در آون بود میشه احتمال داد اون در نهاٍیت 
استیصال سعی کرده راز رو به کسی خارج از اخوت بسیره کسی که بتونه بیش اعتماد کنه. کسی از خانواد‌ش>؟ 
بفیمه..؟ مکثی کرد و هراس تازه‌ای بر چهره‌اش پدیدار شد. «فقط میتونه کار به گروه باشه. این نفود رو فقط دیرینه‌ترین دشمن دیر انحام 
میدمی>> 

لنگدان با شگفتی نگاه کرد و گفت؛ «کلیسا؟» 

«کی دیگه میتونه باشه؟ چند قرنه رم به دنبال جام مقدسب»> 


سوفی مردد بود. «شما خیال می‌کنید کلیس پدربزرگم رو کشته؟» 


تیبینگ باسح داد ««اولين بار نیست که کلیسا آدم کشی میکنه تا خودش ره حفظ کنه. اسنادی که با جام مقدس همراهه زیرهزیر کننده 
است. کلیسا هم سال‌هاست میخواد اوزها رو از بین ببرهم>> 

تا ی شتا مش یراس سک تسا مس کر کت فا رت رابت یت ار ان کار 
باشه. 

ارس ای کار رات با سکن رای اعضای ص رر کاس گرم ار کلسا کت رارمت؟ کی که ور با 
مقدس واقعاً چیه؟ هر چی باشه, پیمانه‌ی عیسی ی وسوسه‌نگیزیه. می] ی کار ای گنج ترا کمتر از ار همم آدم 
می کشند>»> 

تیبینگ گفت؛ «طبق تحربه‌ی من. انسان‌ها ترجیح می‌دهند به دوردست‌ها برند تا از اون چه می‌ترسند پرهیز کنند نه این که آون چه 
میخوان به دست بیارند. من یه جور استیصال رو در این یورش به دیر می‌بینم» 

لنگدان گفت: «ل ۱ استدلالت متناقضه. چرا باید روحانی‌های کلیسا اعضای دیر رو بکسد و مدارکی رو پیدا کنند و از بین ببرند که 
خیال می‌کنند اظهاراتی کذبه؟» 
و به خاطر همین باورهاشون میتونه از هر بلایی به سلامت بگذره؛ از جمله از توفان مدارکی که با تمام مقدساتشون در تناقضه. اما بقیه‌ی 


کشیش‌هاشون رو از بجه‌ها مخفی کنند؟» تیبینگ مکث کرد. «برای /ونها چه اتفاقی می‌افته. رابرت» اگر مدارک علمی و قانع کننده‌ای 
پخش بشه که نسخه‌ی کلیسا از داستان مسیح درست نیست و بزرگ‌ترین داستانی که بهشون گفتند. در واقع» بزرگ‌ترین داستانیه که 


بهشون قالب کردند» 
لنگدان پاسخی نداد 


تیبینگ گفت؛ «من بهتون میگم چی میشه اگر اسناد پخش بشه. واتیکان با بحران ایمانی روبرو میشه که توی دوهزار سال قبل همتا 
نداشتدب>»> 


پس از سکوتی طولانی سوفی گفت؛ «اما اگر کلیسا مسئول این حمله باشه. چرا دیر باید حالا این کار رو انجام بده؟ بعد از این همه 
سال؟ دیر اسناد سنگریل رو مخفی نگه داشته و هیچ عمل فوریی رو برضد کلیسا انجام ندادم» 
تیبینگ آه شومی سر داد و به لنگدان نگاه کرد. «رابرت به گمانم تو هم با دستور نهایی دیر آشنا باشی»* 


لنگدان نفسش را حبس کرد و کمی فکر کرد «آررا» 

تیبینگ گفت؛ ««دوشیزه نووا کلیسا و دیر صهیون در این سال‌ها یه توافق نانوشته داشتند. بعنی این که کلیسا به دیر حمله نکنه و دیر 
صهیون هم اسناد سنگریل رو مخفی نگه دارم» مکثی کرد و ادامه داد «با این همه. یه بخشی از برنامه‌ی دیر هميشه این بوده که اسناد 
رو منتشر کنه» با رسیدن زمان خاصی در تاریخ» اخوت تصمیم داره سکوت رو بشکنه و با هویدا کردن اسناد سنگریل به جهان و گفتن 
داستان حقیقی عیسی از سر هر کوچه و برزنی پیروزیش رو جشن بگیره» 

سوفی در سکوت به تیبینگ نگاه کرد و سرانجام او هم روی صندلی نشست. «و تصور شما اینه که تاريخ اون نزدیک بوده؟ و کلیسا از 
این خبر داشته؟> 


تیبینگ گفت؛ «اين هم یه حدسه. اما این موضوع کلیسا رو تحربک میکنه تا حمله‌ای تمام‌عیار برای پیدا کردن مدارک انحام بده, قبل 
از این که خیلی دیر بشم» 

ان از ای که ی اس ی اک را ای ی مس دام مکی تیا لا سس مترک بل ری سرت 
بیاره که تاریخ وارد عمل شدن دیر رو بفهمه؟» 


«چرا نتونه؟ اگر فرض کنیم کلیسا تونسته هویت اعضای دیر رو پیدا کنه. پس حتما میتونه از برنامه‌های اونها هم سر دربیاره و حتی 
اگر تاریخ دقیقش رو هم داشته باشند. خرافات میتونه بهترینشون رو هی نت نار قرار بدم>> 


تیبینگ گفت؛ «بر حسب پیشگویی, ما در حال حاضرء در دوره‌ی تغییرات بزرگ هستیم. هزاره به تازگی تموم شده و همراه با آون 
دوره‌ی دوهزارساله و طالع‌بینی حوت -ماهی, که نشانه‌ی عیسی هم هست تموم میشه. همون طور که هر نمادشناس طالع‌بینی میدونه» 
آرمان حوت اینه که قدرت‌های برتر باید به انسان بکن که چی کار کنه؛ چون که انسان نمیتونه به تنهایی و برای خودش فکر کنه. به این 
شکل, این دوره زمان احساسات پرشور مذهبیه. اما حالا هم وارد دوره‌ی ذلو -آبریز -ميشیم که آرمان اون اینه که انسان حفیقت رو فرا 
می‌گیره و میتونه برای خودش تصمیم بگیره تغییر آرمانی خیلی بزرگه و همین الان داره افاق می‌افته" 

لنگدان حس کرد تنش از سرما می‌لرزد. به پیش‌بینی‌های طالع‌بینانه نه علاقه داشت و نه باورشان می کرد اما می‌دانست کسانی در 
کلیسا هستند که با جدّیت آن را دتبال می‌کنند. گفت «کلیسا به این دوره‌ی گذار میکه بایان انا 


و ار 
لنگدان پاسخ داد «انه. اشتباه بین همه معموله, از ادیان از پایان ایام صحبت و ان ام به پایان ای اشاره 


تمیکنه, بلکه منظورش پایان دورهایه که توش هستیم-دوره‌ی حوت که زمان تولد عیسی شروع شد دو هزار سال طول کشید و با اتصام 
این هزاره رو به افول گذاشت. حالا که پا به دوران دلو گداشتيم پایان ایام رسیده»> 


تیبینگ اضافه کرد «عقیده‌ی خیلی از تاریخدان‌های جام اینه که آگر دیر صهیون واقعاً قصد داشته باشه این حقیقت رو افشا کنه, این 
زمان از لحاظ نمادشناسی زمان مناسبیه. خیلی از پژوهشگرهای جام همم از جمله خودم. پیش‌بینی کرده بودند افشاگری دیر دقیقا با شروع 
هرا هی ات مس کون و ات ساسا ات ی ما ها لا ها تا 
یک دوره‌ی بی‌هویت در پیش‌بینی وجود داره من نمیدونم کلیسا اطلاعاتی پنهانی داشته که زمانش رسیده بوده يا این که اونها فقط از 


بابت پش‌بینی طالع‌بینانه عصبی شدند. به هر صورت» مهم نیست. هر دو داستان میتونه توضیح بده که چطور کلیسا حمله‌ی پیش‌دستانه‌ای 
رو ضد دیر صهیون انحام دادم» تیبینگ اخمی کرد و ادامه داد «و باور کنید اگر کلیسا جام مقدس رو پیدا کنه اون رو نابود میکنه. هم 


ار ار ی 
باب اول مکاشفه‌ی یوحنا که می‌گوید «من هستم الف و یاء اول و آخو> حوت همان یاء باشد. این برچ نمایانگر شرایط پیش از تولد دوباره (رستاخیز) است چرا که 
حوت نماد پایان یک سال حرکت خورشید و پایان چرخه‌ای و تولد چرخه‌ای دیگر است. برخی مسیحیان می‌گویند مسیح لحظه‌ای به دنیا آمد که خورشید وارد برج 
حوت شد. بابلیان و هندویان نیز منجی خود را با ماهی مرتبط می‌دانستند. از دیگر مواردی که می‌توان مسیح را با حوت مرتبط دانست در آن است که در برخی 
داستان‌پردازی‌ها و شمایل‌نگاری‌های صدر مسیحیت» مسیح منجی را ماهی بزرگ و مسیحیان را ماهی کوچک (پیسیکولی: االا»5»1| 0) می‌دانستند. 0۱2۲5 ۸ هم 
بازدهمین منزل است و منزل خورشید در ماه بهمن. در برخی فرق به اين دوره‌ها چرخه‌ی مسیحایی يا سال اعظم یا سال کیهانی گویند که هر یک از دوازده دوره‌ی 
آن 21610 سال است. آغاز هر دوره با ورود اعتدال بهاری به برجی از بروج دایرهلبروج آغاز می‌شود. (اعتدال بهاری برابر لحظه‌ی عید نوروز و تحویل سال در تقویم 
هجری خورشیدی ایرانی است. در هر سال دو اعتدال داریم» پاییزی و بهاری که در آن طول روز و شب برابر می‌شود) هر دوره بر حسب برجی که نقطه‌ی اعتدال 
بهاری در آن داخل می‌شود ویژگی‌هایی دارد. برخی منابع نوشته‌اند دوره‌ی دلو در سال 150 تمام شده است و ما اکنون در دوره‌ی حوت به سر می‌بریم و اين به بقین 
نزدیک‌تر است چه برج دلو یازدهمین برج محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد باید حوت بعد از دلو رخ دهد و نه پیش از آن. 


اسناد رو و هم آثار باقی‌مونده از مریم مجدلیه‌ی مقدس رو چشمانش افسرده شد. «پس عزیزم. با از بین رفتن اسناد سنگریل» همه‌ی 
شواهد هم از بین میرن. کلیسا در جنگ کهنه‌ش برای بازنوبسی تاریخ برنده میشه و گذشته هم برای هميشه پاک میشه» 

سوفی آهسته کلید صلیبی را از جیب ژاکتش بیرون آورد و آن را برابر چشمان تیبینگ گرفت. 

تیبینگ کلید را گرفت و آن را بررسی کرد. «خدایا نشان دیر صهیون. از کجا گیرش آوردی؟» 

«پدربزرگم آمشب قبل از مرگ اون رو به من داد» 

تیبینگ انگشتانش را دور صلیب کشید و گفت: «کلید یه کلیساست؟» 


سوفی نفس عمیقی کشید و گفت؛ «اين کلید راه دستیابی به سنگ تاجه»> 


تیبینگ سرش را به سرعت بالا گرفت. صورتش از فرط ناباوری کبود بو «غیرممکن چه کلیسایی رو در نظر نگرفتم؟ من همه‌ی 
کلیساهای فرانسه رو گشتم» 


سود کف فسات نکاما و 

هیجان چهره‌ی تیبینگ خوابید. «سنگ تاج توی بانکه؟» 

لنگدان توضیح داد؛ «انبار بانک>؟ 

تیبینگ سرش را دیوانه‌وار تکان داد و گفت؛ «انبار بانک؟ غیرممکنه. سنگ تاج رو باید زیر علامت رز پنهان کرده باشند>»> 

لنگدان گفت؛ «هست. توی به جعبه از صندل سرخ بود که منبت کاری رز پنجگلبرگه داشت>» 

تیبینگ بهت‌زده به نظر می‌رسید. «شما سنگ تاج رو دیدید ؟> 

سوفی با تکان سر نفی کرد. «ما رفتیم بانک رو دیدیم» 

تک ره مت ارات ات اس هراس تا مسا مات کار کت ستت نام د حط ‏ ۳ 
ازش مراقبت کنیم. اگه کلیدهای دیکه‌ای هم باشه چی؟ شاید از مباشرها دزدیدند؟ اگر دست کلیسا به بانک برسه > 

سوفی ۲ «آون وقت دیر جنبیدند. ار تاج رو برداشتیم>»> 

لنگدان گفت: ««نگران نباشش! جای امنی دارم» 


دای رای سس ان کت سار ی دنک در رت ار تا و سر الک کل 


باد در بیرون شاتو ویله شدت گرفته بود و ردای سیلاس که پشت پنجره کز کرده بود در میان نسیم می‌رقصید. هر چند بیشتر 
مکالمات داخل را نشنیده بود» کلمه‌ی سنک تاج چند باری از میان بنجره به گوشسش خورد. 


سنک تاج توله. 


لنگدان و همراهان ناگهان به اتاق دیگری رفتند و چراغ‌های اتاق مطالعه را خاموش کردند. سیلاس مثل پلنگی سایه‌وار طعمه‌اش را 
تعقیب می‌کند به سمت درهای شیشه‌ای خزید. درها باز بودند. به داخل خزید و درها را آرام پشت سرش بست. صداهای خفه‌ای را از اتاق 


دیگر می‌شنید. سیلاس هفت‌تیر را از جیب بیرون کشید. از ایمن‌گاهش بیرون امد و دره‌دره راهرو را طی کرد. 


ستوان کوله پایین مسیر ورودی به خانه‌ی لی تیبینگ ایستاده بود و به آن خانه‌ی وسیع می‌نگریست. پرت و تاریک. پوشش زمینی 
خوبی داره. کوله شش افسر همراهش را دید که در سکوت از حصار رد می‌ندند. در عرض جند دقبقه آن را رد می‌کردند و خانه را به 
محاصره درمی‌آوردند. لنگدان بهترین موقعیت را برای افراد کوله فراهم کرده بود تا او را غافل گیر کنند. 


کوله می‌خواست با فاش تماس بگیرد که تلفنش زنگ خورد. 

ای بت اس ری که را اشار دام ار نار یه دس ای کبس کت که سر ار ان دار 

«داشتید با تلفن حرف می‌زدید و» 

«حالا دقيقاً کجایی» ستوان کوله؟» 

کوله نشانی را به او داد. «ملک برای یه تبعه‌ی بریتانیا به اسم تیبینگه. لنگدان مسافت زیادی رو تا اين‌جا اومده و وسیله‌ش هم داخل 
ساختمانه. هیچ آثری از ورود به زور نیست. احتمال زیادی میره لنگدان صاحب خونه رو بشناس» 

فاش گفت: «من دارم میام. هیچ کاری نکنید. شخصاً عملیات رو می‌گردونم» 

بای که ار ار سا ی را رت ای رات دار ان رن اد دا ی نس ی رس 


نظر گرفتم و هشت نفر با خودم آوردم. چهارتا از ما تفنگ دارند و بقیه هم اسلحه‌ی کمری» 


«منتظر من بمون؟ 


«فرمانده اگر لنگدان گروگان داشت چی؟ اگر ما رو دید و تصمیم گرفت پیاده فرار کنه؟ ما باید لان 100 افرادم سر 


موقعیت‌هاشون هستند و آماده‌اند» 
«ستوان کوله صبر اک ۳ من بیام, این به دستورم؟؟ بعد تماس ۲ قطح کرد. 


سوان کوله بهم‌زده گوشيش را فطع کرد جو فاشی از من حواست صبر کنم؟ کوله جواب رامی‌دانست فاش آکر چه به داشتن 
استعداد زیاد شهرت داشت. برای خودنماییش هم انگشت‌نما بود. فا ش اعتبا راين بازداشت رو برای خودش میحواد. فاش بعد از این که 
چهره‌ی آمریکایی را در تلویزیون پخش کرده بوده می‌خواست از این موضوع اطمینان حاصل کند که تصویر خودش را هم به همان آندازه 
پخش خواهند کرد. حالا هم کار کوله فقط آن شده بود که قلعه را بپاید تا رییس سر برسد و جنگ را ببرد. 

کوله که آن‌جا ایستاه توجیه دیگری هم برای این تأخیر به ذهنش رسید. کنترل خسارّت. در اعمال قانون, تردید در دستگیری فراری 
فقط زمانی پیش می‌آمد که نایقینیی در جرم مظنون پدید می‌آمد. فاش نظر دیکه‌ای درباره‌ی مظنون بودن لنگدان پید کرده بود؟ اين فکر 
تکان‌دهنده بود. فرمانده فاش خود را به دردسرهای زیادی انداخته بود تا رابرت لنگدان را دستگیر کند حنظارت پنهان. اینتربل. حالا هم 
تلویزیون. حتی بزو فاش بزرگ هم از به اشتباه قاتل اعلام کردن یک امریکایی برجسته در تلویزیون فرانسه سالم به در نمی‌آمد. اگر فاش 
حالا پی برده باشد که اشتباه کرده است با این موضوع جور در می‌آمد که به کوله بگوید دست به کاری نزند. آخرین چیزی که فاش به 
خط ان تن د نم ادا ود که فوله مارد ملک حصو انا ناه نود و نا رانا منت هدف ند د. 


۳۷۹ 


از ان گذشته کوله فهمیده بود اگر لنگدان بی‌گناه باشد یکی از عحیب‌ترین تناقضات این قضیه حل می‌شد؛ این که چرا سوفی نوو 
نومی قربانی باید به قاتل احتمالی در فرار کمک کند؟ مگر آن که سوفی بداند به اشتباه به لنگدان مظنون هستند فاش امشب همه جور 


توضیحی را برای رفتار غریب سوفی فرض کرده بود؛ از جمله آن که سوفی به عنوان تنها وارث سونیر معشوق پنهانیش رابرت لنگدان را 
قانح کرده است که سونیر ۲ برای رسیدن به ثروت ارث به قتل بر ساند. سونیر هم کد این ر حدس زده ات پیغام «پ.ن, رابرت لنکدان را 
ننگین 9 ناشاد بسنی وارد شوه 

یکی از افسرهای عملیات پیش دوید و گفت: «ستوان؟ ما به ماشین پیدا کردیم>»> 

کوله تقریبا پنجاه متر داخل ورودی به دنبال افسر رفت. افسر به شانه‌ی خاکی و پهن در سمت دیگر جاده اشاره کرد. در آن‌جاء میان 
چند درختجه و باللسبه خارج از دید» آئودی سیاهی پارک کرده بود آتودی پلاک کرایه‌ای بودن داشت. کوله دستی به کاپوت ماشین کشید 
هنوز گرم و حتی کمی داغ بود. 

و ار ی ار ۳ 

«بله» قربان» 

افسر دیگری از سمت درختجه‌ها آمد. «ستواد! به نگاهی به این بندازید» و دوربین دوچشمی دید در شب را به کوله داد. افسر ادامه 
داد: «به محوطه‌ی درخت کاری‌شده بالای جاده‌ی ورودی>؟ 
درختان مخفی کرده بودند. کامیون دقیقاً همشکل همانی بود که کوله اجازه‌ی ترک بانک سپرده‌گذاری زوریخ را به آن داده بود. دعا کرد 


که این موضوع از سر تصادفی عحیب باشد اما می‌دانست که سس طور نیست. 


کوله حرفی نزد. به رآننده‌ی زره‌پوش اندیشید که کنار ایست بازرسی نگه داشته بوه ساعت رولکس راننده و بی‌تابیش برای ترک 
باکت بر رن رو اسر سک در 

کوله ناباو انه پی برد کد در بت به د.س.بی»ز درباره‌ی لنگدان 9 سوفی دروع گفتد بود و به آن‌ها سک کرده بود فرار ۳ 
کی؟ و جر/؟ کوله با خود اندیشید شاید فاش به همین دلیل جلوی عملیات او را گرفته است. شاید فاش فهمیده که افراد بیشتری از لنگدان 


چندصد کیلومتر آن‌سوتر در جنوب» هواپیمای دربستی بیج کرافت بارون 58 از فراز دریای مدیترانه به سمت شمال پرواز می‌کرد. بر 
خلاف آسمان آرام اسقف آرینگاروسا کیسه‌ی هوازدگیی همراه خود داشت و مطمئن بود هر آن احتمال می‌رود که حالش بد شود. تماسنش 
ارینگاروسا که در کابین کوچکش تنها ننسته بود» حلقه‌ی طلایی انگشتش را می‌پیچاند و می‌کوشید ترس و درماندگی را از خود دور 


تیبینگ روی تخت نشسته بود. جعبه‌ی چوبی را آرام روی زانوانش گذاشته بود و رز منبت‌ کاری و درهم‌بافته‌ی درش را تحسین 
می کرد. امنسب عجیب‌ترین و رویایی‌ترین سب زن دگیمه. 


سوفی که کنار لنگدان و بالای سر او ایستاده بود نجواکنان گفت: «درپوش رو بردارید؟ 

زا تا و ۱ ار ۱ 
درپوش جعبه را نوازش کرد و بافت گل منبت‌کاری‌شده را حس کرد. 

زمزمه کرد «رز؟ رز مریم مجدلیه است و جام مقدس, رز قطب‌نه‌ایبه که در راه‌ها هدایت میکنه. تیبینگ احساس حماقت کرد. 
سال‌ها بود که او به کلیساهای کوچک و بزرگ فرانسه سر می‌کشید و پول برای دسترسی ویژه به بنا می‌داد و صدها تاق در زیر پنجره‌های 
گل‌سرخی (خورشیدی) را بررسی می‌کرد تا مگر سنگ تاج رمزی‌شده را بیابد. کله دو وو-سنگی در زیر علامت رز 

تیبینگ سگک جعبه را کنار زد و در را باز کرد. 

جشمانش که به محتویات آن افتاده بدرنک فهمید که این همان سنی تاج اس به استانه‌ی سنی که از جندن صفحه‌ی 
حروفدار و مرتبط با هم ساخته بودند چشم دوخت. 

سوفی گفت: «از روی کار داوینچی طراحی کرده. پدربزرگم اونها رو برای سرگرمی می‌ساخت» 


تیبینگ آن را شناخت. طرح‌های ان را دیده بود. البته. کلید پیدا کردن جام مقدس در این سنکه. تیبینگ کربیتکس سنگین را از جعبه 


جو... ‏ مهو 


سم 


بیرون کشید و ارام در دست نگه داشت. هر چند می‌دانست چگونه باید در جعبه را باز کنده حس می کرد که شیشه‌ی عمرش در آن قرار 


خار رد در اسطظات سس ۹ از حود پرسیده بود کد آیا این رنحی کد برده ات بت ۲ برایش 2 میس خواهد کرد با نه. حال آن 
تردیدها به تمامی از بین رفته بودند و واژه‌های کین ۲ می سنید... شالودهه‌ی افسانه‌ی جام مقداس را 
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موجه وو 


ای در کال رم کید ی با سس رب ای رت رد 


وقتی که سوفی و تیبینگ کرییتکس را در دست گرفته بودند و درباره‌ی سرکه و صفحات و این که رمزوازه چه می‌تواند باشد صحبت 
می‌ کردند لنگدان جعبه‌ی صندل سرخ را روی میزی که نور کافی داشت برد تا نگاه دقیق‌تری به آن بیندازد. آن چه تیبینگ گفت در ذهنش 
چرخ می‌خورد. 

کلید دست‌یابی به جام زیر علامت رزه. 


سر 
۰ 


لنگدان جعبه‌ی چوبی را به سمت نور برد و نشان رز منبت کاری‌شده را بررسی کرد. اگر چه محدوده‌ی اگاهی او از هنر کار با چوب یا 


۳۹ 


لنگدان دوباره به علامت رز نگریست. 


زیر رر. 


ساب رزا, 
راز, 


صدایی بلند در سرسرای پشت سر او لنگدان را وادار به برگشتن کرد. به جز تاریکی چیزی ندید. تا یت تست از آن‌جا رد 
ی زر کی تا کح ۱ 
داشت حتی تبیغ اصلاح هم بتواند میان علامت رز و تورفتگیی برود که روی ان فرار گرفته بود. 

جعبه را باز کرد و درون درپوش را بررسی کرد. جعبه را کمی جابجا کرد و نور چیزی را اشکار کرد که به نظر می‌رسید حفره‌ای 
کوچک در زیر در پوش باشد و دفیقا در مرکز قرار گرفته بود. لنگدان درش را بست و نشان را از رو نگاه کرد حفره‌ای در کار نبود. 

یه را و ما ان رب ناه و ۰ کت تا اک ی اعد ری از ات و 9 
رت بر رای کرد نک سر ان نان یت کرت ار ارانی نب ان رن کت لاب دی کی از فد ید که ری 


آرام روی میز افتاد لنگدان جعبه را بست تا نگاهی به آن بیندازد تکه‌ی کوچکی جوب بود که به قطعه‌ی جورچینی شباهت داشت. رز چوبی 
از در کنده شده بود و روی میز افتاده بود. 


لنگدان در سکوت به جای خالی رز روی در چشم دوخت. در آن‌جاه چهار خط متن را با خطی بی‌عیب و نقص و به زبانی حک کرده 
بودند که لنگدان هرگز ندیده بود. 


بح ای ۰ هه .حِّ 5 ۰ ۳ * ۶ دا رد ۱ 
لنگدان با حود انگار حروف کم‌وبیش سامی باشند, اما من هنوز زبانش رو نشناخنما 


0 زانوانش افتاد. 
۱ ناکجا به سرش خورد و روی زانوانش 
گپا ضربه‌ای کوبنده از ناکجا ؛ 
سر به‌ای دوب 
ح ,اه کح توح 
کتی نا تج هر 
ک 


که کند و تفنگی در دست دارده سپس 
1 ۰ 9 
19 ت که اطرافش پرواز می 
ح د وحی بی‌رنگ ۲ دیده اس طر 
لحظه‌ای ؟ ۱ 
افتاد» 
۰ ۰ 
2 
در ظلمت فرو رفت. 


سوفی نوو هر چند پیشه‌اش اعمال قانون بود تا به امروز خود را مواجه با لوله‌ی تفنگ ندیده بود. برایش باورکردنی نبود که تفنگی 
که به آن نگاه می‌کرد در دستان رنگ‌پریده‌ی زال تنومندی با موهایی سفید و دراز باشد. زال با چشمان سرخش که خصلتی ترساننده و 
مرموز را از خود می‌تاباند به سوفی خیره شد. ردایی پشمین با کمربندی ریسمانی در میان به تن داشت که او را همانند روحانیان قرون 
مات ری یات ار کی وا ری ای را شور ی فا سای تن کات تا 


بنْ ۰۰ 3 با ۱ 
راهب با صدایی طنین‌دار گفت؛ «علت اومدنم رو میدونید>> 


سوفی و تیبینگ در همان حال که روی تخت نشسته بودند دستانشان را طبق دستور مپاجم بالا بردند. لنگدان هم نالان بر زمین 
افتاده بود چشمان راهب فوراً به سنگ تاج بر روی زانوی تیبینگ معطوف شد. 


تیینگ با لحنی جسورانه گفت: «نمیتونی بازش کنی» 

راهب پاسخ داد «استاد خردمندی دارم»» گام به گام نزدیک‌تر شد و تفنگ را بین سوفی و تیبینگ می‌چر خاند. 
سوفی در تعحب بود که پیشخدمت تیبینگ کجاست. مکه صدای افتادن رابرت رو نئسیده؟ 

تیبینگ پرسید؛ «استادت کیه؟ شاید بتونیم به توافق مالی برسیم>»> 

راهب باز هم جلوتر آمد گفت؛ «نميشه برای جام قیمت گذاشت» 


تیبینگ به آرامی به او یادآوری کرد «خون‌ریزی داری» و به قوزک پای راست راهب اشاره کرد که رد باریکی از خون روی پایش 
می‌ریخت. «و داری می‌لنگی>» 


یینگ با شگفتی گفت: «تو سنگ تاج رو می‌شناسی؟» 


«مهم نیست چی میدونم. آروم بلند شو و آون رو بده به من» 


«ایستادن ص من سخند >> 


««قیقا؛ کسی رو ترجیح میدم که نتونه حرکت سریعی انجام بدم» 

تس در راستش را به سمت عصایش برد و سنگ تاج ۲ در دست چپ نگه داشت. لرزان بر پا ایستاد استوانه سنگین را در دست 
چپ گرفت. با حالتی نامتعادل به عصایش تکیه زد. 

راهب یکی‌دو متری پیش امد و تفنگ را مستقیما به سمت سر تیبینگ قراول رفت. سوفی نگاه می‌ کرد و هنگامی که راهب دست دراز 


تیبینگ گفت؛ «تو موفق نمیشی. فقط شایسته‌ها میتونند این سنگ رو باز کنند>> 


سلاس اند بشید خدا خردنس شسایستحی رو داور یک 

اک و ار دا اد ۱ 
خطرناکی نوسان داد. 

سیلاس به تندی گامی به پیش گذاشت تا سنگ را بگیرد. این کار را که کرد مرد عصا به دست تعادلش را از دست داد عصا از زیر 
بش لغزید و او از سمت چپ رو به افتادن رفت. نه! سیلاس یورش برد تا سنگ را نجات بدهد و در حين این تفنگش را پایین گرفت. اما 
سنگ تاج اکنون از او دور می‌شد. مرد که به سمت راست می‌افتاده دست چپش به عقب رفت و استوانه را از دست چپ به روی تخت پرتاب 
کرد. در همان لحظه. عصای فلزی که از دستش پرت شده بود انگار سرعت گرفت و کمی بعد با قوسی بلند در هوا به پای سیلاس برخورد 
ِ 

با برخورد عصا به پابند و فرو رفتن میخ‌ها به گوشت شرحه‌شرحه‌ی پایش, شعاع‌های درد سراپایش را درنوردید. خم شد و روی 
زانوانش افتاد و با ان کار میخ‌ها بیشتر در پایش فرو رفته هفت‌تیر با غرشی کرکننده تیری شلیک کرد و گلوله‌اش بی آن که آسیبی برساند 
در تخته‌ی کف‌پوش آرام گرفت. پیش از آن که بتواند هفت‌تیر را بلند کند و دوباره شلیک کند. پای زن محکم زیر چانه‌اش کوبید. 


در انتهای جاده‌ی ورودی. کوله صدای شسلیک هفت‌تیر را شسنید. صدای خفه‌ی انفجار هراس در تنش دواند. با در راه بودن فاشس. کوله 
قطع امید کرده بود که بتواند اعتبار دستگیری لنکدان را برای خودش داسته باشد. اما اگر خود فاشس به دلیل مسامحه در انجام دادن روال 
معمول پلس در برابر هیئت رسیدگی وزارتخانه قرارش میداد کوله به باد انتقاد گرفته می‌شد. 


کلم دا وت دک ی ات که | اف فته نت رس تدارا اه بدا کت اه 


«برید جلو و بیاریدش پایین>» 


رابرت لنگدان در اعماق ذهن بی‌حالش. صدای شسلیک تير را شنید. صدای دردآلودی را هم نننیده بود. صدای خودش بود؟ مته‌ای 
انکار پشت جمجمه‌اشس را سوراخ می‌کرد. جایی در همان نزدیکی چند نفر صحبت می‌کردند. 


تیبینگ فریاد می‌کشید: « کدوم گوری بودی؟» 

پیشخدمت باشتاب وارد شد و گفت: «چه اتفاقی افتاده؟ خدایا اون کیه؟ الان به پلیس زنگ می‌زنم» 

«گندش بزنن به پلیس زنگ نزن! یه کار به‌دردبخور بکن. برو چیزی بیار که بتونیم باهاش این غول بی‌شاخ و دم رو ببندیی» 
سوفی به دنبال او گفت؛ «یک کم يخ هم بیار» 


لنگدان دوباره از حال رفت. صداهای بیشتری به گوش می‌رسید و جنب‌وجوش بیشتر. لنگدان را روی تخت نشاندند. سوفی کیسه‌ی 
یخی را روی سر او نگه داشته بود. جمجمه‌اش درد می‌کرد. دید لنگدان که کم کم وضوح یافت متوجه شد که به بدنی روی زمین خبره 
ان دچار توهم شلم؟ نن سنگین راهب زال خمیده روی زمین افتاده بود و دهانش ۲ با نوارچسب لوله بسته بودند. چانه‌اش اد 


ی ات رد ی کر ها 


لنگدان به سمت سوفی چرخید و گفت؛ «اين کیه؟ چه اتفاقی... افتاد؟» 


‌ بح اض ِ 1 م5 ۰ دِ 1 ‌ه ب 3 جض تن 3 كِ 
تیبینگ لنگان پیش امد و گفت؛ «تو رو یه شوالیه که اکسکالیبور رو توی دست می‌چرخوند و اون رو بهترین پزشک استخوان براش 
سفارش داده بود نحات داد>> 


ها؟ لنگدان سعی کرد بنشیند. 

از نوازش دست سوفی که خورد. اما مهربانانه بو «آروم باش, رابرت» 

تا از شم حا یه سس نود اف ناه > شید تصور کند که جه اتفاق افتاده است. 
ار تم بود به راهب و توشسید تصور : ت 

تیبینگ توضیح داد اون یه پایند پاش بود» 


«یه چی» 


تیبینگ به نوار خون‌الودی از چرم میخ‌دار اشاره کرد که روی زمین افتاده بود. «پابند تنبیه» آون رو روی ران پا می‌بندند. من 
هدف‌گیری خوبی دارم» 


لنگدان سرش را تکان داد. داستان پابندهای تنبیه را می‌دانست. «اما... از کحا میدونی؟> 


تیبینگ با خنده بیان کرد «رشته‌ی تحصیلی من مسیحیته» رابرت. فرقه‌هایی هستند که قلبشون رو زیر لباس‌هاشون می‌گذارند» 
سپس با عصایش به خون روی ردای راهب نگریست. «مثل این» 

لنگدان زمزمه کرد «اپوس دتی» و به یاد اخباری افتاد که رسانه‌ها به تازگی از چندین تاجر بزرگ بوستونی و عضو اپوس دتی پخش 
کردند همکاران تیزهوش به ناحق و در انظار عمومی آنان را به دلیل پوشیدن پابندهای تنبیه در زبر کت و شلوار و جلیقه‌شان ملامت 
کردند در واقع» آن سه مرد چنین کاری را انجام نمي‌دادند مانند بسیاری از اعضای ایوس دتی آن‌ها نب جزه «فرادستان»؟ بودند و هیچ 


لا ۷20 18 نام شمشیر شاه آرتور که بر طبق ی افسانه‌ها آن را از دستی گرفت که به شیوهه‌ی سار از میان دریاچه‌ای بیرون زده بود و بر طبق 
برخی دیگر از میان سنگی بیرون پیروزی‌های وی ر در کشور گشایی مدیون قدرت جادویی این شمشیر می‌دانند. نام ان در ابتدا کالیبورن ۵۱۱0۱۷۱۲۱ 0( بوده 


تحقیر جسمی بر خود روا نمی کردند. آن‌ها کاتولیک‌های متعصب و بدرانی دل‌سوز برای فرزندانشان و اعضای متعهد جامعه‌ی انان بودند. 
جایی تبیی بیست که رستت نب نی به لین کید رررسنی برفاکد و یه رک از اعضای سخیرتر ترکه تعیر سین ربنیی کد 
روی زمین پیش پای لنگدان افتاده بود و ارزش‌های تکان‌دهنده‌شان صحت به مين ید 


تیبینگ به دقت پابند را نگاه می‌کرد. «اما چرا اپوس دئی میخواد جام مقدس رو پیدا کنه؟» 
«اين رز یه کنده‌کاری رو روی در جعبه میپوشوند. گمان کنم این متن به ما بگه چطور سنگ تاج رو باز کنیم» 


پیش از آن که سوفی و تیبینگ بتوانند جوابی بدهند» نورهای آبی‌رنگ پلیس و آژیرهایشان از آن سوی تیه بیرون زد و ورودی یک 
کیلومتری را درنوردید. 


تیبینگ با اخم گفت: «دوستان! انگار باید تصمیم بگيریم. و بهتره خیلی سریع این کار رو انجام بدیمی» 


کوله و افسرانش با اسلحه‌های آماده از در ورودی ملک سر لی تیبینگ به داخل ربختند. پیش سدند و در وهله‌ی اول سروع به 
جستجوی تمام اتاق‌ها کردند. در اتاق پذیرایی» سوراخ گلوله‌ای را در کف زمین و نشانه‌هایی از درگیری و کمی خون و نواری چرمی و 
خاردار عجیب و حلقه‌ای نوار چسب استفاده‌شده را پیدا کردند. تمام طبقه متروک به نظر می‌رسید. 

کوله در حال تقسیم افرادش برای جستجوی زیرزمین و اطراف خانه بود که سروصداهایی را از طبقه‌ی بالا شنیدند. 


«طبقه‌ی بال» 


سك ۳۳۹ 


کوله و افرادش به سرعت از پلکان پهن بالا رفتند و اتاق به اتاق آن خانه‌ی بزرگ را گشتند و همان طور که به منبع صدا نزدیک 
می‌شدند از خالی و ایمن بودن راهروها و تختخواب‌ها اطمینان حاصل پیدا می‌کردند. به نظر می‌رسید صدا از آخرین اتاقی خواب آن سرسرای 
بیش از اندازه دراز می‌آمد. افسرها سرسرا را طی کردند و راه‌های خروج دیگر را بستند. 

به آخرین اتاق خواب که نزدیک می‌شدند» کوله دید که در آن تا ته باز است. صداها ناگهان متوقف شده بودند و غره‌ای آرام شبیه به 
صدای موتور اتومبیل جای آن را گرفت. 

ی الا اه مت ان ارام ات را ار را ۱ ۰ 9 
بقیه‌ی افراد همراهش ناگهان داخل اتاق شد و فریاد کشید و تفنگش را به سمت... هیچ نشانه رفت! 

تاق مهمانان خالی بود و همه چیز در جای خودثرا 


صدای غرش موتور آتومبیل از صفحه‌ی الکتریکی سیاهی بر روی دیوار پشت تختواب می‌امد. کوله اين را در بعضی خانه‌های دیگر 
هم دیده بود نوعی سیستم بلندگوهای ارتباطی بودند. پیش رفت. ده‌دوازده دگمه بر روی صفحه بود 


پس ا زکدو مگوری صدای ماشین میاد؟ 
اتاق خواب اصلی... اتاق آفتاب... اصطبل... کتابخانه... 


یا ۳ اه و یا اد سش و راک اس ات نا رها که 


مرد از باغجه‌ی پشتی گدشتند و نفس‌زنان جلوی اصطبل رنگ و رو رفته‌ای رسیدند. حتی پیش از آن که داخل شوند. کوله صداهای رو به 


دیوار کناری وجود داشت. یکی از دگمه‌هایش بیرون افتاده بود و صدایی را بیرون می‌داد. 
اتاق مهمانان شماره‌ی دوء 


آخرین آخور خالی بود 
گشت‌زنی برای چنین موقعیتی بسته بودند. 
«قربان؟» افسر به آن سوی اصطبل اشاره کرد. 


در پشتی و کشوبی اصطبل کاملا باز بود و راه را به روی شیب گل‌آلود و سیاهی در زمین‌های قلوه‌سنگ‌پوش باز می‌کرد که در میان 
شب آن سوی اصطبل محو می‌شد. کوله به سمت در دوید و کوشید تاریکی بیرون را ببیند. چراغ ماشینی در کار نبود. این دره‌ی جنگلی 
تا سر از ی ار ری تکاس دک ری ی فت تا کل ی بسن که سای یی رت ی ار 
بل بر ار رت ارات رن رما ی اس اراک کر ای سر ی ای تا 


پستی‌بلندی رو تحمل کنند» 


«حتماً قربان؟» افسر به میخ‌طویله‌هایی اشاره کرد که روی آن‌ها چندین سوییچ بود. عنوان بالای آن‌ها اسامی آشنایی را روی خود 


ی 


دایملر... رولزرویس... اس رین پور سد.., 


آخرین میخ خالی بود. 


کوله که عنوان آن را خواند شستش خبردار شد به دردسر افتاده است. 


۱ 1 0 ۱ ۱ 3 ۱ ۱ 
رنج‌روور از مدل جاوا بلک‌پرل دو -دیفرانسیله با جعبه‌دنده‌ی استاندارد و چراغ‌های پولی‌بروپیلن قدر تمند و لوازم یدکی و چراغ‌های 
عقب و فرمان راست بود. 


لنگدان خوشحال بود که او رانندگی نمی کند. 
پشخدمت تیبینگ» رمی» طبق دستور آربابنش کار تحسین‌برانگیز راندن وسیله را در میان زمین‌های مهتابی پشت شاتو وبله انجام 


که رمی به سمت سایه‌های ضدنور و مضرس زمین جنگلی در افقشان می‌رود. 


سوفی با صدایی نگران پرسید «سرت چطوره» رابرت؟» 


لنگدان به زور لبخندی تحویل داد و گفت؛ «بهتره متشکری>» درد داشت می کشتش. 
پایش گذاشته بود شبیه عکس‌های قدیمی مردان بریتانیایی در سفرهای سیاحتی آفریقا شده بود که بالای سر صید ژست می‌گرفتند. 


تییینگ گفت؛ «خوشحالم که امشب سر و کلهت پیدا شد» و طوری خندید که انگار برای اولین بار بعد از سال‌ها می‌خندد. 


| 2۷2 ۶ ۳ 


«متأسفم که پای تو رو هم به این ماجرا کشوندیم: لي» 

«تمام عمرم منتظر بودم تا پام به ماجرا کشیده بش» و آن سوی لنگدان از میان شيشه به سایه‌ی پرچین بلندی نگریست آرام روی 
شانه‌ی رمی زد و گفت؛ «یادت باشه چراغ‌های ترمز نباید روشن بشن, اگر خواستی ترمز کنی از دستی استفاده کن تا این که داخل جنگل 
بشیم. نباید خطر کنیم. بعید نیست ما رو از توی خونه ببینند>> 

رمی روی دنده‌ی خلاص سرعت را کم کرد و رنج‌روور را از میان فضای بازی در پرچین پیش راند. ماشین که با پیچی تند روی مسیر 


لنگدان اندیشید نمیتونم چیزی ببیّم, تقلا می‌ کرد تا مگر شکلی را در پیش رویشان تشخیص دهد. سیاهی قیرگونی بود. شاخه‌هابه 
سمت چپ ماشین کشیده می‌شدند و رمی سر ماشین را به طرف دیگر چرخاند و مسیر را تصحیح کرد. چرخ‌ها را کماییش در مسیر مستقیم 
نگه داشته بود و در همین حال تقریبا سی متر دیگر پیش رفت. 


نور زرد و کم‌فروغی مسیر پیش رویشان را روشن کرد و بوته‌های درهم تنیده‌ی زیر درختان را هویدا می‌کرد. لنگدان با خود گفت 
نور می‌دادند. 


تیبینگ با خوشحالی گفت: «ر ! جراغ‌ها روشن شدند زندگی ما توی دست توته» 


سوفی پرسید: «کجا میریم؟؟ 

تیبینگ گفت؛ «مسیر حدود سه کیلومتر داخل جنگل ادامه دارهء ملک رو رد میکنه, بعد به سمت شمال میره به شرطی که به آب راکد 
را رد رورس داز رم اقیان ری رمحا و 

سالم, سر لنگدان چیز دیگری می‌گفت. لنگدان نگاهش را به سمت پاهایش گرداند که سنگ تاج در جعبه‌ی چوبیش آن‌جا آرام گرفته 
بود. رز منبت‌کاری شده را سر جایش برگردانده بود. لنگدان اگر چه سرش درد می‌کرده مشتاق بود که دوباره آن را کنار بزند و حکاکی زیر 


ان را ی را روا ای ای تا ار 


و و «#صبر تكِ رابرت! جاده تاریک 9 پردست‌ندازه. خدای نکرده 0 چیزی رو بشکنيم. اگر آون زبان رو نوی روشنایی 
نتونستی تشخیص بدی توی تاریکی هم نمیتونی. بگذار فکرمون رو روی رسیدن به یک جا صرف کنیم. باشه؟ خیلی زود فرصت این کار 
9 


لنگدان می‌دانست حق با تیبینگ است. سری به تصدیق تکان داد و جعبه را دوباره بست. 

راهب پشت ماشین اکنون می‌غرید و با بندهایش کلنجار می‌رفت. ناگهان لکدپراکنی وحشیانه‌ای را شروع کرد. 

تیبینگ سرش را برگرداند و هفت‌تیر را از روی صندلی نشانه رفت. «گله و شکایت هم داری؛ بی‌اجازه وارد ملک من شدی و ضربه‌ی 
بدی به کاسه‌ی سر یکی از دوستان عزیزم زدی. به خودم حق میدم یه گلوله حرومت کنم و نعشت رو توی جنگل بندازم تا بپوسه» 


تیبینگ با تعجب گفت: «معرکه‌ست! تو رو قاتل میدوننده رابرت! اين آدم رذل مجوز آزادی توئه. پلس چنان دنبالته که تا خونه‌ی من 
زاغ سیاهت رو چوب زدم» 


ی کامیون زره‌پوش احتمالا ردیاب داشته» 


تیبینگ گفت؛ «منظورم این نیست. تعجب نمی کنم لیس شما رو پیدا کرده. تعجب می کنم این عضو ایوس دئی بیداتون کرد. از 
چیزهایی که به من گفتید نفهمیدم این مرد چطور تونسته رد شما رو تا خونه‌ی من بگیره؛ مگر این که رابطی توی پلیس قضایی با بانک 


لنگدان تصورش را می‌کرد. بزو فاش که مصر بود بلاگردانی برای قتل‌های امشب بیابد و ورنه هم ناگهان به آن‌ها پشت کرده بود. هر 
چند با توجه به آن که لنگدان را به چهار قتل متهم کرده بودنده تغییر شیوه‌ی او برایش پذیرفتنی بود. 

تیبینگ گفت؛ «راهب تنها کار نمیکنه. رابرت. تا وقتی هم که نفهمید کی پشت ماجراست زندگی هر دوتون در خطره. خوشبختانه شما 

۱۳ اون تلفن رو به من میدی؟» و به تلفن داخل ماشین که روی داشبورد بود اشاره کرد. لنگدان آن را داد و 
تیبینگ شماره‌ای را گرفت. مدتی طولانی صبر کرد تا کسی پشت خط بياید. «ریجارد؟ بیدارت کردم؛... معلومه که این کار رو کردم. سوالم 
کت 1 ‌ ۶ تب # ۰ ۰ 1 مها 
مهلت کم معدرت میخوام. میتونی الیزایت؟ رو تا پیست دقیقه‌ی دیگه آماده کنی؟... میدونم اما سعیت رو بکن. خداحافظ» و تماس را قطع 
دوه 


لنگدان گفت: «الیزابت؟> 


«هواپیمام رو میگم. به اندازه‌ی یه ملکه برام خرج میبرم» 


سر 
۰ 


لنگدان رویش را کاملا برگرداند و به او خیره شد 

تیبینگ پرسید؛ «چیه؟ توقع نداشته باش وقتی همه‌ی پلیس فضایی دنبالت هستند بتونی تو فرانسه بمونی. لندن خیلی آمن‌ترم» 

سوفی هم رویش را همان طور برگردانده بود. «به نظرت باید کشور رو ترک کنیم؟» 

«دوستان! قدرت من توی دنیای متمدّن خیلی بیشتر از اين‌جا توی فرانسه‌ست. از اون گذشته. میگن که جام توی بریتانیاست. اگر ما 
سنگ تاج رو باز کنیم» مطمئنم نقشه‌ای رو پیدا می‌کنیم که نشون میده ما مسیر درستی رو میریم؟ 

سوفی گفت؛ «کمک به ما خطر بزرگیه که زیر بارش میری, پلیس فرانسه از این بابت دلخور میشه» 

تیبینگ دستش را از سر انزجار تکانی داد و گفت؛ «کار من توی فرانسه تمومه. من برای سنگ تاج اومده بودم این‌جا. کارم رو انحام 
دادم و آهمیتی نمیدم اگه دیگه شاتو ویله رو نبینم» 

سوفی با صدایی نامطمئن پرسید «چطور نیروهای امنیتی فرودگاه رو رد کنیم؟» 

تیبینگ خندید و گفت؛ «من از لو بورژه پرواز می‌کنم یه فرودگاه کوچک و اعبانی که چندان هم از این‌جا دور نیست. پزشسک‌های 


پول میدم. وقتی پرواز کردیم» میتونید تصمیم بگیرید که کسی از سفارت آمریکا بیاد به دیدنتون يا نفب» 


* 65وا یا 5عا5ا 611۱۷ 5 نام مجمع‌الجزایر کوچکی در جنوب انگلستان 
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لنگدان ناگبان احساس کرد که نمی‌خواهد کاری با سفارت داشته باشد. همه‌ی فکر و دکرش سنگ تاج شده بود و رمزگشایی آن و 
اين که آیا این همه زحمت به رسیدن به جام مقدس منجر می‌شود یا نه. مطمئن نبود که تیبینگ درباره‌ی بریتانیا صحیح بگوید. 
می پذیرفت که اغلب افسانه‌های مدرن از وجود جام در بریتانیا خبر داده‌انده حتی جزیره‌ی افسانه‌ای و جام‌دار اه در داستان‌های شاه 
آرتور را همان گلاستون‌بری" انگلستان دانسته‌ند. جام هر جا که می‌خواست باشد لنگدان هرگز تصورش را هم نمی‌کرد واقعاً دنبال آن 
بگردد. اسناد سنگریل تاریخ حفیقی عیسی مسیح, مقبره‌ی مریم مجدلیه. ناگهان احساس کرد که آمشب در برزخ زندگی می‌کند.» یا درون 
ای کار راازر حالی راتات ای مت ارت 

رمی گفت: «آقا؟ شما واقعاً می‌خواهید برگردید انگلستان؟» 


تیبینگ به او اطمینان خاطر داد «رمی» نگران نباش. صرفاً این که برمی‌گردم به سرزمین ملکه‌ی انگلستان دلیل نميشه بخوام ذاثقهام 
رو با سوسیس و پوره‌ی سیب‌زمینی وفق بدم. دوست دارم تو هم با من بیایی آونجاء قصد دارم یه ویلای باشکوه توی دوون‌شایر بخرم و 
فورا همه‌ی وسایلت رو به اونجا منتقل می‌کنیم. ماجراجویی» رمی! دارم بهت میگم: ماجراجویی» 

لنگدان خنده‌اش گرفته بود. تیبینگ که درباره‌ی بازگشت پیروزمندانه‌اش به انگلستان صحبت می کرد لنگدان هم خود را جذب شور و 
هیحان 0 او می‌د بد. 

لنگدان با حواس‌پرتی از پنجره به بیرون نگاه کرد و جنگل را دید که زردی گلگون چراغ‌های مه‌شکن, رنگ‌پریده‌اش کرده بود و از 


۳۹ 


فشار داد. گفت؛ «حالت خوبه؟> 


لنگدان گفت: «آره تقریب» 


سوفی سر جایش برگشت. لنگدان لبخندی را روی لبان سوفی می‌دید. فهمید که خودش هم تبسم می‌کند. 


سیلاس که عقب رنج‌روور تا خورده بود. به دشواری می‌توانست نفس بکشد. بازوهایش را به عقب بیج داده بودند و با نخ چندلا و 
نوار چسب به قوزک پایش بسته بودند. هر دست‌انداز جاده درد را در سانه‌های بیچ‌خورده‌اش می‌دواند. دست کم اسیر کننده‌هایش پابند را 
باز کرده بودند. نمی‌توانست با دهانش از روی نوار چسب نفس بکشد و تنها باید بینی‌انس را استفاده می‌کرد که غبارهای محفظه‌های بار 
آن را هم کم‌کم می‌بست. سرفه‌اش گرفت. 


راننده‌ی فرانسوی با لحن نگرانی پرسید: «گمان کنم نفسش بند اومده> 


اه راید ار اد ی ادن ار مر اس راب ها ال ی ان اسان در آن 
ساکن شدند و مورگان لوفی ( 2۷ ۴ 6 ] 0۲900 زن جادوگر داستان‌های شاه آرتور) اداره‌ی آن را برعهده داشت. از قرون وسطی به این سو آن را با گلاستون‌بری 
یکسان می‌دانستند. هم چنین در اساطیر سلت جزیره‌ی اولیاء خدا یا بهشت نیز به این نام بوده است. 
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مرد انگلیسی که سیلاس را با عصایش زده بود سرش ۲ ها ۱ تگر سس وش شا ۱۰۰ مابریتانیایی‌ها 
نزاکت فرد رو از روی ترحم با دوستانش قضاوت نمی ‌کنيم. معیارمون مدارا با دشمنه» بعد دستش را جلو آورد و نوار دهان سیلاس را چنگ 
زد. با حرکت سریعی پاره‌اش کرد. 


سیلاس حس کرد که لبانش آتش می‌گیرد؛ اما هوایی که شش‌هایش را پر می‌کرد مثل نسیم بهشتی بود. 
مرد بریتانیایی پرسید؛ «برای کی کار می‌کنی؟» 

سیلاس با وجود دردی که از لکد زن به چانه‌اش داشت گفت: «برای کار خدا کار می‌کنم» 

مر زاس نت ماه |( تفت سا رد 

«اصلاً نمیدونید من کی هستم» 


«چرا آپوس دثی سنگ تاج رو میخواد؟» 
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بزایی خ تفر رس ی را دی رگ رده 
راهی نداشت که با آنان تماس بگیرد و بگوید که چه بد وقایعی پیش امده‌اند. سنک تاج دست زندانبان‌های ۳ اونها قیل از ما به سنک 


معجزهء خدایط احنیاج به معجزه دارمء سیلاس هیچ نمی‌دانست که چند ساعت بعد معجزه‌ای را به چشم خود خواهد دید. 


«رابرت؟» سوفی هنوز به او نگاه می‌کرد. «نگاه عجیبی روی صورتت بود» 

نان ر عت رب ار ند ردب رتاش را رات ای دس ری بش تاعاس ات ری ار در ره 
ذهنش خطور کرده بود وافعا توضیحش میتونه این قدر ساده باشه؟ «باید تلفنت رو استفاده کنم» سوفی» 

«حالا؟» 

«چیزی به نظرم آومدم» 

«چی؟» 

«خیلی زود میگم. تلفنت رو میخوام» 


ان بر مرت سک درم ک ای رش که نارای اسان مر ار یک تست کو و ان را 


به او داد. 
«چطور شماره‌ی آمریکا رو بگیرم؟» 
«باید هزینه رو به مقصد انتقال بدی. سرویس شبکه‌ی من شامل قاره‌ی امریکا نیست» 


ری عس را تفت رات یت ی بت اس بای سل راک ای دص را و نت 


جوناس فوکمن ویراستار نیویورکی تازه چشمانش گرم شده بود که تلفن زنگ زد. با خود گفت دیره: زیر لب غری زد و گوشی را 


برداست. 
صدای متصدی گفت؛ «هزینه‌های مکالمه‌ی راه دور از سمت رابرت لنگدان رو می‌پذیرید؟» 
جوناس با گیجی چراغ را روشن کرد و گفت: «آره... آرم» 
خط صدای آرامی کرد. «جوناس؟» 
«رابرت؟ من رو بیدار می‌کنی و هزینه رو هم میندازی گردن من؟» 
لنگدان گفت: «جوناس! ببخشید. خیلی سریع صحبت می‌کنم. باید به چیزی رو بدونم, دست‌نوشته‌ای که بهت دادم. تو؟» 
«رابرت متأسفم. میدونم که گفته بودم این هفته برات می‌فرستم. اما سرم شلوغ بود. دوشنبه‌ی بعد. قول میدم» 


«کاری به آون ندارم. میخوام بدونم بدون این که به من بگی هیچ نسخه‌ای از آون رو برای شرح و تفصیل پشت جلد پیش کسی 
فرستادی ؟> 


فوکمان تردید کرد. جدیدترین دست‌نوشته‌ی لنگدان -تحقیقی درباره‌ی تاریخ پرستش ربه‌النوع سشامل چندین بخش درباره‌ی مریم 
محدلیه بود که ممکن بود اخم برخی را موجب شود. اگر چه مباحث مدارک خوبی داشتند و دیگران هم درباره‌اش صحبت کرده بودند. 
فوکمان قصد نداشت نسخه‌های خوانندگان پیشرفته‌ی لنگدان را بدون تایید چند تاریخدان بزرگ و هنرشناس برجسته چاپ کند. جوناس 


در صورت صلاحدید تأییدیه‌ی مختصری برای چاپ بر روی جلد کتاب بنویسند. طبق تجربه‌ی فوکمان, اکثر افراد به هر فرصتی چنگ 
می‌زدند تا نامشان در کتابی چاپ شود. 


جوناس اخمی کرد. حس می کرد که لنگدان از این موضوع خشنود نیست. گفت: «دست‌نوشته‌ات بی‌عیب و نقص بود. من هم خواستم 
با چندتا شرح پشت جلد قشنگ غافل‌گیرت کنم»> 


مکثی به وجود آمد. «نسخه‌ای رو هم برای رییس موزه‌ی لور فرستادی؟» 


«چی خیال می‌کنی؟ نوشته‌ی تو چند بار به مجموعه‌ی لوور اشاره داشت کتاب‌هاش هم توی کتاب‌شناسی تو آومده بود یارو هم که 
کلی نفود داشت تا فروش خارجی رو تضمین کنه. سونیر که کم‌ادمی نبود>> 


سکوت آن طرف خط مدت زیادی طول کشید. «کی براش فرستادی؟» 


«تقریبا یک ماه پیش. البته بهش هم یاداوری کردم تو خیلی زود میری پاریس و پیشنهاد کردم با هم یه گیی بزنید. با تو تماس 
در تایب ان ان کی کی رس ار عت مراس شت سصی فطا در کین حیرص 


«من ان تو پارسم» 

فوکمان ایستاد. «تو راه دور از ریس تماس گرفتی؟» 

وا ی ی ی و و 
«نمیدونم. هنوز چیزی نگفته بود؟ 

و ات کی فک با فی کت تک اد کرد ۳ 
«رابرت-» 

اما لنگدان قطع کرده بود. 


فوکمان گوشی ۲ ی 9 سرش ۲ با ناباوری تکان داد. با خود رد نویسنده‌هاء بت منعادل‌ترینشون احمفند, 


داخل رنج‌روور لی تیبینگ قهقهه‌ای سر داد و گفت: «رابرت تو راجع به یه انجمن سری مطلب نوشتی و ویراستارت اون رو برای 
همون انجمن فرسناده؟» 


لنگدان سرش را پایین انداخت و گفت: «ظاهرل» 
«یه تصادف بد. دوست مد» 


ات سا ری لا ی اک ات 


تایگر وود برای تأیید کتابی درباره‌ی گلف عادی بود. از آن گذشته» عمللا هر کتابی درباره‌ی پرستش ربه‌النوع باید به دیر صهیون اشاره 
کند 


5 /۷ 196۲ ۲ بازیکن گلف متولد 10/2 از پدری آفریقایی -امریکایی و مادری تایلندی و با نام اصلی الدریک (۱0۲۱66 ع) که موفقیت‌های او در اوج 
جوانی و دریافت بزرگ‌ترین جوایز گلف باعث آن شد که جوانان و رنگین‌پوستان زیادی به این ورزش علاقه‌مند شوند. 


0 کد هنوز می‌خندید 7 «ره سوّال گنده وجود دارم موقعیت نو توی دیر صهلیبون مطلوب بود ۳ نامطلوب؟»> 
نگه می‌داشت. برخی می‌اندیشیدند که اطلاعات را سال‌ها پیش در جهان پخش کرده‌اند. «من هیچ موفعیتی توی کارهای دیر نداشتم>> 

«تو اعمال کمی داشتی» 

لنگدان شانه بالا انداخت. تیبینگ ظاهرا در صدد عمومی ساختن اسناد بود. «من فقط تاریخ اخوت رو فراهم کردم و اونها رو به شکل 
انجمن پرستش ربه‌النوع مدرن نشون دادم؛ به شکل نگهبان‌های جام و محافظان اسناد کهن» 

سوفی به او نگاه ره 9 0 «ره سک تاج اشاره کرده بودی ؟> 

لا اه دا کرات به سنگ تاج اشاره کرده بود. «من درباره‌ی سنگ تاج به عنوان نمونه‌ای صحبت کردم که دیر از طریق 

سوفی با حیرت او را نگاه کرد «تصور می‌کنم این حالا توضیح میده که آون چرا روی زمین نوشته پ.ن: رابرت لنگدان را پیدا کن» 

لنگدان در واقم حس می‌ کرد که چیز دیگری در نوشته علاقه‌ی سونیر را جلب کرده است. اما این موضوع چیزی بود که تصمیم 
داشت وقتی با سوفی تنها باشد به او بگوید. 

سوفی گفت؛ «پس تو به فرمانده فاش دروغ گفتی» 

«تو به آون گفتی که هیچ وقت با پدربزرگم تماسی نداشتی» 

«من این کار رو نکردم وبراستارم نوشته‌ها رو فرستادم» 


«فکرش رو بکن. رابرت. اگر فرمانده فاش پاکتی که ویراستارت توی اون نوشته‌ات رو فرستاده پیدا نکرده باشه. نتیجه گرفته که تو 
اون رو فرستادی» مکثی کرد و ادامه داد: «یا حتی بدتر از اون نتیجه گرفته تو نوشته رو دستی تحویل دادی و دروغ گفتی» 


رنج‌روور که به فرودگاه لو بروژه رسید. رمی به سمت آشیانه‌ی هواپیمای کوچکی در انتهای باند راند. نزدیک که شدند. مردی ژولیده 
در لباس نظامی چروک با شستاب از اسیانه بیرون زد و دست تکان داد و در فلزی بزرگ و سیارداری را کنار زد تا جت سفید و مجللی در آن 
آشکار شود. 


لنگدان که به بدنه‌ی براق هواپیما خیره شده بود گفت:/ین الیزابته؟» 
تیبینگ نیشش باز شد. «اون‌قدر خرج رو دستم میگذاره که دلم رو خون کردم» 


مردی که لباس نظامی پوشیده بود به سمت آن‌ها دوید و چشمش را در برابر چراغ‌های ماشین تنک کرد. با لهجه‌ی بریتانیایی کفت: 
«تقریباً آماده‌ست. آقا می‌بخشید که دیر شد. اما من رو متعجب کردید و-» مکثی کرد تا گروه پیاده شوند. به سوفی و لنگدان نگاهی 
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انداخت و بعد از آن به تیبینگ. 


قیت تس کار رن ارس در رن اب این ری که وال اسان کس لاع اد ی سار 
راه بیفتیم؟ و در همان حال که صحبت می کرد هفت‌تیر ۲ از ماشین بیرون آورد و به لنگدان داد. 


چشمان خلبان با دیدن سلاح از حدقه بیرون زد. خلبان به سمت تیبینگ آمد و زیر لب گفت: «[ق! پوزش من رو بپذیرید. اما مجوز 
پرواز دیپلماتیک من فقط برای شما و پیشخدمت شماست. نمیتونم همکارانتون رو هم ببري» 


ات لبخند گرمی زد و گفت: ««دوهزار پوند و آون تفنگ پر مبگه کد نو میتی مهمانان من رو هم سوار کنی»* بعد به رنج‌روور 
شاره‌ای کرد و ادامه داد ««و صد البته اون رفیق زبون‌بسته‌مون رو که عقب ماشینم» 


موتورهای دوگانه‌ی 731- ۶ ۴ ۲ 2۳۲611 6 هواپیمای هاوکر -731 غرشی کردند و وسیله را با نیرویی که شکم مسافر را در هم 
می‌پیچاند به آسمان بردند. بیرون پنجره» فرودگاه لوبروژه با سرعتی چشمگیر از آن‌ها دور می‌شد. 

سوفی آندیشید دارم ار کشور فرار می‌کنم, بدنش به صندلی چرمی فشار داده می‌شد. تا به حال, او به خود قبولانده بود بازی موش و 
گربه‌اش با فاش تا حدّی برای وزارت دفاع توجیه‌پذیر خواهد بوده سعی می‌کردم تا جان بی‌گناهی رو نجات بدم, سعی میکرد مآرزوهای 
دم مرگ پدربزرگم رو جامه‌ی عمل بپوشونم, سوفی می‌دانست اين آخرین روزنه‌ی امیدش را هم خود مسدود کرده است. او بدون ارائه‌ی 
مدارک با همراهی یک فراری و با گروگانی دست‌بسته کشور را ترک می‌کرد. اگر مرزی منطقی وجود می‌داشت. سوفی از آن گذشته بود. 
تقریبا با سرعت صوت. 


سوفی همراه با تیبینگ و لنگدان جلوی کابین نئسته بود-روی نشانی بر در کابین نوشته بود طراحی ترازاول و اعیانی جت. 
صندلی‌های گردان و مخملی‌شان را به شیارهایی در کف هواپیما چفت کرده بودند که تغییر موقعیت می‌داد و به دور میزی از چوب سخت 
قفل می‌شد؛ برای خود اتاق مدیریت کوچکی بود. با این همه این محیط باشکوه کمک اندکی به استتار اتفاقات نه چندان باشکوه در عقب 
ها و کت ار اد متطیی یاه کب ده هد و اد هد ات ۵ | 
برای پاییدن راهب خون‌آلود اجرا می‌کرد که دست و پابسته مثل تکه‌ای بار روی زمین خوابیده بود. 

تیبینگ گفت؛ «قبل از این که حواسمون رو به سنگ تاج جمع کنیم. اگر اجازه بدید من به حرف کوچیکی بزنم» دلواپس به نظر 

می‌رسید؛ مثل پدری که می‌خواهد اولین بار درباره‌ی امور جنسی با فرزندانش صحبت کند. «دوستان! من فهمیدم که در این ماجرا چیزی 
به جز مهمان نیستم و به این افتخار می‌کنم. و حالا هم به عنوان کسی که تمام عمرش رو صرف جستجوی جام کرد حس می‌کنم 


وظیفه دارم اخطار بدم صرف نظر از خطرات موجود» شما می‌خواهید قدم به راهی بگذارید که بازگشت ندارم» به سمت سوفی چرخید و 
گفت: «دوشیزه نووا پدربزرگتون به این امید کرییتکس رو به شما داد که شما راز جام مقدس رو حفظ کنید>»> 


«رلب»> 

«همون طور که انتظارش می‌رفت شما خودتون رو به دنبال کردن راه تا هر جا که بشه ملزم می‌دونید» 

سوفی هر چند که انگیزه‌ی دیگری هم در خود حس می کرد سری به نشانه‌ی تایید تکان داد. حقبقت خانو/ده/م, به‌رغم اطمینان دادن 
کریپتکس را که پدربزرگش با دستان خود ساخته بود می‌کوشید با او حرف بزند و راهی برای پر کردن اين خلا بیابد که اين همه سال او را 
در خود گرفته بود. 

تیبینگ ادامه داد؛ ««پدربزرگ شما و سه نفر دیگر آمشب مردند و این کار رو به این خاطر انحام دادند که سنگ تاج رو از دست کلیسا 


میگذاره. مشعلی رو به شما دادند. شعله‌ای دوهزارساله که نباید اجازه داد خاموش بشه. این مشعل رو نباید به دستان نااهل سپرد؟ مکی 
کرد و به جعبه‌ی صندل سرخ چشم دوخت. «هیج حق انتخابی به شما داده نشده. دوشیزه نووا هر چه که این تو باشه یاباید کاملا 


مسئولیت رو به دوش بگیرید... یا آون رو به فرد دیگه‌ای بسپارید» 
«پدربزرگم کریپتکس رو به من سپرده. مطمثنم که میدونسته میتونم این مسئولیت رو به گردن بگیرم» 


تیبینگ امیدوار به نظر می‌رسید. اما انگار هنوز قانم نشده بود. «عالیه. به اراده‌ی محکم نیاز دار و الان میخوام بدونم شما می‌فهمید 
که درست باز کردن کریپتکس امتحان بزرگ‌تری رو پیش میکشه» 

«چطور؟» 

«عزیزم. تصور کن تو ناگهان نقشه‌ای رو دست بگیری که مکان جام مقدس رو افشا میکنه. در اون لحظه تو صاحب رازی هستی که 
میتونه تاریخ رو تغییر بده. نگهبان رازی میشی که انسان قرن‌ها به دنبالش بوده با این مسئولیت روبرو میشی که حقیقت رو برای جهان 
دادن این وظیفه داری با نه>» 

تیبینگ ابرو بالا انداخت و گفت؛ «نیست؟ کی به جز تو صاحب سنگ تاجه؟> 

۹ مردد می‌نمود. «دیر صهیون ؟ اما چطور؟ اخوت آمشب از هم پاشید. گردنش رو ردند. خودت این اصطلاح 0 رو استفاده 
کردی, ما هیچ وقت نمی‌فهمیم با استراق سم يا با جاسوسی در رده‌های بالا بینشون نفود کردند اما این حقیقت هنوز وجود داره که کسی 
رخنه کرده و هویت چهار عضو برتر رو فهمیده. من در اين اوضاع به هیچ کسی از اخوت که پا پیش بگذاره اطمینان نمی کنم» 

لنگدان پرسید: «پس نظرت چیه؟» 

«رابرت. میدونی و من هم میدونم دیر حقیقت رو این همه سال نکه نداشته که تا ابد گرد و خاک بخورند. منتظر فرصت مناسب توی 
تاریخ بودند تا راز رو اعلام کنند. زمانی که جهان برای پذیرش حقیقت آماده باشه» 


لنگدان پر سید. 9 به نظر تو اون لحظه رسیده؟> 


«رسیده. واضح‌تر از این نمیشه. همه‌ی نشانه‌های تاریخی این رو میکن. و در ضمن اگر دیر نمی‌خواسته راز رو افشا کنه. چرا کلی‌سا 
باید الان حمله کنه؟> 

سوفی گفت: «راهب هنوز از قصدش به ما نگفته»> 

تیبینگ پاسخ داد ««قصد راهب همون قصد کلیساست. نابود کردن اسنادی که فریب بزرگ رو هویدا می‌کنند. کلیسا امشب از هر 
زمان دیگه‌ای به راز نزدیک‌تر شده و دیر به شما اعتماد کرده. دوشیزه نوو. وظیفه‌ی حفظ جام ریا ال انجام دادن آرزوی نهایی دیر 
برای هویدا کردن اسرارش با مردم جهان هم هست» 

لا دا و اه ره ی ای ها دی تا( 
پیش فهمیده اسناد سنگریلی هم وجود دارم> 

دی ای یر و میخوام که تأکید می کنم» دوشیزه نوو. به وضوح عقیده‌ی من اینه که این اسناد باید پخش بشن. 
اما در نهایت تصمیم‌گیری با شما خواهد بود. من فقط تشخیص دادم که شما باید کم کم به این فکر کنی اگر سنگ تاج رو باز کنیم چه 
اتفاقی می‌افته»> 

2 حم ‏ پم 3 ۳ 2 ۰ ۲ ه 8 مه ۰ " ۳ َ ۰ 7 

سوفی با صدایی محکم گفت: «اقایون: حرف خودتون رو نقل می‌کنم: تو جام را پیدا نمی‌کنی, جام تو ر/ می‌یابد. من مطمثنم جام من 

رو به یک دلیل پیدا کرده و زمانش که برسه میدونم چه کار کنم» 


هر دوی آن‌ها شگفت‌زده شدند 


سوفی ادامه داد «پس بیایید شروع کنیم» و به جعبه‌ی صندل سرخ اشاره کرد. 


ستوان کوله در اتاق مهمانان ساتو ویله ایستاده بود و آتش رو به خاموسی و نگاه می‌کرد و احساس یأاس می کرد. فرمانده فانشس چند 
لحظه پیش رسیده بود و حالا در اتاق بغلی پست تلفن فریاد می کسید و می‌ کوسید تلاش ناکام افرادش را برای تعیین موقعیت رنج‌روور 
سر و سامان بدهد. 


کوله با خود اندیشید الان میتونه هر جایی باشه, 

کوله که از دستورات مستقیم فاش سرپیچی کرده و برای مرتبه‌ی دوم لنگدان را از دست داده بوده از این ممنون بود که پی‌تی‌اس 
جای گلوله را کف زمین پیدا کرده است. این موضوع دست کم اذعاهای او را ثابت می‌کرد که تیری را شلیک کرده‌اند. فاش هنوز خشمگین 
بود و کوله حس می‌کرد اوضاع که آرام شود عواقب بدی در انتظارش خواهد بود. 

بدبختانه» سرنخ‌هایی که این‌جا پیدا کرده بودند به نظر نمی‌رسید هیچ آشکار کند که چه اتفاقی افتاده است یا پای چه کسانی در میان 


+ 


بوده ات آتودی سیاهی را که بیرون بود با نامی جعلی و با شماره‌های جعلی کارت کرایه کرده بودند و آوراقی هم که در ماشین 
بود با داده‌های اینتریل نمی‌خواند. 


افسر دیگری با سا داخل اتاق چشمانش نگران بود. ««فر مانده فاش کحاست؟» 
کوله ارام چشم از زغال‌های نیم‌سوز برگرفت و گفت:«با تلفن حرف میزنه» 
فاش با گام‌های بلند داخل اتاق شد و غرغرکنان گفت: «تلفنم تموم شد چی پیدا کردی؟» 


خصوصی پشت تلفن حرف بزنه, داستانش رو عوض کرده>> 


فاش گفت: «ام» 


کوله هم حالا او را نگاه می کرد. 
«ورنه پذیرفته که لنگدان و نوو آمشب مدتی توی بانک بودند>> 
فاش گفت؛ «اين رو که ميدونستيم. چرا ورنه دروغ گفت>؟ 


رت ک قا با حا یت کی لا رل کر کار اعد 


«در عوضش چی؟؟ 
«اين که بانکش رو از خبرها دور نگه داریم و بهشون کمک کنیم که مقداری اموال مسروقه رو برگردونند. انگار لنگدان و نوو چیزی 


رو از حساب سونیر دزدیدندی؟> 
کوله بی‌مقدمه گفت؛ «چی؟ چطور؟»> 
فاش خود را نباخت. اما نگاهش بر افسر دوم ثابت مانده بود. «چی دزدیدند؟> 


کوله سعی کرد سر در بیاورد چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است. شاید لنگدان و نوو با تفنگ یکی از کارمندهای بانک را تهدید کرده 
بودند. شاید آن‌ها ورنه را مجبور کرده بودند حساب سونیر را باز کند و ترتیب فرار را در کامیون زره‌پوش بدهد. کوله تا آن‌جا که معقول 
می‌نمود باور نمی کرد سوفی نوه در ماجرایی مثل این دخالت داشته باشد افسر دیگری از آشیزخانه فریادزنان به فاش گفت؛ «فرمانده؟ من 


همین نزدیکی‌ها در فرودگاه لوبروژه دارد و هواپیما هم نیم ساعت پیش فرودگاه را ترک کرده است. 

نماینده‌ی بورژه پشت خط گفته بود کد نمی‌داند چه کسی سوار هواییما بوده و با مقصدش کحا بت پرواز خارج از برنامه بوده و هیچ 
بای دای با تست انح ار را قدص تا کل را ای مت ود اد ار ها اد 
می‌تواند جواب سوالاتش را بگیرد. 

فاش که به سمت در می‌رفت با صدایی بلند گفت: «ستوان کول چاره‌ای ندارم جز این که شما رو مسئول تحقیقات پی‌تی‌اس این‌جا 
بگدارم. برای تغییر اوضاع هم که شده بایدیه کار درست و حسابی انحام بدی>»> 


3 


دماغه‌ی هاوکر رو به انگلستان بود و ارتفاع می‌ گرفت. لنکدان محتاطانه جعبه‌ی صندل سح را از روی بایش که جعبه را موقع خیز 
آن جا نگه داشته بود برداشت. حالا که جعبه را روی میز می‌ گذاشست» حس می کرد که سوفی و تب تیبینگ با نگرانی به جلو خم می‌سوند. 
دوباره به متن معنی آن را معلوم کند. همه‌ی انرژیش ۲ متمرکز کرد و متن عحیب را خواند. 


همست 7 2 12 






پس از چند ثانیه سرخوردگی سابقش دوباره بازگشت. «لی! من هیچی ازش سر درنمیارم» 

از جایی که سوفی نشسته بود متن معلوم نبود آما این که لنگدان فورا زبان را نشناخت متعجبش کرد. پدربزرگ من زبان چنان عجیبی 
استفاده کرده حنی به نمادشناس هم نمیتونه بفهمش؟ و به سرعت به خاطر آورد که نباید از این موضوع تعجب کند. اولین بار نبود که 
ژاک سونیر رازی را از نوه‌اش مخفی می‌کرد. 


روبروی سوفی, لی تیبینگ احساس کرد الان است که قلبش بایستد. مشتاق دیدن متن, از هیجان می‌لرزید و به جلو خم شد. کوشید 
از کنار لنکدان ببیند که هنوز روی جعبه خم بود. 


سس 
۰ 


لنگدان مشتاقانه نجوا کرد «نمی‌فیمم. اولین حدس من اینه که سامی باشه. اما الان چندان مطمئن نیستم. بیشتر متن‌های اولیه‌ی 
ال ۱ 
سامی نکودت داره. این متن همچین چیزی ندارم» 


تیبینگ اظهار کرد «شاید سامی کمن باشب» 


سوفی پرسید «نکودت چیه؟» 

را ار ی ات ۳ ای یا رت رت رت رز سر از ار 
می‌کنند -نقطه‌ها و خطهای کوچیکی که بالا با پایین حروف صامت گذاشته ميشه تا مصوت همراه اونها رو نشون بده. از لحاظ تاربخی. 
تکودت به چیز افزوده‌‌ی تقریبا جدید به الفباست »> 


ِ ۱ : 2 
لنگدان هنوز روی متن بود. «شاید حرف‌نویسی صفاردی باشه؟»> 
تیبینگ دیگر طاقت نیاورد. «شاید من دست پیش برد و جعبه را از لنگدان گرفت و به سمت خودش کشید. شک نداشت که 
لنگدان اشنایی بسیاری با زبان‌های معیار کین اد یونانی» 0 زبان‌های رومیأیی اما با نحستین نگاه گذرا که به این زبان انداخت» 
لین یر ی ره ک زر رارسا نا رسای رام با ۱ 9 


تیبینگ نفس عمیقی کشید و چشمانش را روی حکاکی برگرداند. مدتی طولانی چیزی نگفت. هر انیه که می‌گذشت اعتماد به 
0 4 ار هد ئ رن تا 0 ۵ ۳ ۲ ۰ 4 - ۱ 
نفسس بیشتر خدشه‌دار می‌ سد. 7 «اين زبان سبیه به هیچ کدوم از زبان‌هایی بیست که تا حا/ دیدم:>> 


منظور همان اعراب یا علامت‌گذاری است. در قرن هشتم میلادی برخی خاخام‌ها تصمیم گرفتند تا تلفظ کلمات را با علائم سجاوندی مشخص نمایند واژه‌ی 


نکود ( ۱۵۱۷۵) در عبری به معنای نقاط اس و گویا دت کلمه‌ی نقطه در انگلیسی. در این زبان به ل اضافه می‌شود. 

6 لد پیودیان خود بر دو دسته‌ی اقلیت و اکثریت هستند اشکنازی‌ها و صفاردی‌ها. اشکنازی‌ها ساکنان و يا اخلاف بهودیان ساکن در اروپا به ویژه 
اروپای شرقی را می‌گویند که تعداد زیادی‌شان در قرن شانزدهم و هفدهم به امریکا و در قرن نوزدهم و بیستم به اسرایبل مهاجرت کردند و زبانشان پیدیش (ترکیب 
عبری و آلمانی) است. این اسم در سفر پیدایش. باب ده ایه‌ی سه نام نتیحه‌ی نوح نبی است. صفاردی‌ها نام یهودیان ساکن اسپانیا و پرتغال بود که در دوران 
و ار و و انا ی ری را ار تا در ی و ۰ 


حرف‌نویسی ۲۵05۱6۲21100 ) هم نقل تلفظ کلمه‌ای را از زبانی با حروف زبان دیگر می‌گویند؛ برای مثال» حرف‌نوشت واژه‌ی فارسی «کیهان» به انگلیسی 
می‌شود: 6۱۷۱۵۵0 


ی ۱ یم ای در قاری ی که تا را کر رای ات کر تا رتست که سرت ترا 
که بسیار پیش می‌اید در هم بيامیزند و پا با خط بالایی خود یکی شوند کاملا مجزا از هم بنویسند. راشی یکی از مفسران بزرگ کتاب مقدس در فرون وسطی و اهل 
فر انسه بود. 


اه اد ای سا ۱ ( ۱ 0 ا ها تا ۱۷۱۱۱ ۱۱۱ 


و 620201 یا تعویذ (رقوقی که یهودیان دعاهایی بر آن می‌نویسند و بر باهو - قسمت بالایی در - در می‌آویزند). 10 518 برای نگارش این سه نوشته به کار می‌رود و 
خوش‌نویسی آن باید به گونه‌ای باشد که کودکی هم که تازه آغاز به خواندن عبری کرده بتواند آن را بخواند. 512110 را باید با قلم پر مخصوص (کولموس) و جوهر 
مخصوص بر پوست (عبری: کلف) حیوانی بنوبسند که در شرع بهود حلال گوشت باشد. تعویذ و حمایل را باید حرف‌به حرف بنویسند و اگر یک حرف از آن را به غلط و 
یا ناخوانا بنویسند تمام متن ارزش شرعی خود را از دست می‌دهد. [ کلمه‌ی حمایل را با نظر به واژگان مشابه در انجیل متی و عصابه را با توجه به سفر تثنیه آورده‌ایم» 
اما تعویذ شاهد مثالی از کتاب مقدس ندارد و برابریابی مترجمان است] 


لنگدان هم کنار کشید. 

سوفی پرسید: «من ببینمش؟؟ 

یت رن کرد که ار را رس ی کبک با ی ی ال رن دی 3 

لنگدان رنجیده‌خاطر به نظر می‌رسید. «به گمانم. آما مطمتن نیستم. متن ميشه گفت که شبیه اونب» 

سوفی تکرار کرد «لی؟ میتونم یه نگاه به متنی بندازم که پدربزرگم درست کرده؟» واضح بود از این که از بحث کنارش گذاشتند. 
آزرده‌خاطر است. 

تیبینگ گفت: «البته. عزیزم» و جعبه را به سمت او برد. نمی‌خواست توهین‌آمیز رفتار کنده اما سوفی نو فرسنگ‌ها از تخصص آن‌ها 
دور بود. اگر تاریخدان سلطنتی بریتانیا و نمادشناس هاروارد نتوانند زبانش را حتی تشخیص بدهند -- 

سوفی چند لحظه پس از بررسی جعبه گفت: «آه! باید حدس می‌زدم» 

تیبینگ پرسید؛ «چی رو حدس می‌زدی؟؟ 


سوفی با بی‌اعتنایی گفت؛ «« که پدربزرگم/ین زبان رو استفاده میکنه»> 


تیبینگ فریاد کشید؛ «تو میتونی این متن رو بحونی؟» 

سوفی که حالا کاملا از موقعیت خودش لذت می‌برد گفت؛ «خیلی راحت. وقتی شش سالم بود پدربزرگم این رو به من باد داد. 
واردی» سوفی به آن سمت میز خم شد و نگاهی تذکردهنده به تیبینگ انداخت. «راستش آقا با توجه به ارتباط و وفاداری شمابه تاج و 
تخت انگلیس تعجب می‌کنم چطور اين رو نشناختیب» 


لنگدان ناگاه همه چیز ۲ فهمید. 
۷ معلومه چرا متن این قد رآشنا بورا 
۰ مخ ۰ مد بح 1 ۳۹ 4 ۳ ِِ ۰ حٍَ 2 
تحصیل خود بازگشته بود تا یکی از قیمتی‌ترین مایملکاتش را به موزه اهدا کند-هجده برگه‌ی کاغذ که او آن زمان در مزایده‌ای از ماترک 


پیشنهاد قیمت او -9لبات میلیون دلار شیرین بود. 


و نویسنده‌ی برگه‌ها -لئوناردو داوینچی. 


رام ور ۷ ۳ 5 ۸۲۷3۲0 ال یکی از چند موزه‌ی موجود در پردیس دانشگاه هاروارد که دارای پیکره‌ها و نقاشی‌ها و تصاویر چاپی بسیاری از ارویا و 


2 1 مه اه دٍِ ۵ 
005 | ۱ درو دمندبرین مرد جهان و رییس شرکت مایکروسافت 


* 6۲ ۷ ۲۱۵۱۵ : (1900 100 تاجر امریکایی که قراردادهای سودآور بسیاری را میان شوروی و ایالات متحده به امضا رساند و در چند مورد نیز 
نقش میانجی را در مناقشات میان دو کشور بازی کرد او تا پایان عمر خود ریس کمپانی نفتی آکسیدنتال و نیز کارشناس هنری بود او فارغالتحصیل پزشکی از 
دانشگاه کلمبیا بود و از این پیشه‌اش کوشید در نجات قربانیان گرسنگی و حصبه در کوه‌های اورال در شوروی بهره بگیرد. عمده‌ی شهرت وی برای پوبایی او و 
حمایتش از روابط شرق و غرب و فعالیت‌های انسان‌دوستانه و فرهنگی وی است. 


هجده وررقه -که اکنون به دلیل صاحب اولیه و مشهورش, دوک لایسستره با نام نسخه‌ی خطی 7 یسستتر" لتوناردو می‌شناسند تنها 
باقی‌مانده‌ی یکی از جذاب‌ترین دفترهای لوناردو بود مقالات و طرح‌هایی که نظریه‌های برجسته‌ی داوینچی را در مباحث نجوم و 
زمین‌شناسی و باستان‌شناسی و آب‌شناسی در خود داشت. 

لنگدان هیچ‌گاه واکنشش را پس از اين که در صف ایستاد و سرانجام نوبتش رسید تا پوست‌نوشته‌ی قیمتی را تماشا کند از یاد 
نمی‌برد سخت دمغ شده بوده صفحات قابل خواندن نبودند به رغم آن که به خوبی حفظ شده و با خوشنویسی شکیلی نوشته شده 
بود -جوهر ارغوانی بر روی کاغذ کرم -پوست‌نوشته چرند به نظر می‌رسید. در آغاز لنگدان گمان کرد نمی‌تواند بخواندشان؛ چرا که 
دای ری رای ار ی تس ترا سس از ی ی ی ی رد ی بو رک کی ال ی را 
تشخیص دهد و يا حتی یک حرف. 

را ها 
آن‌جا وصل کرده بودند. لنگدان نس دانست و مت را م۰ 

فوراً همه چیز واضح شد 

لنگدان چنان مشتاق خواندن نظرات اين متفکر بزرگ بود که یکی از چندین و چند استعداد هنری او را فراموش کرده بودتوانایی او 
در نوشتن آینه‌ای که عملا غیرممکن می‌ساخت کسی به جز خودش متن را بخواند. تاریخدان‌ها هنوز بحث می‌کردند که آیا او اين کار را از 
و تا اد وا ها را 
کرد پراش ات دس 


سوفی لبخندی از ته دل زد تا ببیند رابرت منظورش را ِ همیده است يا نه. گفت: «چند واژه‌ی اولش رو میتونم بخونم. انکل نکلیسبه» 
تیبینگ هنوز بریده حرف می‌زد؛ «چی شده؟> 


لنگدان گفته «متن معکوس. احتیاج به آینه داریی»> 


سوفی گفت: «نبا شرط می‌بندم اين روکش چوب اصلا ضخیم نباشه» جعبه‌ی صندل سرخ را بالا آورد و جلوی منبع نور پخشی که 
روی دیوار بود گرفت. داخل درپوش را بررسی کرد. پدربزرگش واقعاً بلد نبود معکوس بنویسد و به همین دلیل همیشه تقلب می‌کرد. او 
معمولی می‌نوشت و سپس برگه را برمی‌گرداند و رد نقش معکوس را دنبال می‌کرد. حدس سوفی آن بود که او متن معمولی را با سوزاندن 
روی تکه‌ای چوب نقش داده بود و سپس پشت چوب را از میان دستگاه ساب گدرانده است تا چوب به نازکی کاغدی دربیاید؛ بعد خیلی 


مه 


۳۳۹ 


سوفی که درپوش را به نور نزدیک‌تر کرد» متوجه شد حق با آوست. پرتوی روشنی از میان لایه‌ی نازک چوب رد شد و متن داخل 
درپوش به طور عکس ظاهر شد. 


فوراً قابل خواندن شد 


تیبینگ سرش را از شرم تکان داد و گفت؛ «انگلیسیه. زبان مادریی>»> 


] 600۵۳005 6 00۲۱ 


عقب هواپیماء رمی لگالودک سعی کرد که از میان سروصدای موتورهای هواپیما چیزی بشنود اما مکالمه‌ای را که آن‌جا در جریان بود 
نمی شد شنيد. رمی از وقایع امشب به هیچ وجه دل خوشی نداشت. به راهب که پیش پایش افتاده بود نگریست. مرد حالا کاملاً آرام 
گرفته بود؛ انگار که در خلسه‌ی تسلیم فرو افتاده باشد يا ساید هم در حال خواندن دعای بر زبان نیامده‌ای برای رهایی باسد. 


در ارتفاع بنج هزار متری» رابرت لنگدان حس کرد که عالم واقعیات از دید او بیرون می‌رود و افکارش را بر شعر معکوس‌نوشته‌ی 
سونیر متمرکز می‌کند که از میان درپوش جعبه می‌درخید. 


س موزج رز ۳ ۰ 2 





گیب یت ای بت رت ن مینست له کت ان کار را که تس تست رت ای راتتراله ات ری 
بای کی اه بط معا هافر دا ح نی ات کی و تا اه مت را وا 
با واژه‌ی دیرین حکمت تومار را می‌گشاييم»» و یاری می‌کند خانواده‌ی پراکندهاش را پپاييم» سنگ قاتم یکه شولیه‌ها می‌پرستند 
چو نکلید... باب حفیفت را می‌توان دید. 
۵ .۷۷۵۱۵ 200۳ 666۳10 ۵۲ 660 5لا 5 ۷6۱۵ ۵00 ۱۱,۰ 56۲0 ۲/۱۱5 ۵5 ۷۷/5۹00۱۱۲۵ 0 ۱۷۵۲۵ ]06۱60 ۸ 0 ۸ 
۰ 0 ۲۸۱ ۶6 ۲۵۷۵۵۱ ۷۷۱ 210551 200 ,۷۵۷۰ 6 5 6۵۱3۲5 ۵ 0۲۵۱560 ۱۵205006 


پیش از آن که لنگدان حتی رمزی را که شعر می‌خواست آشکار کند حدس بزند. نکته‌ی اساسی‌تری به خاطرش رسید -وزن شعر که 
مصرع‌های پنج‌ضربی و ود قفروق" بود 

لنگدان اغلب با این وزن عروضی در طی تحقیقاتش درباره‌ی انجمن‌های سری اروپا برخورد کرده بود؛ از جمله سال گذشته در 
بایگانی‌های سری واتیکان, قرن‌هاست که ورن بنج‌صربی وند مفروق وزن محبوب آدبای رک‌گوی جهان بوده است. از نوبسنده‌ی یونانی 
آرکیلو ۳ ت ۳ و میلتون" و چاوسر" و لت" -انسان‌های جسوری که تفاسیر اجتماعی‌شان را در وزنی می‌آوردند که در آن 
روزگاران قائل به ویژگی‌های رازورزانه برای آن بوده‌اندد ریشه‌های وزن پنج‌ضربی وتد مفروق سخت پگانی بود. 

وند مفروق, دو هجا با تاکیدهای متضاد. تکیه‌دار و بی‌تکیه. بین و یانگ, جفت متوازن آرایش‌یافته در زنجیره‌های پنج‌تایی. پنج‌ضربی. 
پنج برا ی اشاره به ستاره‌ی بنجیر ناهید و مادینه‌ی مقفدس, 


یت ان وس ان ور ی رم را هر اف ره و 


ای سرب ی ی بل دی ین ات دی سای سس ار رای ار رورس با راتک ان ای را 
به عنوان تنها زبان سره اروپایی در نظر گرفته بود. بر خلاف ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسه که از لاتین -زبان وانیکان -مشتق شده بودند 
انگلیسی از لحاظ زبان‌شناختی جدا از دستگاه تبلیغاتی رم بود و به این گونه زبان مقس و سری اخوت‌هایی شد که تحصیلات کافی برای 
آموختن آن دا تن 

تیبینگ گفت؛ «اين شعر نه فقط به جام که به شوالیه‌های هیکل و خانواده‌ی پراکنده‌ی مریم مجدلیه هم اشاره میکن دیگه چی لازم 
داریم؟> 


ای رز ریب ای ای ی رو ار مسر با مر تیک انآ تا 
آن را ی#مبوسی پنج‌رکنی نیز ترجمه کرده‌اند. اما وتد مفروق در فارسی به نقل از منابع گوناگون: (المنجد العربی) وتد در نزد اهل عروض سه حرف است که دوم یا سوم 
آن‌ها ساکن باشد. اگر وسط آن ساکن باشد هم‌چون قول. پس آن وتد مفروق است و اگر وسط آن متحرک و آخرش ساکن مانند علی وتد مجموع است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون) وتد مجموع (مقرون) و آن لفظ سه‌حرفی را گویند که دو حرف اول آن متحرک و حرف آخر آن ساکن باشد چون لفظ دعاء وتد مفروق و آن لفظ 
سه‌حرفی است که اوسط آن ساکن و طرفین آن متحرک باشد چون رأس. (اقرب الموارد) [وتدً در اصطلاح عروضیان» سه حرف را گویند که حرف وسطی ساکن باشد. 
(فرهنگ معین) وتد مفروق: دو متحرک است که میان آن‌ها یک حرف ساکن فاصله شده باشد از قبیل نامه جامد؛ وند مفروق: دو متحرک است که بعد از آن‌ها یک 


ساکن باشد از قبیل سمن» چمن, در فارسی کاربرد خاصی برای وتد مفروق پیدا نشد. 
۱5 لا (قرن هفتم پیش از میلادا نخستین شاعر غنایی یونان و مدع وتد مفروق, مشهور است که آرکیلو کوس با زبانی تیز هجو می‌سروده و 
فخاشی می‌کرده است: پورش او به خانواده‌ای چنان تند بوده است که همگی اعضای آن خود را حلق‌آویز کرده بودند. بر خلاف هومر او اشعارش را بر پایه‌ی تجربیات 
۱ ۱ ۷ رل تا با را اه بآ با و ادا وا ت ار 
* ۷ ر جان میلتون (16/4 1618 شاعر انگلیسی که اشعار قدرتمندش تأثیر بسیاری بر شاعران پس از خود گذاشت و طرفدار آزادی مدنی و 
م رت ار رس اش را ات سر دا رف از ی ول دای با دا 
* ۲ 6۵ ۵0۴۴۲6۷ 15 جفری چاوسر (140 177؟. یکی از بزرگ‌ترین شاعران انگلیس که شاهکارش قصه‌های کانتربری 3016۲0۱۳۷ 6) 
[2165 ۲ تاثیر سترگی بر پیشرفت ادبیات انگلیس به جا نهاد برخی او را پدر شعر انگلیس می‌دانندد در سرودن شعر با وزن پنج‌مضربی وتد مفروق نیز چیره‌دست بود. 
٩ 021۲6‏ نام مستعار فرانسوا ماری آروئه (۲0۱6۴ ۸ ۵۳16 !۱ ۲2060۵5 ۲) (1770 109). نویسنده و شاعر و فیلسوف فرانسوی که از پیشگامان عصر 


روشن‌گری بود. 


7 ۲ گ ی 5 راو نم ِ + 2 جح[ 
زبان سره یا به قول آقای کسروی زبان پاک زبان پیراسته از واژگان بیگانه 


سوفی دوباره به شعر نگاه کرد و گفت؛ «رمز. به نظر ما احتیاج به واژه‌ی کهن حکمت داریی>»> 
تست چشمکی زد و 0 «اجی‌محی لاترجی؟> 
لنگدان اندیشید به کلمه‌ی پنج‌حرفی. و شمار زیاد و گیج کننده‌ی کلمات حکمت را از دهن گدراند <منتخبانی از سرودهای عرفانی. 
2 ِ ۰ ِ + 1 ح ۰ ۳ :۰ 
پیش گویی‌های طالع‌بینی باورهای انجمن‌های سری, وراد ویکایی» طلسم‌های جادویی مصری مانتراهای پگانی -فهرست بی‌پایان بود. 
سوفی گفت؛ «انگار این رمز ارتباطی با شوالیه‌های هیکل داشته باشه» بعد متن را بلند خواند؛ «سنک قائم ی که شوالیه‌ها می‌برستند 
چو نکلیبل» 
لنگدان گفت؛ «لی! تو متخصص شوالیه‌هایی. نظری نداری؟» 
۰ مخ ۰ ۰ 1 ئ ِ هر 1 2 کم ۰ 2 ۰ 2 2 ۰ 
نیبینگ چند لحظه‌ای سکوت کرد و سیس آهی کشید. «راستش مشخصا سنگ فائم مزار نشان سنگ بالای قبره. ممکنه که شعر به 


سنگ قبر یا سرسنگی آشاره کنه که شوالیه‌ها بالای مزار مریم محدلیه پرستش می کنند. اما این که هیچ کمکی به ما نمیکنه. چون ما 


سوفی گفت: «خط آخر میگه که آتتش حقیقت رو افشا میکنه این کلمه قبلاً به گوشم خورده اتبش» 


لنگدان پاسخ داد «تعحب نمی کنم. احتمالا توی درس‌های اول رمزشناسی دیدیش. رمز آتبش یکی از قدیمی‌ترین رمزهای شناخته 
شده‌ست.>> 


سوفی 1 دستگاه رم زگذاری معروف عبری, 

رمز آتبش در واقع بخشی از آموزش رمزشناسی اولیه‌ی سوفی بود. این رمز تا پانصد قبل از میلاد قدمت داشت و اکنون به عنوان 
نمونه‌ای از رمزهای جانشینی گردشی در کلاس‌های درس استفاده‌اش می‌کردند. رمز اتبش که شکلی معمولی از رمزنگاشت‌های یهودی 
بوده نوعی رمز ساده‌ی جانشینی بود که بر پایه‌ی الفبای بیست و دو حرفی عبری قرار داشت. در آتبش نخستین حرف کلمه با آخرین حرف 
جابجا می‌شد و دومین حرف با حرف یکی مانده به آخر و همین طور تا به آخر. 


تیبینگ گفت؛ «اتبش خیلی مناسبه. متن‌هایی رو که با اتبش رمزگداری کردند» در قباله و تومارهای بحرالمیت و حتی عهد عتیق 
آموزه‌هاش گنجوندم» 

دی اس کش و فد وروی تست قات کی اند ب یی م ات ها ان ی رو که مها هن دا ۳ 

سوقفی از نگاه ناخوشایند لنگدان پی برد که یافتن سنگ شوالیه‌ها مبارزه‌ی سهلی نخواهد بو د. 


1 ۳ ح-_۱ ۰ و ِ ۰ ۰ ّ 9 ی ‌ 1 5 ۰ ۰ ۰ مه 1 
مانترا به وردهایی گفته می‌سود کد به باور برحی اند يشه‌ها از راه تکرار بر روان انسان تاثیر و ریسه‌ی این واژه سانسکریت اس و بیستر کاربست آن 


تن اس رای ترس بای ر سا رت کی سس ار ان ار ار رد 


سه دقیقه بعد بود که تیبینگ آهی از سر ناامیدی کشید و سرش را تکان داد. «دوستان م. من نمیتونم پابه‌یای شما بیام. بعد از این 
که کمی خوراکی برای خودمون آوردم و سری به رمی و مهمانمون زدم دوباره شروع به فکر می‌کنم»> سپس ایستاد و به سمت عقب 
سوفی که دور شدن او ر تماشا ۹ احساس خستگی نمود. 


بیرون پنحر. سیاهی پیش از پگاه نمایان شده بود. سوفی احساس کرد بی آن که بداند کجا فرود خواهد آمد به فضا پرتابش کرده‌اند. 
الک سای ری بر رای کر ی رس ی ات ان ای ار 
دا 


به خودش گفت این تو چیزهای بیشتری هست. پنهانه.. اما وجود داره 

هر چند از این فکر به ستوه آمده بود» می‌ترسید که آن‌ها سرانجام چیزی داخل کرییتکس پیدا نکنند که نقشه‌ای برای جام مقدس 
باشد. به‌رغم اظهارات لنگدان و تیبینگ که حقیقت داخل استوانه‌ی مرمری است» سوفی ان قدر از نقشه‌های گنج پدربزرگش را تا به پایان 
تب که ان ای تم ات ان ان ۱ 


مأمور شیفت شب کنترل ترافیک در فرودگاه بورزه به صفحه‌ی خالی رادار جشم دوخته بود که فرمانده‌ی پلیس قضایی عملا با 


بزو فاش فریاد کشید «جت تیبینگ کجا رفته؟» و به داخل برجک کنترل قدم گذاشت. 


واکنش آولیه‌ی مامور کنترل فقط کمی حرف‌های جویده و نامفهوم بود؛ کوششی عقیم برای حفظ آمور شخصی مشتری بریتانیایی‌شان 
که یکی از محترم‌ترین مشتریانشان بوده سعیش به شکست انحامید. 


فاش گفت: «باشه. من تو رو برای اجازه دادن به پرواز هواپیمای خصوصی بدون مجوز پرواز دستگیر می‌کنم» سپس به افسر دیگری 
ار هن و ارب او ات ی اد و و ی تا او با ما ها ره را 


بحث می کردند که فرمانده‌ی پلیس ملی قهرمان است با مایه‌ی ارعاب و وحشت. پاسخ این پرسش را حالا فهمیده بود. 

مامور کنترل ناگهان با دیدن دستبندها ناله کنان 1 به چیز دیگب سر لی تیبینگ برای معالحات پزشکی زیاد میره 
لندن. اون به اشیانه‌ی هواییما توی فرودگاه اجرایی بیگین‌هیل در کنت داره. تو حومه‌ی لندن>» 

فاش مرد را با تکان دست از دستبندها نحات داد. «امشب هم مقصد بیگین‌هیله»> 


مامور کنترل صادقانه گفت؛: «نمیدونم. هواپیما روی مسیر همیشگیش حرکت کرد و به نظر می‌رسید آخرین تماس راداریش از سمت 
انگلستان باشه. بیگین‌هیل فقط یه حدسه» 


«افراد دیگه‌ای هم سوار هواپیما بودند؟> 


«قسم می‌خورم. آقا که من این یکی رو نمیدونم. مشتری‌های ما مستقیما تا اشیانه‌ شون میرن و هر جور که بخوان سوار میشن, این 
که چه افرادی سوار هواپیما هستند مسئولیت مقامات فرودگاه مقصده>؟> 


فاش نگاهی به ساعتش انداخت 9 به چت‌های پراکنده که روبروی پایانه‌ی فرودگاه پارک کرده بودند چشم دوخت. «اگر اوزها به 
بیگین‌هیل رفته باشند. چقدر طول میکشه تا فرود بیانب» 


مامور نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت و گفت؛ «پرواز کوتاهیه. تقریبا.. ساعت شش و نیم فرود میان. یک ربع دیگه» 


فاش آخمی کرد و به سمت یکی از افرادش چرخید. ««يه وسیله بیارید این‌جاء من میرم لندن. پلیس محلی کنت رو برام بگیرید نه 
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آم‌ای‌پنج رو. خیلی سریع. پلیس محلی کنت. بگید که به پرواز تیبینگ اجازه‌ی فرود بدن. بعد روی باند محاصره‌ش کنند و هیچ کسی هم 
تا زمانی که من می‌رسم بیرون نیاد» 


7 ۱5 الا اداره‌ی اطلاعات داخلی بریتانیا 


لنگدان از آن طرف کابین هاوکر به سوفی نگاه کرد و گفت: «ساکتی؟» 

جواب داد: «خستهم. از شعر هم سر درنمیارم»> 

لنگدان هم همان احساس را داشت. وزوز موتورها و لرزش‌های ارام هواپیما خواب‌الودش کرده بود و سرش هنوز از جایی که راهب 
ضربه زده بود تیر می کشید. تیبینگ عقب هواییما بود و لنگدان تصمیم گرفت تا از این فرصت بهره بگیرد و چیزی را که در سر داشت به 
سوفی بگوید. «گمان کنم فسمتی از دلیل پدربزرگت برای این که ما دو تا رو با هم آشنا کنه فهمیدم. به گمانم می‌خواست چیزی رو به تو 
توضیح بدم؟ 


«تاريخ جام مقدس و مریم مجدلیه نبود؟؟ 


رن مرک که عیرس برد تاد ین سار ای کب طرش سل با ارم ری ان کی سار 
امیدوار بوده من توضیح بدم چی بین شما جدایی انداخت و قضیه حل و فصل دا کنه»» 


سوفی در صندليش کمی پیچ و تاب خورد. «من که بهت نگفتم چی ما رو از هم جدا کرد» 


۳ 
سر 
۰ 


لنگدان ارام به او نگاه کرد و گفت؛ ««تو شاهد یه مراسم جنسی بودی, نه؟> 


«سوفی! تو گفتی چیزی دیدی که قانعت کرد پدربزرگت عضو یه انجمن سری بوده و هر چی که دیدی اون قدر غمگینت کرد که از 
آون موقع به بعد راجع بهش صحبت 0 من اطلاعات زیادی راجع به انجمن‌های سری دارم. لازم نیست معز داوینجی داشته باشی تا 
از ماجرا سر دربیاری» 

سوفی خیره نگاه می کرد. 

ان رس ی ار ود تیک ال ار ار مار 

سوفی به بیرون پنجره چشم دوخت و گفت؛ «من واسه تعطیلات بهاره‌ی دانشگاه اومده بودم. چند روز زودتر رسیدم» 

«میخوای راجع بهش صحبت کنی؟» 

«ترجیح میدم صحبت نکنم؟ ناگهان با چشمانی سرشار احساسات به سمت لنگدان برگشت. «نمی‌فهمم چی دیدم» 

«زن و مرد با هم بودند؟» 

پس از درنگی کوتاه سوفی سرش را تکان داد. 

«لباس‌های سیاه و سفید تن‌شون بود؟» 


چشمانش را تمیز کرد و کمی بعد سرش را تکان داد و انکار که بخواهد درددل کند گفت؛ «زن‌ها رداهای نازک و سفید تن کرده 
بودند.»» 9 کفش ۱ طلابی. گوی‌های زرینی هم د ستشون بود. مردها هم تونیک 9 کفش ۱ سیاه پوشیده بودندی؟> 


۱ 
شاهد بوده است. لنگدان صدایش را آرام نگه داشت و پرسید ««نقاب چی؟ نقاب ده‌جنسیتی داشتند؟» 


«آره. همه. نقاب‌های یک‌شکل زده بودند. زن‌ها سفید و مردها سیاه» 


هزار سال پیش. کاهن‌ها و کاهنه‌های مصری مرتباً برای ستایش نیروی خلاقه‌ی مادینه اون رو برگزار می‌کردند"» مکتی کرد و کمی به 
سمت او خم شد. «و اگر تو بدون امادگی قبلی هیروس گاموس رو ببینی و معناش رو نفهمی تصور می‌کنم که شوکه بشی»» 


سوفی چیزی نگفت. 

لنگدان ادامه داد «هیروس گاموس بونانیه. یعنی زناشویی مقدس؟ 
«مراسمی که من دیدم ازدواج نبود>> 

«ازدواج به معنای وصال» سوفی» 

«منظورت ارتباط جنسیه» 

«رد>> 


«نه؟> چشمان سبزش او را ورانداز می کرد. 


همان طور که پیشتر نیز اشاره شد این مراسم صرف مردمانی خاص نبوده و در بسیاری از جوامع کشاورزی يا مادرسالار یا طبیعت‌پرست انجام می‌شده است. 


سس 
۰ 


لنگدان زیر حرف خود زد. «آره... در معنای لغوی بله. اما نه به آون صورت که ما آمروز می‌فهمیم»؟ لنگدان توضیح داد که ً چه او 
دیده شبیه به یک مراسم جنسی بوده است» و گرنه هیروس گاموس ارتباطی با شهوانیّت ندارد.که عملی روحانی است. از لحاظ تاریخی. 
عشق‌ورزی عملی بوده است که زن و مرد از طریق آن خدا را تجربه می‌کردند. قدما عقیده داشتند نرینه تا زمانی که با مادینه‌ی مقدس 
آمیزش نداشته باشد به لحاظ روحی ناقص خواهد ماند. عشق‌ورزی با زن تنها وسیله‌ای شد که مرد می‌توانست روحش را کمال بخشد و 
را رس با سرت ای دس یا که از سس ال سک ی ال ان اراک بای بر ات ان اد 
داد «با خلوت کردن با زن» مرد می‌تونست به لحظه‌ای در اوج یا آرگاسم برسه که ذهنش خالی از غیر بشه و خدا رو ببینم» 

سوفی مرددانه نگاه می کرد. «ارگاسم به شکل نیایش؟» 

ی ای ی ی با ای را ترا یر 
فا اس کی یا مار زر تفر ای سرت ای ود سای رسای رآ ای ار 
مرشدان مرآقبه بدون رابطه‌ی جنسی به این لحظه‌ی بی‌فکری دست می‌پابند و اغلب نیروانا را به شکل آرگاسم روحی بی‌پایانی تصویر 
می‌کنند* 

لنگدان آهسته گفت: «سوفی! باید بدونی که دیدگاه قدیمی‌ها از رابطه‌ی جنسی کاملاً با دیدگاه امروز فرق داشته رابطه‌ی جنسی 
زندگی جدید به ارمغان می‌آورده -کمال معجزات بوده و فقط خدایان میتونستند معجزه انجام بدهند. توانایی زن برای ایجاد زندگی از 
زهدانش آون رو مقدس کرد. یک خداء وصال, اتحاد مقدس دو نیمه‌ی روح انسانی بود-نرینه و مادینه که در اون مرد میتونست به 
تمامیّت روحانی دست پیدا کنه و با خدا راز و نیاز کنه. اون چیزی که دیدی, از شهوت نبود از معنویت بود. مراسم هیروس گاموس انحراف 
جنسی نیست. به مراسم خدشه‌ناپذیر بودم» 


کلمات لنگدان به نظر می‌رسید به نقطه‌ی حساسی رسیده است. سوفی تمام امروز را آرام بودء اما الان برای اولین بارء لنگدان دید که 
هاله‌ی خونسردی او از هم می‌پاشد. اشک دوباره در چشم سوفی جمع شده بود و او با استین پاکش می‌کرد. 


لنگدان کمی به او فرصت داد. در حقیقت. مفهوم رابطه‌ی جنسی به عنوان راهی به سوی خدا در وهله‌ی اول خارج از تصور بود. 
دای یان بهودی سا 1 ۱ مبهوت می شدند 1 می‌شنیدند 0 اولی‌ی بهمودیت شامل ماس کت جنسی نیز بوده دص ری ی کر 
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هیکل. بهودیان اولیه عقیده داشتند قدس‌لاقداس در هیکل سلیمان نه تنها سکونت‌گاه خداست که همتای مادینه‌ی قدرتمندش» سکینه » 


ک الا رحس ار 


مرد و زن چون یک شوند آن یک تویی چو که یک‌ها محو شد آنک تویی این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی تا من و ماها 
همه یک جان شوند عاقبت مستعرق جانان شوند «مولانه». شاید به همین سبب باشد که عرفای ما نیز در توصیف تجلیات خدا بر دل‌هایشان از عشق‌ورزی صحبت 
هب 


۱۵۷108 5 جلومی بشکوه و غالباً زنان‌ی یهوه که گاهی از آن به عنوان سخن‌گویی و علی‌الخصوص سکونت خدا چه در میان یک خیمه (بدو 


پرستش گاه‌های برپاشونده‌ی بنی‌اسراییل در طی کوچ از مصر به فلسطین) و چه در میان مردم تعبیر می‌شود (خروج, 225؛ اعداد» 23 39:24؛ اول پادشاهان 6013) و 
طور سینا (اشعیاء 818؛ مزامیر 191) و در خود هیکل (حزقیال» 427) می‌شود. این واژه در زبانزد خاخام‌ها به جای خدا هنگامی به کار می‌رود که کلمه‌های 
انسان‌وارانه‌ی کتاب مقدس افاده‌ی معنا نکند. عبارت سکینه که عبری است در تلمود (اخبار و سنن شفاهی یهود) و مدزش (تفسیر تورات) به جای معادل دیگر آن ممرا 
که آرامی است می‌نشیند و اين گونه. معنای آن را در ترگوم (ترجمه‌های آرامی از عهد عتیق) به خود می‌گیرد و در ترگوم‌ها هم به کار می‌رود. در ترگوم اونتلوس هر جا 
که صحبت از شخص يا ساکن شدن یا دوردستی خدا بوده است واژه‌ی سکینه آمده است (اعدادء 14:14؛ تثنیه, صنل). تجلی اسم (تثنیه, 1211,21) و کلمات حضور 
و صورت را نیز سکینه ترجمه کرده‌اند (خروج 3214؛ اعداد ح6). ترگوم پروشلمی نیز در هنگامه‌ی ساکن شدن خدا در هیکل بر فراز کروبیان (حبقوق 220؛ اول 
سموییل 44) و دیده شدن خدا (اشعیا 05؛ لاویان 44) سکینه را استفاده می‌کند. در ترگوم اونتلوس هیکل «سرای سکینه» خوانده شده است. مایمونیدس, فیلسوف 


هم در آن‌جا است. مردانی که به دنبال وصال روحانی بودند برای دیدار کاهنه‌ها-یا هیروژل‌ها" سبه هیکل می‌آمدند و نرد عشق می‌باختند 
۱ ۱ 2 ۳ با 

و خدا را از طریق وصل جسمانی تحربه می‌کردند. حروف اربعه‌ی یبهودی ی.هوه نام مقدس خداوند -در واقع از بهوه گرفته شده است؛ 

0 # اک ِ 

امیزش جسمانی دوجنسیتی میان به نرینه و نام پیشاعبری حوا خوه. 


فش رو تلد رت بان کون تا نوات که کی کته ب جاب اه سب کت دید ار که بت رانا ده توت را نا ود از مص ورد 
یکی تابوت جسد یوسف و دیگری تابوت سکینه يا تابوت عهد که نباید از میان بنی‌اسراییل خارج می‌گشت و در قدس‌آلاقداس بود. در میان محققان غیریهودی» به 
ویژه آنان که به اسطوره‌ها گرایش دارنده سکینه تجلی حضور خدا بر زمین دانسته می‌شود و مرتبط با ربهالنوع‌های کهن, به ویژه الهه‌ی کنعانی آشرا (یا عشتورت. 
ات که د اعا کیت بت سرا در کار سک تس تس مت تا تاه ما و دا ات ها لت ای ۲ 
صیغه‌ی موّنث ساخته شده است و دیگر آن که فعل مربوط به او در تلمود و دیگر نوشته‌ها همواره موّنث آمده است. سکینه همانند دیگر ربه‌النوع‌ها در هنگام خشم 
تنبیهات سختی انجام می‌دهد. آدم و حوا و ابلیس را پس از ارتکاب گناه در بهشت تنبیه کرد و سازندگان برج بابل را پراکنده ساخت و مصریان را در بحر قلزم در هنگام 
خروج بنی‌اسراییل غرق کرد و با بوسه‌ای جان چند تن از پاک‌ترین انسان‌ها را که ملک‌الموت نمی‌تواند جانشان را بستاند گرفته است از جمله ابراهیم و موسی و 
اسحاق و غیره ات -یهوه ( ۲ ۷ ۲ ۲- ۲ ع) نام دیگر سکینه است ات در قباله به معنای الف تا تاو است؛ متناظر با الف و یا در انجیل فارسی و 200 ۱00۵ ۸ 
8 0 در انجیل انگلیسی که به معنای بدایت و نهایت سخن‌وری ذات خداوند است (مکاشفه‌ی یوحنای رسول 18 و 11 در شعری به نام «راز سَبّت» در کتاب 
مر ([روشنایی) که اواخر قرن سیزدهم در اسپانیا نوشته شد و اهمیتی نه چندان کم از قباله دارد) این عنوان به جای سکینه به کار رفته است. [ارجاعات این پانوشت به 
کتاب مقدس شامل همه‌ی موارد آن موضوع نیست و تنها یکی‌دو ارجاع از جهت مثال آمده است.] 


تا 


است. آن گونه که از تورات برمی‌آید زمانی بلند خواندن این نام گناه محسوب می‌شده است (خروج 27؛ لاوبان لنش از اين رو کاتبان هنگام بلندخوانی واژه‌ یآذنی 
(رب) را جایگزین آن می‌کردند و بعدها این چهار حرف را با مصوت‌های این واژه خواندند برای تبیین بیشتر از دو کتاب ««لغت‌نامه‌ی دهخد» و «قاموس کتاب مقدس» 
مطالبی را با کمی جرح و تعدیل در این‌جا نقل می‌کنیم: [لغت‌نامه‌ی دهخدااً پهوه در انگلیسی خدا و رب ترجمه می‌شود ولی هیچ یک از این دو کلمه معنی دقیق یهوه 
نیست. یهود در قدیم اين کلمه را به سب مقدس بودن به طریق هزوازش می‌نوشته و «رب» تلفظ می‌کرده است. [هزوارش را در زبان پهلوی به صورت نگارشی 
که چنین خصلتی ظاهر شود استفاده می‌شود. نکته‌ی دوم آن که به نظر می‌رسد مقصود علامه دهخدا از «رب» همان واژمی آدونی باشد]ً اما این که معنی درست 
کلمه چیست موضوعی است قابل بحث و نیز این که آیا صورت قدیم کلمه 00۱ ۲ با 2۳۱۱ ۲ بوده است پرسشی است که یکی بر دیگری مترتب می‌شود. در سفر 
خروج (314) بپوه «منم که منم» یا «هستم آن که هستم» معنی می‌دهد. [خدا به موسی گفت: «هستم آن که هستم» و گفت: «به بنی‌اسراییل چنین بگو: آهیّه 
(هستم) مرا نزد شما فرستاد ترجمه‌ی عربی تورات در این آیه «اهیه الذی اهیه» و در عبری با حروف لاتین ۷6۵ ۴ 506۲ ۸ ۱۷۵ ] است.] و شاید یاهو مخفف 
ساختگی کلمه است. به معنی ابدیّت و سرمدیّت. لفظ یِهُوه در فرهنگ‌ها و تداول عام تحریفی از کلمه‌ی فوق است و معنای محازی «سرور من» و «مولای من» نیز 
به آن داده‌اند صورت‌های دیگر این کلمه را [ ۱202۷6 یا 20060 ۲ یا ۵0۷۵0 [ یا 20۷6 [] برخی صورت قدیمی فعل بودن در زبان عبری و اسم خاص ذات 
خداوند می‌دانند [قاموس کتاب مقدس] «یهوه اسم ذات احدیّت است و دلالت بر سَرمَدیّت آن ذات اقدس دارد. لفظ اهیه غالبا به «رب» ترجمه می‌شود و البته با لفظ 
اعداد. تفنیهاء 220 بار در اسفار انبیاء بنی‌اسراییل, حفط بار در اسفار اولیاع) نام بهوه در کتب جامعه و غزل غزل‌های سلیمان و استر نیامده و در کتاب دانیال نبی هم 
تنها هفت بار آمده است که نشان می‌دهد این کتب متأخر زمانی نوشته شده‌اند که دوره‌ی ممنوعیت بردن نام یهوه بوده است. خاخام یشایاهو هلیشر ۵001 8) 
دا در ات زهر به نقل از خداوند امده انس من ره نوشته می‌ شوم و نه خوانده. در این دنا نامم ر »۵۰9۵ می نو یسند و ای می خوانند. اما در س جهان کد و 


لنگدان با صدای آرامی توضیح داد «برای کلیسای اولیه. بهره‌گیری انسان از رابطه‌ی جنسی برای راز و نیاز مستقیم با خدا تهدیدی 
جدّی ضذ پایگاه قدرت کاتولیک بود. این کار کلیسا رو خارج از جربان قرار می‌داد و نقش خودخواندهشون رو به عنوان تنها مجرای رسیدن 
به خدا کم‌رنگ می‌کرد. واضحه که اونها سخت سعی کردند تا رابطه‌ی جنسی رو اهریمنی نشون بدن و اون رو به شکل یه عمل گناه‌آلود و 
انزجاربرانگیز معرفی کنند. بقیه‌ی دین‌های بزرگ هم کمابیش همین کار رو کردند» 

سوفی سکوت کرده بود. اما لنگدان حس می‌کرد او کم کم پدربزرگش را بهتر می‌فهمد. عجیب آن که لنگدان همین نکات را چندی 
پیش در شروع ترم به شاگردانش بیان کرده بود. لنگدان از دانش‌جویان پرسیده بود «میراث باستانی ما و فیزیولوژی ما میگه که رابطه‌ی 


جنسی طبیعیهسراهی ارجمند برای رضایت خاطر معنوی. اما ادیان جدید آون رو شرم‌آور نشون میدن و مارو از این میترسونند که 
خواسته‌های جنسی کار شیطانیی باشه»> 


لنگدان ترجیح داد که شاگردانش را با این موضوع شوکه نکند که چندین و چند انجمن سری در جهان -که برخی‌شان کاملا بانفوذ 
ی ات ی را سا ی ی رک را ی کر ال ار 
این موضوع را از راه دشوارش می‌آموزد. در فیلم. او دزدانه وارد مجمعی خصوصی از منهتنی‌های تخب هه شد و هیروس گاموس را دید 
متأسفانه» فیلم‌سازان بیشتر جزییات را به خطا نشان داده بودند» اما جان کلام در فیلم بود-انجمنی سری که جادوی وحدت جنسی را جشن 
می‌گیرند. 

دانش‌جوی پسری از انتهای کلاس خرسندانه گفت: «استاد لنگدان؟ شما میکید که از اين به بعد به جای کلیسا رفتن بیشتر عشق‌بازی 
کنیم؟» 

لنگدان خندید. اما دم به تله نداد. از آن چه از مهمانی‌های هاروارد شنیده بود» می‌دانست این بجه‌ها بیشتر از حذ نیازشان کام‌جویی 
می‌کنند. حال هم آگاه بود که در موقعیت ظریف و متزلزلی قرار دارد. گفت: ««آقایون؛ چند پیشنهاد به همه‌تون میدم. بی اون که قبیحانه 
رابطه‌ی پیش از ازدواج رو بپذیرم و با آون قدر ساده‌لوح باشم که تصور کنم شما فرشته‌های عفیفی هستید این نصیحت رو درباره‌ی زندگی 
جنسی‌تون به شما می‌کنی» 

همه‌ی مردان» سراپاگوش, خود را جلو کشیدند تا بشنوند. 

«دفعه‌ی بعد» که با زنی بودید به قلبتون نگاه کنید و ببینید آیا میتونید رابطه‌ی جنسی رو به عنوان عملی معنوی و عارفانه بدونید یا ن. 
با خودتون کلنجار برید تا آون بارقه‌ی الهی رو پیدا کنید که مرد تنها میتونه از طریق ایجاد رابطه با مادین‌ی مقدس بهش برسه» 


زنان کلاس رندانه سرشان ۲ تکان دادند. 
مردان بین هم‌دیگر خنده‌های دوپهلو و مزه‌پراکنی‌های بی‌ادبانه‌ای رد و بدل کردند. 


لنگدان آهی دا ارات کالج هنوز بچه بودند. 


معتبر انگلیسی از کتاب مقدس و نه در فارسی این نام به طریق کوته‌نوشت نیامده است. 

" 6 01۱ [ بازیگر بزرگ امریکایی (متولد 19) که در فیلم چشمان باز بسته همراه با همسر سابقش نیکول کیدمن (10۳0۵8 ۲ ۵۱6 !ا) ایفای 
نقش کرد. او جوایز زیادی را در زمینه‌ی بازیگری دریافت کرده است. 

الا 5 06 ۷ ۷۵5 * با چشمان بار بسته آخرین فیلم استاد شهیر سینما استانلی کوبریک (1998 1022) 


۵۵ ۱ ۱۲۵۵۱۲۵ لا 


پیشانی سوفی یخ کرده بود؛ سرش را به پنجره‌ی هواپیما چسبانده بود و با بی‌اعتنایی به فضای تهی می‌نگریست و می‌کوشید آن چه 
لنگدان گفته بود هضم کند. ندامت دیگری را در خود حس می کرد. ده سال. توده‌ی نامه‌های نگنسوده‌ی پدربزرگش را بادش آمد که او 
برایش فرستاده بود. همه چیز رو به رابرت میکم. بی آن که سرش را از پنجره جدا کند. آرام و ترسان شروع به صحبت کرد. 


ارام به پلکان سنگی نزدیک شد و یکی‌یکی بله‌ها را تا غار زیرزمینی طی کرد. بوی هوای خاک‌الود را می‌شنید. سرد و سبک. ماه 
مارس بود. در مین سایه‌های مخفی‌گاهش در پلکان. غریبه‌ها را تماشا می‌ کرد که در میان مشعل‌های سوسوزننده و سرخ تکان می‌خوردند 
و سرود می‌خواندند. 

سوفی با خود گفت دارم خواب می‌بینم, یه خوابه. چی دیکه میتونه باشه. 

مردان و زنان ۳ ابستاده بودند؛ سفید» سیاه. سفید. سیاه. رداهای نازک و زیبای زنان زمانی که گوی‌های مرصعشان را بالا 
می‌بردند به هوا برمی‌خاست. زنان متفقاً می‌خواندند: «من با تو د رآغاز بودم, من با تو در بامدادان مطهّر, قب لآغاز روز از زحم مآوردمت» 

زنان از نو گوی‌هایشان را بالا گرفتند و گفتنده«زن یکه می‌نگریش عشق استل» 

مردان پاسخ دادند«منزلگه‌اش د راز ل استل» 

سرودخوانی دوباره یکنواخت شد. شتاب گرفت. بدل به غرش شد. تندتر. محلسیان قدمی جلو نهادند و زانو زدند. 

در آن لحظه». سوفی هم توانست چه آنان می‌بینند ببیند. 

بر قربانگاهی کوتاه و پرزر و زیور در مرکز دایره مردی به پشت خوابیده بود. برهنه بود و نقاب سیاهی به صورت داشت. سوفی فورا 


ات ری تس ار 


زنی برهنه هم که نقاب سفید داشت موهای خاکستری و پرپشتش از پشت نقاب بیرون ريخته بود آن‌جا بود. بدنی گوشتالو و قامتی 
ناساز داشت و هماهنگ با سرود می‌چرخید و با پدربزرگش عشق‌ورزی می‌کرد. 


سوفی می‌خواست برگردد و بدوده آما نمی‌توانست. دیوارهای سنگی غار او را محبوس کرده بود و سرود هم به نقطه‌ی اوج خود رسیده 
بود. اکنون به نظر می‌رسید حلقه‌ی مجلسیان همه با هم می‌خوانند و سرود از اوج به سماع جنون‌آمیز تغییر حالت می‌دهد. در اوج سروده 
انگار تمام فضای آن‌جا در حال از هم پاشیدن بودد نفس سوفی گرفت. ناگهان متوجه شد که هق‌هق می‌گرید. چرخید و بی‌صدا پله‌ها را 
افتان و خیزان طی کرد و از خانه بیرون زد و لرزلرزان به پاربس بازگشت. 


آرینگاروسا که دومین تماسش با فاش را قطع می کرد. هواپیمای توربوی دربستیش از بالای چراغ‌های چشمک‌زن موناکو می‌گذشت. 
کیسه‌ی هواییماگرفتگی را برداشت. اما حس کرد فرسوده‌تر از آن است که حتی بیمار نشنود. 


خدا کند تمام شبورا 
اخرین اخبار فاش در تصور نمی گنجید. اما آامشب هیچ چیز معنایی نداشت. چه اتفافی مي/فند؟ انگار همه چیز از کنترل خارج شده 


ارینخاروسا با گام‌های لرزان به سمت کابین خلبان رفت. «باید مقصد را عوض کنییب؟ 

خلبان نگاهی به عقب انداخت و خندید. «شوخی می کنید؟»> 

«نط باید فوراً به لندن بروم» 

«پدرا این هواییمای دربستیه. نه وک 

«البته به شما بیشتر پرداخت می‌کنم. چقدر؟ لندن فقط نیم ساعت با اين‌جا فاصله دارد و نیاز به تغییر مسیر هم ندارد. به.. 
0 پول یست» پدرا چیزهای دیگه‌ای هم در بینهی> 


: ‌ ۰ ی ۰ خی . حّه مر 9 ۰ ببس ّ ۰ ه« ۰ ۳ 
خلبان با چشمانی ساا۱ هن از حیرت بر گشت و گفت. ««چقدر؛ چه نوع کشیشی این همه پول نقد با خودش داره؟> 


ارینگاروسا پیش چمدان سیاهش برگشت و بازش کرد و یکی از دسته‌های اوراق قرضه را بیرون اورد. بعد آن را به سمت خلبان 


خلبان پرسید «اين چیه؟» 

«اوراق فرضه‌ی بی‌نام از بانک واتیکان» 

خلبان متحیر نگاه می کرد. 

«مثل بول نقد است» 

ای نت ین ول فد یرای را یرت اند 

سروس که ب ۱ ان تفه دا سای عبت که سس مرف ۰ نو نان ده مر مت کف انب ی ۳ 
یی فیی نب سای طارص ای ات ی ت مس ای ره 

آرینگاروسا نگاهی به حلقه انداخت. «انمی‌توانم این را بدهی» 

خلبان شانه‌ای بالا انداخت و از پنجره‌ی روبرویش بیرون را نگاه کرد. 


احساس اندوه عمیقی به آرینگاروسا دست داد و به حلقه جشم دوخت. هر آن چه این حلقه نمایانگرش بود» اکنون برای اسقف معنایش 


ار کل یس در سرا سس اس وا ی ای کرد درا درا ال رای در 
حتی با این وضع لحظه‌ی افتخار آرینگاروسا از هم پاشیده بود. 


همه‌ی این‌ها ۲ دلیل مقدسی سبب شده بود و پیش آورده بود. برنامه‌ای که باشکوه می‌دانستند. 9 اکنون مانند خانه‌ای پوشالی روی 


۳۹ 


خودش اوار شده بو د... 9 فر جام راه نامعلوم بود. 


لنگدان می‌دید که سوفی هنوز از یادآوری تجربه‌اش از هیروس گاموس می‌لرزید. لنگدان هم از شنیدن آن در حیرت بود. سوفی نه 
فقط شاهد تمام مراسم بوده. که پدربزر گنش هم اجراکننده‌ی آن بود... استاد اعظم دیر صهیون. گروه هیجان‌برانگیزی بود. داوینجی, 
بوتیجلیآیزاک نیوتن» ویکتور ه وگو ژا نکوکنو... زاک سونیر. 


۳۳۹ 


لنگدان ارام گفت: «نمیدونم دیگه چی باید بهت بگیب> 


چشمان سبز سیر سوفی حالا پر از اشک شده بود. ««من رو مثل دختر خودش بزرگ کرد>> 
ریشه‌داری بود. سوفی نوو پدربزرگش را طرد کرده بود و اکنون او را در پرتوی نگاه متفاوتی می‌دید. 

بیرون بامداد به سرعت پدیدار می‌شد و شفق شنگرفش سمت راست هواپیما پخش می‌شد. زمین هنوز در زیر پایشان تیره و تار بود. 

«ادوقه میخواید عزیزان من؟* تیبینگ با سرعت زیادی دوباره به آن‌ها ملحق شد و چند قوطی کوکا و جعبه‌ای بیسکویت شور نشان 
۵ ای شا که بت مس را کی سو ال درا امه دا سم و ات کت اند ی اد 
داد> گازی به بیسکویت شور زد و به شعر نگاه کرد. بعد رو به سوفی کرد و پرسید: «پیشرفتی داشتیم عزیزم؟ پدربزرگت سعی داشته به ما 
چی بگه؟ این سنگ قائم مزار مرده‌شور چیه؟ سنگی که شوالیه‌های هیکل می‌پرستیدند»> 


سوفی سرش ۲ تکان داد و ساکت ماند. 


تیبینگ که دوباره روی متن خم شد. لنگدان کوکایی را باز کرد و به سمت پنجره چرخید. افکارش لبریز از تصاویر مناسک پنهان و 
رازهای سربه‌مهر بود. سنگ یکه شوالیه‌ها می‌پرسند. جرعه‌ای از قوطی را نوشید. سنگ یکه شوالیه‌ها می‌پرستتند. کولا گرم بود. 


به نظر می‌رسید پرده‌ی شب به سرعت کنار می‌رود. زمانی که لنگدان به این تغییر و تحول می‌نگریست. اقیانوسی پرتلالو را دید که 


در زیر پایشان رد می‌شد. کانال مانش, با این وسیله‌ای که سوارش بودند گذر از ان چندان طولانی نبود. 
لنگدان امیدوار بود روشنای روز جلوه‌ی حقیقت را با خود به آرمغان بیاورد؛ آما هر چه بیرون روشن‌تر می‌شد خود را از حقیقت دورتر 
می‌دید. ضربآهنگ وزن پنج‌ضربی وتد مفروق و سرودخوانی و هیروس گاموس و شعاثر مقدس را در میان غریو جت می‌شنید. 


هواپیما دوباره بالای خشکی رسیده بود که نور بصیرت در او تابید. لنگدان محکم قوطی خالی نوشابه‌اش را روی میز گذاشت. به 


۳۳۹ 


سمت آن‌ها چرخید و گفت؛ «سنگ قائم شوالیه‌ها -فهمیدم چیه 
چشمان تیبینگ گرد شد «میدونی سنگ قائم کجاست» 


سوفی خود را جلو کشید تا بهتر بشنود. 
لنگدان که هیحان ی دانشگاهی بودن در صبت‌هایش رخنه می‌کرد توضیح داد «گمان کنم سنگ قائم یا ی 
(۱62305]006) حقیقتاً به سر سنگی (۵۵0 06 5]0) اشاره داره؛ نه سنگ بالای قبس» 


تیبینگ پرسید: «سر سنگی؟» 


سوفی هم به همان اندازه گیج به نظر می‌رسید. 


لیا ی ی سا ۱ موقع تفتیش عقاید کلیسا همه جور رافضی‌گری رو به شوالیه‌های هیکل نسبت داد. 


درسته؟> 


««یکی از اتهامات فهرست هم پرستش بت‌های دروعین بود» نه؟ کلیسا به طور خاص شوالیه‌ها رو متهم به مناسک ِ کرد که توی 


اون یه سر سنگی خمیده پرستیده می‌شد... یه خدای پگانی -» 


‌ و ۰ ۳ ۰ 1 ِ‌ 
تیبینگ ناگهان گفت: «بفومت! وای! رابرت» حق با توئه سر سنگی که شوالیه‌ها می‌پرستیدند» 


ار اف ارت اس کی ار بر تس ی ات ی ای ای رس ار ری بر رت ری رد 
سر خروس, دارای بال و سم‌های شکافته, بالاتنه‌ی یک زن. (گویا در زمان قلع و قمع شوالیه‌ها بتی با سر گربه بوده است) اما اکنون تنها صورت بُز او با ریش و دو 
شاخ بلند رایج است که عموماً در میان ستاره‌ی پنج‌پری محصور است. اگر ستاره در میان آن نباشد. مشعلی در میان سر او می‌سوزد. می‌گویند شوالیه‌های هیکل 
بسیاری از مراسم خود را در برابر این بت انجام می‌داده‌اند و همین بت را یکی از دلایل ارتداد آن‌ها عنوان کرده‌اندد هم اکنون یکی از نمادهای پرطرفدار 
شیطان‌پرست‌ها بفومت است. معروف است برخی از لژهای فراماسونی نیز از آن به عنوان نگاره‌ای مقدس یاد می‌کنند. ریشه‌ی این واژه به درستی مشخص نیست. از 
جمله‌ی نظریاتی که درباره‌ی معنی آن می‌دهند می‌توان این موارد را نام برد از ترکیب واژه‌های یونانی «بّف» و «متیس» ساخته شده است که روی هم معنای اتعمید 
یا جذب خره» را می‌دهند. دیگری همانی است که در اين داستان مطرح می‌شود و گویا نخستین بار دکتر هوگ شونفیلد که بر روی نسخ خطی بحرالمیت کار می‌کرده 
است آن را عنوان کرده است. ادربس‌شاه (یکی از مشهورترین صوفیان معاصر که کتب بسیاری نوشته و از جمله اعتقاداتش یکی آن بود که صوفی‌گری پدیده‌ای 
اسلامی نیست و ريشه در گذشته‌های دور دارد) می‌گوید ممکن است از واژه‌ی عربی /برّلفهمه به معنای پدر ادراک (یکی از مقامات در برخی از فرق صوفیّه و گاه 
رآس‌الفهمه) مشتق شده باشد. نظریه‌ی نه‌چندان مُتقن دیگری نیز دربار‌ی هم‌ریشگی این نام با واژ‌ی مَهومت وجود دارد که در نوشته‌های نه چندان معتبر درباره‌ی 
پگانیسم فراوان است و تا آن‌جا که دیدیم محققان شوالیه‌های هیکل, از جمله در کتاب معتبر «خون مقدس, جام مقدس» آن را به دلایل مختلف نمی‌پذیرند اما 


تحفیق بین بیشتر در مورد آن بر عهده‌ی خوانندگان می‌شود. 


لنگدان به سرعت برای سوفی توضیح داد که بفومت خدای پگان باروری و مربوط به نیروی آفریننده‌ی تولیدمثل بوده است. سر 
بفومت معمولاً به شکل قوچ یا بز نشان داده می‌شده است؛ نماد رایج زادوولد و باروری. شوالیه‌ها با حلقه زدن به دور مدلی سنگی از سر او و 
خواندن اوراد او را تقدیس می‌کردند. تیبینگ زیر لب خندید و گفت: «مراسم بفومت برای ستایش جادوی خلاقه‌ی رابطه‌ی جنسی بود اما 
پاپ کلمنت همه رو قانع کرد که سر بفومت در واقع سر شیطانه. پاپ سر بفومت رو به عنوان رکن اصلی اذعاش بر ضدٌ شوالیه‌ها استفاده 
کرد>» 

شتان مراک بت نس سب راب ریس ار کب ام سای مایت به تال ره بر رت وی کالسا رای 
بازنمایی خدای باروری شاخدار به عنوان نماد اهریمن دارد. کلیسا به وضوح موفق شده بود هر چند نه کاملاه میز غذا در روز شکرگزاری 
سّتی امریکایی‌ها هنوز دارای نمادهای باروری شاخدار و پگانی بود. کورنوکوپیا" یا شاخ وفور نعمت ستایشی از باروری بفومت بود و به 
داستان‌های زئوس بازمی گشت که بزی با شکستن شاخ‌هایش که پر از میوه‌های جادویی بود او را غدا می‌داد. بفومت در عکس‌های 
دسته‌جمعی هم ظاهر می‌شود: زمانی که فردی شوخ‌طبع دو آنگشتش را پشت سر یک دوست به نشانه‌ی پیروزی شاخدار می‌گذارد. تعداد 
سر کی ارانن اه اس که کار سای درراعر ای رت ی بای درست سار ات 

تیبینگ هیجان‌زده گفت: «بله, بل منظور شعر نم بفومته سر سنگیی که شوالیه‌ها می‌پرستیدند» 


سوفی گفت؛ «باشه. ولی اگر بفومت همون سنگی باشه که شوالیه‌ها می‌پرستیدند مایه مخمصه‌ی دیگه داربم» به صفحات 
شماره‌بندی کرییپتکس اشاره کرد و ادامه داد «بفومت توی انگلیسی هشت حرف داره. این‌جا فقط پنج حرف دارم» 


تیبینگ قهقهه زد. ««عزیزم. این‌جا پای رمزنویسی آتبش به وسط میاد» 


و 


6 0۳۱۵۵۵۵1۵ 0۲۲ 0۳۵۱ ۵0۴ ۸ 


لنکدان هیجان‌زده بود. تیبینگ نوستن همه‌ی بیست و دو حرف الفبای عبری-بیت را از حفشظ به پایان برده بود. لنگدان 
متناظرهای رومی آن‌ها را بهتر از حروف عبری به کار می‌برد. با این همه همین الان هم او حروف را با تلفظ بی‌نقصی می‌خواند. 


0 ۲ 9 6 200 1 ۲ 0 و ۸ ۷ ۱ 6 ۲ ۱۲ ) ۶ ۷ ۲ تا 6 ظ ۸ 


«الف, بیت» گمل دالت» 0 واو رین» ست» دت» بود» کاف, ۷ مد» میی» نون سامشض» عی »> پی> تزادیک. فاف.ء رسنشض» سینء» تاو؟ 
تا 


سوفی ناگهان گفت: «پنج حرف» 
می‌نویسم تا شفافیت مطلب از بین نرم>» 
61 0 ۷ ۲ 2 8 


تیبینگ اضافه کرد «البته خاطرتون باشه که عبری از سمت مخالف نوشته میشه. اما ما میتونیم آتبش رو به همون شکل از این سمت 


به کار ببریم. بعد» تنها کاری که باید بکنیم اینه که برای انحام دادن ارایش جانشینی تمام الفبا رو بر عکس الفبای اصلی بنویسیم»> 


سوفی قلم ۲ از تیبینگ گرفت و گفت: «راه ساده‌تری هم هست. این راه برای همه‌ی رمزهای جانشین جواب میده از جمله آتبش. 


حقه‌ی کوچیکیه که توی روبال هالووی یاد گرفتم» سوفی نیمه‌ی اول الفبا رو از چپ به راست نوشت و سپس زیر آن نیمه‌ی دوم را راست 
به چپ. «رمزکاوها بهش میگن ار رو تا ردن: نصف بقیه‌ی راه‌حل‌ها پیجیده ات و دو برابر واضح>> 





تیبینگ نگاهی به دستکار او انداخت و خنده‌ای زد. «درست میگی. خوشحالم می‌بينم بجه‌های هالووی درست کار می‌کنند>> 


سس 
۰ 


لنگدان که به ماتریس جانشینی سوفی نگاه می‌کرد. شور و هیجان رو به افزایشی را در خود حس می‌کرد که بر طبق تصور او با شور 
و هیجان محققانی برابری می‌کرد که نخستین بار اتبش را برای رمزگشایی آن چه اکنون به رار ششاک مشهور بود به کار بردند. تا سال‌ها 
محققان مذهبی از اشاره‌ی کتاب مقدس به شهری به نام ششاک در حیرت بودند. نام این شهر بر روی هیچ نقشه‌ای و یابر روی هیچ 
ی تام با وی ی این قرش کل رسای تب اس ره لسن ماک ی سای رش مسا ات 


رمزواژه‌ای برای شهر پراوازه‌ی ات بوده ۳ ف ایند رم زگشایی بسیار ساره بو ده 


ششاک را در عبری به این صورت می‌نویسند؛ ش <ش -ک. 
ش <ش -ک را که در ماتریس جانشینی قرار بدهند تبدیل می‌شود به ب -ب -ل. 
ب "ب "ل را در عبری بابل می‌خوانند. 


عرض چند هفته» چندین رمز آتبش دیگر را در عهد عتیق هویدا کردند و پرده از معانی پنهان و گوناگونی برداشتند که محققان هیچ از 
۳ نم ۳ ار 2 


لنگدان که نمی‌توانست از بروز هیجانش جلوگیری کند. زیر لب گفت: «داریم نزدیک ميشیم» 

تیبینگ گفت: ««چند قدم رابرت» به سوفی نگاهی انداخت و ادامه دادء «آماده‌ای؟» 

سوفی سرش رآ به نشانه‌ی تصدیق تکان داد. 

و ها کل لا ا ال ال ها ی ان ۲ ۳ ۰ ۳ 
حروف رو به رمز پنج‌حرفی خودمون برگردونیم؟ 

قلب لنگدان به تند تپیدن افتاد (/ 7- ۰۷-۸ /- . خورشید از میان پنجره می‌تابید. به ماتریس سوفی چشم دوخت و آرام 
۳ 


تیبینگ مثل یک بجه‌مدرسه‌ای که از تعطیلات سال نو خوشحال است با خنده گفت؛ «و رمز اتبش میکه که کمی درنگ کرد. 
«خدای» رنگ از رخساره‌اش پرید. 


۷۵ 00۷0۲ 8 ۵ آ: یکی از کتب عهد عتیق 


ماک اي بر بر ی رای سا یی لین ی بانعی ترا کاس رال در سس اب سس اار با اقیی اد ی با 
و ای ما ی هی وی وا ای 


سوفی پرسید: «چی شده؟؟ 
0 ی 1۳ 
تیبینگ به سوفی نگاه کرد و گفت: «باور نمی‌کنید خصوصا تو سوفی» 


سوفی گفت؛ «منظورت چیه؟»> 


۰ ما . 9 : ۰ ]۳ ..مم مب .جح ۳ ۰ 1 : بو 
نحواکنان ق ۳ «این... حس اد واقعا ساده‌ست!>» تیبینک دوباره دست به قلم بر د. ««توجه لطفاه. این اسم رمر شماست >> 


9 چه نوشته بود به آن‌ها نشان داد. 
۸ ۲ ۳- ۱-۷ 5 
سوفی با اخم گفت: «اين چیه؟» 
لنگدان هم آن را نفهمید. 
۳ صدایی که به نظر می‌رسید از خوف می‌لرزد ۲ «دوستان مد این در حقیقت کلمه‌ی دیرینه‌ی حکمند>»> 


در « کلمه‌ی دیرین ۰ 


تیبینگ می‌خندید «دقیق» 


ی ت رت ی دایرف این کیت تا رم بات کر کی رت یا ار سا نداره. صفحات الفبای سند رومی 
دارند>> 


لنگدان گفت؛ «کلمه رو بحون. دو موضوع رو هم در دهنت داشته باش, در عبری نشانه‌ی حرف ش بسته به لهجه میتونه س هم 
خونده بشه. مثل حرف پ که میتونه ف هم تلفظ بشه»> 


سوفی با حیرت اندیشید. ۸ ۱ ۷۲ 5 

یکت سارکات ر ات کرد رک رال ای سس رت ارس 
سوفی دوباره به حروف نگریست و کوشید آن‌ها را بلند بخواند 

اه 


صدای خودش را شنید و آن چه گفته بود باور نمی کرد. «سوفیا؟ این کلمه سوفیا خونده میشه؟> 


لنگدان با شور 7 شوق سری تکان در «بله, سوق در یونانی به معنای خیم بو د. رد بشه‌ی اسم نو سوفی» دقیقا میشه کله ی 
حکمت.» 


سوفی ناگهان احساس دلتنگی ژرفی برای پدربزرگش کرد. اون سنک ناج دیر صهیون رو با اسم من رمزگداری کرده. بغضی گلویش 
را فشرد. اما زمانی که دوباره نگاهش را به سمت صفحات پنج‌حرفی کرییتکس چرخاند» فهمید که هنوز مسئله‌ای هست. «صبر کنی.... 
کلمه‌ی سوفیا (00۱ 9) شش حرف دارم» 


لبخند تیبینگ باز هم روی چهره‌اش به جا مانده بود. «دوباره به شعر نگاه کن. پدربزرگت نوشته: واژه‌ی دیرین حکمت>» 


0 میشهد؟> 


تس یی دود وا تا کت تا ۶ لا 


سوفی که کریپتکس را برداشت و شروع به وارد کردن حروف کرد احساس هیجان افسا رگسیخته‌ای در خود می‌کرد. با واژه‌ی دیرین 


تیبینگ اصرار کرد ««آرو آروم‌تر» 

بر 
سوفی آخرین حرف را هم وارد کرد سرش را بالا آورد و نجواکنان گفت: «حاضر حالا میخوام بازش کنم» 
لنگدان با وجد و شعفی همراه با ترس زمزمه کرد: «حواست به سرکه باشه, مراقب باش» 


سوفی می‌دانست که اگر این کریبتکس هم مثل آن نمونه‌هایی باشد که در دوران بچگی دیده بود تنها کاری که باید برای باز کردنش 
انجام می‌داد آن بود که استوانه را از ده سرش و از پشت صفحات بگیرد و با فشاری آرام و ثابت از ده سوی مخالف بکشد اگر صفحات را 
با رمز صحیح مرتب کرده باشند. یکی از دو سر آن مانند درپوش عدسی دوربین بیرون می‌زند و او می‌توانست دست به داخل ببرد و سند 
پاپیروسی پیج خورده را که احتمالا دور یک شیشه‌ی سر که پبجانده‌اند بیرون بیاورد. با این همه اگر رمزی که وارد کرده بودند نادرست 


به خود گف تآروم پکش, 


سوفی دستانش را به دور استوانه حلقه کرد و لنگدان و تیبینگ هر دو به جلو خم شدند. در میان هیحان ناشی از گشودن رمز کلمه 
سوفی تقریبا فراموش کرده بود کد آن‌ها انتظار یافتن چه چیزی را در داخل کرییتکس دا سنک تاج دیر صهیونه. طبق گفته‌ی 


ای در دستانش ماند. لکلا و تک ش با هوا دی سر بر ال را ری ار ان را راد زا 


داخلش را ببیند. تپش قلبش بالا رفته بود. 


«ِ ۱ 
یه تومار: 


سوفی به کاغد لوله شده خیره شد و دید که کاغد به دور شیئی استوانه‌ای پیجیده است -حدس زد که شیشه‌ی سرکه باشد. علی‌رغم 


بره‌ای رو ح لکنه. دوباره به حفره‌ی تومار نگاه کرد و فهمید که شیء وسط آن اصلا شیشه‌ی سرکه نبود. چیزی کاملا متفاوت بود. 


تیبینگ پرسید: «چی شده؟ تومار رو بکش بیرون؟ 

سوفی با اخم پوست لوله‌شده و شیثی را که پوست به دور آن پیچ خورده بود گرفت و هر دوی آن‌ها را از ظرف بیرون کشید. 
ری ار ی ای را 

««میدونم. پوشال محافظ» 

«محافظ چی؟ شیشه‌ی سرکه؟> 

سوفی پیج تومار را باز کرد و آن چه داخل بود بیرون آورد. «نه. برای این 

قلب لنگدان از دیدن شیء درون پوست فرو ریخت. 

تیبینگ با حال زار گفت: «خدا به ما کمک کنه. پدربزرگت توی صنعتگریش خیلی سفاک بوده» 

لنگدان با تحیّر خیره شده بود مثل اي نکه سونیر هیچ علاقه‌ای به آسان‌گیری نداشنته. 


۰ ۰ ۰ ‌ 6 ۰ ۰ 9 ۰ 1 ۰ 
روی میز کریپتکس دومی هم ظاهر شده بود؛ کوچک‌تر و از سنگ سلیمانی سیاه این یکی را داخل کریپتکس اول جا داده بود و 
حکایت از علاقه‌ی سونیر به ثنویّت داشت. د و کریبتکس. همه چیز جفت است. دویهل وگویی‌ها, نرشه -مادینه. سیاهی غنوده در میان 
سپیدی. لنگدان حس کرد تار نمادگرایی‌ها سفت‌تر دورشان تنیده می‌شود. سپیدی به سیاهی زندگی می‌بحشد. 


هر مرد از زن زاده می‌شود. 
ییالب کی 5 م دینه, 


سب هی -رینه, 


اد کر اد هی ار کار دار ها را ار هه ۱ 
سنگ باباقوری (به سبب شکل معمولاً برآمده‌ای که دارد) هم می‌گویند 


انیا یت سا در دس تن ان ها اب نت ی ات اه که ود 
ای برش ی راصیه ای یی رکه که ری را یت برس تال این رسک کش ترا دارست. 


0 رابرتا دست کم خوشحال میشی که در جهت صحیحی پرواز می‌کنیم؟ و کاغد پوستی را به سمت او گرفت. 


۳۳۹ 
سر 
۰ 


لنگدان کاغد کلفت پوستی را امتحان کرد. شعر چهارخطی دیگری با تحریر خوش در آن نوشته شده بود؛ باز هم در وزن پنج‌ضربی 
وتد مفروق. شعر به رمز بود» اما لنگدان تنها می‌بایست خط اول را می‌خواند تا بفهمد برنامه‌ی تیبینگ برای رفتن به بریتانیا حاصلی به 
همراه خواهد داشت. 


شوالیه‌ایست در ان کد پاپ به خاکش سیر د۵. 


بافی شعر به وضوح می‌گفت که رمز باز کردن کریبتکس دوم تنها با دیدار از مقبره‌ی این شوالیه. جایی در آن شهر ممکن است به 
دست بیاید. لنگدان هیحان‌زده به سمت تیبینگ بر گشت. «هیچ نظری دارید که این شعر به کدوم شوالیه برمی‌گرده>> 


تیبینگ خندید و گفت: «حتی به خرده هم نه. آما میدونم دقیقا باید کدوم دخمه رو نگاه کنیم>»> 


در آن هنگام. بیست کیلومتر جلوتر از آنان شش ماشین پلیس کنت در خیابان‌های باران‌زده‌ی به سمت فرودگاه اشرافی بیکین هیل 
به راه افتادند. 


ستوان کوله از بخچال تیبینگ برای خود کمی پرییر ریخت و به اتاق پذیرایی بازگشت. او به جای آن که فاش را در عملیات لندن 
همراهی کند» مرآقب تیم پی‌تی‌اس بود که در تمام شاتو ویله پخش بودند. 


تا به اين‌جا تمام مدارکی که جمع کرده بودند» برایشان بی‌مصرف بود. تک گلوله‌ای که کف زمین فرو رفته بود. ای سا تال 
کاتولیک ۳ تس ات ده چندی پیش زمانی کد برنامه‌ای خبری ال ستیزه‌جویانه‌ی اع ای آن ۲ در پاریس نمایش داد بلوای 
فراوانی به پا کرد. 

کوله آهی کشید. معنی دادن به این شوربای عجیب بیشتر احنیاج به خوث رافبالی داره. 


کوله از سرسرایی مجلل گذشت و وارد سالن رقص "تا مطالعه‌ی بزرگی شد که بازرس ارشد پی‌تی‌اس آن‌جارا برای یافتن اثر 


بازرس سرش را به علامت نفی تکان داد. «چیز تازه‌ای نه. نه چیزی که با خرت‌وپرت‌های بیرون جور دربیاد» 
«راجع به آثار روی پابند چی؟» 
«اینتریل هنوز داره کار میکنه. من هر چیزی رو که پیدا کردیم فرستادم» 


توجه کوله به دو بسته‌ی مدراک مهروموم شده روی میز جلب شد. «این‌ها چیه؟» 


مرد شانه بالا انداخت و گفت؛ ««قوّت عادت! من هر چیز عحیب‌غریبی رو بسته‌بندی می کنم>> 

بازرس گفت؛ ««اين بریتانیایی آدم عجیبیه. به نگاهی به این‌ها بنداز»» چنگی به میان مدارک زد و یکی را انتخاب کرد و به کوله داد. 

۵ , ورودی اصلی در دای جامع گوتیکی ۲ نشان مد جر دا سرپوشیده 9 عقب ند 0 ح با لابه‌های تویزه‌ای 9 
تودرتویی منتهی به درگاهی می‌شد. 

کوله عکس را نگاه کرد و به سمت او چرخید. «اين عحجیبه؟» 

«بچرخونش» 


پشت عکس کوله یادداشت‌هایی را به انگلیسی دید که شبستان دراز و محوف کلیسا را به عنوان ستايیش پگانی بنهانی به سوی 
زهدان زن توصیف می کرد. این عجیب بود. با این همه. توصیف یادداشت از درگاه کلیسا متعحبش کرد. «صبر کن ۳ اون خیال میکنه 
ورودی به ۳ نشون‌دهنده‌ی زه..>> 


بازرس با سر تصدیق کرد. «تیغه‌های لبی و عقب‌نشسته و به کلیتوریس کوچیک و قشنگ پنجبر گه هم بالای درگاه تکمیلش میکنه»» 
بعد آهی کشید و ادامه داد «یه جوری تعریف میکنه که هوس هک 


کوله بسته‌ی دوم مدارک را برداشت. توانست از پشت پلاستیک عکس گلاسه و بزرگی را ببیند که انگار سندی قدیمی باشد. عنوان 
باه آن این بود که 


9 ۱۴ 4 ۵0۳6-۷۱۱۵۲ 5 :056/6۲ 0 :۵ | 
کوله پرسید؛ «اين چیه؟» 
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افسر دیگری رشته‌ی افکارش را از هم گسیخت. «ستوان؟ مرکز تلفن تماسی فوری برای فرمانده فاش داره اما نمیتونند پیداش کنند. 


شما جواب میدید؟» 


و ات اه کی 


اندره ورنه بو د. 


لحن بانزاکت بانکدار کمک اندکی به مخفی کردن نگرانی صدایش می کرد. «قرار بود فرمانده فاش با من تماس بگیره اما هنوز این 
کار رو نکردم؟ 

کوله پاسخ داد «فرمانده سرش خیلی شلوغه. کمکی از دست من برمیاد» 

«به من گفتند همپای شما از وقایم مطلح میشم» 
تحقیقات پاریس هستم. اسم من ستوان کوله است>» 


مکثنی طولانی پشت تلفن یدید آمد. «ستوا۰ من تلفن دیگه‌ای پشت خط دارم. من رو ببخشید. بعدا با شما تماس می‌گیرم> سپس 


ین را ی کرد 
از تعجب بند آورد. 
رآننده‌ی ماشین زره‌پوش. 
با رولکس بدلی. 
شرم‌آوری فریبش داده بود 
کوله کمی بر روی نتایج ضمنی اين پیشرفت غریب تأمل کرد دست ورنه همرت کار از روی غریزه می‌دانست که باید با قاش تماس 
بو سا دا ها کف هت ار بح امه ات تا مد سا ها 


خلبان تیبینگ اعلام کرد: «لطفاً کمربندهای ایمنی رو ببندید» 

ارتفاع هاوکر 731 را در نمنم باران صبحی اندوه‌بار کم کرد و ادامه داد «پنج دقیقه‌ی دیگه فرود میاییم» 

وقتی تیبینگ تیه‌های مه‌گرفته‌ی کنت را دید که پایین هواییمای در حال فرود خود را گسترده بودند حس مسرت‌بخش باز گشت به 
خانه به او دست داد. انگلیس کمتر از یک ساعت از فرانسه عقب بود. با این همه میانشان دنیایی فاصله قرار داشت. امروز صبح رنگ سبز 


پید/ کردم, البته سوّال هنوز به قوّت خود باقی بود که سنگ تاج در نهایت آن‌ها را به کجا می‌برد. جایی در انگلستان. نمی‌دانست دقیقا کحا 


اما از هم اکنون طعم پیروزی را حس می کرد. 

ات زیر نگاه سوفی 9 لنگدان از جایش برخاست. بعد گوشه‌ی کابین رفت 9 قابیی چوبی ۲ به کنار گاوصندوقی ۲ ۳ حزم 9 
دوراندیشی آن‌جا پنهان کرده بود. رمز را وارد کرد و گاو صندوق را گشود و دو گذرنامه از آن بیرون آورد و گفت: «مدارک رمی و خودم» 
یک دسته اسکناس پنحاه پوندی را برداشت و ادامه داد؛ «اینم مدارک شما دو تا>» 

سوفی بدگمان به نظر می‌آمد: «رشوه؟» 

«ن دیپلماسی خلاق. فرودگاه‌های کوچک اداری شرایط خاصی دارند یه مأمور گمرک بریتانیا در آشیانه‌ی هواپیما به استقبالمون میاد 
و سوار ميشه. به جای این که دعوتش کنم داخل» بهش میگم با به ستاره‌ی فرانسوی سفر می‌کنم که ترجیح میده هیچ کس ندونه اون 
توی انگلیسهغرضم مسائل مطبوعاتیه, متوجه‌اید که؟ بعد هم به عنوان قدردانی از قوه‌ی تشخیص آگاهانهش این انعام سخاوتمندانه رو 
مر مش 


نکدان حیرتزدهگفت: و مأمورقبول میکنه ‏ 

«نه از هر کسی. اما این‌ها من رو می‌شناسند. ناسلامتی من که دلال اسلحه نیستم؛ به من عنوان سر دادن» تیبینگ لبخندزنان ادامه 
داد: «شوالیه بودن مزایای خودش رو دارم>> 

رمی به راهرو آمده بود و تپانچه‌ی هکلرکوخ را هنوز در دستش نگه داشته بو گفت: «آق» دستورات من چیه؟» 

تیبینگ به پیشخدمتش خیره شد. «میخوام تا وقتی می‌رسیم با مهمان‌مون بمونی, نمیتونیم تمام لندن آون رو همراه خودمون ببریم» 


سوفی که نگران به نظر می‌رسید گفت: «لی» در مورد این که پلیس فرانسه هواییمات رو قبل از رسیدن ماپیدا کرده باشه جدی 


تیبینگ خندید؛ «بله. فقط حیرتشون رو تجسم کن وقتی سوار بشن و رمی رو پیدا کنند» 

سوفی از طرز فکر بی‌تأمل او متعجب بود. «لی» تو یه گروگان دست‌بسته رو از مرزهای بین‌المللی عبور دادی. اين قضیه جذیه» 

با اخم به راهب در انتهای هواپیما نگریست و گفت: «وکلای من هم هستند. این حیوان به عنف وارد خانه‌ی من شد و تقریبأً من رو 
کشت. ان حته و رمی هم تأیدش میکند» 

لنگدان گفت: «ولی تو دست و پاش رو بستی و آوردیش لندن» 

ات ات ار اه هد اا ها و اد کت رده تا سا را و 
بابت تعصب احمقانه‌اش به نظام قضایی بریتانیا عفو کنید. میدونم باید مقامات فرانسوی رو مطلع می‌کردم اما آدم فخرفروشی هستم و به 
۱ تا 
ری کر کت کر ات ریاشع ار ی بر کارا تکار 

خلبان صدایش زد «قربان؟ از برج مراقبت تماس گرفتند. به مشکل حفاظتی اطراف آشیانه‌ی شما دارن. ازم میخوان مستقیم هواپیما 


رو به پایانه ببري> 


نب 1 ِ سال بود 0 با هواییما به هیل می‌آمد 9 این نحستین مرنبه بود كِ چنین اتفاقی می‌افتاد. هر چطور 


«مامور کنترل دوپهلو حرف می‌زد. اشاره به موضوعی شبیه نشت گاز در ایستگاه می‌کرد. از من خواستند روبروی پایانه توقف کنم و تا 
رسیدن دستورهای بعدی کسی رو پیاده نکنم. یعنی افدامات احنیاط ی امنیتی انحام بدم. تا قبل از گرفتن دستورات کامل از مقامات فرودگاه 
نباید پیاده بشی» 


ی ان با ال کل ات ره اب تاه ی ی ایا بت ای ار اس ات ا ال اد 
رمی هم نگران نشان می‌داد. گفت؛ «قربان. خیلی غیرعادی به نظر میاد>» 

تیبینگ به سمت لنگدان و سوفی چرخید. «دوستان من» حس ناخوشایندی بهم میگه که یه گروه ما رو استقبال می‌ کنند>> 
لنگدان اه یاس‌آوری کشید و گفت؛ «حتما فاش هنوز گمان میکنه من ادم مورد نظرشی>»> 


سای ت ای ی ر تلد ی ین این تشر دربن رای رت تب ارت رای راز که 


اس ی ای اس رات ار ات بای اسان 


۳۹ 


تیبینگ گوش نمی‌داد. فارغ از آن چه فاش در سر داشت باید به سرعت دست به کار می‌شدند. هدف نهایی رو فراموش نکن. جام 
مقس خیلی نردیک هستیم. زیر پایشان هواپیما با دنگی ارام بر زمین فرود امد. 


لنگدان با لحنی سخت پشیمان گفت؛ «لی باید خودم رو نشون بدم و کارها رو قانونی پی بگیرم. بهتره کاملا از ماجرا دور بشی» 


بیرون؟ من فقط تو رو غیر قانونی عبور دادم. دوشیزه نوو هم در فرارت از لوور با تو همدست بوده و یه مرد کت‌بسته عقب هواپیما داریم. 
واقعا کب ما همه دستمون توی یه کاسه‌ست» 


سوفی و «|کد بریم به فرودگاه درکه چی ؟> 
تیک سر ان راک ان برس تس ردان ای که ره بای رن ال کی با سای ار بان 


تیبینگ با خود فکر می‌ کرد که اگر می‌ خواهند فرصت کافی رای ۳ کر جام ۱ باشند و رویارویی با مقامات انگلیسی را به 
تعویق بیندازند باید سریع‌تر و جسورانه عمل کنند. گفت: «یک دقیقه به من مهلت بدید» و لنگان به اتاقک خلبان رفت. 


تیبینگ گفت؛ «ملاقات تحاری»؟ و اندیشید که چقدر برایش خرج خواهد داشت تا خلبان را به اجرای مانوری کاملا غیرعادی ترغیب 


سایمون ادواردزه متصدی خدمات اداری فرودگاه بیگین‌هیل, داخل برج کنترل قدم می‌زد و از گوشه‌ی چشم با نگرانی به باند خیس 
فرودگاه نگاه می‌کرد. هیچ‌وقت دوست نداشت صبح زود شنبه بیدارش کنند. از آن ناخوشایندتر آن که برای نظارت بر بازداشت یکی از 
سودآورترین مراجعانش او را فرا خوانده بودند. سر لی تیبینگ نه فقط بابت آشیانه‌ی شخصی‌اش به بیگین‌هیل پول می‌پرداخت که برای 
رفت‌وآمدهای گاه‌وبیگاهش هم «حق‌الزحمه‌ی فروه؟ می‌داد. معمولاء فرودگاه از برنامه‌ی او آگاه بود و تشریفات دقیقی برای ورود او فراهم 
می‌کرد. تیبینگ این چنین می‌خواست. مرسوم بود باک لیموزین دراز جگوار و تشریفاتیی که او در آشیانه‌اش نگه‌داری می‌کرد پر شود و 
اتومیبلش را برق بیندازند و شماره‌ی همان روز لندن تایمتر روی صندلی عقب باشد. مأمور گمرک آن‌جا هم منتظر هواپیما می‌شد تا فراهم 
کردن اسناد ضروری و بررسی بار را تسریع کند. گاهی اوقات» مأمور گمرک مبلغ درشتی از تیبینگ انعام می‌گرفت تا در عوض آن چشمش 
را ببندد و انتقال مواد آلی بی‌ضررعموماً غذاهای تجملاتیسسرا نبیند اسکارگوی فرانسوی" پا نوعی خاصی را کفور که بدون مواد 
افزودنی به عمل آمده یا انواع خاصی از میوه. به هر حال بسیاری از قوانین گمرک بی‌معنا بودند و اگر بیگین‌هیل مشتریانش را مساعدت 
نمی‌کرد. به‌حتم فرودگاه‌های رقیب این کار را می‌کردند. آن چه تیبینگ می‌خواست در بیگین‌هیل در اختیارش بود و کارمندان هم سود 
ده 


1 ۱ ۳ 
01 ا نوعی حلزون خوراکی که با صدفش, سیر و سس کره سرو می‌کنند. 


* 6 3 نوعی پنیر فرانسوی آبی‌رنگ از شیر بز 


ادواردز که پایین آمدن جت را تماشا می‌کرد اعصابش متشنج شده بود. به فکرش خطور کرده بود شاید میل وافر تیبینگ برای بذل و 
بخشش به نحوی او را به دردسر انداخته؛ هر چه بود مقامات فرانسوی برای در اختیار گرفتن او مصمم به نظر میرسیدند. به ادواردز نگفته 
بودند اتهام چیست. اما آشکارا در نیت خود جدی بودند. بنا به درخواست مقامات فرانسوی پلیس کنت به مسئول ترافیک هوایی بیگین‌هیل 
دستور داده بود تا با رادیو خلبان هاوکر را مستقیم به پایانه و نه به آشیان‌ی شخصی مشتری هدایت کند. خلبان موافقت کرده بود. انگار که 
داستان دور از دهن نشت گاز را باور کرده باشد. 

علی‌رغم این که پلیس بریتانیا معمولا اسلحه حمل نمی‌کرده وخامت اوضاع سبب آمدن گروهی مسلح شده بود حالا هشت پلیس مرد 
با هفت‌تیرهایشان داخل ساختمان پایانه ایستاده و در انتظار لحظه‌ای بودند که موتورهای هواپیما خاموش شود. وقتی که این اتفاق می‌افتاد 
متصدی باند گوه‌هایی را زیر چرخ‌های هواپیما قرار می‌داد تا به حرکت نیفتد. بعد پلیس وارد معر که می‌شد و سرنشینان را دور از ماجرا نگه 
می‌داشت تا پلیس فرانسه برای در دست گرفتن اوضاع بیاید. 

هاو کر حالا در آسمان پایبن آمده بود و بر فراز شاخه‌های درختان سمت راستشان پرواز می‌کرد. سایمون ادواردز به طبقه‌ی پایین رفت 
تا فرودش را از سطح باند تماشا کند پلیس کنت بی آن که دیده شود مستقر شده و متصدی یا گوه‌هایش منتظر بود بیرون روی باند شرود 
دماغه‌ی هاوکر به حالت افقی درآمد و چرخ‌هایش با کمی دود زمین را لس کرد هواپیما که کمی از شتاب خود میکاست مصل برق از 


۳۹ 


راست به چپ از مقابل پایانه گذشت. بدنه‌اش در هوای نم‌دار می‌درخشید. بعد به جای این که بایستد و به سمت پایانه بجرخد. ارام راه خود 
اد که 


همه‌ی افراد پلیس به سمت ادواردز چرخیدند و به او خیره شدند؛ «مگه نگفتید خلبان قبول کرده بیاد پایانی» 


ادواردز متحیر بود. «قبول کرده بوح» 


دقیقه‌ای بعد. ادواردز داخل ماشین‌های پلیس چپید تا با نهایت شتاب به آشیانه‌ی تیبینگ بروند. اسکورت پلیس حداقل چهارصد متر با 
هو کر تیبینگ فاصله داشت که هواییما درون آشیانه‌ی اختصاصی خزید و نایدید شد. بالاخره که اتومبیل‌ها رسیدند و چرخ‌هایشان بیرون در 
باز ان با لغزش زیاد متوقف شد پلیس‌ها بیرون ریختند و اسلحه‌هایشان را کشیدند. 


ادواردز هم بیرون پرید. 
سروصدا گوش‌خراش بود. 
موی ای اوه ها ی تا در ار رها تا و را 
خلبان را دید که از دیدن سد آتومبیل‌های پلیس پیش رو ترس برش داشته بود. 
خلبان هواپیما را کاملا متوقف و موتورها را خاموش کرد. پلیس هجوم ورد و دور تا دور جت مستقر شد. ادواردز کنار سربازرس کنت 
بلکان الکتر‌نیکی به نرمی پایین آمد و تیبینگ در آستانه‌ی در ظاهر شد. به سیل اسلحه‌های هدف رفته به طرفش خیره شد و به 


سایمون ادواردز قدم جلو گذاشت 9 گرفتگیی ۲ کد راه گلویش ۲ بسته بود فرو داد و گفت؛ ««صبحبه‌خیر قربان. تا این اغتشاش 
پوزش میخوام. یه مورد نشت گاز داشتیم و فرار بود خلبان شما بیاد به پایانم» 


«بله راما راستش من گفتم اد این جا, قراری دارم کد دیر شده. من برای آشیانه پول میدم و این خزعبلات درباره‌ی بشت گاز بیش از 
اندازه محافظه کارانه بودیب؟؟ 


««متأسفانه آمدنتون ما رو کمی غافل‌گیر کرده» قربان>» 

«میدونم. از برنامه‌ام عقبم. واقعاً عقبم. بین خودمون باشه. این درمان جدید دیکه افاقه نمیکنه. گفتم بیام یه بار دیگه تنظییل» 

افراد پلیس به بکدیگر نگاه کردند. ادواردز خود را پس کشید. «خیلی خوبه» قربان>» 

کت ده اه ی مد رها ان ی اب نا ی تا ۲ 

تیبینگ که لنگ‌زنان بله‌ها را پایین می‌آمد ناخرسند به نظر اسان غیرممکنه. من وقت دکتر داری» به سطح باند رسیده 


بود. ادامه داد «نميتونم انحامش ندم>»> 


سربازرس جایش را عوض کرد تا راه تیبینگ را سد کند. «من بنا به درخواست پلیس قضایی فرانسه این‌جام. اونها ادْعا کردند شما چند 
نفر فراری از فانون رو با این هواپیما حمل می‌کنیت» 

ی اه ار و دا ۱ اک 

سربازرس که هیچ‌گاه خود را نمی‌باخت گفت؛ «قضیه جدیه آقاء پلیس فرانسه مدعیه که شما گروگان هم دارید» 

ری کار تک در ای در یر ری ای مک من فان بای ری کرک رای ارس رون 
بهم اطمینان دادند که آزادم برم» بعد رمی نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد «آقاء داره دیر میشه» به لیموزین جگوار که در گوشه‌ی 
اشیانه بود اشاره‌ای کرد. اتومیبل بزرگ. ابنوسی رنگ بود و شیشه‌های دودی و لاستیک دورسفید داشت. گفت؛ «ماشین رو میار> 


بعد از پله‌ها پایین آمد 


سربازرس گفت: «متأسفانه نمیتونیم اجازه بدیم برید لطفاً هردو به هواپیما برگردید خیلی زود نماینده‌های پلیس فرانسه سر 
می ر سندی؟؟ 


تیبینگ به سایمون ادواردز نگریست. «سایمون تو رو خدا این دیکه چه مسخره‌باز یط کس دیگه‌ای همراهمون نیست. فقط آدم‌های 
همیشگی. رمی و خلبان و خودم. شاید بتونی این میون میانجی باشی. برو یه نگاهی بنداز و تحقیق کن هواپیما خالی باشف» 

ادواردز که فهمید به دام افتاده است گفت: «بله آق! نگاه می‌کنب» 

سرا سس کیب بح ف ار که ناه کب حا لاه اف ما تفای ۱ ۰ که ات ۰ 
سایمون ادواردز برای حفظ تیبینگ در بیگین‌هیل دروغ بگوید. ادامه داد «خودم می‌بینم>> 


تیبینگ با تکان سر رد کرد و گفت: «شما نه بازرس! هواپیما جزو اموال شخصی منه و تا حکم تفتیش نداشته باشید حق ندارید پاتون 
رو بگذارید داخل هواپیمای من. در عوض حق انتخابی منطقی در اختیارتون می‌گذارم. اقای ادواردز میتونه داخل رو ببینه» 


««نمی پدیرم>> 


بعد از گفتن این حرف تیبینگ و رمی سربازرس را دور زدند و به طرف دیگر آشیانه و لیموزین بارک شده رفتند. 


وقتی لی تیبینگ از خواسته‌ی او تمرد کرد تنها حسی که به سربازرس دست داد نفرت بود. مردان طبقه‌ی فرادست همیشه خیال 
می‌کردند فراتر از قانون هستند. 


ار ی رت و ی اف وا اک 

«بکن» تیبینگ نه شلنگ انداختنش را متوقف کرد و نه حتی به عقب نگاه کرد. بعد فقط گفت: «وکلام با تخم‌هات نیمروی صبحونه 
درست می‌کنند. اگر هم جرات کنی بدون حکم بری تو هواپیمای من دل و روده‌ت هم میره دنبالش» 

سربازرس با بازی قدرت ناآشنا نبود و تحت تأثیر قرار نگرفته در حقیقت تیبینگ درست می‌گفت و پلیس به حکم بازرسی نیاز داشست 
تا وارد جت شود اما به این دلیل که پرواز در فرانسه اغاز شده و بزو فاش بانفود حکم به این کار کرده بوده سربازرس کنت اطمینان داشت 
برای اینده‌ی کاریش بهتر است بفهمد چه چیز در هواییما است که تیبینگ این چنین سعی در پنهان کردنش دارد. 

سربازرس دستور داد: «نگهشون دارید. من هواپیما رو می‌گردم» 


مردانش دویدند و اسلحه‌هایشان را هدف گرفتند و تیبینگ و خدمتکارش حایلی با لیموزین پیدا کردند 


ار ار ی اه وه 

تهدید را نادیده گرفت به سلاح کمریش چنگ انداخت. به سمت آستانه‌ی در هواپیما قدم برداشت. به ورودی که رسید با دقت داخل 

به استثنای خلبان هراسان که در کابین خودش بود هواییما خالی بوده عاری از هر انسانی. به تندی نگاهی به دستشویی زیر 
صندلی‌هاء محفظه‌ی بار انداخت» هیچ نشانی از اختفای احّدی نبود» چه رسد به دو نفر. 

چه مزخرفاتی بود که بزو فاش سره مکرد؟ به نظر می‌رسید لی تیبینگ حقیقت را گفته بود. 

سربازرس کنت به تنهایی در کابین خالی هواییما ایستاد و به زحمت آب دهانش را فره داد کافت. چهره‌اش برافروخته بود به طرف 
پله‌ها بر گشت. به تیبینگ و خدمتکارش که آن طرف آشیانه نزدیک لیموزین در محاصره‌ی اسلحه بودند خیره شد. دستور داد «بگذارید 
برن. اطلاعات غلط به ما داده بودند>> 

چشمان تیبینگ حتی از آن سوی آشیانه تهدیدآمیز به نظر می‌رسید. گفت؛ «منتظر تلفن وکلای من باش و من‌بعد حواست باشه که به 


و پشت فرمان نشست و موتور را روشن کرد. افراد پلیس پراکنده شدند و جگوار از اشیانه بیرون رفت. 


لیموزین که از فرودگاه بیرون آمد تیبینگ از صندلی عقب صدا زد: «کارت معرکه بود» چشمانش به سمت نور ضعیفی گرداند که به 
مخفی‌گاه جادار مشرف بود. «همه راحتید؟» 

لنگدان با سستی سری تکان داد او و سوفی هنوز کنار زال دست و پا بسته کف خودرو کز کرده بودند. 

چند دقیقه پیشتر آن وقت که هاوکر داخل آشیانه می‌شد هواپیما نیمه‌تکانی خورد و ایستاد رمی در حالی که پلیس به سرعت نزدیک 
می‌شد در را باز کرد. لنگدان و سوفی, راهب را از پله‌ها پایین بردند و پشت لیموزین از دید پنهان شدند. موتورهای هواپیما دوباره غرید و آن 
لحظه که اتومیبل‌های پلیس سر رسیدند دورش را کامل می‌کرد. 


حالا هم که لمیر به سمت کت م رفت لا و سمق به تنل عف مرس امدند و را را دس سته هما حا رها کر دند 
و روبروی تیبینگ روی صندلی دراز نشستند. مرد انگلیسی به هر دوی آن‌ها لبخند شیطنت‌میزی زد و بوفه‌ی بار لیموزین را باز کرد و 
سمل بر کی خر و سل اب سس رگ 


سوفی و لنگدان هر دو سری به نشان نخواستن تکان دادند. 


تیبینگ نیشخند زد و در بار را بست. «پس راجع به مقبره‌ی این شوالیه..» 


را ۱ 


لنکدان به تیبینگک در صندلی عقب لیموزین نگاه کرد و پرسید: «فلیت استریبت؟» دخمه نوی فلیت استریت؟ تا این‌جا که لی درباره‌ی 
مکانی که تصور می‌کرد«مزار شوالیه‌هه» باشد و بر طبق شعر آن‌ها رمز باز کردن کریپتکس کوچک را آن‌جا می‌یافتند همه چیز را به شسوخی 
برگزار می کرد. 

تیبینگ لبخندی زد و رو به سوفی گفت؛ ««دوشيزه نووا اجازه بده این پسرک هارواردی یه نگاه دیگه به متن بنداز > 

سوفی جیبش را جستجو کرد و کرببتکس سیاه ۲ بیرون اود که در پوست پیجانده بود. بالاتفاق تصمیم گرفته بودند جعیهی صندل 


سرخ و کریپتکس بزرگ را در گاوصندوق هواپیما بگذارند و با خود فقط چیزی را ببرند که به آن نیاز دارنده یعنی کریپتکس سیاه قابل‌حمل. 
هر چند لنگدان چندین بار در جچت آن ۲ خوانده بود» نمی‌توانست نام هیچ مکان خاصی ۲ از آن بیرون ال کد دوباره شروع به 


خواندن کلمات کرده بو اهسته و با تامل پیش می‌رفت و آمیدوار بود این بار که روی زمین آن‌ها را می‌خواند وزن پنج‌ضربی آن مفهوم 


شوالیه‌اییست در لندن که پاپ به خاکش سپرده ۱۱۲6۲۲60 006 ۲ 2 ۲۱۵/۲ 2 ۱65 0۱00۲ 1 ۱8 


میوه‌ی مَشفتش خشم مقدسیست که دچارش شده ۱06۱۲۲60 ۷۲۵۲۳ 0۱۷ ۲ 2 ۲۲۷۱۲ ۱300۲5 :۱ ۲ 


آن گوی را بجو که باید بر مزارش باشد. 15 00 06 0090۲ ۲0۵۲ 0۲۵ ۲06 ٩66‏ ۵۷ ۲ 
0۳0 


از تن سرخ و بطن بازور سخن می‌راند. ۷۷0۲۳0 566060 200 1650] 05۱ ۸ ]0 6315 50 ]۱ 


زبانش نسبتا ساده بود.ه شوالیه‌ای در لندن مدفون است؛ شوالیه‌ای که کاری انحام می‌داده که کلیسا را خشمگین ساخته است. 
شوالیه‌ای که مزارش گوی مرصعی داشته است که باید به آن‌جا بازگردانده شود. واپسین ارجاع شعر تن سرخ و بطن بارور -آشارتی اشکار 
به مریم محدلیه بوده گل سرخی که 0 عیسی را در خود داشت. 

به‌رغم صراحت اشکار متن. لنگدان هنوز هیچ نمی‌توانست بگوید این شوالیه کی هست يا در کحا دفن شده است. افزون بر آن» به 
نظر می‌رسید اگر هم مزار را بيابند باید به دنبال چیزی بگردند که که در آن‌جا موجود نیست, آ نگو یکه باید بر مزارش باشد؟ 

تیبینگ با ناامیدی گفت: «نظری نداری؟» لنگدان حس کرد تاریخدان سلطنتی از اين امتیازی که دارد لذت می‌برد. «دوشیزه نوو؟> 

تیبینگ گفت؛ «شما دو تا بدون من چی کار می کردید؟ چاره چیه؟ من شما رو می‌برم اونحا: واقعاً خیلی ساده‌ست. خط اول» جواب 

لنخدان ان را بلند حواند «شوالیهاست در لندن که باب به حاکش سردی> 

زا تا کر سر ایک ی ری کر ی رات ره 

لنگدان شانه‌ای بالا انداخت و گفت؛ «شوالیه‌ای که پاپ دفنش کرده؟ شوالیه‌ای که مراسم خاکسیاریش رو یه یاپ انحام دادم» 

تیبینگ بلند خندید و گفت: «رٍَ از سرشون زیاده. رابرت تو هميشه خوش‌بینی. یه نگاه به خط دوم بنداز, شوالیه‌هه سا کر 
می‌کرده که خشم مقدس کلیسا رو برانگيخته. دوباره فکر کن. معارضات کلیسا و شوالیه‌های هیکل رو هم در نظر بگیر. شوالیه‌ای که پاپ 


تیبینگ تبسّمی کرد و ضربه‌ی آرامی روی زانوی او زد «کارت خوب بود عزیزم. شوالیه‌ای که پاپ دفنشس کرده. یا به عبارتی کشته» 
لنگدان دستگیری رسواکننده‌ی شوالیه‌ها را رل ۱50۳ به باه ام مه تس سر هک که (ا کا ی ها شا 


هیکل را کشت و به خاک سررد. «اما به عالمه قبر شوالیه هست که پاپ کشننه باشه»> 


تیبینگ گفت: اخیلی از اونها رو بسته به دیرک سوزوندند و بدون هیچ مراسمی داخل رود تایب" انداختند اما این شعر به مار اشاره 
میکنه مزاری توی لندن. و شوالیه‌های کمی توی لندن خاک هستند» مکثی کرد و به لنگدان چشم دوخت؛ انگار که انتظار می‌ک شید نور 
ادراک بر چهره‌اش تجلی کند. سرانجام با اوقات‌تلخی گفت: «تو رو به خدا رابرت! کلیسایی توی لندن که شاخه‌ی نظامی دیر ساخته خود 
شولی‌های هیک !» 


0 ی ار ار و ۱ ان تا را فا ۱ 


میأن رم رد می‌شود. 


ای ی ارت رت رن ار ای کال کرت مش دار 

«دخمه‌ی ده تا از ترسناک‌ترین قبرهایی که تا به حال دیدی>»> 
کلیسای هیکل را که زمانی کانون همه‌ی فعالیت‌های دیری/شوالیه‌ای در بریتانیا بوده است به سیاق از هیکل سلیمان نام‌گذاری کرده‌اند 
که شوالیه‌ها خود نامشان را از آن به عاریت گرفته بودند؛ به جز آنء اسناد سنگریل هم بود که آن قدرت بی‌حده‌اندازه را در رم به آن‌ها داده 
بود. افسانه‌های فراوانی از شوالیه‌ها نقل می‌کنند که مناسک پنهان و عحیبی را در حرم قدسی و غریب کلی‌سای هیکل انجام می‌دادند. 
«کلیسای هیکل توی فلیت استریته4» 


روا ی( لت سرت سر یی ار تا ی با سای یف اس ی اس ال ارای کی رن که 
بگذارم یک کم بیشتر تقلا کنید» 

«متشکرم»> 

«شماها تا حالا اونجا رفتید46 


سوفی 9 لنگدان سرشان ۲ به نشانه‌ی نفی تکان رح 


تیبینگ گفت؛ «تعجب نمی کنم. کلیسا حالا بین ساختمان‌های بزرگ‌تری از دید مخفی شده. افراد کمی حتی خبر دارند که همجو 
چیزی آونجاست. مکان وهم‌اور و قدیمییه. معماریش هم از بیخ پکانیه» 
سوفی متعجب به نظر می‌رسید. «پگانی ؟» 


۰ ح 8 + 2 ح ۰1 + مع ‌ِ 3 ‌ ۰ و 4 تِ 

ات ی «ویژگی‌های پگانی به پانتون رو دارم ۳ ۱ شوالیه‌ها از طرح سنی مسیبحیء بعسی صلیب جشم‌یوسی 
کردند و کلیسای کاملا گردی رو به ستایش از خورشید از بنا کردند»» اشارتی بدسگالانه به ابروهایش داد و در ادامه گفت؛ «سلامی نه 
چندان بی‌طمعانه به آدم‌های رم, میشه گفت و رو وسط شهر لندن احیا کردند>> 


سوفی به خیره شده بود. «بفیه‌ی شعر ۰ 


یکی از اونها گوی مشخصاً ناپدید رو در خودش دارم» 


۳۱0 ۰ ی را هه ۱ ۰ 

۲ ۱ دا دخمه به گنبد طاقدار یا اتاقکی زیرزمینی گفته می‌شود. به ویژه اگر در زیر یک کلیسا باشد. در لاتين 6۲۷۵2 به هر ساختمانی گفته می‌شده است 
که تمام يا بخشی از آن در زیر زمین باشد؛ نظیر مجراهای فاضلاب اصطبل اسبان» انبارهای کشاورزی. 

۱006۲۲ 6 7 

* 010601 معبد همه‌ی خدایان در روم و یونان بوستان. پانتئون رُم سالم‌مانده‌ترین بنای این چنینی و از باشکوه‌ترین ساختمان‌های تاریخ معماری است. 


" 06006 5 جایگاهی باستانی در سی کیلومتری جنوب آوزبری و سیزده کیلومتری شمال‌غرب سالزبری انگلستان. این جایگاه در واقع بنایی مُدوّر به 
تشت رت کم خر مر ار ار ان سارت که تال کار ی ات دم ار ی رت ای ان لت را ان تاره 
خورشیدپرستان بوده‌اند نظریه‌ی دیگری نیز جرالد هاوکینز در توجیه کاربست استون‌هنج در دهه‌ی (15 میلادی ارائه داد که در میان عوام مقبولیت و شهرت بسیار 
دارده اما در میان محققان با تردید همراه است و آن رصدخانه بودن استون‌هنج است. 


انیا ی ره که ی فاحل دی مت زد ی اس تا ی ار ها تاه رت ک تک سا ۳ 
کلنجار زیادی با خود رفته بود تا حدس بزند داخل آن چه خواهند یافت. 

لنگدان دوباره به شعر نگاهی انداخت. مانند نوعی جدول کلمات کهن به نظرش می‌رسید. کلمه‌ای پج‌حرف ی که از جام صحبت کن. 
در هواییما که بودند تمام رمزواژه‌های مب‌رهن را امتحان کرده بودند- , و لا لا ۸۱,۷ ۲ ۸۱,۵ ۸ ۱,6 ۸ ت 

۲ ۸ ۸ 5, و لا و ] ل اما استواته تکان از تکان نخورد بیش ار حد مبرهن بودند. آشکارا اشاره‌ی بنج‌حرفی دیکری به زهدان 

دربه‌دار گل سرخ وجود داشت. این امر که واژه حتی به دهن متخصصی مثل لی تیبینگ هم خطور نمی کرد به لنگدان اثبات کرد که 

رمی از آینه‌ی عقب به آن‌ها نگاه کرد و گفت: «سر لی؟ گفتید که فلیت استریت ار قرار داره؟» 

«بله. از خاکریز ویکتوریا" برو» 

ای سس ی ارت سس ری اسان 
په لحظه ببخشید. با نوشیدنی و خوراکی‌های خوشمزه از خودتون پذیرایی کنید» بعد جمع آن‌ها را ترک کرد و به سختی خود را از میان 
جداکننده‌ی باز ماشین جلو کشید تا با رمی صحبت کند. 

سوفی به سمت لنگدان چرخید و گفت؛ «حالا هیچ کس نمیدونه که من و تو انگلستان هستیی» 

تفت هچ اب اس بت ب فا وه نت هو سا ال ات فان ما شا دا اه ور 

سوفی گفت: «فاش به این سادگی‌ها دست‌بردار نیست. این بازداشت نفع زیادی براش دارم» 

لنگدان می‌کوشید به فاش نیندیشد. سوفی به او قول داده بود که پس از اتمام ماجرا تمام سعیش را به خرج بدهد تا او را تبرئه کند. اما 
لنگدان کم کم به این نتیحه می‌رسید این کار سوفی ارزش چندانی ندارده شباید فاش پشت همه‌ی این جریان نئسنه باشه. گرچه لنگدان به 
سختی می‌توانست بیذیرد پلیس قضایی با قضیه‌ی جام مقدس درگیر شده باشد. اما حس می کرد نمی‌تواند به همین سادگی فاش رابه 
عنوان همدست نادیده بگیرد فاش مذهبیه و خیلی مصره این قتل‌ها رو بداره گردن من. و سوفی هم بار دیگر گفته بود که فاش مشتاق 
در مورد دست‌نوشته‌اش هم دروغ گفته و سپس گریخته بود. لنگدان با خود اندیشید سوف یکه این طور برداشت میکنه. 
بیشتر واقع‌بینانه به نظر می‌آمد تا احساساتی. 

با این همه لنگدان ناگهان بارقه‌ی علاقه‌ای را بین خودشان حس کرد. لبخند خسته‌ای تحویلش داد و گفت: ««خوابیدم سرحال‌تر 


شدم» 


سوفی چند لحظه‌ای سکوت کرد ««پدربزرگم خواست بهت اعتماد کنم. خوشحالم برای به مرتبه هم که شده به حرفش گوش دادم>> 


ار هه ای سک هش تن در شک رد تفر تا سل رس رت ای سای سل 


۷ ۱0۲۵ 


«پدربزرگت حتی من رو نمی‌شناخت» 


«حتی با وجود این نمیتونم دست از این فکر بردارم که تو دقیقا همون کاری رو کردی که اون میخواسته. بهم کمک کردی سنگ تاج 
رو پیدا کنم» معنای جام مقدس رو بفهمم. بعد هم مناسک توی زیرزمین رو برام توضیح دادیب؟ و بعد از مکثی ادامه داد «امشب به نحوی 
بیش از همه‌ی این سال‌ها خودم رو به پدربزرگم نزدیک حس می‌کنم. میدونم از این بابت خوشحاله» 

مه ۰ ان ۲ 1 ۰۰ 9 ِ 1 7 2 ". 

در دوردست. أفق لندن از خلال نم‌نم باران صبحگاهی سر برمی‌اورد. افقی که زمانی در سایه‌ی بیگ‌بن و تاور بریج قرار می‌گرفت 
حالا در برابر چشم هزاره سر خم می‌کرد -چرخ و فلک فوق مدرن و غول‌اسایی که صد و پنجاه متر ارتفاع می‌گرفت و مناظر نف سگیری 
تصمیم گرفت روی زمین بماند و در ساحل دل‌باز تیمز از مناظر لذت ببرد. 

لنگدان فشاری روی زانويش حس کرد. خود را عقب کشید و چشمان سبز سوفی را متوجه خود یافت. مدتی بود با او حرف می‌زد. 
زمزمه کنان گفت: «به نظرت اگر اسناد سنگریل رو پیدا کنیم باید باهاشون چی کار کنیم؟> 

لنگدان گفت؛ «نظر من بی‌آهمیته. پدربزرگت کریبتکس رو به تو داد و تو باید بنا بر آون چه غریزه‌ات حکم میکنه عمل کنی>» 

«من عقیده‌ی تو رو پرسیدم. با در آون دست‌نوشته داشتی که باعث شده پدربزرگم بت اعتماد کنهه قرار یه ملاقات 

«شاید میخواسته بگه از بیخ‌ونن اشتباه می کنمب>» 

«اگر طرفدار نظراتت نبود پس چرا بهم گفته تو رو پیدا کنم؟ توی دست‌نوشته‌ات هیچ گفتی که اسناد جام مقدس باید برملا بشن یا 

«هیچ کدوم. من نه قضاوتی کردم و نه تصمیمی گرفتم. دست‌نوشته با نمادشناسی الوهیت زنانه سر و کار داره -شمایل‌نگاری اون رو 
در طول تاریخ دنبال میکنه. چنین اجازه‌ای به خودم ندادم که حتی فرض کنم جام کجا پنهان شده یا باید آشکارش کرد» 

«با این همه داری درباره‌اش کتاب می‌نویسی. اه باید اطلاعاتی که رو که در این مورد هست به اشتراک 
گذاشت»» 


مکث کرد. 
«و چی؟> 
«و نشون دادن هزاران مدرک و سند باستانی به دنیا به عنوان مدارک علمی و ادعای این که کتاب عهد جدید گواهی کدبه»> 


«خودت گفتی عهد جدید رو بر اساس جعلیات ساختند»»> 


"0 8 19 8 ساعت مشهور که در بالای برج سنت استفان در ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن قرار گرفته است. دلیل شهرت این ساعت یکی وزن زیاد 
ناقوس آن (سیزده تن) است و دیگری دقت آن که با رصدخانه‌ی گرینویج تنظیم می‌شود. 


* 8 0۷6۲8 [: پل متحرکی بر روی رود تیمز 


۷ ۱۱6۱۱۱۵۱۲ ۴ 7 


لنگدان لبخند زد. «سوف | هر اعتقادی رو در دنیا بر اساس جعلیات ساختند. اين تعریف اعتقاداته <پدیرش اون چه تصور می‌کنيم 


صحیحه و آثبات کردنی نیست. همه‌ی ادیان خدا رو با استعاره و تمثیل و اغراق توضیح میدن. از مصری‌های باستان گرفته تا کلاس‌های 
جدید آموزش مسیحیت. استعاره‌ها راهی هستند برای کمک به ذهن ما تا پردازشتایذیر رو پردازش کنه. مشکل اونجا شروع میشه که ما به 


استعاره‌های خودمون کم کم ایمان متعصبانه پیدا می‌کنيم» 

««پس طرفدار مسکوت موندن اسناد جام مقدس هستی تا ابد؟> 

««من تاريخدانم. مخالف تخریب اسناد هستم و خیلی دوست دارم ببینم دانشمندان مدهبی اطلاعات بیشتری در دست دارند تا در مورد 
زندگی استثنایی عیسی مسیح گمانه‌زنی کنند» 

«هم به نعل می‌زنی» هم به میح* 


«اين طور خیال می‌کنی؟ انجیل رهنمود میلیون‌ها مردم این سیاره‌ست. مثل قران و تورات و فقه پالی که مردم رو به شریعت 
خودشون هدایت می‌کنند. اگر من و تو بتونیم مدارک و اسنادی رو قصه‌های مقدس مداهب اسلام و بهود و بودایی و پگانی رو نقض کنه 
ارائه کنیم باید این کار رو انحام بدیم؟ باید جار بزنيم و به بودایی‌ها اعلام کنیم بودا از گل نیلوفر پا به دنیا نگذاشت؟ اونها که ایمان حقیقی 
دارند میدونند این داستان‌ها استعاره‌اند>> 


سوفی مردد می‌نمود. <«موّمن‌هایی رو می‌شناسم که اعتفاد قلبی دارند مسیح وافعا روی اب راه میرفته ۳ واقعا اب رو به شراب تبدیل 


در ده>> 


ص 
۰ 


لنگدان گفت: ««نکته همین‌جاست. تمثیل‌های دینی بخشی از ساختار حقیقت هستند. و زندگی در چنین حقیقتی به میلیون‌ها نفر کمک 
میکنه با مشکلات بهتر مقابله کنند و انسان‌های بهتری باشند» 


«اما انگار حقیقت اونها کذبم» 

لنگدان با دهان بسته خندید و گفت: «نه بیشتر از رمزشناسی که باور داره رقم فرضی / کمکش میکنه رمزها رو بشکنب» 
سوفی با اخم گفت؛ «عادلانه نیست>؟ 

لنگدان پرسیند «سوالت چی بود؟» 


«یادم نمیادب»> 


لبخند زد: «هميشه موّثره>> 


ا 2 زبان مقدس تصوص بوداییان تراودا(اکثریت) و از زبان‌های آریایی با خاستگاه شمال هند و رایچ در سریلانکاء تیلند. کمیوجیه, لائوس, 














ساعت میکی‌ماوس لنگدان هفت و نیم صبح را نشان می‌داد که او به همراه سوفی و تیبینگ از جگوار لیموزین پیاده شسدند و داخل 
کوچه‌ی اینر تمبل رفتند. گروه سه‌نفری از هزارتوی عمارات گذشستند و داخل حیاط کوچک بیرون کلیسای هیکل نسدند. تصویر بنای سنکی 
ناصاف در میان باران محو بود. کبوترانی هم که در زیر سقف ساختمان بودند بخ‌بغوی بلندی به راه انداخته بودند. 


۰ 1 ۰ حٍ_ّ 1 مین ۰ ۰ و س عِ ۰ ۰ 5 
کلیسای کین هیکل در لندن را تماما از سنگ کین ساخته بودند. بنایی مدور و رژیایی بود با نمایی ترسناک و برجکی هرمی در میان 
ای اه ی را ار ات هرک ۰ 
۰ ]اه 4 2 2 1 تس + ات ۰ 3 ۰ ۷ ۳۹ «ص 
شیخ‌القبایل آورشليم در دهم فوریه‌ی 1100 آن را وقف کرده بوده از حریق بزرگ لندن و جنگ جهانی اول و هشت قرن آشفتگی سیاسی 


" 0 شهری در شمال‌غربی فرانسه در نزدیکی کانال مانش که در قرن دهم و یازدهم وجهه‌ای بسیار مهم داشته و مدتی نیز پایتخت بوده است. 


5 
نت 


بنی‌اسراییل پیش از حضرت موسی به کار می‌رود ابراهیم و اسحاق و یعقوب و دوازده پسرش. 


* 1 0 1۲6 ۴ ۲۵۵۱ 13 بزرگ‌ترین آتش‌سوزی تاریخ لندن که از یک نانوایی در دوم سپتامبر 1666 آغاز شد و پنج روز به درازا کشید و تقریباً تمام 
چهره‌ی قرون وسطایی شهر را از میان 1۳5 خانه و نود کلیسا و شش نمازخانه و همراه با صرافخانه‌ی سلطنتی و گمرک‌خانه و عمارت شپرداری لت 
( گیلدهال: ۷۱۱0۱ 6) و کلیسای جامع سنت پاول و چهار زندان از بناهایی بودند که در این حریق از میان رفتند 


۰ 


ان الب در بر رد و فا سای اف ای لت ای بر مار امک ارات سار ان ارت کر بت ی ات کال 
با همان فر و شکوه خشن سابقش بازسازی کردند. 
لنگدان که نخستین بار بود کلیسا را می‌دید تحسین کنان با خود اندبشید سادگی و صفای دایره معماری آن زمخت و ساده بود و بیشتر 


2 ۰ 2 ۰ 1 114 حَ > یم بر ۰۰ ۰ ً ۰ ۰ ِ 
به قلعه‌ی سن‌آنحلوی رم می‌مانست ۳ ارامگاهی مر مت سد۵. ساختمان الحاقی جعبه‌مانند 9 بیرون زده‌اش منظره‌ی نازیبایی دا با ان 
همه نقش کوچکی در پنهان کردن شکل پگانی ساختمان اولیه ایفا می‌کرد 
تیبینگ که لنگان به سوی ورودی پیش می‌رفت گفت؛ «اول صبح شنبه‌ست. گمان نمی کنم مشکلی با مراسم دعا داشته باشیی»> 
مدخل 1 محفظه‌ی تونشسته‌ی سنگیی بود که درونش دری چوبی تعبیه کرده بودند. سمت اب ار که ک اد نابه‌جا 
ای ان تام ارات ی دی که ی ی ار ار تا ده 
تیبینگ که تابلو را می‌خواند اخم کرد و گفت: «تا چند ساعت دیکه برای جهان گردها باز نمی کنند»» به طرف در رفت و امتحانش کرد. 


تکان نخورد. گوشش رآ به در چوبی چسباند و گوش کرد. چند دقیقه بعد خود را عقب کشید و با نگاهی دسیسه‌چین روی صورتش به 
تابلوی اعلانات اشاره کرد «رابرت. برنامه‌ی دعا رو ببین» میشه؟ این هفته مسئولیتش با کیه؟»> 


داخل کلیساء پسرک خادم جارو کشیدن جایگاه مراسم عشاء ربانی را کماییش به اتمام رسانده بود که صدای کوبیدن در به گوشسش 
خورد. نادیده گرفتش. پدر هاروی نولز برای خودش کلید داشت و درها را هم تا جند ساعت دیگر باز نمی کردند. بشت در احتمالا 
جهانگردی کنجکاو با گدایی سمج بود. بسرک خادم به جارو کشیدن ادامه داد اما ضربه‌ها ادامه داست. نمیتونید بخونید؟ تابلوی روی در 
به وضوح اعلام می‌ کرد که شنبه‌ها کلیسا را تا ساعت نه و نیم باز نمی کنند. پسرک خادم به انجام دادن وظایفش ادامه داد. 

ناگهان ضربات به کوبیدن‌های متوالی و قدرتمند تبدیل شد انگار کسی در را با میله‌ی آهنی بکوبد. پسرک جوان جاروبرقی را خاموش 
وا و 
«ساعت نه و نیم باز می‌کنیم» 


درشت‌ترین مرد» با بست آهنیش جلو آمد. علی‌الظاهر راهنمایشان بود با لهحه‌ی فاضلانه و بریتانیایی ساکسونیی که داشت گفت: 
«من سر لی تیبینگ هستم. حتما مطلع هستید که در معیت اقا و خانم کریستوفر رن چهارم هستم» به کناری رفت و دستش را به سمت 
زوجی جذاب در پشت سرش تکان داد. زن خوش‌چهره بود و موهای پرپشت شرابی داشت. مرد هم بلند و مومشکی بود و کم‌وبیش آشنا به 
نظر می‌رسید. 

پسرک خادم نمی‌دانست چه پاسخی بدهد. سر کریستوفر رن نامی‌ترین خیر کلیسای هیکل بود و تمامی تعمیرات پس از آتش‌سوزی 
بزرگ را اه تقبل کرده بودء اما الیل قرن هجدهم مرده بود پسرک گفت.؛ «1.. از آشناییتون خوشبختم* 

مرد عصا به دست اخم کرد و گفت؛ «خوبه فروشنده نشدی. پسرک جوا»! زبردست نیستی, پدر نولز کجاست؟» 


روت تمارک 


۱6 ار نیروی هوایی آلمان ر می‌گویند. به ویژه آلمان ار 


ار ا ‏ ا ا ا ص ات ای ات 
در فرن پنجم میلادی تبدیل به دژ شد. سن‌آنجلو در ساحل غربی رود تایبر قرار دار 


مرد افلیج بدجوری اخم کرده بود. «جای تشکر داره. بهمون اطمینان داده بود این جاست اما به نظر میاد باید بدون ون شروع 0 
زیاد طول نمیکشه>»> 

پسرک خادم که راه را بسته بود گفت: «ابیخش چی زیاد طول نمیکشه؟> 

چشمان مهمان درخشید. بعد به جلو خم شد و چنان زمزمه کرد که گویا در صدد نحات او از شرمساری باشد؛ ««جوانک ! ظاهرا این‌جا 

سا ای ار ارت ی اراین ترا تسس رت و ار ری ار تا سا ی ار 
من هم جارو کشیدن رو تموم نکردم» 

مرد عصا به دست خصمانه و غضب آلود به او نگاه می کرد. «جوانک ! تنها دلیلی که تو میتونی به جارو کردنت برسی اعتبار مرد 
شریفیه که تو جیب اون خانومه» 

«ببخشید؟» 


مرد عصا به دست گفت؛ «خانم رن» ممکنه لطف کنید و به این جوانک گستاخ صندوقجه‌ی 1 خاکسترها رو نشون بدید؟> 


زن برای لحظه‌ای تردید کرد و بعد چنان که از حالت خلسه بیرون آمده باشد دست در جیب پلیورش کرد و استوانه‌ی کوچکی را که در 
محافظ پیجانده بود بیرون ۹ 


مرد عصا به دست با بدخلقی گفت؛ «دیدی؟ حالا آخرین خواسته‌ی آون مرحوم رو به‌جا میاری و می‌گداری خاکستر رو در صحن 
بپاشیم يا به پدر نولز میگم چطور باهامون رفتار کردند» 


۳۹ 


پسرک تردید کرد. خوب می‌دانست پدر نولز چه اهمیتی برای رعایت رسوم کلیسا دارد... و مهم‌تر از آن» چه دیوانه‌وار تعصب دارد که 


راهند. اگر این طور باشد خطر دور کردن آن‌ها بیش از خطر پذیرفتشان است. هر چی باشه» میکن فقط چند دقیقه طول میکشه. چه ضرری 
داره ؟ 


پسرک خادم که کنار رفت تا اجازه دهد آن سه نفر بگذرند پیش خود سوگند یاد کرد اقا و خانم رن به اندازه‌ی خود او متعجب و گیج 


بودند. نامطمتئّن سر کارهایش برگشت و از گوشه‌ی چشم آن‌ها را زیر نظر گرفت. 


وقتی سه نفری داخل کلیسا پیش رفتند لنکدان لبخندی زد. 
زمزمه کرد: «لی» خیلی خوب دروغ سر هم می‌کنی>؟ 


چنْ ن ی ۹ ید و تً ت «توی تئاتر باشگاه اکسفورد بودم, هنوز کد هنوزه از ژول سزار من حرف می‌زنند. مطمئنم هیچ کس 
تا حالا با چنین احساس تعهدی صحنه‌ی اول توی پرده‌ی سوم رو بازی نکردم» 


سص 
۰ 


تیبینگ پوزخندزنان گفت: «<آر وا اما وقتی افتادم توگایی که تنم بود پاره شد. محبور شدم نیم ساعت کمر به پایین برهنه رو صحنه دراز 
بکشم. حتی این طوری هم که شد یه ماهیچهم نجنبید. ماهرانه کار کرد 


نخان خود را عم کرد و یس حود کف افسوس م حورم که از دس دادم ۱ 


رت 
محل متعحب نشده بود. گرچه طرح محر اب نما زخانه‌های خطی مسبحیت ۲ به باد می‌آورد. ات 9 اثاثیه‌ی سیک و سرد فاقد هیچ گونه 
از تزیینات متداول بود. زمزمه کرد؛ «لخت و یاس‌آوره>> 


ب . ۱ ج .۰ ما ِِ ۱ 1 
سیه‌روزی‌شون منحرف نمیکنه؟ 
سوفی ورودی وسیعی را که آن‌ها را به بخش مدور کلیسا راهنمایی می‌کرد پیمود و زمزمه کرد: «مثل دژ نظامی میمون» 


سس 
۰ 


لنگدان هم همین نظر را داشت. حتی از اين‌جا هم دیوارها مستحکم و خشن می‌نمودند. 


تیبینگ که صدای عصای آلومینیومیش در فضای پرانعکاس طنین می‌انداخت بادآوری کرد: «شوالیه‌های هیکل جنگجو بودند. انجمن 
ی ای برس یدام در سک کاب رک رن بوری 


ی ار ۰ 

«الیته شوالیه‌ها میدع مفهوم امروزی بانکداری بودند برای اشراف اروپایی سفر کردن با طلا خطرناک بود به همین دلیل شوالیه‌ها 
اجازه دادند اشراف‌زاده‌ها طلای خودشون رو در نزدیک‌ترین کلیسا به ودیعه بسپارند و در هر کلی‌سایی هر کجای اروپا که مایل بودند 
برداشت کنند. تمام چیزی هم که نیاز داشتند مدارک و اسناد صحیح بود» بعد چشمکی زد و ادامه داد «و یه حق دلالی کوچیک. اونها مثل 
ماش ود تا عط م تفه | دی ادن 6 دک ره رای که ات ناه ور که و در نا تا 
شوالیه‌ای سپیدپوش و سوار بر اسبی سرخ‌رنگ طلوع می‌کرده اما نورش می‌شکست و بعد از آن می‌تابید الا نوس مارسل " استاد 
شوالیه‌های هیکل اوایل فرن دوازدهم. آون و جانشینانش کرسی مجلس بارو انجی ارشد" رو گرفته بودند» 

لنگدان حیرت کرده بود گفت: «آولین بارون قلمروی سلطنت؟» 

یت سر ای اه سر ها یه طرت سای یک رش بت ار هراس ری بب فاردر یر رن ار 
تیبینگ به پسرک خادم که آن‌سوتر سرگرم جارو کشیدن بود نگاهی انداخت بعد رو به سوفی زمزمه کرد «میدونی» میگن زمانی که 
شوالیه‌ها مکان جام مقدس رو تغییر می‌دادند یک شب توی این کلیسا مونده میتونی تصورش رو بکنی که چهار صندوق اسناد جام مقدس 
همراه تابوت سنگی مریم مجدلیه این‌جا بوده؟ موهای من که از شوق سیخ میشه» 

وقتی که به درون تالار مدور قدم گذاشتند موهای لنگدان هم سیخ شده بود. چشمانش انحنای سنگ رنگ‌پریده‌ی تالار پیرامونشان را 
دنبال کرد. حکاکی‌های گارگویل‌ها و شیاطین و هیولاها و صورت انسان‌هایی که درد می‌کشیدند همه به داخل خیره نگاه می‌کردند. پایین 
اتیب تک کی ری انا دای راساها کرد رد 


۱ ۱ ۱ ۲ لا تا و ار 
کاتولیک هستند. اما وابسته به پاپ و واتیکان نیستند. 


۸ ۱0۷5 ۲ ۳۵۱" 


۱ ۲۱۴۵5 8 ۵۳0 ۸ 6 * 


لنگدان نحوا درد «مثل تماشاخونه‌ای که صحنه‌ی دارم> 
( ار ات کر و و ی ان اناد کت تا ی ها ۰ 
ده شوالیه‌ی سنگی, 


تمثال‌های خمیدهه‌ی شوالیه‌ها کد در اندازه‌ی حقبفی بودند دمر روی رمین و9 به حالبی آشتی جویانه آرام گرفته بودند. شوالیه‌ها ۲ ۳ ِِ 
دندان مسلح و همراه سپر و شمشیر تصویر کرده بودند و مقبره‌ها حس ناراحت کننده‌ای به لنگدان می‌دادند چنان که گویی کسی دزدانه آمده 
و گچ روی شوالیه‌های خفته ريخته باشد. تمام اشکال سخت رنگ و رو رفته و با این همه آشکارا منحصربه‌فرد بودند؛ سلاح‌های متفاوت 


شوالیه‌ایست در لند ن که پاپ به خاکش سپرده. 
ذرهذره که داخل اتانق مدور پیش رفتند احساس ضعف به لنگدان دست داد 


این‌جا باید همان مکان موصوف باشد. 


در کوچه‌ای نزدیک کلیسای هیکل که پر از زباله‌هایی بود که روی زمین ريخته بودند. رمی لکالودک لیموزین را بشت سطل‌های 
زباله‌ی صنعتی نکه داست و موتور را خاموش کرد و نگاهی به اطراف انداخت. بعد از ماشین پیاده شد. به عقب رفت. وارد بش اصلی 
لیموزین که راهب در آن بود شد. 


دی را کر ی ری ری ار رای ار ار ی و ی ترا ۰ 
طرف بار لیموزین رفت و برای خودش ودکای اسمیرنف ریخت. جرعه‌ای فرو داد و دومین جرعه را هم به دنبال آن. 


همین زودی‌هاست که خوشی‌هام شروع بشه, 


بار را جستجو کرد و دربازکن بطری شراب را پیدا کرد و با انگشت تیغه‌ی برنده‌اش را گشود. چاقو معمولا برای بریدن ورقه‌ی فلزی 
روی چوب پنبه بطری‌های شراب به کار می‌رفت. اما امروز صبح برای منظور هیحان‌انگیز دیگری به کار برده می‌شد. رمی که تیغه‌ی 
درخشان چاقو در دستش بود برگشت و سیلاس را نگریست. 


اکنون چشمان قرمز او از ترس می‌درخشیدند 
رمی لبخند زد و به طرف عقب لیموزین حرکت کرد. راهب کمی خود را پس کشید و با بندهای اسارتش کلنجار رفت. 


رمی نجوا کرد: «آروم باش>» تیغه را بالا برد 


ماهیچه‌های خون‌مرده‌اش خواسته بود او را به یاد آلام و مصائب مسیح بیاندازند. تمام سب برا یآزادی دعا کردم. چاقو پایین آمد و 


سیلاس چشمانش را به هم فشرد. 

نیشتر درد از شانه‌هايش گذشت. فریاد کشید. باور نمی‌کرد عقب لیموزین و بدون قدرت دفاع از خود بمیرد. ه رکار ی کردم خواست 
ار تا 

گستردن گرمای سوزانی را بر شانه‌ها و پشتش حس کرد. مطمئن بود خون خودش است که از تنش خارج می‌شود. دردی گزنده بر 


رانش نشست و با هجوم آن. جریان اشنای سرگردانی را حس کرد سازوکار دفاعی بدن در برابر درد. 
سیلاس 9 او با دست‌های خود ساحه ان بر 


مرد تاکسیدوپوش با لهجه‌ی فرانسوی گفت؛ «به چیزی بخور. به جریان خون کمک میکنه» 


چشمان سیلاس با شگفتی باز شد. تمثالی مبهم مقابلش خم شده بود و لیوانی نوشیدنی به او تعارف می‌کرد. تلی از نوارهای پاره‌پاره 
کنارش روی زمین. کنار چاقویی که خونین نبود افتاده بود. 


تکرار کرد «بخورش, دردی که حس می‌کنی به خاطر جربان پیدا کردن خون تو عضلانته» 


سیلاس حس تیش سوزان به نیشی گزنده تبدیل ی ودکا طعم ناخوشایندی ا ( ۱ آن ۲ تون تسبد. احساس امتنان 
تا 


خدا رهایم نکرده. 

ی رل ار ار ان ای رت 

فضای اسمان, 

خدمتکار عدرخواهانه گفت؛ «دلم می‌خواست زودتر ازادت کنم. اما غیرممکن بود. پلیس‌ها اومدند شاتو وبله و بعد تو فرودگاه 

سیلاس بهت‌زده خود را عقب کشید و گفت: «اسم من رو میدونی؟» 

خدمتکار لبخند زد. 

سیلاس نشست و ماهیچه‌های سفت‌شده‌اش را مالش داد. احساساتش سیلی از ناباوری و قدردانی و بمت‌زدگی بود. «شما... استاد 
هستید؟> 

رمی که به این موضوع می‌خندید سرش را تکان داد و گفت: «کاش چنان قدرتی داشتم, ن من استاد نیستم. من هم مثل تو به اون 
خدمت می‌کنم. اما استاد از تو تعریف می کرد. اسم من رمیه»> 


سیلاس که شگفت‌زده بود گفت: «نمی‌فهمم. اگر تو برای تا کار ی جرا لنگدان سنگ تاج رو خونه‌ی تو اورد؟> 


«خونه‌ی من نه. خونه‌ی سرشناس‌ترین تاریخ‌دان جام سر لی تیبینگ» 
«اماتو آونحا زندگی می‌کردی. این احتمال..»» 
ری ال لیخند زد به نظر می‌رسید هیچ مشکلی با این کد لنگدان رن محا ۲ تصادفا دك پنهان شدن انتخاب کرده تا تا 7 


ااا تک ات تون تات رال با اعت اتای ‏ ا هت تا ات تا( ۳ ام 


حالا که بر او روشن شده بود خود را متعحب می‌دید. استاد خدمتکاری را که به تحقیقات سر لی تیبینگ دسترسی داشت به خدمت 
گرفته بود. کار استادانه‌ای بود. 


رمی گفت؛ «خیلی چیزها باید بپهت بگم» هکلر کوخ را به دستش داد. بعد به سمت در باز پارتیشن دست دراز کرد و تپانچه‌ی کوچکی 
به اندازه‌ی کف دست از جعبه‌ی دستکش بیرون آورد. «قبل از هر چیزی من و تو به کاری داریم که باید انجام بديم» 


فرمانده فاش از هواپیمای ترابری‌ اش در بیگین‌هیل پیاده شد و ناباورانه به گزارش سربازرس کنت از آن چه در آشیانه‌ی تیبینگ رخ 
داده بود گونشس سیرد. 


ارس تاک کد سم تحص هدر ۳ کت ص کر داح دم لت ترآ بت رد دفت وا دا و تن ات 
سر لی تیبینگ به من فشار بیاره من..» 


«از خلبان بازجویی کردید؟» 
««مسلماً نه, آون فر انسویه 9 حوزه‌ی قضایی ما.>> 
«من رو ببرید هواپیمل» 


در آشیانه تنها فصت ثانیه طول کشید تا فاش لکه‌ی غیرعادی خون را در پیاده‌رویی که لیموزین در آن پارک بود کشف کند. فاش به 


۰ 


سمت ههواییما رفت و به بدنه‌ی آن ضربه زد 
خلبان هراسان در را باز کرد و پلکان را پیین فرستاد 


فاش بالا رفت. سه دقیقه‌ی بعد به کمک سللاح کمریش اقرارنامه‌ی بی‌نقصی شامل مشخصات ظاهری راهب زال اسیر به دست آورد. 
وی ان تفت که اکن رس سم سا سر ری یک ان کر ان سا کر سر را 
محتویات جعبه نمی‌داند تصدیق کرد که لنگدان تمام توجهش را در طول سفر بر آن متمرکز کرده بود. 

فاش دستور داد: «گاو صندوق رو باز کن» 

خلبان که وحشت‌زده می‌نمود گفت: «رمز رو نمیدونمل» 

«چه حیف! می‌خواستم بگم گواهی‌نامه‌ی خلبانیت رو باطل نکنند» 

خلبان دستانش را بهم فشرد و ادامه داد ««چند نفر رو توی بخش حفاظت می‌شناسم. شاید اونها بتونند سوراخش کنند>> 


«نیم ساعت وقت ار ی 


خلبان به طرف رادیویش جهید. 

فاش با گام‌های بلند به عقب هواییما رفت 9 درا خودش مشروبی قوی ربحت. صبح زود بود» اما او هنوز نخوابیده بود. یس این 
نوشیدن قبل از ظهر هم محسوب نمی‌شد. در صندلی یک‌نفره‌ی اعیانیی نشست و چشمانش را بست. کوشید آن چه رخ می‌داد سر و سامان 
بدهد. گاف بلی سکنت برام گرون تموم مشه. همه به دنبال لیموزین جگوار سیاه بودند. 

تلفن فاش زنگ زد. آرزوی دقیقه‌ای آرامش داشت. ۶۳ 0 ۸" 

اسف تا سا ود برد اه ند شنم ی ساعت دم ۳ 


فاش صاف نشست و گفت: «گمان کردم میرید پاریس>؟ 


«خیلی نگرانم. پروازم را تغییر دادم» 
«نمی‌بایست این کار رو می‌کردید» 


«نه. اسیر کننده‌هاش قبل از رسیدن من از چنگ پلیس محلی در رفتند»؟ 

صدای غضبآلود آرینگاروسا به گوش رسید که گفت: «به من اطمینان دادید هواپیما را متوقف می کنید» 

فاش صدایش را پایین آورد و گفت: «اسقف! با توجه به شرایط شما توصیه می‌کنم امروز بردباری من رو محک نزنید. در اولین فرصت 
سیلاس و بقیه رو پیدا می‌کنم. کجا فرود می‌آیید؟» 

۰ ۰ بر کف سح به مم] | ۰ ۰ ۰ صم 1 4 حَ ۳ 

«چند لحظد ببخشی» کوشی تلفن ۲ پوشاند 9 دوباره برگشت. «خلبان میخواد از هیترو اجازه‌ی فرود بکیره. من تنها مسافرش 
هستم. اما پروازمون برنامه‌ریزی نشده بود>> 

«بهش بکید بیاد فرودگاه اعیانی بیگین‌هیل در کنت. من تاییدیه‌اش رو می‌گیرم. اگر این‌جا رسیدید و من نبودم به ماشین براتون 
می‌گذارم» 

«ممنون» 

«همون طور که اولین بار بهتون گفتم اسقف. خوب به خاطر داشته باشید شما تنها کسی نیستید که در خطر از دست دادن همه 


چیزه؟ 


7 0۷ ل(3 یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان در لندن 


آن گوی را بجو که باید بر مزارش باشد 


همه‌ی شوالیه‌های سنگ‌تراشیده در کلیسای هیکل به پشت خوابیده بودند و سرشان بر بالشی سنگی و مستطیل‌شکل قرار داشت. 


۳۷۹ 


سوفی احساس سرما می‌کرد. اشاره‌ی شعر به گوی» تصاوبر آن شب در زیرزمین پدربزرگ را برایش زنده می‌کرد. 
هیرو سگاموس, گوی‌های مرصع: 


از خود می‌پرسید آیا آن مناسک را این‌جا در این مکان مقدس نیز برپا می‌کرده‌اند. به نظر می‌رسید که اتاق مدور را سفارشی برای 
چنان آداب پگانی ساخته باشند. نیمکتی سنگی» فضایی گرد و عربان در وسط را مُحاط کرده بو رابرت از آن به تماشاخانه‌ی صحنه‌ی 
مدوّر تعبیر می کرد. محلس را در دهن تصور کرد؛ شبانه. با مردمانی نقاب‌داره مشعل‌به‌دست. دعاخوان» همگی شاهد «وصال مقدس» در 
مرکز اتاق. 

تصاویر را از ذهن بیرون راند و با لنگدان و تیبینگ به سمت اولین گروه شوالیه‌ها پیش رفت. علی‌رغم پافشاری تیبینگ مبنی بر آن 
که جستجویشان باید در نهایت دقت انجام شود سوفی مشتاق بود و پیشاپیش آنها گام برمی‌داشت. کنجکاوانه از مقابل پنج شوالی‌ی سمت 
چپ عبور کرد. 


سوفی با وسواس آولین مقبره‌ها را بررسی کرد و متوجه شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان شد. همه‌ی شوالیه‌ها به پشت بودند اما سه شوالیه 
پاهایشان باز بود و دو تای دیگر روی هم. به نظر نمی‌رسید این غرابت هیچ ربطی با گوی مرصع مفقود داشته باشد. لباس‌هایشان را بررسی 
کرد. متوجه شد دو نفر روی زره‌شان تونیک پوشیده بودند. در حالی که دو نفر دیگر رداهای بلندی تا روی قوزک به تن داشتند؛ باز هم 
کاملا بی‌فایده سوفی توجهش را به تنها تفاوت‌های بارز دیگر معطوف کرد موقعیت دست‌هایشان. دو شوالیه شمشیر به دست و دو 


شوالیه در حال دعا و یکی از آنها دستانش در کنارش بود پس از دقایقی ممتد نگاه کردن به دست‌ها سوفی شانه بالا انداخت. هیچ تنکته‌اي 
در هیچ کسا ندیده بود که مشخصاً فقدان گوی را آشکار کند 


وزن کپسول را درون جیب پلیورش حس می‌کرد. برگشت و به لنگدان و تیبینگ نگاه کرد آهسته حرکت می‌کردند و هنوز بالای سر 
شوالیه‌ی سوم بودند. علی‌الظاهر آن‌ها هم چیزی به دست نیاورده بودند. در حالی نبود که منتظر شود. از آن‌ها فاصله گرفت و به سمت گروه 


به طرف دیگر که می‌رفت شعر را از بر می‌خواند. آن قدر تکرار کرده بود که حفظ شده بود. 
شوالیه‌ایست در لندن که پاپ به خاکش سپرده 
ی ی اد ار شده 
آن گوی را بجو که باید بر مزارش باشد 
از تن سرخ و بطن بازور سخن می‌راند 


وقتی سوفی به گروه دوم شوالیه‌ها رسید دریافت که شبیه گروه اول هستند. زره‌پوش و شمشیربه‌دست بودند و با حالات متفاوتی در 
بدنشان دراز کشیده بودند. 


نه بالش. نه زره, نه تونیک, نه شسمشیر, 
صدایش در تالار طنین افکند؛ «رابرت؟ لی؟ به چیزی این‌جا نیست» 
برد تایب ی ات و ترآ ری آمدند 


با ی ۹ 

نزد او که رسیدند سَرذرگم به مقبره‌ی دهم خیره شدند به جای شوالیه که می‌باید بی‌حائل دراز کشیده باشد. این آرامگاه با تابوتی 
سنگی مهروموم شده بود. تابوت دوزنقه‌ای بود و در پایین تدریجا باریک می‌شد؛ بخش بالابیش هم عریض‌تر بود و درپوشی نازک داشت. 

لنگدان پرسید؛ «چرا این شوالیه نشون داده نشده؟> 

تیبینگ دستی به چانه‌اش کشید و گفت: «جالرا این مورد عجیب رو فراموش کرده بودم. از آخرین مرتبه‌ای که این‌جا بودم سال‌ها 

سوفی گفت؛ «به نظر میاد تابوت همون زمانی تراشیده شده باشه که محسمه‌های ِ مقبره‌ی دیگه. پس چرا این بکی داخل تابوته نه 
بیرون آون؟؟ 


تیبینگ سرش را به نشان ندانستن تکان داد و گفت؛ «یکی از اسرار این کلیسا. تا اونجا که من می‌دونم هیچ کسی نتونسته براش 
توضیحی پیدا کنه» 


۱ 
۰ هی:>> 


پخش کنید. ولی به نظر میاد دارید گردش می کنید>> 


که اک ات در طاف تا ی وهای ما دب اما ح توا تسا یا تا 
به ارمغان نمیاره. شاید باید خاکسترها رو بیرون بیاریم و زودتر کارمون رو انجام بدیم> تیبینگ به طرف سوفی برگشت و گفت: «خانم 
۹ 

سوفی علی‌الظاهر پذیرفت و کپسول پیچیده در کاغذ پوستی را از جیب پلیورش بیرون آورد. 

تیبینگ با بدخلقی به پسر گفت: «حالا ممکنه ما رو تنها بگذاری؟» 

و اک اه | ات داست با دفت باه تا مر نی ی ی لا ۳ 

تیبینگ پرخاش‌کنان گفت؛ «به خاطر اینه که آقای رن هر سال میان این‌جل» 

سوفی ترسید. يا شاید چون لنگدان رو پارسال نوی تلویزیون وانیکان دیده. 

پسرک گفت: «من آقای رن رو تا به حال ندیدم» 
کنه. اما وقتی وارد شدیم من چهره‌ی شما رو به جا آوردم. میدونم برات مزاحمت ایحاد کردیم. اما اگر فقط چند دقیقه به من مهلت بدی 
ممنون ميشم. راه زیادی طی کردم تا خاکسترها رو بین این مقبره‌ها بیاشی» لنگدان با ظاهرفریبی تیبینگ‌مانندی حرف‌هایش را زد. 


لحن پسرک خادم بیشتر مشکوک شد. «اینها مقبره نیستند» 
لنگدان گفت؛ «چی؟> 


تیبینگ گفت؛ «البته که مقبره هستند. چی میگی» پسر؟> 


پسر سرش را تکان داد؛ «داخل مقبره‌ها جسده. اینها تمتالنده یعنی سنگ‌هایی که مردان واقعی رو نشون میدن. هیچ جسدی زیر این 


شکل‌ها نیست>» 
تیبینگ گفت «این‌جا دخمه‌ست» 
«فقط تو کتاب‌های تاریخ. خیال می کردند دخمه‌ست. اما توی تعمیرات سال 10۳70 متوجه شدند هیچی نیست> بعد به طرف لنگدان 
برگشت و ادامه داد «و من تصور می‌کردم با توجه به این که خانواده‌ی آقای رن این راز رو کشف کردند ایشون باید اين رو می‌دونست» 
سکوتی ناقی از اضطراب حکم‌فرما ند 
بعد صدای به هم خوردن در ساختمان الحاقی آن را شکست. 
تیبینگ گفت؛ «باید پدر نولز باشه. بهتره بری ببینی؟ 
پسر مردد به نظر می‌رسید» آما مغرورانه به طرف ساختمان برگشت و لنگدان و سوفی و تیبینگ را با نگاه‌های افسرده‌شان به یکدیگر 
لنگدان نجوا کرد «لی» جسدی در کار نیست؟ در مورد چی حرف میزنه؟» 


( ۱ وال.. هميشه گمان می کردم... اين‌جا باید همون مکان باشهه. سر در نمیارم چی میگه. 
بی‌معناست!» 


لنگدان ی «دوباره شعر رو ببینم؟> 


سوفی کپسول را از جییش بیرون آورد و با دقت به او داد. 


لنگدان کاغد پوستی را باز کرد و همان طور که شعر را بررسی می کرد کیسول را در دستش نگه داشت. «بله. شعر به طور حتم به به 
مقبره اشاره میکنه. نه تابوت>؟ 

۹ پر سید. «ممکند شعر اه باشه؟ ممکنه تاک سونیر هم آون اشتباهی رو مرتکب شده باشه کد من؟> 

لنگدان فکری کرد و بعد سرش را تکان داد «لی خودت گفتی. این کلیسا رو شوالیه‌های هیکل ساختند. شاخه‌ی نظامی دیر. مطمئنم 
اگر شوالیه‌ها رو این‌جا دفن کرده بودند استاد اعظم دیر به طور حتم می‌دونسته» 


تیبینگ که حیران می‌نمود گفت؛ «اما اين‌جا عالیم» به طرف شوالیه‌ها چرخید. ««ما باید یه چیزی رو درنظر نگرفته باشیی» 


پسرک خادم که وارد ساختمان الحاقی شد از خالی بودنش تعجب کرد و گفت: «پدر نولز؟» اندیشيد مطمئم صدای در رو ننیدم. تا 
آن‌جا پیش رفت که در ورودی را دید. 
مرد باریک‌اندام تاکسیدویوشی نزدیک مدخل ایستاده بود و سرش ۲ می‌خاراند. و راه ِ کرده بود. پسرک ای ی از 


ناخشنودی از خود ساخت. فراموش کرده بود وقتی دیگران را به داخل راه داده در را قفل کند. حالا گدای بیچاره‌ای در خیابان سرگردان 
دا مرا ۹زا ی در را 


نها ها ت ای بت ۲ یا ار که اد کت ما فد ها 
صدای جیغش را خفه کرد. دستی که دهان پسرک را گرفته بود به سفیدی برف بود و بوی الکل می‌داد. 


مرد آراسته‌ی تاکسیدوپوشی با خون‌سردی هفت‌تیر کوچکی پیش آورد و مستقیم به پیشانی پسرک نشانه رفت. 

پسر حس کرد کشاله‌ی رانش داغ شده و متوجه شد خودش را خیس کرده است. 

مرد تاکسیدوپوش زمزمه کرد «خوب گوش کن. خیلی بی‌صدا از کلیسا خارج میشی و فرار می‌کنی. مکث نکن. روشنه؟» 
ان حا که ات وی دهات مفت م ساحت ن تا دا 

مرد تأاکسیدو پوش اسلحه را فشار داد و ادامه داد «اگر به پلیس زنگ بزنی... پیدات می‌کنم>»> 


بعد ان چه پسرک فهمید آن بود که با نهایت سرعت و بدون اندیشه‌ی توقف تا بیرون حیاط بنا به دویدن گداشت. تا ان‌جا که پاهایش 


+ 


سیلاس همانند روح در سکوت کامل پشت سر هدفش رسید. سوفی نوو خیلی دیر حضور او را حس کرد. بیش از آن که بتواند 
بچر خد» سیلاس لوله‌ی تفنگ را روی ستون فقراتش گذاست و دستش را محکم دور قفسه‌ی سینه‌اشس پیجاند و او را به سمت بدن 
درست‌استخوان خود فشار داد. سوفی با تعجب فریاد کنشسيد. در این هنگام تیبینگ و لنگدان هر دو با جهره‌هایی هراسان و سگفتزده 


مه 


سبلاس به آرامی گفت: «تنها مشکل شما الان اینه که من با سنگ تاج از این‌جا بیرون برم» این عملیات بازیابی» اصطلاحی بود که 
رمی بیان کرده بود» باید بی‌خون و خون‌ریزی و در نهایت سهولت انجام می‌گرفت: داخل کلیس شوء سنگ تاج رو بردار, بیا بیرون: نه فتل و 
زد و حور 

سیلاس که سوفی را سفت گرفته بود دستش را از روی قفسه‌ی سینه‌اش برداشت و به سمت کمرش برد و جستجوکنان داخل جیب 
بزرگ ژاکتش کرد رایحه‌ی ملایم گیسوان سوفی را با وجود نفس خودش که بوی الکل می‌داد حس می‌کرد. نجوا کرد ««کجاست؟» سنک 
تا ری رات ببس رد ار ۱ 

تا ی را اس ای اه ار ات تا 


۳۹ 


سیلاس سرش ۲ بر گرداند و لنگدان ۲ دی دا سیاه ۲ در دست گرفته است و آن را ی و تکان ی ها 
ماتادوری که بخواهد حیوان زبان‌بسته‌ای را وسوسه کند. 


سیلاس دستور داد «بگذارش زمین» 


سس 
۰ 


لنگدان پاسخ داد «بگدار سوفی و لی از کلیسا بیرون برند. من و تو این قضیه رو با هم حل می‌کنیم» 

سیلاس سوفی ۲ از خود دور کرد و هفت‌تیر را به سمت لنگدان تشانه رفت و به او نزدیک‌تر شد. 

لنگدان گفت؛ ««یه قدم دیگه هم جلو نیا تا اونها از کلیسا برن بیرون>»> 

«شرایط دستور دادن رو نداری» 

لنگدان کرییتکس را بالای سرش گرفت و گفت؛ «باهات موافق نیستم. خیلی راحت میندازمش زمین تا شیشه‌ی توش بشکنه»> 

هر چند که سیلاس به ظاهر به این تهدید خندید. بارقه‌ای از هراس را در خود حس کرد. این کارش غیرمنتظره بود. هفت‌تیر رابه 
سمت سر لنگدان قراول رفت و صدایش را تا ان‌جا که در توانش بود محکم و استوار نشان داد؛ «تو هیچ‌وقت سنگ تاج رو از بین نمی‌بری. 
به همون اندازه‌ی من دوست دار جام مقدس رو بیدا کنی>» 


«اشتباه می کنی. تو بیشتر می‌خواهیش. نشون دادی که حاضری به خاطرش آدم بکشی »> 


پانزده متر آن‌سوتر» رمی لگالودک که از روی نیمکت‌های ساختمان الحاقی نزدیک ورودی سرپوشيده. شاهد ماجرا بود احساس خطر 
کرد. عملیات آن طور که برنامه‌ریزی کرده بود پیش نرفته بود و او حتی از آن‌جا هم می‌دید که سبلاس نمی‌داند چطور اوضاع را دست 
بگیرد. رمی طبق دستور استاد قدغن کرده بود سیلاس با تفنگش شسلیک کند. 


سص 
۰ 


لنگدان دوباره درخواست تِ_ «بگذدار برن:>> کریبتکس ۲ 0 سرش 0 بود و خیره به هفت‌تیر سیلاس چشسم دوخته بود. 
چشمان سرخ راهب را خشم و ناکامی اکند. تن رمی از ترس شلیک سیلاس به لنگدان که کریپتکس را بالای سرش گرفته بود سفت 
شد. کرییتنکس نیفتنه! 
کریبتکس کلید دست‌یابی رمی به ثروت و ازادی بود. قریب یک سال پیش او خدمتکار ساده‌‌ی پنجاه‌وینج‌ساله‌ای بود که در میان 
حصارهای شاتو ویله زندگی می‌کرد و برای مزاج متلوّن سر لی تیبینگ لنگ و تحمل‌ناپذیر غذا فراهم می‌آورد. سپس پیشنهاد کلانی به او 
شد. معاشرت رمی با سر لی تیبینگ -سرامد تاریخدانان جام مقدس جهان هر آن چه رژیایش را در سر می‌پروراند برایش به ارمغان 
می‌آورد. از آن زمان به بعده هر لحظه‌ای را که در شاتو ویله می‌گذرانده او را بیشتر از پیش به این زمان سوق می‌داد. 


رمی با خود گفت خیلی بهش نردیکم, نگاهش را در اطراف حرم قدسی کلیسای هیکل گرداند و سپس به کریپنس در دستان لنگدان 


۳۹ 


چشم دوخت. آگر لنگدان آن را می‌انداخت» همه‌ی این‌ها از دست می‌رفت. 


خودم رو نون بدم؟ استاد سخت این کار را قدغن کرده بود. رمی تنها کسی بود که هویت استاد را می‌دانست. 

نیم ساعت پیش رمی هنگام دریافت دستور برای دزدیدن سنگ تاج پرسیده بود ««مطمئنید می‌خواهید سیلاس این کار رو انجام بده. 
من خودم میتونم» 

استاد عزمی جزم داشت. «سیلاس در مورد چهار عضو برتر دیر خوب برامون کار کره سنگ تاج را برمی گردونه. تو باید ناشناس 


رمی آندیشید صورتم عوض میشه, با قول ی که به من درباره‌ی دستمزد پرداختی دادی» من به آد کاملاً جدید میشم, استاد به او گفته 


بود که با عمل 9 حتی می‌تواند آثر انگشتانش ۲ عوض ک به زودی او ازاد خواهد شد << عغریبه‌ی خوش‌چهره‌ی دب منت روی 
ساحل آفتاب می‌گیرد رمی گفت: «فهمیدم. پس مخفیانه به سیلاس کمک می کنمب» 


استاد به او گفته بود «برای اطلاع تو میگم رمی. قبری که دنبالش هستند. در کلیسای هیکل نیست. پس ترسی نداشته باش, در 
مکان اشتباهی دنبال جام می‌کردند» 


رمی حیرت کرده بود. «و شما میدونید قبر کجاست؟» 
«البته. ولی بعدا بهت میکم. حالا تو باید سریع وارد عمل بشی. اگر بقیه مکان واقعی قبر رو بفهمند و قبل از این که تو کریپتکس رو 
رمی هیچ علاقه‌ای به جام نداشت. جز ان که تا جام پیدا نمی‌شد استاد به او پولی نمی‌داد. رمی هر بار که به پولی که وعده‌اش را به 
او داده بود می‌اندیشید سرش به دوران می‌افتاد. یک‌سوم بیست میلیون بورو. ان قدر هست که تا ابد غییم بزنه. رمی خیال شهرهای ساحلی 
1 ِ 2 ۰ سس ین 
کوت داژور ۲ در سر می‌پروراند؛ ۳ تا زند کیش انتخاب کرده بود و تصمیم داشت روزها حمام افتاب بگیرد و برای تغییر دائقه هم 
که شده دیگران خدمتش کنند 


رمی که قادر نبود تصور کند حال که تا به اين‌جا به هدفش نزدیک شده همه چیز را از دست بدهد» تصمیم گرفت خودش اوضاع را کنترل 
کند. هفت‌تیرش که از نوع جی‌فریم مدوسا بود و کالیبر کوچک‌تری داشت به اسانی مخفی می‌شد. اما از فاصله‌ی نزدیک کاملا مرگ‌اور 


بود. 


قلب سر لی تیبینگ عملا با دیدن نشانه‌روی رمی به رويش ایستاد. چ یکار میکنه! تیبینگ هفت‌تیر مدوسای کوچکش را که برای 
| منیت بیشتر در صندوق لیموز ینش نکه می‌داست شناخت. 

نگ با خشم فتة هرمی! چی شده؟۹ 
لنگدان 9 سوفی هم به همان اندازه هاج 9 واج مانده بودند. 
7 تم لوله‌ی تفنگ را بالای شانه اش 


تسس کر تا ی ار ری ای ی ار ره 


رمی از پشت سر تیبینگ به لنگدان نگاه کرد و با عتاب گفت؛ «من قضیه رو ختم می‌کنم. سنگ تاج رو بگذار زمین و گرنه ماشه رو 
می‌چکونم» 

به نظر رسید که لنگدارن لحظه‌لی فلج شده استه با لکنت گفت: «سنگ ناج برای نو ارزشی ندارد نمیتونی بازش کنی»* 

رمی با استهزاء گفت: «احمق‌های ازخودراضی! متوجّه نشدید که من آمشب وقتی راجع به شعر حرف می‌زدید گوش می‌دادم؟ هر 


چیزی رو که شنیدم به چند نفر دیگه گفتم» کسایی که بیشتر از شما میدونند. شما حتی جای درستی رو هم نمی‌گردید. قبری که شما 
دای ان ب ای دیکه استل» 


ترسی ناگهانی تیبینگ را فرا گرفت. چی داره میکه؟ 


رل ۱ 9 


لنگدان پرسید: «جام رو برای چی میخوای؟ میخوای از بین ببریش؟ قبل از پایان ایام؟» 
رم به راهب که «سلاس ا ستک نام روا افای لدان در 
لنگدان ات «ترجیح میدم بشکنمش ۳ این کد نو دست‌های نااهل ببینمش؟ 


سیل ترس در وجود رمی سرآزیر شد. می‌دید که ماحصل کار تمام عمرش پیش چشمانش از میان می‌رود و خیالات خامش نقش بر 
آب می‌ نو د. 

تیبینگ فریاد زد «رابرت نها نکن! اون جام مقدسه که تو نگه داشتی! رمی هیچ وقت به من شلیک نمیکنه ده ساله که همدیگه 
رو > 


ىم ىم 


رمی سقف را نشانه رفت و مدوسا را چکانده صدای انفجار برای چنین تفنگ کوچکی بسیار زیاد بود و غرش آن مانند رعد در آن 
فضای سنگی پیچیدن گرفت. 


: ۱ بت 9 آن زد. 


رمی گفت: «شوخی نمی‌کنم. گلوله‌ی بعدی توی کمرشه. سنگ تاج رو بده سیلاس» 


تیبینگ حس کرد دستان رمی محکم‌تر گردنش را در چنگ خود می‌گیرد و در حالی که تفنگ را روی کمرش گرفته است او را با خود 
به عقب می‌برد. 


لنگدان گفت؛ «بگذار برط» 


رمی که هنوز عقب می‌رفت گفت: «ما برای یه ماشین‌سواری کوتاه ایشون رو با خودمون می‌بریم. اگر به پلیس زنگ بزنید یا هر 
دخالتی ۹ میمیر ۵. روشنه؟»> 


حال سیلاس از رمی که تیبینگ را از در بیرون می‌برد پشتیبانی می‌کرد و سوفی و لنگدان را در تیررس خود نگه داشته بود. عصای 
د یت شرب او سر و ح ای زیادی به راه انداخند بود. 


سوفی گفت؛ «برای کی کار می‌کنید؟> صدایش قوت چندانی نداشت. 


این سوّال پوزخند مغرورانه‌ای را بر لب رمی نشاند. «تعجب می‌کنید اگه بکم» مادموازل نوو» 


سومینه‌ی اتاق پذیرایی در شاتو وبله سرد شده بود. با این حال کوله در برابر آن نسست و فکس‌های اینتریل را دوباره‌خوانی کرد. 
اندره ورنه بر طبق اسناد رسمی شهروندی نمونه محسوب می‌شد و هیچ سابقه‌ی پلیسی نداشت<حتی یک برگ جریمه‌ی توقف 
۰ 1 ۰ + ح مه 2 وه 2 1 تب 1 مِ تا 

ممنوع. در آموزشگاه پیش‌دانشگاهی 9 دا گاه سوربون در رسته‌ی آمور مالی بین‌الملل با رتبه‌ی کاملاد فارغ التحصیل سده بود. تس 
اعلام کرد نام ورنه هر از چند گاهی در روزنامه‌ها می‌آیده اما همیشه در فضایی منبت است. علی‌الظاهر او پارامترهایی امنیتی را طراحی 
کرده بود که بانک سپرده‌گذاری زوریخ را در زمره‌ی پیشروان دنیای فوق‌مدرن امنیت الکترونیکی فرار داده بود. کارت اعتباری ورنه میل 
را کی ی لسع رس اک تا را ان یا ی رازن 
استریوی بسیار پیشرفته‌ای که سال‌ها پیش خریده بود گوش می کرد. 

کوله آهی کشید و با خود گفت هیچ ! 

سورد ات رال مس ی اه ات میت تک ره رت ارت تب ای اش ار 


۳۹ 


راحتیی در آن سوی اتاق می‌خواند. 


5 ۲۶ 56000۱300 0۲۵0 
* 6 ۷ عبارتی به معنای رتبه‌ی دانش‌آموختگی از دانشگاه با امتیاز ویژه 


* 8 ۶ ۵0۱81165 [ یوهانس برامس 16۳77 122) آهنگ‌ساز آلمانی که مکتب کلاسیک و رمانتیک را در آثارش در هم آمیخت. 


کوله نگاهی انداخت و گفت؛ «چیزی پیدا کردی؟> 


بازرس شانه‌اش را بالا انداخت و گفت؛ «اين پرینت‌ها برای رمی لگالودکه که به خاطر جرم کوچیکی تحت تعقیب بوده چیز خاصی 
نیست. انگاری به خاطر عوض کر سیم کشی سوکت‌های تلفن دانشگاه برای این کد سرویس محانی بگیره» اخراجش کرده بودند... بعدا 
بت دی کتک سس اس سک سر سس ار رات را سار سس ال رس ال ار را 
داشتت بارس سرش رایللا آورد و رن حنله د یه ادوم مت حساست داش 

کوله سرش را تکان داد و به یاد ماجرایی در رستورانی افتاد که دست‌اندر کارانش فراموش کرده بودند در منو بنوی‌سند دستور تهیه‌ی 
فلفل سرخش شامل روغن بادام زمینی هم می‌شود. مشتری بیچاره‌ای هم در اين میان به دلیل شوک حاصل از حساسیت بیش از حد با 

ارس مر ی ید لا رک ای ارمعا ی م یکره سای فص امس صی رده 

کوله آه‌کشان گفت؛ «چه ميشه کرد این‌ها رو بفرست برای فرمانده فاش» 

بازرس که سرش را برگرداند افسر پی‌تی‌اس دیگری با شتاب داخل اتاق شد. «ستوان! یه چیزی تو انبار پیدا کردیم» 

از نگرانی نگاه افسر تنها یک حدس می‌زد «ایه جسده» 

افسر با تردید پاسخ داد «نه» قربان! خیلی بدتر... غیرمنتظره‌ست» 

کوله چشمانش را کمی مالش داد و دنبال افسر تا انبار رفت. داخل فضای غارمانندی شدند که بوی نا می‌داد و افسر به مرکز انبار 
اشاره کرد که نردبانی چوبی ۲ ۳ الوارهای عرصی سقف بالا برده و به برآمدگی انبار علفی کد 0 سرشان بود تکیه داده بودند. 

کوله گفت؛ «اين نردبان قبلاً اين‌جا نبود» 

«نه قرباه! من گداشتم. ما نزدیک رولزرویس دنبال اثر انگشت می‌گشتيیم که من دیدم این نردبان رو زمین افتاده. تا وقتی که ندیدم 
پله‌هاش گلی و فرسوده‌ست اهمیتی بهش ندادم. از اين نردبان زیاد استفاده می‌شده. ارتفاع انبار علف با نردبان متناسب بود. من هم اون رو 
بلند کردم تا نگاهکی اون بالا بندازم؟ 

چشمان کوله شیب نردبان را تا انتهايش دنبال کرد سس مارا ار ایا ی 

یک افسر آرشد پی‌تی‌اس از بالای نردبان سرک کشید ری | اد رن ستواد 4» و دستکشی پلاستیکی را به سمت او تکان 
داد. 

کوله با خستگی سری تکان داد و قدم روی پله‌ی پایین نردبان گذاشت و لبه‌ی آن را چنگ زد نردبان شکلی قدیمی و مخروطی 
داشت و کوله که از آن بالا می‌رفت باریک‌تر می‌شد. به بالای نردبان که نزدیک می‌شد جای پایش را درست نگذاشت و انبار زیر پایش 
کمی در نظرش چرخید. حال با احتیاط بیشتری پیش رفت و به بالایش رسید. افسری که ان‌جا بود دستش را دراز کرد و مجش را گرفت. 
کوله دست افسر را گرفت و با حالتی ناخوشایند پا به سکو گذاشت. 

افسر پی‌تی‌اس گفت؛ «اونحاست» و به انتهای انبار اشاره کرد که تمیز و خالی بود. «فقط یه اثر انگشت این جا پیدا کردیم. به نفر رو 
شناسایی کردیم>»> 


شنود که به نظر می‌رسید منبع تغدیه‌ای مخصوص به خود داشته باشد. 


کوله به سمت دستگاه‌ها رفت و با خود گفت این جور چیزها این بالا به درد کی میحوره؟ «سیستم رو امتحان کردید؟»> 
«یه پست شنوده؟ 


کوله به سمت آن‌ها چرخید و گفت؛ «نظارت؟» 


افسر سری به تصدیق تکان داد. «خیلی هم پیشرفته‌ست.» به میز ابزار درازی اشاره کرد که وسایل الکترونیکی و دستی و سیم و ابزار 
و آهن لحیم و دیگر وسایل برقی روی آن پاشیده بود «یه نفر اين‌جا کار می‌کرده که کاملا به کارش وارد بوده. بعضی از تجهیزات این‌جا 
به اندازه‌ی وسایل خودمون پیچیده و پیشرفته‌ست. میکروفن‌های مینیاتوری» باتری‌های فوتوالکتریک شارژی, تراشه‌های رم پرظرفیت. حتی 
بعضی از دستگاه‌های دره‌بینی رو هم دارب» 


کوله حیرت کرده بود. 


افسر 1 «اين جا یه سیستم کامل و جود دارم> 9 ابزاری ۲ به او نشان داد که تقریباً به اندازه‌ی ماشین حساب شوت کر انتهای اسباب 
۲ ی ی بود کد تکه‌ای تراشه‌ی نازک به اندازه‌ی دمبر به آن چسبیده بود. «اين به سیستم ضبط صونی هارددیسک 


پرظرفیت با باتری قابل شارژ بوده. باریکه‌ی تراشه در انتهای سیم ترکیبی از سلول شارژی میکروفون و فوتوالکتریکه» 


کوله آن‌ها را خوب می‌شناخته این میکروفون‌های فوتوسلی و تراشه‌مانند پیشرفت بزرگی در اين سال‌ها محسوب می‌شد یک ضبط 
هارددیسک» برای مثال. پشت لامپی نصب می‌کردند و میکروفون تراشه‌ایش را در نزدیکی‌های پایه‌ی لامپ قرار می‌دادند و رنگش هم 
می‌کردند تا از چشم پنهان شود. تا زمانی که میکروفون به گونه‌ای قرار گرفته بود که هر روز چند ساعت نور خورشید را دریافت کند» 
فوتوسل‌ها سیستم را دوباره شارژ می کردند. دستگاه‌های شنودی مثل این می‌توانستند به طور نامحدود استراق سمح کنند. 


کوله پرسید: «روش پذیرش؟» 


افسر به سیمی عایق‌دار اشاره کرد که از پشت کامپیوتر بیرون زده بود و روی دیوار رفته بود و از سوراخی در بام انبار بیرون می‌رفت. 
«موج ساده‌ی رادیویی, آنتن کوچیکش روی پشت‌بامم» 


۳۳۹ 


کوله می‌دانست که سیستم‌های ضبط اغلب در دفاتر نصب می‌شوند و به ۳ حساس بودند و ۲ روی فضای هارددیسک 


ذخیره می‌کردند و بعد مکالمه‌های پراکنده‌ای را که در طول ضبط می‌کردند به صورت فایل‌های فشرده‌ی صوتی در طول شب ارسال 
می کردند پس از ارسالء هارددیسک خود را پاک می کرد و آماده می‌شد تا کارش را روز بعد دوباره انجام بدهد 

نگاه کوله به قفسه‌ای افتاد که صدها نوار کاست در آن قرار داده بودند و همه‌شان برچسب تاریخ و شماره خورده بودند. ه رکی بوده 
خیلی سرش لوغ بوده. بعد به طرف آفسر چرخید و گفت؛ «میدونید هدف شنود کجا بوده؟» 


اک ی ار و ستوار»] خیلی عحیبه که..»» 


سوفی و لنگدان از در گردان در کلیسای هیکل به سمت دیگر پریدند و وارد هزارتوی چرک‌آلود نقب‌ها و سکوها سدند. لنگدان 
احساس بی‌رمقی می‌کرد و وقتی به آن سمت رسیدند احساس عذاب وجدان به او دست داد. 


دخالت رمی شو کی به آن‌ها وارد کرده بوده اما الان با همه چیز جور در می‌آمد هر کس که به دنبال جام مقدس بود» فردی را در 


داخل ماجرا به استخدام درآورده بود. اونها هم به همون دلیل یکه من سراغ تیبینگ رفتم دنبال اون بودند. در طول تاریخ» آن‌هایی که از 
جام آگاهی داشتند دزدان و محققان را به یک اندازه به خود جذب می‌کردند. این امر که تیبینگ هم هدف آن‌ها باشد باید احساس تقصیر او 


با رات دادن تیبینگ کمتر می‌کرد؛ اما این طور نبود. باید سریع تیبینک رو پیدا کنيم ‏ و کمکت شسکنيم. 


هشدار رمی به پلیس زنگ بزند. لنگدان با احساس ندامت روی نیمکت کنیفی در همان حوالی نشست. 


سوفی موقع گرفتن شماره گفت؛ «بهترین راه کمک به لی دخالت دادن مقامات لندنه. به من اعتماد داشته باش» 
لنگدان در ابتدا با این فکر موافق نبوده اما برنامه‌شان را که سبک‌سنگین کردند دلایل سوفی معقولانه نمود. 


تیبینگ جایش امن بود. حتی اگر رمی و دیگران می‌دانستند فبر شوالیه کجاست. هنوز به تیبینگ نیاز داشتند تا مورد ارجاع گوی را 


بفهمد. آن چه لنگدان را نگران می‌ساخت اتفاقی بود که بعد از پیدا کردن نقشه‌ی جام مقدس رخ می‌داد. لی وبا لگردنسون ميشه. 


اگر لنگدان می‌خواست فرصتی برای کمک کردن به لی با دوباره دیدن سنگ تاج بيابده می‌بایست اول قبر را پیدا می کرد. بدیحانه 
رمی خیلی زودنر جنبیده. 


حالا وظیفه‌ی سوقفی ل شده بود که از شتاب و اد 
وظیفه‌ی لنگدان هم آن بود که قبر درست را بیابد. 


سوفی؛ رمی و سیلاس را تبدیل به فراری‌هایی از دست پلیس لندن می‌کرد و آن‌ها را وادار می‌کرد مخفی شوند یا حتی بهتر از آن 
مان کی کر اکارن تتسد رک کی مرا یه کی کالم بر سای ارات که مرف بایان سای کرک 
خوبی از منابع الهیّات دارد. لنگدان شنیده بود که درباره‌ی آن می‌گوبند او چکمال ابزارهای جستج وکه سربع‌ترین جواب را به هر سوال 
ناریح مذهب می‌دهد. لنگدان دلش می‌خواست بداند درباره‌ی «شوالیه‌ای که پاپ به خاکش سپرده» چه می‌گوید. 


۳۹ 


در تلفن همگانی» سوفی بالاخره با پلیس لندن تماس گرفت. 

متصدی گفت: «منطقه‌ی اسنوهیل! تلفنتون رو به کدوم قسمت وصل کنم؟» 

سوفی می‌دانست که باید دقیق صحبت کند. «میخوام گزارش یه آدم‌ربایی رو بدم» 

«اسمتون لطفا؟» 

سوفی مکثی کرد و گفت: «افسر سوفی نوو از پلیس قضایی فرانسه» 

این اسم تأثیر مطلوب سوفی را داشت. «السناعه خانم. بگذارید یه کارگاه رو براتون روی خط بیارم» 


با گذشت زمان» سوفی از خود پرسید که آیا پلیس توصیفات او را از گروگان‌گیرندگان باور می‌کند یا نه یه مرد "#کسیدوپوش 


کابین تمیز هاوکر تیبینگک حالا آنباشته از تراشه‌های فولاد و بوی هوای فشرده و گاز پروپان بود. بزو فاش همه را دور کرده و با 
نوشسیدنیش و جعبه‌ی سنکین چوبیی که در گاوصندوق تیبینگ یافت تنها نشسسته بود. 

انگشتانش را روی رز منبت‌کاری‌شده کشید و سرپوش تزیینی آن را بلند کرد و داخل آن کپسول سنکیی را پیدا کرد که صفحه‌ای از 
حروف داشت. پنج حرف کنار هم ردیف شده و کلمه‌ی سوفیا را ساخته بودند. فاش تا دیرزمانی به کلمه خیره ماند و بعد کیسول را از بستر 
نرمش برداشت. سانتی‌متر به سانتی‌متر بررسیش کرد. بعد به ارامی انتهایش را باز کرد. کپسول خالی بود. 


فاش داخل جعبه برش گرداند و با نگاهی بی‌احساس از پنجره‌ی جت به آشیانه خیره شد. به گفتگوی کوتاهش با سوفی و اطلاعاتی 
که پی‌تی‌اس از شاتو ویله داده بود می‌اندیشید. صدای تلفن او را از رژیای نیم‌روزش بیرون کشید. 


مرکز تلفن دس‌بیز بود. مامور معذرت‌خواهی می کرد. رییس بانک سرمایه گذاری زوریخ چندین مرتبه تماس گرفته و اگرچه چندین 
بار به او گفته بودند فرمانده برای مأموریتی به لندن رفته. او باز هم تماس می‌گرفت. فاش با اکراه گفت که تماس را برقرار کنند. 


فاش بدون اين که به او مهلت سخن گفتن بدهد گفت: «موسیو ورن می‌بخشید که پیش از این باهاتون تماس نگرفتم. مشغول بودم. 


عون یر که ال تاه انس فا ر اکن در رها تال یی لد میب دا ی تما رو نان رداک 


وقتی ورنه تعریف می‌کرد که چطور سوفی و لنگدان جعبه‌ی چوبی کوچکی را از بانک گرفته و او را ترغیب کردند تا به فرارشان کمک 
کند صدایش عصبی بود. «بعد وقتی از رادیو شنیدم آونها مجرمند کنار زدم و آزشون خواستم جعبه رو پس بدند اما آونها بهم حمله کردند و 
کامیون رو دزدیدند>> 


۳۹ 


فاش گفت: «نگران یه جعبه‌ی چوبی هستید؟»؟ رز منبت کاری‌شده را روی در جعبه نگربست و به ملایمت رویوش ان را کنار زد تا 
کیسول سفید را ببیند. «میتونید بگید چی داخلش بوده؟> 

ورنه با عجله گفت؛ «محتویانش اهمیتی نداره من نگران شهرت و ابروی بانکم هستم. هیچ وقت از ما چیزی سرقت نشده. هیچ 
وقت. اگر نتونم به نیابت از مشتریم آون جعبه رو برگردونم زندگیم تباه میشه» 

«شما گفتید سرکار نوو و رابرت لنگدان کلمه‌ی رمز و کلید داشتند. چرا میگید جعبه رو دزدیدند؟»> 

«اونها امشب چند نفر رو کشتند؛ از جمله پدربزرگ سوفی نوو روء کلید و رمز به طور حتم به طریق نادرستی به دست اومده» 


می کنم صداقت داشته باشید. مثل خودم. به عنوان افسر ارشد پلیس قضایی بهتون قول میدم که جعبه و شهرت بانک شما دست افراد 
م۶ : تن« 


در انبار علوفه‌ی شاتو ویله. کوله ناباورانه به نمایشکر کامپیوتر خیره سده بود. گفت: «سیستم از تمام این اماکن استراق سمع 
میکنه > 


مه 


افسر گفت؛ «بله. به نظر میاد سال‌هاست داده‌ها رو جمع‌آوری می‌کنند» 
کوله در سکوت فهرست را دوباره خواند. 

کولبر ساستک - رییس شورای قانون اساسی" 

ژان شافی - متصدی موزه دو ژو ذ پام 

ادوارد دسروشر - بایگان ارشد کتابخان‌ی میتران 

ژاک سونیر - رییس موزه‌ی لوور 

میشل برتون - رییس د.آاس (سازمان اطلاعات فرانسه) 

افسر به مورد چهارم اشاره کرد و گفت: «اين یکی بررسی بیشتری میخواد» 


کر با ری سر ان تاد را ای کف ود زک سرت ری بت مارد ب دای تست ناه کرد بر 
کسی میتونه از این ادم‌های سرثناس استراق سمع کنه ؟ «هیچ کدوم از فایل‌های صوتی رو گوش کردی؟» 


او ۲0 اوو و 6 ااعوو0 6 


«چندتایی. یکی از تازه‌ترین‌هاش اینم» چند کلید کامپیوتر را فشرد. بلندگوها خش‌خش‌کنان به صدا افتادند. ۷0 ,801۱2106 ۸" 
۷۵9۲20۱۱5 061 ۵02۳60160 0 0۷1 20601 

کوله آن چه شنیده بود باور نمی‌کرد. «اين که منم صدای خودمه» بادش آمد که پشت میز سونیر نشسته و به فاش که در 
اد 

افسر سری تکان داد و گفت؛ «اگر کسی می‌خواست بیشتر تحقیقات ما در لوور قابل شنود بود>> 


«کسی رو فرستادی تا میکروفون‌ها رو پیدا کنه؟» 


«احتیاجی نیست. دقیقاً میدونم کحاست» به طرف کیه‌ای از بادداشت‌های قدیمی و نقشه روی میز کار رفت. بعد برگه‌ای را انتخاب 
کرد و به دست کوله داد. «آشنا نیست؟» 


کوله شگفت‌زده بود. روگرفتی از نمودار طرحمانند باستانیی را در دست داشت که دستگاهی قدیمی را تصویر می کرد. نمی‌توانست نام 
دست‌نوشته‌های ایتالیایی را بخواند؛ با وجود این می‌دانست به چه نگاه می‌کند. طرح کاملی که شوالیه‌ی فرانسوی قرون وسطاییی را شرح 


یی رو مر 


چشمان کوله متوجه حاشیه‌ی کاغذ شد. کسی با خط بد و با ماژیک قرمز آن‌جا چیزهایی یادداشت کرده بود. نوشته‌ها به فرانسه بودند. 


به نظر می‌آمد بهترین شیوه برای نصب ابزار شنود در داخل شوالیه را توضیح دهند. 


سیلاس در صندلی مسافران لیموزین جکوار که نزدیک کلیسای هیکل پارک بود نسست. حس می‌کرد دستانش که روی سنگ تاج 
بود نم‌دار سده‌اند. منتظر رمی بود تا کارش با تیبینگ تمام شود و عقب ماشین با طنابی که در صندوق عقب بیدا کرده بودند او را به بند 
بکشد و دهانش را ببندد. 


بالاخره از عقب لیموزین بیرون آمد و بعد از چند گام کنار سیلاس خود را روی صندلی راننده انداخت. 

سیلاس پرسید؛ ««روبراهه؟» 

رمی با دهان بسته خندید. باران را پاک کرد و به پشست سرش به طرح مچاله‌شده‌ی لی تیبینگ نگریست. در تاریکی عقب ماشین 
ترا اور بان ری مسر 

سیلاس فریادهای خفه‌ی تیبینگ را می‌شنید. متوجه شد سیلاس از همان نوارچسب قبلی برای بستن دهان او استفاده کرده است. 

رمی فریاد کشید !0۷06۱۱6 2 68۳/16 ۲ به طرف تابلوی فرمان استادانه‌ای که روی داشبود طراحی کرده بودند دست دراز کرد 


و دکمه‌ای را فشرد. دیواره‌ی ماتی پشت سرشان بالا آمد و قسمت عقب را مهروموم کرد. تیبینگ نایدید شد و صدایش به خاموشی گرایید. 
رمی به سیلاس خیره شد و گفت؛ «زیاده از حد به نک‌وناله‌هاش گوش کردم>»> 


چند دقیقه بعد که جکوار لیموزین دراز در خیابان به راه افتاده بود تلفن همراه سیلاس زنک خورد. استناد. هیحان زده پاسخ داد. «بله؟» 


۳۹ 


سیلاس هم به همان اندازه از شنیدن صدای استاد احساس آرامش می‌کرد. ساعت‌ها گذشته بود و عملیات تغییر جهتی خارج از کنترل 
داله و حالء دس اج ه نظ م سید که همه ح با ۰ ود با کته اس درس نام اش من 

استاد گفت؛ «خبر خوبیه. رمی با توست؟» 

کارا که مت ادا ی بو الا هک ی و ۹ 

«همان طور که من به او دستور دادم. فقط متأسفم ناچار بودی مدتی اسارت را تحمل کنی» 


«ناراحتی جسمی معنایی نداره. آون چه اهمیت داره اینه که سنگ تاج پیش ماست>؟ 


«بله. باید فورا به من برسد. زمان خیلی سریع می‌گذرد» 


۳۳۹ 


«سیلاس» می‌خواهم رمی آن را بیاورد» 
راغب بودم سنگ تاج را از دستان تو بگیرم-ز مرد خدا و نه محرممما باید کار رمی را تمام کنم. از دستوراتم تمرد کرد و اشتباهی 
مهلک مرتکب شد؛ تمام مأموریت را به خطر انداخت» 

سیلاس احساس سرخوشی کرد و نگاهی به رمی انداخت. گروگان گرفتن تیبینگ بخشی از نقشه نبود و این که با او چه کنند مشکل 
تازه‌ای پیش می‌آورد. 

استاد زمزمه کرد «من و ته مردان خداییم. نمی‌توانند ما را از هدفمان دور کنند» مکثی طولانی آن سوی خط پدید امد بعد استاد 
ادامه داد؛ «تنها به این دلیل» از رمی می‌خواهم سنگ تاج را برایم بیاورد. متوجه هستی؟> 

سیلاس خشم را در صدای استاد حس کرد و شگفت‌زده دلیل این حالت استاد را نمی‌فهمید. ار سر ری رد 

«بهتر شد. برای آمنیت خودت باید هر چه سریع‌تر خیابان را ترک کنی, پلیس خیلی زود پی ماشین می‌اید. نمی‌خواهم به چنگشان 
گرفتار شوی. اپوس دتی در لندن مقر دارد این طور نیست؟» 


«پس آن‌جا برو و مخفی شو, به محض ان که به سنگ تاج رسیدم و بر مشکل تازه فانّق آمدم با تو تماس می‌گیرم» 
««شما در تس هستب! « 
#هر چی گفتم انحام بده. همه چیز بر وقق مراد خواهد بودی؟؟ 


«بله آق» 


استاد اهی کشید. گویی آن چه می‌باید انجام می‌داد عمیقا مایه‌ی تاسفش شده باشد. «وقتش است با رمی صحبت کنی»> 
سیلاس گوشی را به رمی داد ات ای اح متا ات که و الاک انم 


+ 
ت 


است. 
استاد ارت استفاده کرد سیلاس, 
اسقف تو به آلت دسته, 
رمی هنوز مبهوت قدرت مجاب کردن استاد بود اسقف آرینگاروسا همه چیز را باور کرده و استیصال کورش کرده بود. ارنگاروسا 


سای رد ده ام کت که مر تا اد ات اس هداعا ی مر را دس اوه وس همه باه کمک کرد نو 


استاد گفت: «خوب گوش کن,. سیلاس رو به مقر آپوس دی برسون. چند خیابان پایین‌تر پیاده‌ش کن, بعد برو پارک سنت‌جیمزء کنار 
ی ۳ 0 ی جِ بٌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پارلمان و بیک‌بن. بهتره ماشین رو در هورسسکاردپرد پارک کنی, اونجا با هم صحبت می‌کنيم» 


۱ 0۳:6 6۵ 6 


کینگ زکالج را پادشاه جورج چهارم در 1829 تاسیس کرد و گروه‌های مطالعه‌ی الهیات و مذهب آن جنب پارلمان در ملک اعطایی 
پادشاه منزل گرفته‌اند. گروه مذهبی کینگزکالج نه فقط به تجربه 150ساله‌ی خود در تدریس و تحقیق. که به دایر کردن بنیاد تحقیقات 
الهیات سیستماتیک در سال 1982 هم می‌بالد که یکی از کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین کتابخانه‌های الکترونیک برای تحقیقات علوم دینی 
دنیا است. 

لنگدان هنوز احساس تزلزل می کرد که همراه سوفی زیر باران وارد کتابخانه شدند. اتاق مطالعه‌ی پیشین همان گونه بود که تیبینگ 
شرح داده بودتالاری هشت‌ضلعی و شگفت‌انگیز با میزی بزرگ و گرد که شاه آرتور و دوازده شوالیهاش پشت آن راحت بودند» نه دوازده 
سیستم ورک‌استیشن با صفحه‌نمایش‌های تخت. در سمت دیگر اتاق» کتابداری چای اول صبحش را می‌ربخت و برای روز کاربش اماده 

و ای ها 


سص 
۰ 


لنگدان پاسخ داد «ممنون. بله. اسم من--> 
«رابرت لنگدانه» لبخند دل‌پدیری زد و ادامه داد: «میدونم کی هستید>»> 
برای لحظه‌ای ترسید مبادا فاش تصویرش در تلویزیون انگلیس هم پخش کرده باشد. امّا لبخند کتابدار بيانگر امر دیگری بود. لنگدان 


هنوز به برخوردهای ناشی از شهرت ناخواسته خو نگرفته بود. و حالا هم کسی که او را شناخت. کتابداری در بخش مرجع تحقیقات دینی 
بود. 


ی ۳۳ ح 1 5 ۳ 1 + ۰ 4 ت 3 
کتابدار گفت: «اسمم پاملا کتومه ۳ 9 دسنس ر پیس اورد. صوربی مهربان 9 الا 1 9 صدایی روان 9 ۱9 ی 9 ۹ 
شاخیی که به گردنش اویزان بود ضخیم می‌نمود. 
لنگدان گفت؛ «خوشبختم. ایشون دوستم سوفی نوو هستند» 


دو خانم به یکدیگر سلام کردند و گتوم فورا به طرف لنگدان برگشت و گفت؛ «خبر نداشتم شما قراره بیاید>> 

«خودمون هم نميدونستيم. اگر خیلی زحمتتون نیست به کمکتون احتیاج داریم تا اطلاعاتی رو پیدا کنیی>»> 

گتوم این‌پاوان‌پا می کرد و نامطمئن نشان می‌داد. «خدمات ما با درخواست و قرار قبلی ارائه میشن» مگر این که مهمان شخص خاصی 
در کالج باشیب» 

لنگدان سرش را تکان داد و گفت: «متأسفانه ما بی‌خبر اومدیم. یکی از دوستانم از این‌جا خیلی تعریف میکنه. نمیدونم می‌شناسید یا 
ات اه اب را او اس ای او را تا تا ات اه 

گنوم کد ناگهان شاد شده بود زیر خنده زد. «واء | معلومه. چه شحصیتی. ی هربار کد میاد» دنبال همون مطالب میگرده. جام. 
جام. جام. به خدا خیال نمی‌کنم تا رو به موت نشه این جستحو رو ول کنه» بعد چشمکی زد و ادامه داد «یول و وقت برای هر کسی 
هم‌چو تحملات دلجسبی فراهم میکنه. این طوریا نیست؟ دن کیشوتی که یک کم سر عقله» 


سوفی پرسید؛ «هیچ طوری میشه که شما کمکون کنید؟ خیلی مهمب» 

گتوم نگاهی به کتابخانه‌ی خالی انداخت و به هر دوی آن ها چشمکی زد و گفت: «والا نمیتونم ادعا کنم خیلی مشغولم. نه؟ گمان 
نکنم اگر به کار شما رسیدگی کنم کسی شکوه‌ای کنه. دنبال چی می‌گردید؟»> 

«دنبال مقبره‌ای توی لندن>» 

گتوم مردد نمود. «حدود بیست هزار تایی هست. ميشه روشن‌تر بگید؟> 

«مقبره‌ی یه شوالیه. اما اسمی ازش نداریم» 

«یه شوالیه. سوراخ‌های غربال رو تنگ‌تر میکنه. چندان پیش‌یافتاده نیست>؟ 
نوشته بود از جیبش بیرون کشید. 


لنگدان و سوفی از این که تمام شعر را به بیگانه‌ای نشان دهند ابا داشتند و تصمیم گرفتند که تنهادو خط ابتدایی را که شوالیه را 
مشخص می کرد رو کنند. سوفی به آن گفته بود رمزنگاری جزءبه‌جرء . وقتی سازمان اطلاعات درصدد شکستن رمزی حامل اطلاعات 


حساسی باشد هر رمزشکن روی بخشی از آن کار می‌کرد. به این ترتیب وقتی رمز گشوده می‌شد هیچ رمزشکنی به تنهایی تمامی پیام را 
نمی‌دانست. 


2 26۱۵ 6 ۲ 
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گتوم حال اضطرار را در چشمان دانشمند امریکایی حس کرد. گویی سریع یافتن اين مقبره اهمیتی حیاتی دائسته بافسد. زن زاغ 
همراهش هم مشونس می‌نمود. 

حیرت‌زده عینکش را به چشم زد و برگه‌ای را که به دستش داده بودند بررسی کرد. 

به مهمانانش خیره شد و گفت: «اين چیه؟ قاطی خرت‌وپرتای هاروارد پیدا کردید؟» 

لنگدان با خنده‌ای مصنوعی گفت؛ «آرط چیزی تو همین مایه‌هل» 

گتوم مکث کرد حس می‌کرد از ماجرا سر در نیاورده است. با این همه کنجکاویش را برانگیخته بود با دقت درباره‌ی پیت فکر کرد 


«با توجه به این قافیه شوالیه عملی انحام داده که مورد خوشایند خدا نبوده» با این همه پاپ اون‌قدر لطف داشته که اون رو در لندن دفن 
کنه>»> 


سص 
۰ 


لنگدان سری به تصدیق تکان داد و گفت؛ «فایده‌ای داره؟> 
گتوم به طرف یکی از سيستم‌ها رفت. «سریع‌السیر نه» اما بگدارید ببنیم از پایگاه داده‌ها چی ميتونيم گیر بیاریی> 


در ببست سال گذشته بنیاد تحقیقات الهیات سیستماتیک کینگز کالج از نرم‌افزار تشخیص نوری کاراکتر که هم‌آهنگ با دستگاه‌های 
ترجمه‌ی زبان‌شناسی بود استفاده می‌کرد تا مجموعه‌ی عظیمی از متون را دیجیتالی و فهرست‌بندی کند-دایره‌المعارف‌های دینی و 
زندگی‌نامه‌های مذهبی و نوشته‌های مقدس به چندین و چند زبان و تواريخ و نامه‌های واتیکان و خاطرات روحانیان و هر آن چه نوشته‌های 
معنوی بشر به شمار می‌آمد. اکنون که آن مجموعه‌ی چشمگیر بیشتر در قالب بیت‌ها و بایت‌ها بود و نه برگه‌های کاغذی دسترسی به 
آن‌ها نیز بی‌نهایت ساده‌تر می‌شد. 

پشت یکی از دستگاه‌ها که مستقر شد نگاهی به بر گه‌ی کاغذ انداخت و شروع به تایپ کرد و گفت: «با به عبارت سرراست بولی 
شروع می‌کنیم. چند کلیدواژه می‌نویسیم تا ببنیم چه اتفاقی می‌افت» 


«ممنون>؟ 

گتوم چند کلمه تایپ کرد. 

لندن» سوالیه» پاپ 

روی دگمه‌ی جستجو را که کلیک کرد صدای خفه‌ی کامپیوتر مین‌فریُم در طبقه‌ی زیرین را حس کرد که هر ثانیه 10 مگابایت داده 


را بررسی می‌کرد. «از سیستم خواستم هر سندی رو که متن کامل اون شامل هر سه‌ی این کلمات میشه بهمون نشون بده. یافته‌ها بیشت 


از بان مره وروی مر رت ارات ده کل کی 


5 ۲ 050۷3 |۱۲ 5 (1709 -1723) پرتره‌کش مشهور انگلیسی که نخست نزد تامس هادسن (۷0500 ۲ 00۲0۵5 ۲) در لندن تلمّذ کرد اما در 
وتا اد و تا رس ان ۱ ان تا یا ار وا ها تا 
(بازیگر بزرگ انگلیسی) با نام موزه‌ی محزون» پرتره‌ی نل یآبرین لیدی سارا بونبوری» سر قدیسان؛ عصر بی‌گناهی اشاره کرد. او تقریباً دوهزار پرتره ترسیم کرده که 
وقاری آرام و گریزهایی کلاسیک و رنگ‌آمیزی زیاده از حدٌ و تجسم واقع‌نمایانه‌ی شخصیت‌ها از بارزترین ویژگی‌های آن‌ها است. 


گتوم باز هم سر تکان خر | دا اس ی دا کب مور 

نوشته‌های اس الکساندر با ویلسن نایت 

دوباره سرش را تکان داد. 

همان طور که سیستم داده‌ها را زیر و رو می کرد موارد بعدی با سرعت بیشتری بالا می‌آمدند ده‌ها متن ظاهر شد. بسیاری از آنها به 
نویسنده‌ی قرن هجدهم بریتانیا الکساندر پاپ اشاره داشتند که اشعار مذهب‌ستیز و هجوآميزش علی‌الظاهر انباشته از اشاراتی به شوالیه‌ها و 
ان بو د. 
در درصد داده‌های باقی‌مانده برای جستحو میزان تقریبی تعداد باقی‌مانده را حدس می‌زد. در مورد این جستجوی به خصوص میزان 
موارد یافت‌شده سر به ی می‌سایید. 

تعداد تقریبی تمام موارد؛ 2008 

گتوم جستحو را متوقف کرد و گفت: «باید شاخص‌ها رو تغییر بدیم. همه‌ی اطلاعاتی که راجع به مقبره دارید همینه؟ چیز دیگه‌ای 
نیست که با اون ادامه بدیم؟> 

گتوم آندیشيد این‌ها هر چی هست. مزرخرفات نیست. زمزمه‌های در مورد تحربه‌ی پارسال رابرت لنگدان در رم شنیده بود. به این 
امریکایی اجازه‌ی استفاده از با کتابخانه‌ی دنا بایگانی سری واتیکان» ۲ داده بودند. از خود می پر سید آن جا به چه اسراری در 0 
یافته و این جستحوی مایوسانه‌اش برای مقبره‌ی مرموز لندنی با اطلاعاتی که از واتیکان به دست اورده در ارتباط است. گتوم ان قدر به 
عنوان کتابدار کار کرده بود که بداند معمول‌ترین دلیلی که مردم را آن‌جا می کشید جستحو برای شوالیه‌ها بود. جام مقدس. 

گتوم لبخند زد و عینکش را میزان کرد «شما دوستان لی تیبینگ هستید. توی انگلستانید و دنبال شوالیه می‌گردید» دست به سینه 
آن‌ها را نگریست و ادامه داد «فقط میتونم به این نتیجه برسم که در جستجوی جام هستید» 


سس 
۰ 


لنگدان و سوفی نگاه‌های ۰ به هم انداختند. 

گتوم خندید. «دوستان این کتابخونه اردو گاه اصلی جوینندگان جام مقدسه. لی تیبینگ هم از اونها بود. کاش به اندازه‌ی هر مرتبه‌ای 
که برای گل سرخ و مریم مجدلیه و جام مقدس و مروینجین و دیر صهیون و غیره و غیره جستجو می‌کردم یه شیلینگ می‌گرفتم. همه 
در رر تست ره ی را ات رب ار تحرسست راراعات سر تالک 

در سکوتی که میان آن‌ها بود گتوم حس کرد احتیاط مهمانانش بر اشتیاقشان برای سریع به نتیجه رسیدن می‌چربد. 

سوفی نوو بی‌مقدمه گفت؛ «این‌جاست. کل چیزایی که میدونیم همینه» خودکاری از لنگدان گرفت و دو خط دیگر روی کاغذ نوشت 
و به دست گتوم داد 

آن گ وی را بجو که باید بر مزارش باشد 

از تن سرخ وبطن بارور سخن می‌راند 

گتوم پیش خود لبخند زد. متوجه اشارات به گل سرخ و بطن بارور شد و اندیشید مسلماً جام مقدسه. از پشت کاغذ به آنها نگاه کرد و 
گفت؛ «میتونم کمکتون کنم. میگید به من که شعر از کجا آومده؟ و چرا دنبال گوی مرصع می‌گردید؟» 


لنگدان با لبخند دوستانه‌ای گفت. ««میتونيم بگیم ولی داستان طولانیی داره 9 وقت ما تنگه>»> 


«انگاری مودبانه میگید این فضولی‌ها به تو نیومدم»> 
۳ «یاملا اگر بتونی بگی این شوالیه کیه و کجا دفن شده ما رو مدیون خودت کردی>؟ 


گتوم گفت؛ «باشه» دوباره مشغول تایپ کردن شد و ادامه داد «فعلا قبوله, اگر این مورد مربوط به جام مقدسه باید به خود 
کلیدواژه‌ی جام ارجاعش بدیم. این موارد رو محدود میکنه به نمونه‌های متنی که به جام مربوط هستند؟ 


جستجو برای؛ شوالیه» لندن» پاپ مقبره 

در محدوده‌ی (1 واژه نزدیک به جام رزء جام مقدس, پیاله 

سوفی پرسید: «چقدر طول میکشه؟» 

«چندصد ترابایت با چندتا زمین‌ی ارجاعی...6» گنوم کلید جستجو را که فشرد چشمانش می‌درخشید. «تقریباً یک ربع» 


لنگدان و سوفی چیزی نگفتند. اما گتوم حس کرد این یک ربع برایشان تا ابد طول خواهد کشید. 


برخاست و به سمت قوری چایی که پیشتر آماده کرده بود رفت و گفت؛ «چای می‌خورید؟ لی که عاشق چایی‌های مند>> 


مقر اپوس دئی در لندن ساختمان آجری ساده‌ای در خیابان فرعی و بن‌بست ارم شماره‌ی پنج است و مُشرف بر سمال باغ‌های 
کنسینگتون ". سیلاس هرگز پیش از آن این‌جا نیامده بوده اما همان طور که پیاده به ساختمان نزدیک می‌سد حس فزاینده‌ی پناه جستن و 
آرامش یافتن را در خود می‌یافت. با وجود باران» رمی چند خیابان پایین‌تر پیاده‌اش کرده بود تا لیموزین را از خیابان اصلی دور نگه دارد. 
سیلاس اهمیتی به راه رفتن نمی‌داد. باران تطهیرش می‌کرد. 
به ام دست داده بود هنوز پاهایش از زمان طولانی بسته بودن درد می کرد اما درد عمیق‌تری را تاب آورده بود با این همه افکارش روی 
تیبینگ که رمی کت‌بسته عقب لیموزین رهایش کرده بود چرخ می‌خورد. مردک بریتانیایی حالا به حنم درد می‌کشید. 


رمی شانه بالا انداخته بود. «تصمیم با استادم» قاطعیت عجیبی در صدایش بود. 


سیلاس به ساختمان اپوس دتی نزدیک می‌شد که باران شدیدتر شد. ردای ضخیمش خیس شد و به زخم‌های روز پیش نیشتر می‌زد. 


یرای پارکی ص سس سس رن ای بل رال ار را ری دنر سکس و راز را 
هایدیارک محدود می‌شود. 


از حیاط کوچکی عبور کرد و به طرف در ورودی رفت. از قفل نبودن در تعجب نمی‌کرد. در را گشود و داخل سرسرای کوچک ان شد. 
فرش که فدم قلاشت رنف ارای در طفتی بالا به حدا دامن رنک مسحصهی اشای این ترس ها ود سافتان بست وفت حود را در 


"1 ۱ ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 ۰ 
مرد عبابه‌دوشی پایبن امد. «بفرماییت»> چشمان مهربانی دا حنی به نظر دمی‌رسید حتی منوجه ظاهر تکان‌دهنده‌ی سیلاس سده 
باشد. 


«ممنون. اسم من سیلاسه. از برادران ایوس دثی>» 

«امریکایی؟» 

سیلاس سری به تصدیق تکان داد. «فقط یک روز در این شهر هستم. میتونم این‌جا بمونم؟؟ 
«نیازی نبود اجازه بگیرید. دو اتاق خالی در طبقه‌ی سوم هست. نان و چای میل دارید؟»> 

از گرسنگی به هلاکت افتاده بود: ««ممنونم» 


ِ ِ 


به آتاق ساده‌ی طبقه‌ی بالا رفت که یک پنحره داشت. ردای خیسش را از تن دراورد و زانو زد تا دعا بخواند. شنید که میزبان امد و 
سینی را پشت در گداشت. دعایش را تمام کرد و غذایش را خورد و دراز کشید تا بخوابد. 


سه طبقه پایین. تلفن زنگ زد. برادر عضو اپوس دئی که سیلاس را راه داده بود گوشی را برداست. 


تیک ور ی ات تا را ار ی ۱ ۱ 
همچین کسی رو دیدید؟» 


برادر حیرت‌زده بود. «رلبا این جاست. اتفاقی افتاده؟> 


«رلبا طبقه‌ی بالا دعا میخونه, گ شده >> 


افسر دستور داد «هرجا هست همون جا نگپش دارید. چیزی به کسی نگید. میخوام چند افسر رو بفرستم اونحا>» 


پارک سنت‌جیمز محوطه‌ای خرم در وسط لندن و پارکی ملی است که کاخ‌های وست‌مینستر و باکینگهام و سنت‌جیمز محصورش 
کرده‌اند. یک بار شاه هنری هشتم" آن را فرق کرد و با گوزن‌های شکاری پر کرد. پارک سنت‌جیمز اکنون برای عموم باز است. 
بعدازظهرهای آفتابی. لندنی‌ها زیر درختان بید گردش می‌کنند و به پلیکان‌های دریاچه غذا می‌دهند که اجدادشان را سفیر روسیه به چارلز 
دوم" هدیه کرده بود. 


امروز استاد هیچ پلیکانی ندید در عوض هوای طوفانی مرغان دریایی را از اقیانوس به آن‌جا کشانده بود که چمن‌زار را پوشانده 
بودند-سصنها تن سهید که همگی رو به یک‌سو داشتند و صبورنه باد مرطوب را تحمل می‌کردند علی‌رشم مه صبحگاهی پارک چشمناز 
باشکوهی از مجلسین عوام و اعبان و بیگ‌بن را به عرصه‌ی نمایش گذارده بود استاد با نگاهی خیره بر چمن‌زار شیبدان از آبگیر اردک‌ها و 
سایه‌ی بیدهای مجنون گذشت. تارک برج ساختمانی را که مقبره‌ی شوالیه در آن بود می‌دیددلیل راستینی که به رمی گفته بود تا به این 
نقطه بیاید. 


جرعه‌ای از قمقمه‌ی کنیاکی که همراه داشت نوشید به آرامی نوشید و بعد کنار رمی خزید و در را بست. 


|| ۲۷۷ ۲ ۱09 > پادشاه قرن شانزدهم میلادی انگلستان (17 1008) که بیرحمانه قدرت سلطنت را به کار بست و شش همسر داشت و جنگ‌های 
بسیاری در اروپا به راه انداخت و سر آن داشت تا امپراتور مقدس روم شناخته شود و قدرتش را در اروپا توسعه دهد و اصلاحات دینی پروتستانی را به دلیل تعارضاتش با 
واتیکان در انگلستان پیاده کرد. سر تامس مور بزرگ نوبسنده‌ی کتاب ینوپ (آرمان‌شهر)» مدتی صدارت اعظم او را بر عهده داشت و در نهایت به سبب مخالفتش با 
پروتستانیسم هنری هشتم گردن زده شد 


" || ۱۵۲۱۵5 6 (85 1630) شاه انگلستان و اسکاتلند و ایرلند که دوره‌ی حکومتش دوره‌ی نسبتاً باثباتی پس از آشوب‌های پیشین در لنگلستان بود 


رس اي را لس رس ترس ترس ری ریا تالست ار تس اس 
استاد گفت؛ «کارت رو خوب انحام دادی>» 

رمی پاسخ داد «ما کارمون رو خوب انحام دادیم»» و سنگ تاج را در دستان مشتاق استاد گداشت. 
۳ لبخندزنان دیرزمانی سنگ تاج ۲ نحسین در( 9 اسلحد 1 پاکش کردی؟> 
«گداشتمش داخل جعبه‌ی دستکش. همون جایی که بود>> 


رسای سا ری ی تاک رن ی را رس ادا ی رس ترس تیان کر دای 


با تا طری را د ات بای فد ی تو ود اه اد ار اهب کای خفت ود ما اس 
به مرحله‌ای والاتر در زندگی را حس کند. دیکه هیچ وقت خدمتکار نميسم. همان طور که رمی به نهر تالاب اردک‌ها آن پایین خیره بود 
ساتو وبله فرسنک‌ها دور می‌نمود. 

جرعه‌ای دیگر از قمقمه نوشید و حس کرد کنیاک خونش را حرارت بخشیده است. با این همه گرمی گلویش به سرعت جایش را به 
حرارتی ناخوشایند داد. پاپیونش را که شل کرد مزه‌ی خاک‌مانندی را در دهان خود حس کرد و قمقمه را به استاد برگرداند. به زحمت گفت: 
«احتمالا زیاد خوردم»> 

اد را تسیر سر ین تا کر ی کی سس ک ور دلب ی بت نان کرد 

«بل» پاپیونش را بیشتر شل کرد. حال تبداری داشت. «و هویت شما رو همراه خودم به گور می‌برم» 

استاد مدتی ساکت ماند. بعد گفت؛ «حرفت رو باور می‌کنم>> قمقمه و سنگ تاج را درون جیبش گذاشت. به طرف جعبهی دستکش 
دست دراز کرد و هفت‌تیر مدوسای ظریف را بیرون آورد. برای لحظه‌ای رمی موجی از ترس را حس کرد اما استاد صرفا آن را داخل جیب 


ار تا 


«میدونم که قول آزادی بهت دادم» در صدایش تأسف بود. «اما با توجه به اعمالت این بیشترین لطفیه که میتونم در حقت بکنی»> 


ورم مانند زمین‌لرزه‌ای ناگهانی به سراغ گلوی رمی امد. به طرف میله‌ی فرمان چرخید و گلویش را گرفت. در مری‌اش حالت تموع 
دی اد اد حم تفای انا قد لت تن که اما رن هش سر نات ال ی را دا 


و 


۰ ک ۱ 
مبو 8 


ناباوانه بر گن رز ۲ کد آرام کنارش دن نشسته بود ببیند. اناد مستفيیم از شیشه‌ی جلو به بیرون خیره شده بود. دید > چشمان 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 5 ۱ مه ۰ 7 ۰ خی سس ۰ 
رمی کم‌سو می‌شود. تقلا می‌کرد تا نفس بکشد. همه چیز رو براش فراه مکردم: چطور میتونه اي ن کار رو بکنه؟ رمی هرگز متوجه نمی‌شد 
هجوم آوردند. کوشید به استاد حمله کند» اما بدن سفت‌شده‌اش حرکت نمی کرد. به همه چیزت اعتماد کردم 


کوشید مشت‌های گره‌کرده‌اش را بلند کند تا بوق بزند» اما در عوض به پهلو چرخید. روی صندلی غلتید و به پهلو کنار استاد افتاد. به 
گلویش چنگ انداخت. حالا باران شدیدتر می‌بارید. رمی دیگر نمی‌دید. اما می‌توانست کوشش مغز محروم از اکسیژنش را برای وفاداری به 
اخرین دره‌ی هشیاری حس کند. همان طور که دنیایش به اهستگی تیره و تار می‌شد رمی لگالودک صدای نرم امواج ساحلی ریویرا را 


استاد از لیموزین قدم بیرون گذاشت. از این که می‌دید کسی او را نگاه نمی کند خرسند بود. به خود گفت سق دیکری نداستم. از 
قلت احساس ندامت از آن چه انجام داده بود حیرت می‌کرد. رمی سرنوشت خودش را خودئش نوشت. تمام مدت هراس این را داشت که 
پس از انجام مأموریت مجبور به حذف رمی باشد. اما با بی‌پروایی که در کلیسای هیکل از خود نشان داد لزوم آن را به اثبات رساند. آمدن 
ناگهانی رابرت لنگدان به شاتو ویله برای استاد هم بختی بادآورده فراهم کرده و هم مسأله‌ی غامض و بغرنجی پیش رویش نهاده بود. 
لنگدان سنگ تاج را مستقیم به مقر اصلی عملیات آن‌ها آورد که غافلگیری خوشایندی بود. لیکن به دنبالش پلیس را هم آورده بود. آنار 
انگشت رمی همه جای شاتو ویله وجود داشت. من‌جمله در پست شنود در انبار علوفه که رمی از آن‌جا همه چیز را تحت نظر داشت. استاد 
خرسند بود که از ایجاد هر گونه رابطه‌ای بین خود و فعالیت‌های رمی ممانعت به عمل آورده بود. اگر رمی چیزی نمی گفت هیچ کس استاد 
را نمی‌یافت و دیکر نیازی به نگرانی از این حیث نبود. 

استاد به طرف عقب لیموزین رفت. با خود اندیشید گره دیگری هست که نیاز به بستن دارد. پلیس هرگز نمبفهمه چه اتفافی افناده. و 
تاه هر لا و اس اف تاه تا تا ست ند کی ان ح ۱ ا ود وش ی 
جادار خودرو شد. 


دقایقی نحل استاد از بار ک سیت جیمز می گذست. فقط دو نفر ات مانده‌اند: لنکدان 9 نوو. مورد آن‌ها پبچیده نر» اما قابل حل بود, ک 


این همه. در این لحظه استاد حواسش تنها در بی کرییتکس بود. 


فاتحانه به آن سوی پارک نگریست و توانست مقصدش را ببیند. شوالیه‌ایست در لند نکه پاپ به خاکش سپرده. به محض آن که شعر 
را شنید پاسخ را فهمید. این که دیگران آن را درنیافته بودند متعجبش می کرد. امتیاز تاعادلانهای دارم ماه‌ها به مکالمات سونیر گوش داده و 
بارها شنیده بود که استاد اعظم از این شوالیه‌ی معروف نام ببرد و ارج و قربتی هم‌شان داوینچی برای او قائل شود. اگر کسی مرجع اشاره‌ی 
شعر را درک می‌کرد آن را به غایت ساده می‌یافتستأییدی بر قوّهی تعقل سونیربا این همه اين که چگونه مقبره رمز نهایی را آشکار 


می‌کرد در پرده‌ی آبهام بود. 

آ نگوی را بج وکه باید در مزارش باشد. 
عظیمی بالای مقبره که تقریبا به بزرگی خود مقبره بود. وجود گوی برای استاد هم آمیدبخش بود و هم مشکل‌تراش. از سویی, به تابلوی 
راهنمایی می‌مانست 9 از سویی دیگر مطابق شعر» پاسخ نایافته‌ی معما گویی بود کد می‌باید در مقبره اه نه آن که هنوز هم بود. ار 
داشت از نزدیک دیدن مقبره به يافتن پاسخ کمک کند. 

باران سخت‌تر می‌بارید. کریبتکس را ته جیب راستش گداشت تا از رطوبت حفظش کند و هفت‌تیر مدوسای کوچک را هم در دست 


همان دم که استاد از باران خلاصی می‌یافت اسقف آرینگاروسا به دل آن قدم گذاشت. آرینگاروسا از هواییمای تنگش روی جاده‌ی 
آسفالت فرودگاه اعیانی بیگین‌هیل با بیرون گذاشت و در برابر نم سرد هوا خرقه‌اش را به خود بیچید. دوست داشست فرمانده فاش به 
استقبالش بیاید؛ در عوض پلیس بریتانیایی جوانی چتر به دست پیش آمد. 

«اسعف ا تکار وساا درماند فا مجو ند برن. از من خواستند بش تما ناش سشتیاد کردند شما رو به اس کانات با د بر ده 
نظرشون امن‌ترین جا برای شماست» 


/من‌ترین؟ به چمدان پر از سفته‌های واتیکان که در دست می‌فشرد نگربست. تقریبا فراموشش کرده بود. «اوهوم. سپاسگزارم» 


داح ما ۳ ود مد که ار تا ادف بت ور اس اج 
خیابا رم شماره‌ی پج, 

آرینگاروسا فورا نشانی را شناخته 

مقر آپوس دتی در لندن. 


به سمت رأننده جرخید و گفت؛ «من رو سریح ببر اونحا>> 


از زمانی که جستجو شروع شد لنکدان چشم از صفحه‌ی نمایش کامپیوتر نگرفته بود. 

نج دقیفه گدشته, دو مورد. هر دوتا بی‌ربط. 

کم‌کم نگران می‌شد. 

پاملا گتوم در اتاق مجاور نوشیدنی گرم درست می‌کرد. لنگدان و سوفی نابخردانه تقاضای قهوه را به چای پیشنهادی گتوم مطرح 
کرده بودند و حالا با قصاوت از روی صدای بیب مایکروویو لنگدان فهمید باید منتظر نسکافه‌ای فوری و نه چندان خوشایند باشند. 

بالاخره کامپیوتر با سرخوشی صدایی کرد. 

کتوم از آتاق کناری صدا زد: «مثل این که یه مورد دیکه پیدا کردید. عنوانش چیه؟» 

تیانع را فکای که 

تمثیل جام مقدس د رادبیات فرون وسطی رساله‌ای در باب س رگاوین و شوالیه‌ی سبز. 

پاسخ داد «تمثیل شوالیه‌ی سبز>> 

«به درد نمیخوره. آون‌قدرها غول سبز افسانه‌ای نداریم که توی لندن دفن شده باشه»> 


صدا کرد چیزی دیدند که انتظارش را نداشتند. 


۵9 ۱۲ 0 ۲۲ ۲۸ ۷ 0 ۱ ۱ ۲ ۸ ۱ ۷۸ 6 ۸ ۲ ۵ 


رای را 


گتوم که بسته‌ای نسکافه در دست داشت دزدانه از میان در نگاه کرد. «مورد عحیبیه. واگنر شوالیه بود؟> 


وم 2 ‌ ِ ۰ + ۰ مه ‌ه 3 
گرشوین ء هودینی ء دیسی, تا به حال هم چندین جلد کتاب درباره‌ی ارتباط بین ماسون‌ها و شوالیه‌های هیکل و دیر صهیون و جام 
مقدس نوشته‌اند. «میخوام نگاهی به این مورد بندازم. چطور میتونم متن کامل رو ببینم؟» 

«به متن کامل احتیاجی نداری. روی نوشته‌ای که لینک داره کلیک کن. کامپیوتر کلیدواژههت رو همراه تکاپریلو گ‌ها 9 پست‌لوگ‌های 
سه‌تایی متن نشون میده> 


لنگدان متوجه آن چه گتوم گفت نشد. اما به هر حال کلیک کرد. 
پنجره‌ی تازه‌ای باز شد. 


ای اس ب نام رال کاس 


اک ی ید ۱« 


را را در را 

بای رل کات سب ری ای ی بان کارا از سس ری سا بر کر رای سران رن 
آن اندزه نوشته بود تا به اش پیاورد که اپرای پارسیفال واگنره تکریم مریم مجدلیه و نسب عیسی مسیح بود که در قاسب داستان 
شوالیه‌ی جوانی در جستجوی حقیقت بیان می‌شد. 


* ۲ ۷ ۱۱۵6۱۳ ۱۷۷ 160۵۳۵ 21 ریجارد ویلهلم واگنر آهنگساز و نظریه‌پرداز آلمانی 63 1613) که با اراقمی آثار خلاقانه و نوشته‌های نظریش مفهوم و 
ساختار آپرا را تحول بخشید. مهم‌ترین آثارش عبارتند از: ۱50۱06 ۷0۵ ۲۱5۵0 ۲ ,2۱00۲6 ۱6۷ ۵ ,0۱۱006۲ ۲ 006عوعزا ۵۲ 0 

* ۷0 6 60۲96 1 جرج گرشوین (1608 -1۳57) یکی از محبوب‌ترین و برجسته‌ترین آهنگ‌سازان امریکایی و نویسنده‌ی آهنگ‌های کلاسیک و 
اه ( ره ۱ دا 

0۱018 ۲۱ 2۲۳۷ ال ری هودینی (1620 167) شعبده‌باز نامدار امریکایی با نام اصلی اهریچ وایس (655 ۷ ۱۲۱۱۱ 2) که در بوداپست مجارستان به 
دنیا آمد و در کودکی با خانواده‌اش به امریکا مهاجرت کرد. (نام حرفه‌ای خود را از شعبده‌باز بزرگ فرانسوی ژان یوجین روبر هودینی گرفته است.) عمده‌ی شهرت او در 
باز کردن خود از بندها و زنجیرهای گوناگون است. بسیاری کوشیدند اعمال او را به ماوراءالطبیعه نسبت بدهند. اما او خود یکی از مخالفان سرسخت این نظرات بود و 
بسیار هم کوشید تا دست متقلبان و شیادانی را که با نام مدیوم‌های روحی شهرت داشتند رو کند. به همین سبب بود که او در حیات خود بسیاری از حقه‌های 
شعبده‌بازی خود را افشا کرد. از جمله آثارش می‌توان موارد زیر را نام برد برداشنتن نقاب از چهره‌ی روبر هودینی» معجزه‌فروشان و شیوه‌ یآن‌ها شعبده‌بازی در میان 
ارواح هودیتی در شعبده. 


دا سای ری سا ان رن در ای ارت 


ای ریش ای ایا ایا 


۰ 


گتوم تأکید کرد «صبور باش, یه قمار الابختکیه. بگذار ماشین کارش رو بکنم» 


در دقایق بعد. کامپیوتر چند اشاره‌ی دیگر به جام یافت از جمله متنی درباره‌ی تروبادورهامشهورترین خنیاگران یا مینستیل‌های 
دوره گرد فرانسه. لنگدان می‌دانست تصادفی نیست که واژه‌ی مینسترل یا خنیاگر و مینیستر یا وزیر ریشه‌ی لغوی یکسانی داشتند. 
تروبادورها خدمت گزاران دوره کرد با «وزیران»> سای مریم محدلیه بودند . از موسیفی سود می جسنند 8 داستان قدیسان موت ر مین 


مه ۰۰ ۰ ۰ ۳ مد ۰ 2 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۵ ب 
مردم عامی منتشر کنند. آمروزه تروبادورها با آوازهایشان تقوا و پرهیزگاری «بانوی مه> را بالا می‌برند_زن زیبا و اسرارامیزی که تاابد 
خود ۲ موقوف او می‌دانند. 


کامپیوتر دوباره صدا کرد. 


شوالیه» سربازء پاپ ستاره‌ی پنج‌پر تاریخ جام مقدس در تاروت. 


و 
۰ 


لنگدان به سوفی گفت. «تعحب بر انگیز نیست. بعضی از کلیدواژه‌های ما اسامی برگ‌های بازی رو دارند>> به طرف ماوس ۳ دراز 


کرد تا روی متن لینک‌دار کلیک کند. «مطمئن نیستم بدربزرگت وقتی با هم بازی می کردید بت گفته باشه سوفی. امااین بازی. 
«فل ش کارت اصول مذهبی؟ توی داستان عروس گمشده و انقیادش در کلیسای شیطانیه» 


سوفی ناباورانه نگاهش کرد. «چیزی نمیدونیستم» 


۱ ابرای باتال ماس ارای وا ود نان را طا سس دود حول همان سال ار ۹ در مورد شخصیت افسانه‌ای شوالیه پارسیفال و 
نقش او در افسانه‌های شاه آرتور و یافتن جام مقدس نوشته‌ايم. در فصل یکم کتاب «خون مقدس, جام مقدس» (که قبلاً در داستان به عنوان کتابی پرفروش در 
زمینه‌ی مریم مجدلیه معرفی شده است و علی‌الظاهر یکی از منابع اصلی دن براون برای نوشتن اين کتاب بوده) با نام دهکده‌ی اسرار و بخش گنجینه‌های احتم‌الی 
صحبت از آن رفته که واگنر پیش از تصنیف این اپرا به روستایی به نام رنه "لو -شاتو می‌رود که گویا تعداد زیادی مدارک کهن درباره‌ی راز مریم مجدلیه در کلیسای 
آن‌جا پیدا کرده بودند 


" هر دو واژمی ۲05۱۲6۱ و ۱۱0/516۲ از ولزمی لاتین 110151671]0] به معنای خدمت گرفته شده‌اند بین قرون دوازده و هفده به هنرمند کمیک از هر نوع 
شامل تردست و بندباز و راوی و علی‌الخصوص نوازنده‌ی موسیقی غیرمذهبی ۱۱۱5]6۲] یا نوازنده دوره‌گرد می‌گفتند. واژه‌ی ۲۱۱۱5]6۲] هم امروزه به لفظ وزیر اطلاق 
می‌شود ۲۵۱۵30011۲ آ هم مینسترل‌ها یا خنیاگران دوره‌گرد قرن سیزدهم اروپا خاصه فرانسه بودند مضمون اشعار آنان که غالبا سینه‌به‌سینه نقل می‌شده 
ریشه‌ی این نوع خنیاگری در فرهنگ اسپانیایی -اسالامی ما چنین پیشه‌ای در ایران باستان نیز وجود دنه ات که له آنان گوسان | آنان 
قصه گویانی حرفه‌ای بودند که حافظه‌ای نیرومند و بیانی شیوا داشتند و دوره‌گرد بودند و احتمالاء آن گونه که از یکی از نوشته‌های استرابوس یونانی برمی‌اید از الات 
موسیقی نیز برای کار خود بهره می‌جسته‌اند. نام گوسان در زبان پهلوی به معنای خنیاگر است. در شاهنامه‌ی فردوسی در داستان بهرام گور افسانه‌ای زیبا درباره‌ی 
دربار خسروپرویز و آزادسرو سیستانی در شاهنامه و ماخ پیر خراسان در پیش‌گفتار شاهنامه‌ی ابومنصوری نام برد [منبع؛ تاریخ ادبیات کودکان ایران, جلد یکم] پس از 
ظهور اسلام این 9 به احتمال به صورت پرده‌خوانی (توصیف داستان‌های حماسی» خاصه شاهنامه‌ی فردوسی» و داستان‌های مذهبی. خاصهد واقعه‌ی کربلاه از روی 
پرده‌ای که بر روی آن نقاشی‌هایی ترسیم می شده ۳ ادامه داشته اما آمروز چندان اثری از آن نیست. سنت نقالی هم‌اکنون به صورت ثابست» و نه دوره‌گردی» در 
برحی مکان‌ها ادامه دارد. در استان‌های ترک‌زیان ایران هنوز هستند نقالانی که به نام عاشیق شناخته می‌شوند و نقالی‌ها 9 نوازندگی‌های آنان سخت با آیین‌های دی 


مردم آن خطه امیخته است. 


3 ]۰ ]۰ ۰ 1 ۷ 5 مب 2 1 2 
۷ ۷۲۲ ل( پا به فرانسه ۵10 ۳( 0۲۲6 لا؛ لفظی که عموما به مریم مقدس اطلاق می‌شود و جام‌دوستان و پرستندگان مریم محدلیه آن را بر سبیل قیاس 
در مورد مریم مجدلیه به کار می‌برند. برای مثال نگاه کنید به 01670010۲0 ۷/۷/۷0۲0 که سایتی با نام «دیر بزرگ اراضی مقدسه» ۲۵۱0 هت ۵01516۲1۵1 ۷) 
005 0۵۱۷۱ ۲ 6 ۲ 0۲ ۲۲۱۵۲۷ است و از گروه‌هایی که خود را میراث‌داران شوالیه‌های هیکل می‌دانند البته برخی ریشه‌ی نامیدن کلیساها را به نام مادر عیسی 


«نکته همین‌جاست. با اموزش از طریق یه بازی مجازی مربدان جام پیغام خودشون رو از چشم کلیسا پنهان کردند» لنگدان بسیار از 
خود می‌پرسید چند در صد از کسانی که ورق بازی می‌کنند اطلاع داشتند چهار خال ورقسپیک. دل. خاج. خشتنشانه‌های جامند و 


مستقیما از خال‌های بازی تاروت یعنی شمثشیر و جام و چوگان شاهی و ستاره‌ی پنج‌پر مشتق شده‌اند. 
دا ال ات ار 
ار تاه تا 


خاج» ستاره‌ی پنج‌پر است-ربه‌النوع. مادین‌ی مقدس. 


چهار دقیقه‌ی بعد همان وقت که لنکدان نگران شده بود مبادا هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورند کامپیوتر مورد دیگری یافت. 
لنگدان رو به گتوم فریاد کشید: «جادبه‌ی نبوغ؟ زندگی‌نامه‌ی شوالیه‌ای امروزی؟» 


گتوم از کوشه‌ای سر کشید و گفت: «چقدر آمروزی؟ خواهش می‌کنم نگو مال سر رودی جیولیانیه. شخصا اون یارو رو خیلی عتیقه 
میدونم؟ 


اند صک و فرب اصی خو را در درد در سک رات کب ری فرال اس کرد روت ها حالا میکال سخت در 
مد ناست‌های تواله ری رانا نم وتا ب تاه نم و ادها مس لت اه 

.سوالیه‌ی شریف» سر ایزاک نیوتن.». 

لندی ب تا 7ص 

ای در کی رس 

.. الکساندر پاپ دوست و همکار... 

سوفی به گتوم گفت؛ «گمان می‌کنم «آمروزی> لفظ نسبیی باشه, این یکی یه کتاب قدیمیه در مورد سر ایزاک نیوتن» 


گتوم در میانه‌ی در سرش را تکان داد. «به‌دردخور نیست. نیوتن توی کلیسای وست‌مینیستر دفن شده. مقر پروتستان‌های انگلستان. 
هیچ جوری نميشه که به پاپ کاتولیک واردش بشه. خامه با شک ؟> 


سوفی سری به نشانه‌ی توافق تکان داد. 

گتوم منتظر شد «رابرت؟ تو چی6» 

قلب لنگدان سخت به تبش افتاده بود.ه چشمانش را از صفحه‌ی نمایش گرفت و ایستاد. «سر ایزاک نیوتن همون شوالیه‌ی ماست>» 
سوفی همچنان تثسته ماند «چی داری میگی4» 


صهیون هم بوده. بیشتر از این چی میخوایم؟» 


پاپ کاتولیک دفن نکردم» 


لنگدان به طرف ماوس دست دراز کرد و در همان حال گفت: «کی گفت پاپ کانولیک؟» روی متن «پاپ» کلیک کرد و جمله‌ی 
کامل ظاهر شد. 

تدفین سر ایزاک نیوتن در حضور پادشاهان و نجبا به مسئولیت دوست و همکارش الکساندر پاپ که پیش از پاشیدن خاک مدیحه‌ی 
پرشوری قرائت کرد انجام گرفت. 

لنگدان به سوفی نگاه کرد. «توی جستجوی دوممون پاپ درستی داشتیم. الکساندر»» مکث کرد. «ای" پاپ» 

شوالیه‌ایست در لند نیکه ای. پاپ به خاکش سپرده. ۱۱۵۲۲۵0 006 ۰ 0۱۵۶۸ 2 ۱/۵5 0000 ۲ 0/ 


سوقفی بکه‌خورده به‌پا خاست. 


ژاک سونیر استاد ایهام. یک بار دیگر نبوغش را به نحو تکان‌دهنده‌ای ثابت کرده بود. 


1 ِ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ "" 
2 هم در انگلیسی حرف نکره است (برابر -ی يا یک در فارسی) و هم حرف اول الکساندر. به تصور لنگدان و سوفی 2 در شعر حرف نکره بود. 


سیلاس با شگفتی از خواب بیدار شىد. 


هیچ نمی‌دانست چه بیدارش کرده بود يا چقدر خواییده بود. خواب می‌دیدم؟ روی بوربایش نشست و به صدای آرام نفس کشیدن ۳ 


۳۳۹ 


9 به او ارامش می بحشیدند. 


سیلاس که تنها لباس‌های زیرش را بر تن داشت برخاست و به سمت پنجره رفت. تعفیي م کردند؟ کسی در حیاط به چشم نمی‌خورد 
همان طور که هنگام ورودش این گونه بودد گوش سپرد. سکوت. پس چر/ مضطریم؟ سیلاس دیرزمانی بود که به شهودهایش اعتماد 
کرد شهود بود که مدت‌ها قبل از حبسش او ۲ زمان دی در خیابان‌های مارسی زنده نگه داشته بولد... مدت‌ها قبل از ان کد دستان 
اسقف آرینگاروسا جان دوباره‌ای به او ببخشد. از میان پرچین طرحی محو از ماشینی را تشخیص داد روی سقف ماشین آژیر پلیس بود. 
تخته‌های کف راهرو کمی سر و صدا کردند و کمی بعد چفت دری باز شد. 

سیلاس از روی غریزه واکنش نشان داد و پشت در ایستاد و ناگهمان در باز شد. اولین افسر پلیس خود را به داخل انداخت و تفنگش را 
ی ا تا ۱ 


پلیس دوم که در حال ورود بود ضربه زده سپس به محض آن که پلیس اول تصمیم به شلیک کردن گرفت سیلاس به قصد پاهایش خیز 


انداخت که سرش به زمین برخورد کرد. پلیس دوم لنگان خود را کنار در رساند و سیلاس لگدی به کشاله‌ی رانش حواله کرد. سپس روی 


سیلاس که تقریباًبرهنه بو بدن رنگ‌پریده‌اش را به پایین پلکان کشاند. فهمید که به او خیانت کرده‌انده اما نمی‌دانست چه کسی؟ به 
سرسرا رسید و دید که پلیس‌هایی دیگر از در ورودی به داخل سرآزیر می‌شوند. سیلاس به سمت دیگر چرخید و بیشتر از پیش داخل 
بخش‌های درونی آقامت‌گاه شد. ورودی زنانه. هر ساختما ن ایوس دی یکی دره. سیلاس پس از گذشتن از راهروهای باریک از میان 
آشپزخانه گذشت و کارگران به هراس افتاده را پشت سر گذاشت که خود را از سر راه زال برهنه کنار کشیدند و گذاشتند که به ظرف‌ها 
بخورد و وارد راهروی تاریکی کنار اتاق دیگ بخار شود. حال سیلاس دری را که در جستجویش بود دید؛ نوری که در انتهای راهرو به 
نشانه‌ی راه خروج می‌درخشید. 


با تمام سرعت از در بیرون زد و زیر باران رفت. از پله‌ها پایین پرید و پلیسی را که از روبرو می‌آمد ندید. دو مرد با هم برخورد کردند و 
شانه ی هد و عرص سس ات سر کته اتسوا های ی بر را داد سس رتست رم تاد انا و ود 
پلیس‌ها رسیدند تفنگ زمین افتاده ر برداشت. بعد صدای گلوله‌ای از پله‌ها 0 9 سیلاس درد جانکاهی ۲ زیر دنده‌اش حس ۰ خشم 

سایدری طلمات که از ناتسا امه نود سب رش رس سا شمیت که به کم ره اوح مد انا که ار دای 
شیطان مدد گرفته بود. مرد در گوش او غرید. سیلاس, نها 


سیلاس چرخید و شلیک کرد. ناگهان چشمانشان با هم تلاقی کرد. اسقف ار ار رس می‌افتاد سیلاس از ترس فریاد 


بیش از سه هزار نفر را در کلیسای وست‌مینستر" در گور یا در بارگاه گذاشته‌اند. بقایای شاهان و سیاسیّون و دانشمندان و شسعرا و 
موسیقی‌دانان موجب جلوه‌گری فضای سنکی و وسیع داخل کلیسا سده است. سکوه مزارهای‌شان» که در تفک‌تک سا‌نشین‌ها و 
جاپیکره‌های دیواری* قرار گرفته است. از شاهانه‌ترین مرقدها -مرقد ملکه الیزابت اول" که تابوت سنگی و سایبان‌دارش نمازخانه‌ی 
محراب‌شکلی مخصوص به خود داردتا کاشی‌هایی با حکاکی‌های بسیار معمولی که گورنوشته‌هایشان پبس از قرن‌هاراه رفشتن بر 
رویشان ساییده شده متفاوت است. در گورهای معمولی هر کس باید با خیال خودش در نظر آورد که چه کسی در زیر کاشی‌های فضای 
کوچک زیر کلیسا مدفون است. 


06۷ ۸ 65۱۳05۲6۲ لا کلیسایی در لسن که جایگاه تاج گذاری و دبکر آیین‌های مهم ملی انگلستان استه کلیسا دقیقا در کنار پارلمان قرار دارد نام آن 
در لغت به معنای صومعه‌ی وست‌مینیستر است. 

: 6 ۸۲ 300 ۱۱۵ لا شاه‌نشین عقب‌نشینی‌هایی در دیوار که در معماری خر وسطا به عنوان فضایی 1۳ خوابیدن استفاده می‌شده که در اوایل با پرده 

| ۱2۵0610 ۲ ۷660 0 ملکه الیزابت اول (16۳ 1523) ملکه‌ی انگلستان و ایرلند از سال 15۳9 تا پایان عم دختر هنری هشتم, در آن دوره که به 
عصر الیزابت 06۱ ۸ 6]0۵10 ۱۱2۵ ۲) معروف است انگلستان توانست خود را به عنوان قدرتی مهم در سیاست و هنر و تجارت ارویا نشان بدهد الیزابت اول نحستین 


زنی بود که توانست با موفقیت تاج و تخت انگلستان را به تصرف خود درآورد. او بنیان گدار پروتستانیسم در انگلستان بود و نیز هرگز ازدواج نکرد و از خود وارثی به جا 


کلیسای وست‌مینستر را که به سبک کلیساهای جامع آمینس" و شارتر و کانتربری" طراحی کرده‌اند نه کلیسای جامع و نه کلیسای 
عام می‌دانند. وست‌مینستر در رده‌ی سلطتتی جا می‌گیرد و تنها تحت انقیاد شهریار می‌باشد. پس از برپایی تاج‌گذاری ویليام فاتح در روز 
گس سل 08۵ ال حرم کی کرت فاد آیی ای یضار سای و کی بر اوت‌کار سس لوزن مرف واه 
پرنس آندرو و سارا فرگوسن و آیین تشییع هنری پنجم" و ملکه لیزابت اول و لیدی دیانا" 

با این وجود رابرت لنکدان در حال حاضر به جز یک واقعه هیچ علافه‌ای به تاریخ کهن کلیسا نداشت: خاک‌سپاری شوالیه‌ی بریتانیایی 
سر آیزاک نیوتن. 


لنگدان و سوفی که با شتاب در رواق بازوی شمالی کلیسا می‌دویدنده با نگهبانانی روبرو شدند که موّدبانه آن‌ها را به تازه‌ترین سازه‌ی 


و ۱ ی ۱ ی ار زا ار تا ۳ 
امانوئل یوجین ویوله -لو -دوک (۱6 16-0-]۱0۱۱6 ۱۲۵۵۱۷۵۱۷ ] ۷0606 ۶) نام داشت. 


۱ ۵ ار ار تا را ار ۱ 
پیشوای همه‌ی انگلستان (۱۱00 ۱۱۲ 01۸ ۲۱۱۵]6 ۲) را دارد که سومین مقام در بریتانیا محسوب می‌شود در قرون وسطا این کلیسا مکانی زیارتی بوده است. 
آکوستین قدیس شهیر که رم او را برای تبلیغ مسیحیت میان آنگلوساکسون‌ها فرستاده بود بنیان‌گذار و نخستین اسقف اعظم آن استه بنای اولیه در آتش‌سوزی سال 
7 از میان رفت و در قرون بعدی اصلاحات بسیاری بر روی بنای رومانسک آن انجام شد که آن را به ویژه از نظر فضای داخلی به بنایی گوتیک بدل نمود. 

* ۲ 6 ۱06 210ااز ال ویلیام اول (14۴7 -7ظ16) نخستین پادشاه نورمن از 1600 تا پایان عمر که یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اروپای 
غربی دانسته می‌شود. او فرزند نامشروع رابرت اول» دوک نورماندی و آرلته دختری دباغ‌زاده بود و به همین سبب گاهی او را ویلیام حرامزاده می‌نامند. سال 1 با 
ی و دای تا ات ار وا سا تا ات تا سا تا تا ۱۳ ۱۳۵ 
علی‌رغم منع پاپ» ویلیام با ماتیلدای فلاندری» دختر بالاوین پنجم» کنت فلاندر ازدواج کرد و ادعايش را بر تخت و تاج استحکام بخشید. بعد از مرگ ادوارد شورای 
سلطنتی آنگلوساکسون‌هاء ویتناجموت (1 16096100 4۷4 با سلطنت او مخالفت کرد. ویلیام هم با جلب موافقت پاپ الکساندر دوم به انگلستان حمله کرد و در جنگ 
هاستینگز ( که مقارن با ظهور دنباله‌دار هالی در آسمان بود و داستان‌هایی از نحوست آن گفته شد.) در سال 16000 انگلستان را فتح کرد 

۲ 6 ۱۳۱۵ 0۷۵۲۵ ۶ 1000 -ظال16؟) پادشاه انگلستان از 1. او بانی ساخت کلیسای وست‌مینستر بود» امابه سبب بیماری نتوانست در 
مراسم آن حضور یابد. یکصد سال پس از مرگش تقدیس شد. 

7 ۷ ۴ 2۳۵۲ 5 300 00۲6۷ ۸ ۲۱۱6۵ 2 شاهزاده آندرو پسر کوچک ملکه الیزابت و سارا فرگوسن همسر سابق او بود که در آوریل سال 1996 از 
او جدا شد. تاریخ ازدواج آنان 22 جولای 1560 بود سارا فرگوسن دختر مربی چوگان پرنس چارلز بود ملکه الیزابت لقب سلطنتیی را که به او پس از زناشوبی داده 
یعنی دوشس یورک» پس از طلاق از سارا فرگوسن گرفت. 

۱ ها ار اب ای ای ی ۱ 
واه بای رس ات۱ ار ارت ات دج حد تا س‌ارتتا ات با صل ا فا نت ۱۱ ۱۱۵۱۱۵ تا تاه درا سس 
دختر او کاترین والوایی (21015 0۲۷ 21061106 )را به زنی گرفت. 

* 08 0 20۷ 1 1907 -[106) نام اصلی وی دایانا فرانسیس اسپنسر (06066۲ 5 ۲۵0۱665 ۴ 1208 0) بود. میان سال‌های 19079 تا 1961 او در مهد 
کودکی تدریس می‌کرد. در فوریه‌ی 1901 نامزدی او با پرنس چارلزه وارث تاج و تخت بریتانیه اعلام شد که در 29 جولای سال 1۳21 در کلیسای جامع سنت پاول 
مراسم ازدواجشان برگزار شد. پرنس ویلیام آرتور فیلیپ لوییس و پرنس هنری چارلز آلبرت دیوید نتیجه‌ی اين ازدواج بودند در سال م19 از پرنس چارلز جدا شد که 
چهار سال بعد همراه با سارا فرگوسن طلاقشان جنبه‌ی رسمی به خود گرفت. لقب وی پرنسس ولز بود که آن زمان از او گرفته شد. پس از طلاق دست به فعالیت‌های 
گسترده‌ی خیریّه زد و معاونت صلیب سرخ انگلستان را بر عهده گرفت. یک سال بعد از طلاق او در تصادفی که بسیاری مشکوک می‌دانستند در پاریس مرد و حتی 
شایع شد که قرار بود با مردی مصری ازدواج کند. 


لنگدان که بر آستانه‌ی کلیسای وست‌مینستر پا گذاشت حس کرد دنیای بیرون با سکوتی ناگهانی از برابر چشمانش محو شد. نه سر و 
صدای ترافیک شهر و نه نوای باران هیچ کدام به گوش نمی‌رسید؛ تنها سکوتی کرکننده که به نظر می‌رسید از چپ و راست پژواک 
می‌یابد» انگار که ساختمان با خود نجوا می‌کرد. 

سوفی و لنگدان چشمانشان رء مانند فریب به اتفاق بازدیدکنندگان» به سرعت به سمت بالا گرداندند که مغاک زرف کلی‌سا خود را 
می‌گستراند. ستون‌های سنگی و خاکستری مانند درختان سرخ‌چوب" میان تاریکی سر برکشیده بودند و با اتحناهایی سرگیجه‌آور و چشمگیر 
خم شده بودند و سپس بار دیگر به سوی زمین سنگی باز می‌گشتند. پیش روی آن‌هاء معبری پهن مانند دره‌ای ژرف از بازوی شمالی 
منشعب می‌شد که توده‌هایی عمودی از شیشه‌های رنگی کنار آن واقع شده بود. در روزهای آفتابی» زمين کلیسا چهل‌تکه‌ای ملون از نور 
می‌شد. اما امروزه باران و تاریکی حال و هوایی گورمانند و ُرهیب به این مغاره‌ی بزرگ داده بود و آن را بیشتر به سردابه شبیه ساخته بود. 


سوفی زیر لب گفت: «عملا خالیم» 


ان الا ی وه اد ییالال ری اس سای یر ری رش اربا در ای تیک رک ی 
دل لنگدان را از تکرار چنین واقعه‌ای سیر کرده بود. او انتظار احساس امنیت را در مقصد توریستی و شلوغشان در سر می‌پروراند» اما تجدید 
خاطره‌ی لنگدان از ازدحامی پُرسروصدا در کلیسای روشن در اوج فصل جهانگردی در تابستان بود. اما امروز بامدادی بهاری بود. به جای 
جمعیّت و شیشه‌های رنگی پرتلالو تمام آن چه لنگدان میدید چندهزار متر مربع زمین متروک و تاریک و شاه‌نشین خالی بود. 

سوفی که انگار بیم و هراس لنگدان را دریافته باشد خاطرنشان کرد «ما از فلزیاب گذشتیم. اگر کسی این‌جاباشه به حتم مسلح 
۹ 


سس 
۰ 


لنگدان با تکان سر تصدیق کرد. اما هنوز محتاط می‌نمود. قصد داشت پلیس لندن را با خودشان همراه کند. اما ترس سوفی از این که 
چه کسی ممکن است دخالت کند آن‌ها ۲ از تماس با مقامات بر حدر ساخند بود. سوفی اصرار کرده بود باید کرییبتکس رو دوباره بیدا کنيم, 

البته که حق با سوفی بود. 

کلید دویاره زنده ۱ 

کلید یافتن جام مقدس, 

بیرق تال ی ای ی سس رک و ارو در شرت اک ی باس کی که کرک را 
به چنگ آورده تا باید درا رم زگشایی از اخرین سرنح سری به این مقبره مت وا ۲ ان نیامده و نرفته تا سوفی و لنگدان 
قصد داشتند جلوی آن‌ها را بگیرند 


قتل اعضای رده‌بالای دیر صهیون را داده بود تردید نمی کرد و کسان دیگر را هم که سر راهش سنگ‌اندازی می کردند از میان می‌برد. 


1 5 ۰ ماه + ۰ ِ جح با نز 4 ِِ یب ب ۰ ۰ 
سرخ‌چوب نام درختانی که به درختان غول هم مشهورند. این درختان بزرگ از خانواده‌ی سکویا و همیشه‌سبزند و در خلیج پاسیفیک و در ارتفاعاتی تا هزار متر 
بالاتر از سطح دریا می‌رویند 


| اد ای لاک وان رن ی ها ات بت ب سی سا تا تا و هد اد بت( ۳ 


وارونه‌رویداد ظالمانه‌ای به نظر می‌رسید که تیبینگشوالیه‌ی بریتانیایی امروزیگروگانی بود تا درباره‌ی هم‌وطنش, سر ایزاک نیوتن 


مقبره. لنگدان هیچ نظری نداشت. «باید یه راهنما پیدا کنیم و بیرسیی>»> 


سر 
۰ 


ترا ای تا را ی دض ای ما سا ی ار 
حجره‌ها و شاه‌نشین‌های تدفینی بود. کلیسا هم مانند گراندگالری تنها یک ورودی داشت-دری که از آن داخل شده بودند-آسان می‌شد 
وارد شده اما یافتن راه خروج ناممکن می‌نمود. یکی از همکاران لنگدان که یک بار در آن‌جا راهش را گم کرده بود به آن گفته بوذ دام 
زرا کی را کل مس ارس را ورد کال سای رای ات رت بای سر خی او 
کلیساها که از طریق هشتی" در انتهای شبستان در پشت بنا داخل می‌شدند ورودیش در جنب آن قرار داشت. افزون بر آن» کلیسا چندتایی 
راهروی پراکنده داشت. پله‌ای به اشتباه در راهرویی نادرست. بازدیدکننده‌ای را در هزارتویی از راهروهای بیرونی با دیوارهای بلند در 
کناره‌هایش می‌انداخته 

لنگدان گفت؛ «راهنماها ردای ارغوانی می‌پوشند» و به سمت مرکز کلیسا به راه افتاد. بعد با سری کج به محراب تذهیب‌شده‌ی بلند 
در انتهای بازوی عرضی جنوبی نگریست و چند نفر را پای آن دید که روی دست و پا بر زمین می‌خزند. این زیارت سجده‌مانند اتفاقی 
معمول در کنج شاعران" بوه اگر چه کمتر از آن چه به نظر می‌رسید مقدس تلقی می‌شد. جهانگردها گورها رو تمیز می‌کنند. 

سوفی گفت؛ «من هیچ راهنمایی نمی‌بینم. شاید بتونیم گور رو خودمون پیدا کنیم» 

لنگدان بی هیچ حرفی او را چند قدم دیگر تا مرکز کلیسا برد و به سمت راست اشاره کرد. 

ی ای اد ما او ی 
راهنما پیدا کنیمل» 


همان لحظه صد متر پایین تر از شبستان پشت جایگاه کر و خارج از دید» قبر مجلل سر آیزاک نیوتن بازدیدکننده‌ای تنها داست. 
استاد ده دقیقه بود که گور را مورد مداقه قرار می‌داد. 


مزار نیوتن شامل تابوت سنگینی از مرمر سیاه بود که شکلی پیکره‌گون از سر آیزاک نیوتن روی آن خوابیده بود که پوشاکی قدیمی 
پوشيده و مفرورانه به پشته‌ای از کتب خودش تکیه زده بود الوهیت, تاریخ‌تناسی, اپتیک, اصول ریاضی و فلسفه‌ی طبیعی . در پای نیوتن 
دو پسر بالدار ایستاده بودند که توماری را در دست داشتن. پشت بدن خوابیده‌ی نیوتن هرمی با زاویه‌ی تند سر برآورده بود. اگر چه خود 
هرم هم وصله‌ی ناجوری به نظر می‌رسید» شکل بسیار بزرگ در نیمه‌راه بالای هرم بود که استاد را سخت متعجب می‌کرد. 


را ها ۱ 


۰ زره ا تین ۲ ای م سای سس کب کر تس رس سای رت ایحا با ارت 


" ۱6۳۵۱6۵ ۸ هزوم ۵ کناق ناج ۱۱ عواج و مومازط ۵ با ۵ ,۳۵8۵۱۵0 6 ۱۷۵۵ 90 


استاد بر معمای گیج کننده‌ی سونیر تامل می‌کرد. ان گوی را بج وکه باید بر مزارش باشد. گوی بزرگ که از وجه هرم بیرون زده بود 
پوشیده از برجسته کاری‌های ریر بود 9 همه جور اجر ام سمأوی ۲ به نمایش کار بود-صور فلکی. برج‌های دایره‌البروج. دنباله‌دارها 


ستارگان» سیارات. بر فراز ان هم تصویر الهه‌ی نجوم در زیر زمینه‌ی ستارگان به چشم می‌خورد. 


یک عالمه کوب | 


استاد اطمینان داشت افر مقیره را بای جستن کوی کمشده اسان خواهن بود. حال جندان هم از این امر مطمشن نود استاد به 
نقشه‌ای در هم پیجیده از ستارگان نگاه می‌ کرد آیا سیاره‌ای گمشده بود؟ آیا گویی نجومی را از یک صورت فلکی حذف کرده بودند؟ هیچ 
نمی‌دانست. حتی اگر هم چنین می‌بود» استاد تصوری نداشت مگر این که پاسخ به نحو زی کانه‌ای ساده و پیش‌پاافتاده باشدشوالیه‌ای که 
پاپ به خاکش سپرده. دنبال چه گویی ید بکردم؟ مطمثن بود اگاهی کافی از اخترفیزیک پیش‌شرط یافتن جام مقدس نبود. 

از تن سرخ و بطن بارور سحن می‌راند. 

دک نت ح اند دک اسان اس سح و ای ال ار ی با دا ها انا د بت ۳ 
آن‌ها که زغال چوب و مداد و برگه‌های بزرگ کاغذ با خود داشتند به سمت جلوی کلیسا به راه افتادند؛ احتمالا به کنج شاعران که محبوب 

میم مه ۰۰ ۰ ت ۳ 4 1 ۰.۰ 2 ۰۰ ۰ ۰ 

مردم بود می‌رفتند تا با تمیز کردن شدید مقبره‌ها احترامشان را به چاوسر و تنیسون و دیکنز ابراز کنند. 

دوباره که تنها شد. کمی به مقبره نزدیک‌تر رفت و سراپای آن را واکاوی کرد. جستجویش را با پاهای چنکال‌مانند زیر تابوت شروع 
کرد نگاهش از بالای سر نیوتن گذشت. از کنار کتاب‌های علمی نیوتن» از کنار دو پسرک با تومارهای ریاضی‌شان و وجوه هرم را تا بالای 


۳۳۹ 


آن ادامه داد و به گوی بزرگ بالای هرم با صورت‌های فلکیش رسید و سرانحام سایبان برستاره‌ی شاه‌نشین. 

چه گویی باید این‌جا باشه که لا نکم شده؟ کریپتکس را در جییش نوازش کرد انگار که پاسخ بخواهد به گوته‌ای از مرمر ساخته‌ی 

آرام به گوشه‌ی جایگاه کر به راه افتاد و نفس عمیقی کشید و به سمت محراب اصلی در انتبای شبستان نگاه کرد. نگاهش را از 
محراب تذهیب‌شده به سمت راهنمایی ارغوانی پوش برگرفت که دو چهره‌ی بسیار آشنا اطرافش بودند. 

لنگدان و نوو, 

رد در ال رای بر ی بت رت اه کر را و مخفی شد. با خود گفت سریع عم لکردند. حدس زده بود که 
لنکدان و سوفی در نهایت شعر را رمز کشایی کنند و به مزار نیوتن بیاینده اما آمدن آن‌ها زودتر از حد انتظارش بود نفسی عمیق کشید و 
گزینه‌ها راد نظر گرفت. او به برخورد با مسائل غافل گیرکننده خو گرفته بود 


یت در ی رد ری را بات رای رید سس کرد سر ارب ان ار که ار رت 
فلزیاب‌های کلیسا با رد شدن استاد که هفت‌تیری را مخفی کرده بود به صدا درآمدند و همان طور که باز هم انتظارش را داشت نگهبانان 


3 ۲ 06۵ 60۲۲۲۵۷ 1۵ جفری چاوسر 1406 1712) شاعر بزرگ انگلیسی که شاهکارش قصه‌های کانتربری (2165 ۲ 3016۲0۱۳۷ 6) تأثیر بزرگی 
بر ادبیات انگلستان گذاشت: 


۱ را ی ار را را را 
9 


ناگهان جلوی او را گرفتند و او با اوقات‌تلخی به آن‌ها نگریست و کارت شناساییش را نشان داد. مقامات هميشه از احترام شایسته‌ای 
برخوردار بودند. 


ار که دا ات دا 
لنگدان و نوو واقعه‌ی خوشایندی است. با در نظر گرفتن عدم موفقیتی که او در فهمیدن مورد ارجاع «گوی» داشت. احتمالا می‌توانست از 
0 آن‌ها استفاده‌ی مطلوب ۲ بب د. هر چه باشد. اگر لنگدان توانسته بود شعر را رمز گشایی کند و مقبره ۲ بیاید» بحتمل چیزی درباره‌ی 


البنه نه در بن‌جاء 


جای ی آراتر. 
ای ای انا ی ای ۱ 


لنگدان و سوفی به آهستگی در سابه‌ی ستون‌های بی‌شماری که راهروی نسمالی را از شبستان جدا می‌ساخت آن را طی کردند. 
علی‌رغم پیمودن بیشتر از نصف راه شبستان مقبره‌ی نیوتن را خوب نمی‌دیدند. تابوت سنکی در جاپیکره‌ای دیواری بود و از اين زاویه‌ی 
بسته پنهان از دید. 


سوفی زمزمه کرد؛: «حداقل کسی این‌جا نیست>» 


لنگدان با اسودگی سری تکان داد. کسی اطرف منطقه‌ی نزدیک مقبره‌ی نیوتن نبود. نجوا کرد؛ ««من میرم جلو. تو قایم شو شاید 
وی سوفی در همین حین از سایه خارج شده 9 در دیدرس اسستاده بو د. «..مراقبمون باشط» لنگدان اه کی 9 به سرعت به او پیوست. 


لنگدان و سوفی در سکوت در مسیری مورب شبستان را طی می‌کردند و مقبره‌ی آراسته به طرزی وسوسه‌انگیز خود را نمایان می‌ساخت... 
تابوت مرمری سیاه.. پیکره‌ی به پشت دراز کشیده‌ی نیوتن.. دو پسرک بال‌دار. هرم بزرگ... گوی عظیم. 

سوفی با صدایی بهت‌زده گفت: «از این خبر داشتی؟» 

لنگدان با تعحب سری به نشانه‌ی نفی تکان داد 
ی تسوا سب میتی تاک سار سای کد ری ی ای ام 


ان گوی را بج وکه باید بر مزارش باشد؟ انگار بخواهی سوزنی را در کاهدان پیدا کنی. 


«اجرام نجومی» سوفی نگران به نظر می‌رسید. «تازه یه عالمع» 


کلیسای هیکل امتحان کرده بودند. 

سوفی مستقیم به طرف تابوت سنگی رفت. اما لنگدان چند گام عقب‌تر ماند و به کلیسای اطرافش خیره ماند. 

سوقفی گفت؛«|/لوهیت؟؟ سرش ۲ کج کرده بود تا عنوان کتاب‌هایی ۲ کد نیوتن روی آن‌ها خم شده بود بخواند.«ناریح‌تناسی» 
اپتیک, اصول فلسفه و رباضیات طبیعی؟» به سوی او چرخید؛ «چیزیش آشنا به نظر میاد؟» 

لنگدان گامی جلوتر برداشت تا بررسی‌اش کند. « 851/671868 ۷ ۲/۱۵۱3 0 تا اونجا که من یادم هست راجع به گرانش و 
یی ارات بر کر ات کرو با مس ی اما رم درس سکس 

سوقی به صور فلکی را گوی اشاره کرد 5 پرسید. «درباره‌ی نشونه‌ی برج‌های دایره‌البروج بت ی راجع به حوت و دلو ق ۱ 
نه6> 

لنگدان با خود اندیشید بایان /یام و گفت: «ادعا می‌کنند که پایان دوره‌ی حوت و شروع دلو نشانه‌های زمانی هستند که دیر ات 
اسناد جام مقدس رو برای دنیا فاش کنه؟ اما هزاره بدون هیچ حادئه‌ا ی اومد و رفت و تاریخ‌دان‌ها رو در حیرت گلاشت که حقیقت کی 
کر 

ار تن سرخ و بطن باردار سخن می‌رند. لنگدان لرزشی درونش حس کرد. به آن بیت این طور توجه نکرده بود. 

«قبلا بهم گفتی این که صومعه حقیقت رو کی در مورد «رز» و چیزی که حاملش بوده فاش کنه مستقیم به موقعیت سیارات بستگی 
داشته. به گوی‌ها>> 

لنگدان سر تکان داد اولین بارقه‌های کم‌رنگ امید شکل می‌گرفتند. با این حال» شهودش به او می گفت ستاره‌شناسی کلید نیست. 
تمام راه‌حل‌های پیشین استاد اعظم معنایی بلیغ و نمادین داشتندمونالیزا» عدرای صخره‌هاء سوفیاء این فصاحت به طور حتم در مفهوم 
می‌پذیرفت که رمز نهاییش-آن پنج حرفی که راز غایی صومعه را فاش می‌کردندنه تنها باید از نظر نمادین با بقیه‌ی رمزها هماهنگ 
باشد که بسیار واضح و مبرهن هم به نظر برسد. اگر این راه حل هم به بقیه می‌مانست باید به محض آن که حل می‌گشت آسان می‌نمود. 

ی ی ی را مه ی ات اه وا را تا 
یا ود کت رت اه نت اما ند رت که حح آو ی لا ات تس انح تا ما اد ۱ 
اين‌جا بودم» به لکه‌ای نزدیک پای دراز شده‌ی نیوتن اشاره کرد. 

لیا دا اس ادص نی درد ها دی ب وه مدادس را وی تس توت تالوت دی ای نو حا ات و اص ور 


با خطی بد روی سرپوش تابوت نزدیک پای نیوتن» نوشته‌ی اشکار مداد زغالی برق می‌زد. 


مستقیم بیایید تالار مجمع" 

خروجی جنوبیء به طرف پارک 
لنگدان دوباره نوشته را خواند. قلبش به تندی می‌تیید. 
سوفی چرخید و شبستان را بررسی کرد. 


علی‌رغم پرده‌ی سیاه اضطرابی کد با دیدن کات بر او فرو افتاده بود لنگدان می‌دانست خبر خوبی شنیده‌اند. لی زنده‌ست. نوشته 
معنای ضمنی دیگری هم داشت. زمزمه کرد: «آون‌ها هم رمز رو نمی‌دونند>> 


«شاید بخوان لی رو با رمز معامله کنند» 


«یا کلکم» 


بسص 
۰ 


لنگدان سرش را تکان داد. «گمان نکنم. باغ بیرون دیوارهای صومعه‌ست. یه محل عمومیه» لنگدان پیش از این یک مرتبه‌ی دیکر 
باغ مشهور صومعه را دیده بودباغ کوچکی از گیاهان داروبی و میوه بود و بازمانده‌ی ایّامی بود که راهبان گیاه پرورش می‌دادند. باغ کالج 
که ادعا می‌کردند قدیمی‌ترین درختان میوه‌ی بریتانیا را داره محل محبوب جهان‌گردان بود که برای دیدنش نیازی به وارد شدن به صومعه 
نداشتند. «گمان می‌کنم بخت بهمون رو کرده که ما رو به سمت فضای باز می‌فرستند. آمن‌ترم» 


سوفی مظنون بود. «که فلزیابی در کار نیست؟» 


لنگدان اخم کرد. نکته را دریافته بود. 


دوباره به مقبره‌ی پوشیده از گوی خیره شد. آرزو می‌کرد فکری در مورد رمز کریپتکس به دهنش خطور می کرد... چیزی برای چانه 
زدن: من لی رو درگی راين کا رکردم» ه رکاری لازم باشه برا ی کمک به شآنجام میدم. 


سوفی گفت: «یادداشت میگه از خروجی جنوبی بریم تالار مجمع. از آون خروجی می‌تونیم باغ رو ببینیم؟ شاید این‌طوری بشه قبل از 
این که خودمون رو در معرض خطر بگذاريم شرایط رو بررسی کرد؟» 


کی اد ار تست ات مات تا ها تا ات ود اما ارت ای ته حا ات حل اما مت ی رت و 
باتفا د د تحت ات رن تا سا متا که از ای اه 
رات کل با تیبرت کی ان کون ره 
این راه به: 
دالان‌های اعتکاف 


حجره‌ی رییس کلیسا 
دانزشکده 


۱ ۶6۵ !۲ 13۵016۲ بل اتاق يا ساختمانی» اغلب سرپوشيده که در آن کشیشان کلیسای جامع یا سران راهبان برای انجام دادن کارهایی اد هی ما در 


انگلستان اتاق مجمع کلیساهای جامع قرون وسطی مستطیلی بوده‌اند؛ با این همه تالارهای محمح هشت گوش نیز وجود دا است. محمع (16۲ ۱30 ۵ هت از 


موزه 
تالار تناول القربان 
نما زخانه‌ی سنت فبت 
تالار مجمع 
سوفی و لنگدان تقریبا دوان‌دوان از زیر تابلو گذشتند و متوجه علائم کوچک پوزش‌خواهانه‌ای نشدند که بر رویشان نوشته بودند چند 
جایی از مکان‌های مذکور را به دلیل نوسازی بسته‌اند. 
مستقیم به حیاطی محصور میان دیوارهای بلند که سقف نداشت داخل شدند باران صبح‌گاهی می‌بارید بالای سرشان, باد با صدایی 
ار تا را تا 9۱۰۵ 
می‌نامیدند و لنگدان ناخرسندانه دریافت که اين تنگناهای به ریشه‌ی لاتین خود و کلمه‌ی تنگناهراسی یا 0۷0۷۱2 05]70 18 ترس از 
فضاهای بسته وفادار مانده‌اند. 


ذهنش را مستقیماً به انتهای دالان معطوف کرد و علائم را به طرف تالار مجمع دنبال کرد. باران حالا نم‌نم می‌بارید. گذرگاه سرد و 
نمناک بود و تندبادی از میان تک‌دیوار ستون‌داری که تنها منبع نور راهرو بود می‌وزید. زوج دیگری به طرف دیگر دویدند تا از هوایی که 


هر لحظه بدتر می‌شد دور شوند. راهرو خالی و متروک به نظر می‌رسید و در آن باد و باران بی‌فروغ‌ترین جای صومعه بود و توجه کسی را 
به خود جلب نمی کرد. 
چهار متر پایین‌تر از راهروی شرقی, گذرگاه سرپوشیده‌ای سمت چپشان پدیدار شد که به سرسرای دیگری راه داشت. گرچه این همان 
ورودیی بود کد به دنبالش بودند» ورودی ً ۲ با پرده و علامتی کد ظاهرا رسمی به نظر می‌رسید بسته بودند. 
به دلیل نوسازی بسته است. 
تالار بادیه‌ی نان 
نما زخانه‌ی سنت فبت 
تالار مجمع 
دهلیز پشت پرده را با داربست و پارچه‌های کهنه درهم ریخته بودند. لنگدان ۳ در پشت پرده ورودی‌های تالار تناول القربان و 
حتی از این فاصله هم لنگدان می‌دید که در چوبی سنگین باز است و فضای هشت‌گوش و وسیعش غرق در نور طبیعی خاکستری رنگی 
است که از پنجره‌ی بزرگ رو به باغ دانشکده به داخل می‌تابد. داخل تالار مجمعء خروجی جنوبی» باغ عمومی. 
لنگدان گفت: «ما تازه از راهروی شرقی آومدیم بیرون. پس خروجی جنوبی رو به باغ باید از آون طرف و بعد به سمت راست باشه» 
سوفی طرف دیگر پرده رفته بود و پیش می‌رفت. 


بی‌پیرایه‌ای در انتهای راهروی دراز تا خلوتی را که برای مذاکرات پارلمان نیاز بود فراهم شود. 


نزدیک‌تر که می‌شدند سوفی نجوا کرد: «خیلی بزرگم» 


لنگدان 0 این اتاق ۲ از باد برده بود. حتی از ببرون ورودی هم لنگدان پیهنه‌ی گسترده در زیر پنجره‌های خیره کننده‌ی طرف 
دیگر اتاق هشت‌ضلعی را می‌دید که پنج ردیف بالا می‌رفتند و به طاقی قوسی شکل منتهی می‌شدند. مسلماً اين‌جا دید خوبی از باغ داشتند. 


و ای دک سب من واه ای تن و تس وا تفت که ۵ ات دب که فت ودنآ 


در بن‌بستی بزرگ گیر افتاده بودند. 
جیرجیر در سنگینی پشت سرشان باعث شد تا بجرخند. در با صدایی اهسته بسته شد و چفت در جایش قرار گرفت. 


مردی که پشت در ایستاده بود خونسرد می‌نمود و هفت‌تیر کوچکی را به سمتشان نشانه رفته بوده هیکلش درشت بود و روی دو 
عصای وم وه 


لنگدان لحظه‌ای گمان کرد که دارد خواب می‌بیند. 


سر لی تیبینگ با قیافه‌ای اندوهگین و در حالی که هفت‌تیر مدوسایش را به طرف رابرت لنگدان و سوفی نو گرفته بود به آن‌ها نگاه 
می‌کرد. گفت: «دوستان من! از همون دقبقه‌ای که دیشب پا گذاشتید خونه‌ی من. به هر طریق ممکن سعی کردم سماها رو از خطر دور 
نکه دارم. اما حالا بودنتون من رو تو دردسر بزرگی انداخته» 


بهت و احساس خیانت را در چهره‌های سوفی و لنگدان می‌دید با این همه نزد خود می‌دانست سلسله مقایعی که هر سهی آن‌ها را به 
این دوراهی دور از دهن کشانده بود درک خواهند کرد. 
خیلی چیزها هست که باید برای هر دوی شما بکم.. خیلی چیزها هست که هنوز درک نمی‌کنید. 


گفت؛ «قبول کنید قصد نداشتم شما رو داخل ماجرا کنم. ما اومدید خونه‌ی من. شما آومدید دنبال من>»> 


لنگدان سرانجام موفق شد چیزی بگوید: «لی؟ داری چه غلطی می‌کنی؟ ما خبال می‌کردیم تو توی دردسر افتادی. آومدیم این‌جا 
یک 

«مطمئن بودم این کار رو می‌کنید. خیلی چیزا هست که باید راجع بهش صحبت کنیم» 

لنگدان و سوفی گویی قادر نبودند نگاه خود را از هفت‌تیر نشانه‌رفته به سویشان بردارند. 

«صتا یه ار یی که کاملا مرن کم ار فص تا شنم بای الا وه رت ری مب اسرد سای 


من همه چیز رو به خطر انداختم تا زندگی شما رو نجات بدم. من مرد صادقی هستم و به وجدانم قسم خوردم فقط خاتنان به جام رو 
قربانی کنم» 


لنگدان گفت؛ «چی داری میگی؟ خیانت به جام؟» 


تیبینگ آهی کشید و گفت؛ «من حقیقت بزرگی رو فهمیدم. فهمیدم چرا اسناد جام هیچ وقت فاش نشده. فهمیدم دیر تصمیم گرفته 
هیچ وقت حقیقت رو اشکار نکنه. به همین دلیله که هزاره‌ی قبل بدون افشاگری تموم شد. چرا وقتی به پایان ایام رسیدیم هیچ اتفافی 
نیفتاد؟> 


لنگدان دهان باز کرد تا اعتراض کند. 

تیبینگ ادامه داد «رسالت دیر این بود که حقیقت رو انتشار بده, که وقتی به پایان ایام رسیدیم اسناد جام رو فاش کنه, قرن‌ها افرادی 
مثل داوینجی. بوتیجلی» نیوتن همه چیزشون رو سر حفاظت از اسناد گذاشتند و مسئولیت رو به عهده گرفتند. و حالا» لحظه‌ی فرارسیدن 
زمان مناسب نرسیده>> به طرف سوفی چرخید 9 ادامه داد «أون جام رو ۳ کرد دیر رو مأیوس کرد حافظه‌ی همه‌ی نسل‌هایی رو کد 
هم‌چو دقیقه‌ای رو فراهم کرده بودند مأیوس کرد» 

سوفی با چشمان سبزش که غضب و اگاهی در آن موج می‌زد به او خیره شد و گفت: «تو؟ تو پدربزرگم رو کشتی؟» 

تیبینگ با نیشخند گفت؛ «پدربزرگت و مباشرهاش به جام پشت کردند» 

یساسا یت رس رت ی رس ارت سا مسا ترس ار را ی 

سوفی با تکان سر انکار کرد و گفت: «کلیسا هیچ نفوذی روی پدربزرگم نداشتل» 


تیبینگ با بی‌محلی خندید. «عزیزم کلیسا دو هزار سال در تحت فشار گذاشتن افرادی که تهدید به افشای دروغش می‌کردند تجربه 
۰ 


قانح کننده نیست» کمتر مودیانه نیست»؟ مکثی کرد. انگار بخواهد کلام اخر نقطه‌ی پایان باشد. «دوشیزه نووء زمانی پدربزرگت می‌خواست 


سوفی یکه خورده بود. «از کجا میدونی؟» 

«از کجاش بی‌اهمیته. اون چه مهمه فهمیدن اینه» نفس عمیقی کشید و ادامه داد «مرگ مادر پدر مادربزرگ» برادرت تصادفی 
نبودی؟> 

این کلمات احساسات سوفی را زیر و زبر کرد. دهان باز کرد تا چیزی بگوید. اما نتوانست. 

لنگدان با تکان سر پرسید" «چی داری میگی؟» 

«رابرت! این قضیه همه‌چیز رو روشن میکنه. تمام قطعه‌ها با هم جور میشه. تاریخ خودش رو تکرار میکنه. وقتی پای ساکت کردن 
جام در میون باشه کلیسا سابقه‌ی جنایت داره پایان ایام نزدیک بود» کشتن افرادی که استاد اعظم دوستشون داشت بیغام واضحی رو القا 
می‌کرد. ساکت باش و گرنه تو و سوفی نفرات بعدی هستید» 

سوفی که تمام دردهای کودکی در وجودش جاری شده بود با لکنت زبان گفت: «ماشین تصادف کرده بود. تصادف!» 
بی‌نظیر برای کلیسا که کنترلش روی اخوت رو از دست نده. میتونم وحشتی رو که توی این سال‌ها کلیسا به بدربزرگت اعمال کرده تصور 


کنم, تهدید کردند اگر جرأت کنه و اسناد جام رو فاش کنه تو رو می‌کشند. تهدید کردند کاری رو که شروع کردند تموم می‌کنند؛ مگر این 
که سونیر به دیر فشار بیاره تا در میثاق کهن خودش تجدید نظر کنه» 

لنگدان از کوره در رفت و گفت: «لی! مسلماً هیچ مدرکی برای دخالت کلیسا در اون قتل‌ها يا تحت تأثیر قرار گرفتن دیر که ساکت 
بمونه نداری>؟> 

تبینگ با هیجان پاسخ داد «مدرک؟ مدرک برای تحت نفوذ بودن صومعه می‌خواهی؟ هزاره رسیده و هنوز دنا وی جهالته این 
خودش مدرک نیست؟> 

در انعکاس صدای تیبینگ سوفی صدای دیگری می‌شنید. سوفی, باید حقیقت رو در مورد خانوادهعت بهت بکم, فهمید که دارد به خود 
می‌لرزد. حقیقتی که بدربزرگ قصد داشت بیان کند همین بود؟ که خانواده‌اش به فتل رسیده‌اند؟ در اصل راجع به تصادفی که خانواده‌اش را 
از او او گرفت چه می‌دانست؟ مشتی جزئیات محمل. حتی نوشته‌های روزنامه‌ها هم مبهم بودند. تصادف؟ قصه‌های وقت خواب؟ آن همه 
مراقبت بیش از حد پدربزرگ ناگهان به خاطرش آمد. زمان خردسالی نمی‌خواست به هیچ قیمتی او را تنها بگذارد. حتی وقتی سوفی بزرگ 
شده بود و دور از خانه در دانشگاه درس می‌خواند همه جا حس می کرد تحت مراقبت پدربزرگ است. در فکر بود که همه‌ی عمر اعضای 
دیر پنهان در سایه از زندگیش مراقبت می‌کرده‌ان. 


تن سا رو ارات تس با کرت یی کر که ی و ی ی 


«من ماشه رو نکشیدم. سونیر سالها پیش مرده بود» وقتی که کلیسا خانواده‌اش رو ازش گرفت. ساز گر بود. حالا از درد رها شده از 
شرم ناتوانی در انجام دادن وظیفه‌ی مقدسی که به عهده‌اش بود رها شده شرایط رو در نظر بگیر! باید کاری انجام می‌شد. باید دنیا رو ول 
می‌کردیم هميشه توی جهالت بمونه؟ باید به کلیسا اجازه می‌داديم دروغ‌هاش رو برای ابد با کتاب‌های تاریخ پیوند بزنه؟ باید به کلیسا اجازه 
داد بی‌محدودیت اعمال نفوذ کنه و زور بگه؟ ن باید یه کاری می‌کردیم! حالا ما باید مسئولیت سونیر رو به دوش بکشیم و خطای بزرگش 
رو تس کی کت کرد «دیر ی ما را دی 

سوفی هنوز باور نمی کرد. «چقدر وقیحی که خیال می‌کنی ما پهت کمک می‌کنیم؟» 

«کمکم می‌کنیلا چون که عزیزم تو دلیلی هستی که دیر نتونست اسناد رو منتشر کنه. عشق پدربزرگت به تو اجازه نداد مقابل کلی‌سا 
مبارزه 0 هراس انتقام از تنها عضو باقی مونده‌‌ی خانواده‌ش فلحش ره هیچ وقت بخت توضیح دادن نداشت» چون ثو ون رو از خودت 
روندی» دستش رو بستی» مجبورش کردی صبر کنه. تو حقیقت رو به دنیا مدیونی. حقیقت رو به پدربزرگت مدیونی» 


رابرت لنگدان از تلاش برای پیروز سدن در این جدل دست برداست. علی‌رغم سیل پرسش‌هایی که به ذهنش سرازیر سده بود 
تنها به یک مسأله می‌اندیشید-به این که سوفی را به سلامت از این‌جا خارج کند. تنها عذاب وجدانی را که لنگدان به انستباه در مسورد 


تیبینگ داشست حالا به سوفی منتقل کرده بود. 
من بردمش شائو ویله. من مسئولهم 


لنگدان باور نمی کرد لی تیبینگ با خونسردی آن‌ها ۲ در اتاق محمع به قتل برساند» را این همه تیبینگ حین مبارزه‌ی گمراهانه‌اش در 
قتل دیگران در دست داشت. لنگدان احساس ناخوشایندی داشت. در این اتاق پرت با دیوارهای ضخیمش صدای گلوله را هیچ کس نخواهد 
لنگدان به سوفی که به نظر یکه خورده می‌آمد نگربست. کلیسا خانواده‌ی سوفی رو به قتل رسوند تا دیر رو ساکت نگه داره؟ لنگدان 


به تیبینگ خیره شد و گفت: «بگذار سوفی بره. ما تنها روی این قضیه صحبت می‌کنیی>»> 


تیبینگ خنده‌ی نابهنجاری کرد. «نمیتونم سر این قول بایستم, اما میتونم این رو بهتون پیشنهاد کنم» خودش را روی عصاهایش 
اتداحت و تک ام رات رس اور ای اه طر ده ادا سم توف اند هت ود سا ام 
لنکدان نکه داشت بدنش کمی تاب می‌خورد «نشانه‌ی اعتماده» رایرت» 


ای رام رد رک کدی رن سک سم رب بر دراه 


آن را ناشیانه به طرف لنگدان گرفته بود. «بگیرش» 


۳۹ 


لنگدان تنها یک دلیل موجه برای بازگردان آن می‌دید. «تو بازش کردی. نقشه رو برداشتی» 


تیبینگ سری به علامت نفی تکان داد. «رابرت! اگر معما رو حل کرده بودم رفته بودم تا جام رو پیدا کنم و شما رو داخل نکنم. نه. 
جواب رو نمیدونم و با خیال راحت بهش اعتراف می‌کنم. یه شوالیه‌ی حقیقی در برابر جام فروتنی رو یاد میگیره. یاد میگیره از نشانه‌هایی 
که پیش راهش می‌گدارند تبعیت کنه. وقتی وارد دير شدید فهمیدم. شما به دلیلی اين‌جا هستید. به دلیل کمک. من این‌جا دنبال افتخار 
شخصی نمی‌گردم. به اربابی به مراتب والاتر از غرور خودم خدمت می‌کنم؛ حقیقت. بشر محقه واقعیت رو بدونه. جام همه‌ی ما رو پیدا کرده 
رات کرد کی تاو بای کار کی 

علی‌رغم درخواست تیبینگ برای همکاری و اعتماد در آن حین که لنگدان پیش می‌آمد تا استوانه‌ی سرد مرمری را بگیرد اسلحه‌اش 
همچنان به سمت سوفی نشانه رفته بو لنگدان که آن را گرفت و به عقب رفت سرکه‌ی درونش صدا می‌کرد. حروف هم‌چنان درهم‌ریخته 
و کریپتکس قفل بود. 

لنگدان به تیبینگ نگاه می‌کرد. «از کجا میدونی همین الان خردش نمی‌کنم؟» 

خنده‌ی از ته دل تیبینگ خوف‌انگیز بود. «از تهدید توخالیات تو کلیسای هیکل فهمیدم. رابرت لنگدان هیچ وقت سنگ تاج رو 
نمیشکنه. تو تاریح‌دانی» رابرت. تو یه کلید تاربخی دوهزار ساله رو گرفتیش-کلید گمشده‌ی جام رو, روحم شوالیه‌هایی رو که برای 
محافظت از راز اون سوزوندند حس می‌کنی, اجازه میدی بی‌هیچ ثمره‌ای بمیرند؟ نط تو حق رو به جانب اونها میدی. به صف مردانی ملحق 
میشی که ستایششون می‌کنی-داوینچی بوتیجلی, نیوتن-سهمهی اونها که ار الان به جای تو بودند به خودششون افتخار می‌کردند 


محتویات سنگ تاج به ما رسیده. چشم انتظار رهاییه. وقتش رسیده. تقدیر ما رو به این لحظه کشیده»> 


«کمکی از دستم برنمیاده لی. هیچ فکر خاصی برای باز کردنش ندارم. مقبره‌ی نیوتن رو فقط یک لحظه دیدم و حتی اگر رمز رو هم 
میدونستم.* ادامه نداد؛ پیش از حد گفته بود. 

«بهم نمی گفتی؟» آه کشان ادامه داد «ناامید و متعحبم رابرت! نمی‌فهمی تا چه حد مدیون منی. اگر اون موقع که وارد شاتو ویله 
شدید من و رمی هر دوی شما رو از دور خارج کرده بودیم کارم خیلی ساده‌تر می‌شد. در عوض همه چیز رو به معرض خطر انداختم تاراه 
شرافتمندانه‌ای رو انتخاب کنمب» 


لنگدان کد به سلاح خیره شده بود گفت. «اين کار شراقتمنلانه ست ؟> 


«تقصیر سونیره. آون و مباشرهاش به سیلاس دروغ گفتند. اگر نه بدون اشکال سنگ تاج رو به دست می‌اوردم. از کحا میدونستم 
استاد اعظم به چنان عاقبتی گرفتار میشه که سنگ تاج رو برای نوه‌ی دختری غریبه‌اش به ارث بگذاره؟» با نفرت به سوفی نگاه می‌کرد. 
«کسی تا اون اندازه نالایق که نیاز به پرستار نمادشناس داشت» دوباره نگاه خیره‌اش را به لنگدان بر گرداند. «خوشبختانه رابرت حضور تو 


راه نحاتم 0 عوض این که سنگ تاج دراک ابد تو بانک امانت گذاری دفن بشه تو بیرونش آوردی و مستفیم اومدی خونه‌ی من>> 


لنگدان اند یشید کحا رو داشتتم برم؟ جمح تاریح‌نناس‌های چام محدود۵, من و تیبینک و هم کا رکرده بودیم» 


تیبینگ که ازخودراضی نشان می‌داد ادامه داد «وقتی فهمیدم سونیر براتون بیغام رمز گذاشته مطمتن بودم اطلاعات باارزش دیر پیش 
شماست. خود سنگ تاج بود با اطلاعاتی برای پیدا کردنش مطمئن نبودم. اما با پلیس‌هایی که دنبالت گداشته بودند امید کم‌رنگی دانستم 
که بیای در خونه‌ی من» 


لنگدان خصمانه به او می‌نگریست. و اگر نمیومدم ؟> 


«نقشه‌ای داشتم که بهت پیشنهاد کمک کنم. اما هر چی هم که پیش می‌اومد سنگ تاج به شاتو ویله می‌رسید. همین که اون رو 
صاف گذاشتید تو دستای من ثابت میکنه حق با من بودمب»> 


لنگدان از او متنفر شده بود. «چٍ 4» 
می‌کرد و من رو هم از شائبه‌ی هر نوع تبانی مبراء با این همه وقتی پیجیدگی رمزهای سونیر رو دیدم تصمیم گرفتم کمی بیشتر شما رو در 


جستجو داخل کنم. میتونستم کاری کنم که سیلاس سنگ تاج رو ح بدزده. بعنی وقتی که آون قدر اطلاعات داشتم که تنهایی ادامه 


سوفی گفت؛ « کلیسای هیکل»> حس خیانت صدایش را به لرزه انداخته بود. 


تیبینگ آنديشید فجر به صبح می/نجامد. کلیسای هیکل بهترین مکان برای دزدیدن سنک تاج از سوفی و لنگدان بود و ارتباط 
آشکارش با شعر آن را دامی ظاهرفریب می‌ساخت. دستورات مشخص بودچقتی سیلاس سنک تاج را پس می‌گیرد کسی تو رو نبینه. 
متأسفانه تهدید لنگدان به خرد کردن سنگ تاج در نمازخانه رمی را متوحش کرده بود. تیبینگ با تأسف اندیشید کاس رمی خودثس رو 
نون نداده بود. دزدیده شدن دروغینش را به یاد آورد. رمی تنها حلفه‌ی زنجیر بود که به من می‌رسید, اما خودس رو نتسون داد! 


۳ 


خوشبختانه سیلاس از هویت حقیقی تیبینگ بی‌خبر ماند و آن قدر ساده‌لوح بود که باور کرد که رمی او را بیرون برده و دست و پایش 
را بسته است. پارتیشن صداگیر را بالا کشیده بودند. تیبینگ توانست به سیلاس که در صندلی جلو نشسته بود تلفن کند و با تقلید دوباره‌ی 
لهحه‌ی فرانسوی دروغین سا او را مستقیم روانه‌ی اپوس ِ ای اشاره‌ی فردی ناشناس هم به پلیس کافی بود تا سیلاس ۲ از صحنه 
یه کار نیمه‌نموم, 


تیبینگ مدت‌ها با این تصمیم کلنحار رفته بود اما در پایان رمی خود را مایه‌ی دردسر نشان داد هر جستجوی جام قفربانی میبره. 
بی‌نقص‌ترین راه عقب لیموزین در بار به فکرش رسید: قمقمه و کنیاک و قوطی بادام زمینی. گرد ته قوطی برای تحریک حساسیت 
کشنده‌ی رمی کافی بود. رمی که لیموزین را در هور سگاردزپرد پارک کرد تیبینگ داخل لیموزین شد و به بخش مسافران رفت و کنار 
دست رمی نشست. چند دقيقه بعد تیبینگ از خودرو بیرون آمد و برای انجام دادن آخرین مرحله از مآموریتش رهسپار شد. 


ای م ما داحتا رده د ت ها ها ی ای لا اد ۱ 
نگهبان‌های دست‌یاچه راه حل ساده‌تری ارائه دادکارت شناسایی برجسته‌ای که او را شوالیه‌ی نحیبزاده‌ی قلمروی سلطنت معرفی 
می کرد. بی‌نواها تقریبا به هم‌دیگر گیر کرده بودند تا به داخل راهنمایش کنند. 


نگاهی به لنگدان و سوفی متحیر انداخت. در برابر وسوسه‌ی برملا کردن نقشه‌ی ماهرانه‌اش برای به میان کشیدن پای اپوس دثی و 


به تبع آن به خاک مالیدن پوزه‌ی کلیسا کوتاه‌زمانی پس از آن ایستادگی کرد. باید صبر می‌کرد. در این زمان امر مهم‌تری برای انجام دادن 


وجود داشت. با لهجه‌ی فرانسوی بدون ایرادی گفت: 16 65" ,۲۵۵ 2101-06 5 16 055 ۱6۲۵0۱۷۷62 20051۷۵0۱5 65 ۸" 


۰ ۷۲۷۵۱5 ۲۵81 210-06 3 لبخند زد و ادامه داد «راه ما همراه با هم از این واضح‌تر نمیتونست باشه. جام مارو پیدا 
کرده>> 

سکوت. 

حالا پجیجه می کرد. «گوش کنید. می‌شنوید؟ جام بعد از چند قرن با ما حرف میزنه. التماس میکنه از حماقت دیر حفظش کنیم. 
خواهش می‌کنم این بخت رو از دست ندید. هیچ سه نفر دیگه‌ای قابل‌تر از ما نیست که این‌جا دور هم جمح بشن تا رمز اخر رو بشکنند و 
کریبتکس رو باز کنند» مکث کرد. چشمانش می‌درخشید. «باید با هم سوگند بخوریم» تعهدی برای پابندی به پیمانمون. وفاداری شوالیه به 
پیدا کردن حقیقت و برملا کردن آون» 

سوفی به چشمان او زل زد. با صدایی به محکمی فولاد گفت: «هیچ‌وقت همراه قاتل پدربزرگم سوگند نمی‌خورم. جز سوگند این که 
زندان رفتنت رو ببینم» 
گرفت. ««تو چی رابرت؟ با منی یا بر من» 


جسم اسقف مانوئل آرینگاروسا دردهای بیشماری را تاب آورده بود. با این همه درد جراحت گلوله‌ی داغ در سینه‌اش دردی سخت 
بیگانه و سنگین و ناگوار بود. این زخم بر جسمش نبود... بیشتر روحش را می‌آزرد. 

چشمانش را گشود و کوشید اطراف را ببیند اما بارش بارانی که بر صورتش می‌بارید دیدش را تار می‌کرد. کجا هستتم؟ قدرت بازوانی 
که او را در خود گرفته بودند و بدن سستش را مثل عروسکی پارچه‌ای حمل می‌کرد حس می‌کرد. خرقه‌ی سیاهش در هوا تاب می‌خورد. 

بازوی بی‌جانش را بلند کرد و چشمانش را پاک نمود. سیلاس او را بغل کرده بود. مرد زال قوی‌هیکل در پیاده‌روی مه‌الود تقلا می‌کرد 
وفریادزنان ۳ بیمارستان می‌ گشت. صدایش نعره‌ی حانکاه درد بود و چشمان سرخش به جلو خیره 9 استکت روی پوست رنگ‌پریده 9 
خونینش سرأزیر بود. 

آرینگاروسا نجوا کرد ««بسرم آسیب دیدی»* 

سیلاس به او نگریست. اضطر اب چهره‌اش ۲ در هم کرده بود. ««من ح ما بدر>> غصهدارتر از ۳ نود کد کلامی بگوید. 

سرا داد شیم رت اد ار ی بر تا تاک مرن در کر محر بر ی رم 

اسفی رها ار کر هر دسا مر که تا تا ها اه ی ها مک ۱ ۳ 
اولین قدمش؛ با کمک سیلاس کلیسای کاتولیک کوچکی در اویدو ساختند و پس از آن در نیویورک شکوه الهی را با ساختن عمارت 
مرکزی اپوس دتی در خیابان لگزینگتون نمایاندند. 


گاندولفو را که زندگیش را دستخوش تغییر کرده بود به وضوح به یاد می‌آورد.. اخباری که چنین مصیبتی را پدید آورده بود. 
ارینگاروسا که با سری افراشته وارد کتابخانه‌ی اخترشناسی گاندولفو شد انتظار دستان خوشامدگو و تحسین کننده‌ای را می کشید که 
مشتاق تشویق او بابت اعمال والایش به نمایندگی از کلیسای کاتولیک در امریکا بودند. 


اما فقط سه نفر حضور داشتند. 

دبیر واتیکان. چاق. عبوس. 

دو کاردینال رده بالای ایتالیایی. زهدفروش. متکبر. 

آرینگاروسا متحیرانه گفت: «دبیر؟» 

ناظر چاق امور حقوقی با آرینگاروسا دست داد و به صندلی مقابلش اشاره کرد «راحت بنشینید» 

ار رسای لا ی سکب کی در کار زد 

کی ی اه ۱ و تا ۳ 


نظاره 0 


دییر گفت؛ «همان طور که مطلح هسند معظم له و دیگران در رم بت اواخر نگران سقوط سیأسی ایوس تس در مورد مسایل 
بحث‌ب انگیز < >> 


آرینگاروسا خود را مملو از خشم حس کرد بارها در این مورد با پاپ جدید صحبت کرده بود و نومیدانه دریافته بود که او به طرز 
ارات کت ای ۲ ری را حل اعال ع ات تاه اک 


دییر به سرعت اضافه کرد: «به شما اطمینان می‌دهم پاپ در صدد ایحاد هیچ گونه دگرگونی در اداره‌ی وزارت شما نیست>» 
امیدوار بودم اي نکار ر نکند! «پس چرا من این‌جا هستم؟» 


مرد درشت آهی کشید و گفت: «اسقف مطمثن نیستم چطور غیرمستقیم آن را بیان کنم» پس به صراحت می‌گویم. دو روز پیش» 
شورای دبیرخانه به اتفاق آرا رأی به فسخ حمایت واتیکان از ایوس دئی داب» 


آرینگاره‌سا مطمئن بود تاه تسه ات رس ٩۳‏ 

«روشن بود.ء شش ماه از امروز کد بگدرد اپوس تست دیگر خلیفه گری واتیکان نخواهد بود. شما کل سای خودتان خواهید بود. مقام 
مقدس پاپ خود را از شما جدا خواهند کرد. معظمله موافقت کردند و ما الان در حال طی کردن مراحل قانونی هستیی»> 

«اما... غیرممکنیط» 


«برعکس کاملا ممکنه. و لازم. معظمله با خط مشی ستیزه‌جویانه‌ی عضوگیری شما مخالفند و اعمالتان در ریاضت جسمانی هم 
کد..>> مکث ِِ 9 خط مشی سم در قبال را صادقانه بگوییم اپوس تحت مایه‌ی دردسر و سب شرمساری ار 


اسقف آرینگاروسا میخکوب شده بود. «شرصساری؟» 


«به طور حتم از رسیدن به چنین مقامی حیرت نکرده‌اید» 


«اپوس دئی تنها سازمان کاتولیک است که اعضایش رو به ازدیادند همین حالا بازده هزار کشیش داریی» 

«درست ات مسآ دردسرساز برای ما همین است > 

آرینگاروسا با تمام وجود فریاد زد «از عالی‌جناب بپرسید سال مق وقتی اپوس دئی به بانک واتیکان کمک کرد باز هم مایه‌ی 
شرمساری بود؟» 

دبیر گفت: ««واتیکان همیشه سپاسگزار خواهد بود»» حال صدایش آرام گرفته بود و ادامه داد «با این همه بعضی‌ها عقیده دارند 
بخشش مالی شما در سال مق تنها دلیل پذیرش شما به عنوان خلیفه‌گری در وهله‌ی اول بوده» 

کنایه‌اش آرینگاروسا را به شدت رنجاند. «درست نیست» 

«مسأله هر چه باشد ما به پیمانمان وفاداريم. برنامه‌هایی برای بازپرداخت آن وجوه نیز در دست اقدام داریم. در پنج قسط آن را 
بازمی گردانیم» 

«رشوه پیشنهاد می کنید؟ کد بی‌سروصدا برویم؟ اپوس دئی تنها جلوهه‌ی منطق در کلیساستل» 

یکی از کاردینال‌ها او را نگاه کرد. «درست شنیدم؟ گفتید منطقف؟> 
ترک می‌کنند؟ به اطراف خودتان نگاه کنید کاردینال. مردم دیگر حرمتی قائل نیستند. سخت‌گیری دینی از بین رفته. مکتب به دکان تبدیل 
شده. کف نفس اعتراف» عشاء ربانی» غسل تعمیدانتخاب کنید هر ترکیبی را که میل دارید بردارید و بقیه را نادیده بگیرید. کلیسا چه 
چراغ هدایتی پیش پای مردم روشن می‌کند؟» 

کاردینال دوم گفت؛ «نمی‌شود قوانین قرن سوم را برای پیروان جدید مسیحیت به کار بست قوانین در جامعه‌ی امروز پیاده کردنی 
ن > 

دبیر با صدایی قاطع گفت: «اسقف آرینگاروس! صرف نظر از احترام پاپ پیشین به سازمان شما معظمله شش ماه به ایوس دثی زمان 
می‌دهند تا داوطلبانه از واتیکان فاصله بگیرد. پیشنهاد می‌کنم تفاوت عقاید خودتان و ایشان را به خاطر داشته باشید و به عنوان نهاد 
مسیحی مستقلی مشغول به کار شوید>> 

اساسا کف ایام کت ایس راد ار تا مه ٩‏ 

«متأسفانه معظمله مایل به ملاقات با شما نیستند» 

ات ها ٩‏ 

آرینگاروسا از آن ملاقات مات و مبهوت و سراسیمه شده بود. در بازگشت به نیویوک روزهای متمادی با سرخوردگی به افق خبره 


می‌شد؛ غم آینده‌ی مسیحیت او را از پا انداخته بود. 


۷ ۱۵۵۲۱ ۵۲۵ ۲ 106 200 0۱۷610 0۲0 ۱۲ ۱6 ۲ ناظر بر آیه‌ی 21 باب یکم از کتاب ایوب که می‌گوید و گفت: «برهنه از رحم مادر خود 
بیرون آمدم و برهنه به آن‌جا خواهم برگست؛ خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبار ک باد» 


چند هفته بعد تلفنی داشت که همه چیز را دگرگون کرد. تماس‌گیرنده لهحه‌ی فرانسوی داشت و خود را استاد نامید-تقبی که در 


آرینگاروسا از خود پرسید که او چطور می‌داند؟ امید داشت تنها معدودی از کارگزاران قدر واتیکان از الغاء قریب‌الوقوع اپوس دثی مطلع 
باشند اما علی‌الظاهر اخبار به بیرون درز کرده بود. پای شایعه که به میان می‌آمد هیچ دیواری نفوذپذیرتر از دیوارهای شهر واتیکان نبود. 


استاد نجوا کرد «من همه جا گوش دارم» اسقف و با این گوش‌ها اطلاعات خاصی به دست آوردم. با کمک شما می‌توانم مخفی‌گاه 
چنان که ایمان و اعتقاد را حفظ کند»» مکث کرد و ادامه داد؛ «نه فقط برای ایوس دثیء که برای همه‌ی ما>» 


خدا پا می‌ستاند.. و خدا مي‌بحشد. آرینگاروسا بارقه‌ی درخشانی از امید در دل خود حس کرد «نقشه‌ی شما چیه؟» 


رای انس مک سای خی با ماس رارسا رش رد اش ای رن ان وا 


۰ 
و 


افتاده وارد شد بر زمین کاشی کاری‌شده به زانو دررآمد هو فریادزنان کمک طلبید. همه در پذیرش با دهانی باز متعجب به زال نیمه‌برهنه که 
کشیشی خون‌الود را پیش می‌اورد خیره شدند. 


پزشکی که به سیلاس کمک کرد تا به زحمت اسقف هذیان‌گو را روی برانکارد بگذارند با گرفتن نبض آرینگاروسا حالتی افسرده 


چشمان آرینگاروسا تکانی خورد؛ برای دمی بازگشته بود و نگاه خیره‌اش سیلاس را می‌جست. فرزندم..» 


روح سیلاس با ندامت و جنون فریاد می‌کشین «پدر! اگر تمام عمرم طول بکشه اونهایی رو که گمراهمون کردند پیدا می‌کنم.. 
تِ گ_ ۳۹ > 


ارینگاروسا که اماده می‌شدند تا ببرندش سری تکان داد و با صدایی محزون گفت: «سیلاس... اگر هیچ از من باد نگرفتی خواهش 
می‌کنم... این یکی را یاد بگیر>؟ دست سیلاس را گرفت و فشرد. «بخشایش بزرگترین موهبت الهی‌ست>» 


«اما پدر» 


آرینگارو‌سا چشمانش را بست ه گفته «سیلاس باید دعا بخوانی>» 


رابرت لنکدان زیر گنبد عظیم اتاق مجمع تهی ایستاد و به لوله‌ی اسلحه‌ی لی تیبینگ خیره شد. 
رابرت با منی با بر من؟ صدای تاریخدان سلطنتی در سکوت دهن لنگدان طنین می‌افکند. 


سر 
۰ 


لنگدان می‌دانست هیچ پاسخی راه به رهایی نمی‌برد. اگر بله می‌ گفت سوفی را فروخته بود. اگر هم نه می‌ گفت تیبینگ هر دوشان را 
می دد 1 


سال‌ها تدریس به او نیاموخته بود در مواجه با سلاح چه موقعیتی اتخاذ کنده اما در مورد پاسخ سوالات متناقض یک چیز را آموخته 
محیط خاکستری بین بله و خیر. 

سکوت, 

خیره به کریبتکس در دستانش تنها قدم برداشت. 


حتی بدون بلند کردن نگاهش عقب رفت. به طرف فضاهای بزرگ خالی اتاق, زمین بی‌طرف. امید داشت تمر کزش بر کرییتکس به 
تیبینگ نشان دهد که همکاری با او شقی محتمل است و امید داشت سکوتش به سوفی نشان دهد که تنهایش نگذاشته. 


این شور سس میکنم زمان به دست بیارم. 


یا ور ی ها هی را ار واه هد رم ات 
ی تا ی تا ار ال ی تاد ی ات و ی ۲ کت تاد ۳ 


۳۳۹ 


چنان برانگیزد که همه چیز در سایه‌اش رنگ ببازد یعنی آن که عدم موفقیت در بازگشایی رمز سنگ تاج به معنای نابودی تاریخ باشد. 

با اسلحه‌ی هدف رفته به سمت سوفی لنگدان از این می‌ترسید که تنها امید باقی‌مانده برای رهایی او کشف رمز گنگ کریبتکس 
باشد. اگر بتونم تقشه رو بیرون بیارم تیبینگ مذاکره میکنه. ذهنش را به وظیفه‌ی حیاتیش معطوف کرد بعد آهسته به سمت پنجره‌ای رفت 
9 اجازه داد آنبوه انگاره‌های نجومی مفبره‌ی نیوتن دهنش ۲ پر اک 

ان گ وی را بجو که باید بر مزارش باشد 

از تن سرخ و بطن بارور سخن می‌راند 

یه یا ب طارف رها ات فت ‏ ای ( سا ها نا اه اه 

به خود نهیب زد خودت رو جای سونیر بکدار به باغ کالج می‌نگریست روی مقبره‌ی نیوتن چه گوبی بایست باشد؟ تصاویر ستارگان و 
دنباله‌دارها و سیارات در باران سوسو می‌زدند. لنگدان نادیده گرفتشان. سونیر مرد علم نبود؛ مرد بشریت بود» مرد هن تاریخ. مادینهه‌ی 
مقس جام ». رز. مریم مجللیه‌ی رانده شده... هبوط الهه... جام مقدس. 
می‌کند تا گامی به جلو بردارند و در میان مه غیب می‌شود. 


خیره به درختان قرمز کالج» لنگدان حضور فتان 9 پر آشوب او را حس کرد. نشانه‌ها همه جا بودند. شاخه‌های قدیمی‌ترین درختان سیب 
لندن که شکوفه‌های پنج‌پر سیب رویشان روییده بوده به سان سایه‌هایی طعنه‌زن از میان مه سر بیرون می‌کشیدند و همه هم‌چون سیاره‌ی 


۳۹ 


ناهید می‌درخشیدند. آلهه اکنون در باغ بود. در میان باران دست‌افشانی و پاکوبانی می‌کرد و اوازهای کهن سر می‌داد و از پس شاخه‌های 


آن طرف اتاق مجمع سر لی تیبینگ با خاطرجمعی لنگدان را می‌نگریست که مانند طلسم‌شدگان از پنجره به بیرون تماشا می‌کرد. 

تیبینگ آندیشید همون طو رکه امیدوار بودم, تغییر مسیر میده. 

دیر زمانی تیبینگ بر این گمان بود که شاید لنگدان کلید جام را در اختیار داشته باشد. تصادفی نبود که تیبینگ تصمیم گرفت همان 
شبی دست به کار شود که لنگدان با زاک سونیر قرار ملاقات داشت. با استراق سمع صحبت‌های رییس موزه تیبینگ اطمینان حاصل کرده 
ای سای ات ی ات تا بت دم( 

ات مات اب ی ار و بر ار مر تن میت تاداع لا را 
تا او را به سکوت دعوت کند. 

حقیفت بیش ار حد پنهان بودما 

حال تیبینگ باید به سرعت عمل می‌کرد. تیر حمله‌ی سیلاس دو نشان را می‌زد: مانع می‌شد سونیر لنگدان را تشویق به سکوت کند و 


زمانی که سنگ تاج در دستان تیبینگ قرار می‌گرفت لنگدان در پاریس می‌بود تا تیبینگ از او استفاده ببرد. 


برقراری ملاقات مرگبار سونیر و سیلاس بسیار ساده بود. از عمیق‌ترین ترس سونیر خبر داستم, دیروز بعدازظهر سیلاس در ظاهر 
کشیشی پریشان با سونیر تماس گرفته بود و گفته بو «موسیو سونیر! من رو عفو کنید. باید فورا با شما صحبت کنم, نباید هرگز قداست 


ارات رن سور کی راما در ان رد ی کی اس ین سا اعرات سر رسک ها کرد ای ای فا 
رو به قتل رسوندهم؟ 

پاسخ سونیر حیران اما محتاط بود. ««خانواده‌ی من در تصادف مردند. گزارش پلیس قطعی بود»> 

گفت: «بله, تصادف اتومبیل» بعد طعمه را به قلاب زد. «مردی که با من صحبت کرد گفت اتومبیل اونها رو توی رودخونه انداخته» 

سونیر ساکت شد. 

«موسیو سونیر! من هیچ‌وقت در حالت عادی به شما تلفن نمی‌زدم. اما جمله‌ی آخرش باعث شد بابت جان شما بیمناک بشم» مکنی 
کرد و ادامه داد «آون مرد به نوه‌ی دختری شما... به اسم سوفی اشاره کرد>> 

مارد بسن ال ما بود وس سوب سرت ست ب کار عت یه سس لت ترا در امن تین ای کم ات 
به ملاقاتش بیایددفترش در موزه‌ی لوور, بعد به سوفی تلفن کرد تا بگوید ممکن است در خطر باشد. قرار نوشیدنی با رابرت لنگدان را 
فوراً به ورطه‌ی فراموشی سپرد. 


۳۳۹ 


حالا که لنگدان از سوفی جدا و آن سوی اتاق بود تیبینگ حس می‌کرد با موفقیت دو یار را از هم دور کرده سوفی نوو جسورانه در 
زا کردن اون روا بند درک میکنه 

سوفی با بی‌اعتنایی گفت؛ «آون رو برات باز نمیکنه. حتی اگر بتونه» 

نگاه ت به لنگدان بود و اسلحه‌اش به سوقفی نشانه رفته بود. تقریباً مطمتّن بود مجبور ات از اسلحه استفاده کند. گرچه فکر 


آزارش می‌داه می‌دانست اگر به آن مرحله برسد تردید نخواهد کرد هر فرصتی برای انجام عمل صحیح بود بهش دادم جام والات راز 
همهی ماست. 


همان لحظه لنگدان به طرف آن‌ها چرخید و ناگهان گفت؛ «مقبره.» برق امیدی در چشمانش بود. «میدونم کحای مقبره‌ی نیوتن رو 
بگردیم. آره گمان کنم بتونم رمز رو پیدا کنم» 
قلب ات درد گرفت. « کجا رابرت؟ یگو؟> 


سوفی با صدای هراسان گفت: «نه رابرتا تو نباید بپهش کمک کنی؟> 


تا که با ادها لاس کدف ۳ تا که ناه کرد ات ات 


ی ی ان را ها ی ی ره رات ری ای بای کت ۹ 
«بازیی در کار نیست. بگذار بره بعد می‌برمت مقبره‌ی نیوتن, آونجا کریبتکس رو با هم باز می‌ کنیم» 


سوفی که خشم چشمانش را تنگ کرده بود گفت؛ «من تکون نمی‌خورم. پدربزرگم کرییتکس رو به من داده مال شما نیست که 
بازش کنیب» 


لنگدان که هراسان به نظر می‌آمد چرخید و گفت؛ «سوفی خواهش می‌کنا جونت در ات ار سس کی کت که 


«چطوری؟ با افشای رازی که پدر بزرگم مرد تا حفظش کنه؟ بهت اعتماد کرد رابرتا من بهت اعتماد کردع» 


چشمان ابی لنگدان ترس را منعکس می کردند و تیبینگ نمی‌توانست با دیدن مخالفت آن‌ها با هم‌دیگر لبخند نزند. تلاش لنگدان 
برای دلیری از هر چیز دیگری ترحم‌میزتر بود. یه قدم مونده به افشای یکی از بزرگ‌ترین اسرار تاریح خودش را درگیر زنی میکنه که ثایت 
کرده لایق مبارزه لیست, 

ایکا فا اه اد ۳ 

سرش رآ به نشانه‌ی نفی تکان داد و گفت: «مکر این که کریپتکس رو بهم بدی یا بزنی زمین و خردش کنی»» 

زبان لنگدان بند امد. «چی؟> 

«رابرت! پدربزرگم ترجیح می‌داد رازش هميشه پنهان باشه تا اون رو توی دستای قانلش ببینه» چشمان سوفی چنان بود که گویی 


هر لحظه به گریه خواهد افتاد اما این طور نشد. مستقیم به تیبینگ خیره ماند و ادامه داد «اگر محبور شدی بهم شلیک کن. قصد ندارم 
ماترک پدربزرگم رو به دست تو بسپارم» 


با خود گفت حرفی نیست! و نشانه گرفت. 


لنگدان فریاد زد «نم» بازويش را بالا برد و به طرز مخاطره‌آمیزی کریپتکس را معلق نگه داشت. «لی» حتی اگر بهش فکر کنی این 
رو میندازم» 


کت خندید و گفت. «تهدیدت ممکن بود روی رمی تأثیر کنه. اما روی من جواب نمیده. بهتر از این حرف‌ها می‌شنا سمت:>> 

» ۰ مطمئنی 9 

معلومه که هستم, دوست منء قیافه‌ی بی حالنت نیاز به تمرین داره, چند دفبقه وقتم ر وگرفت اما الان میبین م که داری دروغ میکی, 
نمیدونی جواب کجای مقبره‌ی نیوته. «جدا رابرت میدونی کجای مقبره رو بگردی؟؟ 

«میدونم»> 
یاس ژرفی از رابرت لنگدان پیدا کرد. 

حالا لنگدان و نوو چیزی جز تهدیدی برای تیبینگ و برای جام نبودند. هر چه هم که نتیحه دردناک می‌بود می‌دانست با وجدانی اگاه 
از عهده‌ی آن بر می‌اید. تنها چالش پیش رو مجاب کردن لنگدان بود که سنگ تاج را بر زمین بگذارد تا تیبینگ این نمایش را ختم به خیر 
تِِ 


«به نشانه‌ی اعتماد..» اسلحه را از سوفی دور کرد. «تو هم سنگ تاج رو بگذار زمین, با هم صحبت می‌کنیم» 


لنکدان فهمید دروغش فاس سدد. 


دوی ما رو میکشه. حتی بدون نگاه کردن به سوفی قلب پرتمنایش را در سکوتی نومیدانه می‌شنید. رابرت, این مرد ۷ایق جام نیست. 
خواهش م یکن م اون رو به دستش نده مهم نیست چه بهایی می‌پردازيم, 


لنگدان چند دقیقه‌ی قبل تصمیمش را گرفته بود. همان زمان که از پنجره باغ دانشکده را می‌نگریست. 


سس 
۰ 


ی ۳ 
لنگدان نومیدانه فریاد کرده بود اما نميدونم جطورء ! 

دقایق سخت سرخوردگی شفافیتی همراه اوردند که تا کنون به باد نداشت. حقبفت درست پیش چشمانه» رایرت. نفهمید این تحلی از 
کجا آمد. جام به سخره نمی‌گیرد. در جستجوی فرد شایسته است. 


حال لنگدان که همانند بنده‌ای در حال کرنش پیش روی لی تیبینگ خم شده بود کریپتکس را در چند سانتی‌متری زمین سنگی نگه 


دا 


چشمان لنگدان ناگاه به سوی فضای خالی و باز گنبد اتاق محمع چرخید. خود را جمع کرد و نگاه خیره‌اش را تا اسلحه‌ی هدف‌رفته‌ی 
تیبینگ پایین آورد 
«متأسفم لی» 


کر تک ان ات لا ی ی ال و و ی ار ای تا 


لی تیبینگ حس نکرد انگشتش به ماشه فشاری وارد کند. اما مدوسا با صدایی رعدآسا غرید. حال لنگدان در جهت افقی می‌پرید. 
تقریباً در حال پرواز بود که گلوله روی زمین کنار پایش منفجر شد. نیمی از مغز تیبینگ خشم‌آلود می‌کوشید دوباره هدف بکیرد و آتن 
کند. اما نیم قوی‌تر چشمانش را به سوی کنبد کشید. 

9 اج 


با ار رت تاد وتا دای تیب را لا رت اه تن تک ی کاا وا د ات ام 
تماشا کرد... لحظه‌ای در هوا ماند... و بعد چرخان» به پایین به طرف کف سنگی غلطید. 


تمام سوداها و آرزوهای تیبینگ به زمین سقوط م ی کرد. نباید بحوره زمیز ا نیاید بیفتها بدن تیبینگ واکنشی غربزی نشان داد. اسلحه 
بعد همراه با سنگ تاج که فاتحانه در دستش فشرده شد بر زمین افتاده می‌دانست بیش از حد سریع بوده. مانعی نبود تاراه اصابت 
دستان دراز شده‌اش را به زمین سد کند. سنگ تاج به سختی بر زمین خورد. 


صدای ناخوشایند شکستن چیزی به گوش رسید. 


لحظاتی گذشت و نفس تیبینگ به تمامی بند آمد. دراز کشیده بر زمین سرد با بازوانی کشیده» خیره به استوانه‌ی مرمرین در دستان 
0 


هراسی عظیم او را در بر گرفت, ن! سرکه بیرون ريخته بود و تیبینگ حل شدن پاپیروس را با آن تصور می کرد رابرت احمق! راز از 


بی‌اختیار به هق‌هق افتاده بود. جام از دست رفت. همه چیر تابود شد. هنوز کارهای لنگدان را باور نکرده بود و به خود می‌لرزید. سعی 
کرد با فشار استوانه را از هم باز کند تا پیش از ناپدید شدن همیشگی حقیقت نگاهی گذرا به آن بیندازد در نهایت شگفتی دو انتهای سنگ 
تاج را کشید و استوانه به آسانی از هم باز شد. 


نفس‌زنان داخل کرییتکس ۲ نگاه درد جز تکه‌های نم‌ناک شیشه‌ی تهی چیزی ندید. پاپیروس در ال ال شدنی در کر نبود. 
تیبینگ غلتید و به لنگدان نگربست. سوفی کنارش ایستاده و اسلحه را به سمت تیبینگ نشانه رفته بود. 


تیبینگ متحیرانه دوباره به سنگ تاج نگریست. ردیف حروف در هم نبودند بلکه واژه‌ای پنج حرفی را ههی می‌کردند. 
ات 


لنکدان با بی‌اعتنایی گفت: «گوی حوا. نشان از اون چه خشم الهی رو برانگیخت. گناه جبلی. نماد هبوط مادینه‌ی مقدس» 

تیبینگ حقیقت را به طرز زجراوری ساده یافت. گوی مرصع مقبره‌ی نیوتن جز آن سیب سرخی نبود که از اسمان افتاد و بر سر نیوتن 
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خورد و الهام‌بخش اعمالش شد. میوه‌ ی اعمالش: با تنی سرخ و بطن پردانه و بارور. 

تیبینگ با زبانی الکن و شکسته‌بسته گفت؛ «بازش کردی؟ نقشه... کجاست؟» 


۳۹ 
سس 
۰ 


لنگدان بدون آن که حتی پلک بزند دست در جیب بغلی کت فاستونی‌اش برد و با دقت پاییروس نرم و لوله شده را بیرون کشید. فقط 
تا از ار ا هت درا فتاه تا لا نات ند با دس ات ای اه 


اون میدونه! قلب تیبینگ برای دانستن آن می‌تپید. رژیای تمام زندگیش برابر دیدگانش بود. التماس‌کنان گفت: «بهم بگو! خواهش 
می‌کنم! وای خدایاء خواهش می‌کنم؟ هنوز دیر نشد» 

صدای پاهای سنگینی طوفان‌وار به سمت اتاق مجمع آمد که لنگدان در سکوت پاپیروس را لوله کرد و درون جیبش برگرداند. 

تیبینگ فریاد زد «نم» بیهوده می‌کوشيد بایستد. 

درها با شدت هرچه تمام‌تر به داخل باز شدند و بزو فاش مانند نره‌گاوی وارد معرکه شد. چشمان ناآرامش اطراف را کاوید. بعد هدفش 
را بافتسلی تیبینگ که بی‌پناه روی زمین افتاده بوده نفسی به راحتی کشید و مانورهین کمریش را داخل جلد گذاشت و به طرف سوفی 
چرخید. «سر کار نوو. خوشحالم که شما و آقای لنگدان سالم هستید. می‌بایست اون زمان که گفتم می آمدید» 

پلیس انگلیس به دنبال فاش وارد شد و زندانی مضطرب را محاصره کرد و دستبند زد. 

سوفی که از دیدن فاش یکه خورده بود گفت: «چطور پیدامون کردید؟» 

فاش به تیبینگ آشاره کرد. «وقتی وارد کلیسا می‌شد اشتباهی کرد و کارت شناساییش رو نشون داد. نگهبانان اطلاعیه‌ی جستجوی 


-_ ۰ 0 ح ‌ ی را ۰ 7 ۱۱ 
صدای تیبینفک ما جبع مردی مضشون به کوش میر سید کد می گفت. ««تو جیب لرگدانبا بعسه‌ی جام معدس بو جیب لرگدانما»> 


1 ۰ ن ۳ 1 اد 1 + ی مار ی ۶ 
معنای ثمره نمی کند. هم‌چنین واژه‌ی 0 0// را به بطن بر گرداندیم» حال آن که معنای رحم در وهله‌ی اول در بارزتر بود. نیز عمدتا به معنای گوشت يا تن 
انسان به کار می رود» اما این جا در نهایت معنای گوشته‌ی میوه‌ی سیب مد نظر بوده ان 0 هم معنای و دارد و هم بارور و هم پر از دا ۰ 
اولی و دومی به مریم محدلیه و9 خاندان او اشاره دارد و سومی به میوه‌ی سیب. عملا این ایپام‌ها در شعر در دایره‌ی ترجمه‌نایذیرها بود. 


تیا کب انا سح درد سا ات ی را تا اه و 0 


اد دادی>» 


مه باغ‌های کنسینگتن فرو نشسته بود که سیلاس لنگان به کنجی آرام و دور از دید خزید و بر چمن‌های نمدار زانو زد. خون جاری از 


مه باعث شده بود اين‌جا مثل بهشت به نظر بیایید. 

تا یات اد ادا دعا کت به انا ورن ات بالات سس که دا ۰ اکتا مر درد رب 
هر قطره بر پشت و شانه‌هایش حس می کرد بدنش دره‌دره نایدید می‌شود. 

1 


نسیمی پشتش صدا کرد و با خود رایحه‌ی نم و عطر حیاتی دوباره آورد سیلاس با هر سلول بدن فروریخته‌اش دعا می‌کرد؛ دعا برای 


دادن داره. 

مه اطرافقش چرخ می‌خورد و او چنان احساس سبکی می‌کرد که پنداشت به پرواز در خواهد آمد. با چشمان بسته آخرین دعایش را 
خواند. 

از جایی درون مه صدای زمزمه‌ی مانوئل آرینگاروسا را شنید 

خدایمان منزه و بحشنده است. 


درد سیلاس سرانحام اندک‌اندک تسکین یافت و او دانست اسقف بهبود می‌یابد. 


عصر بود که آفتاب لندن تابیدن گرفت و شهر رو به خشک شدن گذاشت. بزو فاش که از اتاق بازجویی بیرون آمد احساس خستکی 
می‌کرد. برای تاکسی دست بلند کرد. سر لی تیبینگ مصرانه بی‌گناهیش را اعلام کرده بود؛ با این همه یاوه گویی مغشوشش درباره‌ی جام 
مقدس و اسناد پنهانی و اخوت سری ظن فاش را تقویت می‌کرد که تاربخدان مکار صرفاً زمینه را برای وکلایش آماده می‌کرد تا دفاع از 
او را بر اساس جنون او پایه‌ریزی کنند. 


۳۳۹ 


فاش 0 مجنون. ۹ دقتی هوشمندانه در طراحی نقشه‌اش به کار بسته بود ۳ در هر مرحله از س خود ۲ در جلوه 
ار راشکان رایس ی ترس کدی ند کاملا ی لا ی ای کرد اسان کی زار ی رای 
مستأصل پیش برده بودند و هوشمندانه‌تر این که تیبینگ بساط استراق سمعش را جایی علم کرده بود که مرد بیماری چون او نمی‌توانست 
به آن دست پیدا کند. نظارت حقیقی را پیشخدمتش به عهده داشت. رمی-تنها منبع مطلع از هویت حقیقی تیبینگبه راحتی در 
واکنش به حساسیت جان سپرده بود. 


فاش با خود فکر کرد به هیچ وجه نمیتونه کا رکسی باشه که قوای دهنی مناسبی نداره. 


اطلاعاتی که کوله از شاتو ویله فرستاده بود چنان فرار تیبینگ را زیر کانه نشان میداد که حتی خود فاش هم از آن درس‌هایی 
می‌گرفت. با موفقیت میکروفون را در بزرگ‌ترین اداره‌های پاریس جاسازی کرده بود. تاریخدان بریتانیایی از حیله‌ی پونانی ها بهره جسته 
بود. اسب ترواء بعصی از اهداف 0 هدایای هنری اسراف کارانه‌ای دریافت کرده بودند؛ ناخواسته در حراجی‌هایی برنده شده بودند 
کی دک ایا ای اد ار ها رون ات زا اد اش ی دا از ح اف تاد فان کت را 
علاقه‌ی بی‌ضرری به شوالیه‌ای مصنوعی که می گفتند ساخته‌ی خود سونیر است امضاء شده بود آن را هم برای شام بیاورید. علی‌الظاهر 
ار ده را ی ان نا کب ها ۱ تاد ان اه ۱ ت ۱ 


پرستار لبخندزنان گفت: «همه‌ی ما رو تحت تأثیر قرار دادید. دست کمی از معجزه نداشت»» 


پرستار کارش را تمام کرد و اسقف را تنها گذاشت. نور خورشید روی صورتش گرم و نوازنده بوده شب پیش ظلمانی‌ترین شب زندگیش 
بودء 


مأیوسانه به سیلاس ۱ کد جسدش ۲ در بارک یافته بودند. 


ه 


مرا ببحش پسرمم 

آرینگاروسا مدت‌ه انتظار کشیده بود که سیلاس بخشی از نقشه‌ی باشکوهش باشد به هر تقدیر شب پیش آرینگاروسا تماسی تلقنی 
از بزو فاش دریافت کرد که از ارتباط آشکارش با راهبه‌ای که در سن‌سولپیس به قتل رسیده بود سوال می‌کرد. دریافت آن عصر اتفاق 
هولناکی رخ داده است. اخبار چهار قتل دیگر نگرانیش را بدل به دلهره کرد سیلاسء چه کردها | نمی‌توانست با استاد تماس بگیرد و 
فپمید به حال خود رها شده است. سوء استفاده. تنها راهی که برای توقف زنحیره‌ی فحیع اتفاقات دید اعترافی تمام و کمال به فاش بود. 
بعد از آن آرینگاروسا و فاش شتاب داشتند تا پیش از آن که استاد سیلاس را به قتلی دیگر ترغیب کند مانعش شوند 

آرینگاروسا تا سر حد مرگ خسته بود چشمانش را بست و به اخبار تلویزیون درباره‌ی بازداشت شوالیه‌ی برجسته‌ی بریتانیایی» سر لی 
تیبینگ گوش داد. استاد این‌جاست و حلا همه می‌بمّیمش, تیبینگ جهت نقشه‌های واتیکان را برای بریدن از اپوس دتی دریافته بود. او را 
به عنوان بازیچه‌ای مناسب در بازيش يافته بود هر چه باشد چه کسی بهت راز من که نزدیک به ار دست دادن همه‌ی زندگیش بود احتمال 
داشت کو رکورانه دنبال جام بدود؟ جام قدرت بی‌پایانی به هر ک سکه آن را در اختیار داشته باشد می‌بحشد. 

لی تیبینگ زير کانه هویتش را پنهان نگه داشته بودبه لهجه‌ی فرانسوی و قلبی پرهیزگار تظاهر کرده بود و به عنوان پاداش تنها 
چیزی را که نیاز نداشت درخواست می‌کردپول. آرینگاروسا بیش از آن مشتاق بود که شک کند. مبلغ بیست میلیون بورو در مقایسه با 
آن چه از جام به دست می‌آمد و با پول متارکه‌ی واتیکان از اپوس دیی هیچ بود. سرمایه‌ها به خوبی کار کرده بودند. کو رآن چه دیکران 
می‌خواهند می‌بیند. توهین نهایی تیبینگ آن جا بود که درخواست کرد وجه پرداختی اوراق قرضه‌ی وانیکان باشد تا اگر مشمکلی پیش آمد 
تحقیقات ره به سوی رم ببرد. 

«خوشحالم شما رو سلامت می‌بینم» عالیجناب» 

آرینگاروسا صدای خشن را که از آستانه‌ی در می‌آمد شناخت. اما چهره اش دور از انتظار بود: راسخء قدرتمند» موهایی به عقب خوابیده. 
گردنی پهن که به لباس تیره‌اش فشار می‌آورد. آرینگاروسا پرسید «فرمانده فاش؟» دلسوزی و نگرانیی که شب پیش فاش درباره‌ی 
مخمصه‌ی آرینگاروسا نشان داد تصویر مردی به مرأتب ملایم‌تر را در تصور اسقف شکل داده بود. 


قای ی هک تا تا تا ای ۳ 


انگشتانش روی ملافه بازی می کرد و اند کی بعد ادامه داد «فرمانده خیلی فکر کرده‌ام و باید از شما درخواست لطفی کنمب»> 


«خواهش می‌کنم» 


«حانواده‌ی آن‌های که سبلانس در بارس مت ورد , بعصس اوه برد تما نی کت هیج مبلی جرا حنای <سارن را 
بکند» با این همه اگر لطف کنید و محتویات کیف را بین‌شان تقسیم کنید... بین خانواده‌ی مرحومین..»> 


چشمان تیره‌ی فاش مدتی دراز او را نگریست و بعد گفت: «حرکت شر افتمندانه‌ایهه عالیجناب. درخواست شما انحام میشه»> 

سکوت سنگینی بین آن‌ها برقرار شد. 

بر صفحه‌ی تلویزیون افسر فرانسوی لاغراندامی مقابل خانه‌ی اعیانی وسیعی در کنفرانسی مطبوعاتی صحبت می‌کرد. فاش دید چه 
کسی است و توجهش به او برگشت. 

گزارشگر بی‌بی‌سی با صدایی توام با سرزنش گفت: «شب پیش فرمانده‌ی شما علنا دو بی‌گناه رو متهم به قتل کرد. ایا رابرت لنگدان 
و سوفی نوو از وزارتخانه‌ی شما درخواست پاسخگویی خواهند داشت؟ آیا این قضیه برای فرمانده فاش به بهای شغلش تمام خواهد شد؟» 

ستوان کمله با لبحندی چسته اما ارام کفتد «تحربياتم به من میخه کابیتان بره فاش به ندرت اشتاه میکنه در این مورد هن ور با 
ایشون صحبت نکردم اما از اونجا که میدونم چطور عمل می‌کنند گمان کنم تعقیب اشکار سرکار نوو و افای لنگدان بخشی از ترفندشون 
برای به دام انداختن قاتل اصلی بودم» 

گزارشگران نگاه‌های متعجبی بین هم رد و بدل کردند. 

کوله ادامه داد «اين که آقای لنگدان و سرکار نوو در این فریب داوطلبانه سهیم بودند یا نه اطلاعی ندارم. فرمانده فاش علاقه دارند 
روش‌های خلاقانه‌ی خودشون رو پنهان نگه دارند. تموم اون چه میتونم تایید کنم اینه که فرمانده با موفقیت مردی رو که مسئول این 
ماجرا بوده دستگیر کرده 9 اقای لنگدان 9 سر کار نوو هر رو سالامت 9 بی‌گناهند>> 

فا ی ب طاف ار تا مسا ما کت ات کی یا دا اد ۳ 

دق اس با فان دنت را رف ات ده ال که تاه ی ها سا ار 
موهایش را به عقب کشید. «عالی‌جناب! قبل از این که به پاربس برگردم یک موضوع دیگه هم هست که می‌خواستم در موردش صحبت 
کنم-پرواز بدون برنامه‌تون به لندن. شما به خلبان رشوه دادید تا تغییر مسیر بده و چندتایی از فوانین بین‌المللی رو نقض کردید» 


ارینگاروسا فرو ریخت. «من مایوس بودم» 
«رلبا راستش افر ادم 1 از خلبان بازجویی ری دست به جیبش برد و انگشتر ۶ کوهی بنفشی با نشان کلاه 9 عصای اسقفی 
تکه‌دوزیی روی آن که کار دست بود بیرون اورد. 


فاش دستی تکان داد و به طرف پنجره رفت و به شهر خیره شد. افکارش آشکارا به جایی دورتر از آن پر می‌کشید. وقتی برگشت 
تردیدی در او موج می‌زد. گفت: «عالی‌جناب! از این‌جا کجا میرید6» 


ارینگاروسا همین سوال را دیشب وقتی از قلعه‌ی گاندولفو بیرون می‌رفت از خود پرسیده بود. «گمان می‌کنم راه من مثل راه شما 
نامعلوم باشد» 


«بلب» مکث کرد. ««گمان می‌کنم بازنشستگی پیش از موعد راه من باشه» 


کلیسای رزلین که بیشتر به کلیسای اسرار معروف است-در هفت کیلومتری جنوب ادینبورو در اسکاتلند و در محل معبد 
میترایی باستانیی واقع است. این کلیسا که شوالیه‌های هیکل در سال 1446 ساختند ملغمه‌ی تحیرانگیزی از نمادها و نشانه‌های سنن 
یهودی و مسیحی و مصری و فراماسونی و پکانی است. 

مختصات جغرافیایی آن دقیقا بر نصف‌النهار شمالی -جنوببی است که از گلستون‌بری می‌گذرد. این خط رز نشانه‌ی کهن جزیره‌ی 
آوالون شاه ارتور است و ستون هندسه‌ی مقدس بریتانیا تلفیش مي‌کنند از این حط رز ۱06۱ ۲ 996 ۲)معدس است که نام ررلین 
(5۱۷ 0 ۲) گرفته شده که در اپتدا به صورت (051/0 ) نوشته می‌شده است. 

تارک برچ‌های مضرس رزلین سایه‌های بلندی بر زمین انداخته بودند که رابرت لنگدان و سوفی نوو اتومبیل کرایه‌ای خود را داخل 
فکر به آن چه پیش رو داشتند نتوانسته بود بخوابند. لنگدان خیره به بنای خشک و بی‌روح که در برابر آسمان بی‌ابر قد برافراشسته بود 
یی یت ال ای باس ال ای ری اد او ات ی اس ای ری تست رسای 
نارای کر 


۲ 0:۱۱ ۱۳ 
۲ 000۷۱۳ 7 


جام مقدس زیر رزلین باستانی به انتظار است. ۷۷۵۱5۰ 05۱۱ ۸ ۵06160۴ 0۵۵۲0 ۲۵۱۱ 6 ۵۱ ۲ 06 آ 


لنگدان گمان می‌برد «نقشه‌ی جام» سونیر باید نموداری پر از علائم ضربدر و نقطه باشد. با این همه رمز آخرین دیر مانند آن چه 
سونیر در آغاز به آن‌ها گفت نهان بود. شعری ساده. چهار خط صریح که بی‌شک به این نقطه اشاره ما النته علاوه بر یافتن رزلین بر 
ای تام ات تب دی تا اند او ها اه نا ان 


علی‌رغم وضوح رمزگشایی آخرین پیام سونیر لنگدان به جای آن که افکارش واضح باشد احساس عدم تعادل می‌کرد. در نظرش 
کلیسای رزلین مکانی بیش از حد مبرهن بود. قرن‌ها بود که این کلیسای سنگی زمزمه‌های حضور جام مقدس را در خود پژواک داده و در 
زیرزمینی وسیع. این سردابه‌ی عمیق نه فقط کلیسای بالای خود را خرد و کوچک جلوه می‌داده که معلوم شد هیچ ورودی یا خروجی ندارد. 
حفاری برای کاوش در اطراف کلیسا سخت مخالفت کرد. البته این مخالفت فقط آتش گمانه‌زنی‌ها و ظن‌ها را شعله‌ورتر ساخت: هیئت 
امنای کلیسای رزلین چه چیزی را پنهان می‌کرد؟ 


رزلین زیارتکده‌ای برای جویندگان اسرار بود. بعضصی ادعا می کر دند میدن قدر تمند مغناطیسی طور توجیه‌نایدیری کد از مختصات 
سرچشمه می گرفت آن‌ها را به ان‌جا کشانده است. بعضی هم مدعی بودند برای جستحوی دامنه‌ی تیه و بافتن ورودی پنهانی به درون 
سردابه به آن‌جا آمده‌انده اما بیشتر آنان اعتراف می‌کردند که صرفاً برای گشت‌وگذار در آن‌جا و دریافتن دانش جام مقدس آمده‌اند. 


گرچه لنگدان پیش از این هرگز به رزلین نیامده بود هرگاه می‌شنید کلیسا را به عنوان منزل جام مقدس معرفی می‌کنند نزد خود 
می‌خندید. در حقیقت رزلین شاید زمانی» سالها پیش منزل جام بوده باشد آما بی‌تردید هم اکنون جایگاه جام نبود. توجهی بیش از حد طی 
چند دهه‌ی گذشته به رزلین معطوف کرده بودند و دیر یا زود کسی راه ورود به سردابه را می‌بافت. 

محققان حقیقی جام غالبا اذعان می‌کردند که رزلین دام است؛ یکی دیگر از بن‌بست‌های پرپیچ‌وخمی که دیر سخت قانع کننده پرداخته 
بود تا مگر جویندگان را به گمراهی بکشاند. با این همه آمشب سنگ تاج دیر بیتی را در خود داست که اشاره‌ای مستقیم به این محل 
میک ان مر ان این اسان راگدای که این‌جا مکان مخت ورس تبرت الان دم حول ی سس که 9اه 
روز مشغولش کرده بود در دهنش چرخ می‌خورد. 

چرا سونیر باید اون همه تلاش به خرج می‌داد تا ما رو به چنین محلی هدایت کنه؟ 

به نظر فقط یک جواب منطقی وجود داشت. 

چیزی در مورد رزلین هست که باید بفهمیم, 

«رابرت؟ چرا دست‌دست می‌کنی؟ سوفی بیرون ماشین ایستاده بود و او را می‌نگریست و صندوقچه‌ی صندل سرخی را که فرمانده 
فاش به آن‌ها برگردانده بود در دست گرفته بودد درون صندوقچه. هر دو کریپتکس را به همان ترتیب پیدا شدن قرار داده بودند شعر روی 
پاپیروس هم آمن و آمان در دل صندوقچه نهان بود؛ البته بدون شیشه‌ی سرکه. 


جاده‌ی شنی را رد کردند و از کنار دیوار غربی مشهور کلیسا عبور کردند. بازدیدکنندگان معمولی این دیوار غریب و جلو امده را بخشی 
از سا ای ات که اه تا تب ادا د که یت با ص ۱ ۰ 


۲ 1 
دیوار غربی هیکل سلیمان. 


شوالیه‌های هیکل کلیسای رزلین را دقیقاً منطبق بر نقشه‌ی هیکل سلیمان در اورشلیم بنا کرده بودندبا دیوار غربی و حریم مقدس 
ایک مس کل رای بانیم سای که در آن ۶ طرلمی اصالی کم مینست خرن را از ویر اک ورن 
کشیده بودند کامل می‌شد. لنگدان به ناچار نزد خود اعتراف کرد مناسبت مسحور کننده‌ای در ایده‌ی شوالیه‌ها برای ساختن نهانگاهی برای 
جام که طنین مکان اصلی را داشته باشد وجود داشت. 


ورودی کلیسای رزلین ساده‌تر از آن بود که لنگدان تصور می‌کرد. در چوبی کوچکی که دو لولای آهنی و نشان ساده‌ای از چوب بلوط 


دا 


رزلین 05۱۲ ۸ 
ترا با سای مسا سل وم ملس ارس ارت هه زا اه تا ار ای رت 


کلیس تردیک به رمان تعطیلی بود لنکتان که در را کشود جریان کرمی ار هو به بیرون گریحه وی عمارت باه نانی در بایان روز 


تاق‌های ورودی کلیسا پر از سینکفویل‌ها کنده کاری‌شده بود. رز. زهدان الهه, 


همراه سوفی کد وارد می‌شد» حس م ح چشمانش حرم بلنداوازه ۲ می کاود 9 همه‌اش ۲ در خود می‌بلعد. ح در مورد اهمیت 
سنگ‌تراشی‌های پیچیده و چشمگیر رزلین خوانده بود دیدن رودرروی آن» دهنش رآ به تمامی غرق در خود کرده بود. 


۳۹ 


یکی از همکاران لنگدان آن را بهشت نمادشناسی می‌خواند. 
همه جای ی ۳ کر از نمادهای مختلف بودز اشکال صلیب‌مانند مسیحی و ستاره‌های بهودی و مهرهای ماسونی 9 صلیب‌های 
شوالیه‌ای و شاخ‌های نعمت و اهرام و برج‌های طالع‌بینی و سیارات و گیاهان و ستارگان پنج‌پر و گل سرخ. شوالیه‌های هیکل استادان 
۳ ۱ ۱ ۲ "۳ 
سنگ‌تراشی بو دید 9 ی هیکل ۲ در همه‌ی اروپا بر پا کردند» اما ررلین والاترین کار محبوب و مورد ستایش ان‌ها بود. استادان 
و ار ۱ 


۳۹ 


سنت‌ها... و بالاتر از آن» ضریحی برای مام طبیعت و ربه‌النوع. 
جز معدودی بازدید کننده که به آخربن توضیحات راهنمای جوانی گوش می کردند صحن خالی بود. راهنما آن‌ها را در یک صف از 
مسیری مشهور روی کف کلیسا عبور می‌دادراهی رژیت‌ناپذیر که شش نقطه‌ی اصلی بنا را به یکدیگر وصل می‌کرد و رذ پاهای بی‌شمار 


اه ی تا هی ار اه وا لا را تا ار تا ها ی 
نیست. که از هیکل هیرودیس (هیکل سوّم) باقی مانده است و یکی از زیارتگاه‌های مهم یهودیان در بیت‌المقدس محسوب می‌شود. گویا علت آن که اين دیوار را ندبه 
نامیدند آن باشد که سبب اصلی زیارت این دیوار و نیایش در برابر آن این است که زائران با تضرع و زاری از خداوند می‌خواهند هیکل سلیمان دوباره ساخته شود و پس 
از آن دوره‌ی آخرالزمان و ظهور مسیحا و برتری قوم برگزیده و پادشاهی یهود آغاز گردد 

" 6 در انگلیسی به معنای خط است و 106306 | که از آن گرفته شده است به معنای دودمان و تبار و خاندان, در واقع در این‌جا ۵56 8 ۵۲ 06 | 
تلمیح دارد: هم به نصف‌النهار خط رز و هم به تبار مریم مجدلیه که بر سبیل استعاره گل سرخ يا رز می‌خوانندش: 


0 واژه‌ی 9250۱ در اين‌جا که هم به معنای را به معنای فراماسون است دقت کنید. 





بسص 
۰ 


نماد رمزی کاهنان منحم بود و بعدها پادشاهان بهود. داوود و سلیمان. 1 را برای خود اختیار 3 


ای د ترا در ای تس سر ات ی ار را تک ی ان ان ار ان در 
ات ۰ ود از که ح سرا تا هی فد بر ت ات اس ناه کت بان ۰ 

" ۷0 0 1۵۲۵۲ 5 توضیحاً آن که این نشان که آن را مَجن داود( 3۷10 0 2061 ا؟ به عبری: سپر داودا هم می‌نامند از سدهمی 17 میلادی به بعد 
بای از را اما طو که ص را اد مسا ات رخا اه را ناد ای رت را نماد ار از اوایل قرن بیستم بود که 
تبدیل به نماد صهیونیسم شد و در پرچم رژیم اسرائیل جای گرفت. در هند آن را نشان ویشنو و یا نشان تریمورتی (به معنای سه در یک که به سه خدای اعظم 
ظاهری و باطنی این ستاره در هند تأثیر زیادی بر عقاید تئوسوفیان در قرن بیستم گذاشت. گویا این ستاره در هند به دو رنگ بوده است؛ مثلث بالایی سفید و پایی 
مادون دارد؛ در واقع» این ستاره بیشتر مناسب عقاید ثنویت نظیر عقاید مانوی و زردشتی و میترایی است. این دو مثلث نسبت به نقطه‌ای مرکزی تقارن دارند و دایره‌ای 
به نماد کیهان آن‌ها را محاط کرده استه در نسخه‌ی مصری و نیز تلوسوفی از این نشان به جای دایره ماری نقش بسته است که به دور خود جرخیده دم خود را 
دا اد رد ار 
است. ( 110120 موناد یا چوهر یا يکه به معنای وجودی است که به تنهایی یک عالم اصغر یا ۲016۲0605۳0 شمرده می‌شود و به اجزای کوچک‌تری که خود عالم 
اصغر باشند منقسم 0 در تتوسوفی در میان 0 ستاره گاه صلیبی حلقوی می‌نشیند که دایره‌ی آن نشان از فضای نامحدود دارد و گاه نیز ستاره‌ای پنج‌پر که 
می‌دانند.) 


پا اه ی ی اک 
«نقش اسم اعظم» است که حتی در حال حاضر هم بر رو یا پشت بسیاری از انگشتری‌های شرف‌الشمس (نام سنگی قیمتی و زرد و مقدس نزد مسلمانان) کنده 
می‌شود. تصور بر آن است که اين نقش رمزی از اسم اعظم خداوند است که با آن می‌توان کارهای عجائب کرد. در زير مطلبی را درباره‌ی اسم اعظم به طور خلاصه از 
جلد سوم «تهران در قرن سیزدهم؟ منقول در جلد دوم ««کتاب کوچه» تألیف احمد شاملو نقل می‌کنیم: «چیزی نامعلوم است و هیچ مرجعی تا آن‌جا که ما دیدیم 
سخنی راجع به آن نگفته است. همین‌قدر در افسانه‌ها آمده است که سلطه‌ی سلیمان بر انسان و حیوان و باد و جن و غیره و این که می‌توانست با مرغ و مور و ماهی 
رت اب کت را ان ات کر ی ار از را را 
یا سا وی ار ان سرت متس هه ود سا ی ی ات 9 ۳ 
موسی بر مادر او نهاده بود که این نام را یوخابد و یوخابه و دعایا گفته‌اند و در هر حال معلوم نیست تلفظ درست آن به زبان عبری سی و چهار قرن پیش چه بودهو 
به هر تقدیر از خواص آن یکی این هست که چون بگویند و بر قفل بسته بدمند باز خواهد شد کسان بسیاری هم خطوطی را که بر نگین انگشتری شرف شمس 
حکاکی می‌شد رمز اسم اعظم می‌دانستند که آقای جعفر شهری آن را در اين رباعی به نظم کشیده است؛ 


ها و سه الف کشیده مدّی بر سر میمی کج و کور و نردبانی در بر چارش الف و هائی و واوی معکوس می‌دان به يقین نام خدای 
اکبر 
ری درف ات اه تصویرم 


افتاب در ماه فروردین و در برج حمل رخ می‌دهد.] تس ارت گرچه معمولا شرط کلی را ح ات شدن این رمز بر عقیق می‌دانند بسیاری هم بر این عفیده بودند 


راهنما ورود لنگدان و سوفی را دید و هر چند زمان تعطیل کردن رسیده بود لبخند خوشایندی زد و اشاره کرد ازادانه اطراف را بگردند. 
«چی شده؟» 


سوفی که به کلیسا خیره شده بود گفت: «گمان می‌کنم... قبلا این جا اومدم> 


سر 
۰ 


لنگدان تعجب کرد. «اما به من گفتی که حتی اسم رزلین رو هم نشنیای» 

«نشنیده بودم» نامطمئن اطراف را بررسی کرد و ادامه داد «باید وقتی خیلی کم‌سن بودم پدربزرگم من رو این‌جا آورده باشسه. 
کی ی بط تا ما فا از دفت وان دب ۲ اب تا دا و اف تا ۰ 
اون دو تا ستون... اونها رو دیدم» 

لنگدان به دو جفت ستون که در گوشه‌ی دیگر صحن که با مهارت به شکل مجسمه در آمده بودند نگاهی انداخت. گویی پیکره‌های 


سفید و مشبک‌شان با درخشش شنگرف خورشید در حال غروبی که از پنجره‌ی غربی به داخل می‌تابید سوخته بو ستون‌ها-آن‌جا که 
قاعدتا محراب می‌باید باشدجفت ری ۲ ساخنه بودند. ستون دست چپ را با خطوط ساده‌ی افقی ی کرده بودند» حال ان کت 


ستون سمت راست را تا داده بودند. 
تسف یب طاف | ها اه افتا لت باس ات از ان اف با و ها کب تن بت اقا ات ی تا داد ۰ 
«آرط مطمئنم. من این‌ها رو قبلا دیدعل» 


لنگدان گفت: «شک ندارم اونها رو دیدی» ولی لزومااینج نبودم» 


سوفی به سمت او چرخید و پرسید «منظورت چیه؟» 

«اين دو تا ستون تکراری‌ترین بناهای تاریخ معماریند. نسخه‌های بدلیش همه جا هست» 

سوفی که شکاک به نظر می‌رسید گفت؛ «نسخه‌های بدلی رزلین؟> 

«نه. ستون‌ها. یادته قبلا گفتم خود رزلین مدلی از هیکل سلیمانه؟ این دو ستون دقیقا کیی همون دو ستونی هستند که نزدیک در 


۰ ۰ ۰ ‌ ی 2 ۰ 1 4 + ا2 )1 ۲ 
هیکل سلیمان بودند» بعد به ستون سمت چپ اشاره کرد. «به این میکن بوعزیا ستون بناء آون یکی باکینیا ستون شاگرد» مکث 
کرد و ادامه داد «در حقیقت» عملا همه‌ی پرستش‌گاه‌های فراماسونی دنیا دو ستون مثل این دارند» 


امروزه‌روز غالبا عقیده بر آن است این نقش باید بر شرف‌الشمس حک شود و نه عقیق. انیا در نقوش مذکور در اين‌جا یک ستاره‌ی شش‌پر تنها در طرف راست نقش 
امده, حال آن که باید دو ستاره در دو طرف نقش بیاید و نیز آن که برخی اگاهان و قدیمیان اعتراض دارند که چرا امروزه حکاکان این ستاره را پنج‌پر هم نقش می‌زنند. 
ثالثاً نسخه‌ی دیگری هم از رباعی بالا یافتیم که نقل آن خالی از فایده نیست: 


صفری سه الف کشیده مدی بر سر میمی کج و کور نردبانی در بر پس چهار الف و ها و واو معکوس این است نقش نام خدای 
اکبر 
توافت مها ترا ی تا شتا ما و در اه و وان که دا وا 


1 ۰ ی َّ 1 مه مه ۰ ض ۰ ۰ ۰ بت ال ۰۰ 
بوعز و یاکین نام دو ستون منقوش به گل سوسن به ترتیب در سمت چپ و راست رواق هیکل سلیمان بود. در نمادشناسی این دو نمایانگر نفس برین و نفس 


لنگدان قبلاً در مورد رابط‌ی تاریخی قدرتمند شوالیه‌های هیکل با محافل سری فراماسون‌های امروزی برایش صحبت کرده بود 
۱ 
هیکل برمی‌گشت. سطر آخر شعر پدربزرگ سوفی آشکارا به فراماسون‌های اعظمی اشاره داشت که با پیشکش‌های هنریشان رزلین را زینت 
داده بودند. البته به سقف مرکزی رزلین هم که با حکاکی‌هایی از ستارگان و سیارات پوشانده بودند اشاره می کرد. 


«من تا حالا هیچ‌وقت نرفتم یه کلیسای فراماسونی» هنوز به ستون ها خیره مانده بود. ادامه داد؛ «تقریبا مطمتئنم این دو تارو 
همین‌ج دیدم» به سمت نمازخانه چرخید» گویی در پی چیز دیگری برای کاویدن حافظه‌اش باشد. 


بیدا کنید؟> 


لنگدان دلش می‌خواست بگوید در مورد جام میتون ی کمکمو نکنی؟ 

سوفی بی‌مقدمه گفت؛ «رمز. یه رمزی این‌جاست» 

راهنما که از اشتیاق او خوشحال به نظر می‌رسید گفت: «بله خانم. درسته»> 

«روی سقف» بعد به طرف دیوار سمت راست چرخید و ادامه داد «یه جایی اون حوالی..» 


لنگدان اندیشید رمر. این نکته‌ی کوچک را فراموش کرده بود. در میان همه‌ی اسرار رزلین تاق قوسی‌شکلی هم بود که صدها 
تخته‌سنگ از 1 بیرون زده و سطحی چندوجهی و غریب را شکل داده بود. هر تخته‌سنگ را با نشانه‌ای نزیین کرده بودند؛ گویی بر حسب 
تصادف رمزی با ارتباط فهم‌ناشدنی به نشان‌ها را خلق کرده باشند. برخی اعتقاد داشتند این رمز راه ورود به نمازخانه‌ی زیرین را افشا 


هی کی 
برخی دیگر بر این عقیده بودند که افسانه‌ی جام حقیقی را باز می‌گوید. از آن‌جا محتمل بود رمز اهمیت زیادی داشته باشد رمزشناسان 


قرن‌ها کوشیده بودند معنایش را دریابند. تا امروز هم هیئت امنای رزلین جایزه‌ی سخاوتنمدانه‌ای برای کسی که بتواند رمز را برملا کند 
مقرر کرده بودند آما راز هم‌چنان سر به مهر مانده بود. «خوشحال میشم بهتون نشون بدم» 


صدای راهنما محو شد. 

سوفی اندیشید اولین رمز زندگیم, غرق تفکر به تنهایی به سمت تاق که به رمز در آمده بود به راه افتاد با دادن جعبه‌ی صندل سرخ 
به لنگدان» حال می‌توانست چند دقیقه‌ای خود را از جام مقدس و دیر صهیون و همه و همه‌ی رمز و رازهای روز گذشته رها کند. به زیر 
سقف که رسید و نشانه‌ها را دید خاطره‌ها هجوم آوردند. نخستین بازدیدش از این‌جا را به یاد آورد؛ به طرز غریبی خاطرات با غمی ناگهانی 
همراه بودند. 

دختر کوچکی بود.. و حدود یک سال از مرگ خانواده‌اش گذشته بود پدربزرگ برای تعطیلات کوتاهی او را به اسکاتلند آورده بود و 
قبل از باز گشت به فرانسه آمدند تا از رزلین هم بازدید کنند اواخر عصر بود و کلیسا بسته. اما آنها هنوز داخل بودند. 


صدایش افسرده بود. گفت: «زود میریم عزیزم. خیلی زود. به کار دیگه‌ست که باید اين‌جا انجامش بدهم. میخوای تو ماشین منتظر 
بمونی ؟؟ 


«داری یه کار بزرگ دیگه می‌کنی؟» 

سری تکان داد و گفت: «زود تمومش می‌کنم. قول میدم» 

«میتونم دوباره برم سراغ رمز سقف؟ خیلی کیف داشت» 

«نمیدونم. باید برم بیرون. نمی‌ترسی تنها این‌جا بمونی؟؟ 

«معلومه که نب» با عصبانیت ادامه داده بود «هوا هنوز تاریک هم نشده» 

ار ی ار 


سوفی و زمین سنگی نشست و به پشت دراز کشید و به قطعات پازل کنار هم چیده شده‌ی بالای سرش خیره شد.«تا 
ح ِا ۱۰ 
برگردی رمز رو باز می کنم» 


«پس مسابقه میدیی؟> خم شد و پیشانیش را بوسید و به طرف دری در آن نزدیکی رفت. ««همین بیرونم. در رو هم باز می‌گذارم. اگر 
باهام کاری داشتی صدام کن» بعد در نور ملایم غروب گم شد. 


سوفی همان جاء خیره بر رمز» روی زمین دراز کشید. چشمانش پرخواب بود. چند دقیقه‌ی بعد نشانه‌ها اول تار شدند و بعد نایدید. 
یار کل زین سرت برد 
«گرا یر6» 


پاسخی در کار نبود. ایستاد و خودش را تکانی داد. در کناری هنوز باز بود و از غروب کمی گذشته بود. بیرون رفت. پدربزرگ را دید که 
کر ای 


صدا زد «گران‌ی > 

پدربزرگ چرخید و اشاره کرد که لحظه‌ای صبر کند. بعد چند کلمه‌ی دیگر نجوا کرد و بوسه‌ای فرستاد و با چشمان کریان بازگشت. 
«چرا گریه می‌کنی گران‌پر؟» 

سوفی را بلند کرد و تنگ در آغوشش گرفت. «آخه سوفی من و تو امسال با خیلی‌ها خداحافظی کردیم. خیلی سختم» 

سوفی به تصادف و وداع با مادر و پدر و مادربزرگ و برادر کوچکش آندیشید. «شما با یکی دیکه خداحافظی می‌کردید؟» 


«با دوست عزیزی که خیلی دوستش دارم. می‌ترسم تا خیلی وقت دیگه نتونم ببینمش؟ احساس غم صدایش را سنگین کرده بود. 


لنگدان همراه راهنما ماند و دیوارهای کلیسا را بررسی کرد. نگران بود مبادا بن‌بست دیگری سر راهشان سر درآورده باشد. سوفی 
پی رمز راه افتاده و لنکدان را با جعبه‌ی صندل سرخ و نقشه‌ی درونش که اکنون بی‌فایده به نظر می‌رسید تنها گذاشته بود. گرچه نسعر 
سونیر به وضوح به رزلین اشاره می‌کرد لنگدان مطمئن نبود حالا که رسیده‌اند چه باید بکنند. شعر به شمشیر و پیاله‌ای اشاره می‌کرد که 
لنکدان هیچ کجا ندیده بود. 
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دوباره حس می‌کرد بخشی از راز هنوز افشا نشده است. 

راهنما که به جعبه‌ی صندل سرخ در دستان لنگدان چشم دوخته بود گفت؛ «از فضولی خیلی بدم میاد. امااین جعبه... از کجا 
آوردیدش؟» 

لنگدان با خستگی خندید و گفت؛ «داستانش خیلی طولانیه»> 


مرد جوان که هنوز مردد بود چشمانش بر جعبه خیره مانده بود. «خیلی عحیرط مادربزرگم به جعبه دقبقاً مثل همین داشتجعبه‌ی 
جواهراتش بود. جنسش عین همین و از صندل سرخ صیقلی بود و رز حکاکی شده روش داشت. حتی لولاهاش هم همین شکلی بودند>> 


سر 
۰ 


لنگدان می‌دانست مرد جوان اشتباه می‌کند. اگر جعبه‌ای با این مشخصات وجود داشت باید همین بکی می‌بودجعبه‌ای که برای 


در کناری با صدای بلندی بسته شد و نگاه هر دو را منحرف کرد. سوفی بی هیچ کلامی بیرون رفت و بی‌ملاحظه به طرف خانه‌ای 
طرف راهنما چرخید. «میدونید اون خونه چیه؟» 


سری به نشان نفهمیدن تکان داد از رفتن سوفی متعجب بود. «منزل کشيشه. متصدی کلیسا اونجا زندگی میکنه رییس هیثت امنای 
ی ی تسکت ری ار 

«مادربزرکتون رییس هیئت امنای رزلینه؟» 

مرد جوان سر تکان داد و گفت: «من با اون زندگی می‌کنم و تورهای کلیسا رو اداره می‌ کنمب» شانه‌ای بالا انداخت. «همه‌ی عمرم 
این‌جا بودم. مادربزرگم من رو تو آون خونه بزرگ کرده» 

تا نوا سف نت فت تا تا بان مات را افیا تاد ار مهافت ود ده اک 

مادربزرگم من رو بزرگ کرد. 

ها ات سا ح ‏ ما 
جوان برگشت. ««گفتید مادربزرگتون یه جعبه مثل این داشت؟» 

«از کجا آوردیش؟» 

«پدربزرگم براش ساخته. وقتی بچه بودم مرد آما مادربزرگم هنوز راجع بهش حرف میزنه. میگه کارهای ماهرانه‌ای انجام می‌داده. 


همه چیر می‌ساخته»> 


بسص 
۰ 


برای پدر و مادرتون افتاده؟» 


مرد جوان متعجب می‌نمود گفت؛ «کوچیک که بودم مردند» مکث کرد. «همون روزی که پدربزرگم مرد» 


قلب لنگدان سحت به تیش افتاده بود. «نوی تصادف رانندگی؟ 
راهنما خود را پس کشید و با نگاه حیرت‌زده‌ای در چشمان سبزش به او نگاه کرد. گفت؛ «بله. تصادف رانندگی. همه‌ی خانوادهم اون 
روز مردند. پدربزرگم و والاينم وس درنگی کرد و به زمین خیره شد. 


لنگدان گفت: «و خواهرت؟» 


دعوت کننده داست. بوی نان از پس درهای سیشه‌ای به مشام می‌رسید و نوری طللابی از بنجره‌ها عیان بود. نزدیک‌تر که شسد صدای 


هق‌هقی را سنید. 

از خلال در شیشه‌ای» سوفی زنی پیر را کنار ورودی دید. پشتش به در بود» اما سوفی فهمید که گریه می‌کند. زن موهایی پربشت و 
رای داشت که برای سوفی خاطرهانگیز بو سوفی به سمت هشنتی پلدرخانه حرکت کرد زن عکس قاب‌شده‌ی مردی را در دست 
می‌فشرد و صورتش را با عشقی حزن‌انگیز نوازش می کرد. 

چهره‌ای بود که سوفی به خوبی می‌شناخت. 

گران‌بر, 

زن انگار خبر مرگ غم‌انگیز دیشب او را شنیده بود. 


تخته‌ای زير پای سوفی صدا کرد و زن آهسته چرخید. چشمان غمگینش سوفی را دید. سوفی می‌خواست بگریزد» اما میخک وب در 
جای خود ماند. چشمان مشتاق و گرم زن که عکس را کنار می‌گذاشت و نزدیک در شیشه‌ای می‌شد می‌لرزید. یک زندگی با نگاه دو زن به 
در ار ی ی اس رن رد ی ار ی ترا ای 

در را گشود و بیرون آمد و صورت حیران سوفی را در دستان نرمش گرفت. گفت: ««وای عزیزم... نیگاش کن» 

تست ار ات ای لت فطل ارس ست تا ال ی ی رت ار 

«سوفی٩>‏ هق‌هقکنان پیشانیش را بوسید. 

ار ال ۰ 

«میدونم» دستانش را بر شانه‌های سوفی گذاشت و به چشمان آشنایش خیره شد. «من و پدربزرگت مجبور شدیم خیلی چیزها بگیم. 
کاری کردیم که به نظرمون درست می‌اومد. متأسفم, برای سلامتی خودت بود پرنسس>» 

کلمه‌ی آخرش را شنید و فوراً به یاد پدربزرگ افتاد که سال‌ها او را پرنسس می‌نامید. گویی اکنون صدایش در میان سنگ‌های کهن 
رزلین طنین می‌انداخت و در دل زمین فرو می‌رفت و در مخفی‌گاه نهانی زیر زمین پژواک می‌بافت, 


زن که اشک‌هایش سرازیر بود دستانش را گرد سوفی حلقه کرد و گفت؛ ««بدربزرگت دلش می‌خواست همه چیز رو بهت بکه. اما اتفاق 
ناخوشایندی بین شما دوتاافتاده بود خیلی سعی کرد. خیلی چیزها رو باید برات توضیح بدم. خیلی زیاد» دوباره پیشانی سوفی را بوسید و 
ِ گوز زمزمه کرد «درگه رازی در کار ِ ‌« پرز ۱ وقنن ۱ فرة ِ رو در مورد خانوادهمت بدونی>> 


سوفی و مادربزرگش اشک‌آلود یکدیگر را در آغوش گرفته بودند که راهنمای جوان با چشمانی پر از امید و ناباوری از روی جمنزار 
دوان‌دوان به سمتشان آمد. 


«سوفی ؟ 
سوفی از خلال اشک‌هایش سر تکان داد و ایستاد. چهره‌ی مرد جوان را نمی‌شناخت. اما وقتی در آغوشش گرفت نیروی خونی را که 


۳۳۹ 


در رگ‌هایش می‌دوید حس کرد... خونی که در آن شریک بودند. 


وقتی لنگدان قدم بر چمن‌ها گذاشت تا به آن‌ها ملحق شود سوفی نمی‌توانست تصور کند تا همین دیروز جقدر خود را تنها می‌دیده 
است و حالا در این مکان غریبه در معیت سه نفر که به سختی می‌شناخت‌شضان حس می‌ کرد به خانه بر گشته است. 


شب بر رزلین سایه افکنده بود. 


رات لا ب تا دازا یت تاه بدا ای حه و که در تن ات ۱ 
لذت می‌برد. لیوان قهوه‌ی قوی برزیلی در دستش تا حدی از خستگی رو به تزایدش کاسته بود. با این همه حس می کرد که این احساس 
گشایش مقطعی باشد. خستگی تا عمق جانش نفوذ کرده بود 


3 جح ۲ 1 9 ِ بت دج 2 ۰ .۰ اب ۰ )1 
چرخید. مادربزرگ سوفی بیرون آمده بود و موهای نقره‌ایش می‌درخشید. نامش حداقل در بیست و هشت سال گذشته مری شاول 
بود. 
لنگدان لبخند خسته‌ای زد و گفت؛ «گفتم به خانواده‌تون فرصتی برای با هم بودن بدم»؟ از پنجره سوفی را می‌دید که با برادرش 
حرف می‌زند. 
و اک و ای اه لت اف ی ار ات ری در 
خونه‌م بزرگترین آرامش تمام زندگیم بود. نمیتونم به اون اندازه که باید ازت تشکر کن» 


لنگدان نمی‌دانست چه پاسخی بدهد. گرچه به سوفی و مادربزرگش پیشنهاد داده بود که آن‌ها را ترک کند مری از اه خواسته بود بماند 
هد هد ۱ و 


۲ ۵۲۱۵ 6 ۵۱۷۷۵۱ 7 


پس لنگدان مانده و کنار سوفی در سکوتی از سر حیرت ایستاده بود تا مری داستان والدین تازه‌ی سوفی را تعریف کند. در کمال 
حیرت هر دوی آن‌ها از خانواده‌ی مروینجین‌ها بودندخلاف مریم مجدلیه و عیسی مسیح. والاین و اجداد سوفی برای حفاظت از خود 
نام خانوادگیشان را از پلانتارد و سن کلر تغییر داده بودند. فرزندانشان صاحب بی‌واسطه‌ی خون سلطنتی بودند و از اين رو دیر صهیون شدید 
از آن‌ها مراقبت می کرد والاین سوفی که در تصادف مردند تصادفی که نمی‌توانستند دلیل قاطعی برای رخداد آن پيابند» دیر ترسید که 
هوپت وارثان خون سلطنتی افشاء شده باشد. 


مری با صدایی مملو از غم توضیح داده بودد «من و پدربزرگت زمانی که تلفن تصادف رو دریافت کردیم باید تصمیم مهمی 
می‌گرفتيم. ماشین پدر و مادرت رو توی رودخونه پیدا کرده بودند» اشک را از چشمانش پاک کرد و ادامه داد «هر شش نفر ما از جمله 
شما دوتا نوه‌ها‌قرار بود اون شب با اون ماشین سفر کنیم. خوشبختانه دقیقه‌ی آخر تصمیمون عوض شد. من و ژاک هیچ طور از حقیقت 
ماجرا سر درنياورديم.». که این واقعا تصادف بوده یا نم» مری به سوفی نگریست. «میدونستیم باید از نوه‌هامون مراقبت کنیم و کاری رو 
کردیم که به نظرمون بهترین کار می‌اومد. ژاک به پلیس گزارش داد که من و برادرت هم داخل ماشین بودیم... علی‌الظاهر جریان آب 
اجساد ما رو با خودش برده بوده. بعد من و برادرت تحت مراقبت دیر قرار گرفتیم. ژاک مرد برجسته‌ای بود و بخت نایدید شدن نداشت. تنها 
روایت منطقی این بود که سوفی بزرگ‌تر در پاریس بمونه تا ژاک بزرگش کنه و بهش آموزش بده نزدیک به قلب دیر و زبر نظر اون» 
صدایش به نجوا گرایید. «جدا کردن خانواده سخت‌ترین کاری بود که مجبور بودیم انجام بدیم. بعد از آون من و ژاک خیلی به ندرت 
هم‌دیگر رو می‌ديديم, همون ندرتاً دیدن‌ها هم هميشه در سری‌ترین مکان‌ها.. تحت حفاظت دیر بود. آیین‌هایی هست که اخوت هميشه 


لنگدان حس کرده بود کد ماجرا عمق بیشتری بیدا کل 9 ادامه‌ی آن به او مربوط نیست. بیرون زده بود و حالا خیره اک برج 
کلیسای رزلین نمی‌توانست از خلا آزاردهنده‌ی راز پنهانی آن بگربزد. جام واقع این‌جا توی رزلینه؟اگ راین طوره شمنیر و پیله‌ا ی که 
سونیر توی شعر می‌گفت کجاست ؟ 

مری به دست لنگدان اشاره کرد و گفت؛ «من نگیش می‌دارم» 

««و ممنون؟ و لیوان خالی قهوه را در دستش گذاشت. 

مری به او خیره شد. «به دست دیکه‌ت اشاره می‌کردم» آقای لنگداد4» 

تا تا کات را و ار 
کرده بود. «آرط ببخشید» 
ای ی تا و و ات و ی ا اع وا اه ار ۱ 
برای حفاظت از این جعبه برآورده بشه» 

لنگدان به یاد آورد که حنی شلیک به من و تصمیم گرفت نگوید تقریباً بینی مرد بینوا را شکسته است. به یاد آوردن پاربس ناگهان 
سه مباشر مقتول شب گذشته را به یادش انداخت. گفت؛ «و دیر چی؟ حالا چه اتفاقی می‌افته؟> 

«چرخ ها به حرکت درآومدند اقای لنگدان, اخوت قرن‌ها تحمل کرده و این یکی رو هم تاب میاره. همیشه هستند کسایی که 
منتظرند تا دست به کار بازسازی بشند>> 
زن هم داشت. چهار استاد اعظم زن بودند. مباشران ست مرد بودندنگهبانان--ما هنوز زنان جایگاه پرافتخارتری در دیر داشتند و 
می‌توانستند از هر درجه‌ای تا والاترین منصب ترقی کنند. 


نگداشته بود تا اسناد جام رو در پایان ایام فاش نکنه؟»> 


«خدایا! معلومه که نه. پایان ایام افسانه‌ی اذهان پارانوییده توی تعالیم دیر هیچ مطلبی وجود نداره که تاريخ خاصی برای افشای راز 
جام مشخص کرده باشه. برعکس! دیر همیشه تأکید کرده که جام هیچ‌وقت نباید برملا بشه» 

«هیچ‌وقت؟»؟ لنگدان یکه خورده بود. 

«راز و شگفتیه که روح ما رو تغذیه میکنه نه خود جام, زیبایی جام در طبیعت آثیری اونه» مری شاول که به رزلین خیره شده بود 
ادامه داد: «برای بعضی, جام پیاله‌ایه که زندگی جاوید به همراه میارهه برای بقیه جستجوی اسناد مفقود و تاریخ سریه. و برای اکثریت»گمان 


می‌کنم جام مقدس فقط یه نظریه‌ی باشکوهه... یه گنج باشکوه و دست‌نیافتنی که به نحوی حتی در هرج‌ومرج دنیای آمروز الهام‌بخش 
ماست>»> 


کار و 


«فراموش میشه؟ به اطرافتون نگاه کنید. داستان او در هنر و موسیقی و کتاب‌ها گفته میشه. هر روز بیشتر از قبل. آونگ در حرکته. 
داریم خطر تاریخمون رو حس می‌کنیم... و راه مخربمون رو. داریم نیاز بازگشت دوباره‌ی مادینه‌ی مقدس رو حس می‌کنیم» مکث کرد و 
ادامه داد «تو گفتی داری به دست‌نوشت در مورد نشانه‌های مادینه‌ی مقدس می‌نویسی. این طور نیست؟» 


«جرل»> 
لنگدان که سنگینی پیامش را حس می کرد سکوت کرد. ببرون در فضای باز داس ماه نو از فراز درختان برمی‌امد. 


چشمانش به سوی رزلین چرخید و اشتیاق بجه‌گانه‌ای در خود برای دانستن راز او دریافت. به خود گفت نیرس. زمانشض نیست. به 
پاپیروس که در دست مری بود و دوباره به رزلین نگاهی انداخت. 


مری که خندان به نظر می‌رسید گفت؛ «سوالت رو بپرس.» اقای لنگدان. حفش رو داری که بیرسی>» 

لنگدان سرخ شد. 

«می‌خواهی بدونی جام این‌جا در رزلینه يا نم» 

«میتونید بهم بگید؟» 

ما ی ان کف و کف و و ها بر باب ام تب ات نت سا ها ان ۱ 

لنگدان به پایبروسی که در دستش بود اشاره کرد و گفت؛ «شعری که شوهرتون نوشته مشخصا به رزلین اشاره میکنه؛ جز این که از 
شمشیر و پیاله‌ی نگهبان صحبت کرده و من هیچ نشونه‌ای از این دو ندیدص؟> 

مری پرسید: «شمشیر و پیاله؟ این دوتا دقیقا چه شکلی دارند؟> 

لنگدان حس می‌کرد که مری او را بازی می‌دهد. با این همه درگیر بازی شد و به سرعت نمادها را توضیح داد. 


با تا ات اشاره تصویری کف دست او رسم ِ 


9 برعکسش..> دوباره کف دستش رسیم 5 «ییاله‌ست کد نماینده‌ی زنانگیه» 


لنگدان گفت: «درسته»> 


«میخوای بگی میون هزاران نشانه‌ای که ما این‌جا توی کلیسای رزلین داریم این دوتا هیچ کجا نیستند؟» 
«من ند یدمی>> 
«و اگر اونها رو نشونت بدم خوابت میبره؟» 


۳ 


پیش از آن که لنگدان پاسخ دهد مری از ایوان بیرون زده بود و به طرف کلیسا می‌رفت. لنگدان به سرعت دنبالش رفت. وارد 
لنگدان به کف سنگی و خراشیده‌ی زمین خیره شد. خالی بود. «این‌جا که چیزی نیست..»» 
مری اه کشید و بر خط مشهور کف کلیسا که لنگدان امروز بازدید کنندگان ۲ روی ان دیده بود شروع به راه رفتن ِ چشمانش برای 


دیدن ن نشانه‌ی بزرگ حود ۲ ساز گار می کر دند 9 او هبور احساس ِ شدن 9 «|ما آون کد ستاره‌ی داو..>> 


لنگدان در سکوتی اميخته به حیرت ایستاد. حقیقت اشکار می‌شد. 


لد در هم 


ستاره‌ی داوود..». اتحاد کامل زن و مرد... خانم سلیمان».. نشانه‌ی قدسر/لاقداس» بر 8 خدایان رن و مردسسیهوه و سکینهلقامت 


دارند. 


ح , ۲ 24[ ّ ی وه ۲ ۱ ض 2 ۰۰ 


مری لبخند زد و گفت: «ظاهر» 

مفهومش لرزه بر اندام لنگدان افکند. «پس جام مقدس زیر پای ما در آون سردابه؟» 

مری خندید و گفت: «فقط از نظر روانی. یکی از وظایف باستانی دیر برگردوندن جام به سرزمین مادریش فرانسه بود تا بتونه تاابد 
استراحت کنه. چند قرن, این طرف و اون طرف کشیده بودنش تا حفظ بشه. دور از نزاکت بود وقتی ژاک استاد اعظم شد وظیفه‌ش این بود 
کد اون رو به فر انسه بر گردونه 9 آرامگاهی تا ملکد براش آماده کنه>»> 

و 


چهره‌اش جدی شد. «آقای لنگدان با در نظر گرفتن ون چه ام دت من انحام دادید و به عنوان رییس هیئت اما رزلین میتونم 
بگم اطمینان داشته باشید که جام دیگه اين‌جا نیست» 


لنگدان تصمیم گرفت فشار بیاورد. «اما سنگ تاج باید به مکانی اشاره کنه که جام/ن اونحاست. چرا به رزلین اشاره میکنه؟> 
«شاید معناش رو اشتباه برداشت کردی, به خاطر داشته باش جام میتونه فریبنده باشه». مثل همسر خدابیامرزی»> 


سص 
۰ 


ستاره‌هاء در احاطه‌ی هنر فراماسون‌های اعظم. همه چیز از رزلین دم میزنه»> 
«حرفی نیست! بگذار این شعر اسرارآمیز رو ببین» پاپیروس را باز کرد و با صدایی بلند و متين شعر را خواند 


جام مقدس زیر رزلین باستانی منتظر است. ۷/۵۱/5۰ 05۱۱ 8 ]206160 0۱۵۵۲0۱ ۲۵۱۱ 6 ۵۱۷ ۲ ۲۶ آ 


شمشیر و پیاله بر دروازه‌اش ناظر است. 8۲ ۲ 06۲ 003۲0100 6۳۵۱66 800 0۱206 06 ۲ 
0395 


شنت در ی اسان سس و ۰ ,۵۲1 ۱۵۱۷۱۸9 ۵5۲6۲5 ۱8 00۲860 ۸ 


عاقبت بااختران آسمان آرام می‌گیرد. ‏ .56165 51۵۲۲۷ 106 0606۵10 12591 2 ۲۵5915 06 و 


خواندن را که تمام کرد چند لحظه‌ای ساکت ماند تا لبخندی حاکی از آگاهی بر صورتش نشست.«آی ژاکب» 

«همون طور که در مورد زمین کلیسا دیدی آقای لنگدان, راه‌های زیادی برای درک مفاهیم ساده هستب* 

ترا ا ح ات هت ی( هد ی و تا ات تا ۱ ۱ 
- 

مری با خستگی خمیازه کشید و گفت؛ «اقای لنگدا.! اعترافی بهت بکنم. هیچ‌وقت رسما از مکان الان جام مطلح نشدم؛ البته با 
شخص پرنفوذی ازدواج کردم.. و شهود زنان‌م هم قویم» لنگدان می‌خواست چیزی بگوید. اما مری ادامه داد «متأسفم که بعد از این همه 


تلاش بدون هیچ جواب درستی رزلین رو ترک می‌کنی؛ با این حال چیزی بهم میکه تو بالاخره پاسخ رو پیدا می‌کنی, روزی به سراغت 
میاد» لبخند زد. «و وقتی اومد مطمئنم میتونی راز رو از همه پنهان نگه داری>» 

صدای امدن کسی از در ورودی امد. سوفی وارد شد و گفت: «دوتایی غیب‌تون زد>> 

مادربزرگش گفت؛ «من داشتم می‌رفتی» به طرف سوفی کنار در آمد و گفت: «شب به خیر پرنسس» بعد پیشانی سوفی را بوسید. 


بود. «دقفا پایانی نبود که من انتظار داشتی»> 


اندیشید ما رو ار هم جد/ میکنه. فیمید که سراسیمه است. اخباری که امشب دریافته بود همه چیز را در زندگیش دستخوش تغییر کرده 
بود. «حالت خوبه؟ خیلی کارها داری که باید بهشون برسیب» 

در سکوت لبخند زد و گفت؛ ««من خانواده دارم. از این‌جاست که میخوام شروع کنم. این که کی هستیم و از کجا میایم مدتی وقت 
میبر >> 

لنگدان ساکت ماند. 

لنگدان اه و بیش از این چیزری نمی خواست. «سوفی نیاز دا مدنی با خانوادهعت بمونی. فردا صبح برمی گردم پاریس>؟ 


نومید به نظر می‌رسید اما گویی می‌دانست این عمل صحیح است. مدتی دراز هیچ یک صحبت نکردند. سرانحام سوفی دست او را 
گرفت و او را بیرون از کلیسا برد و بعد به سمت برآمدگی کوچکی روی سرآشیبی رفتند. از اين‌جا نواحی روستایی اسکاتلند مقابلشان دامن 
گسترده بود که غرق در مهتابی رنگ‌پربده بود که از خلال ابرهای پاره‌پاره خودنمایی می کرد. در سکوت ماندند. دست در دست و در حال 

ستاره‌ها طلوع می کردند. اما در مشرق نقطه‌ای نورانی بیش از دیگران می‌درخشید. لنگدان با دیدنش لبخند زد. ناهید بود. ربه‌النوع 
باستانی با نور جاویدان و ثابتش بالای سرشان می‌درخشید. 

نسیم سردی از زمین‌های پست می‌وزید و شب سردتر می‌شد. پس از مدتی لنگدان به سوفی نگریست. چشمانش بسته بود و 
لصا ات را ارات رت دنت لیا تا دراه ات در ۵ ۲ 


آهسته چشمانش را گشود و به سمت او چرخید. چهره‌اش در مهتاب زیبا بوده لبخند خواب‌آلودی زد «سلامب» 


فکر برگشتن به پاریس بدون او غمی ناگهانی را در وجود لنگدان انداخت. «صبح که بیدار بشی من این‌جا نیستی» مکث کرد بعضی 
در گلویش شکل می‌گرفت. «ببخشید بلد نیستم چطوری.» 


سا ات ای و ی من را و ح تاه تا بل کی نت ده رت و بوسید. کی دوباره می‌بینمت؟> 


سص 
۰ 


لنگدان برای دمی در چشمانش او غرق شد و گیج خورد. «کی؟» مکث کرد. می‌دانست او هم چه اندازه در پبی چنین فرصتی بوده 
است؟ «راستش ماه بعد فلورانس سخنرانی دارم. یک هفته‌ای اونجام» بدون هیچ کار خاصی>؟ 


«یه دعوته؟» 


«وضعمون خوبه. یه آتأق تو برونلکی بهم میدن» 


سوفی با شیطنت خندید و گفت؛ «خیلی تند میری. اقای لنگدان>»> 
حود ۲ جمع ِِ «منظورم این بود که..>»> 


«هیچی رو بیشتر از این که تو رو توی فلورانس ببینم نمیخوام رابرت. آما به یه شرطی» لحنش جدی شد و ادامه داد «موزه‌بی‌موزه 
کلیسابی کلیسا؛ مقبره‌بی مقبره» هنربی‌ هنر» عنیفه‌بی عنیقه؟ 


+ ده ۰ ِ 5 ی ۰ ۳ 
«تو فلورانس؛ به هعته؛ کار دیگه‌ای دميشه کرد>»> 


چشمانش سراسر عهد و پیمان بود. 


ا را ۰ 


رابرت لنکدان با تکانی از خواب بیدار سد. خواب می‌دید. حوله‌ی پالتوبی کنار تختش نشانه‌ی هتل ریتز پاریس را بر خود دانست. نور 
کم‌رنگی از میان کرکره به داخل می‌تابید. از خود پرسید سر صبحه يا سر شب؟ 


بدنش گرم و راضی بود و بهتر از دو روز قبل خوابیده بود. آهسته در تخت نشست؛ حال دانست چه بیدارش کرده... فکری غربب. 
رها نت ود تا | ات ک فت اط حا ح را ح مت دم که شا ها هه 

لحظاتی طولانی بی‌حرکت ماند. 
مفتونش می کرد. 

بیست دقيقه بعد از هتل ریتز بیرون آمد و داخل قصر وندوم رفت. شب پرده بر اسمان می‌کشید. خواب روز گیجش کرده بود... با این 
همه دهنش هم‌اکنون به طرز غریبی قبراق بود. به خود قول داده بود در لابی هتل برای نوشیدن قهوه با شیر و وضوح افکارش توقف کند» 
اما پاهایش او را مستقیم از در بیرون» به میان شب در حال زنده شدن پاریس بردند. 


لنکگدان به طرف شرق در خیابان پتی‌شان قدم می‌زد و اشتیاقی روبه‌فزونی را در خود حس می‌کرد. به جنوب داخل خیابان ریشلیو 
چرخید که هوا در آن‌جا تازه و آکنده از رایحه‌ی یاسمن‌های شکفته در باغ باشکوه قصر سلطنتی بود. 


اف ی دای تیا زا دب ات تا مه اه ی ات ی ۱ را 
صیقل‌یافته بوده به طرفش رفت و سطح زیر پایش را بررسی کرد. ظرف چند دقیقه آن چه گمان می‌کرد آنجا باشد یافت: چند قاب‌بند 
تزئینی برنزی که بر خطی مستقیم در زمین جاسازی کرده بودند. قطر هر قرص ده سانتی‌متر بود و روی آن حروف لاو درا قلم‌کاری 
کرده بودند. 


شمال 0۲۵ لا جنوب ۱۷0 5 

به جنوب چرخید و به چشمانش مپلت داد ادامه‌ی خط قاب‌بندها را دنبال کنند. دوباره به راه افتاد و در حینی که پیادهو را زیر نظر 
داشت مسیر را دنبال کرد. از تقاطع کامدی -فرانسه که گذشت قاب‌بند برنزی دیگری زیر پایش بود. خودشها 

تا با ها بت مه کی انا ها ی ات ای نا ات ارات در اد ره رها و 


خیابان‌ها بر محور شمالی -جنوبی شهر جای گرفته‌اند. زمانی خط را از گنبد ساکره‌کور به سمت شمال از میان سن دنبال کرده و سرانجام به 


نصف‌النها ر اصلی واولیه‌ی زمین, 

اولین طول جغرافیایی صفر دنیا. 

خط رز باستانی پاریس, 

ی ۱ 

جام مقدس زیر رزلین باستانی منتظر است. 

پاسخ اسرار فوج‌فوج در برابرش سر برمی‌آورد. هی قدیمی سونیر از کلمه‌ی رزلین... شمشیر و پیال... مقبره‌ی مزیّن به هنر استادان. 
به همین خاطر بود سونیر می‌خواست با من حرف بزنه؟ بی او نکه بدونم حقیقت رو پید/ کرده بودم؟ 


پایش به چیزی گیر کرد و سکندری خورد. خط رز را زر پا حس می‌کرد که راهنماییش می‌کند و به مقصد رهسپارش می‌کند. وارد 
تونل بازار ریشلیو که شد موهای پس گردنش از شدت انتظار سیخ ایستادند. می‌دانست در انتهای اين تونل, رمزآلودترین بنای یادبود پاریس 
سر افراشته استبنایی را که به دستور خود ابوالهول یعنی فرانسوا میتران» مردی که شایع بود سروکلهاش در محافل سری پیدا می‌شود 
و لنگدان واپسین ماترکش را در پاریس تنها چند روز قبل دیده بو در دهه‌ی 50 برپا کرده بودند 


حا۷ عمری گدشننه, 

با غلیانی از نشاط و نیرو لنگدان از راهرو به حیاط آشنا پرید و ایستاد. نفس‌زنان» چشمانش را بالا برد و آهسته و ناباورانه به بنای 
درخشان پیش رویش نگریست. 

هر م لوور. 


سخت در ظلمت می‌در خشید. 


ت لحطا ال کت تس گرد سس ار با کت ات را تاست عارافه مد مت رت و اه سس کر 
خط نامرتی رز را دنبال می‌کنند و او را از حیاط به کاروسل د لور می‌کشند--دایره‌ی عظیم چمن که محصور در پرچین اراسته‌ی اطرافش 
بود و زمانی مکان برگزاری جشن‌های کهن پرستش طبیعت بود.. مناسک مسرت‌بخشی که باروری و ربه‌النوع را تکریم می‌کردند. 


حم 
سس 
۰ 


لنگدان که از روی بوته‌ها به محوطه‌ی سبز میان آن پا می‌گذاشت حس کرد به دنیای دیگری وارد شده است. این زمین مقدس 
اکنون با یکی از شگفت‌ورترین بناهای یادبود شهر علامت‌گذاری شده بود. در مرکز محوطه. هرم واژگون و عظیم شیشه‌ای دهان گشوده 
بود که حال همانند شکافی بلوری در زمین فرو رفته بود و چند شب پیش لنگدان هنگام ورودش به میان‌اشکوب لوور آن را دید. 


هرم معکوس, ۱۱۷۵۲566۰ 6 ۷۲۵۱/0 2 ] 


لنگدان» لرزلرزان به طرف لبه‌ی هرم که با نور زرد کهربایی برافروخته بود گام برداشت و به پایین به مجتمع زیرزمینی وسیع لوور 
چشم دوخت. چشمانش نه فقط هرم واژگون بلکه آن چه دقیقا زیرش قرار داشت هدف گرفته بود. آن‌جاء بر کف اتاق زیر هرم» ساختاری 
سخت ظریف بود که لنگدان در نوشته‌اش به آن اشاره کرده بود. 


شور و هیجان احتمالی باورنکردنی لنگدان را هوشیار کرده بو چشمانش را بالا گرفت و به لوور نگربست و حس کرد جناحین عظیم 
لوور او را در خود می‌گیرد... راهروهایی که با زیباترین آثار هنری دنیا زینتشان داده بودند. 

تاو توا ۰ 

ِ ۳ 


سرشار از حیرت بار دیگر از ميان شیشه‌ها به آن ساختار کوچک نگریست. 


از دایره بیرون آمد و با عجله حیاط را به سوی ورودی هرمی‌شکل عظیم لوور طی کرد. آخرین بازدیدکنندگان روز نفربه‌نفر از موزه 
زر ی رح 


در گردان را فشار داد و از پلکان خمیده‌ی هرم پایین رفت. حس می‌کرد هوا سردتر می‌شود. به انتتهای پلکان که رسید وارد دالان 
درازی شد که زیر حیاط لوور به طرف هرم ورّگون ادامه داشت. 


در انتهای تونل, وارد اتاق بزرگی شد. درست پیش رویش» هرم واژگون با شکل خیره‌کننده‌ی 7 -مانند و شیشه‌ایش معلق از سقف 
در 


ساغره 
لنگدان باریک شدنش را از سر به نوک نگاه کرد که در فاصله‌ی دومتری از زمین معلق بود. دقیقاً زیر تساحتا رت را از 
هرمی کوچک که تنها نود سانتی‌متر بلندی داشت و تنها ساختار کوچک این بنای غولاسا محسوب می‌شد. 


ظریف چا ن از زمین برامده که انگار نوک کوه یع باشدفله‌ی سردابه‌ای هرمی‌شکل و بزرگ که ب رآتافکی پنهانی در زی رآن غوطه‌ور 
4 و 


نورهای ملایم به میان‌آشکوب خالی نور می‌بخشیدند. دو هرم به یکدیگر اشاره می‌کردند و تنه‌شان میزان بر هم بود و نوک آن‌ها هم 
تقریبا به هم می‌رسید. 


زیر خط رز کهن ایستاده بود و شاهکار استادان او را دربرگرفته بود. چه جایی بهت را زاين بود که سونی را جام نگهبانی کنه؟ حال 
شتا سس و ال ما ی تب تاه اع راو انت ‏ اه سا ار ما ۱۳ 


را رن از ای ارت ی رد 


کلمات فرآموش‌شده همانند زمزمه‌ی ارواح در ظلمت در دهنش طنین انداختند. جستجوی جام مقدس» جستجوی ی است برای زانو زدن 
در برابر تن مریم مجدلیه» سفری برای نیایش در پای ان رانده شده. 
موجی از تکریم و ستایش رابرت لنگدان را دربرگرفت و او به زانو افتاد. 


دا آوای دس را شنیده است.. آوای خرد اعصار 9 نجوایی از در 1 


